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  آداب تعلیم و تعلم در اسلام
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  زندگى نامه شهید ثانى 
  : مقدمه  
شهید ثانى یکى از اختـران فـروزان و سـتارگان درخشـان سـپهر علـوم و        

دانشهاى اسلامى است که در سایه زندگانى پربـارش ، برکـاتى را بـراى دنیـاى     
در ظـل   -رانبهـائى در علـوم مختلـف دینـى     اسلام به ارمغان آورده ، و آثـار گ 

از او به جاى مانده است که هـر   -مساعى آمیخته با اخلاص و موفقیت آمیزش 
یک از این آثار همچون مهر تابان در میـان تمـام میراثهـاى علمـى دانشـمندان      
اسلامى ، برجسته و نمایان است و نظرهـاى فضـلاء و دانشـمندان را بـه خـود      

از فرهنـگ و   -چنانکه خواهیم دید  -دانشمند گرانمایه  این. معطوف مى سازد
معارفى مایه و الهام مى گرفت که باید آنها را محصول کوششهاى بى دریغ او در 

آرى او در . تحصیلات و مطالعات مداومش در مذاهب مختلف اسلامى برشـمرد 
مکاتب فقهى مذاهب پنجگانه اسـلامى ، اندوختـه هـائى سرشـار و گرانبهـا در      

یشتن فراهم آورد، و با مسافرتها و گشت و گذارهاى متعددى که بـه صـوب   خو
ممالک اسلامى در پیش گرفته بود، اساتید بزرگ و برجسته اى را درك کـرد، و  
از محضر زبده ترین دانشمندان این ممالک بهره هاى فراوانـى در علـوم متنـوع    

ا بیرون کشـید کـه   کسب نمود، و از ژرفاى این ذخایر ارزشمند، درر و اصدافى ر
  .در ساحل و کرانه هاى آثارش ، به رایگان در اختیار علاقه مندان قرار دارد

هیئـت ، طـب ،   : شهید ثانى گامهاى بلندى در پهنه علوم مختلف ، از قبیـل   
ریاضى ، ادب عربى ، فلسفه ، عرفان و سایر علوم برداشت که ثمرات آن عبارت 

رابطه با این علـوم و فنـون از او بـه جـاى     از کتب و آثار پرارزشى است که در 
  .مانده ، و یا پاره اى از آنها از میان رفته ، و یا شناسایى نشده است 
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 -که در فقه اسلامى ، شخصیتى کم نظیر مـى باشـد    -این دانشمند عالیقدر  
فقیهى صاحب نظر و برخوردار از استقلال در استدلال و استنباط و اجتهاد بـوده  

ا ارائه کرده است که باید آنها را گشایشـگر مشـکلات و عویصـات    و نظریاتى ر
  .شمار آوردعلمى در ارتباط با فقه و اصول عقاید به 

: یکى از نکات جالب و شگفت انگیز زندگانى این عالم بزرگوار ایـن اسـت    
هـاى  در مجموعه اى از مسافرتها و کوچ رغم آنکه فرصتهاى او را مى توان علی

کوتاهش بـه   تاخلاصه کرد، معهذا در طى عمر نسب فرساینده شاق و درازمدت و
این همه ذخایر علمى دست یافت و آثار بسیار ارزشمندى در دسترس شیفتگان 

چنـین موفقیـت شـایان تـوجهى را نمـى تـوان تحـت هیچگونـه         . علم قرار داد
را بـازده کوششـهاى بـى     محاسبات و مساعى عادى قرار داده و در نتیجـه ، آن 

در تحصیلات و مطالعات ، تلقى کرد؛ بلکه هر فرد واقـع بینـى ، چنـان     دریغ او
توفیق خارق العاده اى را محصول کوششهائى برمى شمارد که قرین و همپاى بـا  

  .امداد غیبى و توفیقات الهى بوده است 
آرى ، باید او را دانشمندى برشمرد که شبانگاهانش به یاد خدا و اسـتغفار و  (

درگاه پروردگار متعال ، و مجـال و فرصـتهاى روزانـه اش بـه     نماز و نیایش به 
تدریس و تاءلیف و رسیدگى به حوائج مردم و ارشاد آنها، و اوقـاتش غالبـا در   
سفرهاى علمى مصروف مى گشت ، و لحظه اى از پویش علمى و یا خدمت بـه  

  .خلق بازنمى ایستاد
یک زنجیـره پیوسـته    بنابراین سراسر زندگانى این فقیه عالیمقدار عبارت از 

اى است که حلقات آنرا علم و عمل و تحصیل و تدریس و عبـادت و جهـاد در   
  .راه خدا تشکیل مى دهد
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حلقات این زنجیره در نهایت ، بـا حلقـه اى ارتبـاط    : و از همه جالبتر آنکه  
مى یابد که این شخصیت عظیم را بـه کـاروان شـهدائى مـى پیونـدد کـه در راه       

  ).ان باختندفضیلت و علم ، ج
این چنین زندگانى نمونه و الگوپرداز، توانست شخصیتى را بیافریند که بایـد   

میراثهاى علمى را کـه از او بـه یادگـار    . او را مثل اعلاى تقوى و عمل دانست 
ماند، و نژاد پاك و خدمت گزارى که از او به ثمر رسید، استمرار و تداوم چنـان  

است سرمشق همه انسـانهاى پویـاى حقیقـت و     زندگانى پربرکتى بود که بایسته
  .جویاى سعادت باشد
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  : نام و نسب و بیت شهید ثانى 
زین الدین بن نورالدین على بن احمد بن محمد بن جمال الدین بن تقى بـن   

 911در سیزدهم شوال ) شهید ثانى (صالح بن مشرف عاملى جبعى ، معروف به 
ــع (ق در   ه ــد، و در روز جم) جب ــب  زاده ش ــه ، رج ــا  966ع ق در   ه 965ی
  .به شهادت رسید) قسطنطنیه (

او در میان خاندانى پرورش یافت که به فضل و دانش و تقوى نامبردار بوده  
) ابن الحاجـۀ  (یا ) ابن الحجۀ (پدرش ، شیخ امام نورالدین على ، معروف به : اند

جمـال  : ش سان نیاهاى دیگـر  از افاضل زمان خود به شمار مى رفت ، و بدین
که از شاگردان علامه حلى بود  -شیخ صالح : الدین و تقى ، و نیز جد والاترش 

  .همگى از دانشمندان و فضلاء زمان خویش محسوب مى شدند -
  :خوانسارى مى نویسد 
که بایسـته اسـت   (در زندگانى شهید ثانى ، آن نکته جالب و شگفت انگیزى (

ه نظر بزرگوار، همچون مرکز و کانونى ب که این) مورد توجه قرار گیرد این است 
ره علوم ، احاطه شده ، و یا بسان نقطه میانینى بـود  یمى رسید که پیرامونش با دا

که فضائل گروهى از ارباب فواضل ، اعـم از سـلف و نیاکـانش و نیـز خلـف و      
بازماندگانشان با یک نسبت و شمار و عددى مساوى بدو مى پیوست و به ایـن  

ى رسید، چون شش فرد از سلف و نیاکانش از فظلاء نامور زمـان  نقطه مرکزى م
دانشـمندان نـامورى   ) یعنى زمان خوانسارى (خود بوده اند، چنانکه تا این زمان 

بـدین  ). با چنین شمارش و تعداد، بلافاصله و از پى هم ، از او به ثمـر رسـیدند  
یـت و خانـدان ،   به این ب) سلسلۀ الذهب (اعطاء عنوان : مناسبت مى توان گفت 
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عنوانى در خور و شایسته بوده است که در تاریخ ، چنین عنوانى را به این بیـت  
  .ارزانى داشت 

شهید ثانى در چنان خاندانى پرورش یافت ؛ بدون تردیـد، اصـالت دینـى و     
علمى خاندان و نیاکان بزرگوارش در تکوین شخصـیت علمـى و روانـى او بـى     

مى توانیم تاءثیر محـیط پـاکیزه و باارزشـى ماننـد     تاءثیر نبوده است ، چون ما ن
محیط خانواده عریق و اصیل شهید ثانى را در پیدائى شخصیتى چون او نادیـده  

 این انسان با فضیلت در خانواده اى دیده به جهان گشود که فضـاى آن . انگاریم 
 را علم و فقه و فضیلت و معنویت ، عطرآگین و روح افزا ساخته ، و سامعه ایـن 

دانشمند بزرگوار از گاهواره تا گاه شکوفائى عقل و خـردش بـا سـخن و نغمـه     
آنهاانس یافته ه و بینش دینى آنچنان خو گرفته و بهائى از علم و فضیلت و فقه 

بود که تا واپسین لحظات حیات و رخداد شهادتش هرگز از رشته علم و فضیلت 
دین حتى بـراى لحظـه   نگسسته و از کوشش هاى نستوهانه اش در راه دانش و 

  .اى باز نایستاده بود
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  : سیما و اندام شهید ثانى 
شهید ثانى ، داراى انـدامى خـوش و   : (ابن العودى در رساله خود مى نویسد 

چهـره اش زیبـا و   . معتدل و قامتى متوسط و در اواخر عمرش کمـى فربـه بـود   
انـدامى   داراى موهاى صاف و متمایل به سرخى ، چشمان و ابروانـى مشـکى و  

انگشتان دستهایش بسان قلم هـاى  . سپید و بازوان و ساقهاى ستبرى بوده است 
هر بینده اى که به چهره اش مى نگریست و بیـان دلنشـین   . سیمین جلوه گر بود

وى را مى شنید حاضر نبود از او جدا شود، و از گفت و شنود با وى از هر هـم  
رشار مى شد و دلهـا در برابـر   و غمى دل آرام مى گشت ، چشمها از مهابتش س

و سوگند به خداوند متعال ، که او برتـر از  . شکوه معنویتش به نشاط در مى آمد
آن اوصافى بود که من از آنها یاد کردم ، و خصلتهائى ستوده در وجودش جلـب  

  ).نظر مى کرد که این خصلتها از آنچه بازگو کردم فزونتر بوده است 
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  : ت پدرشهید ثانى همزمان با حیا
از آغاز طفولیت ، آثار نبوغ و هوش فوق العاده از رهگذر گفتار و رفتـارش   

طبـق نوشـته    -به چشم مى خورد، و با اینکه عمرش از نه سال تجاوز نمى کرد 
قرائت قـرآن کـریم را خـتم نمـود، و از آن پـس بـه خوانـدن و         -ابن العودى 

 925(آنکه پدر در سـال   فراگرفتن فنون ادبى و فقه نزد پدرش همت گماشت تا
از جمله کتابهائى که شهید ثانى نزد پدرش قرائت کرد، کتـاب  . درگذشت ) ق   ه
ایـن  . از شـهید اول بـود  ) اللمعۀ الدمشقیۀ (از محقق حلى ، و ) المختصر النافع (

پـدر در ازاء  . کتابها علاوه بر کتابهائى بود کـه در ادب عربـى نـزد پـدر خوانـد     
  .هریه اى را مقرر کرده و به او مى پرداخت تحصیلات فرزندش ، ش
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  سفرهاى علمى 
  : میس  - 1 
رغم آنکه شهید ثانى ، پدر را از دست داده بود، ایـن حادثـه نتوانسـت     علی 

کمترین خللى در اراده او براى ادامه تحصیلاتش وارد سازد، و بـا اینکـه هنـوز    
مـیس  (مه کارش به قریه دوران نوجوانیش را پشت سر نگذاشته بود به منظور ادا

على بن عبد العالى کرکى از سال : کوچید و در محضر استاد دانشمند و بزرگوار) 
شرایع الاسـلام  (به تحصیلاتش ادامه داد، و کتابهاى ) ق   ه 933(تا ) ق   ه 925(

علامه حلى ، و نیـز قسـمت مهمـى از کتـاب     ) ارشادالاذهان (محقق حلى ، و ) 
  .علامه حلى را بر او خواند همان) قواعدالاحکام (

یـک از   شهید ثانى آنچنان با محضر درس این استاد، ماءنوس گشت که هیچ 
و در . مجالس درس اختصاصى و درسهاى عمومى دیگران را از دست نمى نهـاد 

تمام این مجالس درسى شرکت مى جست و مـدت هشـت سـال و سـه مـاه از      
این استاد به سر مى برد و بـالغ  محضر درس او مستفیض بود؛ و تا گاهى که نزد 

بر بیست و دو سال از عمرش را گذرانده بود همواره تا این ایام ، مشمول اهتمام 
و عنایت و توجه خاص استادش بوده ، و بهره هاى وافرى از علم و فضـیلت را  

  .از پیشگاهش کسب کرد
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  : کرك نوح  - 2
احساس کرد که باید براى ) ق   ه 933(شهید ثانى در این تاریخ ، یعنى سال  

ترك گویـد، و  ) کرك نوح (را به سوى ) میس (پربار ساختن تحصیلاتش ، قریه 
پـس از  . آهنگ دیارى کند که شیخ على میسى ، شوهرخاله او در آنجا مقیم بود

چنین سفر بود که با دختر شیخ على میسى ازدواج کـرد، و او همسـر بـزرگ و    
  .نخستین شهید ثانى بوده است 

) المحجـۀ البیضـاء  (ر کرك نوح با سید حسن بن سید جعفر، مؤ لف کتـاب  د 
آشنائى بهم رساند، و این استاد جدید را آنچنـان پـذیرا گشـت کـه پیوسـته در      

میـثم  ) قواعـد (محضر بحث و مذاکرات گوناگون او شرکت مـى کـرد، و کتـاب    
ۀ فـى الاصـول   العمدة الجلی(در اصول فقه ، و ) التهذیب (بحرانى ، و نیز کتابهاى 

ابـن حاجـب در   ) الکافیه (و کتاب  -که از مؤ لفات استاد بوده است  -) الفقهیه 
  .نحو را بر او خواند
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  مراجعت به وطن 
سپرى نشده بـود کـه   ) کرك نوح (بیش از هفت ماه از اقامت شهید ثانى در  

دانـد، و  باز گر) جبع (به ) ق   ه 934(اشتیاق و علاقه به زادبوم ، وى را در سال 
در وطن اقامت گزید؛ و در طى این مدت همـواره سـرگرم   ) ق   ه 937(تا سال 

بحث و مذاکره علمى و ارشاد مردم و برآوردن حوائج دینى آنهـا بـود، و ضـمنا    
آمـد برقـرار سـاخته و بـه      رفت وندان از اطراف و اکناف ، با اوفضلاء و دانشم

و به صورت کانونى براى رفـت  و سرانجام محضر ا. مراوده با وى ماءنوس شدند
و آمد متراکمى در آمد که در طى آنها با دلسـوزیهاى فراوانـى بـه کارسـازى و     

  .قیام مى کرد -در کنار درس و مطالعاتش  -تدبیر امور مراجعان 
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  : دمشق  - 3
 ـ  سـر  ه شهید ثانى به دنبال گم گشته و نایافته اى در حال پویش و جستجو ب

ماتش و نیز شدآمدهاى علمى و اقبال مردم به او، نمـى  مى برد که موجودى معلو
لـذا موقعیـت   . توانست روح پویاى او را قانع و به گم گشته اش رهنمون سـازد 

علمى و اجتماعى او، از دیدگاهش هیچ جاذبه و فریبائى نداشت و نتوانست وى 
د که به همین جهت بر آن ش. را شیفته و فریفته سازد تا به همان مقدار بسنده کند

) ق   ه 937(سرانجام در سال . ره سپرد) دمشق (را رها کرده و به سوى ) جبع (
سال و اندى در آنجا درنگ نمـود و بـه    از دیار خویش به دمشق کوچید، و یک

محضر درس شمس الدین محمد بن مکى ، فیلسوف محقق راه یافت ، و کتابهاى 
 ـ -) غایۀ القصد فى معرفۀ الفصد(و ) شرح الموجز( ه در طـب و از مـؤ لفـات    ک

حکمـۀ  (در هیئـت و بخشـى از   ) فصول فرغانى (و نیز کتاب  -همین استاد بود 
در علـم قرائـت را نـزد    ) شـاطبیۀ  (سهروردى را بر او خواند و کتاب ) الاشراق 

احمد بن جابر تحصیل کرد، علاوه بر آن ، قرآن کریم را طبق قرائت نافع و ابـن  
  .و قرائت نمودکثیر و ابى عمر و عاصم بر ا
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  : مصر - 4
جا، با مسافرت به دمشق و ادامه تحصیل در این  اهتمام علمى شهید تا همین 

دیار اشباع نشد و مى خواست عرصه هاى گوناگون فکر و اندیشه را بازیافتـه و  
یـا   943(نمونه هاى متنوعى از فرهنگها و معارف را تحصیل کند، لذا در سـال  

دمشق را پشت سـر گذاشـته و راه مصـر را در پـیش     تصمیم گرفت ) ق   ه 944
بگیرد تا فضاى جدیدى از فکر و اندیشه را براى خود جستجو کرده و با جهات 

  .آشنا گردد-در سایه ارتباط با شخصیتهاى علمى و اجتماعى  -و ابعاد نوینى 
نکته قابل ذکر این است که هزینه هـاى سـفر شـهید ثـانى بـه وسـیله فـرد         

تاءمین مى شد، کـه ایـن   ) حاج شمس الدین محمد بن هلال (نام خیرخواهى به 
مرد شریف از دیرباز، مقررى ویژه اى در ایام تحصیلش به او مى پرداخت و نیز 

از ایـن شـخص بزرگـوار،    . خرج و نفقه او و خانواده اش را به عهده گرفته بـود 
ید اطلاع بیشترى در دست نیست و فقط آن نویسندگانى که از شـرح حـال شـه   

در ) ق   ه 956یـا   952(ثانى یاد کرده اند نوشته اند که شخص مذکور در سال 
بـه   -که یکى از آنها شیرخواره بوده اسـت   -میان خانه اش با زن و فرزندانش 

  .قتل رسید
ماه به طول انجامید،  مدت مسافرت شهید ثانى از دمشق به مصر، حدود یک 

ز او مشاهده شـد کـه شـاگرد او، ابـن     و کرامات و خوارق عاداتى در میان راه ا
  .العودى از آنها یاد کرده است 

روزگاران یکى از مراکز مهم جنبشهاى علمـى در میـان بـلاد و     مصر در آن 
شـهید ثـانى در ایـن سـرزمین اسـتادانى از      . ممالک اسلامى به شمار مى رفت 
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مذاهب مختلف اسلامى را درك کـرده بـود کـه در فقـه و حـدیث و تفسـیر از       
  .تخصص و کارآئى عمیقى برخوردار بوده اند

هدف شهید ثانى چنین بوده است کـه مـى خواسـت از رهگـذر شـرکت در       
مختلف ، اطلاعات گسترده و عمیقى را در مذاهب مختلف  حلقات درس استادان

دسـت یابـد، و در نتیجـه از ژرفـاى      اسلامى کسب کند و به اهداف این مذاهب
. ، و درست و نادرست را دقیقا شناسـائى نمایـد  درون این مذاهب ، حق وباطل 

ما ضمن بر شمردن اساتید شهیدثانى ، مطالعات و تحصیلات او را در این دیـار  (
  ).گزارش خواهیم کرد

شهید ثانى توانست در مدتى که در مصر به سر مى برد موفق بـه تحصـیل و    
و کـه بـه منظـور درس     -مطالعات سـودمندى شـود، و مجـالس گونـاگونى را     

  .درك کند و با اساتید بزرگى آشنا گردد -یامناقشات دائر مى شد 
کوتاه بود توفیق یافت کـه ذخـائر فـراوان و     تابا اینکه توقف او در مصر نسب 

جالب توجهى از علم و دانش را براى خویشتن فراهم آورده و کتابهـاى درسـى   
  .متعددى را نزد اساتید نخبه و برجسته مصر بخواند

قیه عالیقدر و عارف گرانمایه از شرکت در مجالس درسى مصـر،  هدف این ف 
چنان نبود که صرفا از محضر آنها علوم را فرا گیرد؛ چون او اکثر ایـن علـوم را   

تحصـیل کـرده بـود؛ علـوم     ) دمشـق  (و ) کرك نوح (، )میس (، )جبع (قبلا در 
ائلى بلاغت و نحو و صرف ، قراءات ، و حدیث ، در مصر براى شهید ثـانى مس ـ 

بنابراین در وراء این مطالعات بایـد هـدف دیگـرى را شـهید     . تازه و ناآشنا نبود
در رابطـه   -ثانى جستجو کرد، و آن این بود که مى خواست با روشهاى متنـوع  

آشنا گردد، و درباره مذاهب و مکاتب مختلف فکرى احاطـه   -با تدریس علوم 
چنـین  . ى علمـى را بازیابـد  اى به هم رساند، و نحوه هاى گوناگون اندیشه هـا 
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هدفى بود که شهید ثانى را بر آن داشت که به مصر مسـافرت کنـد و دمشـق را    
به همین جهت است که مى بینـیم توانسـت در مـدت بسـیار کوتـاه      . ترك گوید

در مصر، به اندوخته هاى وافرى در علوم دست یابد و کتابهاى فراوانى   توقفش 
تى کمتر از ربع قرن ، تحصیل ایـن فـراورده هـا    را بخواند که معمولا حتى در مد

مدت توقف شهید ثانى در مصر فقط هجده ماه به طـول  . امکان پذیر نبوده است 
  .انجامید
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  در سوى بازگشت به وطن 
  : سفر به حجاز - 5 
ماندن در مصر و یا دمشق از آن پس نمى توانسـت بـر موجـودى و ذخـائر      

ق ، بـه سـوى حجـاز      ه 943ر هفدهم شـوال  علمى شهید بیفزاید؛ لذا مصر را د
  ترك گفت ، و در این سفر به زیارت خانه خدا و انجام مراسم حج و عمره

 944موفق گردید و در ماه صفر  و ائمه بقیع  و زیارت نبى اکرم  
بـود  و چون داراى سابقه شهرت علمى و فضـل  . ق به وطن خویش بازگشت   ه

مردم شدیدا شائق مراجعت وى به زادبومش بودند که ابن العـودى در ایـن بـاره    
  :مى نویسد

ورود شهید ثانى به سرزمین نیاکانش همچون بـاران رحمتـى بـود کـه زیـر      (
بارش معارف خود، دلهاى جهل زده و مرده را دوباره احیاء کرد و ارباب فضل و 

که ابـواب علـم ، فراسـوى مـردم ،     هم در روزگارانى  علم بدو روى آوردند، آن
بسته بود و با ورود شهید ثانى این درها گشوده شد، و بازار علم و دانش کـه از  
رونق افتاده بود از برکات قدوم او سرشار، و انوار فیضان وجودش بر تیرگیهـاى  

  ...).جهل پرتوافکن شد، و قلوب اهل معارف ، بهجت و نورانیتى یافت 
ان علم از آن پس از نواحى مختلف ، آهنگ سـوى او  دانش جویان و مشتاق 

و فضلاء پیرامون وى گرد مى آمدند و او نیز دست اندرکار تدریس و . مى کردند
ارشاد مردم و اداره شئون دینى آنها شد و مسـجد و مـؤ سسـات دیگـرى را در     

  .آنجا بناء کرد
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  : زیارت اعتاب مقدسه در عراق  -6
موفق قدشان در عراق بود رت ائمه اطهارى که مرق ، به زیا  ه 946در صفر  

بازگشـت و چنـد   ) جبـع  (سال به موطن خـود،   نگردید، و در پنجم شعبان هما
  .سال در آنجا ماند
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  : بیت المقدس  -7
ق ، مسافرت به بیت المقدس را در پیش گرفـت    ه 948در ماه ذیحجه سال  

ف مقدسـى ، بخشـهائى از   ، و در آنجا در محضر شیخ شمس الدین بن ابى اللطی
، یعنى صحیح بخارى و صحیح مسلم را قرائت نمـود و از او اجـازه   )صحیحین (

و پس از آن به موطن خود بازگشت و در آنجـا سـرگرم   . روایت را دریافت کرد
  .تحقیق و مطالعه گشت 
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  : بلاد روم شرقى و قسطنطنیه  -8
 -نمود و مى خواست از این پس شهید ثانى به صوب روم شرقى ، عزم سفر  

به منظور آنکه مقام استادى و تدریس را در پاره اى از مدارس آنجا احراز نماید 
. به قسطنطنیه برود، و با مسئولان مربوطه در این زمینه ملاقاتى به عمـل آورد  -

میان ترکهاى آن زمان چنین معمول بود که باید مراجعان به پایتخت ، همراه خود 
اى از طرف قاضى آنجا باشند قاضى وقت هم شخصى به نـام  داراى معرفى نامه 

میان شـهید ثـانى و ایـن قاضـى ، سـابقه      . و مقیم در صیدا بود) معروف شامى (
ابن العودى را به سوى او گسـیل  : شهید ثانى ، شاگردش . آشنائى وجود داشت 

. به وى اعـلام کنـد   -بدون درخواست معرفى نامه  -داشت تا صرفا آمدن او را 
ابن العودى نزد قاضى آمد و سفر شهید ثانى را به او گزارش نمود و درخواسـتى  

  .از او به عمل نیامد
  :بارى ، شهید ثانى به قسطنطنیه مسافرت کرد، چنانکه خود مى گوید 
  ه 952زمان با روز دوشنبه ، هفدهم ربیـع الاول   ورود ما به قسطنطنیه ، هم(

اى ما منزلى فـراهم فرمـود کـه بسـیار زیبـا و      ق اتفاق افتاد، و خداوند متعال بر
مناسب ، و از بهترین مساکن آن شهر بوده ، و به حوائج خود نیز در ایـن منـزل   

یـک از بزرگـان    پس از ورود به این شهر، هجده روز با هیچ. دسترسى داشتیم 
و قضاء الهى بر آن مقرر گردید که در این ایـام کوتـاه بـه    . تماس برقرار نکردم 

ش رساله جالب توجهى توفیق یابم که حـاوى ده مبحـث مهـم از مباحـث     نگار
 -این رساله را نزد قاضى عسکر . عقلى و فقهى و تفسیر و امثال آنها بوده است 

نـامبردار  ) محمد بن قطب الدین بن محمد بن محمد بن قاضى زاده رومى (که به 
 ـ . فرستادم  -بود  د و اندیشـمند  این قاضى عسکر، مردى فاضل و ادیبـى خردمن
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. بود که از لحاظ اخلاق و ادب از بهترین شخصیتهاى آن دیار به شمار مى رفت 
فرستادن این رساله ، تاءثیر مطلوبى در او به جاى گذاشته ، و مـوقعیتى جالـب   

و ایـن  . براى من به ارمغان آورد، و در نتیجه ، بهره اى عظیم عاید مـن گشـت   
نشمندان آن شهر، مرا بسیار مـى سـتود، و   قاضى عسکر فاضل ، نزد افاضل و دا

در این مدت میان من و قاضى مذکور، بحث و مذاکراتى . مرا بدآنها مى شناساند
  .در مسائل مختلف علمى ، اتفاق افتاد

پس از آنکه دوازده روز از مجالست ، با قاضى زاده رومى ، سـپرى گشـت    
ه بـود نـزد مـن    دفترى را که صورت وظائف و مدارس در آن ثبت و ضبط شـد 

فرستاد، و مرا در انتخاب هر مدرسه دلخواهم مخیر ساخت ؛ ولى تاءکید مى کرد 
مـن مدرسـه   : شهید ثانى مى گویـد . که تدریس در شام یا حلب را انتخاب کنم 

بعلبک را براى انجام وظیفه تدریس انتخاب کردم و ایـن بـه دو علـت    ) نوریه (
و ثانیا استخاره نیز با انتخاب آنجـا  . یدم اولا آنجا را مقرون به صلاح مى د: بود

پس از آنکه شهید ثانى مدت سه ماه و نیم در قسطنطنیه درنگ کرد، . مساعد بود
را زیر پا گذاشته و بر تجـاربى  ) ترکیه فعلى (تصمیم گرفت بلاد مهم روم شرقى 
کـه در روبـروى قسـطنطنیه قـرار     ) اسـکدار (که اندوخته بود بیفزاید، لذا به شهر 

مسـافرت کـرد، و در ایـن     -اشت و فقط دریا در میان آنها فاصله انداخته بود د
با شخصیتهاى بزرگ علمى ارتباط و گردهم آئـى برقـرار    -طبق معمول  -شهر 

ساخت که در میان آنها دانشمندى هندى که فاضل و آشنا بـه فنـون متنـوع ، از    
  .علم رمل و نجوم بود، جلب نظر مى کرد: جمله 
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  ارت دوباره اعتاب مقدسه در عراق آهنگ زی
سفر شهید ثانى در بلاد روم شرقى قریب نه ماه به طول انجامید که در خلال  

را درنوردید، و یـا بسـیارى از دانشـمندان و     این مدت ، بسیارى از شهرهاى آن
دیار، ملاقات به عمل آورده ، و نوشته هاى دقیقى راجع به شهرهائى  بزرگان آن
همین نکته نمایـانگر علاقـه شـدید    . ازدید کرده بود به نگارش آوردکه از آنها ب

شهید ثانى به فراهم آوردن اطلاعات و معلومات ، در هر جائى بود کـه وارد بـر   
حتى از یاد کردن حال و هواى شهرها و انواع میوه ها و پـاره اى از  . آن مى شد

  .عادات محلى و امثال آنها دریغ نمى نمود
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  : راق ورود به ع -9
جا پایان گیرد و بـه مـوطن خـود     شهید ثانى نمى خواست سفرش تا همین 

بازگردد، و قبل از اینکه بـه زیـارت اعتـاب مقدسـه در عـراق توفیـق یابـد و        
دانشمندان آن دیار را درك کند راه بازگشت به زادبوم خویش را در پیش گیرد، 

ق ،   ه 952شـوال  لذا آهنگ سوى عراق نمـوده و در روز چهارشـنبه ، چهـارم    
جا مى شد و سرانجام این توفیق ه گشت و در شهرهاى عراق جاب) سامراء(وارد 

نصیبش شد که مشاهد مشرفه و مزار بزرگان دیـن در بغـداد و حلـه و کـربلا و     
  .کوفه و نجف اشرف و جز آنها را زیارت کند

 شهید ثانى به هر شهرى در عراق وارد مى شد سـیل علاقـه منـدان و ارادت    
به سوى او سرازیر بـود کـه ورود او را تهنیـت     -از هر طبقه  -پیشه گان به او 

  .گفته و مقدم او را گرامى مى داشتند
این امر نشان مى دهد که دانشمند بزرگوار ما از شـهرت بسـیار گسـترده در     

  .میان علماء کشورهاى مختلف ، برخوردار بوده است 
ازدیدها، مانع از آن نبـوده اسـت کـه    رفت و آمدها و زیارت مردم و دید و ب 

شهید ثانى رسالت علمى خویش را فراموش کند، و دست از تحقیقات و کاوشها 
در همین عراق بود که دست انـدرکار تحقیـق دربـاره    . و پژوهشهاى خود بردارد

قبله عراق به طور عموم ، و به ویژه ، قبله مسجد کوفه و حرم امیرالمؤ منین على 
د؛ چون دریافته بود که قبله در این نقاط از سمت واقعـى خـود منحـرف    ش 

را اثبات کرده ، و بر خلاف معمـول اهـالى ایـن     مى باشد؛ لذا مقدار انحراف آن
در جهاتى نماز را برگزار مـى نمـود کـه     -که قبلا نماز مى گزاردند  -منطقه ها 

  .رست تلقى مى کردندطبق نظر و استنباط او باید آن جهات را قبله واقعى و د
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این کوشش علمى و دینى شهید ثانى باعث شد که مردم ، سـخت احسـاس    
رفاه و شادمانى کنند، و فقط یک نفر با راءى شهید ثانى در مورد سمت القبله به 
مخالفت برخاست که از آن پس با مردم دیگر به دیدار شهید نمـى رفـت ؛ لکـن    

به دیـدار او شـتافت و در سـلک     خواهى فراوان پس از چند صباحى با پوزش
را بـه خـواب دیـد و     گویند این مرد، نبـى اکـرم   . او درآمده ارادتمندان ب

شـده ، و بـه    حضرت وارد بقعه و بارگاه امیرالمؤ منـین   مشاهده کرد که آن
عمـول ،  همان سمتى نماز جماعت برگزار فرمود که شهید ثـانى بـا انحـراف از م   

  .سو نماز گزارد بدان
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  : بعلبک  -10
پس از آنکه شهید ثانى وظیفه خویش را در زیارت اعتاب مقدسه عراق بـه   

انجام رسانید، به سوى بعلبک روى آورد، و ارادتمندانش در شهر به انتظار قدوم 
سر مى بردند تا از سرچشمه فیاض معارف او عطش علمى خود را ه مبارك او ب
  .و از کمالات اخلاقى او بهره مند شوند فرونشانده

ق به بعلبک رسید، و هنـوز کـاملا در آنجـا      ه 953شهید ثانى در نیمه صفر  
و وى . استقرار نیافت که مردم ، تک تک و دسته دسته به ملاقات او مـى آمدنـد  

بر  -چنین فرصت مساعد و مناسبى را از دست نداد، لذا سرگرم تدریس و افتاء 
  .گردید -اهل سنت و مذهب شیعه طبق مذاهب 

و در حقیقت شهید ثانى در این شهر، تدریس جامعى را آغاز کـرد، بـه ایـن     
که چون نسبت به مذاهب پنجگانه جعفرى ، حنفى ، شـافعى ، مـالکى و    -معنى 

بر اساس تمام این مذاهب  -حنبلى ، از لحاظ علمى ، کاملا محیط و مسلط بود 
و چنانکه . قع فقه و عقاید تطبیقى را تدریس مى کردو در وا. ، تدریس مى نمود

براى نخستین بـار کتـابى تحـت    ) قدس سره (سلف صالح او، یعنى شیخ طوسى 
در زمینه فقه و حقوق تطبیقى اسلام تاءلیف کـرده بـود،   ) مسائل الخلاف (عنوان 

. شهید ثانى نیز براى اولین بار، تدریس فقه تطبیقى را در شهر بعلبک بنیـاد کـرد  
توده مردم نیز مطابق مـذهب خـود، پاسـخ اسـتفتاآت خـویش را از محضـر او       

  .دریافت مى کردند
که خـود مهیـاى تـدریس و     -بدیهى است وقتى شخصیتى مانند شهید ثانى  

باید آنجا مرکز مهمى براى نشر علوم و تربیـت   -افاضه در منطقه اى ساخته بود 
ان یکى از مراکـز مهـم علمـى بـه     س آرى بعلبک نیز بدین. علماء و افاضل باشد
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از دور و  -شمار مى رفت که علماء و دانشمندان از نواحى مختلف بلاد اسلامى 
سو آهنگ مى نمودند، و ورود و اقامت شهید ثانى در این شـهر،   بدان –نزدیک 

  .باعث رونق فزونترى از لحاظ تحرك علمى در آنجا گردید
  :ابن العودى در این باره مى نویسد 
و شـهید ثـانى در    -سر مى بردم ه این ایام ، من در خدمت شهید ثانى ب در(

و تا وقتى که در آنجا مقیم بود  -این زمان ، مرجع عامه مردم به شمار مى رفت 
فراموش نمى کـنم کـه مـن او را در قلـه رفیعـى از      . مقصد و مقصود همگان بود

، احسـاس مـى   موقعیت علمى و اجتماعى و به صورت مرجع و پناهگاه مـردم  
فتوى مى داد، و کتب مذاهب مختلف  -مطابق مذهب آنها  -کردم که به هر فرقه 

اسلامى را تدریس مى نمود، علاوه بر آنکه در مسجد اعظم بعلبک نیز تـدریس  
در برابر قلوبى که سرشـار   -همه مردم شهر، مطیع و منقاد او بوده و او . مى کرد

به عنوان مراد آنها به شمار مى رفـت ، و   -از محبت و حسن اقبال و اعتقاد بود 
بازار علم در این دیار بر وفق مراد بـوده و رو بـه رونـق گذاشـت ، فضـلاء از      

و بالاخره ایام اقامت شـهید ثـانى در   ... دورترین نقاط به وى مراجعه مى کردند
  .دیار تلقى مى شد بعلبک همچون روزهاى عید و شادى مردم آن
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  طن اصلى بازگشت دائمى به مو
، در بعلبک ماند و بدون انقطـاع و نسـتوهانه   )ق   ه 955(شهید ثانى تا سال  

به انجام وظائف سرگرم بود؛ لکن اشـتیاق بـه مـوطن و دیـدار خویشـاوندان و      
او را بر آن داشت که به  -سال قبل ، آنها را ترك گفته بود  که از پنج -دوستان 

لکن از لابلاى نوشته هاى ابن العـودى   .شهر خود بازگشته و در آنجا مقیم گردد
چنین استنباط مى شود که انگیزه مراجعت او عبارت از احساس فشار شـدید و  

  .مراقبت جاسوسان و بدخواهانى بود که او را در تنگناى روحى مى آزرد
  :ابن العودى مى گوید 
 ، پایان نقطه فرصت امنیت)جبع (یعنى تاریخ مراجعت شهید به  -این تاریخ (

که آن بزرگوار، مرا از آن آگاه ساخت ، و ... و سلامت او از حوادث ناگوار بوده 
 ـ) جزین (در منزل من ، واقع در  سـر  ه در حال اختفاء از دشمنان و بدخواهان ب

  ).مى برد
علت این فشار شدید، اقبال و توجه فزون از حد مردم به شـهید ثـانى بـوده     

ز آن برخـوردار بـود، و حسـودان و    است که همزمـان بـا اقـامتش در بعلبـک ا    
همه حیثیت و احترام و شـهرت را در شـهید ثـانى     بدخواهان نمى توانستند این

یعنـى  ) معروف شامى (پاره اى از مورخین را عقیده بر آن است که . تحمل کنند
همان قاضى که قبلا از او یاد کردیم در ایـن مراقبـت و فشـار روحـى و ایجـاد      

ت بزرگوار نقش داشت ، و او همان کسـى اسـت کـه    مزاحمت براى این شخصی
  .سرانجام در قتل شهید ثانى سعایت کرد
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  اساتید شهید ثانى 
  : جبع  -الف 

دربـاره  ) ق   ه 925م ) (ابن الحجۀ (نورالدین على ، معروف به : پدرش  -1 
کتابها و درسهائى که شهید ثانى نزد پدرش قرائت کرد و آنها را فراگرفت ، قـبلا  

  .تگو شدگف

  : میس  -ب 
 -که شرح تحصیلات او ). ق   ه 938م (على بن عبدالعالى میسى کرکى  -2 

  .بازگو شده است  -ضمن بحث از سفرهاى شهید ثانى 

  : کرك نوح  -ج 
سید حسن بن سید جعفر، که گزارش مربوط به تحصیلات شـهید ثـانى    -3 

  .نزد او، قبلا گزارش شد

  : دمشق  -د
حمد بـن مکـى حکـیم و فیلسـوف ، کـه سـخن دربـاره        شمس الدین م -4 

تحصیلات شهید ثانى نزد وى ، ضمن گفتگو از سفرهاى علمى شهید ثانى بازگو 
  .شد
  .احمد بن جابر - 5 
  .شمس الدین طولون حنفى دمشقى  -6 

  : مصر - ه
که در مساجد و مدارس تشکیل  -شهید ثانى در مصر، در حلقات گوناگونى  

مى کرد، و درس اساتید بزرگى را در فقه و حدیث و تفسیر شرکت  -مى گردید 
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نزد آنهـا  ) گویا شهید ثانى در مصر(ابن العودى از شانزده استادى که . درك نمود
) مصرى مـن  (استادان : تلمذ کرد نام مى برد و مى نویسد که شهید ثانى گفته بود

  :بدین شرح است 
در فقـه ، و  ) نهـاج نـووى   م(شیخ شهاب الدین احمد رملى شافعى ، که  -7 

همـراه بـا    -) شرح عضدى (ابن حاجب ، و ) مختصرالاصول (بخش مهم کتاب 
را بر او قرائت نمودم ؛ و کتابهاى زیادى  -) شریفیه (و ) سعدیه (مطالعه حواشى 

در فنون و علوم عربى و عقلى و جز آنها را از او سماع کردم که از جملـه آنهـا   
شـرح  (و ) شرح تصریف عزى ؟(سعدالدین تفتازانى ، و از ملا ) شرح التلخیص (

که از نوشته هاى خود استاد بوده  -در اصول فقه ) کتاب امام الحرمین ، جوینى 
ابن هشـام  ) توضیح (در اصول فقه ، و ) محلى ) (شرح جمع الجوامع (و  -است 

ر سال این استاد د. در نحو، و غیرذلک بوده است که ذکر آنها به طول مى انجامد
ق ، براى من اجازه عامى صادر کـرد کـه بـر اسـاس آن ، مجـاز بـودم         ه 943

  .)1(روایت کنم  -که نقل آنها براى او روا بود  -روایاتى را 
ملا على قوشجى ) شرح تجرید(ملاحسین جرجانى که پاره اى از کتاب  -8 

اده قاضـى ز )شـرح اشـکال التاءسـیس    (، و )حاشیه ملا جلال دوانى (را همراه 
  ).2(در هیئت را بر او خواندم ) شرح چغمینى (رومى در هندسه و 

حاشـیه سـید   (را همراه بـا  ) مطول (ملامحمد استرابادى ، که قسمتى از  -9 
  ).3( در نحو را بر او قرائت کردم) شرح کافیه (و ) شریف جرجانى 

ملا محمد على گیلانى ، که پـاره اى از علـم معـانى را در محضـر او      -10 
  .)4(سماع نمودم 

) شـرح شـافیه   (شیخ شهاب الدین ابن النجار حنبلى ، که تمام کتـاب   -11 
در عروض و قافیه ، از شیخ زکریا ) شرح الخزرجیۀ (جاربردى و نیز تمام کتاب 
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مختلـف و   انصارى را بر او قرائت کردم ؛ و نیز کتـاب هـاى فراوانـى در فنـون    
را در محضـر او سـماع   ) یح مسلم صح(و ) بخارى  صحیح: (حدیث ، از جمله 

این استاد درباره آنچه که در محضر او سماع و یا قرائـت کـردم ، و نیـز    . نمودم 
ق ، به من اجازه   ه 943روایاتى که خود درباره آنها اجازه داشت در همان سال 

  ).5(روایت داده بود 
) المختـار الانوار فى مولدالنبى (نویسنده کتاب (شیخ ابوالحسن بکرى ،  -12 

از این کتـاب مطـالبى را آورده اسـت ، و    ) بحارالانوار(که در مجلسى در کتاب 
من قسمتى از کتب فقه و تفسیر پـاره اى از شـرح وى بـر    : شهید ثانى مى گوید

  ).6(را از محضر او سماع نمودم ) منهاج (
 ابن مالک را بر او خواندم) الفیه (شیخ زین الدین ، جرمى مالکى ، که  -13 

)7.(  
ملقانى مالکى ، پژوهشگر زمان  -یا  -استاد محقق ، ناصرالدین لقانى  -14 

و من در این سرزمین به اسـتادى ، فاضـل تـر از او     -و دانشمند برجسته مصر 
نـزد ایـن    -برنخوردم که در علوم عقلى و عربى ، چیره دسـت تـر از او باشـد    

  ).8( دمو فنون دیگر را سماع نمو) تفسیر بیضاوى (استاد، 
طبق قرائت ابـن   -شیخ ناصرالدین طبلاوى شافعى ، که قرآن کریم را  -15 

بر او خوانـدم   -که خود تاءلیف کرده بود  -عمرو، و نیز رساله اى در قرائت را 
)9.(  

شیخ شمس الدین محمـد بـن ابـى نحـاس ، کـه در قرائـت ، کتـاب         -16 
را بر او خواندم ، و بار دوم  -طبق قرائت قراء سبعه  -، و قرآن کریم )الشاطبیه (

را به پایان رسانم  به خواندن قرائت قراء عشره نزد او آغاز کردم که نتوانستم آن
.  
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شهید ثانى غالبا این استاد را از نظر صلاح و تقـوى و  : ابن العودى مى گوید 
براى فراگرفتن فنـون مختلـف    -حسن اخلاق و تواضع مى ستود و فضلاء مصر 

بدو مراجعه مى کردند و از محضر او مستفیض مى گشتند، چـون   -علوم قرآنى 
این استاد در علوم قرآنى به عنوان دانشمندى برجسته و سرشناس به شمار مـى  

را از ) مسـگرى  (آنگاه که خود سرگرم کار بـود و چکـش    -رفت ، حتى مردم 
 فقط. مطالب علوم قرآنى را بر وى قرائت مى کردند -دستش زمین نمى گذاشت 

آنگاه دست از کار و صنعت مى نهاد که یکى از فضلاء بزرگ بر او وارد مى شد، 
  .)10(و براى او فرش مى گستراند و خود بر روى حصیر مى نشست 

استاد فاضل کامل ، عبدالحمید سنهورى ، که فنون سودمندى را بـر او   -17 
شهید : مى گفت ابن العودى . خواندم ، او نیز اجازه عام براى من صادر کرده بود

به خاطر آنکه جامع فضیلت علم و کرم بـوده   -، این استاد را )قدس سره (ثانى 
  .)11(بسیار مى ستود  -است 
شیخ شمس الدین محمد بن عبدالقادر فرضى شافعى ، که کتابهاى زیاد  -18 

و شرح آن در علم جبـر  ) الیاسمینیه (در حساب هند، و ) المرشد(در حساب ، و 
را سـماع نمـوده ، و   ) شرح الوسـیلۀ  (را بر او خوانده ، و در محضر او و مقابله 

  ).12(اجازه عام از او دریافت کردم 
در مصر از محضر استادان زیادى ، علوم را فـرا  : سپس شهید ثانى مى گفت  

گرفتم که ذکر تفضیلى آنها، مطلب را به نحو ناخوش آیندى طولانى مى سازد، و 
  :ها عبارت بوده اند ازاجمالا پاره اى از آن

  .)13(شیخ عمیره  -19 
  .)14(شیخ شهاب الدین بن عبدالحق  -20 
  .)15(شیخ شهاب الدین بلقینى  -21 



31 
 

  .و اساتید دیگر )16(شیخ شمس الدین دیر وطى  -22 
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  : بیت المقدس  -و
شیخ شمس الدین ابى اللطیف مقدسى ، کـه شـهید ثـانى بخشـهائى از      -23 

مسلم را بر وى قرائت کرد، و از او اجازه روایـت  ) صحیح (و ، )صحیح بخارى (
  .دریافت نمود

  : قسطنطنیه  -ز
  ).معاهدالتنصیص (سید عبدالرحیم عباسى ، نویسنده کتاب  -24 
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  مؤ لفات و آثار علمى شهید ثانى 
  : مقدمه  
مقدار اکثر فرصتهاى زندگانى خود را در سفر و در محضر  این دانشمند عالی 
ء گذراند، و اوقات او در افتاء و قیام به امور مهم دینى و اجتمـاعى در هـر   علما

روزها را در شهر خود به تـدریس و بـرآوردن حـوائج    . جا مصروف مى گشت 
مردم سپرى مى ساخت ، و شبها به تهیه هیزم و سـوخت منـزل و رسـیدگى بـه     

ؤ یـد و موفـق   ذلک آنچنان به مدد تاءییدات الهى ، م انگورستان مى گذراند، مع
بود که توانست آثار جالبى در علوم مختلف از خود به جاى گذارد که از لحـاظ  

مسافرتهاى . نظم و دقت و پختگى ، بى اندازه جالب توجه و ارزشمند مى باشند
تلمذ در محضر دانشمندان مذاهب مختلف د و حضور او نزد اساتید مختلف و زیا

ررسى مصـادر و  بوجه او در له شایان ت، و مطالعات درازمدت و مداوم ، و حوص
مراجع علمى ، همه اینها عواملى بود که مؤ لفات و آثار شهید ثانى را به گونه اى 
پرداخت که پاره اى از آنها عملا به صورت کتب درسى درآیند و از عمق فکرى 
و وضوح در تعبیر و روانى بیان و نظم و ترتیب خـوش آینـد و عرضـه صـحیح     

وق و سلیقه در ابـواب بنـدى و ترتیـب مباحـث ، برخـوردار      مطالب و حسن ذ
  .گردند

نکته قابل توجه در آثار شهید ثانى این است که همـه نوشـته هـا و آثـار او      
رغم آنکـه   محدود به استفاده طبقه خاصى از علماء و دانشمندان نیست ، و علی

در صـد  او گاهى به تاءلیف آثارى پرداخت که باید آنها را علمى بحـت و صـد   
تحقیقى و تخصصى برشمرد، دست اندرکار نگارش موضوعاتى مى شد که صرفا 
اخلاقى و ساده و آسان بوده که حتى براى توده مردم و افـرادى کـه از بضـاعت    
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علمى محروم بودند، سودمند مى افتاد، و مى توانسـتند بـه سـهولت از آن بهـره     
  .گیرند
یط اجتماعى خـود الهـام مـى    سان ، شهید ثانى از شرائط و اوضاع مح بدین 

گرفت و دست اندر کار آفرینش آثار علمى و اخلاقى مى شد، مـثلا مـى بینـیم    
  :نوشت ، چون مى دید) غیبت (کتابى در مذمت 

مردم فرصتهاى زندگانى را به بطالت صرف مى کنند، و در مجالس و محافل (
خـود را  و محاورات روزمره خویش سرگرم فکاهه و تفریح مى شوند، و نفوس 

به وسیله آبروریزى برادران دینى و بى حیثیت ساختن اقران و همنوعان مسلمان 
، تغذیه مى کنند، و چنین کارى را در شـمار سـیئات و گناهـان نمـى آورنـد، و      

   )1(). معذلک از مؤ اخذه و بازپرسى جبار سماوات و خداى منتقم بیمى ندارند
هـد، کتـاب دیگـرى را تحـت     و آنگاه که طفل عزیز خود را از دست مـى د  

مى نگـارد، کتـابى در تسـکین    ) مسکن الفؤ اد عند فقد الاحبۀ و الاولاد(عنوان 
خاطر خود و دیگران در برابر مصائب روزگار، که همه طبقات مردم را بـه کـار   
مى آید و آنها را از هم و غم آسیبها مى رهاند، و مترجم ، این کتـاب را ترجمـه   

  .به زودى منتشر خواهد شد -االله  ان شاء -نموده است که 
و . آثار علمى این دانشمند پاك نهاد به دهها کتاب و رساله تحقیقى مى رسد 
رغم اشتغالات دیگر و تدریس ، حدود هفتاد اثر علمى از خـود بـه جـاى     علی

ضـمن   -گذاشت که ما به برخى از آنها دست یافته و یا به نـام پـاره اى از آنهـا   
  .آگاهى یافته ایم  -مراجع مختلف  ترجمه احوال او در

  
افتتـاح مـى شـود و بـه     ) روض الجنان (مجموعه تاءلیفات شهید ثانى که از  

پایان مى گیرد واقعا همچون روضه  -از لحاظ تاریخ تاءلیف  -) الروضۀ البهیۀ (
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و بوستانى است که هر پژوهشگر دانشهاى دینى و علوم انسانى را بـا منـاظر دل   
سر نشاط مى آورد تا گمشده خود را در میان آنها بیابد، و قلب او انگیز خود بر 

  .با مشاهده هر زاویه اى از این بوستان و آبشخورهاى آن سیراب گردد
آثار شناخته شده این عالم بزرگوار و فقیـه عالیقـدر را بـر حسـب ترتیـب       

  :موضوعى در زیر یاد مى کنیم 
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  کتب و رساله هاى فقهى  -الف 
شـرحى اسـت مزجـى بـر     : لجنان فـى شـرح ارشـاد الاذهـان     روض ا -1 

صـلوة  (و ) طهارت (علامه حلى ، که یک مجلد از این شرح در ) ارشادالاذهان (
ق   ه 949ذى القعـده   25سالگى در جمعه  33پس از ظهور اجتهاد او در سن ) 

و  )2( ق چـاپ شـده    ه 1307در ) منیۀ المریـد (، به انجام رسیده ، و اولین بار با 
همانگونه که از رساله ابن العودى استفاده مى شود، نخستین کتابى است که شهید 

را به کسى اظهار ننموده است تا  ثانى در فقه استدلالى تاءلیف کرده و تاءلیف آن
آنکه ابن العودى بر آن اطلاع یافت و این قضـیه را ضـمن داسـتان مفصـلى در     

  ).یک (رساله خود یاد کرد 
شرایع (شرحى است مزجى بر : فهام فى شرح شرایع الاسلام مسالک الا -2 

ق   ه 964ربیع الاخر  8آن ) دیات (محقق حلى که تاریخ پایان کتاب ) الاسلام 
روش شهید در شرح این کتاب ، نخست مبنى ، بـر اختصـار بـوده ، و    . مى باشد

سپس به تفصیل و گسترش در شرح و گزارش آن گرایش یافت به گونه اى کـه  
  .)دو) (3(رانجام به هفت مجلد کتاب پر حجم رسید س

شـهید  ) الرسـالۀ النفلیـه   (شرحى است بر : الفوائدالملیۀ فى شرح النفلیۀ  -3 
اول ، که مستحبات نماز در آن یاد شده ، و شهید ثانى این رساله را به اختصار و 

سه ) . (4( به صورت مزجى ، شرح کرده ، و احیانا متعرض پاره اى از ادله شده است

.(  
این کتاب عبارت از شـرح کبیـر شـهید    : المقاصدالعلیۀ فى شرح الالفیۀ  -4 

  ه 950ربیع الاول  19را در  شهید اول مى باشد که آن) الرسالۀ الالفیه (ثانى بر 
نوشـته اسـت کـه    ) الرسالۀ الالفیـۀ  (شهید ثانى سه شرح بر . ق به انجام رسانید

  ).چهار(. رح کبیر و استدلالى بر رساله مزبور مى باشدعبارت از ش) المقاصدالعلیۀ (
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که اهم مسائل را در آن یاد کرده ؛ ولـى  ): الوسیط(شرح الرسالۀ الالفیۀ  - 5 
  .)پنج (آنچنان گسترده در آن به بحث نپرداخته است 

هـم عبـارت از تعلیقـات و     کـه بـر روي  ): الوجیز(شرح الرسالۀ الالفیۀ  -6 
را به منظـور عمـل    مى باشد که آن) الرسالۀ الالفیۀ (بر  شروح و حواشى فتوائى

  ).شش (برشمرد )رساله عملیه (کردن مقلدین ، تحریر کرده ، و لذا باید آنرا نوعى از 
را در روز دوشـنبه   کـه آن : نتایج الافکار فى حکم المقیمین فى الاسفار -7 
ت فشرده در بیان شتارى اسواین رساله ن. ق به پایان رسانید  ه 950رمضان  27

این مساءله در ایـن  . حکم مسافرى که در بلد خود قصد اقامه ده روز کرده باشد
  .)هفت ) (5( رساله به اقسام مشهور، تقسیم شده است

ق ،   ه 956که در ظهر روز پنجشـنبه  : رسالۀ فى ارث الزوجۀ من العقار - 8 
  ).هشت (آنرا تاءلیف کرد 

ق   ه 956ذى الحجه  25که در روز سه شنبه : رسالۀ فى احکام الحبوة  -9 
  ).نه (، آنرا تاءلیف نمود 

شهید ثانى ، معتقد بود که نماز جمعه : رسالۀ فى وجوب صلوة الجمعۀ  -10 
، واجب عینى است ، و رساله مزبور را در اثبات همین مسـاءله تـاءلیف کـرد و    

  ).ده (نند بسیارى از علماء در کتب فقه استدلالى خود از آن نقل مى ک
این رساله ، غیر از رساله مـذکور  : رسالۀ فى الحث على صلوة الجمعۀ  -11 

  ).یازده (مى باشد  10در شماره 
  ).دوازده (: رسالۀ فى اعمال یوم الجمعۀ  -12 
رسالۀ فى تحریم طلاق الحائض الحامل المدخول بها، الحاضر زوجهـا   -13 

  .)سیزده (
  ).چهارده (ض ، الغائب عنها زوجها رسالۀ فى حکم طلاق الحائ -14 
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  ).پانزده (رسالۀ فى تحقیق النیۀ  -15 
  ).شانزده () الکبیرة (رسالۀ فى منسک الحج و العمرة  -16 
  ).هفده () الصغیرة (رسالۀ فى منسک الحج و العمرة  -17 
  ).هجده (رسالۀ فى نیات الحج و العمرة  -18 
  ).نوزده (رسالۀ فى عدم جواز تقلید المیت  -19 
  ).بیست (رسالۀ فى انفعال ماءالبئر  -20 
  ).بیست و یک (رسالۀ فى ما اذا احدث المجنب حدثا صغیرا فى اثناء الغسل  -21 
بیسـت و  (رسالۀ فى ما اذا تیقن الحدث و الطهارة ، و شک فى السابق منهـا   -22 

  ).دو
ول به نجـف  که آنرا هنگام مراجعت از استانب: جواب المباحث النجفیۀ  -23 

  ).بیست و سه (نگاشته است 
  ).بیست و چهار(جواب المسائل الهندیۀ  -24 
  .)بیست و پنج (جواب المسائل الشامیۀ  -25 
  ).بیست و شش (اجوبۀ شیخ زین الدین  -26 
  ).بیست و هفت (اجوبۀ الشیخ احمد  -27 
  ).بیست و هشت ( )6(اجوبۀ على ثلث مسائل لبعض الافاضل  -28 
  ).بیست و نه (واب المسائل الخراسانیۀ ج -29 
که پس از مراجعت از مکه ، در جبل عامل : اجوبۀ مسائل جبل عامل  -30 

  ).سى (، به آنها پاسخ نوشته است 
  ).سى و یک (غالبا در مسائل مربوط به عبادات است : الفتاوى المختصرة  -31 
  ).دوسى و : (رسالۀ فى عدم قبول الصلوة الا بالولایۀ  -32 
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کـه هـم در فقـه و واجبـات     : الرسالۀ الاسطنبولیۀ فى الواجبات العینیۀ  -33 
ق نگاشته   ه 952صفر  12را در  عملى ، و هم در مسائل اعتقادى است ، که آن

  ).سى و سه (است 
) عقـود (حاشیه اى است بر قسـمتى از مبحـث   : حاشیه ارشادالاذهان  -34 

  .)سى وچهار) . (7(است  ارشاد که تحقیقات مهمى در آن منعکس
حاشیه اى است مختصر در دو مجلد کـه ابـن   : حاشیۀ شرایع الاسلام  -35 

  ).سى و پنج (قسمت قابل توجهى از آن نگارش یافته است : العودى گفته است 
) قواعـد (حاشیه اى کـه نکـات مهـم مباحـث     : حاشیۀ قواعدالاحکام  -36 

مـى  ) النجاریـۀ  (ند حاشیه معروف بـه  علامه را مورد تحقیق قرار داده ، و بر رو
) 8(فراهم گشته اسـت   -تا کتاب تجارت  -باشد، و مجلدى لطیف از این حاشیه 

  ).سى و شش (
  ).سى و هفت (حاشیۀ المختصرالنافع  -37 
 ـمرحوم حاج شـیخ آ : د و الایقاعات جواهر الکلمات فى صیغ العقو -38  ا ق

در کتابخانـه سـید محمـد    :(نویسـد بزرگ تهرانى پس از یاد کردن این کتاب مى 
شهید را رؤ یت کردم که در آغاز آن چنـین  ) صیغ العقود(على هبۀ الدین ، نسخه 

این نسخه به خط مقصود ) )) . الحمد الله حمدا کثیرا کما هو اهله : (( (آمده است 
ق ، تحریر نمود؛   ه 996را به سال  على بن شاه محمد دامغانى بوده است که آن

  ).سى و هشت ) (9(یاد نشده است ) جواهر الکلمات (ین رساله ، نامى از لکن در ا
الاقتصاد فى معرفۀ المبدء و المعاد، و احکام افعال العباد، و الارشاد الى  -39 

 -2اصـول عقائـد    -1: که بر اساس دو بخش تنظیم شده است : طریق الاجتهاد
مبنى بر اختصـار بـوده    فروع و واجبات فقهى ، روش شهید ثانى در این کتاب ،

  ).سى و نه ( است
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شـرحى اسـت   ): شرح لمعـه  (الروضۀ البهیۀ فى شرح اللمعۀ الدمشقیۀ  -40 
را مختصـر و پرشـمول و    مزجى و استدلالى و فشرده که همانند شـهید اول ، آن 

  ).چهل (جامع گزارش کرده است 
، و  بنـد اختصـار، و اسـتخوان بنـدى قـوى     ي شهید ثانى در این کتاب ، پـا  

سلاست و حسن تعبیر بوده ؛ و در اکثر موارد به دلیل مساءله و پـاره اى از آراء  
در صورتیکه نادرسـت   -مهم فقهى و رد بر پاره اى از آراء و نظریات شهید اول 

اشاراتى دارد، و راءى شخصى خود را نیز در اینگونه مـوارد   -به نظر مى رسید 
  .اظهار نموده است 

کتب فقهى از موقعیت خاصى برخوردار است ، بـه گونـه    این کتاب در میان 
اى که علماء و دانشجویان دینى در درس و مطالعات خود بدان روى آور گشـته  

) کتـاب درسـى   (اند و از زمانى که تاءلیف آن به پایان رسید تاکنون بـه عنـوان   
 مورد اعتناء و اقبال همه علماء و دانشجویان دینى در حوزه هاى علمیـه شـیعى  

  .است 
که فقهاء بزرگ به شرح و تعلیـق و  : درباره اهمیت این کتاب مى توان گفت  

افته انـد کـه   حاشیه نویسى بر این کتاب و توضیح مشکلات آن آنچنان گرایش ی
ابزرگ تهرانى ، قریب به نـود شـرح و حاشـیه بـر آن     قطبق نوشته حاج شیخ آ

ا در مدت شش ماه و شش شهید ثانى این کتاب ر: گویند. ) 10( نگارش شده است
روز و یا پانزده ماه ، تاءلیف کرده است ، و بارها در ایران و مصر و نجف به طبع 

ضمنا باید یادآور شد که ممکن است رسالاتى که از آنها یاد کردیم برخى . رسید
از آنها با برخى دیگر قابل تداخل بوده ، و به صورت یک رساله با نامهاى متعدد 

پژوهشـى فزونتـر،    تحقیق در این باره ، به فرصـتى بیشـتر و  . دمعرفى شده باش
  نیازمند مى باشد
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  کتب اصول فقه  -ب 
در دو : تمهید القواعد الاصـولیۀ و العربیـۀ لتفریـع الاحکـام الشـرعیۀ       -41 

و در پایـان ،  . صـد قاعـده ادب عربـى     -2صد قاعده اصول فقهى  -1: بخش 
  .تخراج مطالب آن مى باشدداراى فهرست مبسوطى براى تسهیل اس

ق ، به پایان رسانده اسـت ؛ و    ه 958شهید ثانى این کتاب را در اول محرم  
یـک  () 11. (شهید اول به طبع رسیده است ) ذکرى الشیعه (ق با کتاب   ه 1272در 

.(  
در روضـات آمـده   : تفصیل ما خالف الشیخ الطوسى اجماعات نفسـه   -42 

، رد بر مطلق اجماعات و نیز رد بر کسـانى اسـت    این کتاب ، در حقیقت: است 
  ).دو.(که به اجماعات اعتماد کرده اند
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  کتب مربوط به علوم حدیث   -ج 
شهید ثانى کتاب فشرده اى با ایـن نـام در علـم درایـه     : بدایۀ الدرایۀ  -43 

وى اولین دانشمند شیعى است که در این زمینه دست : نگاشت که مى توان گفت 
  ).یک (. تاءلیف کتاب گشت  اندرکار

این کتاب تواءم با متن ، در ایران و نجف به چاپ : شرح بدایۀ الدرایۀ  -44 
  ).دو(. رسید
ابن العـودى دربـاره   : غنیۀ القاصدین فى معرفۀ اصطلاحات المحدثین  -45 

در میان علماء شیعه ، تصنیف این کتاب بى سابقه بـوده و  : (این کتاب مى نویسد
یک از دانشـمندان شـیعه در چنـین موضـوعى ، کتـابى       ید ثانى هیچقبل از شه

  ).سه (باشد) بدایۀ (احتمال مى رود که غیر از ). تاءلیف نکرده بود
  ).چهار(). الدنیا مزرعۀ الآخرة (شرح حدیث  -46 
حـدود هـزار   : مرحوم شیخ حر عاملى مى گوید: کتاب فى الاحادیث  -47 

حسن بـن محبـوب ، انتخـاب    ) مشیخه (که از حدیث به خط شهید ثانى دیده ام 
  ).پنج (. شده بود

ظاهرا کتـاب خاصـى در رجـال ، و غیـر از     : کتاب الرجال و النسب  -48 
و یا کتابى است که در پاره اى از آثار مؤ لـف بـه   ) فوائد خلاصۀ الرجال (کتاب 
  ).شش .(، معروف مى باشد)التعلیقات على کتب الرجال (عنوان 

  ).هفت ( خلاصۀ الرجالفوائد  -49 
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  کلام  -د
حقیقـۀ  ( -یـا   -) تحقیق الایمان و الاسـلام  ( -یا  -حقایق الایمان  - 50 

، که بحثها و تحقیقات غنى و سرشارى اسـت دربـاره مفهـوم    )الایمان و الاسلام 
در پایـان ایـن کتـاب ،    . و رد پاره اى از شبهات در این بـاره  ) ایمان و اسلام (

را  آمده است ، و شهید ثـانى ، آن  -با تفصیل فزونترى  -دین  مبحثى در اصول
ق ، تاءلیف کرد؛ و ضمن مجموعه اى   ه 954در شب دوشنبه ، هشتم ذى القعده 

  ).یک .(ق در ایران به طبع رسید  ه 1307از کتب به سال 
ظاهرا این کتاب درباره بحث از عقائـد مـى   : البدایۀ فى سبیل الهدایۀ  - 51 

مـى  ) بدایۀ الدرایۀ (مان ن پاره اى از مؤ لفین را گمان بر آن است که هباشد؛ لک
بدایـۀ  (شیخ حر عاملى از این کتاب پـس از  : (ا بزرگ تهرانى مى گویدقآ. باشد

یاد کرده است ، و چنین به نظر مى رسد که دو کتاب مى باشـد، و نـام   ) الدرایۀ 
  ).دو) (12()است  آن نیز نشان مى دهد که درباره عقائد، نگارش یافته

از این کتـاب ، ضـمن کتـب    ...: الاقتصاد فى معرفۀ المبدء و المعاد و احکام  
  .فقهى شهید یادکردیم 
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  اخلاق و عرفان  - ه 
ظاهر عنوان کتـاب نشـان مـى    : منارالقاصدین فى اسرار معالم الدین  - 52 

احکام ،  دهد که در طى آن از اسرار احکام شرعى و عللى که موجب تشریع این
مى باشد، بحث و تحقیق به عمل آمده است ،  -... یعنى واجبات و محرمات و -

  ).یک (یاد مى کند) منیۀ المرید(و شهید ثانى از این کتاب در 
در آداب دینـى و اخلاقـى   : منیۀ المرید فى آداب المفیـد و المسـتفید   - 53 

 ـ 20تعلیم و تعلم و قاضى و مفتى و افتاء، که آنـرا در   ق بـه    ه 954ع الاول ربی
  ).دو.(پایان رسانید، که بارها در ایران و هند و نجف به طبع رسیده است 

  ).سه (مختصر رسالۀ منیۀ المرید فى آداب المفید و المستفید  - 54 
رسـاله اى  : مسکن الفؤ اد عنـد فقـد الاحبـۀ و الاولاد    -یا -مسکنۀ  - 55 

از : از قبیـل   -ا مصـائب و شـدائد   است که وظائف انسان را به هنگام مواجهه ب
. مشـخص مـى سـازد    -ر مصائب دیگر یست دادن فرزند و خویشاوندان و ساد

به منظور تسـلیت   954شهید ثانى این کتاب را در چاشت روز جمعه اول رجب 
آنگاه که فرزند و یا فرزندانى قبل از تولد شیخ حسن صاحب معالم را از  -خود 

نگارنـده  . تسلیت و دلدارى دیگران نگاشته اسـت   و نیز براى -دست داده بود 
را به فارسى برگـردان کـرده و ان شـاء االله بـه      ش ، آن  ه 1361سطور در سال 

  ).چهار(متن کتاب بارها در ایران به طبع رسید. زودى چاپ و منتشر خواهد شد
مسک (این کتاب فشرده اى از : مبرد الاکباد فى مختصر مسکن الفؤ اد - 56 

  ).پنج (. یاد شده است که به منظور استفاده همگان ، تلخیص شد) فؤ ادن ال-
کتاب جالبى است که در آن از غیبت ، : کشف الریبۀ عن احکام الغیبۀ  - 57 

و دلالت کتاب و سنت بر حرمت آن ، و نیز از مواردى که غیبت کـردن ، جـایز   
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ه ، و شـهید ثـانى ،   مى باشد، و از کیفیت احتراز از غیبت و امثال آن گفتگو شـد 
ق ، تاءلیف کرده است و بارها در ایران و نجف به طبع   ه 949صفر  13آنرا در 

  ).شش (رسیده ، اخیرا نیز به فارسى نیز برگردان شده است 
که ): اسرار الصلوة ( -یا  -التنبیهات العلیۀ على وظائف الصلوة القلبیۀ  - 58 

ونى و باطنى نماز مى باشد، و ترتیـب  در بیان اسرار عرفانى و آداب و نکات در
واجبات نماز در مد نظر مؤ لف بوده ، و با استمداد از احادیـث و آیـات قرآنـى    

هفت (. ق مى باشد  ه 951تاءلیف شده است ، و تاریخ فراغ از آن ، نهم ذى الحجه 

.(  
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  تفسیر  -و
  ).یک (رسالۀ فى شرح البسملۀ  - 59 
  ادعیه   -ز
  ).یک (دعیۀ رسالۀ فى الا -60 
  ).دو(رسالۀ فى آداب الجمعۀ  -61 

  نحو  -ح 
  ).یک (المنظومۀ فى النحو  -62 
مى باشـد، و در رسـاله    62که شرح شماره . شرح المنظومۀ فى النحو -63 

ابن العودى آمده است که او بخشى از این رساله را به خط خود شهید ثانى دیده 
  ).دو(. است 
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  اجازات   -ط 
شهید ثانى در این کتاب ، اجازاتى کـه از مشـایخ حـدیث    : زات الاجا -64 

صادر شده گردآورى نموده است ؛ لکن معلوم نیست آیا این کتـاب ، عبـارت از   
همان کتابى است که محتواى آن اجازاتى باشد که از مشایخ و اساتید شهید ثانى 

مـى   براى او صادر شده است ، و یا مطلق اجازات مشایخ براى اشخاص دیگـر 
  ).یک . (باشد
شهید ثانى به گروهى از شاگردانش اجازات متنوعى : اجازاته لتلامیذه  -65 

و حـاج  . یگر، مختصر مى باشدصادر کرده است که پاره اى مفصل ، و پاره اى د
  :ا بزرگ تهرانى اجازات زیر را در این مورد یاد کرده است قشیخ آ

  .ق   ه 957اجازه به شیخ ظهیرالدین میسى در  -1 
  .954اجازه به شیخ محیى الدین میسى عاملى در  -2 
  .965اجازه به شیخ تاج الدین جزائرى در  -3 
  .948اجازه به شیخ عزالدین بن زمعه مدنى در  -4 
  .941اجازه به شیخ عبدالصمد، پدر شیخ بهائى در  - 5 
  .954اجازه به شیخ سلمان جبعى عاملى در  -6 
  .950 حسینى موسوى در اجازه به سید عطاءاالله -7 
  .958اجازه به ابن صائغ حسینى موسوى در  - 8 
  ).دو) (13( 953اجازه به شیخ محمود لاهیجى در  -9 
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  جنگ و مجموعه  -ى 
رساله اى است که در قسطنطنیه درباره ده علم : رسالۀ فى عشرة علوم  -66 

، حکمى درباره وى  را به قاضى زاده رومى تقدیم کرد، و در نتیجه نگاشته و آن
  .بعلبک صادر گردید) نوریه (براى تدریس و اداره مدرسه 

این بود قسمتى از آثار علمى شهید ثانى که گویند مجموعا به هشتاد کتاب و  
  .رساله مى رسد

نویسندگانى که شرح حال شهید ثانى را یاد کرده اند به حوصله و صبر او در  
کتب و آثار دیگـران ، اشـاراتى دارنـد؛ بـا     تاءلیف و تصنیف و نسخه بردارى از 

اینکه مى دانیم مراجعان به شهید ثانى ، زیاد بوده و خود پى در پى در مسافرت 
لذا باید . سر مى برد، و مساعى خویش را در راه نشر اسلام به کار مى گرفت ه ب

این آثار علمى فراوان و عمیق و تحقیقى را موهبتى ربـانى تلقـى کـرد کـه ایـن      
  .شمند بزرگوار به مدد توفیق الهى از آن برخوردار بوده است دان

و . (مـى نویسـد   -یاد مى کنـد  ) شهید) (مسالک (آنگاه که از  -خوانسارى  
و خدا مى داند که اگر یک محرر . او این کتاب را در مدت نه ماه نگاشت : دگوی

در چنـان   و نویسنده اى مزدور بخواهد چنین کتابى را استنساخ کند، تحریـر آن 
تا چه رسد به آنکه بخواهد کتابى را با ایـن حجـم   ) مدتى بر او دشوار مى باشد 

  .، تاءلیف نماید-تواءم با تحقیق  -زیاد 
است ) حدائق المقربین (مؤ ید چنین توفیق شگفت آور، سخن صاحب کتاب  

در  از علماء نقل کرده ، مبنى بر اینکه شهید ثانى این کتاب رای را از جمع که آن
مقدار، به تاءلیف کتاب  مدتى کوتاه تاءلیف نمود،چنانکه مى دانیم این عالم عالی

در طى چند ماه موفق گردیـد، کتـابى کـه از بهتـرین     )الروضۀ البهیۀ شرح لمعه (
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از دانشـمندى  ) امل الآمل (و نیز صاحب . کتابهاى فقه استدلالى به شمار مىرود
ار کتاب از خود باقى گذاشت که دویست موثقنقل مى کند که شهید ثانى ، دو هز

به خط شریف او، اعم از آثار علمى خود او  -جمع کتب مزبور  از میان -کتاب 
  .و آثار دیگران ، بوده است 

خود، یکـى از  ) مقابیس (مرحوم شیخ اسداالله فقیه کاظمى در مقدمات کتاب  
آشنا مى کرد و با  بار، قلم را با دوات کرامات او را چنین برمى شمارد که او یک

چهل یا هشـتاد سـطر را   : آن حدود بیست تا سى سطر مى نوشت ، و بلکه گوید
  ) .14(به نگارش درمى آورد 
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  شهید ثانى از دیدگاه علماء و دانشمندان اسلامى 
از آنگاه که به درنوردیدن بلدان اسلامى آغاز کرد، و در  -شهرت شهید ثانى  

روز را فرا گرفت تا آنجا کـه   جهان اسلامى آن -محضر اساتید بزرگ راه یافت 
تدریجا منزلت علمى او و نیز مقام اجتهادش مورد قبول و اعتراف همگان بوده ، 

هم در حالیکه هنوز بیش از سى و سه سال از عمرش را پشت سر نگذاشـته   آن
 هم با آمیزه اى از نتیجه این شهرت ، چنان بود که زبانها به ستایش او  آن -بود 

گشوده شده ، و با عبارات مختلفى به مـدح و ثنـاء وى ،    -قداست روحى وى 
  .و ما نمونه هائى چند از این سخنها را در زیر مى آوریم . سخن آغاز کردند
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  : ابن العودى  -1
شهید ثانى از خصلتهاى کمال ، محاسن و نخبه هائى را واجد بوده و قامـت   

آراسته بوده ، و کالبـد او بـه جـان و روح    شخصیت او با انواعى از مفاخر کمال 
و بـزرگ و   او شـیخ . فرازمندى مى بالید که خویشتن را در جوار او مى یافـت  

لحظه اى از عمـرش را جـز در کسـب فضـیلت     ... بوده است جوانمرد این امت 
اوقات شبانه روزى خود را چنان برنامه ریزى مى کرد که وى . مصروف نداشت 

  .ودمند افتدرا در تمام لحظات س
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  ): المقابیس (صاحب  -2
شهید ثانى ، افضل متاءخرین ، اکمـل متبحـرین ، نـادره پسـینیان ، یادگـار       

پیشینیان ، مفتى همه طوائف اسلامى ، راهنماى دینى مـردم بـه راهـى پایـدار و     
صراطى مستقیم ، مقتداى شـیعه ، و نـور شـریعت بـود کـه سـخنان بزرگـان از        

و گفتار . یفاء حق او در بیان فضائل پرارزشش نارسا است برشمردن مزایا و است
خردمندان و اندیشمندان سترك ، در گزارش مناقب و خصـلتهاى بلنـدش بسـى    

در بلنداى فضـل و کمـال و سـعادت در لابـلاى     . ناچیز و حیرت گونه مى باشد
شخصیت خود، میان مراتب علم و عمل و شکوه و جلال و شهادت ، گردهم آئى 

ساخت ؛ و او در سایه لطف نهان و آشکار خداوند متعال ، بسى موفـق و  برقرار 
  ) 15(. مؤ ید بوده است 
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  : شیخ حر عاملى  -3
موضع و موقعیت شهید ثانى در فقه و علم و فضل و زهد و عبادت و تقـوى   

و تحقیق و تبحر و عظمت مقام و شکوه منزلت و جامعیت فضـائل و کمـالات ،   
محاسن و اوصـاف پسـندیده اش   . که آنها را بازگو نمائیم مشهورتر از آن است 

بیش از حد احصاء و شمار است ، و مصنفات و آثار علمى او، مشهور و بر سـر  
او فقیه و مجتهد و نحوى و حکیم و متکلم و عالم به قرآن و جامع . زبانها است 

بـه   انواع علوم و دانشها بوده ، و نخستین کسى است که در جمـع علمـاء شـیعه   
   )16. (آغاز کرد) درایۀ الحدیث (تصنیف کتابى در 
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  ): الحدائق (شیخ یوسف بحرانى ، صاحب کتاب  -4
شهید ثانى در میان دانشمندان شیعه از برجستگان و رؤ ساء و اعاظم فضلاء  

عالمى است عامل ، و محققى است موفق و موشکاف ، . و ثقات ، برشمار است 
میـده اش فزونتـر از آن   خهد که محاسن و اوصاف ائى است مجاو زاهد و پارس

ست که کسـى بتوانـد کـاملا    است که به شمارش درآید، و فضائلش بیش از آن ا
  ) 17(. ررسى کندبآنها را 
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  ): نقدالرجال (تفرشى در کتاب  -5
شهید ثانى از دانشمندان موجه و آبرومند شیعه و از رجال مورد اعتمـاد مـى    

ر خـویش مایـه هـاى فراوانـى از علـم را اندوختـه ، و       باشد که در خزانه خاط
شـاگردان برجسـته اى را پـرورد، و    . پاکیزه از لغزشـها بـوده اسـت      سخنانش 

کتابهاى نفیس و جالبى را تاءلیف کرد، و به خاطر تشیع در قسطنطنیه به شهادت 
  ) 18(. رسید
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  ): روضات الجنات (خوانسارى ، صاحب  -6
ق ، در جمع دانشمندان بزرگ و برجسته   ه 1263سال تاکنون ، یعنى حدود  

شیعه کسى را به یاد ندارم که از لحاظ شکوه شخصیت ، سعه صدر، خوش فهمى 
، حسن سلیقه ، نظام و برنامه تحصیلى ، کثرت استادان ، ظرافت طبع ، معنویـت  

بلکه این اسـتاد  . سخن ، و پختگى و بى نقص بودن آثار علمى ، به پاى او برسد
بزرگوار در تخلق به اخلاق الهى و قرب منزلت ، چنان مى نمایاند که تـالى تلـو   

  ) 19(. است ، یعنى بلافاصله در رده پس از معصومان پاك قرار دارد معصوم 
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  : حاج میرزا حسین نورى محدث  -7
شهید ثانى در جمع متاءخرین ، فاضـلترین علمـاء و کـاملترین دانشـمندان      

به شمار مى آید، وى نادره دوران و شخصیت شگفت انگیز پسـینیان ،  متخصص 
و یادگار بزرگان پیشین ، و مفتى همه طوائف اسلامى و راهنماى مردم به صراط 

  .بوده است  )20(...مستقیم ، و مقتداى شیعه و
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  : علامه مامقانى  -7
و کتاب . ت شهید ثانى ، داراى محفوظاتى سرشار و نیز پاکیزه گفتار بوده اس 
اگر چه در جهت شرح حال دانشمندان تاءلیف نشده اسـت ، بلکـه صـرفا     -ما 

؛ لکـن از امثـال ایـن اسـتاد بزرگـوار،      -رجال حدیث در آن گزارش مى شـود  
سطرى و گوشه اى از شرح حال آنها را به منظور تبرك و تیمن در این کتاب یاد 

  ) 21(. مى کنیم 
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  : علامه امینى  - 8
نى از بزرگترین حسنات و عطایـاى روزگـار، و سرشـارترین بحـر     شهید ثا 

مواج علم ، و زیور دین و آئین اسلام ، و استاد فقهاء سترك ، و آشنا و ماءنوس 
حکمت ، کلام ، فقه : با دانش و متخصص در علوم و دانشهاى با ارزش از قبیل 

را از زحمـت  آنچه کـه مـا   . ، اصول ، شعر، ادب ، طبیعى ، و ریاضى بوده است 
تعریف این استاد بى نیاز مى سازد شهرت جالب و شگفت آور او در تمـام ایـن   

لذا به تعریف و شناساندن نیازى نداریم ؛ چـون مقـام و منزلـت    . علوم مى باشد
و هر چه درباره او مـى  . روشنتر از هرگونه تعریفى مى باشد  علمى و اخلاقیش 

که او در این رهگذر برداشته و پائین تـر  گویند، کوتاه تر از گامهاى بلندى است 
درود خداوند بر او، خدائى که از میان نعماى وافرش . از اوج شهرت او مى باشد

چنین نعمتى والا را بر خلق ارزانى داشته ، و او نیز به نوبه خود، کرم و احسـان  
خود را به مردم افاضه نموده ، و دانش هاى توفیـق آفـرین و رهـائى بخـش و     

که نیاز جامعه را برآورده مى سـازد در میـان امـت رواج داده و بـدآنها      علومى
   )22. (رونق بخشیده است 
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  : نیل به مرحله اجتهاد و افتاء
ق این احساس دست داد که برخوردار از توان   ه 944به شهید ثانى در سال  

کسـى اظهـار    و قدرت استنباط و اجتهاد مى باشد، ولى این حقیقت را بـه هـیچ  
ق ، چنین احساسى را مخفى نگاهداشـت کـه سـرانجام      ه 948ننمود، و تا سال 

مردم به مرتبت او از لحاظ اجتهاد و افتاء، آگاه شدند و به عنوان مرجع شایسـته  
  .اى براى تقلید، بدو مراجعه مى کردند

  :ابن العودى مى گوید 
) جـزین  (در هنگامى که در خانه من ، واقـع   -) قدس االله نفسه (شهید ثانى (

ق   ه 956شب دوشنبه یازدهم صفر  -سر مى برد ه در حال اختفاء از دشمنان ب
زمـان بـا    به من چنین گزارش نمود که آغاز زمان وصول او به مرتبه اجتهاد، هم

ق   ه 948ق ، بوده است ؛ اما ظهور اجتهاد و انتشـار آن بـا سـال      ه 944سال 
شهید ثانى ). الگى به مقام اجتهاد نائل آمدبنابراین او در سى و سه س. مقارن بود

آغـاز نمـود؛ لکـن ایـن     ) شرح ارشادالاذهان (زمان با اجتهادش به نگارش  هم
نیز برملا نساخت  -حتى براى شاگرد ملازم خود، یعنى ابن العودى  -حقیقت را 

.  
  :ابن العودى در این باره مى نویسد 
کسى اظهار نکرد،  کار را به هیچ شهید ثانى ، شرح ارشاد را آغاز نمود و این(

را رؤ  فارغ گشـت ؛ ولـى کسـى آن   ) شرح ارشاد(و از تاءلیف پاره اى از کتاب 
شبى من در عالم رؤ یا چنان دیدم که شهید ثانى بر منبر و کرسى . یت نکرده بود

را  بلندى نشسته و خطبه و سخنرانى جالبى را آغاز کرده ، خطبه اى که نظیر آن
من این رؤ یـا را بـراى شـهید    . ت و فصاحت تاکنون نشنیده بودم از لحاظ بلاغ
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بازگو ساختم ، او وارد خانه شـد و از آن بیـرون آمـد، جـزوه اى را در دسـت      
اسـت و داراى  ) شرح ارشاد(من بدان نگریستم ، دیدم . را به من داد داشت و آن

یافتـه   خطبه اى مى باشد که همه مزایاى عالى فصاحت و بلاغت در آن انعکاس
  ).است 
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  شهید ثانى و مقام او در شاعرى 
اگرچه شعرهاى زیادى از شهید ثانى تاکنون به ما نرسیده اسـت تـا دربـاره     

آنهابه داورى بنشینیم و آنها را به گونه اى جامع و عمیـق ارزیـابى کنـیم ؛ لکـن     
ابیات اندکى که نویسندگان شرح حال شهید، آنها را دست به دست گرداندند تـا  
در اختیار ما قرار گرفته است نمایانگر فزونمـایگى او در شـاعریت و حـاکى از    
تمتع وى از تخیل و اوج گیرى او در افقهاى دوردسـت ، و توانـائى گسـترده و    

  .بدون تکلف وى بر آفرینش سخنان منظوم مى باشد
اشعار شهید داراى تعابیرى روان و مطلعى زیبـا و شـیوائى بیـان ، و آرى از     
  .ال واژه ها و تعابیر ناماءنوس است استعم
جمله هدفها و  او اشعارى در جهت اهداف متنوعى انشاء کرده است که از آن 

ضـمن برشـمردن    -مطالب علمى است ؛ چنانکه از منظومـه وى در علـم نحـو    
  .یاد کردیم  -  آثارش 

 از خلال اشعار اندکى که از شهید ثانى به یادگار مانده چنین برمـى آیـد کـه    
وى به مناسبت موقع و بر حسب نیاز به مطلبى ، درباره آن شعر مى گفت و تمام 
فرصتهاى خود را مانند شاعران حرفه اى در اختیـار شـعرگوئى قـرار نمـى داد؛     
. چون وى آنچنان فارغ البال نبوده که بتواند در هر فرصتى بدین امـر روى آورد 

یجاب مى کـرد، و در چنـین   فقط آنگاه شعر مى گفت که عواطف و قضیه اى را ا
شرائطى بود که شاعریت بر او چیره مى گشت و ابیاتى چند را به رشته نظم مـى  

  .آورد
  .اینک نمونه هائى از اشعار وى به نظر مطالعه کنندگان محترم مى رسد 
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توفیـق   ، به زیـارت نبـى اکـرم    .ق   ه 943وقتى شهید ثانى در سال  
  :عار زیر را انشاء کردیافت ، اش

ــورى ((    صــلوة و تســلیم علــى اشــرف ال
   

  و مــن فضــله ینبــو عــن الحــد و الحصــر   
   

ــه    ــاق بنعل ــبع الطب ــى الس ــدر ق ــن ق   و م
   

  و عوضــــه االله البــــراق عــــن المهــــر  
   

ــه  ــى بحبــــ ــه االله العلــــ   و خاطبــــ
   

  شـــفاها و لـــم یحصـــل لعبـــد و لاحـــر  
   

  عـــدولى عـــن تعـــداد فضـــلک لائـــق 
   

 ــ    ــه ف ــانى عن ــل لس ــر یک ــنظم و النث   ى ال
   

  و ماذا یقـول النـاس فـى مـدح مـن اتـت      
   

ــذکر    ــم الـ ــى محکـ ــراء فـ ــه الغـ   مدائحـ
   

ــاجز  ــعى عـ ــاجلا سـ ــه عـ ــعیت الیـ   سـ
   

  بعــب ء ذنــوبى جمــۀ اثقلــت ظهــرى      
   

  و لکــن ریــح الشــوق حــرك همتــى     
   

  و روح الرجامع ضعف نفسى و مـع فقـرى    
   

ــرام بوفــذهم     ــادة العــرب الک ــن ع   و م
   

  الحبــــر و الــــوفراعادتـــه بــــالخیر و    
   

  و جـــادو بـــلا وعـــد مضـــى لنـــزیلهم 
   

  فکیــف و قــد اوعــدتنى الخیــر فــى مصــر  
   

  فحقــق رجــائى ســیدى فــى زیــارتى    
   

ــائى و الشــفاعۀ فــى حشــرى     ))  بنیــل من
   

  
  :و نیز گفته است 

  لقد جاء فـى القـرآن آیـۀ حکمـۀ    (( 

ــر       ــن یجب ــات الضــلال و م ــدمر آی   ت

   
ــدینا ــار بایــ   و تخبــــر ان الاختیــ

  )فمن شاء فلیؤ من و من شاء فلیکفر(     
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فرزندى براى اودر غیاب وى زاده شد، دو بیت زیـر  : و آنگاه که مژده یافت  

  :را به نظم آورد
  و قــد مــن مولانــا الکــریم بفضــله(( 

ــر        ــن البش ــلام م ــود غ ــیکم بمول   عل

   
  فیــــارب متعنــــا بطــــول بقائــــه

  ))و احیى به قلبا له الوصل قد هجـر       
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  لل و عوامل شهادت شهید ثانى ع
ایـن  . آنگاه که مسلمین به سرزمین ایران راه یافتند، دعوت به تشیع آغاز شد 

دعوت با گامهائى وسیع و بلند و سریعى در تمام اقطار و نواحى ایران به حرکت 
  .درآمد و براى خود، عرصه اى گسترده یافت 

فزونى گذاشت که گروهى از  انتشار تشیع در این نقطه از گیتى آنچنان رو به 
شیعه به شهرها و آبادیهاى آن روى نهاده ، و چون تحت فشار حکومت آنزمـان  

براى حکومـت جبـار و مسـتبد آن    . به سرمى بردند به این سرزمین پناه آوردند
دوران ، مساءله تبعید و زندانى کردن و شکنجه و بى خانمان سـاختن و کشـتار   

ایـن  . ب ، یک امر طبیعى و عادى تلقـى مـى شـد   رجال شیعه و داعیان این مکت
گروه از شیعیان به این نتیجه رسیدند که اگر با شـهرها و آبادیهـاى نزدیـک بـه     
مرکز خلافت ، فاصله برقرار سازند از آنجاها بگریزند بهترین وسیله براى جـان  
آنها و رهائى از دست خونخوارانى است کـه مفهـومى از اسـلام را درك نکـرده     

  .بودند
بدون تردید، خراسان یکى از پایه هاى نیرومنـد خلافـت عباسـى و درهـم      

کوبیدن ارکان خلافت اموى به شمار مى رفت ؛ لکن خراسان صرفا مـردم را بـه   
عباسیان دعوت نمى کرد و در جهت منافع آنها نمى کوشید؛ بلکه دعوت در ایـن  

اهل البیت (دشمنان و در جهت از میان بردن ) الرضا من آل محمد(نقطه به داعیه 
) اهل البیـت  (و ) آل محمد(طبیعى است که واژه . ، جنبش خود را ادامه مى داد)

از واژه هاى مـاءنوس و آشـنا بـوده و همـواره در مـورد علـى و اولاد پـاکش        
صورت دعوت در جهت براندازى حکومت و سلطه بنـى  . به کار مى رفت  

  .جلب نظر مى کرد یامبراکرم امیه آنهم فقط به نام خاندان پ
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این نکته در طى تاریخ آنگاه چهره خود را نمودار مى سازد کـه مـا تـاریخ     
دعوت عباسیان و پیوستن ابومسلم به آنها را مورد مطالعه قرار مى دهـیم ؛ ولـى   

ایـن  پیشوایان شیعه که مى دانستند، این امر به فرجامى مطلوب نمـى انجامـد از   
  .غوغاء و درگیریها فاصله گرفتند و در آن دخالتى نکردند

مطلبى که مى توان آنرا با قاطعیت اظهار کرد اینسـت کـه گـرایش ایرانیـان      
فـزایش بـود و دعـوت تشـیع از     اروز به روز در حـال  ) اهل البیت (مسلمان به 

بـه  قدرت و نیروى زایدالوصفى برخوردار شد، و لذا شـیعیان در ایـن نقطـه رو    
  .کثرت نهاده و تشیع در آنجا تمرکز یافت 

به اوج عزت خود دست یافته بود، چون مى بینیم ) آل بویه (تشیع در دوران  
شیعیان در این برهه از زمان با تمام امکانات مادى و معنوى خود این مکتـب را  

و ) اهل البیـت  (تقویت مى کردند و مردم را با عنایت و اهتمام وافرى به مذهب 
  .حکیم مبانى تشیع دعوت مى نمودندت

مکتب فقهى قم و رى ، از عنایت خاص خاندان آل بویه برخوردار گردید، و  
حتى برخى از مؤ لفان بزرگ ، دیباچـه آثارشـان را بـا نـام ایـن خانـدان مـى        

 -بدینسان تشیع در ایران طى ادوار تاریخ و اوضاع و شرائط گوناگون . آراستند
در زمـان  . در قله رفیعى از لحاظ موقعیت قـرار داشـت    -حتى تا عصر صفویه 

، تشـیع در  )اهل البیـت  (صفویه نیز زیر سایه همت دانشمندانى نستوه و دلباخته 
تمام زوایاى سرزمین ایران نفوذ کرد و قلبهاى بیـدار ملـت ایـران را در اختیـار     

 ـ     . خود گرفت  ى و نتیجۀ ایـن اوضـاع ، امپراطـورى عثمـانى را در بـیم و حراث
  .شگرف فرو برد

در نقاطى که تحت حکومت عثمانى ها قرار داشـت جاسوسـها و چشـمهاى     
تیزبینى ، مردم را مى پائید که از هر قضیه اى سردرآورند، قضـیه اى کـه احیانـا    
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ممکن بود تا قلب و مرکز حکومت عثمانى پیشروى کرده و اریکه خلافـت ایـن   
  .سامان را واژگون سازد

بیش از هر گروه دیگرى تحت مراقبـت قـرار داشـتند؛    بدیهى است که شیعه  
چون مى دانستند آنان داراى آنچنان تحرك و نیروئى در برابر طاغوتیـان زمـان   
 هستند که اگر دست بکار گردند خطر براى حکومت ، حتمى است و آنهـا بهـیچ  

  .وجه در برابر اوامر مخالف با مبانى اسلام ، سر تسلیم فرود نمى آورند
قبت با شدیدترین وجه در شـهرهائى معمـول مـى گشـت کـه قـبلا       این مرا 

کـه مـوطن   ) حلـب  (حکومتهاى شیعى در آنجـا سـازمان یافتـه بـود، از قبیـل      
  .حمدانیان به شمار مى رفت 

اگر ما این نکات را در نظر گیریم رمز فشـار و مراقبتهـاى شـدید را درمـى      
  یابیم
ثانى از بعلبـک بـه سـوى    بازگشت شهید . که شهید ثانى را سخت مى آزرد 

موطنش ، معلول چنین فشارى بود، زیرا او در مدرسه نوریـه ایـن شـهر، حلقـه     
جالب توجهى از علمـاء و عشـاق فضـیلت را تشـکیل داد کـه خـود، دروس و       
موعظه هاى خویش را به آنها القاء مى نمود، و آنچنان مـورد توجـه و مشـمول    

مذهب آنها فتـوى مـى داد، و در هـر    اقبال مردم واقع شد که به هر فرقه مطابق 
  .مذهبى کتابهاى درسى شان را تدریس مى کرد

آنهم در چنین منطقـه   -این حرکت و علمى شگرف ، براى حکومت عثمانى  
پس باید ناگزیر براى این نهضت ، مرزى ایجاد کرد تا از . خوش آیند نبود -اى 

ازایستد تا به نقاط پیشروى آن جلوگیرى به عمل آید و این جنبش از سرعتش ب
  .دیگر سرایت نکند
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لکن چگونه باید به چنین هدفى رسید و باید از کجا شروع کرد؟ براى حـل   
این مشکل ، یک راه منحصر به فردى وجود داشت و آن ایـن بـود کـه راءس و    

  .عضو حیاتى این حرکت باید قطع مى نمود
و بـیم از ملـک و   به خاطر سیاست نابکارانه و روحیه اى آکنـده از کینـه ،    

حکومت ، به منظور نگاهبانى از اریکه اى که پایه هایش بر ریختن خون پاکـان  
  .نهاده شده بود، شهید ثانى در راه اسلام و تشیع قربانى شد

معروف شامى وقتى مى دید شخصیت او تحت الشـعاع بارقـه حضـور ایـن      
یـب حسـادت در   دانشمند بزرگوار واقع شده است مسلما نائره کینه عداوت و له

  .شعله ورتر مى گشت   دلش 
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  :  پیش بینى شهید ثانى درباره شهادت خود

روزى بـر  : شیخ حسین بن عبدالصمد حارثى ، پدر شیخ بهـائى مـى گفـت     
شهید ثانى وارد شدم و او را سخت اندیشناك یافتم که در خویشـتن فـرو رفتـه    

  .بود
 ـ  چنـین مـى   ! بـرادرم  : ت علت چنین حالتى را از او جویا شدم ؟ به من گف

را به ) علم الهدى (پندارم که دومین شهید باشم ، زیرا در عالم رؤیا سید مرتضى 
خواب دیدم که مجلس ضیافتى تشکیل داد و علماء و دانشمندان شیعه امامیه در 

وقتى من وارد این مجلس شدم ، سید مرتضى از جا برخاست . آن شرکت داشتند
و چنانکـه  . ور داد که در کنار شهید اول جلوس کنم و به من تهنیت گفت و دست

خواهیم دید، و دیده ایم ، این دانشمند عالیمقدار همچون اسـتاد بزرگـوار، یعنـى    
و نشر و تـرویج تعـالیم و    در طریق دفاع از حریم اهل البیت  -شهید اول 
  .ار شدملقب و نامبرد) شهید ثانى (به شهادت رسید و به  -مبانى آنان 

که سید مذکور با شیخ  -) مسائل السید بدرالدین حسن الحسینى (در رساله  
حسین بن عبدالصمد در این رساله پرسشهائى را در میان گذاشـت چنـین آمـده    

استاد و مولاى ما درباره قضیه اى که از شـهید ثـانى نقـل مـى     : سؤ ال : (است 
از نقطه اى در استانبول عبـور  شهید ثانى : شود چه عقیده اى دارند که مى گویند

قریبـا شخصـى   : مى کرد، و شما نیز همراه او بودید، شهید ثانى بـه شـما گفـت    
محترم در این نقطه به قتل مى رسد، و این پیش بینى به واقعیت پیوست و شـهید  

بى تردید باید ایـن واقعـه را از کرامـات و    . ثانى در همین نقطه به شهادت رسید
آیا ایـن قضـیه ، درسـت    (این شخصیت بزرگوار تلقى کرد،  حالات خارق العاده

و مـن  . آرى ، بدینسان چنـین پـیش بینـى صـورت گرفـت       -؟ جواب )است 



70 
 

و به ما نیز چنین گزارش دادند که اسـتاد در  . مخاطب او در این پیش بینى بودم 
براى  -از طریق مکاشفه نفسانى  -و این حادثه را . همان نقطه به شهادت رسید

  ).ش پیش بینى و آینده نگرى کرده بودخوی
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  کیفیت شهادت شهید ثانى 
  :مى نویسد) رضوان االله علیه (مرحوم شیخ حر عاملى  
طبق آنچه که از بعضى علمـاء شـنیدم و نوشـته     -علت شهادت شهید ثانى (

بـه  ) جبـع  (این بود که دو نفر از مردم  -نیز آنرا تاءیید مى کند  هاى دانشمندان
) طبق قانون شـرع  (فعه ومحاکمه به شهید ثانى مراجعه کردند، و او نیز منظور مرا

از طرفین و به ضرر طرف دیگر فیصله داده و حکم صـادر  ی دعوى را به نفع یک
به خشم آمـد و  ) که به حق انجام گرفته بود(داورى  شخص محکوم از این. نمود

). او سعایت کـرد و درباره (رفت ) شامى  -معروف (نزد قاضى صیدا، یعنى همان
الروضۀ البهیۀ شرح لمعه (شهید ثانى همزمان با این جریان ،سرگرم تاءلیف کتاب 

و چنانکه از . جزوه از این کتاب را مى نگاشت  بود، و غالبا در هر روزى یک) 
این دانشمند بزرگوار، کتاب مزبـور را  : استفاده مى شود) شرح لمعه (اصل  نسخه

اءلیف کرد؛ زیرا شهید ثانى در صفحه عنوان این شش ماه و شش روز ت در مدت
  .شروع تاءلیف آنرا یادداشت کرده بود کتاب ، تاریخ

بارى ، معروف شامى ، شخصى را براى یافتن و دستگیرکردن شهید ثانى بـه   
این عالم بزرگوار در انگورستانى که از آن او بوده اسـت ،  . گسیل داشت ) جبع (

لذااین . (فراغ بال از مشاغل دیگر، سرگرم تاءلیف بود مدتى را بدور از مردم و با
: یکى از اهالى شهر به این ماءمور گفته بـود . ماءمور، موفق به دستگیرى او نشد

به شهید . مدتى است که شهید ثانى از این دیار به سفر رفته و ما او را نمى بینیم 
را در پیش گیرد و به  الهام شده بود که همزمان با این جریانات ، راه سفر به مکه

لکن هدف شـهید  . انجام مراسم حج قیام کند؛ با اینکه بارها به سفر حج رفته بود
ثانى چنان بود که در این ایـام بحرانـى و خطرنـاك ، متـوارى گـردد و از دیـد       
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جاسوسان پنهان بماند، لذا در محملى روپوشیده سفر خود را آغاز کرد تا کسـى  
  .او را نبیند و نشناسد

نوشت که در بلاد شام ) یعنى سلطان سلیمان (به پادشاه روم ، ) صیدا(اضى ق 
، عالم و دانشمندى را مى شناسد که نسبت به مذاهب اربعه اهل سـنت ، فـردى   

است ، و دست انـدرکار  ) رافضى : (بدعت گذار به شمار مى آید، و به اصطلاح 
یمان ، فـردى را بـراى   سلطان سل). تبلیغ و نشر عقائد و ایده هاى خود مى باشد

یافتن و دستگیرکردن شهید ثانى ماءمور کـرد و بـه او گفـت ، بایـد او را زنـده      
دستگیر کنى تا میان او و دانشمندان بلاد ما گـردهم آئـى فـراهم آیـد و بـا وى      
مباحثه و مناظره کنند، و بر مذهب و آئین او آگاهى یابند تـا مـن بـر مقتضـاى     

  .مذهب خود حکم صادر نمایم 
و از شهید ثانى پرس و جو کرد، به او اطلاع (آمد ) جبع (ماءمور یاد شده به  

این شخص ، روى به سـوى مکـه نهـاد تـا در     ) دادند که به سفر حج رفته است 
  .میان راه مکه با شهید برخورد و او را دستگیر نمود

 مبنى بر اینکه پس از انجـام مراسـم   -ماءمور کذائى با پیشنهاد شهید ثانى ( 
و آنگاه کـه شـهید ثـانى از    ) موافقت کرد -حج با وى به دلخواه خود عمل کند 

وقتى به بلاد . مراسم حج فارغ گردید، همراه او، راه بلاد روم را در پیش گرفت 
روم رسیدند مردى این ماءمور را دید و از او درباره شهید ثانى سؤ ال کـرد؛ در  

شمند شیعى است که مـاءمورم او را  وى یکى از علماى امامیه و دان: پاسخ گفت 
آن مرد گفت آیا از آن جهت بیمناك نیستى که به سـلطان  . نزد سلطان روم ببرم 

گزارش کنند که تو در حق این شخص و در خدمت به او کوتاهى کـردى و او را  
آزردى ؛ او را یارانى است که در صدد یارى از وى برمى آیند و از او بـه دفـاع   
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حیانا ممکن است این جریان ، موجب قتل تو گردد؟ صـلاح در  برمى خیزند، و ا
  .این است که او را به قتل رسانى و سر بریده او را نرد سلطان برى 

این مرد سبک مغز و سنگدل ، این عالم کم نظیر را همانجا در ساحل دریا به  
  .شهادت رساند

  لطان بر اوماءمور مذکور سر بریده شهید ثانى را نزد سلطان آورد؛ لکن س 
من به تو دستور دادم کـه او را  : برآشفت و او را سرزنش کرد و به وى گفت  

  .زنده بیاورى ؛ ولى تو برخلاف فرمانم او را به قتل رساندى 
کـه بـا شـهید     -) معاهدالتنصیص (نویسنده کتاب (سید عبدالرحیم عباسى ،  

یـن عـالم بزرگـوار،    با دیدن سر بریده ا -ثانى ، سابقه دوستى و آشنایى داشت 
و در نتیجه مساعى او این ماءمور به جزاى عمل نابکارانـه خـود   ) متاءثر گردید

  ).رسید و سلطان او را کشت 
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  ) منیۀ المرید(آغاز ترجمه کتاب 
  دیباچه مؤ لف   
  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم 
سپاس و ستایش ویژه خدا است ، خدائى که با نیروى خامه و قلم ، انسان را  

با علم و دانش آشنا ساخت ، علم و دانشى کـه بشـر بـا آن ، سـابقه و آشـنائى      
  .نداشت 

درود خداوند بر کسى که سرشار از حب و عشق به او، و بنده اى از بنـدگان   
که والاترین عـالم و معلـم جامعـه     او است یعنى درود بر پیامبرش محمد 

که خویشتن  الهى بر خاندان و یاران پیامبر سلام و تحیات . بشریت است 
را با تعالیم او سامان بخشیده و شخصیت انسانى خود را با آداب و آئین هاى او 

  .آراسته و پیراسته ساختند
  : اما بعد

کمال و تمامیت شخصیت انسان بر اساس دانش و بیـنش او اسـتوار اسـت ؛     
ینش مى تواند خود را در رده فرشـتگان آسـمانى قـرار    زیرا آدمى در ظل این ب

عالم و دانشمند . داده ، و براى وصول به مقامات رفیع اخروى کسب آمادگى کند
نه تنها مراتب والائى را در آخرت احـراز مـى کنـد، در دنیـا نیـز از سـپاس و       

  .ستایش خدا و مردم برخوردار است 
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  :  شکوه علم و دانش و دانشمندان

اى که دانشمند در طریق ارشاد جامعه بر روى کاغذ و نوشت افزار بـه   خامه 
جریان مى اندازد از خون شهداء و جانبازان راه حـق ، گرانقـدرتر و ارجمنـدتر    

آنگاه که عالم و دانشمند گام برمیدارد فرشتگان الهى بال و پر خویش .  )23(است 
و همـه جانـداران و   (ریـا  پرندگان هـوا، ماهیـان د  . را زیر پاى او مى گسترانند

او را مى پاینـد و از پروردگـار، آمـرزش و رحمـت او را بـراى وى      ) جانوران 
زیرا عالم و دانشمند پاك سیرت ، جهان را با دیده محبـت  (درخواست مى کنند؛ 

فى ). مى نگرد و بهیچ فردى اجازه تجاوز نابجا به حریم هیچ موجودى نمى دهد
پاکیزه از هرگونه آلودگى هسته اى و آبگاه هـاى   المثل ، در زمان معاصر، فضاى

عظیم عارى از هر نوع آلایش اتمى ، با نظارت علماء و دانشمندان الهـى هرگـز   
مسموم نمى گردد، پس چرا موجودات آبزى و پرندگان هوا، دانشمندان الهـى را  

  نپایند و مرحمت خداوند را براى آنها درخواست نکنند؟
حیوانات از آنجهت به استغفار براى علماء، : ن گفته اندلذا برخى از دانشمندا( 

. ملهم مى گردند؛ که چون این حیوانات براى مصالح بندگان خدا آفریده شده اند
و این علماء هستند که حرام و حلال را در مورد حیوانات بیان کـرده و مـردم را   

  ).) 24( نندبه احسان و حمایت از حیوانات و ضرر نرساندن به آنها توصیه مى ک
بر فـراش  ) شبانگاه در بستر خواب و راحتى قرار مى گیرد و(دانشمندى که  

تا بدانوسیله براى نشر علم و ارشـاد مـردم تجدیـد قـوى     (خویش تکیه مى زند 
عابـدان و  ) عـارى از بیـنش   (استراحت او بر عبادت و نیایش هفتاد سـاله  ) کند

  .) 25(پارسیان برترى دارد 
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کـه از آیـات   (ه و عظمت مقام علم و علمـاء، مراتـب فـوق    براى ارائه شکو 
  .کافى و بسنده است ) قرآنى و احادیث الهام مى گیرد
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  :  علل ناکامى در علم

ولى باید هشدار دهیم که هر علم و دانشى نمیتواند ضامن قرب انسان به خدا  
 -بهر صورت و کیفیت و عارى از هرگونـه قیـد و بنـدى     -تحصیل علم . گردد

نمى تواند مراتب رضاى الهى را براى فرد بارور سـازد؛ بلکـه بـراى تحصـیل و     
. فراگیرى علم ، شرائطى است ، و براى سامان دادن دانش ضـوابطى وجـود دارد  

آنکه خود را به رنگ و لباس علم ، تعین مـى بخشـد بایـد از آداب و آئینهـا و     
و نیـز شـناختهائى    براى دانش آمـوختن ، مبـانى و نهادهـا   . وظائفى پیروى کند

ضرورى است که همه افراد پویاى علم و نیز دانشمندان ناگزیرند از آن مبـانى و  
ضوابط و شناختها دقیقا آگاه گردند، و در مسیر وصول به هدف و مطلوب خـود  
بدآنها پناه آورند، تا کوشش آنان تباه نشده و مساعى آنان دچار وقفه و ناکـامى  

  .نگردد
سراغ داریم که در پى تحصیل چنان دانش مطلـوب و ایـده   افراد فراوانى را  

مساعى و کوششهاى  -بى هیچ گونه وقفه اى  -آلى برآمدند، و در اندوختن آن 
خویش را بکار گرفتند، و خـود را بـراى دانـش آمـوختن بـه رنـج و زحمـت        

علیـرغم چنـان تکـاپو و تحمـل      -واداشتند؛ لکن گروهـى از آنـان نتوانسـتند    
نتیجه و بهره اى دست یابند و به هدف ارزشمند و قابـل تـوجهى   به  -مشکلات 
با وجـود آنکـه مـدتهاى دور و درازى از عمـر      -و گروهى از آنان . نائل شوند

به مقـدار انـدك و نـاچیزى از سـرمایه      -خویش را صرف تحصیل علم نمودند 
 هاى علمى دست یافتند، در حالیکه ممکن بود چندین برابر آنرا در ظرف مـدتى 

  .کوتاه تر از آن براى خود فراهم آورند
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بجاى آنکه در سایه علم و دانش ، بیش از پیش با خدا آشـنا   -عده اى نیز  
این علم بر بعد مسافت و دورى آنها از خـدا افـزوده و    -و به او نزدیک گردند 

آنان را گرفتار سخت دلـى و تیرگـى درون سـاخته اسـت ، بااینکـه مـى بینـیم        
تین ترین گوینده است راجع به علمـاء و دانشـمندان در قـرآن    خداوندى که راس
  :کریم مى فرماید

   )26( ) ))انما �� االله من عباده العلماء(( (
در جمع بندگان الهى ، صرفا علمـاء و دانشـمندانند کـه خداشـناس واقعـى       

  .هستند و از او بیمناکند
ء، و سـایر  علت این عدم موفقیت و ناکامى و قلـت بـازدهى مسـاعى علمـا     

موانعى که راه وصول به کمال را مسدود مى سازد، آنست که چنین افرادى نسبت 
به امور مهم و مربوط به تعلیم و تعلم و آداب و آئین و شرائط لازم و ضرورى و 
اوضاع و احوال متناسب ، اخلال و سـهل انگـارى را روا داشـتند و در رعایـت     

  .ضوابط تعلیم و تعلم مسامحه ورزیدند
بـه مـدد توفیـق و کـرم     ) منارالقاصدین فى اسرار معالم الـدین  (ما در کتاب  

پروردگار، شمه جالب و مهمى از این آداب و ضوابط دانش انـدوزى و تعلـیم را   
یاد کردیم ، بگونه اى که مطالعه آن و آگاهى از آن ، نیاز هر فرد علاقـه منـد را   

  .برآورده مى سازد
برآنیم که ) المرید فى آداب المفید و المستفید منیۀ(ولى در کتاب حاضر یعنى  

مستقلا و بطور جداگانه پاره اى از شرائط تعلـیم و تعلـم و آداب و آئـین هـا و     
مسائل مربوط به آن از قبیل وظائف پرارزش و سودمند به حال عالم و مـتعلم را  

ایه در س ـ -بازگو کنیم ، با این امید که این کتاب  -به خواست خداوند متعال  -
راه گشـائى فراسـوى علاقـه     -امعان نظر و مطالعه دقیق و رعایت مـوازین آن  

  .مندان و شیفتگان علم و دانش در جهت وصول به مطلوب و هدف آنها باشد
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اگر مطالب این کتاب در صـحیفه خـاطر مطالعـه کننـده آن ، نقـش بنـدد و        
ه و عنایت کند اره به مضامین آن توجومحتواى آن در ذهن او انعکاس یابد و هم

  .مى تواند گمشده مطلوب و منظور نهائى خود را در لابلاى سطور آن بیابد
و ) قـرآن کـریم   (مطالب کتاب مذکور با الهام و استنباط از گفتار الهى یعنـى   

و اسـتعانت از بیـان امامـان و     استمداد از سخنان پیـامبر گرامـى اسـلام    
و کلام فرزانگان دین و دانـش و حکمـاء راسـخ و ژرف بـین ،      پیشوایان 

  .تنظیم شده است 
درخواستم . نام نهادم ) منیۀ المرید فى آداب المفید و المستفید(این نبشتار را  

از خداوند متعال این است که در سایه فضل و مرحمت عمیم و گسـترده و کـرم   
نخست به خودم و سپس به افـراد  دیرین خود، عوائد و بهره هاى سودبخش آنرا 

و اجر و ثوابم را . ویژه خاندان و دوستانم و همه افراد جامعه اسلامى نثار فرماید
فزونى بخشد، و بر شکوه و عظمت پاداشم بیفزایـد، و   -به خاطر نگارش آن  -

گامهاى صدق و اخلاصم را در روز حسـاب و جـزاء اسـتوار بـدارد؛ چـون او،      
  .رگوار است وجودى بخشایشگر و بز

تنظیم ) و تتمه (باب و خاتمه ) چهار(مطالب این کتاب در یک مقدمه و چند  
  .شده است 

در شرف و فضیلت علم و دانش و دانشـمندان و دانشـجویان از دیـدگاههاى     
  مختلف

ــه   ــش و دانشــمندان و دانشــجویان از  :مقدم ــم و دان شــرف و فضــیلت عل
  دیدگاههاى مختلف  

نظور ارائه شرف و ارزش علم و علماء و متعلمین ، تحریر این مقدمه که به م( 
متضمن پاره اى از تنبیه و هشدارى است که نمایانگر فضیلت دانش از ) مى شود
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دیدگاه قرآن و حدیث و دلیل عقل مى باشد، و ضـمنا والائـى و عظمـت مقـام     
حاملان علم و متعلمان را نیز گوشزد مى سازد، و نشـانگر آنسـت کـه خداونـد     

عال نیز به شاءن و مقام عالم و متعلم عنایت خاصى مبذول داشـته و آنـانرا از   مت
و شخصـیت آنهـا را ارج نهـاده و امتیـاز و     (سایر طبقات دیگر ممتـاز سـاخته   

  ).برجستگى ویژه اى براى آنان قائل شده است 
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  عظمت و شکوه علم و علماء و متعلمان از دیدگاه قرآن کریم  -الف 
ته باشیم که خداوند متعـال ، علـم و دانـش را علـت کلـى و      باید توجه داش 

معرفى  -اعم از آسمان و زمین  -اساسى آفرینش همه پدیده هاى هستى جهان 
همین نکته براى نشان دادن عظمت و ارزش علم و علماء و افتخـار  . کرده است 

  .آنها، بهترین دلیل گویا و قاطع ترین گواه مى باشد
یخواهد چشم بصیرت انسان را در برابـر ایـن نکتـه و    وقتى خداوند متعال م 

حقیقت باز کند و دلهاى خردمندان را در مقابل این واقعیت ، آگاه و بیدار سـازد  
  :در نبشتار استوار بنیاد و کتاب آسمانى خود مى فرماید

االله ا�ى خلق سبع سموات و من الارض مثلهن ي��ل الا�ر ب�نهن �علموا (( (
   )27( ) )) � ء قديران االله � �

خدائى که هفت آسمان را آفرید و زمین را همسان و همانند با آن خلق کرد  
هدف این است کـه از علـم و   ). تا فرمانش میان این دو پدیده شگرف فرود آید(

بصیرت برخوردار گردید، بصیرتى که شما را به قـدرت و توانـائى همـه گیـر و     
  .گسترده خداوند رهنمون باشد

بـویژه علـم بـه توحیـد و یگـانگى       -اى روشن شدن مسئله فضیلت علم بر 
همین آیه کفایت مى کند، بالاخص علم توحیـد یعنـى اطـلاع از     -خداى متعال 

یگانگى و یکتائى پروردگار عالم که اساس و بنیاد هر دانش ، و محور هرگونـه  
ن را بـه  یعنى همه دانشها و معارف ، سـرانجام ، انسـا  (شناخت و معرفت است ؛ 

بهمین جهت پروردگـار عـالم ، دانـش و معرفـت را از     ). خدا رهنمون مى گردد
  .لحاظ شرافت و ارزش در اوج همه مراتب و مقامات قرار داده است 
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، بـر آدم  -یعنـى علـم و بیـنش     -خداوند متعال با نخستین نعمت خـویش   
و را از بوته تیـره  ابوالبشر منت نهاد؛ آنگاه که پروردگار جهان ، آدم را آفرید و ا

عدم رهائى بخشید و لباس نورانى هستى را بر قامـت وى پوشـاند، بـر او از آن    
لذا در اولـین سـوره اى   . جهت منت گذارد که وجود او را با زیور علم بیاراست 

فرو فرستاد ارزش علم و دانش را بازگو فرموده و  محمد   که بر پیامبرش 
افراد بشر چنین منت نهاده که در میان تمام پدیده هاى هسـتى ، وجـود   بر تمام 

آنان را با علم ، ویژگى بخشیده و مشخص و ممتازشان ساخته است ، آنجـا کـه   
  :مى فرماید

اقرء باسم ر�ك ا�ى خلق ، خلق الا�سان من علق ، اقرء و ر�ك الاكـرم ، (( (
  . )28( ) ))ا�ى علم بالقلم 

پروردگارت خواندن را آغاز کن ، پروردگارى کـه آفریننـده    اى پیامبر، بنام 
. انسان را از خون بسته و لخته شده و یا چیزى شبیه کـرم و زالـو آفریـد   . است 

بخوان اى پیامبر، و پروردگار تو کریم ترین کریمان است ، از آنجهت که با خامه 
  .و قلم ، بشر را با علم و دانش آشنا و ماءنوس ساخت 

ت نمود که خداوند با چه کیفیتى کتـاب آسـمانى مسـلمین را افتتـاح     باید دق 
. فرمود، و با چه طلیعه اى برگهاى زرین این نبشـتار اعجـازآمیز را آغـاز کـرد    

کتابى که بیهوده سخن در پیش و پس آن راه ندارد، و از وجودى منشـاء گرفتـه   
  .است است که در عین دانائى ، در تمام جوانب گفتار و رفتارش ستوده 

این کتاب الهى ، نخست با سخن از نعمت ایجاد عالم و آدم ، آغاز گردیـده ،   
  .و سپس نعمت علم و بینش را بلافاصله به گوش هوش انسان میخواند

کمترین دقت و تاءمل در این آیات ، انسان را وامیدارد که چنین بیندیشد که  
عمت و احسانى والاتر از ن -پس از نعمت ایجاد  -اگر در این موقف و جایگاه : 

 -علم وجود مى داشت ، خداوند، انسان را بویژه بـا چنـین احسـان ، و نعمتـى     
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و نـور  ) و بلافاصله از نعمتهاى دیگر یاد مى کرد(ممتاز نمى ساخت  -یعنى علم 
هدایت و طریق هدایت به صراط مستقیم را با علم آغاز نمـى فرمـود، آنهـم بـه     

دیباچه و مطلع با مباحث و مطالـب قـرآن کـریم و    گونه اى که براعت و تناسب 
  .دقایق معانى و حقایق بلاغت در چنین افتتاحى نیز جلب نظر مى کند

بعضى از دانشمندان در توضیح وجوه و جهات تناسبى که در آیات نخسـتین   
بخشـى از  : توضیح آنکه . به چشم مى خورد بیانهاى جالبى دارند) علق (سوره 

وط به آفرینش انسان است که او از خون لخته شده یا چیزى آیات این سوره مرب
بخش دیگر این سـوره در بیـان ایـن حقیقـت اسـت کـه       . شبیه زالو بوجود آمد

خداوند به انسان ، حقایقى را آموخـت کـه قـبلا دربـاره آن حقـائق ، اطـلاع و       
با توجه به دو توجیه زیر به نظم جالب و ترتیـب سـنجیده   . آگاهى نداشته است 

  :ین آیات پى مى بریم ا
خداوند در این آیـات از نخسـتین مرحلـه و حـالات انسـان در دوران       -1 

جنینى یاد مى کند که او بصورت خون لخته شده و یـا همچـون زالـوئى کـه بـه      
و از چنین مرحله اى پست و تنفرانگیز، . جدار رحم مادر چسبیده تکون مى یابد

همـین موجـود غیرقابـل توجـه و      و. حیات و زندگانى خود را آغاز مـى کنـد  
اشمئزازآور، چنان تکامل مى یابد که در اوج همه پدیـده هـاى هسـتى از نظـر     

یعنى انسانى که در چنین حضیض و نشیب دوران جنینى . کمالات قرار مى گیرد
، وارد عرصه حیات گردید چنان اوج مى گیرد که بصورت یک انسـان عـالم و   

  .دست مى یابد آگاه ، به والاترین مراحل حیات
تو ! گویا خداوند از رهگذر این آیات به انسان هشدار مى دهد که اى انسان  

در نخستین مراحل حیات ، در چنین وضع و شرائطى ، زندگانى را آغاز کردى ، 
و این همان توئى کـه  . شرائطى که نمایانگر منتهاى پستى و ابتذال تو بوده است 



84 
 

ن پایه و مرتبتى تعالى مى یابى کـه عـالیترین   در واپسین مراحل زندگانى به چنا
منازل شرافت و پرارج ترین دوران زندگانى انسان و والاترین نحـوه وجـود در   

  .میان همه پدیده هاى هستى است 
این سخن بر این اساس است که چون علم و دانش ، شریفترین حالات ارج  

یـات دیگـرى معیـار    جهات و حیث -جز علم  -آفرین انسان مى باشد؛ زیرا اگر 
برترى انسان به شمار میرفت ، و این حیثیات از لحاظ اهمیت در درجه اول قرار 

بلافاصله پس از  -چنین شایسته بنظر میرسد که خداوند در این مورد . میداشت 
از ایـن حـالات و حیثیـات ، سـخن بمیـان       -گفتار درباره آفریش عالم و آدم 

  .میآورد
ترتیب منطقى آیات مذکور را به ما ارائـه داده و   همین نکته اساسى است که 

  .تناسب عمیق آنرا روشن مى سازد
توجیه در اثبات تناسب و همبستگى درخور ترتیب آیات نخستین سوره  -2 

  :مى فرماید) در پى سخن از آفرینش جهان و انسان (آنست که خداوند ) علق (
  .) 29( ) ))ن ما�م يعلم و ر�ك الاكرم ، ا�ى علم بالقلم ، علم الا�سا(( (

و پروردگار تو، کریم ترین کریمان است ؛ از آنجهت که با خامه و قلم ، علم  
و از ایـن رهگـذر،   (و آگاهى را به وى ارمغان داده است که از آن محـروم بـود   

  ).کرامت والاى خود را بدو ارزانى داشته است 
ما اعلام مى کند؛ ولـى   این ترتیب موجود در گفتار الهى ، نکته دیگرى را به 

  :پیش از آنکه نکته مزبور را توضیح دهیم باید مقدمۀ بگوئیم 
ترتـب حکـم بـر    (در علم اصول فقه ، چنین مقرر و مسلم گردیده است کـه   

اگـر  : بعبارت دیگر) (وصف ، مشعر به علیت آن وصف براى حکم مذکور است 
مى رسـیم کـه ایـن     حکمى ، مبتنى بر وصف و حالتى خاص باشد به این نتیجه
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توضیح ایـن قاعـده اصـولى دربـاره     ). وصف و حالت ، علت آن حکم مى باشد
و والا ) اکرمیـت  (خداوند متعال بـه وصـف   : آیات سوره علق ، بدینگونه است 

بودن کرامتش از آن جهت توصیف شده است که چون علم و دانـش را بـه بشـر    
معیـار فضـیلت    -و دانش  جز علم -اگر هر مزیت دیگرى . ارزانى داشته است 

پروردگار در ضمن ) اکرمیت (بشمار مى رفت شایسته بود همان مزیت با وصف 
آیات ، قرین و همپایه گردد، و آن مزیت بعنـوان معیـار کرامـت والاى خداونـد     

  .بشمار آید
یعنى با تعبیـر  ) افعل تفضیل (کرامت الهى در طى این آیات در صیغه و قالب  

ه است و چنین تعبیرى به مـا مـى فهمانـد کـه عـالیترین نـوع       بیان شد) الاکرم (
یعنـى علـم و    -کرامت پروردگار نسبت به انسان ، با والاترین مقام و منزلت او 

بایـد والاتـرین کرامـت پروردگـار     : بعبارت دیگر. (طراز است  هم –دانش وى 
  ).جهان را در اعطاء علم و دانش به بشر، جستجو کرد

خداوند متعال را براى ما روشن مـى  ) اکرمیت (تیبى ، علت بنابراین چنین تر 
ضمنا به ما هشدار مى . کند و آن عبارت از تعلیم و اعطاء علم به انسان مى باشد

دهد که اعطاء نعمت علم و دانش به انسـان ، نمایـانگر والاتـرین کرامـت الهـى      
  .نسبت به بشر مى باشد
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  :لماءفرازهائى دیگر از شکوه و عظمت علم و ع 
خداوند متعال مسئله پذیرش حق و ملازمت و همبستگى با آن را بر اسـاس   

و خدایابى انسان قرار داده ، و تذکر و خـدایابى را بـر پایـه    ) و خودیابى (تذکر 
و نیـز خشـیت و تقـوى را ویـژه     . خشیت و بیم از خویشتن مبتنى ساخته است 

  :مى فرماید جامعه علماء و دانشمندان معرفى کرده است آنجا که
   )30( ) ))سيذكر من �� (( (

و . (زودى خود و خداى خویش را بازمى یابـد ه آنکه از خدا بیمناك است ب 
  )یاد پروردگار، آرام گیرده قلبش ب

  :و یا مى فرماید 
  ) 31( ) ))انما �� االله من عباده العلماء(( (

تـرس و بـیم از    در جمع بندگان الهى فقط علماء هستند که خداشناس اند، و 
  .او و حس تقوى و پرهیزکارى در دل آنها راه دارد

و استواراندیشـى و سـنجیدگى گفتـار و    ) (حکمت (و نیز خداوند از علم به  
و حکمت را نیز سرشار از شکوه و عظمت و خیـر و  . تعبیر فرموده است ) رفتار

  :برکت معرفى کرده است چنانکه مى فرماید
  ) 32( ) ))او� خ�ا كث�ا و من يوت ا�كمة فقد(( (

و کسى که از حکمـت و دانـش و اسـتحکام در اندیشـه و گفتـار و رفتـار        
  .برخوردار باشد باید بداند تحقیقا به خیر و برکت فراوانى دست یافته است 

عبارت ) حکمت (حاصل و فشرده سخن مفسران قرآن کریم در تفسیر کلمه  
اگـر کسـى از   . و بصیرت و نبوت است  از پند و اندرزهاى قرآن کریم و آگاهى

چنین آگاهى هائى بهره مند گردد بدون شک ، خیـر و برکـت فراوانـى را عائـد     
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خویش مى سازد؛ چون همه این آگاهى ها از مجـراى علـم و دانـش بـه روى     
  .انسان چهره مى گشاید

  :مى فرماید خداوند در مقام بیان منزلت والاى یحیى  
  ) 33( ) ))ا��م صبيا و آت�ناه(( (

حکمـت و حکـم و داورى    -آنگاه که کودکى بیش نبـود   -ما به یحیى  
  .متین و راءى و اندیشه اى استوار عطا کردیم 

را  و یا آنگاه که مى خواهد شخصیت شکوهمند خاندان ابراهیم پیـامبر   
ند که حکمت و نزول کتـاب  به جهان بشریت اعلام نماید از آن مجرى بیان مى ک
  :آسمانى را به وى ارزانى داشته و چنین مى فرماید

  ) 34( ) ))فقد آت�نا آل ابراهيم ا�كتاب و ا�كمة (( (
نبشتار آسمانى و حکمـت و  ) فرستاده بت شکن خود(ما به خاندان ابراهیم ،  

  .اندیشه و گفتار و رفتار استوار عطاء نمودیم 
در این دو آیه به معنى علم و دانش است ؛ چـون   )حکمت (و ) حکم (کلمه  

عالم و دانشمند، استوارتر از جاهل و نادان مى اندیشـد و گفتـار و رفتـار او بـا     
  .متانت و استحکام و سنجش و ابرام ، تواءم است 

خداوند متعال دانشمندان را برتر و والاتر از همه رده هاى دیگر جامعه هاى  
آنان را در تارك تمام طبقات مردم قرار داده است ، و  انسانى معرفى فرموده ، و

  :امتیاز و ویژگى آنان را نسبت به سایر افراد، چنین بازگو مى فرماید
 ) ))هل �ستوى ا�ين يعلمون و ا�ين لا يعلمون انما يتذكر او�ـوا الا�ـاب (( (

)35 (  
دسـت بـه   آیا آنان که با سلاح علم مجهزند و افرادى که با جهـل و نـادانى    

آیا میتوان این دو دسته را در یک رده قـرار داده و بـا   (گریبان اند با هم برابرند 
صرفا اندیشمندانند که تفاوت عظـیم و بعـد مسـافت    ) یک دید به آن نگریست ؟
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را باز مى یابند و از ایـن   معنوى این دو گروه را درك میکنند و امتیاز میان آنان
  .رهگذر پند مى گیرند

ند متعال در خلال آیات قرآنى ، سلسله واژه هائى آبدار و پرمعنى آرى خداو 
را در نقطه مقابل واژه هائى دیگر قرار داده است تا از ایـن رهگـذر، اوصـاف و    

کـار بـردن لغـات    ه چنانکه با ب. مزایاى گویائى را درباره دانشمندان متذکر گردد
اى بیـان مـى کنـد کـه     گونـه  ه دیگر، اوصاف و احوال گروه بى بهره از علم را ب

  .بیانگر وضع اسف آور و شرائط دردناك زندگى آنان مى باشد
بـراى  ) خبیـث  (براى نشان دادن امتیاز این دو گروه در قرآن کریم از کلمه ( 

بـراى دانـا اسـتفاده شـده اسـت ، و از خردمنـدان داورى       ) طیب (نادان و کلمه 
  !)، تفاوتى وجود ندارد؟ میخواهد که آیا میان این دو عنصر آلوده و پاکیزه

  :لذا مى فرماید 
   )36( ) ))قل لا �ستوى ا�بيث و الطيب (( (

  .عنصر پلید و آلوده با عنصر نظیف و پاکیزه برابر نیست . بگو اى پیامبر 
در این آیه ، پلید، نقطه مقابل پاکیزه قرار گرفته اسـت ، چنانکـه در آیـه اى     

برابر روشنائى ، حرارت آزاردهنـده در برابـر    دیگر، کوردر برابر بینا، تاریکى در
اگر کمـى ژرف  . قرار دارد )37(سایه آرامبخش ، و زنده ها در نقطه مقابل مردگان 

بنگریم وتفسیر این آیات را بررسى کنیم مى بینیم که مقصود از مفاهیم واژه هاى 
، )بهشـت  = سـایه آرام بخـش ، و جنـت    = ظـل  . روشنائى = نور .بصیر بینا: (

. نابینا= اعمى : (عبارت از علم و دانش و دانشمنداست ، چنانکه منظور از لغات 
عبارت از جهل ) آتش = و نار . آزاردهنده  گرماى= حرور . تاریکیها= ظلمات 

  .و نادانى و نادان مى باشد
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خداوند متعال ارباب علم و دانشـمندان را در کنـار نـام خـود و فرشـتگان       
. و آنان را با چنین افتخارى ، سرافراز فرمـوده اسـت   آسمانى خویش یاد کرده 

  :چنانکه مى فرماید
  ) ))شهد االله انه لا ا� الا هو وا�لئكة و او�واالعلم (( (

)38 (  

و نیـز فرشـتگان و   . خدا بر وحدانیت و یگـانگى خـود گـواهى مـى دهـد      
  .دانشمندان گواهند که جز خداوند معبودى دگر نیست 

رآن کریم براى بزرگداشت و تجلیل از علمـاء بـه همـین    خداوند متعال در ق 
با بیانات دیگرى نیز مقام آنـان را ارج نهـاده و   (مقدار بسنده نکرده است ؛ بلکه 

آنان را مانند خود به عنوان افرادى آگاه به اسرار و رموز قـرآن قلمـداد کـرده و    
گرامـى   در) آنها را از لحاظ بینش در مرتبتى پـس از خـویش آورده اسـت ، و   

  :داشت فزونتر آنان چنین مى فرماید
  ) 39( ) ))و ما يعلم تاءو�له الا االله وا�راسخون � العلم (( (

تاءویل و ارجاع صحیح و تشخیص هدف و منظـور آیـات متشـابه قـرآن و      
را جز خداوند متعال و دانشـمندان ژرف نگـر و نافـذ در علـم ، نمـى       تحقق آن

  .دادند
  :و نیز مى فرماید 

  ) 40( ) ))قل ك� باالله شهيدا ب�� و ب�ن�م و من عنده علم ا�كتاب ((( 
بگو، خدا و کسانى که از علم و آگاهى نسبت به کتاب آسمانى برخوردارنـد   

  .به عنوان گواه میان من و شما کافى و بسنده اند
عنوان شاهد و گواه بر نبوت ، در کنار خـدا  ه در آیه فوق ، عالم و دانشمند ب 

رفته و قرب و منزلت او نسبت به پروردگار به خوبى در آن ، نمودار است قرار گ
.  



90 
 

در آیه اى دیگر، مؤ منان در جنب دانشـمندان ، از درجـات و پایـه هـاى     ( 
رفیعى بهره مندند که این درجات را خداوند همراه مؤ منان ، به دانشمندان اعطاء 

  :، آنجا که مى فرماید)فرموده است 
   )41( ) ))�ين آمنوا من�م وا�ين اوتوا العلم درجات يرفع االله ا(( (

خدا به آنان که در جمع شما جامعه بشرى ، به حق ایمان آوردند، و نیـز بـه    
تـا در ظـل   (آنانکه از علم و دانش بهره مند هستند، رفعت مقام اعطاء مـى کنـد   

  ).چنین مقام رفیعى از سایر مردم ، ممتاز باشند
در  -در منطق قرآن کـریم   -ى مختلف جامعه انسانى چهار گروه از گروهها 

  :سایه ایمان از امتیازات و مقامات ویژه اى برخوردارند
کـه خداونـد متعـال    ) و اصولا هر مؤ مـن واقعـى   : (مؤ منان جنگ بدر -1 

  :درباره آنها مى فرماید
ه ا�ين اذا ذكر االله وجلت قلـو�هم و اذا تليـت علـيهم آياتـ: انماا�ؤ منون (( (

فـرة و رزق منون حقـا�م درجـات عنـد ر�هـم و مغاو�ك هم ا�ؤ ... زادتهم ايمانا
  ) 42( ) ))كر�م 

صرفا کسانى هستند که به گاه یاد خدا دلهایشـان بیمنـاك   ) واقعى (مؤ منان  
گشته ، و آنگاه که آیات خداوند بر آنان خوانده مى شود بر نیروى ایمانشان مى 

مؤ منان مورد نظر مـى باشـند کـه در پیشـگاه الهـى از       اینان حقا همان... افزاید
  .درجات و پایه هاى رفیع و آمرزش و روزى آبرومندانه اى برخوردار هستند

که در احیاء حق و حقیقت از بذل مال و جان دریـغ  : (مجاهدان راه خدا -2 
  :، خداوند متعال درباره آنها مى فرماید)ندارند

  ) 43() م وانفسهم � القاعدين درجة فضل االله ا�جاهدين با�وا�(( (
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کـه در راه   -خداوند با یک درجه و پایه ، مجاهدان و افراد سخت کوشى را  
بر خانه نشینان تـن آسـان ، برتـرى     -خدا از بذل مال و جان دریغ نمى ورزند 

  .داده است 
که داراى رفتارى شایسته و در خـور انسـانهاى   : (صالحان و نیکوکاران  -3 
  :قرآن کریم راجع به آنها مى فرماید). ى هستندواقع

  ) 44( ) ))و من ياءته �ؤ منا قد عمل ا�صا�ات فاو�ك �م ا�رجات الع� (( (
و کسانى که با ایمان و اعتقاد راسخ ، به خدا روى مـى آورنـد، در حالیکـه     

در کردارى شایسته و در خور انسانهاى واقعى را دارا هستند، این گروه از مـردم  
  .پیشگاه الهى واجد درجات و مقاماتى والا مى باشند

کـه در سـایه بیـنش و آگـاهى خـود، مقامـات       : (علماء و دانشـمندان   -4 
ارجمندى را احراز مى کنند، چنانکه قبلا نیز دیدیم در جنب مـؤ منـان و افـراد    
دلبسته به حق و حقیقت ، شایستگى نیل به درجات و مقامات رفیعـى را کسـب   

  :که خدا درباره آنان چنین مى فرماید) دمى نمای
  ) ))يرفع االله ا�ين آمنوا من�م و ا�ين اوتوا العلم درجات (( (

  ).قریبا ترجمه آن ، گذشت ( 
که ضمن آنها خداونـد متعـال بـراى چهـار      -با توجه به مجموعه این آیات  

به این  - گروه از طبقات مختلف مردم با ایمان ، درجات و امتیازاتى مقرر فرمود
نتیجه مى رسیم که پروردگار متعال ، افرادى را که در جنگ بدر شرکت جسـتند  
از لحاظ پایه و درجه بر سایر مؤ منان برترى داده ، و علماء و دانشمندان را بـر  

برجسـته تـرین و   . تمام اصناف و گروههاى جامعه بشرى مزیت بخشیده اسـت  
آیـات قرآنـى در میـان قشـرهاى     و طبـق منطـق   (سرفرازترین افراد مى باشند 

گوناگون انسانى ، همچون گوهرهـاى تابنـاکى بـر تـارك جامعـه بشـریت مـى        
  ).درخشند
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  :امتیازات ویژه علماء و دانشمندان  
در قرآن کریم ، علماء و دانشمندان با پنج امتیاز برجسـته از سـایر گروههـا     

  :ممتازند

  :ایمان  -1 
  ) 45( ) ))مناو ا�راسخون � العلم يقو�ون آ(( (

آنانکه گامهاى راسخ و نافذى را در پهنه علم برداشتند و بـه درون محـیط و    
  .فضاى دانش راه یافتند مى گویند ما سراپاى قرآن کریم را باور مى داریم 

  :اعتقاد به توحید و یگانگى خداوند -2 
  ) ))شهد االله انه لا ا� الا هو وا�لئكة و او�واالعلم (( (

  ).ین آیه قریبا از نظر مطالعه کنندگان محترم گذشت ترجمه ا( 

  :اندوه و تاءثر و گریستن از بیم پروردگار -3 
يبكـون ... العلم من قبله اذا يت� عليهم �رون �لاذقان سجداان ا�ين اوتو(( (

  ) 46( ) ))و يز�دهم خشو�
آنگـاه کـه آیـات     -حقا مردمى که پیش از آن ، از علم بهـره منـد گشـتند     

و ... با چانـه هـاى خـویش بـر زمـین فروافتنـد       -خداوند بر آنان خوانده شود 
و خواندن قرآن کریم ، بـر خشـوع و زارى و انعطـاف و    . گریستن را آغاز کنند
  .فروتنى آنها بیفزاید

  :خشوع و انعطاف درونى  -4 
  ) ))و يز�دهم خشو�(( (

اتـب خشـوع و   تلاوت قرآن و تابش خورشید حقیقت کتاب آسمانى ، بر مر 
  .نرمى و فروتنى و انعطاف آنان مى افزاید
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  :ترس و بیم از خدا - 5 
  ) ))انما �� االله من عباده العلماء(( (

  ).ترجمه این آیه نیز قبلا یاد شد( 
این پنج امتیاز برجسته صرفا از آن دانشـمندانى اسـت کـه داراى بصـیرت     ( 

  ).معنوى و بینش الهى هستند
از بینش کـافى و حکمـت و ژرف    مبر گرامى اسلام با وجود اینکه پیا 

اندیشى و جهان بینى عمیق برخوردار بود، معهذا خداوند متعـال بـه او امـر مـى     
  :فرماید که بگوید

  ) 47( ) ))و قل رب زد� علما(( (
  .بگو پروردگارا بر مراتب دانش و بینشم بیفزا 
  :دانشمندان مى فرماید ونیز در نمایاندن روشن بینى 

  ) 48( ) ))بل هو آيات ب�نات � صدورا�ين اوتواالعلم (( (
بلکه قرآن ، نشانه هاى روشن و آشکارى است در سینه هاى مردمى که علم  

  .و دانش به آنها ارزانى شده است 
وشیدن ضرب المثل هاى خود را ویژه علمـاء و  قرآن کریم ، مسئله درك و ن 

  :اند، و آنجا که مى فرمایددانشمندان مى د
  ) 49( ) ))و تلك الامثال ن��ها �لناس و ما يعقلها الا العا�ون (( (

که همچون انگیزه هاى هشداردهنده و بیدارگر اسـت  (این ضرب المثل ها را  
ه آن ها را ب(اما جز علماء و دانشمندان نمى توانند . براى مردم بازگو مى کنیم ) 

  .درباره آن درست بیندیشند) ژرفاى آن را بازیابند، وهوش بشنوند و   گوش 
که ارزش و فضیلت علم و علماء را به مـا مـى    -این مطالب و تعابیر قرآنى  

بخشى از فضائل و امتیازهائى است که در قرآن کـریم بـه چشـم مـى      -نمایاند 
و گرنه ، آیات کتاب الهى در ارج نهادن و بزرگداشت علـم ، و اعتبـار و   . خورد



94 
 

برخى از آن ها را یاد ) خاطر اختصاره ب(و ما . ارزش علماء، فزونتر از آن است 
  .کردیم 
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  والائى مقام علم و علماء و متعلمان در منطق سنت و احادیث نبوى  -ب 
در ارائه ارزش و اعتبار علم و علماء و متعلمان به  )50(سنت و احادیث نبوى  

توان گفت از حد احصاء و شمار بیرون  اندازه اى فراوان و چشمگیر است که مى
  .است 
و امامان و رهبران واقعى بشر راجع بـه   احادیث منقول از پیامبر اکرم  

در حد بسیار گسترده اى نظر هـر محققـى را    -فضیلت علم و علماء و متعلمان 
از ایـن  در کتب حدیث به خود جلب مى کند و مـا بـه عنـوان نمونـه پـاره اى      

  .احادیث را از نظر گذراندیم 
احادیثى کـه از ایـن پـس یـاد مـى شـود سـخنان رسـول گرامـى اسـلام           ( 
است که درباره ارزش و اعتبـار علـم و علمـاء و دانـش جویـان ، بیـان        

  ):فرموده است 
کسى که خداوند، خیر و سعادت او را خواهان است ، وى را از بینش دینـى  (

  .) 51( )و درك و فهم حقایق الهى برخوردار مى سازد
لازم و ) اعـم از زن و مـرد  (دانش طلبى و علم آموزى بر هر فـرد مسـلمان   (

  ) .52()ضرورى است 
و سـعى خـویش را در بازیـافتن    (اگر کسى در صدد پویائى از دانش برآید، (

را علـم و دانـش   ) علم ، مصروف دارد، و در ظل مساعى و کوششهاى خـویش  
ولـى اگـر   . بازیابد خداوند متعال دو بهره و نصیب را براى او مقرر مـى فرمایـد  

در پویائى از علم ، ناکام و ناموفق باشد، یک اجر و ) رغم کوشش هایش  علی(
  ) .53() پاداش در نزد خداوند متعال براى او منظور مى گردد
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وزخ کسى که دوست میدارد نگاهش به چهـره کسـانى افتـد کـه از آتـش د     (
سوگند به کسى کـه جـان در یـد    . جویان بنگردرامانند، باید به متعلمان و دانشد

به در خانه  -قدرت او است ، هر شاگرد و دانشجوئى که به منظور تحصیل علم 
عالم و دانشمند رفت و آمد مى کند، در هر گامى که بر میدارد، ثـواب و پـاداش   

و براى هر قدمى کـه در ایـن   . ایدعبادت یکساله عابد را براى او منظور مى فرم
. مسیر مى نهد، شهر و دیار معمور و آبادى را در بهشت براى او آماده مى سـازد 

در . و او که بر روى زمین راه میرود، زمین نیز براى او طلب آمـرزش مـى کنـد   
آنگـاه کـه روزش را بـه شـامگاهان مـى پیونـدد، و        -تمام لحظـات و آنـات   

  .مشمول رحمت و مهر و آمرزش الهى است  -اند روز میرسه شامگاهان را ب
فرشتگان آسمانى گواهى دهند که اینگونه شاگردان پویـاى علـم و جویـاى     

  ) 54(). بینش الهى ، از شکنجه آتش دوزخ ، آزاد و درامانند
دانش جو و شاگرد دوستدار علم ، همانند کسى است که روزهـا روزه دار و  (

و ) و داراى اجر و پاداشى همسان او مى باشد(ه شبها بیدار و سرگرم عبادت بود
را فرامـى گیـرد از کـوه     که دانشجو بدان دست مى یابد و آن -هر بابى از علم 

بهتـر و   -را در راه خدا انفاق کنـد   که اگر سراسر آن طلا باشد و آن -ابوقبیس 
  .) 55() سودمندتر است 

آئین الهى اسلام اسـت   دانشجوئى که هدف او از علم آموختن ، احیاء دین و(
هنگام تحصیل علم ، مرگش فرارسد، فاصله میان او و میـان پیـامبران از   ه اگر ب

یعنـى  () 56()لحاظ مقام و منزلت بهشتى در حد یـک پایـه و یـک درجـه اسـت      
نسبت به  -از لحاظ مقامات اخروى  -دانشجویان واقعى فقط در رابطه با نبوت 

از آن قرار دارند و از نظر فضـیلت در مقایسـه    پیامبران ، در یک درجه پائین تر
  ).میباشند با سایر مردم داراى قرب بیشترى نسبت به انبیاء 
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 ـ( میـزان هفتـاد پایـه و    ه فضیلت و برترى عالم و دانشمند بر عابد و پارسا ب
درجه است ، درجاتى که میان هر دو درجـه آن ، فاصـله دور و درازى وجـود    

رى بخواهد این فاصله را با تک و دویدن طى کند هفتـاد  راهو اسبدارد که اگر 
طول مى انجامد تـا مسـافت میـان دو درجـه از درجـات هفتادگانـه را       ه سال ب
علت وجود چنین فضیلت قابل توجه براى فرد عالم و دانشمند این است . بپیماید

 ـ) و انسانهاى شیطان گونه (که شیطان  ه اى را در بدعتها و نوآورى هاى نابخردان
هشـیار و  (میان مردم ، طرح ریزى و مقـرر مـى کننـد؛ ولـى عـالم و دانشـمند       

و مـى  (، آن نوآوریهاى زیان بخش و نامشروع را شناسـائى مـى کنـد،    )بیدادگر
را از بیخ و  و آن) را به مضار آن آگاه سازد کوشد تا مردم را هشدار دهد و آنان

ند در شناسـائى بـدعتها و از میـان    کوششهاى بى دریغ عالم و دانشـم (بن برکند 
در ) بردن آن ، زمینه را براى احراز چنین مقامات والائى براى او فراهم مى آورد

و سعى و کوشـش او  (،  )57() حالى که عابد صرفا به عبادت خویش روى آورده 
  ).فقط براى خود او سودمند است و نفعى از عبادت او به جامعه عائد نمیگردد

رى مقام عالم بـر عابـد، همسـان بـا فضـیلت و رجحـان مـن        فضیلت و برت(
بر پائین ترین افراد مردم است ؛ زیـرا خداونـد و فرشـتگان و سـاکنان     ) پیغمبر(

بـر   -حتى مورچگان در لانه خود و ماهیان دریا در میان آب  -آسمان و زمین 
ى را به خیر و سعادت رهنمون م که معلم مردم است و آنان -عالم و دانشمندى 

  .) 58() درود مى فرستد -باشد 
خانه خود را ترك مى گویـد تـا    -براى دانش آموختن  -آنگاه که دانشجو (

باید ایـن مـدت رفـت و    ( -آن لحظه اى که دوباره به خانه خویش بازمى گردد 
شمار آورد؛ زیرا سـعى او در ایـن رفـت و    ه بازگشت او را فرصتهاى طلائى او ب

  ) .59() ر راه خدا محسوب مى گرددسیر و جهاد د) آمد همچون 
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اگر کسى بدین منظور پا از خانه بیرون نهد تا بابى از علم فراسوى او گشوده (
گردد و از رهگذر آن ، امر باطـل و نادرسـتى را بـه مـاءمن و جایگـاه حـق و       
درستى بازگرداند و گم کرده رهى را به راه راست رهنمـون شـود، خـروج او از    

با عبادت چهل سال از نظر اجر و پاداش برابـرى   -ین هدفى البته با چن -خانه 
  ) .60( )مى کند 

اگر یک فـرد  : (فرمود به امیرالمؤ منین على  رسول گرامى اسلام  
طریق هدایت را بازیابد و به حق ، رهنمون گـردد،   -به مدد الهى  -به وسیله تو 

نست که مالک شتران سرخ موى اصـیل و نجیـب فراوانـى    پرارزشتر و بهتر از آ
  .) 61() باشى 

دست تو ه اگر خداوند متعال یک فرد را ب: (به معاذ فرمود پیامبر اکرم  
) هدایت کند چنین کارى از دنیا و آنچه در آن است مهمتر و پرارزش تـر اسـت   

)62. (  
نیـز چنـین    در خطاب به امیرالمؤ منین علـى   گویند که نبى اکرم  

  .سخنى را ایراد فرمود
رسول خدا . (خداوند، جانشینان مرا مشمول لطف و مرحمت خود قرار دهاد(
، آنـان عـرض   )که این جمله را در میان جمعى از یاران خود ایراد فرمود 
کسانى هستند کـه سـنت و   : چگونه مردمى هستند؟ فرمود جانشینان شما: کردند

  .) 63() را به بندگان خدا تعلیم میدهد روش مرا احیاء نموده و آن
 -که هدف بعثت و رسالت مرا تشکیل میدهد  -مسئله هدایت و ارشاد مردم (

بارانى که در مناطق و سرزمینهاى متفـاوتى  . عینا مانند قضیه ریزش باران است 
برخى از سرزمینها آنچنان پاکیزه و آماده است که آب را در خـود  : یزدفرو مى ر

مى پذیرد و در نتیجه ، ریزش باران در این سرزمین ها گیاه هـا و سـبزه هـاى    
، سفت و سخت )همچون سنگستان (برخى از سرزمین ها . فراوانى را مى رویاند
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ن جمع مى شود است که آب در آن نفوذ نمى کند و فرونمى رود؛ بلکه روى زمی
را در خود نگاه میدارد، و خدا مردم را بدینوسیله سودمند ساخته تا از آن  و آب

آب بیاشامند و سیراب گردند و منطقه هاى کشاورزى خـود را بـا ایـن ذخـائر،     
و برخى از سرزمین ها پست و کویر و شنزار اسـت  . آبیارى کرده و بارور سازند

  .رد و نه گیاهى را مى رویاندکه نه آب را بر روى خود نگاه میدا
این مثل ، بازگوکننده حالات متفاوت کسانى است که زیر بـارش هـدایتها و    

گونه اى ه بعضى از آنها از راه آوردهاى الهى من ب: ارشادهاى من قرار مى گیرند
بهره مند مى گردند که نه تنها خـود داراى بصـیرت دینـى مـى شـوند و از ایـن       

ى سودمند مى گردند، بیـنش خـود را بـه دیگـران نیـز      بصیرت در زندگانى علم
 و بعضى دیگر در برابر فـیض . منتقل ساخته و آنان را تحت تعلیم قرار مى دهند

و بارش دست آورد آسمانى من ، چنان سخت و غیرقابـل انعطـاف هسـتند کـه     
اساسا سرشان را بالا نمیگیرند و به ریزش و فیضان الهى توجه نمى کنند و باران 

یت الهى را در خود نمى پذیرند و نگاه نمیدارند، هدایتى که من نسبت بـه آن  هدا
  ) .64() را براى مردم بازگو مى نمایم  ، احساس رسالت و مسئولیت مى کنم و آن

را حسـد   روا نیسـت و نمیتـوان آن   -جز درباره دو کـس   -رشک و حسد (
  :مذموم نامید

مال فراوانى در اختیارش قـرار   کسى که خداوند، او را دولتمند ساخته و -1 
میدهد، ولى او اموال خویش را در راه حق صرف مـى کنـد و در طریـق احیـاء     

افراد با فضیلت ، باید . (فضیلت ، سرمایه هاى مالى خود را به نابودى مى کشاند
  ).به حال چنین مردمى غبطه خورند و نسبت به آنان رشک برند

ا با حکمت و دانش سرشار سـاخته و  کسى که خداوند متعال وجود او ر -2 
او خـود نیـز از ایـن سـرمایه در     . سرمایه هاى علمى را در کفش نهـاده اسـت   
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زندگانى انسانى و معنوى خویش بهره مى گیرد و دیگـران را بـا ایـن اندوختـه     
  علمى بهره مند مى سازد و از راه تعلیم ، جامعه را با آن مایه ها مجهز

  ) .65() مى کند 
مردم را به هدایت و رشد فکرى و معنوى دعوت مى کند و در ایـن  کسى که (

راه موفق مى گردد، برابر پاداش پیروان و ره بازیافتگان خود، اجـر و مـزدى از   
برخودارى راهبـر از پـاداش    -گونه اى که به هیچ وجه ه خدا دریافت مى کند ب

  .از میزان پاداش رهروان تعلیمات او نمى کاهد -مذکور 
و راه انحراف و گناه رابراى آنـان  (هى سوق مى دهد امردم را به گمر و آنکه 

جرم او برابر جرمى است که ره گم کردگـان ، دچـار آن جـرم    ) هموار مى سازد
  ) .66( )هان نیز چیزى نمى کاهداالبته این وضع ، از بار جرم گمر. گشتند

بـه سـه   جز نسـبت   -اعمال او ) حساب جارى (آنگاه که آدمیزاد مى میرد (
  :مى گردد) و مسدود(گسیخته  -چیز 
از قبیـل سـاختن پـل ، خیابـان ، مسـجد،      (خیر مستمر و عـام المنفعـه    -1 

  ).بیمارستان و امثال آن 
  ).مانند کتب و آثار علمى (علم و دانشى که مردم بدان سودمند گردند  -2 
  ) .67() ددعاى خیر، نثار پدر نمای) همواره (فرزند صالح و شایسته اى که  -3 
یادگـار مـى   ه پرارزش ترین و بهترین چیزى که انسان ، پس از مرگ خود ب(

  :گذارد سه چیز است 
  .فرزند صالح و شایسته اى که او را با دعاى خیر یاد کند -1 
  .که پاداش به او برسد) و مؤ سسه عام المنفعه مستمرى (صدقه جاریه  -2 
سـتفاده دیگـران قـرار گرفتـه و     علم و دانشى که پس از مرگ او مورد ا -3 

  ) .68() بدان عمل شود
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براى ابراز رضایت و شادمانى نسبت به کار دانشـجویان   -فرشتگان آسمانى (
جویاى علم . () 69() پر و بال خویش را فرو مى نهند -و علم آموزى طالبان علم 

ته سراغ گرف) و نقاط بسیار دوردست (را در چین  و دانش باشید، هر چند که آن
  ).منظور، معرفۀ النفس و خداشناسى است ( ) .70() باشید
بـا  (اگر کسى صبحگاهان خویش را در پویائى از علم آغاز کند، فرشـتگان  (

بر او سایه لطف و مرحمت مى افکنند، و نیز در طول زندگانى ) بال و پر خویش 
خود از یمن و برکـت و فـراخ روزى برخـوردار گشـته ، و کاهشـى در رزق و      

  .) 71() آید  زى او پدید نمیرو
بپیماید، خداوند متعـال در   -منظور دانش آموختن ه ب –اگر کسى طریقى را (

  ) .72() فراسوى وى ، راهى به سوى بهشت و نیکبختى او هموار مى سازد
خوابیدن با علم ، بهتر و سودمندتر از نمازى است کـه در عـین جهـل و بـر     (

  ) .73( )مبناى نادانى برگزار مى شود
از دیـدگاه شـیطانها و    -وجود یک فقیه و فرد واجد بینش و بصیرت دینـى  (

  ) .74()طاقت فرساتر و تحمل ناپذیرتر از وجود هزار عابد است  -اهریمن صفتان 
قضیه و جریان زندگى افراد عالم و دانشمند بـر روى پهنـه زمـین و جهـان     (

انسان به مدد درخشـش   خاکى ، همانند وجود ستارگان برفراز آسمانها است که
و (آنها در خشکى و دریا، در دل شب و تاریکیهـا راه خـویش را بـازمى یابـد     

آنگاه که این سـتارگان زیـر   ) قافله و کاروان سفر را به مقصد رهنمون مى گردند
پوشش ابر قرار گیرند و ناپدید گردند این احتمال وجود دارد که کاروانسـالاران  

هى و سرگشتگى ادچار گمر -علاوه بر خود کاروانیان  -و راهبران مسافران نیز 
  .) )75(شوند
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هر نوآموزى که در فضا و محیط علم و عبادت و بندگى خدا پرورش یابد تا (
آنگاه که به بزرگسالى برسد، خداوند در روز قیامت ، اجـر و پـاداش نـود و دو    

  ) 76( ).و راستین در گفتار و کردار را بدو ارزانى مى کند) صدیق (فرد 
: خداى ، در روز قیامت به دانشمندان و حاملان علم چنین خطاب مـى کنـد  (

جهت علم و حلم و دانش و بردبارى خـود را بـه    من بدان! علماء و دانشمندان 
دو یعنـى علـم و حلـم ، شـما را      شما سپردم که میخواستم صرفا از رهگـذر آن 

دى در چنـین  و هیچگونـه ایـرا  . مشمول آمرزش و رحمت خویش قـرار دهـم   
  ) .77() مشیتى بر من وارد نیست و باکى از آن ندارم 

هیچ مجموعه و پیوندى ، خوش آیندتر و برتر از پیوند علم و دانش با حلـم  (
یعنى ترکیب و گردهم آئى علم با حلم ، پرفضیلت تـرین  () 78() و بردبارى نیست 

ه حلم تـواءم باشـد   اگر در یک فرد، علم با آمیز: عبارت دیگره ب. ترکیبها است 
شخصیت او از معجونى پرداخته شده است که هیچ ترکیب و معجـونى از لحـاظ   

  ).فضیلت و ارزش به پاى آن نمى رسد
نمیتواند بـا   -از لحاظ میزان پاداش و بازده معنوى  -هیچ صدقه و بخششى  

  .) 79() نشر و تعلیم علم ، برابرى کند
مان به برادر دینى خود اهـداء مـى   هرگونه هدیه و ارمغانى که یک فرد مسل(

از رهگذر  -کند، برتر و والاتر از سخن حکمت آمیز نیست ، سخنى که خداوند 
بر مراتب هدایت آن برادر ایمانى افزوده و از سقوط و نابودى شخصیت او  -آن 

  ) .80() جلوگیرى کرده و پستى و تبهکارى و نابودى را از او طرد مى سازد
ترین صدقه و بخشش این است که انسان بر علـم و دانشـى   پربهاترین و والا(

  ) :81() را به برادر دینى خود تعلیم دهد دست یابد و آن



103 
 

عالم و دانشمند با متعلم و شاگرد از لحاظ اجر و پـاداش الهـى ، شـریک و    (
را نمـى تـوان در میـان سـایر طبقـات      ) واقعى (خیر و سعادت . انباز یکدیگرند
  ) .82() جامعه بازیافت 

بهتر و ثمـربخش   -هر چند مایه علمى او اندك و ناچیز باشد  -عالم و دانا (
  .) 83() باشد) و چشمگیر(تر از عابدى است که عبادت و مراتب بندگى او، زیاد 

اگر شخصى ، بامدادان ، راه مسجد را در پیش گیرد و صرفا هدف او چنـین  (
از  -را به دیگـران تعلـیم دهـد     باشد که راه خیر و نیکبختى را فراگیرد و یا آن

همسان کسى است کـه عمـره کامـل انجـام داده      -لحاظ اجر و پاداش اخروى 
  .باشد
و اگر شبانگاه با چنان هدفى به مسجد روى آورد اجر و پاداش او برابـر بـا    

  .) 84() اجر و پاداش کسى است که مراسم حج کامل را برگزار کرده باشد
لیکه عالم و دانشمند و یا متعلم و دانش جو و یا در حا -طلیعه روز خود را (

آغاز کـن ،   -مستمع و شنونده علم و یا دوستدار و علاقه مند به دانش ، هستى 
) پرتگـاه  (مباش کـه در  ) که از مرز این چهار فرقه بیرون هستند(از گروه پنجم 

  .) 85() انحطاط و نابودى قرار میگیرى 
آنگاه که از بوستانهاى بهشـت  ): (به مردم فرمود رسول گرامى اسلام ( 

یـا رسـول االله   : عرض کردند. عبور مى کنید خود را از نعمتهاى آن اشباع سازید
حلقات و جلسات بحث و مذاکره است ؛ زیرا : بوستانهاى بهشت چیست ؟ فرمود

را فرشتگان سیارى اسـت کـه همـواره در گـردش انـد و در جسـتجوى        خداي
آنگـاه کـه بـر اهـل جلسـات بحـث و       . لسات بحث و مذاکره علمـى هسـتند  ج

و مراتـب  () 86() گفتگوهاى علمى وارد مى شوند پیرامون آنان را احاطه مى کننـد 
  ).عشق و علاقه به علم و دانش را با چنان کیفیتى ابراز مى نمایند
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ن ، بعضى از دانشمندان درباره این حلقات یادآور شـده انـد کـه منظـور از آ     
در این حلقات . میان مى آیده جلساتى است که در آن از حلال و حرام ، سخن ب

خرید و فروش ، نماز، روزه ، نکـاح ،  : ، گفتگوهائى درباره قوانین دین از قبیل 
موضـوع بحـث و   : عبـارت دیگـر  ه ب. (طلاق ، حج و امثال آنها مطرح مى گردد

نى است که کیفیت رابطه انسـان  مذاکره اینگونه جلسات ، عبارت از تشریح قوانی
مـى نـامیم از   ) عبـادات  (را قوانین مربوط بـه   را با خدا تنظیم مى کند که ما آن

و یا آنکه بحث و مذاکره این جلسات مربوط . قبیل نماز، روزه ، حج و امثال آنها
به تشریح و گزارش قوانینى اسـت کـه چگـونگى رابطـه مـردم را بـا یکـدیگر        

نـام دارد از قبیـل خریـد و    ) معـاملات  (عنوان ه فقه ب مشخص مى سازد که در
و یا راجع به کیفیت تشکیل خانواده و احوال . فروش ، اجاره ، رهن و امثال آنها

  ).شخصیه است از قبیل نکاح ، طلاق و مانند آنها
از خانه بیرون آمد و وارد مسجد شد و در آنجا بـا   روزى رسول خدا (
در یک گردهم آئـى ، گروهـى سـرگرم    : نشست و گردهم آئى مواجه گشت دو 

و در نشست و گردهم آئى دیگر، دسته . کسب بصیرت دینى و علم آموزى بودند
  .اى مشغول دعا و درخواست از خدا بودند

این دو نشست و گـردهم آئـى در جهـت خیـر و     : فرمود پیغمبر اکرم  
ارند؛ چون گروه اخیـر، خـداى را میخواننـد؛ ولـى آن گـروه اول      سعادت قرار د

سرگرم فراگرفتن بینش و دانش هستند و میخواهند دانش و آگاهى دینى خود را 
با وجود اینکـه هـر دو گـروه در    . (از رهگذر تعلیم ، به افراد نادان منتقل سازند

من کـه  . (دارند گروه اول بر گروه دوم مزیت) مسیر فضیلت گام برمیدارند، معهذا
، مقـام رسـالت را بـه    )حقایق و نشر آگاهى (خاطر تعلیم ه ب) پیامبر شما هستم 

و هدف بعثت مـن ایجـاد بیـنش و تعلـیم     ( )87() عهده گرفته و بدان مبعوث شدم 
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حضرت در جمع گروهى نشست که سرگرم دانش  سپس آن). حقایق بوده است 
الگوپرداز خـود، دو نشسـت مـذکور را     و با این رفتار(اندوزى و تعلیم بوده اند 

ارزیابى فرموده و بدینوسیله ، برترى علم را بـر عبـادت و دعـاء، عمـلا اعـلام      
  ).نمود
رسیدم  حضور پیامبر اکرم : از صفوان بن عسال نقل مى کنند که گفت  

یـا  : کردم   عرض . فام خویش تکیه داده بود در حالیکه آن حضرت بر برد سرخ 
. رسول االله ، من به خاطر کسب علم و جستجوى از آن بـه مسـجد روى آوردم   

. آفرین بر تو، توئى که پویـاى علـم و دانـش هسـتى     : فرمود رسول خدا 
فرشتگان با پر و بال خویش وجود شاگرد جویاى علم را در بر گرفته و آنچنان 

 -نباشته مى شوند که به آسمان دنیا و جهان ناسوتى هم ا در پیرامون او بر روي
اوج مـى   -از فرط محبت و عشق و علاقه به چیزى که دانشجو، پویاى آنسـت  

یعنى در حقیقت ، تجمع و تراکم و تراکب فرشتگان در پیرامون طالب () 88() گیرند
نمایانگر مراتب دلبستگى و علاقه شدید این وجودات مقدس نسـبت بـه    -علم 
  ).مى باشد -یعنى دانش و بصیرت در امر دین و دنیا  -طالب علم  هدف
با ابودرداء در مسجد دمشق نشسته بودیم ، در ایـن  : کثیر بن قیس مى گوید(

من از مدینه آمده ام و هدفم این است که شنیده ام : اثناء مردى وارد شد و گفت 
خاطر شـنیدن  ه من ب. را نقل مى کنى  شما براى مردم حدیث پیامبر اکرم 

  .از زبان شما این راه دور و دراز را پیموده ام  حدیث رسول گرامى اسلام 
مبادا مسئله تجارت و سوداگرى ، تو را وادار کرده باشد کـه  : ابودرداء گفت  

سـپس  . نـه  : رنج سفر از مدینه تا شام را بر خود هموار ساخته باشـى ؟ گفـت   
نکند هدفهاى دیگرى ، تو را از مدینه بدین سـو کشـانده   : ابودرداء به وى گفت 
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یعنى هیچ هدفى جز استماع حدیث و سـخن رسـول   . (نه : باشد؟ آن مرد گفت 
  ).، مرا به این سفر وانداشت  گرامى 

 از آن: آغـاز کـرد و گفـت     آنگاه ابودرداء به نقل حدیثى از نبى اکرم  
اگر کسى مسـیرى را در جهـت آمـوختن علـم و     : (حضرت شنیدم که مى فرمود

دانش طى کند، خداوند متعال او را در راهى که مقصد آن ، بهشـت اسـت سـوق    
پـر و   -منظور اعلام شادمانى خود نسبت به طالب علـم  ه ب –فرشتگان . میدهد

حتى ماهیان دریـا از خـدا   ) همه پدیده هاى هستى . (بال خویش را فرومى نهند
هماننـد  ) و سایر طبقات مـردم  (درخواست مى کنند که عالم و دانشمند بر عابد 

علمـاء و دانشـمندان ،   . امتیاز و برترى بدر و ماه تمام بر سایر سـتارگان اسـت   
وارثان پیامبران الهى هستند؛ چون انبیاء هیچ دینار و درهمـى پـس از خـود بـه     

اگر کسـى بـر چنـین    . ارث نگذارند، و میراث آنها عبارت از علم و دانش است 
میراثى دست یابد، محققا سهم و نصیب فراوانى را در زندگانى ، عائد خویش مى 

  ) ).89(سازد 
یکى از دانشمندان با اسناد به ابى یحیى زکریا بن یحیى ساجى چنین نقل مى  

اى بصره بسوى خانه یکى از محدثین مى در یکى از کوچه ه: کند که او میگفت 
مرد شوخ چشم و بى باکى با ما همراه . رفتیم ، میان راه بر سرعت خود افزودیم 

پاهـاى خـود را از روى بالهـاى    : بود، او با حالت تمسخر و استهزاء به ما گفت 
وى سـخن  ! (دارید، یعنى روى پر و بال فرشتگان گام ننهیـد؟  فرشتگان بالا نگاه

را درباره فضیلت علم و علماء، دستاویز استهزاء خود  رامى اسلام رسول گ
چون دو پاى او . ناگهان دیدیم که او نمى تواند گام از گام بردارد). قرار داده بود

و دیگر قـادر بـه   (از کار افتاده و خشک شده ) علت چنین استهزاء شرم آوره ب(
  ).راه رفتن نبود
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میـان  : کـه او مـى گفـت    . اسناد داود سجسـتانى نیـز آورده اسـت    همو با  
این مرد . دانشمندان حدیث ، مرد شرور و آلوده و بى بندوبارى زندگانى مى کرد

)) ان الملائکۀ لتضع اجنحتها لطالب العلم : (( ( آنگاه که حدیث پیامبر اکرم 
را مـى   لب علم بر زمـین مـى نهنـد و آن   فرشتگان پر و بال خویش را براى طا:

میخواهم : را شنید، پاهاى خود را با میخهاى آهنین مجهز کرد و گفت ) گسترانند
گویند پس از این عمل و گفتار زشت خـود،  !!. بال و پر فرشتگان را پایمال کنم 

  .گرفتار بیمارى خوره و خارش در پاهایش گشت 
ى در شـرح صـحیح مسـلم آورده و    این داستان را محمد بن اسماعیل تمیم ـ 

دچار ) پس از آن رفتار و گفتار نابخردانه (نوشته است که دو پا و سایر اندام او 
  .خشکى و فلج گردید

مى باشد کـه در مقـام    سخنان زیر نیز از بیانات پیامبر گرامى اسلام ( 
  :ارائه ارزش و اهمیت علم و علماء ایراد فرمود

دیکترین مردم به مقام و مرتبت نبوت ، عبارت از دانشـمندان و مجاهـدان   نز(
  ) .90( )راه حق مى باشند

مرگ یک گروه و قبیله ، از مرگ یک عالم و دانشمند، آسانتر و نـاچیزتر و  (
  ) .91() تحمل پذیرتر است 

حکمت و دانش ، بر مراتب شرف و بزرگوارى افراد شـریف مـى افزایـد، و    (
، بـه مجـالس و محافـل بزرگـان ترفیـع      )در سایه بینش علمى (را حتى بردگان 

  ) .92() میدهد تا در میان آنها جلوس کنند
خداى در روز رستاخیز، بندگان خویش را برمى انگیزد، و سپس دانشمندان (
جهت گوهر  فقط من از آن! اى گروه علماء: و به آن ها چنین خطاب مى کند. را

قرار دادم چون شما را مى شناختم و وجود شما را  علم و بینش را در میان شما
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جهت به علم و دانش بیاراستم که خواسته باشم شما را عذاب و شکنجه  نه بدان
برویـد و راه بهشـت و   . نمایم ؛ نه ، بلکه خواستم مشمول رحمت من قرار گیرید

نیکبختى را در پیش گیرید؛ چـون حقـا از شـما درگذشـتم و شـما را مشـمول       
  ) .93() یش ساخته ام رحمت خو

و  اگر کسى در مجلسى بنشیند و در آن مجلس و نشست ، بـر مراتـب علـم   (
  ) .94() د و دورى خود از خداوند مى افزایدآگاهى خود نیفزاید بر مراتب ب

دانشمندان مردم ، عبارت از کسى است که علم و آگاهى مردم را در وجـود  (
کسى اسـت کـه فزونتـرین سـرمایه     خویش فراهم سازد، و گرانقدرترین مردم ، 

علمى را به کف آرد، و کم ارزشترین افراد کسى اسـت کـه نـاچیزترین و انـدك     
  .) 95() ترین مایه علمى را براى خود اندوخته باشد

در روایت زیر چنین استفاده مـى شـود    از سخنان پیغمبرگرامى اسلام  
ست و باید عالم و دانشمند، این سـرمایه پـرارزش   که تعلیم و نشر علم ، الزامى ا

  :را براى استفاده مردم ، در اختیار آنها قرار دهد؛ آنجا که مى فرماید
خداوند متعال به هیچ عالم و دانشمند، سرمایه علمى را اعطـاء نفرمـود جـز    (

آنکه از آنها پیمان گرفت ، نوع همان پیمانى کـه از پیـامبران گرفتـه اسـت کـه      
ا به مردم تعلیم دهند و واقعیـات را روشـنگر باشـند و هرگـز از بیـان      حقایق ر

  .) )96(حقیقت کتمان نورزند 
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   فضیلت علم و علماء و متعلمان از نظرگاههاى امامان شیعه  -ج 
از طریـق   اوج منزلت علم و دانش در منطـق پیـامبر گرامـى اسـلام      

  : روایت ائمه
از طریق محدثان شیعه ، حدیثى با اسناد صـحیح از ابـن الحسـن علـى بـن       

نقل شده است که او از پدر و اجـداد خـود و آنـان از پیـامبر      موسى الرضا 
  :حضرت فرمود نقل کرده اند که آن اسلام 

ضرورى و واجب است ) مرداعم از زن و (دانش آموختن بر هر فرد مسلمان (
را  باید علم و دانش را از سرچشمه ها و موارد استفاده آن ، جویا شـوید، و آن . 

از افراد شایسته و اهل علم دریافت کنید؛ زیرا اگر دانش آموختن با هدف الهـى  
و پویـائى از علـم عبـادت اسـت و     . عنوان حسنه تلقى مى شـود ه تواءم باشد ب

عمل و رفتـار  . ، تسبیح و تقدیس پروردگار مى باشد مذاکره و گفتگوهاى علمى
و تعلیم آن به کسانى که از علم بهـره  . هماهنگ با علم ، جهاد در راه خدا است 

و بذل علم بـه افـراد درخـور و شایسـته ،     . اى ندارند، صدقه محسوب مى شود
وسیله تقرب به خدا مى باشد؛ زیرا علم ، مشعل و راهنمائى براى شناخت حلال 

 ـ   هنگـام  ه و حرام و چراغى فروزان فراسوى بهشت ، و مونس و همـدم انسـان ب
زبان انسـان در   وحشت ، و یار و رفیق انسان در روزگار غربت و تنهائى ، و هم

حال بى کسى ، و راهنماى او در لحظات خوشـى و ناخوشـى ، و سـلاح او در    
  .برابر دشمنان ، و زیور و زینت او در جمع دوستان است 

مدد علم و دانش ، جوامعى از بشر را تعالى بخشیده و آنان ه وند متعال بخدا 
را بدینوسیله در مسیر خیر و فضیلت قرار داده است ، بدانگونه که جامعـه هـاى   
فاقد علم و آگاهى را ناگزیر به اقتباس از آنان کـرده تـا از رفتـار و روش و ره    
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راء و افکارشان به آراء و افکار آورد آنان ، الگو و سرمشق گیرند، و سرانجام ، آ
  .همان جامعه هاى مجهز به علم ، منتهى گردد

فرشتگان ، شیفته دوستى با دانشمندان میگردند و با بال و پرشان ، شخصیت  
را لمس کرده و با درود و تحیات خویش به آنان تهنیـت و تبریـک    روحى آنان
  .مى گویند

خداوند درخواست نماینـد تـا    هر پدیده خشک و تر چنین مى کوشند که از 
دانشمندان و جامعه سرشار از علـم و دانـش دینـى را مـورد مرحمـت و لطـف       

حتى ماهیان دریا و حشرات و درندگان بیابان و بیشـه هـا و   . قرار دهد  خویش 
  .چهار پایان نیز این درخواست را با خدا در میان مى گذارند

است حمایت از تمام پدیده هـاى   زیرا علمى که با آمیزه ایمان تقویت یافته( 
عهده گرفته و مانع از آنست که بـه حـریم   ه جان را ب هستى اعم از جاندار و بی

عمل آید، و فى المثل با آلودگیهاى ذره اى و مسمومیت هاى ه موجودى تجاوز ب
اتمى و بالاخره با هر نیروى ویرانگر دیگرى ، فضاى پاکیزه و آرام جهان هستى 

که در  -و ما این حقیقت را . به پریشانى و نابودى سوق داده شود، و زندگانى ، 
در عصـر حاضـر، بـه     -به چشم مـى خـورد    گفتار پرارزش رسول خدا 

وضوح درك مى کنیم که چرا جهان وجود و عالم هستى با تمام پدیده هایش به 
در هـر عصـرى ،   . مى پایندعلماء و دانشمندان با ایمان ، چشم دوخته و از آنها 

علماء و دانشمندان با ایمان و پاك نهاد، حـامى و مـدافع حفـظ نظـام هسـتى و      
مصونیت همه پدیده هاى وجود بوده اند، و به هـیچ قـدرت جـابر و سـتمگرى     

و ایفاگر این وظیفـه ، صـرفا   . اجازه تجاوز به حریم هیچ پدیده اى را نمى دادند
  ).بوده و هستند دانشمندان الهى و علماء ربانى
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علم مایه حیات دلها است که عوامل مرگ زاى جهل و نـادانى را از  ) آرى ( 
دانش مایه چشم روشنى ، و نیرومندى انـدام و  . قلوب مردم ریشه کن مى سازد

  .مانع ضعف و فتور جسمانى است 
انسان مى تواند در سایه علم به منازل و مقامات افراد برجسته و برگزیـده و   

یلت ، ارتقاء یافته و در حلقات و مجالس نیکان و خیراندیشان قرار گرفته با فض
مـذاکره و گفتگـوى   . و به مدارج و مناصب عالى دنیوى و اخـروى نائـل گـردد   

علمى ، معادل با روزه دارى است ، و تدریس و تعلیم و تعلم آن ، برابر بـا قیـام   
  .شبانگاهى و راز و نیاز با خدا مى باشد

، مؤ ثرترین عامل و انگیـزه طاعـت انسـان از خـدا و بهتـرین       علم و دانش 
انسان از مجراى بینش علمى به صله رحم و حفظ . مشوق او براى عبادت است 

ارتباط و پیوند با خویشاوندان و دوستان قیام مـى نمایـد و از رهگـذر آن ، بـه     
  .شناخت صحیح حلال و حرام موفق مى گردد

و رفتار است ، و رفتار انسان از علـم او الهـام    علم ، راهبر انسان براى عمل 
خداوند متعال نیک بختان را از . پاى هم پیش میرونده گرفته ، و علم و عمل پاب

  .علم بهره مند مى سازد؛ در حالیکه تیره بختان را از آن محروم مى گرداند
را از چنـان حـظ و بهـره گرانقـدرى      حال کسانى که خداوند، آنانه خوشاب 

  ).و ناکام نکرده است  محروم
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  : سخنان امیرالمؤ منین على 
کمال دین دارى و اوج ایمـان شـما عبـارت از دانـش     : هشیار باشید! مردم (

بایـد  . آموختن و انطباق و هماهنگى رفتارتان بر طبق موازین علمى مـى باشـد  
مـادى   متوجه باشید که دانش آموختن و ذخیره کردن علم از ثروت انـدوزیهاى 

شما، لازم تر و ضرورى تر است ؛ زیرا مال و ثروت و روزى مـردم بـر حسـب    
طبـق  (تاءمین نیازهـاى مـادى   . نیاز و درخور احتیاج همگان تقسیم شده است 

مقدرات و سرنوشت اشخاص ، در سایه مشیت الهى و به میزان کوشش متعـارف  
عادلى که نیازهـاى   به وسیله خداوند دادگر، پیش بینى شده و خداوند) و عادى 

را در  مادى افراد را کاملا ضمانت کرده است براى شما نیز ضمانت مى کند و آن
  .اختیارتان قرار میدهد

ولى گنجینه علم و دانش در وجـود عـالم و دانشـمند و دسـتگاه ذهنـى او       
و سعى خـویش را تـا   () 97(پس باید پویاى چنان علم باشید  -انباشته شده است 

کار دارید تا آنکه بر این ذخـائر و گنجهـاى گرانبهـا در    ه درجه آن بنهائى ترین 
  ).سایه رنج خویش دست یابید

عالم و دانشمند، والاتر و برتر از کسى است که روزها را به روزه مى گذراند (
سـپرى مـى    -هم تواءم با کوشش و رنـج   آن –و شبها را به عبادت پروردگار 

زه دارى و سحرخیزى به منظور عبـادت و  سازد، و همت خویش را صرفا به رو
  .نیایش پروردگار صرف مى کند

اگر مرگ عالم و دانشمندى فرا رسد، خلاء و شکسـتى در سـازمان اسـلام     
که جانشین و همانند او  -پدید مى آید که جز به وسیله عالم و دانشمند دیگرى 

  ) .98(دقابل جبران نبوده و این شکاف و صدمه ، مرمت نخواهد گردی -است 
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براى باورداشت شرافت و فضیلت علم ، توجه به این نکته ، کـافى و بسـنده   (
افراد ناصالح و فاقد بینش درست علمى ، مدعى داشتن چنـین علمـى   : است که 

مى شوند و داعیه علم و شایستگى در آن را در سر مى پرورانند، و آنگاه که آنها 
ن به عنوان عالم و دانشمند، یاد مى را به علم و دانش منسوب مى سازند و از آنا

  .کنند سخت شادمان مى گردند
و براى زشتى و نکوهش جهل و نادانى ، همینقدر بس که افراد گرفتار جهـل   

و بى سوادى نیز نسبت به آن اظهار تنفر و بیزارى نموده و از اینکه با این سـمت  
  ) .99() و عنوان معرفى شوند سخت گریزانند

علم ، بهتـر از مـال   ! کمیل : (به کمیل به زیاد فرمود على امیرالمؤ منین  
است ؛ زیرا علم و دانش از تو نگاهبانى و پاسدارى کرده و وجودت را در پنـاه  

ولى در مورد مال ، ناگزیرى که خـود نگاهبـان و پاسـدار آن    . خود قرار میدهد
تى و اراده هـا  علم و دانش بر تمام شـئون زنـدگى و پدیـده هـاى هس ـ    . باشى 

فرمانروا و حاکم است ، در حالیکه مال و ثروت انسـان ، محکـوم و دسـتخوش    
صرف مال و انفاق آن ، موجب نقصان و کاهش آن مى گـردد  . اراده او مى باشد

در حالیکه انفاق علم یعنى تعلیم آن به دیگران ، اندوختـه هـاى علمـى عـالم و     
د و کالاى علم طبعا رو به فراوانـى مـى   دانشمند را پربارتر و فزاینده تر مى ساز

  ) .100() گذارد
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  :علم و دانش بر مال و ثروت ، به هفت دلیل مزیت و برترى دارد(
اسـت ، در حالیکـه مـال و     علم و دانش ، میراث انبیاء و پیامبران  -1 

  .ثروت مادى ، میراث و پس مانده فراعنه و جباران روزگار مى باشد
از مجراى انفاق و اعطاء آن به دیگران ، نقصان پذیر نیسـت ؛ ولـى    علم -2 

  .انفاق مال و ثروت مادى ، موجب کاهش و نقصان آن مى گردد
مال و ثروت به حافظ و نگاهبانان نیازمنـد اسـت ؛ در حالیکـه علـم و      -3 

  .دانش ، خود نگاهبان و پاسدار انسان مى باشد
ى فناناپذیر است ، حتى تا پاى گـور و  علم و دانش سرمایه و اندوخته ا - 4

در دل تیره خاك ، یار و غمخوار و همراه انسان است ؛ ولـى مـال و ثـروت یـا     
مرگ انسان از او جدا گشته و نمى تواند همیارى خود را با انسان استمرار دهـد  

  .و بعد از مرگ ، انسان را تنها گذاشته و در دنیا باقى میماند
یه اى پیش پاافتاده و عمومى اسـت ، و بـراى هـر    مال و ثروت ، سرما - 5 

فراهم مى شود و آنان  -اعم از مؤ من و خداشناس ، و کافر و ناسپاس  -فردى 
از آن برخوردار مى گردند؛ ولى حصول علم و بینش الهى ، ویژه افـراد باایمـان   

  .است 
 به علم عالم و دانشـمند  -در مسائل مربوط به دین  -همه طبقات مردم  -6 

نیاز دارند؛ ولى تمام طبقات مردم نسبت به مالداران و دولتمردان احسـاس نیـاز   
  .نمى کنند

علم و دانش ، نیرو بخش انسان در سیر از صـراط و گـذرگاه آخـرت ،     -7 
و به او در عبور از صراط و راه باریک و دقیقى که (فراسوى بهشت جاوید است 
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، در حالیکه مال و ثـروت ،  )دمدد مى رسان -مقصد آن بهشت و سرفرازى است 
  ).مانع و سد راه او در پیمودن این صراط و گذرگاه حساس مى باشد

  ) 101(). مقدار معلومات و معارف او است ه ارزش شخصیت هر فردى ب(
: صـورت ضـبط شـده اسـت کـه       در برخى از روایات ، حدیث فوق بـدین  

در معارف و شناختها  ارزش شخصیت هر فرد، وابسته به میزان کارائى و مهارت(
  ) )) . قیمۀ کل امرء ما یحسنه ): (( (و درستى اطلاعات او مى باشد
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  : امام سجاد، زین العابدین
اگر مردم به مزایا و ارزشـهاى والاى دانـش آمـوختن آگـاهى مـى یافتنـد       (

منتهاى مساعى و کوششهاى خود را در این راه صرف مـى کردنـد و تـا آنجـا     (
از مرز ریخـتن خـون دلهـا و فـرورفتن در اعمـاق      ) آمادگى مینمودند که اعلام 

و بالاخره حاضر مـى شـدند در راه وصـول بـه علـم ، از      . (دریاها مى گذشت 
خداونـد  ). رنجهاى جانکاه و فداکارى و جانبازى ، با آغوش باز اسـتقبال کننـد  

ادان و نـابخردى کـه در   محققا فرد ن: چنین وحى فرمود متعال به دانیال نبى 
اداء حق اهل علم و دانشمندان ، رفتارى تحقیرآمیز در پیش مى گیرد و از آنـان  

) در میان جمـع بنـدگانم   (پیروى نمى کند  -به عنوان مقتدى و رهبر خویش  -
ولـى بـه عکـس ، فـرد     . بیش از همه مشمول غضب و خشم من قرار مى گیـرد 

لازمت و همبستگى خـود را همـواره بـا    که م -پرهیزکار و پویاى پاداش عظیم 
علماء و دانشمندان حفظ مى کند و در برابر حکماء و اندیشمندان ، داراى حـس  

او بـه افکـار و آراء آنـان احتـرام گذاشـته و در      (انعطاف و پذیرش مـى باشـد   
) محبوب ترین بندگان من اسـت  ) برابرشان ، سر تسلیم و طاعت فرود مى آورد

  .ر مردم ، مورد لطف و محبتم مى باشدو بیش از سای )102(
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  : امام باقر 
را به مـردم   بگشاید و آن) بر روى مردم (اگر کسى یکى از ابواب هدایت را (

تعلیم دهد همانند پاداشى که نصیب ره یافتگان مـى گـردد از خداونـد، اجـر و     
تگـان ،  و در ایـن رهگـذر، از حجـم پـاداش ره یاف    . دریافت مـى کنـد    پاداش 

  .هیچگونه نقصان و کاهشى پدید نمى آید
گشـوده سـازد و عوامـل    (هـى را  او اگر کسى فراسوى مـردم ، درى از گمر  

تعلیم دهد، بار سنگین گناه و انحراف گـم  ) انحراف از صراط مستقیم را به آنان 
دوش وى مى افتد؛ ولى از گرانى بار گناه اغواشـدگان نیـز   ه گشتگان مکتب او ب

  ).ته نمى شودچیزى کاس
فاقـد  (هر دانشمندى که از دانش خویش بهره مند است از هفتاد هزار عابـد  (

  ) ).103(برتر و ارجمندتر است ) بینش دینى 
هریک از شما که به تعلیم دیگران قیام مى کند؛ دو چندان پاداش شـاگرد از  (

ش علاوه بر آنکه نسبت به شـاگرد خـوی  . جانب خداوند متعال عائد او مى گردد
لذا بر شما است که دانش را از حـاملان علـم   . نیز، داراى مزیت و برترى است 

بیاموزید، و همانگونه که علماء و دانشـمندان ، شـما را تعلـیم دادنـد بـه تعلـیم       
  .) )104(برادران دینى خود قیام نمائید

نشستن در مجلسى که در آن مجلس در کنار کسى قـرار گیـرم کـه اعتمـاد      
 ـ علمى نسبت به  مـدت یکسـال ،   ه او ممکن باشد در نظر من از کار و عبـادت ب

  ) .105() مستحکمتر و اطمینان بخش تر است 
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  : امام صادق
اگر کسى راه و رسم خیر و نیکى را به شخصى تعلیم دهد هم وزن پـاداش  ( 

یکـى از حاضـران مجلـس کـه     . (کار نیک او، اجر و پاداشى عائد وى مى گردد
حتـى اگـر رهنمـون فـرد     : از آن حضرت پرسـید ) سخن نیز مى باشد راوى این

دومى به خیر و نیکى باشد باز هم از چنین پاداشى بهره مند مى شود؟ حضـرت  
اگر او همه مردم عالم را به خیـر و  ) فرد دوم که سهل است : (در پاسخ او فرمود

و پاداشى نصیب نیکى راهبرى کند همانند و برابر اجر و مزد کار خیر آنان ، اجر 
  .او مى شود

پرسیدم اگر از دنیا برود همین پاداش بـراى او منظـور مـى    : راوى مى گوید 
  ) 106( ).آرى ، اگرچه از دنیا برود: شود؟ فرمود

همه شما مردم باید در دین و حقایق مربوط به آن ؛ داراى بینش و بصـیرت  (
از لحـاظ آگاهیهـاى   باشید؛ چون در غیر اینصورت ، یعنى اگر یک فرد مسلمان 

کـه از مسـائل   (دینى ، بى بهره باشد با یک فرد عامى بیابان گرد و صحرانشینى 
خداوند متعال در قرآن کـریم  ) 107(. تفاوتى ندارد) انسانى و مدنیت بى خبر است 

  :مى فرماید
  ) ))�تفقهوا � ا�ين و �نذروا قومهم اذا رجعوا ا�هم لعلهم �ذرون (( 

تـا  ) گروهى در جامعه انسانى ، دسته اى ترك دیار و وطن کننـد  باید از هر( 
 ـ دسـت آرنـد و گـروه    ه در امر دین و مسائل مربوط به آن ، فقاهت و بصیرتى ب

از خطرهـا و  ( -آنگاه کـه بـه سـوى آنهـا بـازمى گردنـد        -وابسته به خود را 
 ـ ) لغزشهائى که جامعه را تهدید مى کند این بیمناك ساخته و هشدارشان دهنـد، ب
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که معنویت و انسـانیت آنهـا را تهدیـد مـى     (امید که از این انحرافها و خطرهائى 
  .) 108() برحذر باشند) نماید
نبایـد  . بر شما است که در امر دین ، صاحب بصیرت و بینش عمیـق باشـید  (

همچون اعرابى و بیابان نشین از حقایق دینى بى خبر بمانید؛ زیرا اگر کسى فاقد 
رتى باشد نظر لطف الهى در روز رستاخیز بـدو معطـوف نمـى    چنین درك و بصی

 ـ –گردد، و خداوند متعال هیچ رفتارى را از او  عنـوان یـک عمـل پـاکیزه و     ه ب
  .) )109(نمى پذیرد -عارى از آلودگى 

کـه اگـر    -تا آن پایه به بصیرتهاى دینى یاران خود اهتمام و دلبستگى دارم (
بر سرشان تازیانه فـرود آورم  ) جه گردند وناگزیر از تحمل شکن(در این رهگذر 

و از نیـروى اهتمـام و   ) (در این اهتمام و دلبستگى من ، خللى وارد نمى گردد -
  ) .110()علاقه ام نسبت به بینش دینى یارانم کاسته نمیشود

هستند؛ زیـرا پیـامبران ، دینـار و     علماء و دانشمندان ، وارثان پیامبران (
که در اختیار وراث آنها یعنـى   -جاى نگذاشتند، میراث آنان ه خود بدرهمى از 

همان احادیث و سخنان و تعالیم آنها است که از آنها  -دانشمندان قرار مى گیرد 
  .بجاى مانده است 

دسـت یابـد در    -قدر نـاچیزى  ه حتى ب -اگر کسى بر این اندوخته معنوى  
  .اخته است حقیقت ، حظ و بهره فراوانى را عائد خود س

بنگرید که علم و آگاهى دینى خویش را از چه کسانى فرامى گیرید؛ زیرا در  
جانشینان عـادل و درسـت کـردارى وجـود      میان ما خاندان پیامبر اسلام 

دارند که علم دین را از تیررس تحریف گزافه گویـان و نسـبتهاى نـارواى یـاوه     
  ) 111(.دور نگاه میدارنده ان بسرایان و توجیهات نادان
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باشـد،  ) از بندگان خـود (آنگاه که خداوند، خواهان خیر و نیکبختى بنده اى (
و بـه او آنچنـان   ( ) )112(چشم بصیرت او را در برابر دین و آئـین او مـى گشـاید    

  ).عنایت مى نماید که از فقاهت و درك صحیح مسائل دین ، برخوردار گردد
راجع به دو فرد، راءى و نظـر  (خواست  امام صادق معاویۀ بن عمار از (

) حضـرت   خود را ابراز نموده و مقام و منزلت آنها را ارزیابى فرماید، لذا بـه آن 
مردى را سراغ دارم که همواره حدیث شما را نقل مى کنـد و بـراى   : عرض کرد

در دلهـاى   نشر آن در میان مردم مى کوشد، و مضمون و محتواى سخنان شما را
و نیز فردى دیگر از پیروان شما کـه اهـل   . شیعیان شما راسخ و پایدار مى سازد

عبادت و بندگى است ؛ ولى تا آن حد و آن اندازه در نقل حدیث از شما و نشـر  
یک از ایـن دو فـرد بـر دیگـرى      کدام. آن در میان مردم ، کوشا و موفق نیست 

آنکه همواره بـه نقـل و روایـت    : فرمود مزیت و رجحان دارد؟ امام صادق 
احادیث ما اهتمام مى ورزد و از این رهگذر قلوب شیعیان ما را نیرو و استحکام 

و آنها را دلگرم نگاه مى دارد و از شادابى آنان در ایمان به تعالیم مـا  (مى بخشد 
  ).) 113(از هزار عابد برتر است ) پاسدارى مى کند

اندازه مرگ یک فقیه ه ، مرگ هیچ مؤ منى ب)زدگان و شیطان (براى شیطان (
از  -یعنى دلخواه تـرین مرگهـا   ( ) )114(و آشناى به مبانى دین ، محبوب تر نیست 

مرگ یک فقیه و عالم با بصیرتى است که موجـب   -دیدگاه شیطان و بدخواهان 
  ).رکود بازار شیطان و ابلیس مآبان مى باشد

فقیه و دانشمند دینى باایمان را از دست بدهد آنگاه که یک جامعه اسلامى ، (
وجود مى آید کـه هـیچ   ه اسلام چنان شکست و صدمه اى ب) حصار و باره (در 

نمى تواند آن شکست را تـرمیم  ) جز وجود عالم و دانشمندى همانند او(نیروئى 
  ) ).115(و جبران کند
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  : امام کاظم 
از دنیـا بـرود، فرشـتگان در سـوك او مـى      آنگاه که یک فرد فقیه با ایمـان  (

خاك مـى  ه گریند، و حتى آن سرزمینى که این دانشمند باایمان بر آن سرزمین ب
افتاد و خداى را بندگى مى کرد، و دروازه ها و گذرگاههائى که رفتـار و کـردار   

در فقـدان عـالم و   لاهوتى وى از این گذرگاهها به عالم ملکوت اوج میگرفـت  
با مرگ عالم باایمان در حصـار و  . وار مى گردند و مى گریندگسو دانشمند دینى

را تـرمیم کنـد؛ زیـرا     باره دین ، شکافى پدید مى آید که هیچ چیز نمى تواند آن
علماء و دانشمندان واجد ایمان و مؤ منان بیناى به مسائل دیـن ، دژهـا و قلعـه    

کـه جامعـه   () 116()هاى مستحکم اسلام هستند، و همچون بـاره شـهر مـى باشـند    
اسلامى را زیر چتر حمایت خود قرار داده و مانع نفوذ عوامل فساد و تیره بختى 

  ).در میان مسلمین مى گردند
وارد مسجد شد و ملاحظـه فرمـود کـه عـده اى      رسول گرامى اسلام (

 پیغمبـر اکـرم  ) و به سـخنان او گـوش فرامـى دهنـد    (پیرامون مردى جمع شدند 
علامه و دانشمندى پرمایه اسـت  : (این مرد، کیست ؟ عرض کردند: فرمود 

: علامه یعنى چه ، و ملاك این عنوان چیست ؟ عـرض کردنـد  : حضرت فرمود. 
عـرب و  ) و روزهاى تـاریخى  (این مرد نسبت به مسائل مربوط به انساب ، ایام 

امـام کـاظم   . مردم جامعه عرب زبان است اشعار عربى ، عالمترین و آگاه ترین 
ایـن  : پـس از شـنیدن ایـن سـخن ، فرمـود      مى گوید رسـول خـدا    

اطلاعات و آگاهیهائى است که جهل و عدم اطلاع از آن کسى زیان نمیرساند، و 
ند کـه  مفید و سـودم (علم و دانش . نیز آگاهى از آن نیز کسى را سود نمى بخشد

  :عبارت از سه علم است ) جهل و بى اطلاعى از آن براى انسان زیانبار مى باشد
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زیرا براهین و ادله اصول عقائد (یعنى علم به اصول عقاید؛ : آیه محکمه  -1 
  ).عبارت از آیات محکم قرآن مى باشد

که حد وسط افراط و تفریط در خـوى  (یعنى علم اخلاق : فریضه عادله  -2 
  ).را مشخص مى سازدو رفتار 

  .یعنى علم به احکام شریعت و مسائل حلال و حرام : سنت پایدار -3 
و ماسواى این سه چیز، نوعى آگاهى زائد و فضل و فزونى بـى ارزش مـى    
  .) 117() باشد
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در ) تفسیرالعسکرى  (از کتاب  سخنان معصومان چهارده گانه  -د 
  بیان عظمت علم

  : پیامبر اکرم  -1 
  راجع به آیه در تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى  

و اذا اخذنا ميثاق ب� ا�ائيل لاتعبدون الا االله و با�وا�ين احسـانا و ذى (( (
   )118( ...) ))القر� و ا�تا� 

  :مطالب زیر جلب نظر مى کند 
، براى توضیح این کلمه باید گفت کـه رسـول خـدا    )امى الیت(اما تفسیر کلمه  
خداوند، مردم را به احسان و نیکى نسـبت بـه یتیمـان توصـیه و     : فرمود 

تشویق فرموده و افراد را موظف به سرپرستى از آنان دانسته است ؛ زیـرا افـراد   
دسـت داده و از آنـان    خـود را از ) دلسوز و متعهد(یتیم و بى سرپرست ، پدران 

اگر کسى از آنها صیانت کند، خداوند متعال او را تحـت حمایـت   . جدا گشته اند
و اگر آنان را از کرم و احترام خویش برخوردار سازد مشمول . خود قرار میدهد

کرامت الهى واقع مى شود، اگر دست مهر و راءفت خود را بر سر یتیمى بکشد و 
لدارى کند به تعداد هر موئى که از زیر دسـت او مـى   بدینوسیله او را نوازش و د

گذرد، خداوند متعال کاخى گسترده تر از دنیا و آنچه در آنست براى او مقرر مى 
فرماید، کاخى که آنچه دلخواه انسان است و چشم ها از دیدن آن ها لـذت مـى   

یمـان  کـه یت (چنین مردمان دلسوز و افراد نیکوکار . برد، در آن فراهم آمده است 
در چنـین فراخنـاى لـذت بخشـى ،     ) را تحت سرپرستى خود قـرار مـى دهنـد   

  .جاویدان و پیوسته کامیابند
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چنین  دنبال این بیان رسول گرامى اسلام ه ب امام حسن عسکرى  
، یتیم دیگرى را سراغ داریم که شـرائط و  )از لحاظ فقدان سرپرست : (مى گوید

از یتیمى است که پـدر خـود را از   ) و دردناك تر(ضاع زندگانى او، سخت تر او
دست داده است ، و او عبارت از کسى است کـه از امـام و رهبـر دینـى خـود،      
محروم و جدا گشته است و نمیتواند به او دسترسى پیدا کند، و نمیداند وظیفـه و  

یعنى تمام شـیعیان مـا   (تکلیف او در احکام دینى مورد ابتلاء وى ، چگونه است 
یعنـى امـام و    -احساس وظیفه شرعى مى کنند، و چون از پرستار دلسوز خود 

محروم گشته اند همانند یتیمى هستند که پدر دلسوز خـود را از دسـت    -راهبر 
  ).داده و بى پناه شده اند

ز پس از تفسیر کلمه یتیم و تعمیم آن نسبت به شیعیان جداگشـته ا  امام ( 
  ):رهبر خویش ، فرمود

که به علوم و معارف ما دست یافته  -اگر کسى از پیروان ما ! هان اى مردم (
فردى بى خبر و بى اطلاع از شریعت ما و محروم از مشـاهده مـا را بـه     -است 

شریعت و راه و رسم قوانین ما رهنمون مى گردد، چنین فردى ، یتیمى است کـه  
همچـون سرپرسـتى اسـت کـه از یتیمـى بـى پـدر         در دامان او قرار گرفته و او

  .پرستارى مى کند
هوش باشید، اگر کسى این فرد بى اطلاع را راهنمائى کند ارشاد او را بـه  ه ب 

را به او تعلیم دهد با  عهده گیرد و شریعت و راه و رسم ما خاندان پیغمبر 
و در جایگاهى قرار مى گیرد که ما در  ما در پیشگاه الهى همراه و همگام بوده ،

  ).خور آن هستیم 
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ایـن سـخن را   ): پس از ایراد چنین بیانى ، فرمود امام حسن عسکرى ( 
مــن از پــدرم ، نقــل کــرده ام و او از پــدر و اجــدادش و آنهــا از رســول خــدا 

  ).این سخن را روایت کرده اند 
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  : منین على امیرالمؤ -2 
کسى که از شیعیان و پیروان ما است و به شریعت و آئین ما عالم و آگاه مى (

باشد و بتواند پیروان سست عقیده و کم اطلاع ما را از تیرگى جهـل و ناآگـاهى   
که به  -را در فضاى نورانى علم بازآرد یعنى از آن علم و دانشى  برهاند، و آنان

با (دیگران را بهره مند سازد، در روز رستاخیز  -او قرار دادیم رایگان در اختیار 
در میان مردم مى آید؛ در حالیکه افسرى نـورانى و  ) جلال و شکوه زائدالوصفى 

درخشان بر سر دارد، افسرى که بر تمام مردم پهنه قیامت پرتوافکن مى باشـد و  
ه یک رشته نـاچیز  را روشن مى کند، و لباس و پوششى در بر او قرار گیرد ک آن

را نمیتوان به بهاى تمام دنیا و آنچه که در آنست تقویم و ارزیـابى   از تاروپود آن
گوش مردم مى رساند و به آنها چنین اعـلام  ه سپس منادى بانگ و ندائى ب. کرد

مى کند که این شخص ، عالم و دانشمندى است که باید او را یکـى از شـاگردان   
  .برشمرد خاندان محمد 

آن کسى کـه چنـین عـالم و دانشـمندى ، او را از حیـرت و      ! هان اى مردم  
دامن او گردد و پرتو وجـودش  ه سرگشتگى جهل و نادانى رهانیده است دست ب

 ـ    ه را چراغ راه خود سازد تا او را از حیرت ظلمت و تـاریکى عرصـه قیامـت ب
ر نتیجه ، تمام افـرادى کـه ایـن    سوى روشنائى بوستانهاى بهشت راهبرى کند، د

دانشمند آنها را به خیر و نیکى رهنمون گشت ، و دلهاى قفل خورده و غیرقابـل  
نفوذ آنان را از برکت همت خویش گشوده ساخت ، و در ظل مساعى خود تمام 
تیرگیهاى شبهه و تردید را از دل و جان آنان زدود، همراه خود به فضاى نورانى 

  .بهشت مى برد
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  ):سلام االله علیها(فاطمه زهراء  -3 
مـادرى دارم  : رسید و عرض کـرد ) سلام االله علیها(زنى حضور فاطمه زهرا (

مرا . که ضعیف المزاج است و درباره نماز با اشکالات و مسائلى مواجه مى شود
سـلام االله  (فاطمه زهراء . نزد شما فرستاد با پرسشهاى او را با شما مطرح سازم 

ولى این زن پرسش دیگرى را مطرح ساخت . سش این زن پاسخ دادبه پر) علیها
و همینگونه پرسشهاى متعـددى را بـا آن   . را بیان فرمود حضرت پاسخ آن و آن

سـلام  (حضرت در میان گذاشت که سرانجام به ده سؤ ال رسید، و فاطمه زهراء 
  .به تمام این سؤ الات ، جوابهاى لازم را ایراد فرمود) االله علیها

ین زن به علت کثرت و تعدد پرسشهاى خویش ، احساس شرمندگى نمود و ا 
: به همین جهت عـرض کـرد  . از بازگو کردن سؤ الات بیشتر، خجالت مى کشید

و هر سؤ الى که به نظر : فاطمه زهراى عزیز فرمود. از این مزاحم نمیشوم   بیش 
رت بـراى  آن حض ـ. (تو مى آید مطرح کن و از بازگوکردن آن شرمگین مبـاش  

اگـر  ): آنکه این زن را به طرح سؤ الاتش ترغیب و تشویق فرماید، از او پرسـید 
را به بـالاى   دوش کشد و آنه کسى در مدت یک روز، بار گران و سنگینى را ب

بام خانه اى و ساختمانى حمل کند و در برابر آن ، حق الزحمه اى معادل هـزار  
، تحمـل رنـج و   )مزد و پاداش فراوانى  با داشتن چنان(دینار دریافت نماید، آیا 

. نـه  : زحمت و حمل بار گران بر او ناگوار و غیرقابل تحمل است ؟ عرض کـرد 
من هم مـزدورى مـى کـنم و خویشـتن را     : فرمود) سلام االله علیها(فاطمه زهراء 

مزد و اجرت من در ازاء پاسخ به هر سؤ الـى ،  . اجیر و مزدور خدا قرار داده ام 
مجموع در و مرواریدى است که فاصله میان آسمان و زمین را پر مـى  فزونتر از 

پس من شایسته و سزاوارتر از این باربر مزدور هستم که در برابر پاسخ بـه  . کند
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) یعنـى رسـول خـدا   (از پـدرم  . پرسشهاى تو، احساس رنج و زحمـت ننمـایم   
مکتب ما هستند در روز قیامـت   دانشمندانى که پیرو: شنیدم که مى فرمود 

محشور و زنده خواهند شد به گونه اى که به میزان علوم و دانشـها و مسـاعى و   
کوششهایشان در جهت ارشاد مردم ، با خلعتهـا و لباسـهاى کرامـت و پوششـى     

صورت که بر قامت هـر یـک از آنـان هـزار      بدین. شکوهمند آراسته مى گردند
سپس منادى . انى و درخشان پوشانده مى شودلیون خلعت نوریهزار یعنى یک م

اى کسانى کـه از ایتـام آل محمـد    : از جانب پروردگارمان بانگ و ندا درمیدهد
آنگاه که دستشان از دامـن پـدران واقعـى     -سرپرستى کرده اید و آنها را  

اید؛ اى علماء  نجات داده -آنها یعنى پیشوایان و رهبران دینى کوتاه گشته است 
بدانید که این افراد همان شاگردان شما و همان یتیمانى هسـتند  ! و راهبران دینى 

که شما از آنهـا سرپرسـتى کـرده و آنهـا را تعلـیم داده و از سـقوط و نـابودى        
پس بنابراین باید شما اندام آنها را با خلعتهاى علوم و معارفى . نجاتشان داده اید

از پى چنین خطابى ، دانشمندانى که . صیل کرده اند بیارائیدکه از شما در دنیا تح
 -اندازه معلوماتشـان  ه ب –معلم چنان شاگردانى بوده اند بر قامت این شاگردان 

خلعتها و لباسهاى شـکوهمندى   -معلوماتى که از همین دانشمندان فرا گرفته اند 
چشم مى خورنـد کـه   را مى پوشانند تا آنجا که در میان این شاگردان افرادى به 
سان همـین   و بدین. صد هزار حله و دیباى بهشتى بر قامتشان پوشانده مى شود

شاگردان بر اندام کسانى که علوم دین را از آنها فراگرفته اند جامه هاى گرانبهـا  
  .و پوششهاى نورانى بهشت را پوشانده و قامت آنها را مى آرایند

ت ایـن دانشـمندانى کـه از ایتـام آل     بر قام: سپس خداوند متعال امر مى کند 
سرپرستى کرده اند، بار دیگر جامه نورانى بپوشـانید تـا خلعتهـاى     محمد 

از آن پس بر حسب فرمان الهى ایـن  . آنها را تکمیل نموده و چند برابرش سازید
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انى را بـر  قبل از آنکه خلعتهاى نور -پوشاکهاى نورانى و نیز مقام و مرتبت آنها 
قامت شاگردانشان بپوشانند و چند برابرش سازند و نیز قبـل از آنکـه منزلـت و    

  .تکمیل مى شود -مقام آنها به چند برابر و کمال خود برسد 
پـس از پایـان بـردن ایـن سـخن پیـامبر       ) سـلام االله علیهـا  (فاطمه زهراء ( 
ن جامه ها از تمام پدیده هـائى کـه   هر رشته تاروپود ای: به آن زن گفت  

و پدیـده هـائى   . لیون بار، باارزش تر و بهتر است یآفتاب بر آنها مى تابد یک م
که آفتاب بر آنها مى تابد فاقد ارزش مى باشد؛ زیرا آنهـا آمیختـه بـه ظلمـت و     

  .تاریکى و دستخوش کدورت و تیرگى هستند
این  ن پیامبر گرامى اسلام و بیا) سلام االله علیها(سخنان فاطمه زهراء ( 

البته  -حقیقت را براى ما بازگو مى کند که علماء و دانشمندان و نیز دانشجویان 
در  -دانشمندان و دانشجویانى که در جهت کسب بینش دینى و الهى مى کوشند 
نـد، و  روز قیامت به چنان مرتبتى تعالى مى یابند کـه سـراپا نـور و روشـنائى ا    

هیچگونه حاجب و پرده اى تاریک کننده در برابر دیدگان آنها براى رؤ یت حق 
همگى سـراپا چشـم انـد و تمـام وجـود آنهـا       . و حقیقت وجود نخواهد داشت 

بصیرت و بینش و روشنى است و ناچیزترین ابهامى در برابر پرتو و دید و بینش 
  ).خیره کننده آنان وجود ندارد



130 
 

  

  : تبىامام حسن مج -4 
یعنى دانشجوى دینى را سرپرسـتى نمایـد، و    اگر کسى یتیم آل محمد (

به جاى پدر و اولیاء دلسوزش وى را تحت مراقبت خویش قرار دهد، یتیمى که 
در ورطه جهل و بى اطلاعى فرو رفته است ، چنانچه او رااز جهل برهاند و امور 

میخته و ابهام آمیز را براى او توضیح دهـد و شـبهه را از دل او   هم آه مشتبه و ب
تا بتواند حقایق و واقعیات را از میـان آن امـور بازیابـد، و بـه تـاءمین      (بزداید 

از نظر آب و آذوقه ، نیاز وى را برآورده ) نیازهاى مادى او نیز قیام نماید یعنى 
مچـون برجسـتگى و   سازد، برترى و برجسـتگى مقـام و تابنـدگى وجـود او ه    

   )120(. و ستاره کم نور است  )119() سها(تابندگى خورشید نسبت به 
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  : امام حسین - 5 
اگر کسى عهده دار سرپرستى یتیم و فرد بـى سرپرسـتى گـردد، یتیمـى کـه       

محنت و ابتلاء ما به استتار، میان او و ما جدائى و فاصله به وجـود آورده اسـت   
علوم و معارفى که از ناحیه ما بـدو فـائض گشـته و رسـیده اسـت      اگر با همان 

مواسات و همیارى را با وى در پیش گیرد، و او را به تعالیم مـا آشـنا سـازد، و    
چنین سرپرست و (سرانجام با ارشاد خود، او را به حق و حقیقت رهنمون گردد 

) گرفتـه و  معلم ، با تعبیرى مهرآسا و سخنى محبت آمیز مورد خطاب الهى قـرار 
  .خداوند به او مى گوید

 ـ ) بنده اى که دردآشنا بوده (اى بنده بزرگوار،   ه و بار هم و غم دیگـران را ب
دوش کشیده و با آن همدردى و دلسوزى کرده اى ، بدان من که خداى تو هستم 

. سان تو را نیز مشمول چنین کرامت و بزرگوارى قرار دهـم   سزاوارترم که بدین
  :به فرشتگان مى گوید) پس از چنان خطاب محبت آمیزى  خداوند متعال(

اى فرشتگان ، برابر هر حرف و سخنى که این بنده من به دیگران تعلیم داده  
است ، هزار هزار کاخ و منزلگاههاى متنوع و آرام بخش را در بوستانهاى بهشت 

خهـا و  و هرگونه نعمتهائى را که در خـور ایـن کا  . براى او فراهم و مقرر سازید
تا به پـاس تعلـیم و   (، )پناهگاههاى آسایش بخش مى باشد بدآنها ضمیمه نمائید

  ).بیدارگرى دیگران ، از چنان کرامت ها و عنایاتى برخوردار شود
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  : على بن الحسین ، امام سجاد -6 
محبـت مـرا بـه    ! اى موسى : وحى فرمود به موسى ) عز و جل (خداى (

 ندگانم جلب کن و مرا بشناسان و محبوب خلقم قرار ده ، و محبت آنـان سوى ب
تا میان من و خلق من ، محبت و دوستى و عشـق  (را نیز به سوى من جلب کن 

موسـى  ). و علاقه ، مبادله گردد، و حب و دلبستگى بر روابط ما حکومـت کنـد  
یش گیـرم  براى ایجاد چنین محبت متبادل ، چه راه و رسمى را در پ: عرض کرد

الطاف و نعمتهاى مرا به یادشان آور تا محبت و توجه آنها به طرف من : ؟ فرمود
  .معطوف گردد

اگر بتوانى بنده گریزپایم را که از درگه من فرارى گشته است به ! اى موسى  
من بازگردانى و یا، بنده گم کرده رهى را که از حریم من دور گشـته بـه حـریم    

این کار تو ) تا او پناهگاه واقعى خود را بازیابد(سازى کرامت و عنایتم رهنمون 
بهتر و پرارزش تر از آنست که صد سال مرا به گونه اى بندگى کنى که روزها را 

  .روزه دار، و شب ها را در نیایش و مناجات ، خیزان و بیدار باشى 
ت چنین بنده گریزپائى که از درگه تـو گریختـه اس ـ  : عرض کرد موسى  

گناهکار و مجرمى است که از فرمان من سرپیچیده : چگونه آدمى است ؟ فرمود
  .و در برابر دستورم تمرد کرده است 

که از حریم تـو دور گشـته    -این بنده گم کرده ره : گفت  سپس موسى  
  کسى که امام زمان و راهبر واقعى عصر و دوره خویش : کیست ؟ فرمود -است 

تـو بایـد   . نکرده است ؛ و نسبت به او فاقد علم و از او غائب است  را شناسائى
هم پس از آنکه شخصى که نسبت  امام زمان غائب از او را بدو معرفى کنى ، آن

به شریعت دین او آشنا است وى را شناسائى کرد، تو، به این شخص گم کرده ره 
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صول به رضاى او ، شریعت امام زمان و آئین بندگى پروردگارش و راه و رسم و
  .را مى شناسانى 

پس بنابراین بشارت دهید به علمـاء شـیعه و پیـرو مـا، کـه از      : (همو فرمود 
  ) .121() پاداش عظیم و جزائى فراوان برخوردار مى گردند



134 
 

  

  : محمد بن على ، امام باقر -7 
همـراه  ) در تاریکى (عالم و دانشمند همانند کسى است که شمع فروزانى را (

خویش گرفته و بدینوسیله بر تاریکى شب چیره گشته و فضاى پیرامون خود را 
بدیهى است هرکسى که در پرتو روشنائى آن شـمع ،  . براى مردم روشن مى کند

) و راه را از چاه باز مى یابـد (در شناسائى راه خویش ، توفیقى بدست مى آورد 
  .دعاى خیر خود را نثار این شخص مى کند

ان عالم و دانشمند با شمع و چراغ علم و دانش ، تاریکیهـاى جهـل و   بدینس 
خود و مردم مى زداید، و مشـعل  ) افکار و احساسات (سرگشتگى را از پیرامون 

هر . فروزان علم و بصیرت ، فضاى اندیشه و احساس جامعه را روشن مى سازد
تـا از ایـن   کسى که از این پرتو درخشان و چراغ فروزان علم ، روشنائى گیـرد  

وسیله از ظلمت جهـل   رهگذر از وادى حیرت و سرگردانى بیرون آید و یا بدان
از آتـش دوزخ آزاد  ) در سـایه برخـوردارى از علـم    (رهائى یابد، چنین فردى 

  .است ، و آزادى او مرهون ارشادات آن عالم و دانشمند مى باشد
تش دوزخ رهائى خداوند متعال آن عالم و دانشمندى که چنین فردى را از آ 

بخشیده است به شمار هر تار موى او پاداشى نصیب وى مى گرداند که پرارزش 
پولى ) 122(تر از پاداش صدقه و بخششهاى مالى است که هموزن صد هزار خروار 

چنین بخششـى نـه   . (جا و برخلاف امر الهى به دیگران انفاق گردده باشد که ناب
بلکـه بـار گـران و عواقـب     ) کننده آن سـازد تنها نمیتواند پاداشى را نصیب بذل 
ولى خداوند به جاى هر تار موى شاگرد و . نامطلوبى را براى او به بار مى آورد

متعلم ، پاداشى را نصیب معلم مى سازد که عظـیم تـر از پـاداش هـزار رکعـت      
  .نمازى است که در کنار و نزدیک آن برگزار مى گردد
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  : جعفر بن محمد، امام صادق - 8 
سـوى   دانشمندان شیعه و پیرو ما، مرزبانان حدود و ثغورى هستند که در آن(

و همکـاران شـیاطین در کمـین نشسـته و در رفـت و      مرزها، شیاطین و دیوان 
دانشمندان شیعه ، مانع خروج و یورش و غلبـه ایـن اهـریمن و اهـریمن     . آمدند

انى کـه از لحـاظ ایمـان و    شـیعی (گرایان نسبت به شیعیان مستضعف مى باشـند،  
  ).اعتقادات دینى کاملا مجهز نیستند

، از تسلط ابلیس و پیروان بـد  )همچون سد استوارى (آرى دانشمندان شیعه  
تا انسـانیت و معنویـت آنـان بـه     (سیرت شیطان بر شیعیان جلوگیرى مى نمایند 

  ).دست چنین دزدان و یغماگرانى از دست آنان ربوده نشود
ان ما، اگر کسى از شما در کمین چنان اهریمن صفتان بنشیند و هان اى شیعی 

و از مرزهاى اسـلام و معنویـت ، پاسـدارى و    (در چنین پایگاهى ، موضع گیرد 
نگاهبانى کند و مانع نفوذ افکار پلید و نیرنگ وار شیاطین و بـدخواهان جامعـه   

روم و تـرك و   از مجاهد بـا ) یعنى یک میلیون بار(هزار هزار بار ) انسانى گردد
خزر، برتر و گرانقدرتر است ؛ زیرا چنین دانشمند و مرزبان علـم خانـدان پـاك    

و از (از ادیان یعنى آئین هاى دینـى دوسـتداران مـا دفـاع نمـوده       پیامبر 
، در حالى که سـربازانى  )انسانیت و معنویت جامعه هاى پیرو ما حمایت مى کند

روم و ترك و فارس مى جنگند از پیکرها و اندامهاى جسمانى ، که در آوردگاه 
و قطعا دفـاع از حـریم دیـن و معنویـت ،     (، )و ابدان دوستان ما دفاع مى نمایند

  ).پرارج تر از دفاع از حریم ابدان و جهات جسمانى است 
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  : موسى بن جعفر، امام کاظم -9 
که فـرد بـى سرپرسـت و     -ش دینى اهمیت وجود یک فرد فقیه و واجد بین 

از (محروم از درك محضر ما و بهره نابرده و تهى دست از علوم و معارف مـا را  
بدان پایه داراى اهمیت است کـه از دیـدگاه    -رهائى مى بخشد ) جهل و نادانى 

شیطان و راندگان از درگاه رحمت الهى ، وجود چنین فقیهـى طاقـت فرسـاتر و    
د هزار عابد مى باشد؛ زیرا اهتمام و کوشش عابد به خود تحمل ناپذیرتر از وجو

و صرفا غم خـویش را بـه دل دارد و میخواهـد فقـط خـود را      (او محدود است 
؛ در حالیکه یک فقیه و عالم آگاه به احکام الهى نـه تنهـا اهتمـام و    )نجات دهد

همـه  (عنایت خود را در نجات خویشتن بکار میدارد، بلکه اهتمام و کوشـش او  
را در بر  -اعم از زن و مرد  -تمام بندگان خدا ) گیر و آنچنان گسترده است که 

را از دست  و آنان) را زیر چتر عنایت خویش قرار میدهد و تمام آنان(مى گیرد 
  .اغواى شیطان و راندگان درگاه الهى رهائى مى بخشد

حساس فقیهى که نسبت به دیگران ا(بدینسان است که یک فقیه و عالم دینى  
بر هزار عابد و بلکه بر هزار هـزار عابـد فضـیلت و    ) تعهد و مسئولیت مى نماید

  ).برترى دارد
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  على بن موسى ، امام رضا -10 
که کنـاره گیـر و بیگانـه از مـردم      -در روز رستاخیز به فرد عابد و زاهدى (

ات و مرد خوبى بودى ، همت و کوشش تو در ذ: چنین خطاب مى شود -است 
و چون در زندگانى ، بارى بر دوش دیگران نبودى . خودت محدود بود  شخص 

ولى باید بدانى که حـق  (بنابراین به بهشت درآى ) و از خویشتن حمایت کردى (
ندارى دیگران را با خود همراه سازى ؛ چون اثـر وجـودى تـو از مـرز نجـات      

کـه  (مـوازین دیـن    ؛ در حالیکه فقیـه و عـالم آگـاه بـه    )خودت تجاوز نمى کرد
خیر او به دیگران مى رسـید و آنـان را از   ) احساس رسالت و مسئولیت مى کرد

دشمنانشان رهائى مى بخشید، و نعمت هاى بهشت الهى را نسبت به آنان سرشار 
مى ساخت ، و در نتیجه ، عوامل جلب رضاى الهى را در برابـر آنهـا گشـوده و    

  :طاب به او مى گویندروشن مى نمود؛ لذا در روز قیامت در خ
را تحـت تکفـل و    اى کسى که افراد یتیم و بى سرپرسـت آل محمـد    

سرپرستى خود قرار داده و افراد سست ایمانى را که از دوستان ما بودند به حـق  
تـا  (درنـگ کـن   ) در این عرصه دهشتناك و بلاخیـز (و حقیقت رهنمون شدى ، 

و براى هرکسى که از تو بهره اى ) ایت خویش قرار دهى دیگران را زیر چتر حم
او تـا آن  . گرفته و یااز تو، علم و دانشى آموخته است وساطت و شـفاعت کـن   

اندازه درنگ مى کند که در طى آن گروهها و گروههاى فراوانى در ظل شـفاعت  
بـه چنـین    -این گروهها که به صد هزار نفـر میرسـد   . او وارد بهشت مى گردند

را تکرار کرد یعنى ده گروه صـد  ) فئام (تا ده بار، کلمه . تخارى نائل مى شونداف
  .هزار نفرى به بهشت درآیند



138 
 

شـاگردان بـدون واسـطه او     -عـده اى   -این گروه هاى چشمگیر و فراوان  
هستند و عده اى دیگر، شاگردان شاگردان او مى باشند که از هنگـام تعلـیم تـا    

درازى از شاگردان و جیره خواران مکتب این عـالم   روز قیامت با وسائط دور و
  .آگاه دینى به شمار مى آیند

و چه تفاوت عظیمى میان مقـام و  ) فاصله ره از کجا تا به کجاست (بنگرید  
طرف ، و مقام و مرتبت زهد و عبادت  مرتبت علم و دانشمند متعهد دینى از یک
الم و عابد را نمیتوان با وجود و لذا ع) (و زاهد و عابد از طرف دیگر وجود دارد
  ).چنین امتیاز شگرفى با هم مقایسه نمود
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  محمد بن على ، امام جواد -11 
را بـه عهـده گیرنـد،     اگر کسانى کفالت و سرپرستى ایتـام آل محمـد   (

نها محـروم  ایتامى که از پدر روحانى و امام و راهبر دینى خود جدا گشته و از آ
مانده اند و در وادى جهل و نادانى دچار سرگردانى گشتند، و همچـون اسـیرانى   
در دست شیاطین خود و هوسهاى شیطانى گرفتار آمدند، و زیر فشار آرمانهـاى  
پلید و آلوده دشمنان بدخواه و ناسزاگوى ما با دشوارى و تنگنا مواجـه هسـتند،   

از دست چنان موجودات آلوده و چنین اگر دانشمندانى چنین مصیبت زدگانى را 
را از  حالاتى برهانند و با زدودن وسوسه هاى فتنه انگیز شیطان از دل آنها، آنان

حیرت و سرگشتگى و قهر شیاطین نجات دهند، و ناسزاگویان و بدخواهان ما را 
مقهـور و   -در ظل حجت هاى الهى و رهنمودهاى پیشوایان دینى شیعیان ما  -

 -چنین دانشمندانى در پرتو اینگونه کوششهاى بى دریغ خویش ( منکوب سازند
با معیارها و مدارج و منازلى فزونتر از معیارهاى زیر، بر عابد  -در پیشگاه الهى 

  :و فرد پارساخوى ، فضیلت و برترى دارند
فزونتر از برترى آسمان بر زمین ، عرش بر کرسى ، حجب و سراپرده هـاى   

  .الهى بر آسمان 
ى تفاوت موقعیت عالم و عابد و برترى عالم بـر عابـد، همچـون تفـاوت     آر 

موقعیت و برترى ماه تمام شب چهـارده بـر کـورترین و نهـان تـرین سـتارگان       
  ).آسمانى است 
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  : على بن محمد، امام على النقى -12 
عجـل االله تعـالى فرجـه    (اگر پس از غیبت قائم یعنى حضـرت ولـى عصـر    (

و (حضـرت   ، دانشمندانى به ثمر نمیرسیدند که مـردم را در جهـت آن  )الشریف 
دعـوت و راهبـرى کننـد، و بـه     ) قطب دائره امکان و کانون بقاء و هستى جهان 

جناب رهنمون گردند، و از دین و آئـین الهـى    وجود سرشار از خیر و برکت آن
امهـاى  در سایه حجت هاى آسمانى دفاع نمایند، و بندگان ضـعیف خـدا را از د  

ابلیس و ابلیس مآبان برهانند، و نیز از کمند دشمنان ما که زمام قلـوب شـیعیان   
ضعیف الایمان ما را همچون کشتى که سـاکنانش را در اختیـار دارد بـه دسـت     

آرى اگر اینگونه دانشمندان دینى متعهد و مسـئول ؛  (نجات بخشند،  -گرفته اند 
ى ماند جز کسانى که باید آنهـا را از  ، در پهنه گیتى هیچکسى باقى نم)نمى بودند

برکـات وجـود چنـان    . (دین و آئین پروردگـار، روى گـردان و مرتـد برشـمرد    
دانشمندانى است که مى تواند حفاظى نیرومند براى صیانت و پاسدارى دین خدا 

  ).و دیندارى مردم باشد
  

مرتبت در این گروه از علماء و دانشمندان از برترین مزایا و والاترین مقام و  
  ).پیشگاه خدا برخوردارند
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  : حسن بن على ، امام حسن عسکرى -13 
علماء و دانشمندانى که در میـان پیـروان مکتـب مـا خانـدان پیـامبر اکـرم         
سر مى بردند، درباره دوستان مستضعف ما و مردمى کـه بـه ولایـت و    ه ب 

دارند بى تفاوت نمى مانند، و بـه تقویـت ایمـان و     امامت و رهبرى ما دلبستگى
چنـین  . مى خیزند و آنها را از هر گونه استضعافى مـى رهاننـد   پاه تاءیید آنان ب

در جمع ) طرز بسیار شکوهمند و افتخارآمیزى ه ب(دانشمندانى در روز رستاخیز 
مردم عرصات محشر، نمودار مى شوند که درخشش افسرهائى که بر سـر دارنـد   

آرى بر سر هر یک از آنها در روز قیامت ، تـاج و  . رتوافکن پهنه قیامت است پ
افسرى نهاده میشود که انوار و پرتو آن مسافاتى از پهنه قیامـت را روشـن مـى    

. را در مدت سیصد هزار سـال پیمـود   سازد که باید عرض و طول و پیرامون آن
زیـر پوشـش خـود قـرار     شعاع انوار این تاجها و افسرها سرتاسر این عرصه را 

  .میدهد
از (در چنین روزى ، هر فردى که تحت سرپرستى علماء و دانشمندان دینـى   

و بـا مسـاعى   ) خرمن و اندوخته هاى بینش و بصیرت آنان خوشه اى برداشـته  
آنان از فضاى تیره جهل و نادانى ، رهیده ، و تحت تعلیم آنان از وادى سردرگم 

) و در محیطى روشن و نورانى راه یافته اسـت  ( حیرت و سرگردانى بیرون آمده
چنین شاگرد ره بازیافته ، به شاخه و شعبه اى از پرتـو انـوار ایـن دانشـمندان ،     

پیوندى که او را به منازل و مقامات رفیع و ارجمندى . خویشتن را پیوند مى دهد
ى بهشـت  برمى فرازد تا آنجا که با علماء و دانشمندان در قله هاى رفیع بوستانها

  .طراز مى شود و در برابر آنها قرار مى گیرد هم
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آرى چنین شاگردانى در منازل و کاخهائى از بهشت ماءوى مى گیرند که آن  
و سـرانجام بـه ایـن    . (منازل در جوار استادان و معلمان آنها آماده گشته اسـت  

ایـن   که در پیشگاه امامان و پیشوایانى قـرار گیرنـد کـه   ) افتخار دست مى یابند
  .دانشمندان ، آنها را به ایده ها و آرمانهاى آن امامان دعوت مى کردند

، تـاب تحمـل    ولى هیچیک از بدخواهان و دشمنان ما خاندان پیامبر  
این اشـعه ،  . ندارند -که از این تاجها و افسرها برمى خیزد  -چنان اشعه اى را 

را فلـج   از کار انداخته و حس سامعه و شنوائى آنـان  نیروى دید و بینائى آنها را
بـه علـت عـدم لیاقـت و     (این اشعه . مى سازد و زبان آنها را نیز لال مى گرداند

به چنان نیروى کوبنده اى مبدل مـى شـود کـه از لهیـب     ) فقدان شایستگى آنان 
 جاى آنکه دشمنان ماه ب(این اشعه . آتش جهنم ، سخت تر و فرساینده تر است 

را بـا خـود    آنـان ) را به سوى نجات و رهائى از گودالهاى دوزخ رهنمون گردد
برداشته تا آنگاه که آنها را به طرف خازنان دوزخ پرتاب مى کند، و آنان نیز این 

  ).افراد بدخواه را به میان آتش دوزخ مى سپرند
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  ):عجل االله تعالى فرجه الشریف (حضرت ولى عصر، امام زمان  -14 
در ذیـل یکـى از   ) عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف     (ت ولى عصـر  حضر( 

 -که در پاسخ به مسائل اسحق بن یعقوب مرقوم فرمود  -توقیعات شریف خود 
علماء و دانشمندان آگاه به احادیث را به عنوان مرجع و پناهگاه واقعى در حـل  

بایـد   معضلات و مسائل پیچیده و حوادث و رویدادهاى زندگانى معرفى نمود که
به هنگـام برخـورد بـا مسـائل مختلـف       -در شناخت وظائف انسانى و معنوى 

حضرت براى آنکه شیعیان ، مرجع خـویش   آن. به آنان مراجعه نمود -زندگانى 
را در بازیافتن تکالیف انسانى و الهى شناسائى کنند و در انجام وظائف خویش ، 

بیت را تکیه گـاه مطمئنـى   احساس آرامش نمایند، فقهاء و محدثان روایات اهل 
هرگونـه مسـائلى   : (معرفى فرمود، و رسمیت فتواى آنان را بدینگونه اعلام نمود

و به تکالیف الهى و انسـانى خـود در آن مسـائل آگـاه     (که با آنها مواجه هستید 
یعنى فقهاء و محـدثین  (به روات و حاملان احادیث و مسئولان تعالیم ما ) نیستید

جعه کنید؛ زیرا آنان حجت من نسبت به شما مـى باشـند و   مرا) و سخنگویان ما
و اینان در حجیت فتوى و سخن هاى خویش ، بـا  () 123(). من نیز حجت خدایم 

  ).طراز مى باشند، و لذا باید با جان و دل فرمان آنها را پذیرا باشید من هم
که احادیثى که از نظر خوانندگان محترم گذشت نمونه هائى از روایاتى است  

بـه مـا رسـیده اسـت      راجع به ارزش علم و علماء و متعلمان از معصومین 
اگرچه اینگونه احادیث که نمایانگر شرف و فضیلت علم و دانش مى باشد بـى  (

ولى ما به منظـور رعایـت اختصـار در تـدوین     ) اندازه فراوان و چشمگیر است 
همین مقدار از احادیث بسنده کتاب و مناسبات مربوط به موضوع بحث ، به ذکر 

  .نمودیم 



144 
 

  

  اهمیت و ارزش علم و دانش از نظرگاههاى حکماء و کتب کهن آسمانى  - ه
  :لقمان  
دیدگان بصیرت خـود را  ! فرزند عزیز: (لقمان حکیم به فرزند خود مى گوید 

. در انتخاب مجالسى که در آنها شرکت مى کنى کاملا باز کن و به گـزین بـاش   
مجلسى از مردمى متشکل شده است که با دل و جان و زبان ، خدا را  اگر دیدى

یاد مى کنند، در آن مجلس شرکت کن ؛ زیرا اگر عالم و دانشمند باشـى علـم و   
آگاهى تو در چنین مجلسى به مدد تو برمیخیزد و به تو سود میرسـاند و خـاطر   

آنان به تو علـم   و اگر جاهل و نادان باشى. را نسبت به علم تجدید مى نمایدو ت
مى آموزند، و با شرکت در آن مجلس سرانجام ، به علم و بصـیرتى دسـت مـى    

بنابراین باز هم شرکت تو در چنین نشستى ، درخـور و مناسـب تـو مـى     . یابى 
باشد، و این امید هم وجود دارد که خداوند، شرکت کنندگان در ایـن مجلـس را   

طریق ، چنـین لطـف و مرحمتـى    زیر سایه لطف و رحمت خود قرار دهد، و از 
  .ضمنا شامل حال تو نیز گردد

آنگاه که با گروهى از خدابى خبر مواجه شـوى و ببینـى کـه در مجلسـى ،      
 ـ   دسـت فراموشـى   ه افرادى شرکت دارند که از خدا یاد نمى کننـد، بلکـه او را ب

سپردند، با آنان نشست و برخاست نکـن ؛ زیـرا اگـر خـود، از علـم و آگـاهى       
و اگر . ر باشى ، علم تو در طى مجالست با آنها به تو سودى نمى رساندبرخوردا

را فزاینده و جاهل و نادان باشى همنشینى تو با آنها، جهل و بى خبرى و غفلت ت
را بـه کیفـر جهـل و     علاوه بر این ممکن است خداوند متعال آنان. تر مى سازد

  ) .124() غفلت دچار سازد و این کیفر، ترا نیز دربرگیرد



145 
 

  

  :توراة  
علم و حکمت و استوارمندى در : (فرمود در توراة آمده است که موسى  

اندیشه و گفتار و کردار را، بس شگرف و عظیم برشـمار و از آن تجلیـل کـن ؛    
زیرا اگر من نیروى حکمت و صواب اندیشى را در قلب کسى برقرار مى سـازم  

خـویش    و را مشمول رحمت و آمرزش صرفا بدین منظور است که مى خواهم ا
  .قرار دهم 

حکمت آموز باش و رفتار خویش را بر موازین حکمت منطبـق  ! اى موسى  
را به دیگران بیاموز تا در این رهگذر به کرامت من در دنیا و آخـرت   ساز و آن

  ).دست یابى 
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  :زبور 
به احبـار  ! داود: (ایدمى فرم خداوند متعال در کتاب زبور به داود پیامبر 

هشـدار ده کـه بـا    ) صـومعه نشـین   (و دانایان و علماء بنى اسرائیل و رهبانـان  
اگـر در محـیط   . مردمان پرهیزکار، گفتگو و مجالست و بحث و مـذاکره نمائیـد  

خود؛ با مردم تقوى پیشه و پرهیزکار برنخوردید با علماء و دانشمندان به بحث و 
جمع افراد محیط و پیرامون خود، دانشمندى را نیافتیـد  و اگر در . مذاکره بنشینید

و   با عقلاء و بخردان نشست و برخاست و گفتگو کنید؛ زیرا پرهیزکارى و دانش 
خردمندى عبارت از سه مرحله و درجه اى است که هدف من از سپردن هر یک 
از این سه مرحله به مردم ، اینست که مى خواهم بشر دچـار سـقوط و نـابودى    

و هر کسى گمشده خویش یعنـى تقـوى و علـم و عقـل را در جوامـع      ). (رددنگ
و از هر یک از گروه پرهیزکاران و دانشمندان و خردمنـدان ، بهـره   . بشرى بیابد

خویش را بازگیرد تا جامعه انسانى احساس فقر و کمبود نکرده و دچار انحطاط 
  ).و سقوط نگردد

د که چرا خداوند در طبقه بنـدى  درباره مطلب فوق ، این سؤ ال پیش مى آی 
  این مراحل ، تقوى و پرهیزکارى را بر سایر مراتب دیگر مقدم داشته است ؟

پاسخ چنان سؤ الى این است که تقوى و پرهیزکارى ، با علـم و دانـش بـه     
گونه اى پیوند و همبستگى دارد که تقواى بدون علم ، قابل تصور و امکان پـذیر  

یز یادآور گشتیم خشیت و بیم از خداوند صرفا در سـایه  و چنانکه قبلا ن. نیست 
لذا خداونـد در طبقـه بنـدى مراتـب سـه گانـه       . علم و دانش امکان پذیر است 

مذکور، علم و دانش را بر عقل و خرد مقـدم نمـوده اسـت ؛ زیـرا هـر عـالم و       
  .دانشمندى ، ناگزیر باید عاقل و خردمند باشد تا به مرحله علم ارتقاء یابد
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  :انجیل  
واى بر کسـى کـه نـام و    : (خداوند متعال در سوره هفدهم انجیل مى فرماید 

او چگونه حاضر است . عنوان علم و دانش بگوش او برسد و از آن جویا نگردد
  ، با نادانان محشور شود و در آتش جهنم با آنان همنشین گردد؟

 ـ   پویاى علم باشید و آن! مردم   ش اگـر فرضـا   را بیاموزید؛ زیـرا علـم و دان
موجبات سعادت و نیکبختى شما را فراهم نیاورد باعث تیـره روزى و بـدبختى   

اگر علم و دانش ، مقام شما را رفیـع نگردانـد، سـبب پسـتى و     . شما نمى گردد
اگر شما را بى نیاز نسازد، تهى دستى را براى . فروهشتگى منزلت شما نمى شود

  .نرساند، زیانبخش نخواهد بود اگر به شما سودى. شما به ارمغان نمى آورد
که مى ترسیم عالم و دانشـمند شـویم و   : این سخن را بر زبان جارى نسازید 

: نتوانیم به مضمون علم و آگاهى خود عملا پاى بند باشیم ؛ بلکـه بایـد بگوئیـد   
  .امیدواریم که عالم و دانشمند گردیم و طبق آگاهى و علم خود عمل کنیم 

لم و دانشمند برمیخیـزد، و از او شـفاعت و وسـاطت    علم و دانش به مدد عا 
. آید که با عالم و دانشمند همیارى مى نمایـد  صورت قدرتى درمیه مى کند، و ب

بنابراین حقا نباید خداوند، عالم و دانشمند را در روز قیامت ، فرومایـه و ذلیـل   
  .سازد
ندیشـید؟  درباره پروردگار خود چگونه مـى ا ! اى گروه علماء و دانشمندان  

فکر و گمان ما درباره پروردگار ما این است کـه مـا را مشـمول    : آنها مى گویند
من هم به اندیشه : خداوند به آنان مى گوید. رحمت و آمرزش خویش قرار دهد

و درخواست و امید شما عمل کردم ؛ زیرا من حکمـت و دانـش و اسـتحکام و    
هدف من از ایـن کـار، چنـین    استوارمندى در تفکر و رفتار را به شما سپردم و 



148 
 

بنـابراین  . نبود که بدخواه شما بودم ؛ بلکه نسبت به شما اراده خیرخواهى داشتم 
همراه بندگان شایسته من به بوستان بهشـت و   -زیر سایه لطف و رحمت من  -

  ).سراى نیکبختى من درآئید
 به این مطلـب برخـوردم کـه   ) انجیل (در کتاب : مقاتل بن سلیمان مى گوید 

  :فرمود خداوند متعال به عیسى 
دانشمندان را گرامى دار و دربزرگداشت آنان دریغ مکن ، و اهمیت و ارزش (

را بشناس ؛ زیرا مـن دانشـمندان را از لحـاظ مقـام و      مقام و مرتبت والاى آنان
مزیـت و برتـرى    -جز پیامبران و رسولان خود ه ب –منزلت بر تمام آفریدگانم 

، مزیت و برترى آنان بر مخلوقات ، همانند مزیت و برجستگى آفتـاب  بخشیدم 
بر ستارگان ؛ و همسان برترى آخرت بر دنیا، و همچـون برتـرى مـن بـر تمـام      

  ).پدیده هاى هستى مى باشد
  :است که فرمود و از سخنان مسیح  
ازین اگر کسى به زیور علم و دانش آراسته گردد، و رفتـار خـود را بـا مـو    (

علمى خویش منطبق سازد، یعنى به علم خود عمل کند، او همان کسى است کـه  
در ملکوت آسمان ها به عنوان شخصیتى عظـیم و شـکوهمند و انسـانى بـزرگ     

  ).نامبردار بوده و از او به عظمت یاد کنند
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  سخن فرزانگان دین و دانش درباره علم و علماء و دانشجویان  -و 
  :ابى ذر غفارى  
باب و درى از علم که فراسوى ما گشوده مى شود و آن را فرامى گیـریم   هر(

از دیدگاه ما از هزار رکعت نمازى که استحبابا و با هـدف طاعـت از امـر غیـر     
  ) .125() واجب انجام مى شود، محبوب تر و خوش آیندتر است 

اگـر  : (مـى فرمـود  شنیدیم کـه   از رسول خدا : ابوذر غفارى مى گوید 
در رسد به عنوان شهید  -همزمان با تحصیل و دانشجوئى او  -مرگ دانشجوئى 

  ).و سرباز جان باخته در راه خدا محسوب مى گردد
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  :) 126( وهب بن منبه 
تحصیل و تاءمین بسیارى از مزایا در خود دنیا نیـز رهـین علـم و آگـاهى     ( 

سیارى از مزایا است و ایـن مزایـا از   ؛ زیرا علم و دانش منشاء ب)انسان مى باشد
علم سر برمى آورند، آرى علم است که به شخص فرومایه ، منزلت ، و به انسان 
ذلیل و خوار، عزت و سرفرازى ، و به اشخاص فراموش شده و نادیده انگاشته و 

دور از انظار، قرب و منزلت ، و به افراد تهى دست و بـى چیـز، غنـاء و بـى     ه ب
انسانهاى گمنام ، شهرت و نام آورى ، و به افراد فاقـد شخصـیت و    نیازى ، و به

، و به افراد بیمـار و سسـت مـزاج ، نیـرو و     ) 127(نفوذ اجتماعى ، هیبت و شکوه 
  ).تندرستى مى بخشد
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  :سخن عارفان در مزایاى علم  
مگر نه چنین است که اگر از بیمار، غذا و نوشیدنى : (یکى از عرفاء مى گوید 
بـه غـذا و دارو   (قلب و دل آدمى نیـز  ! و را دریغ دارند آن بیمار مى میرد؟و دار

اگر دل و جان انسان از دانش و تفکر و حکمـت محـروم گـردد    ). نیازمند است 
  ).چنین دل و جانى از کار مى افتد و دچار مرگ و نابودى مى شود
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  :آثار نیک همنشینى با دانشمندان  
سى در حضـور عـالم و دانشـمندى بنشـیند و     اگر ک: (عارفى دیگر مى گوید 

نتواند از اندوخته هاى علمى او مایه اى ذخیره کند و در صیانت و حفظ کردن و 
رغم چنین محرومیت  علی(از بر نمودن سخنانش احساس عجز و ناتوانى نماید 

هفـت  ) و ناتوانى ، صرف همنشینى با عالم و دانشـمند و شـرفیابى از محضـر او   
  :، نصیب او مى گردد کرامت و فضیلت

) در تعالیم و فرهنگ دانـش پـرور اسـلامى    (که  -به فضیلت و پاداشى  -1 
  .دست مى یابد -براى شاگردان و دانش آموختگان منظور شده است 

سر مى برد از گناهان و معاصى ه مادامى که در محضر عالم و دانشمند ب -2 
  ).دا بدور است و قهرا از تیررس جرم و نافرمانى خ(مصونیت دارد 

و آنگاه که در جهت پویائى از علم و دانش اندوختن ، از خانه خـویش   -3 
 -تا آنگاه که در سراى عالم و مجلـس درس او حاضـر شـود     -بیرون مى آید 

  .مشمول لطف و رحمت الهى است 
وقتى که در میان حلقه درس و در حضور عالم و دانشمند، جلوس مـى   -4 
سایه رحمت الهى ، چنین حلقه اى را زیر پوشش خود قـرار  نظر به اینکه  -کند 

  .او را از این بارش رحمت ، نصیبى خواهد بود -میدهد 
مادامى که او به درس و سخنان عالم و دانشـمند گـوش فرامـى دهـد،      - 5 

همین گوش فرادادن ، به عنوان طاعت او به شمار آمـده و در پرونـده اعمـال او    
  .ثبت و ضبط مى گردد

رغم استماع سخنان استاد، احسـاس کنـد کـه چیـزى از      و اگر او علی -6 
گفتار او را درك نکرده و به خاطر چنین احساسـى ، انـدوهگین گـردد، همـین     
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اندوه و تنگدلى ، وسیله اى براى قرب او به پیشگاه خدا مى شود؛ چون خداوند 
  :متعال فرموده است 

  ) ))انا عندا�نك�ة قلو�هم (( (
درهم شکسته و فرو ریختـه اسـت ، جـاى    ) به خاطر من (هائى که من در دل 

  .دارم 
بـا   -چنین شخصى با حضور خـود در حـوزه درس عـالم و دانشـمند      -7 

ایـن حقیقـت را در    -وجود اینکه نمیتواند از لحاظ دانش اندوزى ، طرفى ببندد 
و مى یابد که مسلمانان بـه عـالم و دانشـمند دینـى ارج مـى نهنـد، و فاسـقان        

درك این حقیقت موجب مـى شـود کـه    . گناهکاران را تحقیر و تقبیح مى نمایند
قلبش از فسق و گناه ، متنفر و روى گردان شده و سرشت و طبیعتش به علـم و  
دانش ، گرایش و آمادگى یافته ، و روحـش بـا علاقـه و دلبسـتگى بـه علـم و       

م بــه همــین جهــت رســول گرامــى اســلا. معرفــت ، آمیختــه و عجــین گــردد
به مردم فرمان میدهد که با افراد صـالح و مردمـى کـه کـاملا آراسـته و       

  ).پیراسته اند مجالست و نشست و برخاست نمایند
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  :آثار متفاوت همنشینى با طبقات مختلف  
مجالست و همنشینى با هفت فرقه ، موجـب  : (و نیز همان عارف گفته است  

  :گردد فزونى هفت خصلت مى
  مجالست با اغنیاء و دولتمندان ، موجب فزونى دلبستگى به دنیا و ازدیاد -1 
  .گرایش و تمایل عصبى انسان به مسائل دنیوى مى شود 
نشست و برخاست با تهى دستان و فقراء، سبب ازدیاد رضاى درونـى و   -2 

نصیب  شکر و سپاس انسان در برابر همان مقدارى از نعمتها مى گردد که خداوند
  .او ساخته است 

همدمى با پادشاهان ، مایه فزایندگى قسـاوت و سـخت دلـى و باعـث      -3 
  .ازدیاد تکبر انسان مى شود

همنشینى با زنان بر مراتب جهل و بى خبـرى و هوسـرانى آدمـى مـى      -4 
  .افزاید
مجالست با کودکان و خردسالان موجب فزایندگى جراءت و جسـارت   - 5 

و باعث تاءخیر و مسامحه در توبه و تعویق در بازگشت بـه   انسان نسبت به گناه
  .خدا مى شود

مخالطت و شدآمد انسان با افراد صالح و شایسته ، بر گرایش انسـان در   -6 
  .طاعت از خداوند متعال ، فزونى مى بخشد

رفت و آمد و مجالست با علماء و دانشمندان بر علم و آگاهى انسان مى  -7 
  ) ).128(این رهگذر، اندوخته هاى علمى خود را غنى تر مى سازد و فرد از) (افزاید
  :هر علم و فنى راه گشاى نیکبختى انسان است  
  :خداوند متعال ، هفت چیز را به هفت نفر آموخت (
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را بــه آدم ) و رمزهــاى گشایشـگر و نمایــانگر حقـایق   (اسـماء اعظـم    -1 
  .تعلیم داد ابوالبشر 

  .اعطاء کرد شمندى ژرف بینانه اى به خضرفراست و هو -2 
  .تعلیم داد تعبیر رؤ یا و خواب گزارى را به یوسف  -3 
  .آموخت  فن و هنر زره سازى را به داود  -4 
  .تعلیم داد زبان مرغان و پرندگان را به سلیمان  - 5 
  .به توراة و انجیل آشنا و آگاه ساخت  را عیساى مسیح  -6 
  :قرآن کریم در این باره مى گوید 

  )) ) )129(و يعلمه ا�كتاب و ا�كمة وا�وراة و الا�يل (( (
کتـاب و حکمـت و تـوراة و انجیـل را تعلـیم       خداوند متعال به عیسى  

  .میدهد
شـریعت و قـوانین الهـى و آئـین یگانـه       محمد ) خاتم الانبیاء(به  -7 

و منظور از تعلیم کتاب و حکمت به پیـامبر گرامـى اسـلام    ). پرستى را آموخت 
همین آگاهیهاى مربوط بـه قـوانین   ) که در آیات قرآنى به چشم میخورد( 

  .الهى و آئین یکتاپرستى است 
  :نتیجه  
به اسماء و حقایق الهى ، سبب گشت  شر علم و آگاهى آدم ابوالب -الف  

که فرشتگان در پیشگاه او به سجده افتند و رفعت مقام و منزلت انسان بـر همـه   
  .موجودات ، محرز گردد

موجب شد که موسـى و   هوشمندى و فراست و ژرف بینى خضر  -ب  
انجام موسى را نـاگزیر کنـد   همچون شاگردان مکتب او گردند، و سریوشع 

لاى آیات مربوط ه که در برابر او سخت فروتنى نماید؛ چنانکه این حقیقت از لاب
  .، استفاده مى شودبه داستان موسى و خضر
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زمینـه اى بـراى او    علم به تعبیر رؤ یا و خـواب گـزارى یوسـف     -ج  
دهد، و ریاست مملکت و کشـورى را  فراهم ساخت که خاندانى آبرومند تشکیل 

دست گرفته و به گونه اى تمکن یابد که به عنوان فرد شاخص و برگزیـده اى  ه ب
  .در میان خاندان یعقوب و تمام خاندان بشرى بدرخشد

  
در امر زره سازى ، موجـب ریاسـت و    مهارت و کارآئى فنى داود  -د  

  .والائى مقام او گشت 
از رهگذر درك زبان مرغان ، توانست بلقیس را بیابد و بـر   سلیمان  - ه 

  .چیره شود) یعنى حکومت ابرقدرت زمان (حکومت او 
بر حقایق توراة و انجیل ، موجب گشت که لکه هاى  اطلاع عیسى  -و  

  .تهمت را از دامن مادر پاکدامن خویش بسترد
بـه راه و رسـم    بیـاء محمـد   بصیرت و آگاهى حضرت خاتم الان -ز  

زندگانى انسانى و قوانین الهى و آئـین یکتاپرسـتى ، ایـن افتخـار را نصـیب او      
  ).ساخت تا از امت خود در روز قیامت ، شفاعت کند
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  راه بهشت و سعادت جاوید در دست چه کسانى است ؟ 
عـالم ، زاهـد،   : دارد راه بهشت و نیکبختى جاوید در دست چهار کس قـرار (

  :عابد، و مجاهد
اگر عالم و دانشمند در دعوى خویش ، راستین باشد، حکمت و دانـائى   -1 

  .و ژرف اندیشى بدو ارزانى مى شود
از رفاه و امنیت روحـى و  ) در سایه زهد و پارسائى خود(زاهد و پارسا  -2 

  .ایمن است  آرامش درونى برخوردار مى شود، و در روز قیامت از عذاب دوزخ
عابد و نیایشگر درگاه الهى ، از نعمت خوف و بیم از خداوند بهـره منـد    -3 

  .مى گردد
که همه هم خویش را به راه خدا مى نهـد  (مجاهد و کوشاى در راه خدا  -4 

از ستایش و تکریم خـدا  ) و در اعلاء کلمه حق ، فرسایش ناپذیر و نستوه است 
  ).ایش در راه حق ، استوارتر مى گرددو گامه) (و خلق برخوردار مى شود
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  :علماء، حکماء و کبراء: طبقه بندى دانشمندان و تفاوت درجات آنها 
  :دانشمندان ، سه دسته اند: یکى از محققان مى گوید 
کسانى که خداشناس اند، و در عین حال بـه احکـام و دسـتورات او     -الف  

انى هستند که معرفت و بینش الهى آگاهى دقیق ندارند، اینگونه دانشمندان ، بندگ
لذا در مشاهده انوار جلال و کبریـاء پروردگـار،   . بر دلهایشان چیره گشته است 

مستغرق اند و براى دانش اندوزى و کسب علـم در مـورد احکـام و دسـتورات     
جز در مسائل مبتلابه و حداقل احکـامى کـه نـاگزیر از فراگـرفتن و      -خداوند 

  .جال و فرصتى نمى یابند و در آن توفیقى ندارندم -عمل به آنها هستند 
گروهى دیگر از دانشمندان ، به اوامر و احکام الهـى وقـوف و آگـاهى     -ب  

عمیق دارند؛ ولى نسبت به خود خداونـد، فاقـد چنـین آگـاهى ژرف بینانـه اى      
اینان همان دانشمندانى هستند که حلال و حرام و دقائق احکام فقهـى را  . هستند

ناسائى کرده اند؛ لکن در شناخت اسرار الهى گرفتار قصـور و نارسـائى   عمیقا ش
  .علمى مى باشند

سه دیگر، دانشمندانى هستند که در عـین علـم و آگـاهى ژرف بینانـه      -ج  
چنـین  . نسبت به خداوند، واجد بصیرت و بینش فقهى در مورد اوامر الهى هستند

و جهـان محسوسـات جـاى    دانشمندانى در مرز مشترك میان جهان معقولات ، 
آنها گاهى از جهت حب الهى و قرب به خداوند، بـا خـود او مـاءنوس و    . دارند

و گاهى از رهگذر پیوند و ارتباط با محسوسات ، از طریق شـفقت  . دلخوش اند
  .و رحمت به بندگان خداوند، با آنها انس و الفتى برقرار مى سازند

و درونى خود را از طریق پیوند  آنگاه که اینگونه دانشمندان ، حاجت روحى 
با خدا برآورده ساختند، نظر خویش را سوى خلق خدا معطوف داشته و بـدآنها  
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 ـ     ه مى پیوندند و آنچنان با بندگان خداوند، اتحاد و همبسـتگى مـى یابنـد کـه ب
  .صورت اندامهائى از پیکره آنها درمى آیند که گوئى خداى را نمى شناسند

مى برند و در جهت همبستگى با پروردگار خـود بـا   اما آنگاه که خلق خدا  
وى خلوت مى کنند چنان سرگرم یاد خدا و خدمت به او مى گردنـد کـه گوئیـا    

  .خلق خدا را نمى شناسند
آرى ، راه و رسم زندگانى رسولان و فرسـتادگان خـدا و صـدیقین و افـراد      

را بـا خـدا و    که ارتباط و پیوند دو جانبه خویش(راستین ، این چنین مى باشد 
خلق ، همواره پاسدارى نموده و هیچگاه از طریق پیوند با خدا، وابستگى خـود  

چنانکه با برقرارى ارتباط با خلق ، پیوند خویش . را با خلق از دست نمى دهند
  ).را از خدا نمى برند

و ) الحکمـاء (و ) العلمـاء (این دانشمندان سه گانه را باید مصداق کلمه هـاى   
به چشم میخورد آنجـا   دانست که در سخن رسول گرامى اسلام ) الکبراء(

  :که میفرماید
  )10/238کنز ) )) : (سائل العلماء و خالطالحکماء و جالس الکبراء(( (

از دانشمندان بپرسید، و با حکماء و دانشمندان استوارمند نشست و برخاست  
  .یدکنید، و با بزرگمردان همنشینى نمائ

) ســائل العلمــاء(در جملــه ) العلمــاء(از کلمــه  منظــور رســول خــدا  
دانشمندانى هستند که دقیقا اوامر و احکام الهى را شناسـائى کـرده انـد، ولـى از     
تعمق و ژرف بینى درباره خود خداوند بى بهره هستند، و مردم موظفند به هنگام 

و در شناخت تکالیف (ود را با آن ها در میان گذارند نیاز به استفتاء، سؤ الات خ
  ).شرعى خود به آنان مراجعه کنند
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دانشمندانى هستند کـه  ) خالطالحکماء(در جمله ) الحکماء(و مقصود از کلمه  
خداوند، عالم و آشنا ) اسرار جلال و ملکوت الهى آگاه بوده ، و دقیقا به خود(به 

، )جز در حد ضـرورت شخصـى   (کالیف الهى هستند، ولى به احکام و اوامر و ت
تـا بـه   (مردم را مـاءمور فرمـود    رسول خدا . علم و آگاهى رسائى ندارند

  .با آنان مخالطت و شدآمد کنند) منظور وقوف به اسرار ملکوت الهى 
دانشمندانى هستند کـه  ) جالس الکبراء(در جمله ) الکبراء(اما منظور از کلمه  

یعنى هم واقف بـه اسـرار   (در هر دو جهت ، معرفت و آگاهى به هم رسانده اند 
جلال و ملکوت الهى هستند، و هم نسبت به احکام و اوامر الهى از آگاهى عمیق 

و مردم بر طبق فرمان پیـامبر گرامـى اسـلام    ) و گسترده اى برخوردار مى باشند
همنشینى کنند و از این رهگذر به خیـر و نیکبختـى   مکلفند تا با آنان نیز  

  .دنیا و آخرت دست یابند
  :مشخصات و امتیازات گروههاى سه گانه دانشمندان مذکور 
براى هر یک از این گروه سه گانه دانشمندان مـذکور، علائـم و مشخصـاتى     

ه بـه  وجود دارد که آنها را ممتاز نموده و تفاوتهائى میان آنان برقرار مى سازد ک
  :شرح زیر شناخته مى شوند

بـه اوامـر و   ) در حـد گسـترده و عمیـق    (نشانه علم و دانشمندى که  -الف  
تکالیف الهى آگاهى دارد این است که زبانش به ذکر خدا گویا است ؛ ولـى قلبـا   

از خلق و توده مردم بیمناك است ؛ ولى نسبت به پروردگار در . به یاد او نیست 
در ظاهر نسبت به مردم ، داراى شـرم و حیـاء اسـت    . ددل خویش هراسى ندار

  .ولى در سر و نهان از خدا شرمى ندارد
و بـه  ) به اسرار ملکوت الهـى واقـف اسـت    (نشانه عالم و حکیمى که  -ب  

خود خداوند، عالم و آگاه مى باشد این است که از ژرفاى درون به یاد خدا بوده 
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. کر درونى و باطنى است نه ذکر زبانى ذکر او ذ. و از او خائف و شرمگین است 
خوفى که در دل دارد با آمیزه رجاء و امید تواءم است ، و بیم و هـراس او، بـیم   

شرم و حیاء او به باطن و قلـب او نفـوذ کـرده اسـت و     . معصیت و گناه نیست 
صرفا شرم و حیاء ظاهرى و برون سازى نیست ، یعنى شرم خـویش را آشـکار   

  .اهر نمى کندننموده و بدان تظ
که هم عالم و آگاه به اوامر الهـى ، و   -مشخصات عالم و دانشمند کبیر  -ج  

این است که داراى شش امتیاز  -هم واقف به اسرار ملکوت پروردگار مى باشد 
سه امتیاز ویژه دسته اول ، یعنى علماء که فقط در اوامر و احکام الهـى  : مى باشد

کبراء، واجد سه خصلت علمـاء مـى   : رت دیگربه عبا. داراى بینش عمیق هستند
از خلق بیمناکنـد   -2با زبان به یاد خدا هستند  -1: باشند که عبارتند از اینکه 

  .نسبت به مردم داراى شرم و حیاء مى باشند -3
  :علاوه بر اینکه این دسته سوم داراى سه امتیاز ویژه دیگرى نیز مى باشند 
  .و شهود جاى دارند در مرز مشترك میان جهان غیب -1 
چنین دانشمندانى ، معلمان و رهبران علمى مسلمین و جامعه پیرو قرآن  -2 
  .اند

به گـروه سـوم یعنـى کبـراء     ) علماء و حکماء(دو فرقه اول و دوم یعنى  -3 
  .وجه به دو فرقه اول و دوم نیازى ندارند نیازمندند، ولى گروه سوم به هیچ

علاوه بر آنکه اصحاب معرفـت و  ) گان نام دارندو بزر) کبراء(که (فرقه اخیر  
بینش عمیق نسبت به اسرار جلال و ملکوت الهى مى باشند و اوامـر و تکـالیف   

همانند خورشـید تابنـاکى هسـتند کـه نـه       -الهى را نیز دقیقا شناسائى کرده اند 
  .فزونى مى یابد و نه کاهش مى پذیرد
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هماننـد   -عرفت الهى هستند که صرفا اصحاب م -و فرقه دوم یعنى حکماء  
و گاهى به صورت هـلال ،  . ماه مى باشند که گاهى به صورت بدر، تام و کامل 

  .زیاده و نقصان پذیر است 
که اهتمام و عنایت خـود را در شـناخت عمیـق     -اما فرقه اول یعنى علماء  

 همانند چراغ فروزانى هستند که خود -اوامر و تکالیف الهى ، محدود مى سازند 
  .را مى سوزانند و به دیگران روشنائى مى بخشند
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  رهنمودهاى عقل و خرد در فضیلت علم و علماء  -ز 
از میان دلائل و رهنمودهاى عقل در ارائه فضیلت علم و علماء، فقط به ذکر  

  :دو وجه اکتفاء مى کنیم 
  :با طبقه بندى معقولات ، اهمیت و ارزش علم و علماء روشن مى گردد -1 
مـى  ) معقـولات  (که ما آن را  -چه در ظرف عقل و ذهن انسان مى گنجد آن 

  .موجود و معدوم : به دو بخش تقسیم مى گردد -نامیم 
، موجود بر )در سلسله ممکنات (هر عقل سلیمى گواهى و تاءیید مى کند که  

معدوم ، شرف و برترى دارد و بلکه اساسا معدوم ، فاقد هرگونه شرف و اعتبـار  
  .است 
  :همه موجودات و پدیده هاى هستى نیز به دو دسته تقسیم مى شوند 
  ).که فاقد هرگونه جنبه هاى حیاتى هستند(جمادات  -1 
مانند همه موجوداتى . که به نوعى از حیات و زندگى برخوردارند(نامى  -2 

  ).که رشد و نمو مى نمایند
واره در حـال  که از لحاظ حجم ، متوقف نمى مانند و هم ـ -موجودات نامى  

 ـ(بر جمادات  -) رشد و نمو بسر مى برند سـر مـى   ه که همیشه در حال توقف ب
  .برترى دارند) برند و فاقد رشد و نمواند

بـه  (حساس و غیرحساس تقسـیم مـى شـوند    : موجودات نامى به دو قسم  
بخشى از موجودات نامى داراى حس مى باشند، و بخشـى دیگـر   : عبارت دیگر

بر ) امثال انسان و حیوان (و بدون تردید موجودات حساس . )هستند  فاقد حس 
  .شرف و برترى دارند) امثال نباتات و جمادات (موجودات غیرحساس 
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و غیرعاقـل  ) انسان و امثـال آن  (عاقل : موجودات حساس نیز به دو بخش  
و بدون شک موجودات عاقل بر . تقسیم مى گردند) یعنى حیوان گنگ و جانور(

  .رعاقل فضیلت دارندموجودات غی
عالم و دانا، و جاهـل و نـادان تقسـیم مـى     : موجودات عاقل نیز به دو قسم  

بدون هیچگونه شبهه و تردید، عالم و دانا، برتـر از جاهـل و نـادان مـى     . گردند
  .باشد
بنابراین با توجه به طبقه بندى معقولات به این نتیجه قطعـى مـى رسـیم کـه      

و . و والاترین معقولات و پدیده هاى هسـتى اسـت   عالم و دانشمند، شریفترین 
که هیچگونه شک و تردیـد در آن  (این نتیجه را باید یکى از بدیهیات تلقى نمود 

  ).راه ندارد
که در زندگانى با آنها سر و کار داریم ما را به فضیلت  رده بندى اموري -2 

  :علم و علماء، رهنمون است 
ا سر و کار داریم به چهار بخش تقسیم مى امورى که در زندگانى خود با آنه 
  :شود
را مى پسندد ولـى مطـابق دلخـواه و     امورى که عقل و خرد انسان ، آن -1 

  .شهوات و تمایلات نفسانى نیست 
امورى که با تمایلات و دلخواه انسان هماهنگى دارد؛ ولى عقل و خـرد   -2 

  .آدمى آنرا تاءیید نمى کند
واه آدمى است ، و هم عقل و خرد انسان بر آن امورى که هم مطابق دلخ -3 

  .صحه مى گذارد
  .امورى که نه عقل آن را مى پسندد و نه با دلخواه آدمى هماهنگى دارد -4 
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نمونه بخش اول ، امراض و بیماریها و حالاتى اسـت کـه انسـان بـا      -الف  
مـى از  و به خاطر دنیا و دلبسـتگى بـه آن ، آد  . نارضایتى با آنها مواجه مى شود

  .چنین عوارضى بیزار است 
که با (تمام معاصى و گناهان ، نمودار بارزى براى بخش دوم مى باشد  -ب  

  ).را تاءیید نمى کند تمایلات انسان هماهنگى دارد ولى خرد انسان ، آن
کـه عقـل و   (علم و دانش را میتوان به عنوان نمونه بخش سوم دانست  -ج  

  ).پسندند را مى آن –هر دو  -خواهش دل 
که عقل و (جهل و نادانى ، بهترین مثال و نمونه براى بخش چهارم است  -د  

  ).خواهش دل از آن بیزارند
علیهذا مقام و منزلت علم و دانش در کنار جهل و نادانى ، به منزله بهشت در  

و همانگونه که عقل و دل و خـرد و شـهوت انسـان ، آتـش     . کنار دوزخ است 
و همانطور که عقـل  . ند، نباید به جهل و نادانى رضایت دهنددوزخ را نمى پسند

و خواسته دل انسان ، بهشت و نیکبختى جاوید را خواهان است بدینسـان بایـد   
  .پویاى علم باشند

اگر کسى علم و دانش را پسند کرده و به آن دلبستگى یابد قطعا بـه بهشـتى    
 ـ  ن بهشـت را در دسـترس او   درآمده است که دنیا در اختیار او قـرار داده ، و ای

  .آماده ساخته است 
ولى اگر کسى جهل و نادانى خویش را تاءیید کند و به آن تـن در دهـد، در    

که باید در دنیا نیز زندگى خود را در (حقیقت به آتش دوزخى تن در داده است 
، آتشى که حاضر و در دسـترس او اسـت   )میان لهیب شکنجه آور آن سپرى کند

  ).و آخرت او را نیز مى سوزانندو خرمن دنیا (
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علـم و دانـش را   ) از میان تمام مزایاى حیـات و زنـدگانى دنیـا   (اگر کسى  
تو در دنیا به اقامت و زندگانى در بهشت : برگزیند، به او پس از مرگ مى گویند

و شـیوه و  (خو گرفته و با آن ماءنوس بودى ؛ پس هم اکنون نیز به بهشت درآى 
  ).دار عادت خود را پیوسته

به همه مزایاى  -جز علم و دانش ه که ب -یعنى جاهل و نادان (و به دیگرى  
تو در دنیا با آتـش  : مى گویند) دیگر زندگانى ، روى آورده بود پس از مرگش 

  .دوزخ جهل ، دمخور و معتاد بودى ، پس هم اکنون نیز به آتش دوزخ درآى 
جهل و نادانى همچـون آتـش    دلیل بر اینکه علم و دانش به منزله بهشت ، و 

دوزخ مى باشد این است که کمال لذت و کامجوئى انسان را باید در درك و نیل 
یعنـى انسـان داراى حـس    (او به امور مجهول و مسـائل نهـانى جسـتجو کـرد     

کنجکاوى است و میخواهد از اسـرار و رمـوز مسـائل نهـانى و نایافتـه جهـان       
و شـکنجه شـدید و کمـال    ). مر لذت مى بردسردرآورد و آنها را بیابد و از این ا

رنج و درد انسان ، عبارت از فراق و جدائى و دورى از مطلـوب و محبـوب او   
  .است 
علت اینکه جراحت و زخمهاى بدنى ، شکنجه آور و دردناك مى باشد ایـن   

است که این زخم ، بخشى از اندام را از بخش دیگرى که محبوب آنست و با آن 
دا نموده و از هم دور مى سازد، اجزائى که اجتماع آنها محبوب وابستگى دارد ج

است و در نتیجه ، آدمى احساس درد مى نماید؛ چـون اجـزاء انـدام بـدن ، آن     
  .اجتماع و همبستگى محبوب و مطلوب را از دست مى دهد

درد و شکنجه اى که آتش به طور عموم و یا آتـش جهـنم در انـدام آدمـى      
تب سخت تر و گرانتر از درد و رنجى است که از جراحت و ایجاد مى کند به مرا

زخم پدید مى آید؛ زیرا جراحت و زخم از آن جهت شکنجه آور است که میـان  
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و در (جزء معینى از اندام و جزء معین و محدود دیگرى جدائى ایجاد مـى کنـد   
نتیجه ، میان اجزاء محدودى از بدن ، ناهماهنگى و گسسـتگى و دورى بوجـود   

؛ ولى آتش دوزخ در تمام اجزاء بـدن  )آید و انسان ، احساس درد مى نمایدمى 
رسوخ و نفوذ مى نماید، و مآلا تمام بخشى از اجزاء و انـدام انسـان نسـبت بـه     

  .مجموع بخش دیگر از هم پاشیده شده و دستخوش تفرق و تجزیه مى گردند
ن و فرسـاینده  پس بنابراین ، رنج و شکنجه ناشى از آن ، بى اندازه سـهمگی ( 

  )) ).اعاذنا االله تعالى بفضله من عذاب النیران . (( خواهد بود
با توجه به مقدمات مذکور، باید چنین بیندیشیم که هر انـدازه ، درك و فهـم    

ما درباره حقایق ، عمیق تر و ژرف تر و اسـتوارتر باشـد، و نیـز موجـودى کـه      
ل ترین موجـودات باشـد، و   گونه درك مى کند، شریفترین و کام حقایق را بدین

همچنین مدرکات و موضوعات مورد شناسائى او نیز پاکیزه ترین و مقدس ترین 
موجودات باشند، قطعا لذت ناشى از درك چنین حقیقتى ، والاترین و شریفترین 

  .لذات خواهد بود
شکى نیست ، نیروئى که انسان به وسیله آن ، لذت را درك و احسـاس مـى    

. کانون لذت آدمى ، عبارت از روح و جـان او اسـت   : رت دیگرنماید، و به عبا
چـون  (روح و جان آدمى ، خود شـریفتر و والاتـر از بـدن انسـان مـى باشـد؛       

موجودى لطیف و پاکیزه و در عین حال فناناپذیر اسـت ؛ بـر خـلاف بـدن کـه      
مسلما ادراکات عقلى و دریافتهاى روحى ، ). موجودى آلوده و ناپایدار مى باشد

و همین ادراکات روحى ، شـریفترین حـالات در   . میقا در انسان اثر مى گذاردع
  .اوضاع و شرایط زندگانى انسان ، محسوب مى گردد

بدون تردید، انسان در ادراکات عقلى و روحى با موضوعاتى آشنا مى شـود   
خـداى  : که شریفترین وجود و پدیـده هـاى هسـتى هسـتند و آنهـا عبارتنـد از      
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، و همه پدیده هاى آفرینش اعم از فرشتگان و امثال آنها، و نیز  پروردگار جهان
  ).در سایه راهبریهاى آسمانى (شناخت تکالیف و وظائف انسانى 

مورد شناسـائى عقـل انسـان قـرار     (واقعا چه موضوعاتى را سراغ داریم که  
از چنین موضوعاتى از لحاظ شرف و منزلـت ، والاتـر و   ) گیرد و در عین حال 

  دتر باشد؟ارجمن
تمام مطـالبى کـه دربـاره شـرف و فضـیلت علـم و علمـاء و متعلمـان از         ( 

مورد بحث قرار گرفت ، ما را  -) مقدمه (در تحت عنوان  -دیدگاههاى مختلف 
و دین و خرد، و (که عقل و نقل ، ) به این حقیقت مسلم و قطعى واقف مى سازد

و منزلـت و عظمـت و   ، شرف و فضیلت علم و دانش و والائى )وحى و حکمت 
شکوه ماهیت و حقیقت بینش و گرانمـایگى ذات علـم و معرفـت را، تاءییـد و     

  .گواهى مى کنند
در بیان ارزش و اهمیت مقام علم و دانش و عظمت مقام معلمین و متعلمـین   

و از این پس به بحث و تحقیـق دربـاره آداب و   (به همین مقدمه اکتفاء مى کنیم 
که باید استاد و شاگرد در مسیر تعلیم و تعلم بـا آن هـا    وظائفى آغاز مى نمائیم

آشنا شده و خویشتن را عملا پاى بند چنین آداب و آئین ها بدانند تا در رسیدن 
  ).به هدف هاى عالى علمى ، کاملا پیروز و کامیاب گردند
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  آداب و وظائف معلم و شاگرد : باب اول 
  بت به خود آداب و وظائف معلم و شاگرد نس: بخش اول  
  ):مطالب مربوط به آن ، ضمن شش امر، مورد گفتگو قرار میگیرد( 

  ضرورت و لزوم اخلاص و پاکسازى نیت   -1
در امـر تعلـیم و   (نخستین آداب و آئینهاى مربوط به معلم و شاگرد که بایـد   

به عنوان یک امر ضرورى و قطعى مورد توجه قرار گیرد این است که در ) تعلم 
یعنى (علم و یا بذل و اعطاء آن به دیگران ، داراى خلوص نیت باشند  پویائى از

باید معلم و شاگرد در مسیر تعلیم و تعلم در جهت هـدفى الهـى و انسـانى گـام     
؛ زیـرا  )بردارند، و هیچگونه شوائب انتفاعى و مادى را با این هدف الهى نیامیزند

 ـ ت اسـت کـه اعمـال و    محور و کانون ارزش علم و رفتار هر کسى بر قصد و نی
فاقد ارزش و اعتبار مـى   -رفتار انسان گاهى همچون سفال و کوزه شکسته اى 

و گاهى نیز همین اعمال و رفتار در ظل نیت و جهت یابى ، و هدف گیرى . شود
درست و الهى ، همانند گوهرى گرانبها آنچنان داراى ارزش و اعتبار مـى گـردد   

و گاهى نیز همـین اعمـال و   . ى ، ارزیابى کردرا به علت گرانمایگ که نمیتوان آن
رفتار، به خاطر هدف گیریهاى نادرست و غیرانسانى به صورت وزر و وبالى بـر  
دوش انسان سنگینى کرده ، و برگه هـاى جـرم و گنـاه فزونتـرى بـر صـفحات       
پرونده اعمال سیاه او اضافه خواهد نمود، اگر چه این اعمال به صـورت اعمـال   

  .حتمى الاجراء او باشد واجب و تکالیف
بنابراین لازم است که معلم و شاگرد در اعمال و کوششهاى خود صرفا خـدا   

و ارشـاد بنـدگان خـدا بـه     ) از رذائل (و طاعت از فرمان او و پیراستن خویش 
آنها نباید در انجام وظائف خویش ، . حقایق دین را منظور نهائى خود قرار دهند
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خود راه دهند؛ یعنى نبایـد اغـراض و هـدفهاى     هدف دیگرى را در قصد و نیت
که موجب لذت و خوارى و فرومایگى آنها  -دنیائى و نادرست و کم ارزشى را 

نزد خدا، و باعث خشم او، و از دست دادن سعادت و نیکبختـى جاویـد سـراى    
  .در مد نظر گیرند -پسین ، و محرومیت از اجر و پاداش دائمى مى گردد 

حـب  : اغراض دنیائى و نادرست و کم ارزش ، عبارتنـد از اینگونه اهداف و  
مال ، جاه طلبى ، نام جوئى و تشخص ، نمودیابى در میـان اقـران و همگنـان ،    
برترى جوئى نسبت به همالان ، بالیدن نسبت به برادران ایمانى و امثـال آنهـا از   

بـه  که همت انسانى را دستخوش ابتـذال سـاخته و انسـان را    (هدفهاى نادرستى 
زیانکـارترین  (، و مآلا اشخاص را به صورت )فرومایگى شخصیت سوق میدهند

افرادى درمى آورد که مساعى و کوششهاى آنان در زندگى ، فاقد جهت یـابى و  
آمیخته با گمراهى و سرگشتگى است و این چنین افرادى مى پندارند که رفتار و 

  ) 130(کار درستى را در پیش گرفته اند 
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  : ودهاى قرآن کریم براى ایجاد اخلاص نیت رهنم -الف 
که مى تواند اخلاص نیت را در رفتار انسان بـه   -آن عامل جامع و اساسى  

بـه ایـن   . تصفیه و پالایش درون و باطن از هر گونه آلایشها است  -ثمر رساند 
از  -معنى که باید انسان سر و باطن خویش را از ملاحظه و توجه به غیـر خـدا   

خداونـد متعـال در ایـن بـاره مـى      . پاکسازى کنـد  -دت و بندگى او طریق عبا
  :فرماید

  ) 131( ) ))فاعبدا� �لصا � ا�ين الا الله ا�ين ا�ا�ص (( (
! پس خداى را با خلوص نیت در آئین دارى ، بندگى کن ، هـان اى انسـان    

  .دین و آئین خالص و پاکیزه از آن خداى متعال و براى او است 
  :اینکه مى فرمایدو یا  

و ما ا�روا الا �عبدوا االله �لص� � ا�ين حنفاء و يقيموا ا�صلوة و يؤ توا (( (
  ) 132( ) ))ا�ز�وة و ذ�ك دين القيمة 

ماءمور و موظفنـد کـه خـداى را بـا آمیـزه اخـلاص در        -صرفا  -انسانها  
 ـند، و نماز را به پاى ددیندارى ، و درونى پالایش شده پرستش نمای ة اارند و زک

و این است دین و آئـین اسـتوار و پایـدار و راه راسـت زنـدگى       -را بپردازند، 
  .انسانى 

وصول به مقام سعادت و نیل به لطف و رحمت خویش را بـر  (خداوند متعال  
مـى  ) پایه توحید در عبادت و بندگى ، و تصفیه باطن استوار ساخته ، آنجا کـه  

  :فرماید
) ر�ه فليعمل عملا صا�ا و لا ��ك بعبادة ر�ه احـدا فمن �ن يرجوا لقاء(( (

 (()133(   
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آنکه براى وصول به لطف و رحمت پروردگارش امیدوار اسـت بایـد رفتـار     
شایسته اى را در پیش گیـرد، و هـیچ کـس و هـیچ چیـز را در مسـیر بنـدگى        

  .پروردگارش ، شریک و انباز او قرار ندهد
زل شده است که در اعمـال و رفتـار خـود،    این آیه درباره افرادى نا: گویند 

جویاى رضاى غیرخدا هستند، و براى جلـب سـتایش مـردم بـه عبـادت مـى       
  .پردازند

درباره محرومیت و ناکـامى دنیاپرسـتان از لـذات و نعمـاى     (خداوند متعال  
  :مى فرماید) اخروى 
ا نـؤ من �ن ير�د حرث الآخرة نزد � � حرثه ، و من �ن ير�د حرث ا�نيـ(( (

  ) 134( ) ))ته منها و ما� � الآخرة من نصيب 
اگر کسى کوشش خویش را در تحصیل فراورده هاى اخروى مصروف دارد،  

و چنانچه هم و عنایـت و اراده خـود   . ما به نفع او بر این فراورده ها مى افزائیم 
را در تحصیل فراورده هاى دنیوى محدود سازد، این هـدف را بـراى او تـاءمین    

  .ى کنیم ، ولى براى او از بهره هاى آخرت ، نصیبى نخواهد بودم
  :و نیز چنین مى فرماید 

من �ن ير�د العاجلة عجلنا � فيها ما �شاء �ن نر�د، ثـم جعلنـا � جهـنم (( (
  ) 135() )) يصليها مذ�وما مدحورا

اگر کسى دنیاى شتابنده و زودگذر را هدف زندگانى خود قرار دهـد و فقـط    
خواسته هاى او را بـا   -بر حسب اراده و مشیت خویش  -ان آن باشد، ما خواه

شتاب و سرعت برآورده مى سازیم ، ولى در بازپس ، آتـش دوزخ را بـراى او   
آماده مى نمائیم تا با وضعى نکوهیده و حالتى سـرافکنده و رانـده شـده بـه آن     

  .درآید و طعم تلخ آنرا بچشد
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  :در اهمیت اخلاص نیت   م سخنان پیامبر گرامى اسلا -ب 
. ارزش و اعتبار عمل و رفتار هر فردى مطابق نیت و قصد و هدف او است ( 

اگر کسـى  . و کاربرد سود و عوائد اعمال هر انسان صرفا به نیت او وابسته است 
از وادى هدفهاى نفسـانى هجـرت   ) از هرگونه هدفهاى انتفاعى مادى بگریزد و(

کند و راه وصول به رضاى خدا و رسول او و مقصدى الهـى و هـدفى انسـانى ،    
ولى اگر هجرت و گریز او به سوى دنیا انجام گیـرد،  . کوچ و هجرت کرده است 

بـه آن دسـت یابـد، و یـا     ) از منافع آن بهره مند گـردد و (به دنیائى که میخواهد 
سـى خـویش دامـن    میخواهد از رهگذر هجرت و کوچیدن خود، به تمایلات جن

زند و از وجود جنس زن بهره کشى کند؛ هجرت و کوچیدن او به همان هدفهاى 
  ) .136() مبتذل و کم ارزش تنزل خواهد یافت 

این حدیث شریف از اصول و قواعد بنیادى اسلام ، و یکى از پایه ها و بلکه  
  .نخستین استوانه هاى تعالیم مقدس اسلام است 

: مـى گویـد  ) باره ارزش و اهمیت شگرف این حدیث در(یکى از دانشمندان  
که باید شاگرد (این حدیث با محتواى جالب آن ، یک سوم علم و معرفتى است 

را ضمیمه اندوخته هاى علمى خـود سـاخته و بدینوسـیله معـارف      یا معلم ، آن
  ).خویش را تکمیل نمایند

اندوختـه  : یدیکى از فضلاء و دانشمندان برجسته در توجیه این سخن مى گو 
بـه  (دسـت مـى آیـد    ه ها و فراورده ها به مدد دل و زبان و سرانگشتان آدمى ب

عوائد و بهره هاى انسان در زندگانى در سایه جنـبش و کوشـش   : عبارت دیگر
درونى و به کمک زبان و به یارى تحرك اعضاء و اندام او به هم میرسد و فراهم 

که عبارت از جنـبش و تحـرك درونـى    (بنابراین نیت و اراده انسان ). مى گردد
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این . یکى از عوامل سه گانه تحصیل عوائد و اندوخته هاى بشر مى باشد) است 
عامل درونى بر دو عامل دیگر یعنى زبان و سرانگشتان و اندام انسان ، رجحـان  

 -منهاى جنبش و تحرك زبان و انـدام   -و برترى دارد؛ زیرا نیت و اراده انسان 
ان عبادت و بندگى خدا تلقى مى گردد، در حالیکه فـراورده هـاى   مستقلا به عنو

منهـاى نیـت و اراده    -گفتـار و کـردار انسـان    : زبان و اندام و به عبارت دیگـر 
یعنى اگر گفتار و رفتار انسان ولـو  . (فاقد هرگونه ارزش عبادى است  -صحیح 

قصد قربت در جهت بندگى و با رنگ و چهره عبادت انجام گیرد؛ ولى عارى از 
یچگونـه پـاداش و   ه وجه به عنوان عبادت تلقى نخواهد شد و بـه  هیچه باشد، ب

  ).ثوابى منتهى نخواهد گشت 
علماء و دانشمندان سلف و جماعتى از رهروان و پیـروان آنهـا بـا علاقـه و      

دلبستگى شدیدى ، طلیعه کتاب خود را بـا ایـن حـدیث آغـاز مـى کردنـد تـا        
از ) در تمـام امـور  (دگان آثار خود هشدار دهند که باید بدینوسیله به مطالعه کنن

حسن نیت و تصحیح عقیدت ، برخوردار بوده ، و نسبت به آن اهتمام ورزیـده ،  
را در شروع به کارها در پاکسـازى نیـت و اخـلاص در اراده      و عنایت خویش 

  .معطوف سازند
  :فرمود بارى رسول اکرم  
بش درونى مؤ من از رفتار و تحرك اندام و زبانش بهتر و پرارزش نیت و جن(

نیت مؤ مـن از عمـل او رسـاتر و    : (و در حدیث دیگرى آمده است ). تر است 
  .) 137() کارسازتر است 

مردم در روز قیامت بر حسب نیت ها و اراده هاى خـویش ، محشـور مـى    (
  ) .138()گردند
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عـز و  (، و او از خداى   با روایت از جبرئیل پیامبر گرامى اسلام  
و پالایش قصـد و    اخلاص : (چنین آورده که خداوند متعال فرموده است ) جل 

نیت یکى از اسرار من مى باشد که در دل بندگان محبوب خـویش بـه ودیعـت    
  .) 139()نهاده ام 

بـریم و بـدانیم کـه اعمـال و     براى آنکه به اهمیت و ارزش نیت انسان پى ب( 
وسیله نیت و اراده او ارزیابى مى شود، رسـول گرامـى   ه رفتار انسان ، چگونه ب

  ):فرمود اسلام 
نخستین کسى که در روز قیامت مورد محاکمه و داورى قرار مى گیرد و بـه  (

. شهادت رسـید زبان او حکم صادر مى شود، عبارت از کسى است که در دنیا به 
و نعمتهائى را که در دنیا به وى ارزانى شـده اسـت   ) چنین شخصى را مى آورند(

بدو معرفى کرده و به رخ او مى کشند، او نیز نعمتهاى ارزانى شـده را شناسـائى   
در ظـل ایـن نعمتهـا چـه     : سپس به او مى گویند). و بدان اعتراف مى کند(کرده 

خدایا در راه تو به جهاد و پیکار با : گوید کارى را در دنیا صورت داده اى ؟ مى
: به او مى گوینـد . دشمنان دین برخاستم با آنگاه که به درجه شهادت نائل شدم 

دروغ مى گوئى ؛ زیرا تو با این منظور و هدف به جهاد قیام نمودى تـا دیگـران   
داش مردم نیز اجر و پا). او مردى دلیر و باشهامت بوده است : (درباره تو بگویند

لسـانى    یعنى تو به قصد پـاداش  (تو را پرداختند و شهامت تو را بر زبان راندند 
مردم به جهاد برخاستى و آنها نیز درباره تو و این هدف تو، دریغ نکردند و اجر 

بـا   -بنابراین آیا تو مى توانى . تو را تواءم با تمجید و تجلیل به تو تسلیم کردند
از خـدا   -د و هدف خویش در مد نظر گرفته اى وجود آنکه غیر خدا را در قص

لذا خداوند متعال فرمان میدهد که وى را بـه  !) درخواست اجر و پاداش نمائى ؟
  .رو درافکنند و بر روى زمین بکشند تا در میان آتش دوزخ افتد
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سپس شخص دیگرى را احضار مى کنند که در دنیا به دانش آمـوختن و یـا    
آنگاه نعمتهائى . ز تلاوت قرآن کریم ، سرگرم بوده است تعلیم آن به دیگران و نی

او نیز آنها را شناسـائى  . که در دنیا از آنها برخوردار بوده به وى عرضه مى کنند
چه کارى در دنیا و در : سپس به وى مى گویند. کرده و بدآنها اعتراف مى نماید

به دانش انـدوختن و  سایه این نعمتها انجام داده اى ؟ پاسخ مى دهند که در دنیا 
تعلیم آن به دیگران و تلاوت قرآن مشغول بوده ام ، و در این رهگذر تو را مـى  

دروغ مى گوئى ، زیرا تو از : ولى به وى مى گویند. جستم و هدفم ، تو بوده اى 
را به عنوان و آن جهت به تعلم و تعلیم و تلاوت قرآن دست یازیدى که مردم ، ت

ى کرده و دیگران درباره تو بگویند که قارى قـرآن مـى   یک عالم و دانشمند تلق
تو قـارى قـرآن و   : و گفتند) را پرداختندو اجر و پاداش نیت ت(مردم نیز . باشى 

بنابراین به چه جهت و روى چه اساسى از خـدا  . (عالم و معلم دیگران بوده اى 
براى غیـر  مگر نه این است که تو علم و دانش را ! توقع اجر و پاداش را دارى ؟

خدا اندوختى و آموختى و با هدفى بیگانه از خدا به تلاوت قرآن قیـام نمـودى   
لذا دستور میدهند که او را به چهره بر روى زمین بکشند آنگاه کـه در میـان   !) ؟

  .) 140()آتش دوزخ ، افکنده شود
را بـه منظـور کسـب     که بایـد آن  -اگر کسى در طى تحصیل علم و دانشى (

جویاى هدفى دیگـر باشـد، و بخواهـد از     -فراگیرد ) ز و جل ع(رضاى خداى 
طریق علم و دانش فقط به اغراض دنیوى دست یابد؛ نمیتواند در روز رسـتاخیز  

یعنى آنچنان از بهشت بیگانه مى گردد که از () 141() بوى خوش بهشت را نمى یابد
  ).آن اثرى نخواهد یافت 

یعنى غیرخدا را هدف علـم آمـوزى   اگر کسى علم را براى غیر خدا فراگیرد (
  ).خویش قرار دهد، جایگاه او از آتش دوزخ فراهم و آماده خواهد شد
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جهت فراهم آورد که بخواهد بـا دانشـمندان    اگر کسى علم و دانش را از آن(
را وسـیله   دیگر بستیزد، و یا بر سفیهان و سبک مغزان بتازد و درافتـد، و یـا آن  

ار دهد، باید جایگاه و مـاءواى خـود را از آتـش    جلب نظر مردم به خویشتن قر
  ) 142(.دوزخ فراهم آورد

نیاموزید که با سفیهان و نابخردان ) بى ارزش (علم و دانش را با این اهداف (
درافتید، و با دانشمندان به جدال و ستیز برخیزید، و یا نظـر مـردم را بـه خـود     

هـدافى باشـید کـه در    معطوف سازید؛ بلکه در گفتار خـویش ، پویـاى همـان ا   
پیشگاه خداوند متعال و در نزد او قرار دارد؛ زیرا آنچه نزد خدا اسـت پایـدار و   
فناناپذیر است ؛ چون خدا، باقى و پایدار مى باشد، و ماسواى آن دستخوش فنا 

باید شما آبشخورهاى حکمت و چراغهـاى فـروزان هـدایت ،    . و نابودى است 
ش و بساطى ستبر که در خانـه گسـترده و   همچون فر(ملازم خانه هاى خویش 

بوده و مانند مشعلهاى تابناك در شب تاریک و دیجور، دل زنده و ) افتاده است 
کهن جامه و ژنده پوش باشید که میان اهل آسـمان ، معـروف و در میـان اهـل     

  ) .143() زمین ، گمنام زیست کنید
موجبـات ورود  اگر کسى چهار چیز را هدف دانش آموختن خود قرار دهد، (

  :به آتش دوزخ را براى خویش فراهم مى نماید
  :این معنى که از رهگذر عالم بودن بخواهده ب 
  .بر دانشمندان مباهات ورزد -1 
  .با سفیهان و نابخردان بستیزد -2 
  .توجه و انظار دیگران را به خود جلب نماید -3 
  ) .144() اخذ کند) مال و ثروتى (از امراء و دولتمردان ،  -4 
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اگر کسى ضمن ازدیاد مایه هاى علمى ، بر مراتب علاقه و دلبستگى خویش (
موجب مى شود که بیش از پیش ) این دلبستگى فزاینده او به دنیا(به دنیا بیفزاید 

) از خداوند متعال ، فاصله گرفته و بر مراتب بعد و دورى خود را از او بیفزایـد   
)145. (  

بارى سنگین و وزرى ننگـین   -براى هر فردى  -هر علم و دانش و آگاهى (
است ، و در روز قیامت بر شانه او فشار مى آورد، مگر آن علمى که بر طبق آن 

  .) 146() عمل شود و انسان ، رفتار خویش را با آن هماهنگ سازد
در روز قیامت ، عذاب و شکنجه عالم و دانشمندى که علم او بـه وى سـود   (

تیجه نگیرد، از عذاب تمام مردم دیگر سخت تر و طاقـت  نرساند و عملا از آن ن
  ) .147() فرساتر خواهد بود

قضیه و مثل دانشمندى که راه و رسم خیر و نیکى را به مردم مـى آمـوزد و   (
خود نمى پردازد، همانند فتیله اى است که بـه  ه خویشتن را فراموش مى کند و ب

  ) .148() تباه مى گردانددیگران روشنائى مى بخشد، و خود را سوزانده و 
  :در حدیث دیگرى چنین آمده است که  
چراغى که خود مى سوزد و تباه مـى  (مثل چنین دانشمندى مثل چراغ است (

  ).گردد؛ ولى به دیگران بهره و روشنائى میرساند
  :علماء و دانشمندان این امت ، دو تیره اند(
را بـدون   گردنـد، آن دانشمندانى که از علم و آگاهى خود سودمند مـى   -1 

و عارى از هر گونه آزمندى و صـید طعمـه و   ) به هدفهاى دنیوى (چشم داشت 
سودجوئى ، در اختیار دیگران قرار مـى دهنـد، بـراى چنـین دانشـمندانى همـه       

اعم از ماهیان دریا و جانوران خاك زى و پرنـدگان و مرغـان    -جانداران عالم 
آنان با جلال . را درخواست مى کنند از خداوند متعال ، رحمت و آمرزش -هوا 

و شکوه ویژه اى در پیشگاه خداوند متعال حضور مى یابند؛ و در حالیکه بزرگى 
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. و سرورى و شرف در سراپاى وجود آنها به چشم مى خورد، محشور مى گردند
و در پیشگاه خداوند حضور مى یابند و با پیامبران و فرسـتادگان خـدا همـره و    

  .همدم اند
را از علـم و آگـاهى برخـوردار سـاخته      دانشمندانى که خداوند؛ آنان و -2 

و بـه شـرطى ، علـم و    . است ؛ ولى از تعلیم و ارشاد دیگران دریغ مـى ورزنـد  
آگاهى خود را در اختیار دیگران قرار مى دهند که عوض و نفع مادى از رهگذر 

دى و بـا روح  و بالاخره با چشم داشت به سوى منـافع مـا  . آن ، عاید آنها گردد
آزمندى و صید طعمه ، حاضرند دیگران را تحت تعلیم و ارشـاد خـویش قـرار    

میـان   -در روز قیامـت   -چنین دانشمندانى با لگام و دهان بندى آتشین . دهند
اینـان  : و منادى بانگ برمى آورد و به مردم مـى گویـد  . مردم پدیدار مى گردند

 ـ    -کسانى بودند که در دنیا  اعى و سـودجوئى و آزمنـدى و   جـز بـا هـدف انتف
چنین دانشـمندانى  . از تعلیم دیگران دریغ مى ورزیدند -بالاخره اغراض دنیوى 

بدینسان در روز رستاخیز شکنجه مى شوند تا آنگاه که مردم و یا خـود آنهـا از   
  .) 149() محاسبه و بازپرسى در دادگاه الهى فارغ شوند

یـد، و از نشـر و تعلـیم آن بـه     اگر کسى علم و آگاهى خویش را کتمـان نما (
و ) (افکنـد ) آتشـین  (دیگران دریغ ورزد، خداوند متعـال بـر چهـره او لگـامى     

  ).بدینسان او را معذب و ذلیل مى سازد
  :علم و دانش بر دو گونه است (
و روح انسان را سـامان مـى   (علمى که به قلب و درون انسان راه یافته  -1 
  .و سودمند افتدچنین علمى مى تواند نافع ). دهد
و به دل و درون انسان رسوخ نکرده (علمى که بر سر زبان متوقف مانده  -2 

اینگونه علم و دانش ، به صورت حجت و دلیل کوبنده خدا نسـبت بـه   . است ) 
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که در روز قیامت ، نکبـت و مقهوریـت و خـوارى را    () 150() افراد بشر، درمى آید
  ).براى صاحب آن به ارمغان مى آورد

من نسبت به امت مسلمان و پیروان خودم اعم از مؤ مـن و مشـرك ، بـیم و    (
هراسى ندارم ؛ زیرا ایمان و اعتقاد مؤ من ، از او نگاهبـانى مـى کنـد، و کفـر و     

  .انکار و ناسپاسى مشرك ، موجبات قلع و قمع او را فراهم مى آورد
شنا، و بـه  من از منافق و فرد دورو، سخت بیمناك هستم که زبانش گویا و آ 

مطالبى را بر زبان جارى مى سازد که شما آن را . اصطلاح زباندان و عالم است 
ولى از لحاظ عمل ، دست به کارهائى مى زنـد  . به عنوان کار خوب مى شناسید

یعنى خوب حرف مـى زنـد و حـرف    ( )151() که شما آنها را زشت تلقى مى کنید
بر امت خـود از چنـین عـالم     من. خوب مى گوید، ولى عملا زشت کردار است 

  ).منافق و گرفتار دوگونگى شخصیت سخت هراس دارم 
از کسى  -پس از درگذشتم  -بیشترین ترس و بیم من بر شما ملت مسلمان (

مردى منافق  -رغم علم و زباندانى و کارآئى در سخن و گفتار  علی –است که 
تـار او همـاهنگى و   و میـان گفتـار و رف  ( )152() و اسیر دوگانگى شخصیت است 

  ).همسانى به چشم نمى خورد و فقط دانش او زبانى مى باشد
و خوب ترین . بدترین بدترها، علماء و دانشمندان بدسیرت و زشت سریرتند(

  ) .153()خوب ترها، همان دانشمندان برگزیده و پاك سیرت مى باشند
) بدانیـد (من دانشمند مى باشم : اگر کسى مدعى علم و دانش گردد و بگوید(

  . )154() که او جاهل و نادانى بیش نیست 
دین و آئین الهى آنچنان پدیدار و گسترده گردد که از پهنه دریاها بگـذرد و  (

دریاها در راه خدا ژرفاى خود را براى علم و دانش و دین و آئین الهـى آمـاده   
اهـا در  و یا آنکـه دری (پذیرائى مى سازند و علم در عمق آنها نفوذ پیدا مى کند 
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سپس از پس شما گروه هائى پدید مى آیند که قـرآن  ). راه دین فروهشته گردند
و در ادعـاى خـود، چنـان    (را تلاوت کنند و مدعى شوند که ما قـارى قـرآنیم   

آیا در دنیا و جهان ، کسانى وجود دارند که از لحـاظ  ): بلندپروازند که مى گویند
ى و علم و دانـش ، بـر مـا فزونـى     آشنائى به قرائت قرآن و فقاهت و بینش دین

  !داشته باشند؟
پس از چنین بیانى ، رو به اصحاب و یاران خـود   پیامبر گرامى اسلام  

آیا از میان این گروه پرمدعا، انتظار خیر و نیکى را دارید؟ عرض : کرده و فرمود
همین امت مسـلمان   این گروه بى خاصیت ، از مردم: حضرت فرمود. نه : کردند

بنگریـد  ) (، اینان هیزم آتش دوزخ خواهند بود)و ادعاى مسلمانى دارند(هستند 
  ).10/212کنزالعمال : به 
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  احادیث شیعى درباره خلوص نیت   -ج 
  : پیامبر اکرم  
ل خـدا  آورده است که رسـو  کلینى به اسناد خود از امیرالمؤ منین على  
 دو گروه از مردم جامعه بشرى آنچنان همواره گرسنه اند کـه بـه  : (فرمود 

  :وجه اشباع و سیر نمى گردند یچه
  .کسانى که پویاى مال و طالب ثروت اند -1 
  .کسانى که جویاى علم و خواهان دانش مى باشند -2 
مبـاح مـى باشـد، بسـنده و      اگر کسى در این دنیا به آنچه براى او حـلال و  

قناعت کند، سالم و تندرست و با خاطرى آسوده و درونى سالم زیست مى کند؛ 
به حطام دنیوى و مال و مکنت ، دسـت  (ولى اگر کسى بخواهد از راههاى ناروا 

و اضـطراب  (به هدفهاى مادى برسد، موجبـات هـلاك و نـابودى    ) یازى کند و
مى آورد، مگر آنکه به خود آیـد و بـه    خویش را فراهم) درونى و تشتت خاطر

  .خداى خویش بازگردد و از گذشته خود توبه نماید
هرگاه کسى علم و دانش را از افراد درخور و شایسته ، فراگیرد و عملا پاى  

و از (بند به آن باشد راه نجات و رهائى خویش را از آتش دوزخ تدارك دیـده  
؛ ولـى اگـر   )رت مصون خواهـد بـود  هرگونه گزند روحى و معنوى در دنیا و آخ

هدف او در فراگیرى علم ، عبارت از مطامع دنیوى باشد باید حظ و بهـره خـود   
بنابراین نبایـد در انتظـار اجـر و پـاداش اخـروى      () 155() را صرفا در دنیا بجوید

  ).باشد
  : امام باقر 
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در کتـاب   السـلام  علیـه ر و نیز همان کلینى ، حدیثى با اسناد خود از امام محمد باق 
  :آورده است که محتواى آن ، چنین مى باشد) 59ص  1الکافى ج (

و بخواهد بـا مایـه   ) با اغراض هوس آمیز، آلوده گردد(اگر هدف طالب علم (
علمى و حربه علم ، بر علماء و دانشمندان مباهات ورزد، بـا سـفیهان و سـبک    

ب نماید، جایگاهش از آتش دوزخ مغزان بستیزد، و یا انظار مردم را به خود جل
ریاسـت و سرپرسـتى صـرفا    :) باید متوجـه باشـیم   . (فراهم و آماده خواهد شد

  ).درخور افرادى است که داراى شایستگى کافى هستند
  : امام صادق 
آورده است  با اسناد خود از امام صادق ) رضوان االله علیه (همان کلینى  

  :که فرمود
) آشنائى به ماءخـذ آئـین و اعتقـادات دینـى     (اگر کسى در تحصیل حدیث (

منافع دنیوى را هدف قرار دهد، حظ و بهره اى در آخرت عائد او نخواهد شـد؛  
کـه خـود از منـابع اساسـى     ( -ولى اگر هدف او در فراگرفتن سـنت و حـدیث   

، عبارت از خیر و نیکبختى اخـروى و معنـوى باشـد    -) شریعت اسلامى است 
  .) 156(خداوند نیز خیر و سعادت دنیا و آخرت را به وى ارزانى خواهد کرد

اگر احساس نمودید که عالم و دانشمندى به دنیا دلبستگى شدید دارد، نسبت (
به او درباره دین و آئین خود بر حذر بوده و او را نسبت به دینتان مـتهم سـازید   

، زیـرا هـر   )ن بودن او دل نبندیـد و یکپارچه تسلیم عقائد او نشوید، و به راستی(
کسى که چیزى را دوست میدارد و خاطر خویش را بدان سرگرم میسازد، اهتمام 
و عنایت او به صیانت و نگاهبانى همان چیز مبذول و محدود بوده و گرد همـان  

  .) 157() مى گردد
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ى نمـود  وح ـ خداوند به داود پیامبر : ، سپس فرمود حضرت صادق 
عالم و دانشمند شیفته و فریفته دنیا را میان من و خودت واسطه قرار مده ؛ : (که 

اینگونـه  . را از راه محبـت و عشـق بـه مـن بازمیـدارد     و زیرا چنین دانشمندى ت
دانشمندان ؛ قطاع الطریق و راهزنانى هستند که راه را بر بندگان خواهـان مـن ،   

و ناچیزترین رفتارى را که من با آنـان در   کمترین. مى برند و مسدود مى سازند
مناجـات و    پیش خواهم گرفت ، این است که حـلاوت و شـیرینى و گـوارش    

  .) 158() نیایشم را از دلهاى آنان بیرون مى کشم 
  :روایت کرده است که فرمود از پیامبر اکرم  همان امام  
اجد بینش دینى ، نماینـدگان امـین انبیـاء و پیمبـران و     فقهاء و دانشمندان و(

نائبان و فرستادگان خدا هستند؛ البته تا آنگـاه کـه در مـنجلاب مطـامع دنیـوى      
عرض کردند یا رسول االله . غوطه ور نشوند، و حرفه دنیادارى را در پیش نگیرند

غوطه ور مى ، فقهاء و دانشمندان ، چگونه و با چه کیفیتى در دنیا و مطامع آن ، 
نـاگزیر  (آنگاه که از کارهاى سلطان و پادشاه زمان پیروى کنند، : گردند؟ فرمود

  ).به دنیا روى آورده و در مزبله آزمندى هاى مادى آلوده مى شوند
اگر متوجه شدید که فقهاء و دانشمندانى چنین راه و رسـمى را پیشـه خـود     

چـون  (؛ ) 159() ان برحذر باشیدساخته اند نسبت به دین و آئین خویش کاملا از آن
از  -همچـون راهزنـان    -ممکن است اینان ، جان و شیره دین و ایمان شـما را  

  ).قلب و دلتان بربایند
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  :گروه بندى طالبان علم و دانشجویان  
طالبـان علـم و   : چنین روایت شده است که فرمود از همان امام صادق  

مى شوند؛ لذا بایسته است که خود آنها و ماهیـت   دانشجویان به سه گروه تقسیم
  :و مشخصات ظاهرى و باطنى آنان را شناسائى کنید

 -بـا تحصـیل آن    -جهت ، طالب علم اند، که میخواهند  گروهى از آن -1 
سفاهت و سبک مغزى و فخر و مباهات به دیگران ، و ستیز و درگیرى با رقیبان 

  .و همالان را پیشه خود سازند
گروهى دیگر که هدف آنان در تحصیل علم ، عبارت از فزون جـوئى و   -2 

دست یازى به مقام و منصب و تکبر و خود بـزرگ بینـى ، و خدعـه و نیرنـگ     
  .کارى مى باشد

خاطر کسـب بیـنش دینـى و نیـز     ه گروه سوم ، دانشجویانى هستند که ب -3 
  .دعمل و رفتار بر طبق موازین آن ، جویاى دانش و پویاى علم ان

  :نتیجه  
نـادان هسـتند، افـرادى سـتیزه جـو و      ) عالم نمایانى (گروه اول ، که  -الف  

آزاردهنده مى باشند و میخواهند با تظـاهر بـه مـذاکره علمـى و اظهـار حلـم و       
و در کمین آن هستند کـه  . (بردبارى ، در محافل و در حضور مردم سخن گویند

ساجامگى ، پیشخوانى کننـد  و در زیر ماسک خشوع و پار) ضمن صحنه سازى 
و زبانزد مردم گردند، در حالیکه از هر گونه تقوى و پارسائى ، عارى و تهى مى 

  .باشند
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خداوند متعال به خاطر همین صحنه سازیها، انـدرون بینـى آنهـا را در هـم      
و (کوبیده و استخوان سینه شان را در هم مـى شـکند و پـاره پـاره مـى سـازد       

  ).سر جاى خود مى نشاند سرانجام ، آنها را در
گروه دوم که اهل دست درازى و ترفع و حیله و نیرنـگ مـى باشـند،     -ب  

افرادى خائن و متملق اند که بـا نیرنـگ و چاشـنى چاپلوسـى ، بـر رقیبـان و       
و نسبت به مالداران و دولتمندان . همگنان ، ترفع و دست یازى و فخر مى نمایند

اظهـار فروتنـى مـى    ) از هرگونه قصد قربت هم عارى  آن(فرومایه تر از خود، 
  .نمایند

اینان شهد و حلوا و طعمه هاى گواراى مالداران را مـى بلعنـد، و در جهـاز     
دین و آئین خـود را در هـم مـى    ) ضمن آن (گوارش خود هضم مى کنند؛ ولى 

را خامل و گمنـام   خداوند متعال به کیفر چنین انحراف و انحطاطى ، آنان. کوبند
در میان مشخصات و عوامل نامورى علماء و دانشمندان واقعى ، آثـار و   کرده و

و سرانجام بـى نـام و نشـان خواهنـد     . نشانه هاى آنها را محو و نابود مى سازد
  .گشت 

گروه سوم که به حق ، صاحب فقه و بینش و آگاهى و اهـل عمـل بـه     -ج  
انـدوه شـدید و   موازین آگاهیهاى خود مى باشند، همواره گرفتـار هـم و غـم و    

و انـزواء  (گونه اى که تحت الحنک به کلاه خویش بسـته  ه بیدارى شب هستند ب
و در حالیکـه بیمنـاك و   . و در تاریکى شب بـه عبـادت برخیزنـد   ) اختیار کنند

خواهان و هراسان هستند عمل مى کنند، سرگرم کار خود مى باشند، و از مـردم  
از مطمئن ترین برادران دینى خود ) به همین جهت . (شناسى بهره اى کافى دارند

وسیله همین دوستان مصالح دنیا و آخـرت ، دیـن و   ه که مبادا ب(بیمناك هستند 
بـه  (خداونـد متعـال   ). ایمانشان مورد دستبرد افکار و آراء واهى آنها قرار گیـرد 
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همه رنجها و شکنجه هاى روحى کـه علمـاء واقعـى بـا آنهـا درگیـر        جاى این
و در سایه لطف و مرحمت خویش (وجودشان را استوار داشته پایه هاى ) هستند

را در روز رسـتاخیز در پنـاه امـن و     و آنـان ) ، نیازهاى آنها بـرآورده سـاخته   
  .) 160() حمایت خود قرار میدهد
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  :و سخنان او در رده بندى علماء و دانشمندان  امام باقر  
نقل کرده  روایتى با اسناد از امام باقر ) الخصال (در کتاب    صدوق  

  ):که ضمن آن ، علماء و دانشمندان به هفت رده و طبقه تقسیم شده اند(است 
و دوسـت  ) محتکرانـى بـیش نیسـتند   (دسته اى از علماء و دانشـمندان  ( -1 

دارند که اندوخته هاى علمى خود را ذخیـره نماینـد، و نمیخواهنـد مایـه هـاى      
چنین دانشـمندانى در نخسـتین قعـر    . نها را در اختیار دیگران قرار گیردعلمى آ

  .آتش دوزخ ، جاى دارند
و (گروهى دیگر از اندرز دیگران و نصایح اخلاقـى ناصـحان ، بیزارنـد     -2 

؛ ولى در پند و موعظـه دیگـران   )نمى خواهند زیر بار موعظه دیگران قرار گیرند
  .ژرفاى دوزخ ، ماءوى دارنداینان در دومین . سختگیرى مى کنند

صلاح و سود خـود را  ) سوداگران و تجارت پیشه اند و(برخى از علماء  -3 
در آن مى بینند که مالداران و دولتمندان و ارباب منصب و مقام و طبقه اشراف و 

و حرفه تعلیم خود (نشینان را از معلومات و معارف خویش بهره مند سازند  کاخ 
، و چنین معتقدند که افراد بینوا و تهى دست )ت محدود نمایندرا در اینگونه طبقا

بـى  (چنین دانشمندان . نشینان را در محدوده علم و دانش ، جائى نیست  و کوخ 
فرقـه اى از   -4. در سومین عمق جهنم مسـکن دارنـد  ) وجدان و تجارت پیشه 

ود دانشمندان ، راه و رسم جباران و پادشـاهان را در علـم خـویش ، پیشـه خ ـ    
از لحـاظ  (ساخته ، به گونه اى که اگر بر آنها ایـراد گیرنـد و در اداء حـق آنهـا     

اینگونـه علمـاء در   . کوتاهى شـود، خشـمگین گردنـد   ) احترام و مطامع دنیوى 
  .چهارمین ژرفناى آتش دوزخ جاى دارند
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همچون (برخى از دانشمندان ، جویاى گفته هاى یهود و نصارى هستند  - 5 
تـا  ) برخى از دانشمندان به گفته هاى غربى ها استناد مى جویند زمان معاصر که

بدینوسیله معلومات و معارف خویش را آبرومندانه تر و فزونمایه تر و مفصل تر 
حـدس و تفطـن هـاى علمـى خـود را از رهگـذر       : و به اصطلاح (جلوه دهند 

و  اطلاعات مخدوش و محرف دانشمندان یهود و نصارى تقویت و تاءیید کننـد، 
این فرقـه از دانشـمندان   ) در این مسیر، حجم گفته هاى خویش را افزایش دهند

  ) 161(. در پنجمین قعر دوزخ جاى گیرند
و خویشـتن را در  ) اهل عرض اندام هسـتند (دسته دیگرى از دانشمندان  -6 

و این منصب را به رخ دیگران (منصب فتوى و صدور حکم دینى قرار مى دهند، 
. پرسشهاى دینى خود را با من در میان گذاریـد : مردم مى گویندو به ) مى کشند

در حالیکه احیانا ممکن است اینگونه دانشمندان اطلاع درسـتى در مـورد هـیچ    
و با آنکه گرفتار جهـل و گمرهـى هسـتند میخواهنـد     (مساءله اى نداشته باشند 

صـحنه  خداوند متعال چنین افراد ). همچون نابینائى ، عصاکش کورى دگر شوند
که بـا تکلـف و خـروج از موضـع     (پرداز و خودآرا و اساسا هر فرد متکلف را 

این طبقه از . وجه دوست نمیدارند به هیچ) طبیعى ، در صدد خودنمائى برمى آید
  .دانشمندان در ششمین درجه ژرفاى جهنم قرار گیرند

هنـد  و میخوا!) گرفتار افزارگرائى هستند(جماعتى از علماء و دانشمندان  -7 
تـا  (علم و دانش را وسیله مردانگى و سرفرازى و اندیشمندى خویش قرار دهند 

از این رهگذر به عنوان فردى عالم و اندیشمند، مورد احترام دیگران قرار گرفته 
و دانش خویش را نردبانى براى ارتقـاء بـه ایـن هـدف و نخـوت و تظـاهر بـه        

، )رصـت طلـب و نـامجوى    ف(جاى چنین دانشمندان ). مردانگى و عقل ، سازند
  ) .162() هفتمین قعر آتش دوزخ مى باشد
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  : راه و رسم اخلاص نیت در سخنان بزرگان و راهبران دینى  -د 

  : خضر 
  :چنین روایت شده است که فرمود از پیامبر اکرم  
مرا نصیحت و سفارش : او گفت  برخورد کرد و به با خضر  موسى (
  :خضر گفت . فرما
باید بدانى که گوینده ، کمتر از شنونده ، گرفتار ملال خـاطر  ! اى طالب علم  

آنگاه که با همنشینان خـود سـخن مـى     -بنابراین . و خستگى روحى مى گردد
  .را خسته و ملول نساز ، آنان)با پرگوئى و زیاده روى در گفتار(گوئى 

بدان که قلب تو، ظرف و جایگاهى پذیرا براى مواد مختلف مـى   !اى موسى  
  .بنگر که این ظرف را با چه مایه ها و موادى آکنده مى سازى . باشد
و از آن بگذر و عبـور  (را در پس پشت خویش قرار ده  دنیا را بشناس و آن 
وسـیله   دنیا صرفا. ؛ زیرا دنیا نمیتواند خانه و جایگاه پایدارى براى تو باشد)کن 

و ابزارى براى رسیدن به کمال روحى و معنوى اسـت تـا بنـدگان الهـى توشـه      
  .خویش را از این گذرگاه براى معاد و توقفگاه همیشگى خود بردارند

خویشتن را براى صبر و استقامت آماده ساز تا به مقـام حلـم و   ! اى موسى  
ى را در احساس و درك لـذت تقـوى و پرهیزکـار   . خویشتن دارى نائل گردى 

نفس سرکش خود را بـا حربـه   . قلبت بیدار ساز تا به علم و آگاهى دست یابى 
را بدینوسیله مقهور ساز تـا از گنـاه و جـرم     بردبارى و شکیبائى تمرین ده و آن

  .رهائى پیدا کنى 
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اگر خواهان علم و دانش هستى باید خویش را براى پذیرائى از ! اى موسى  
خیال سازى ؛ زیرا علم و دانش صرفا از آن کسى  علم هر چیزى فارغ و آسوده

  .است که خود را فارغ از هر چیزى ، در اختیار آن قرار دهد
زیاده از حد سخن مگو، و آنچنان یاوه سرائى مکن ؛ زیـرا پرگـوئى و یـاوه     

را در نظر دیگـران خـوار و زشـت جلـوه مـى دهـد و        سرائى دانشمندان ، آنان
بـر  . شتیهاى درونى نابخردان ، آشکارا بروز نمایـد موجب مى گردد که بدیها و ز

تو است که جانب اقتصاد و اعتدال در سخن گفتن را رعایت کنى ؛ چون اعتـدال  
  .در سخن گوئى نمایانگر موفقیت و نشانه حکمت و صواب اندیشى انسان است 

از نادان دورى گزین ، و از آنان روى گردان باش ، و در برابـر نـابخردان و    
مغزان ، حلم و خویشتن دارى را در پیش گیـر؛ چـون حلـم و خویشـتن     سبک 

  .دارى از مزایاى برجسته و ارزشمند صبرپیشه گان و زیور دانشمندان است 
را دشنام گفت ، با نرمش و آرامى در برابر دشـنام او  و آنگاه که فرد نادانى ت 

و ندانم کـارى  سکوت اختیار کن ، و با حزم و احتیاط از او جدا شو؛ زیرا جهل 
او نسبت به تو و دشنامى که نثار تو کرده است بیش از آن مى باشد کـه بـه تـو    

بنابراین با سکوت و فاصـله گـرفتن محتاطانـه خـود از او،     . (اظهار نموده است 
  ).کمتر زیان مند میگردى 

را بست و به طرز بسـتن   درى را که نمیدانى چه چیزى آن! اى پسر عمران  
را گشود  و نیز درى را مبند که نمیدانى چه چیزى آن. رى ، مگشاآن آشنائى ندا

  .را باز کرد و باید به چه کیفیت آن
کسى که دلبستگى و گرسنگى و طمع او نسبت بـه دنیـا در   ! اى پسر عمران  

هیچ حد و مرزى متوقف نمى گردد، و رغبت و گرایش او بـه دنیـا پایـان نمـى     
عابد خـدا بـوده و خویشـتن را بنـده خـدا      گیرد و نمى گسلد، چگونه مى تواند 
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بداند؟ او که خود را فرومایه مى سازد و به حقارت حال خود واقـف اسـت ، و   
و بـه تقـدیر و مشـیت او راضـى     (خداى را در سرنوشت خویش متهم مى کنـد  

چگونه مى تواند زاهد، و داراى خوى پارسائى و بـى اعتنـائى بـه دنیـا     ) نیست 
  !.باشد؟

رف و معلومات را با این هدف بیاموز که بر طبق مـوازین آن  معا! اى موسى  
نباید هدف تو در تعلیم علم به دیگران ، در سخن گفتن و حرف زدن . عمل کنى 

، محدود بماند؛ زیرا نتیجه آن این است که خویشتن را تباه ساخته و از رهگـذر  
از این نـور،  ولى خود (؛ )تباهى خود، دیگران را در مسیر نور هدایت قرار دهى 

  ).بى بهره بمانى 
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   عیسى 
شـما نیـروى خـود را بـراى تـاءمین      : (فرمـود ) به یاران خـود ( عیسى  

و کوشـش  (نیازهاى دنیوى بکار میدارید، در حالیکه روزى شما بدون مسـاعى  
آنچنان که باید (لکن براى آخرت . تاءمین شده است ) هاى خارج از اندازه شما

نمى کوشید؛ در حالیکه تـاءمین روزى آخـرت جـز در سـایه عمـل و      ) و شاید
  .کوشش شما میسر نیست 

شما عالمان و دانشمندان بدى هستید، چـون مـزد خـویش را دریافـت مـى       
شما مزدوران خـدا بایـد متوجـه    . (دارید ولى علمتان را ضایع و تباه مى سازید

جویا گردد، و بدانیـد آن لحظـه   که ممکن است صاحب کار قریبا از عمل ) باشید
اى که او از شما درخواست عمل مى کند به زودى فرا مى رسد، و شما نیز قریبا 

آنگـاه در برابـر ایـن    . (از این دنیاى پهناور به تنگناى تیره گور منتقل مى گردید
خداوند متعال شما را از جرم و گناه به ) مطالبه و درخواست چه خواهید گفت ؟

و با همان تاءکیدى نهى مى فرمود که به شـما فرمـان داد تـا روزه    همان کیفیت 
  .گیرید و نماز را به پاى دارید

که اوضاع و شرایط روزى و رزق او، وى را بـه   -چگونه مى توان کسى را  
و آنکه مقام و منزلـت خـویش را   . عالم و دانشمند دانست  -خشم آورده است 

بر وى اطـلاق کـرد، در حالیکـه خـود     حقیر و پست مى سازد، نام اهل علم را 
میداند که اوضاع و شرایط زندگى او پا به پاى علم و قدرت الهـى تعیـین شـده    

  است ؟
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آیا کسى که خود خداى را در سرنوشت زندگانى خویش ، متهم مى سازد و  
راضـى نمـى گـردد،     -که در زندگانى خود با آنها مواجه است  -به هیچ چیزى 

  .را در شمار اهل علم به حساب آورد؟چگونه مى تواند خود 
آیا آنکه دنیایش در دیدگاه او بر آخرت رجحان دارد و به خـود دنیـا روى    

و به عوامل زیان بخـش بـه معنویـاتش    ) و از آخرت روى گردان است (آورده 
بیش از عوامل سودمند به شخصیت معنوى و انسانى خویش ، اقبـال و علاقـه و   

  .تواند در عداد اهل علم قرار گیرد؟دلبستگى دارد، چگونه مى 
  

آیا مى توان عنوان عالم را بر کسى اطلاق کرد که به منظـور شـهرت و نـام     
آورى ، سخن مى گوید؛ ولى خود جویاى عمل و رفتار، بر طبق گفتـارش نمـى   

  .) )163(باشد؟ 
و بـه  . آرى به این گروهها نمى توان عنوان علماء و اهل علم را اطلاق نمود( 
  ).وجه ، شایستگى دریافت چنین عنوان و نشانى را دارا نیستند هیچ
  :فرمود رسول گرامى اسلام  
واى بر دانشمندان بدسیرت ، که آتش دوزخ بر آنها درآیـد و آنهـا را بریـان     

چقـدر سـخت و   : سـپس فرمـود  . سازد و بسوزاند و براى آنها برافروخته گـردد 
ار گران و قوت روزانه دنیا و آخرت چنین مردمـى ؟ امـا از   طاقت فرسا است ب

لحاظ هزینه زندگانى دنیا؛ چون دستت را به چیزى از دنیا دراز نکردى جز آنکه 
دیدى فاسق و گناهکارى پیش از تو، به آن دست یافته و بدان پیشدسـتى کـرده   

نمى   ویش و اما از نظر مؤ نه آخرت ؛ زیرا تو در آخرت ؛ یارانى براى خ. است 
  ) .164() یابى که در تاءمین توشه و هزینه آخرت تو، یارى ات دهند
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اگـر کسـى   : چنین آورده اند کـه گفـت   ) رضوان االله عنه (از ابى ذر غفارى  
علمى از علوم و معارف مربوط به آخرت و انسـانیت را فراگیـرد، و بخواهـد از    

را وسیله نیل به هدفى  رهگذر آن به یکى از اغراض دنیوى دست یابد، یعنى آن
بوى بهشت بـه مشـام وى نخواهـد رسـید و     ) حتى (از اهداف دنیوى قرار دهد، 

  .) )165(نمیتواند اثرى از بهشت را براى خویش بیابد
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  شیطان براى از میان بردن اخلاص دانشمندان همواره در کمین است   - ه
ن حال پرمخاطره مقام و منزلت اخلاص و پاکى نیت ، بسى گرانقدر و در عی 

اخلاص داراى معنى و مفهوم دقیقى است کـه  . و داراى اهمیت فراوانى مى باشد
ارتقاء به قله آن ، سخت دشوار و ناهموار است به این معنى که اگر کسى پویـاى  
مقام عالى اخلاص باشد، به بررسى دقیق و اندیشـه درسـت و اسـتوار و جـد و     

؛ زیـرا اخـلاص و پـاکیزگى نیـت ، مـدار      چرا چنین نباشد. جهد کافى نیاز دارد
پاداش اعمال انسان بر پایه اخلاص و کیفیـت اراده او  . قبولى اعمال انسان است 
ثمره و بازده عبـادت عابـدان و پارسـایان ، و رنـج و     . مبتنى و استوار مى باشد

زحمت دانشمندان ، و کوشش مجاهدان راه خدا بر محور اخلاص و کیفیت اراده 
  .مى گردد) و ارزیابى (ر آنان پایدا
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  :قلت اخلاص برخى از علماء 
اگر انسان با خود بیندیشد و در خویشتن فرو رود و حقیقت و ماهیت رفتـار   

خود را تفتیش و بازرسى کند، مى بیند که آمیزه اخلاص ، دراعمال و رفتـار او،  
روى اما شائبه هاى فسـاد در عقیـدت ، بـه اعمـال او     . اندك و ناچیز مى باشد

و . آورده و عوامل مخل به اخلاص ، در رفتار او رو به تزاید و تراکم نهاده است 
کسانى که داراى عنوان عالم و دانشمند، و دانشجو و متعلم هسـتند    خصوص ه ب
، و )بیش از دیگران در معرض هجوم این عوامل مخل به اخـلاص قـرار دارنـد   (

 -در آغاز کار  -نیز اهل علم  بالاخص که انگیزه عمومى طلاب و دانشجویان و
جـاه  : که عبارتند از) از شوائب دنیوى و مادى ، فرم یافته است (از مجموعه اى 

طلبى ، مال اندوزى ، نام آورى ، لذت برترى جوئى ، دلخوشـى و شـادمانى بـه    
مقام و منصب رهبرى و داشتن پیروان زیاد، و برانگیختن مدح دیگـران و جلـب   

  .، به سوى خودسپاس و ستایش مردم 
نیز به مـدد ایـن انگیـزه هـا     (گاهى شیطان : جانب شیطان ه نیرنگهاى حق ب 

رغـم وجـود    و علی(و علاوه بر آن ، آنان را دچار اشتباه مى سازد ) برمى خیزد
هـدف شـما   : و مـى گویـد  ) چنین انگیزه هاى سخیفى ، آنها را وسوسه مى کنـد 

و حمایـت و دفـاع از شـریعت و     دانشمندان و دانشجویان ، عبارت از نشر دین
  !را بنیاد کرده است  آن آئینى است که رسول گرامى اسلام 
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  :علائم فریب خوردگى از شیطان  
که بسـیارى از طـلاب و اهـل علـم را     (مظهر و نمودار این اهداف و مقاصد  

علمـاء و  آنگـاه چهـره مـى گشـاید کـه اینگونـه       ) تحت تاءثیر قرار مـى دهـد  
دانشجویان با افراد و همالانى بهتر و برتر و عالم تر از خود مواجه مى گردند، و 
چنین احساس کنند که مردم از خود آنها روى گـردان شـده و بـه شخصـیتهاى     

  .والاتر از آن ها روى آور مى شوند
اگـر چنـین   . در چنین حالتى بایـد از نظـر روانـى ، خویشـتن را بیازماینـد      

ند که نسبت به کسى که به این افراد عالم احتـرام مـى گـزارد و بـه     احساس نمای
فضل و برترى او معتقد است احترام بیشترى قائل انـد و از دیـدار او خوشـحال    

که احترامى براى آنها قائل نیست و نیز به عالم  -مى گردند، ولى نسبت به کسى 
در  -شان مى دهد دیگرى که شایستگى فزون ترى از آنها دارد، تمایل بیشترى ن

 -خود علاقه اى احساس نمى نمایند، باید این دانشجویان و دانشـمندان بداننـد   
سخت ، شیفته دنیا گشته و نسبت بـه دیـن و    -که به خاطر داشتن چنین حالتى 

البته ممکن اسـت نداننـد کـه    . آئین خود، گرفتار فریب و نیرنگ شیطان شده اند
و از چـه طریقـى ، فریـب    (ى قـرار گرفتـه   چگونه تحت تاءثیر نیرنگهاى شیطان

  ).خورده اند
گاهى نیز این حالت روانى ، پاره اى از اهل علم را به جائى سوق مى دهـد   

بـه  . که همچون زنان ، دستخوش غیرت مندى زنانه و دگرگونى روانى مى شوند
این صورت که اگر ببینند بعضى از شاگردانشان با استاد و معلم دیگر رفت و آمد 

ارد بر آن ها ناخوش آیند و شاق و طاقت فرسااست ، با اینکه مـى داننـد کـه    د
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اینگونه شاگردان از چنین استادى نیـز از لحـاظ دیـن و ایمـان ، سـود و بهـره       
  .فزونترى کسب کرده و از او در حر قابل توجهى مستفیض مى گردند

این حالت روانى یک عالم و دانشـمند، تراوشـى از صـفات و خصوصـیات      
کشنده اى است که در نهانگاه ها و زوایـاى مخفـى قلـب او جـاى     ) دردناك و(

گرفته است ؛ ولى این عالم و دانشمند تصور مى کند که از این صـفات ، رهیـده   
است ، در حالیکه باید بداند که در چنین تصورى نیـز گرفتـار نیرنـگ و فریـب     

ئم و نشانه ها و با چنان علا -این صفات و خصوصیات مرموز . شیطان مى باشد
  .سرانجام بر خود او و یا دیگران ، مکشوف و پدیدار مى شود -امثال آنها 

اگر انگیزه یک عالم و دانشجو در تعلیم و تحصیل ، منحصرا عبارت از دیـن   
که با او  -و آئین خدا باشد، بى تردید در صورت مشاهده عالم و دانشمند دیگر 

علیم و نشر دین ، یارى مى دهد بایـد بسـیار   اشتراك مساعى کرده ، و او را در ت
نه آنکه دچار حالات دگرگونى و غیرت زنانـه شـود کـه چـرا     (خوشحال گردد 

). ارادتمندان و معاشرانش از او روى برتافته و به شخص دیگرى روى آورده اند
لذا باید با پدیدار شدن عالم و دانشمند دیگرى ایـن چنـین ، خـداى را سـپاس     

او را با وجود چنان دانشـمندى ، مـدد رسـانده و در اداء وظیفـه     گزارى کند که 
کـه  ) آرى باید شـاکر و سپاسـگزار پروردگـار باشـد    (تعلیم ، یاریش داده است 

عوامل تحکیم دین را فزاینده ساخته و راهبران توده مـردم و آموزگـاران آئـین    
اختیـار   الهى و احیاءکنندگان سنن و راه و رسم فرسـتادگان خـدا را فـراوان در   

  .مردم قرار داده است 
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  :شیطان از در دیگرى وارد مى شود 
و حـالات  (دانشمندان را به اشتباه مى انـدازد  ) از طریق دیگر(گاهى شیطان  

روانى لغزنده و لغزاننده اى در آنها به ثمر مى رساند، و با سخنانى حق به جانب 
از آنجا ریشه مى ) یدان از تودر روى برتافتن مر(که اندوه تو : به آنها مى گوید) 

از ثواب و پاداش تعلیم محروم  -گیرد که به خاطر روى برتافتن شاگردان از تو 
پس اندوه تو صرفا به خاطر نفس انصراف و روى گرداندن شاگردان . مى گردى 

و بالاخره این غم و اندوه تـو  . (و مریدان از تو، و روى آوردن به دیگران نیست 
؛ زیرا اگر این شاگردان و یا مردم دوبـاره بـه سـوى تـو     )است  جا و شایستهه ب

بازگردند و از تو اندرز گیرند و به وسیله تو، دانـش و بیـنش دینـى خـویش را     
  .فراهم آورند مسلما از پاداش تعلیم و ارشاد برخوردار خواهى بود

به خاطر از دسـت دادن چنـان ثـواب و     -بنابراین بدیهى است که اندوه تو  
شیطان با چنین وسوسه اى ، اندوه چنان عـالم  ! (جا است ه ستوده و ب -شى پادا

و دانشمندى را براى او توجیه کرده ، و به حالات روانـى او چهـره اى حـق بـه     
این عالم و دانشمند نیز مانند دیگران از تیررس اینگونه وسوسـه  . جانب مى دهد

که حـق بـا او اسـت و     ها در امان نیست ؛ لذا فریب مى خورد و تصور مى کند
جا و پسندیده است ه ب –به خاطر روى برتافتن مریدانش از او  -اندوه و غم او 

؛ ولى این عالم و دانشمند بى نوا نمى داند که انقیاد و تسلیم بـودن او در برابـر   )
حق ، و تسلیم کردن امور مهم به افراد لایق تـر و برتـر از خویشـتن ، ثـواب و     

ه تر ساخته ، و عوائد دین و بازده معنوى او را فراوانتـر از آن  پاداش او را فزایند
  .صورتى مى گرداند که به تنهائى به تعلیم و ارشاد دیگران برمى خاست 
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چنانچه با از دست دادن مقام  باید او بداند که پیروان پیامبران و امامان  
ه ، و انحصار آن به صالحان و منصب ارشاد و تعلیم ، و تسلیم آن به افراد شایست

، مغموم و اندوهگین مى شدند به شدت مورد انتقاد و نکوهش قرار مى گرفتنـد،  
بلکه باید گفـت کـه انقیـاد و تسـلیم     . نکوهشى که مافوق آن قابل تصور نیست 

بودن پیروان انبیاء و امامان در برابر حق ، و تفویض امور و منصب ها به افرادى 
ى برخوردارند والاترین و پرارزش ترین رفتار آنها به شـمار  که از شایستگى کاف

و این حالت تسلیم و رضا در برابر حق ، عوائد دینى و ایمانى آنانرا در . مى آید
  .دنیا و آخرت ، سرشارتر مى سازد

و افسوس از تسـلیم  (بارى ، غم و اندوه از دست دادن منصب تعلیم و ارشاد  
  .ده نیرنگ ها و فریب هاى شیطانى است ، باز)آن به افراد شایسته تر
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  :چشمه دیگرى از نیرنگهاى شیطانى  
تحت تاءثیر نیرنگ شیطان قرار ) به گونه اى دیگر(بلکه گاهى نیز دانشمندان  

پیدا  -که برتر و بهتر از اوست  -اگر فرد دیگرى : مى گیرند و با خود مى گویند
تا مـوقعى کـه بـا محـک      -را  البته این حدیث نفس. شود شادمان خواهند شد

و پیش از آنکه در بوته امتحان . با خود دارند -تجربه ، امتحان و آزمون نگردند 
قرار گیرند با این گفتگو، خویشتن را راضى مى سازند؛ زیرا میدانیم که انسان در 

و حـدیث نفسـهائى امثـال اینگونـه     ) سر خـرمن  : هاى به اصطلاح (برابر وعده 
حـالتى پـذیرا و    -از آنکه در برابر عمل و امتحان قـرار گیـرد     پیش  -سخنها 

ولـى  . انعطاف آمیز دارد، و به سادگى و آسانى به خویشتن وعده خوش مى دهد
) و با غول مهیب امتحان مواجه شـود (اگر همو با حادثه اى سنگین روبرو گردد 

عقب  چنان دچار انقلاب روحى و دگرگونى روانى مى گردد که حالت ارتجاع و
نشینى در او پدید مى آید و به وعده و پیمانى که با خود بسته است به هیچوجـه  

  .وفاء نمى کند
و (البته افراد استثنائى نیز وجود دارند که در سایه نگاهبانى و لطف خداونـد   

به هنگام تجرید و امتحان ، خویشتن را نباخته و گرفتـار  ) مجاهدتهاى شخصى 
چنین افراد استثنائى آنقدر زیـاد نیسـتند،   . (نمى گردندانقلاب و دگرگونى روانى 

افرادى که در برابـر آزمایشـها و امتحانـات ، شـاهد پیـروزى و موفقیـت را در       
را کسانى مى دانند که از حیله هـا  ) نکته باریکتر از مو(این ). مى گیرند  آغوش 

عه هـاى  و نیرنگهاى شیطانى آگاه اند، و مدتهاى طولانى سرگرم آزمایش با خد
و با شیطان و مکاید و حیله هاى او از دیرباز دسـت و پنجـه نـرم    (او بوده اند، 

  ).کرده و به فوت و فن فریب کاریهاى او آشنائى پیدا کرده اند
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  :راه گریز از تیررس نیرنگهاى شیطان  
اگر کسى احساس کند که این حالت روانـى دردنـاك و کشـنده در جـان و      

باید به درمان روحى خـود برخیـزد، و از اهـل دل بـراى     روانش راه یافته است 
رغم کوشـش   علی –اگر در محیط خود . مداواى چنین بیمارى روانى مدد گیرد

به اهل دل و مردم دردآشنا و داروشـناس دسترسـى پیـدا نکـرد بـه       -و پویش 
و اگر احیانا . پناه برد -براى یافتن نسخه درمان خویش  -نوشته ها و آثارشان 

ه اهل دل و نه به آثارشان نتوانست دست یابد و متوجه شود که آثار آنـان از  نه ب
میان رفته ، و فقط نام و نشانى از آنان و آثار علمى شان باقى مانده است ، اینجا 

و (است که باید به مدد توفیق پروردگار و نصـرت و یـارى او پناهنـده گـردد،     
ر میـان گـذارد و از او   علاج و درمـان بیمـارى خـود را بـا خـداى خـویش د      

اگر احساس کند که استعداد و زمینه پذیرش و دریافت توفیق ). درخواست نماید
الهى در او وجود ندارد ناگزیر باید تنهـائى اختیـار کنـد، و راه عزلـت و زاویـه      
نشینى را در پیش گیرد، و پویـاى خمـول و گمنـامى باشـد، و خویشـتن را در      

و در صورت مواجه شـدن بـا   . ان قرار ندهدتیررس سؤ الات و پرسشهاى دیگر
 -تا آنگاه که شرایط لیاقت و شایستگى تعلم و تعلیم را احراز نکنـد   -پرسشها 

  .از پاسخ دادن خوددارى نماید
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  :شیطان از هر درى وارد مى شود 
از در دیگرى وارد مـى  ) براى فریب دادن عالم و دانشمند(گاهى نیز شیطان  

انسان به خاطر عدم احراز شایسـتگى و فقـدان   (بنا باشد  اگر: شود و مى گویند
گوشه نشینى ، فتح بـاب و معمـول و رایـج    ) نیت ؛ انزواء اختیار کند و  خلوص 

گردد، علوم و معارف بشرى و دانشهاى الهى در معرض خطر فرسایش و نابودى 
؛ قرار مى گیرد، و اساس و سازمان دین و آئین اسلام رو به ویرانـى مـى گـذارد   

چون افراد واجد لیاقت و برخوردار از خلوص و حسـن نیـت ، بسـیار انـدك و     
و نیز همه مى دانند که سامان بخشـیدن دیـن و آئـین مـردم از     . انگشت شمارند

  !بزرگترین طاعت ها و عبادات بشمار مى آید
جانب و چهره نمائى هاى معصومانه ه با چنان وسوسه هاى حق ب -شیطان ( 

) را از صراط مستقیم به انحراف و کجرویها سوق دهد؛ ولـى   مى خواهد افراد -
باید به چنین اندیشه هاى ابلیس مآبانه و خدعه هاى دلسوزمندانه پاسخ داد کـه  
دین اسلام با کناره گیـرى و انزواجـوئى افـراد بـى لیاقـت ، دچـار انـدراس و        

رى را در البته تا زمانى که شیطان ، جاه طلبى و ریاسـتمدا . فرسودگى نمى گردد
و مى دانیم که  -میان مردم ترویج مى کند و افراد را به سوى آن جلب مى نماید 

تا روز قیامت نیز از چنین فعالیت هاى وسوسه انگیز خسته و فرسوده نمى شود 
دین ، منقرض و مندرس نمى گردد؛ بلکه براى نشـر علـم و دانـش گروهـى      -

چنانکـه  . بهره و نصیبى ندارنـد  بپامى خیزند که در آخرت و روز قیامت ، حظ و
  :فرمود رسول خدا 

   )166( ) ))ان االله يؤ يد هذا ا�ين باقوام لاخلاق �م (( (
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خداى متعال این دین را به مدد گروهى از مردم تقویت و تاءیید مى کند کـه   
  .بى نصیب اند) در روز قیامت (

  :و نیز فرمود 
  ) 167( ) ))هذاا�ين با�رجل الفاجر ان االله يؤ يد(( (

خداوند متعال این دین را با مساعى فرد فاجر و گناهکار، تاءیید و نگاهبانى  
  .و تقویت مى کند

با توجه به این حقیقت نباید تحت تاءثیر چنان وسوسه ها و غلط انـدازیهاى   
چـون در  (شیطانى قرار گرفت ، و به حشر و آمیزش بـا مـردم ، سـرگرم شـد؛     

، حـس جـاه طلبـى و    )صورت فقدان خلوص نیـت و عـدم احـراز شایسـتگى     
از رهگـذر   -ثناجوئى و علاقه به برخـوردارى از تعظـیم و بزرگداشـت مـردم     

آرى مخالفـت و  . در قلب انسان رو به رشد و نمو مى گـذارد  -معاشرت با آنها 
، بـذر نفـاق و دوگـانگى    )در صورت عـدم احـراز شایسـتگى    (آمیزش با مردم 

  .صیت را در دل انسان غرس مى نمایدشخ
جاه طلبى و دلبستگى به مال دنیا، نفـاق  : (فرمود رسول گرامى اسلام  

بـه رویـش   ) و رطوبـت  (و دوروئى را در قلب انسان مى رویاند، آنچنانکه آب 
  .) 168() گیاه مدد مى کند

ه و خونخوار و گرسـنه و  زیان و فساد دو گرگ درند: (و همو فرموده است  
از ضـرر و زیانبـارى ، و    -که در میان آغل گوسفندان رها مى شوند  -حریص 

لطمه حس جاه طلبى و مال دوستى به دیـن و ایمـان فـرد مسـلمان ، بیشـتر و      
  ) .169() زیانبارتر نیست 

پس باید یک فرد عالم و دانشمند دینى ، فکر و اندیشه خـویش را بـه کـار     
که احیانـا ممکـن اسـت در دلـش راه      -سرار و رموز صفات پست را اندازد تا ا

تفطن و شناسائى کنـد، و راه و رسـم نجـات و رهـائى از آنهـا را       -یافته باشد 
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که از طریق رسوخ این صـفات پسـت و    -استنباط نماید؛ چون ضرر و فتنه اى 
مـردم  عائد  -حالات روانى نامطلوب در قلب عالم و دانشمند و متعلم و شاگرد 

مى گردد از فتنه و فسادى که از غیر عالم و متعلم به جامعه مى رسد، به مراتـب  
زیادى مهمتر و بزرگتر است ؛ زیرا عالم و دانشـمند در تمـام مظـاهر و پایگـاه     

افراد عـامى و  . مثبت و منفى رفتار خود، الگو و سرمشقى براى دیگران مى باشد
اگـر  : مـى گوینـد   -ک عالم و دانشمند با مشاهده اعمال و رفتار ی -توده مردم 

چنین اعمالى ، زشت و ناستوده باشد علماء و دانشمندان شایسته تر از ما هستند 
  .که دست به چنین اعمالى نزنند و سزاوارترند که از آنها اجتناب نمایند

، گرفتار رفتارهـاى  -از رهگذر اعمال ناستوده علماء  -افراد جاهل و نادان  
و جراءت و جسارت آنها در ارتکاب اعمال زشـت ، رو بـه   . (ندناپسند مى گرد

و براى آنکه روى عمل ناستوده خویش صحه گذارند به رفتار . فزونى مى گذارد
  ).عالم و دانشمند استناد مى جویند

میان جرم و گناه یک فرد عامى و بى اطلاع ، و گناه یک مرد عـالم و دانـا،    
و بى اطلاع در روز رستاخیز فقط بار گنـاه   فرد عامى: تفاوت زیادى وجود دارد

ولى بر دوش یک عـالم و دانشـمند، بـار    . شخصى خویش را به دوش مى کشد
و تا  -گناه خود او و گناه همه کسانى که در اعمال خویش از او سرمشق گرفته 

و بایـد بـا   . سنگینى مـى کنـد   -روز قیامت از راه و روش او پیروى مى نمایند 
. و کمرشکنى به روز رستاخیز در پیشگاه عدل الهى حضور یابـد چنان بار گران 

چنانکه این حقیقت طى اخبار و احادیث صحیح و معتبر، به ما گوشزد شده است 
.  

شناخت صحیح حقیقت اخـلاص نیـت و مسـاءله    : به طور فشرده باید گفت  
 -هماهنگى رفتار با خلوص عقیدت ، همچون دریائى عمیق و ژرفناك است که 
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همگى در آن ، احتمالا غرق شده و گرفتـار   -اندکى از مردم و افراد نادرى جز 
خداوند نیز از این مردم نادر و استثنائى در قرآن . نیرنگ شیطانى خواهند گشت 

  :کریم یاد کرده و مى فرماید
  ) 170( ) ))الا عبادك منهم ا�خلص� (( (

به جز بندگان پـاکیزه   )من همه مردم را اغواء خواهم کرد: (شیطان مى گوید 
  .تو که از میان همین مردم ، از اخلاص بهره مندند

بنابراین ، بندگان با ایمان خداوند باید خویشتن را سخت بپایند، و نکته هاى  
صورت ناخودآگاه  دقیق رفتار خود را تحت مراقبت قرار دهند؛ زیرا در غیر این

  .ندبه پیروان و رهروان راه و رسم شیاطین مى پیوند
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لزوم همآهنگى رفتار معلم و شاگرد با علم و آگاهى   -یا  -عمل به علم  -2
  آنها
دومین مساءله اى که باید معلم و شاگرد درباره خویشتن نسبت به آن اهتمام  

و عنایت داشته باشند این است که همراه با علوم و آگاهیهاى خویش ، به تدریج 
کار بندند؛ زیرا اهتمـام و عنایـت هـر    ه را ب و گام به گام ، این آگاهیها و معارف

فرد عاقل و خردمند، در مراقبت و پـرداختن بـه خویشـتن و عمـل بـه علـم ،       
مصروف مى گردد؛ ولى کوششها و عنایات یک فرد عامى بـه نقـل و روایـت و    

  .گفتگو محدود است 
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  : کارگرفتن علم ه احادیث درباره ب -الف 
: فرمـود  روایت شده است که پیامبر اسلام  از امیرالمؤ منین على  

  :علماء و دانشمندان از دو دسته تشکیل یافته اند(
دسته اى که علم و آگاهى خود را به کار گرفته و بر طبق آن عمـل مـى    -1 
  .اینگونه دانشمندان از عواقب سوء روز قیامت مصون هستند. کنند
ایـن گـروه از   . ر که بر طبق علم خود عمـل نمـى کننـد   و دسته اى دیگ -2 

علماء، دچار هلاك و نابودى شده و به گونـه اى در روز قیامـت محشـور مـى     
  .شوند که دوزخیان هم از بوى بد و تعفن وجود آنها رنج و آزار مى بینند

آنکـه بـیش از همـه و سـخت تـر از دیگـران        -در میان جمع اهـل دوزخ   
عبارت از کسى است که شخص دیگـر و   -مى نماید  احساس تاءسف و ندامت

رو شـده  ه بنده خدائى را به سوى خدا دعوت کند و دعوت او با پاسخ مثبت روب
یعنى آن شخص ، پذیراى دعوت او گشته و در صراط مسـتقیم  . و مؤ ثر مى افتد

قرار گیرد، و به راه و رسم دین و آئین پاى بند گردد و موفق به طاعـت از خـدا   
و سرانجام ، خدایش او را وارد بهشت سازد؛ ولى راهبـر و راهنمـاى او را    .شود

وارد  -به خاطر فقدان عمل و هواپرستى و دورپروازى در آرزوها و تمایلات  -
دوزخ نماید؛ زیرا پیروى از تمایلات و روح هواپرستى ، مانع وصول انسـان بـه   

نویـت انسـان را بـه    و آرزوهاى دور و دراز، آخرت و مع. حق و واقعیت است 
  ) .171()دست فراموشى مى سپارد

اگر عالم و دانشمند به علم خود عمل نکند، موعظه : (فرمود امام صادق  
و اندرز او از دلها مى لغزد، آنچنانکـه بـاران از روى سـنگ صـفا کـه صـاف و       

  ) .172()لغزاننده و لغزنده است بلغزد
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 رسـید و پرسشـهائى بـا آن    سـجاد  مردى حضور على بن الحسین امام  
این مـرد  . پاسخهاى لازم را به او داد امام سجاد . حضرت در میان گذاشت 

دوباره نزد امام بازگشت و پرسشى از سنخ پرسشهاى اولیه را در میان نهاد و در 
ین در کتاب انجیل چن: حضرت فرمود. ادامه همان پرسشها، سؤ الاتى مطرح کرد

تا آنگاه که نسبت به دانسته هاى خـویش عمـل نکردیـد، از    : (نوشته شده است 
آنچه نمى دانید سؤ ال نکنید؛ زیرا هر نوع علم و آگاهى دینـى کـه بـدان عمـل     

) نشود، کفر و ناسپاسى و مراتب دورى انسان نسبت به خدا را فزاینده مى سـازد 
)173. (  

ناجیان از آتش دوزخ با چـه  : سؤ ال کرد مفضل بن عمر از امام صادق (
هـر کسـى کـه گفتـار و     : نشانه ها و مشخصاتى ، قابل شناسائى هستند؟ فرمـود 

. رفتارش با هم هماهنگى دارد، مى توانى نجاتش را از آتش دوزخ گواهى کنى 
و کسى که گفتار او موافق کردارش نباشد چنین کسى از لحاظ دیـن و آخـرت ،   

  .) 174() و نگران کننده اى است داراى وضع متزلزل 
به هنگـام سـخنرانى بـر     -ضمن یکى از گفتارهاى خود  امیرالمؤ منین  

  آنگاه که عالم و دانا شدید، بـه علـم و آگـاهى خـویش     ! مردم : (فرمود -منبر 
عالم و دانشمندى که رفتار خـود  . عمل کنید به این امید که راه راست را بازیابید

لاف جهت معلومات خویش تنظیم کند همانند جاهـل و نـادان و خـائنى    را برخ
است که دچار حیرت و سرگشتگى است و از خواب نادانى خویش ، بـه هـوش   
نیاید و از آن رهائى نمى یابد؛ بلکه مى توان گفت که حجـت و دلیـل کوبنـده ،    

سرت علیه او بزرگتر بوده ، و افسوس و حسرت چنین دانشمند فاقد عمل ، از ح
  .جاهل سرگردان در جهالت و نادانى ، بیشتر است 

این عالم و جاهل هر دو دچار حیرت و سرگردانى بوده و هر دو بى ثمـر و   
نگرانى به خود راه ندهید که ممکن است به شک و . خالى از اثر و عاطل هستند
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نباید شک و تردید کنید؛ چون شک و تردید، شما را به کفـر  . دودلى منجر گردد
و (و آنقدر ارزش و شخصیت خـود را تنـزل ندهیـد    . ناسپاسى سوق مى دهد و

؛ چون ممکن است این حالت شما )احساس بى وزنى نکنید و خودکم بین نباشید
آرى نباید در طریق حق بـا هـیچ کسـى    . باعث مجامله و سازشکارى تان گردد

یعنى اگر (د مداهنه و سازشکارى کنید؛ زیرا شما با این سازشکارى زیان مى بینی
با هر فضاء ) خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو: (بنا باشد طبق مثل سائر

بسازى و رفتار خـویش را بـارى بـه هـر      -در جهت خلاف حق  -و شرایطى 
جهت همرنگ با محیط تنظیم نمائى ناگزیر باید از انحطاط و خسران و زیان آن 

  ).استقبال کنى 
بصـیرت و بیـنش   . صیرتى بـه دسـت آوریـد   حقا باید شما در دین ، فقه و ب 

کسى کـه   آن. صحیح دینى ، در این است که دچار غرور و خودباختگى نگردید
نسبت به خود، دلسوزتر مى باشد و خویشتن را بیش از دیگران اندرز مى دهـد،  
او عبارت از کسى است که طاعت او از پروردگارش ، از دیگران ، فزونتـر مـى   

و به نیـات و کـردار   (را فزونتر از دیگران فریب مى دهد و آنکه خویشتن . باشد
آلوده خود در پیشگاه وجدانش چهره حـق بـه جانـب مـى بخشـد، و ماسـک       

، نسبت به پروردگارش ، گناهکـارتر  )معصومیت بر گونه رفتار خویش مى اندازد
و آنکه از خداى خویش فرمان مـى بـرد، از امنیـت و رفـاه     . محسوب مى گردد

ر است و شایسته بشارت و مژده الهى مى باشـد؛ ولـى آنکـه از    روحى برخوردا
فرمان خداوند متعال سر برمى تابد، و راه گناه و جـرم را در پـیش مـى گیـرد،     

  .) )175(فرجام کار او جز نومیدى و ناکامى و پشیمانى ، چیز دیگرى نخواهد بود
رسید و عـرض   مردى حضور رسول گرامى : (فرمود امام صادق  
پـس از  : عـرض کـرد  . سـکوت  : علم و دانش چیست ؟ حضـرت فرمـود  : کرد
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حفــظ و : پــس از آن ؟ فرمــود: گفــت . اســتماع و شــنیدن : سـکوت ؟ فرمــود 
. عمل کـردن بـر طبـق آن    : پس از حفظ کردن ؟ فرمود: عرض کرد. نگاهدارى 
  ) ).176(ن نشر و ترویج آ: پس از عمل کردن ؟ فرمود: عرض کرد

با چنین بیـان سـاده و روشـن ، مرحلـه و موقعیـت اداء       پیامبر اکرم ( 
وظیفه تعلیم و ارشاد دیگران را به ترتیب پـس از گذرانـدن مراحـل سـکوت و     
استماع و حفظ و عمل بر طبق موازین علمى ، قرار داده ، و به تمـام معلمـان و   

تـا وقتـى کـه ایـن مراحـل و      : نى اعلام فرموده اسـت  مربیان و همه راهبران دی
درجات مختلف و متسلسل را نپیمایند حق ندارند مقام و منصب تعلیم و ارشـاد  

  ).دیگران را به عهده گیرند
در جمع یاران خود، همنشینى  موسى بن عمران : (فرمود همان امام  

. ى فزونترى از دیگـران دسـت یافتـه بـود    داشت که از لحاظ علمى ، به مایه ها
با نزدیکان ) تا به مسافرت کوتاهى برود و(روزى از آن حضرت اجازه خواست 

 حضـرت موسـى   . و خویشاوندان خود صله رحم و ملاقاتى به عمـل آورد 
صله رحم و استمرار پیوند با خویشاوندان یکى از حقوقى است که افـراد  : فرمود

برو و ایـن مسـافرت را در پـیش    (شاوند، نسبت به همدیگر دارند وابسته و خوی
ولى مبادا از این رهگذر در تو گرایش و تمایل عصبى به دنیا پدید آیـد و  ). گیر

متکى به دنیا گردى ؛ زیرا خداوند متعال بار علم را بر دوش تو نهاده اسـت کـه   
براى خود انتخـاب  را ضایع و تباه سازى ، و جز خدا تکیه گاه دیگرى  نباید آن

من در مسیر ملاقات و صله رحم (آن مرد عرض کرد . کنى و بدان گرایش یابى 
  .، جز کار و کردار نیک ، هدف دیگرى ندارم )با خویشاوندان خود

از جا برخاست و براى صله ارحام خود بـه راه  ) بارى پس از کسب اجازه ( 
ى شد تا آنجا کـه حضـرت   طولان -به طور غیرمنتظره اى  -این مسافرت . افتاد
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 علـی (جویاى احوال او مى شد؛ ولى ) به تکاپو افتاد و از هر کسى ( موسى 
موسى ناگزیر گشت . هیچکس از حال او اطلاعى نداشت ) رغم این پرس و جو

جویاى احوال او گردد؛ لـذا از   جبرائیل ) خبرگزار الهى و آسمانى یعنى (از 
آرى : یا راجع به ندیم و همنشین من اطلاعى دارى ؟ جبرائیل گفـت  آ: او پرسید

، هم اکنون را چهره اى دگرگون شده و میمون وار، کنار در ایستاده و زنجیرى به 
از این خبر بیمناك گشت و بیم و هراس خود را با خـدا   موسى . گردن دارد

را مى خواند و عرض مى  در میان گذاشت و در نمازگاه خویش ایستاد و خداى
  .پروردگارا یار و همنشین مرا از این وضع دلخراش و دردناك نجات ده : کرد
براى نجات جلیس و همنشین  -اگر ! اى موسى : فرمود خدا به موسى  

مرا آنچنان بخوانى که رگهاى دو چنبره گردن تو از هم بدرد، خواسته تو  -خود 
من بار علم و دانش را بر دوش هوش . ورده نمى سازم را درباره این شخص برآ

او نهادم ؛ ولى او این بار گرانبها و کالاى ارزشمند را ضایع و تباه سـاخته و بـه   
  ) .177() غیر علم یعنى ، دنیا روى آورده است 

اى : (فرمود نقل کرده که امیرالمؤ منین على  ابوبصیر از امام صادق  
علـم داراى  ) تو که پویاى علم و معرفت هسـتى بایـد بـدانى کـه     (الب علم ، ط

که همچون انسان مجهز و رزمنـده اى از انـدامها و اجـزاء    (فضائل فراوانى است 
که ): صورت  گوناگونى تشکل مى یابد، و داراى پیکره هاى متعددى است بدین

فهمیـدن و   گوشـش . چشمش بیزارى و پاکى از حسد. سرش تواضع و فروتنى 
. قلبش حسن نیت . حافظه اش بحث و کاوش . زبانش راستگوئى . درك کردن 

پـایش  . دستش مهر و محبت و رحمـت  . عقلش شناخت اشیاء و امور زندگانى 
قرارگـاهش نجـات و   . حکمتش پرهیزکارى . همتش سلامت . دیدار دانشمندان 

سـلاح و  . فـاء مـرکبش و . راهبرش عافیت و پاکیزگى روح و جسم . رستگارى 
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. تیر و کمانش مدارا. شمشیرش رضا و قناعت . رزم افزارش سخن نرم و ملایم 
. سـرمایه و ثـروتش ادب و نزاکـت    . لشکر و ارتشش گفتگوى بـا دانشـمندان   
پناهگاهش صـلح  . دارویش کار نیک . ذخیره و اندوخته اش اجتناب از گناهان 

و رفیق . راهنمایش هدایت . نوشیدنى اش سازگارى . توشه اش نیکى . و آشتى 
این اندامها و افزارها، سـازنده و  . () )178(و همرهش دوستى با افراد برگزیده است 

  ).تشکیل دهنده پیکره فضائل و مزایاى علم و دانش است 
علم و : (آمده است  در طى حدیث طولانى عنوان بصرى از امام صادق  

علـم و دانـش   . تحصیل بـه دسـت نمـى آیـد     دانش با کثرت تعلم و مداومت بر
منحصرا عبارت از نور و پرتوى است که در قلب کسـى کـه خداونـد، خواهـان     

آنگاه که آهنگ علم مى نمائى نخسـت بایـد در   . هدایت او است جاى مى گیرد
 ـ علم را از آن. دلت جویاى حقیقت بندگى باشى  ه جهت پویا باش که در صدد ب

ایه هوش خود از خدا درخواست کن تا فهم و درك کاربستن آن باشى ، و در س
  ) .179() حقایق را به تو موهبت فرماید
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  نکته هاى جالب و مثالهاى هشداردهنده درباره دانشمندان فاقد عمل  -ب 
علم و دانش به منزله درخت ، و عمل کردن بر طبق آن به مثابه میـوه همـان    

اما خود . مره و میوه آن است غرض و فائده درخت بارور، فقط ث. درخت است 
نمى تواند هدف غائى و منظـور نهـائى    -منهاى ثمره و میوه آن  -درخت میوه 

غرس و کاشتن آن را تشکیل دهد؛ چون انسان در هر حال وقتـى مـى توانـد از    
  .درخت میوه ، سودمند گردد که آن درخت ، به نوعى از میوه بارور شود

مطلقـا و بـدون هـیچ قیـد و      -دانـش  هدف اصلى و منظور اساسى علم و  
عبارت از عمل و کردار بر طبق آنست ؛ زیرا بازگشـت تمـام علـوم و     -شرطى 

علـم   -2علم معاملـه و رفتـار    -1: معارف بشرى به دو علم و دانش مى باشد
  .معرفت و شناخت 

کـه کیفیـت عمـل و روابـط مختلـف را در شـئون       (علم معامله و رفتار  -1 
عبارت از شناخت حـلال و حـرام و احکـامى    ) تنظیم مى کندگوناگون زندگانى 

امثال آنها؛ و نیز شناخت اخلاق و خوى هاى ستوده و ناستوده نفس و روان ، و 
کیفیت درمان بیماریهاى روانى و بازیافتن راه هاى گریز از این بیماریها و خـوى  

  .هاى ناپسند است 
صرف نظر از رفتار، در  که خود شناخت ، با( -: علم معرفت و شناخت  -2 

عبارت از علم بـه خـدا و صـفات و اسـماء او      -) آن علم ، مورد نظر مى باشد
  .است 
بـه  (علوم و دانشهائى که در بیرون از محدوده این دو نوع علم قرار دارند یا  

ابزار و وسـائل علـوم   ) عنوان علوم آلى و دانشهاى افزارى به شمار مى روند که 
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نوعى از  -فى الجمله  -و یا آنکه هدف و منظور از آنها . دمذکور در فوق هستن
  .عمل و رفتار مى باشد

و در (این نکته بر فرزانگانى که دست اندرکار تتبع و علوم و دانشها هسـتند   
  .مخفى نیست ) طبقه بندى معارف بشرى اطلاعاتى دارند

رفتـار   پیدا است که منظور و هدف علوم معاملى و رفتارى ، به طرز عمل و 
اگر بشر در زندگانى خود به اینگونه اعمال و رفتار نیازمند . انسان محدود است 

  .نمى بود چنین علوم و معارف ، فاقد ارزش مى گشت 
کسانى که علوم شـرعى و امثـال آن را بـه    : اینجاست که باید یادآور گردیم  

ننـد، یعنـى   درستى فرامى گیرند، اگر در تفقد جوارح و اندامشان سهل انگارى ک
اندام و جوارح خویش را از گناهان حفظ ننمایند، و مجموع اجزاء پیکر خود را 
به طاعت و فرمانبردارى از دستور خدا، ملزم و پاى بند نسازند، و با توجـه بـه   
اینکه به صفات علم آراسته اند و تصور کنند علم و دانش ذاتا مطلوب مى باشـد  

همین جهت در صدد برنیایند که اعمالشان را  و نیازى به عمل به آن نیست ، و به
از مرحله واجبات به مرحله مستحبات تعالى بخشند، چنین دانشمندانى قطعـا از  
نظر روانى ، گرفتار خودباختگى و شیفتگى هستند، و باید بدانند کـه در دیـن و   
ایمان خویش ، دچار فریب و خدعه شیطان شده اند، و فرجام زندگانى آنهـا در  

  .ن مبهم و اشتباه آمیز و گرفتار نابسامانى مى باشدنظرشا
  :مثالى گویا درباره عالم بى عمل  
که اطلاعات درستى در ایـن  ( -داستان عالم و دانشمند آگاه به علوم شرعى  

علوم کسب کرده ؛ ولى علم خویش را به کار نمى گیرد و دانسـته هـاى او پابـه    
و داستان بیمارى است که بیمـاریش  همانند مثل  -) پاى کردارش پیش نمى رود

جز با داروى مرکب از عناصر و اجزاى آنرا جز پزشکان حاذق و کارآمـد نمـى   
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طبیـب و   -که با جـلاى وطـن    -چنین بیمارى مى کوشد . توانند شناسائى کنند
پزشکى را در دیار و مملکتى دیگر بیابد، و سرانجام موفق مى شود که به چنـین  

دارو  -پس از ملاقات و معاینه  -طبیب . رسى پیدا کندطبیب حاذق و آگاه دست
را معرفى مى کند، و با تفصیل و توضیح دقیـق ، عناصـر و مـواد مختلـف ایـن      
داروى مرکب و انواع و اندازه و مقدار و حتى معادن و مراکزى را که این عناصر 

ه کیفیتـى  در آنجا وجود دارد به اطلاع او میرساند و به او مى آموزد که باید با چ
  .این عناصر را کوبیده و نرم ساخته و آنها را به هم مخلوط و عجین سازد

بیمار مذکور همه این نکات دقیق را از پزشک فرامى گیـرد، و از همـه ایـن     
را بـا خـط خـوش و خوانـا مـى       جزئیات یادداشت و نسخه اى برمیدارد، و آن

بارهـا و بارهـا   . کنـد نویسد، و به خویشتن بازمى گردد و در خود مطالعـه مـى   
را مى خواند، و کیفیت درمـان   نوشتن این نسخه را تکرار مى نماید، و مکرر آن

از ایـن   -متاءسفانه  -بیمارى را دقیقا به بیماران دیگر تعلیم مى دهد؛ ولى خود 
دارو نمى نوشد، و معلوماتى که دقیقا در مورد درمان بیمارى خود فـراهم آورده  

  .است به کار نمى بندد
آیا چنین فرد بیمارى با خواندن و نوشتن و تعلیم داروسازى و آمـوزش راه   

درمان بیمارى به دیگران ، مى تواند خود را از درمان بیمارى خـویش بـى نیـاز    
چه خیال خـام  ! کند و خویشتن را درمان نماید، و یا اندکى از شدت آن بکاهد؟

  ).که هرگز تعبیر نخواهد شد(و خواب خوشى 
ان نسخه دیگر استنساخ کند، و به هزار بیمار دیگر راه و رسم درمان اگر هم 

را تعلیم دهد و همه آنها بهبودى یابنـد، و او هـر شـب هـزار بـار آن نسـخه را       
وجه براى علاج بیمارى او مؤ ثر نخواهـد   بخواند؛ این تلاشها و کوششها به هیچ

، و بـه  )یـرون کنـد  و درهم و دینار را از جیـب خـود ب  (بود، مگر آنکه زربکشد 
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را  وسیله آن ، داروى مورد نظر را خریدارى نماید، و عناصر و مواد مختلـف آن 
را  همانگونه که آموخته است با هم درآمیـزد، و تلخـى تنـاول و نوشـیدن آن     -

تحمل نماید، و با حفظ رژیم و پرهیز، در اوقات و سـاعات معـین ، آن دارو را   
  .شتى و پرهیز و احتیاط را رعایت کندلاجرعه بنوشد، و تمام شرائط بهدا

با وجود رعایت موازین درمان و نوشیدن دارو و پرهیز و احتیاط، بـاز هـم    
احیانا در پیش است ، تا چـه رسـد بـه    ) و سرانجام ، خطر مرگ (خطر بیمارى 

که  -مسلما خطر شدت بیمارى (را تناول ننماید  اینکه دارو را به کار نبندد و آن
  ).او را بیشتر تهدید خواهد کرد -رگ و نابودى است فرجام آن ، م

همچنین فقیه و دانشمند دینى که کاملا رژیم طاعات و برنامه فرمانبردارى از  
دستور خدا را مى داند، و به آن عمل نمى کند، و او که به طور دقیـق ، گناهـان   
 ریز و درشت و جرمهاى حساس و غیرحساس را شناسائى کرده ؛ ولـى از آنهـا  

اجتناب نمى نماید، او که به همه مـوازین و دقـائق اخـلاق مـذموم و نکوهیـده      
آگاهى درستى کسب کرده ؛ ولى جان و دل خود را از این اخلاق زشت تصـفیه  
نکرده است ، و با ژرف بینى و استواراندیشى ، از خویهـاى پسـندیده و سـتوده    

سـاخته اسـت ، چنـین    آگاهى یافته ؛ ولى خویشتن را بدآنها نیاراسته و مجهـز ن 
و در دیـن و آئـین خـود، گرفتـار     . عالم و فقیه دانشمند، خود را فریب مى دهد

مجهز شـدن نفـس را   (خدعه شیطان مى باشد؛ زیرا خداوند متعال در قرآن کریم 
به علم و دانش ، عامل رستگارى نمى داند؛ بلکه عامـل رسـتگارى و پیـروزى    

سازى جان ؛ و تهذیب نفس از هرگونـه  انسان در روز رستاخیز را عبارت از پاک
  ):نیات پلید شیطانى معرفى مى کند، آنجا که مى فرماید

  )) ) .180( )قد افلح من ز�يها(( (
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محققا کسى رستگار و کامیاب است که جان و دل خـویش را از هـر گونـه     
  .آلودگیها پاك ساخت و به رشد آن مدد کرد

تزکیۀ النفس و کتب علمهـا و علمهـا   قد افلح من تعلم کیفیۀ : (( (ولى نگفت  
که رستگار، عبارت از کسى است که آگاهیهاى مربوط : آرى نگفت ) )) : الناس 

را بـه   را در کتابى تـدوین نمـوده و یـا آن    به کیفیت تزکیه نفس را آموخته و آن
اگر عقل آدمى صرفا از آگاهیهـاى مربـوط بـه آئـین     . (دیگران تعلیم داده است 

ه گیرد و از لحاظ علمى مجهز گردد، این آئین شناسـى ، ضـامن   رستگارى ، مای
بلکه علاوه بر تجهیز نفس به علم اخلاق ، لازم است بـا  . موفقیت او نخواهد بود

  ).همان معیارها قلب و جانش را نیز تزکیه نماید و آنرا دگرگون سازد
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  . باید دید که شیطان چگونه دام گسترى مى کند -ج 
در کمین نشسته و منتظر طعمه اى است تـا  (ائطى ، شیطان آرى در چنین شر 
به او مـى  ) را شکار کند؛ لذا در گوش همین عالم و دانشمند زمزمه مى کند و آن

را تحت تاءثیر قرار ندهد و ، ت)یعنى مثال بیمار داروشناس (: که این مثال : گوید
ى کنـد؛ ولـى   درست است که داروشناسى ، بیمارى را عـلاج نم ـ . را نفریبدو و ت

مسلما هدف تو در کسب علم و یا تعلیم آن به دیگران ، قرب به خداوند و نیـل  
علم و دانش ، ثواب و پـاداش الهـى را بـراى انسـان بـه      . به پاداش الهى است 
  .را به سوى او جلب مى کند ارمغان مى آورد و آن

وسـه  او در پى چنـین وس ) شیطان مى خواهد با چنین دامى به شکار پردازد( 
. هائى راجع به فضائل و مزایاى علم ، اخبار و احادیث مربوط را بازگو مى کنـد 

اگر این عالم بى نوا، سبک مغز باشد تحت تاءثیر این تلقینات قرار مـى گیـرد و   
و در نتیجه بـه  . حس مى کند که وسوسه هائى شیطانى ، مطابق دلخواه او است 

کارگرفتن علم ، دریغ ورزیـده ،  ه ز بشیطان پناه آورده و بدو متکى مى گردد و ا
  .سهل انگارى و مسامحه در کردار و عمل را در پیش مى گیرد

و در برابر وسوسه هاى (ولى اگر این فقیه و دانشمند، هوشمند و زیرك باشد  
پاسخ مى دهد که تو براى من از فضائل و مزایـاى  ) شیطان ، پایدارى کند، به او

مرا به مزایاى پرارزش علـم و معرفـت آگـاه مـى     علم و دانش یاد مى کنى ، و 
سازى ؛ لکن آیات و اخبار مربوط به عواقب سوء عالم فاقد عمل را از دیـدگاه  
من مخفى نموده و آنها را به دست فراموشى ام مى سپارى ، و چشم بصـیرتم را  

وجود مى آورى که از نتایج سـوء  ه در مشاهده آنها مى بندى ، و در من غفلتى ب
تو مى کوشى که من آیـات و اخبـار مربـوط بـه     . ى عمل ، بى خبر بمانم علم ب
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نه ، من فراموشکار و غافـل نیسـتم و   . دانشمند عارى از کردار را فراموش کنم 
آیات خدا را به یاد دارم که خداوند در وصف عالم بلاعمل به داستان بلعـم بـن   

براى نگارش (قلمدان باعور اشاره مى فرماید که در محضر درس او دوازده هزار 
فراهم بود تا حاضران مجلس درس او با استفاده از این نوشت افزار، ) سخنانش 

علاوه بر ایـن کـه جلسـه درس او، شـاگردان فـوق      . (گفتار علمى او را بنویسند
خود نیز از مواهب الهى و علوم وهبى و ) العاده زیادى را به خود جلب کرده بود

سلسله کرامات و نشـانه   خداوند متعال یک. ه است معارف لدنى ، برخوردار بود
هائى که نمایانگر عمق و گسترش مقام علمى او بود به وى مرحمت فرمود، کـه  

مى توانست بـه هنگـام نظـر و     -طبق گفته گروهى از دانشمندان  -جمله  از آن
یعنـى در  . (توجه و التفات ، عرش الهى و مقام ملکوتى پروردگار را شهود نماید

قت علاوه بر احاطه نسبت به معارف و علوم رسمى و متداول ، از یـک دیـد   حقی
نافذ روحى و ملکوتى برخوردار بوده که مى توانست پرده هاى ابهـام را از روى  

پروردگار متعال درباره ). حقایق ، کنار زده و اسرار نهانى را کشف و شهود نماید
مـى   -به خاطر فقدان عمل  -چنین دانشمند خارق العاده و ابرمرد علم و دانش 

  :فرماید
   )181( ) ))فمثله كمثل ا��ب ان �مل عليه يلهث او ت��ه يلهث (( (

داستان بلعم بن باعور، همانند داستان سگ مى باشد کـه اگـر بـه او یـورش      
و یا اگر رهایش کنـى و کـار بـه    . برى ، زبانش از کامش به درآرد و پارس کند

زبـانش را  ) م چنین حالتى را از خود نشان مى دهد وباز ه(کارش نداشته باشى 
  .از دهانش بیرون کشد

نمودار دیگرى را درباره دانشمندان عارى از عمـل  (و نیز حضرت باریتعالى  
  :در وصف آنها میفرماید) ترسیم مى کند و

  ) 182( ) ))مثل ا�ين �لوا ا�ور�ة ثم �م �ملوها كمثل ا�مار �مل اسفارا(( (
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ن کسانى که بار علم و آگاهى به مضامین کتاب آسمانى تـورات را بـه   داستا 
و کردار آنها با محتواى تورات (دوش مى کشند، ولى عملا زیر بار آن نمى روند 

، همانند الاغ و درازگوشى است که بار نوشته هـا را بـه دوش مـى    )توافق ندارد
  .کشد
تورات هستند و بـه   یعنى مثل و داستان مردمى که حامل اطلاعات در مورد 

هدف نهائى علم خود عمل نمى کنند، مانند الاغى هستند که بار کتب و نوشته ها 
  .را به دوش مى کشد

مـراد از نـزول قـرآن ،    : سعدى نیز از این بیان الهى الهام گرفته و مى گوید( 
  :تحصیل سیرت خوبست نه ترتیل سورت مکتوب 

ــوانى  ــتر خـ ــه بیشـ ــم چندانکـ   علـ

ــادانىچــون عمــل در       ــو نیســت ن   ت

   
ــمند  ــه دانشـ ــود نـ ــق بـ ــه محقـ   نـ

ــد        ــابى چنـ ــر او کتـ ــائى بـ   چارپـ

   
ــر  ــم و خب ــز را چــه عل ــى مغ   آن ته

ــر          ــا دفت ــت ی ــزم اس ــرو هی ــه ب   ک

   
  
  :مى گوید) مولوى (و 

  گفـــت ایـــزد یحمـــل اســـفاره   

  بــار باشــد علــم ، کــان نبــود ز هــو     

   
  علـــم هـــاى اهـــل دل حمالشـــان

ــان         ــن احمالش ــل ت ــاى اه ــم ه   عل

   
  علــم چــون بــر دل زنــد یــارى بــود

  علم چـون بـر گـل زنـد بـارى بـود           

   
  دل خوانى ز حق گیرى سبقه چون ب

) گل خوانى سیه سازى ورق ه چون ب     
)183(

  

   
به راستى آیا هیچ نوع تیره روزى و خزى و خوارى ، بزرگتر و مهمتر از این 

مانى عملـش ، چنـان از   به علت نابسا(را سراغ داریم که خداوند متعال انسان را 
خـدا هرگـز بـه    (مقام انسانیت تنزل دهد که او را به سگ و الاغ تشـبیه نمایـد،   
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گفتار پروردگار متعال همواره نمایانگر واقعیت ، و سراپا : گزاف سخن نمى گوید
عـالم  : و واقعا باید گفت . حکمت است ، و کمترین بیهوده گوئى در آن راه ندارد

ى که فاقد عمل مى باشد، و میان کردار و معلوماتش هـیچ  و دانشمند فزونمایه ا
تناسبى وجود ندارد، همانند سگى است که همواره زبانش به کـار اسـت ؛ ولـى    
جان و درونش ، و کردار و رفتار و اندام و برونش با این زبان بازیها هیچ توافق 

تـواى  آیا چنان عالم و دانشمند، همچون الاغـى نیسـت کـه مح   . و تطابقى ندارد
نگارشهاى علمى و نبشته هاى عرفانى را بر دوش هوش خود بـار کـرده ، ولـى    
جان و دل و کردارش به مضامین این نوشته ها انس و الفتـى نـدارد، و عمـلا از    

بنابراین عالم فاقد عمل ، خود را به مقام بهائم و چارپایـان و  . آنها بیگانه است 
  ).ى دهدجانوران و حتى موجودى فرومایه تر تنزل م

اگر کسى اندوخته هـاى علمـى خـود را افـزون     : (فرمود رسول اکرم  
سازد و همسان با آن ، سـرمایه هـاى روحـى و معنـوى و هـدایت خـویش را       
افزایش ندهد و بر مراتب رهنمونیش به حق نیفزایـد، صـرفا بـر مراتـب بعـد و      

  .) )184(دورى خود از خداوند، مى افزاید
آتشـى کـه   (علم بى عمل را در میان آتش دوزخ مى اندازند : (و همو فرمود 

که روده ها و امعاء و اندامهاى درونـى او را بـه   ) آنچنان شدید و گدازنده است 
و سـپس ایـن امعـاء گرداگـرد     . صورت گدازه اى ، از حنجره او بیرون مى ریزد

نانکه الاغ ، پیرامـون  چنان عالمى مى پیچد و یا او را به گردش درمى آورد آنچ
  ) .185()آسیاب به پیچش و گردش درمى آید

بدترین مـردم عبـارت از دانشـمندان بدسـیرت و     : فرمود و نیز معصوم  
  ) .186(زشت کردار مى باشند
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باید به حال کسى که فاقد علم و بصـیرت دینـى اسـت ،    : ابودرداء مى گوید 
طى قرار دارد که اگر مشـیت الهـى تعلـق    بار متاءسف بود؛ چون او در شرائ یک

ولى به حال کسى که عـالم  . گیرد، وى را از علم و بصیرت برخوردار مى گرداند
و تاءسف بـر دانشـمندى کـه علـم     (و دانشمند است باید هفت بار متاءسف بود 

خویشتن را به کار نمى گیرد، به مراتب شدیدتر از تاءسف بر جاهل و نادان مـى  
م و آگاهى عالم ، حجت و دلیلى است که مى تواند براى او زیان یعنى عل). باشد

: بار باشد؛ به این دلیل که در روز قیامت به عالم و دانشـمند دینـى مـى گوینـد    
کاربرد علمى معارف و معلومات تو در دنیا تا چه پایه بوده و تا چه مقـدار بـه   (

شـکر و سـپاس    آگاهیهاى خود عمل کرده اى ، و در برابر موهبت علم و دانش
حدیثى قریـب بـه همـین مضـمون در کنـز      ). (الهى را چگونه برگزار نموده اى ؟

10/198.(  
 -در روز قیامت  -پرشکنجه ترین مردم : (فرمود رسول گرامى اسلام  

عبارت از عالم و دانشمندى است که خداوند، او را علیرغم علم و بصیرتش ؛ از 
  ) .187( )د نساخته است علمش بهره من

که نمونه هائى از آنها را نیز در آغاز  -این روایات و هشدارهائى این چنین  
  .بیش از حد شمار و آمار است  -کتاب ، ترسیم کردیم 

بدیهى است آن کسى که ما را به فضیلت و شرافت علم ، آگـاهى داده اسـت    
کـه از لحـاظ    -دانى را مسلما راجع به مذمتها و نکوهشهاى مربوط بـه دانشـمن  

گزارش و بیان کرده اسـت کـه اوضـاع و     -عمل به علم ، مقصر و سهل انگارند 
احوال علمائى که گرفتار نارسائى و کوتاهى در عمل هستند، سخت تر و طاقـت  
فرساتر از اوضاع و احوال نادانان و جهال مى باشـد؛ چـون همـان خـدائى کـه      
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بى عمل را نیز مورد نکـوهش قـرار داده    فضیلت علم را اعلام کرد، همه عالمان
  :است ، و لذا فرمود

  ) 188( ) ))افتومنون ببعض ا�كتاب و ت�فرون ببعض (( (
آیا به بخشى و پاره اى از قرآن ایمان دارید، و نسبت بـه پـاره دیگـر از آن     

  .انکار مى ورزید
  :مثال جالب دیگر 
اس و بنیـاد علـم   کـه اس ـ  -اما علم خداشناسى و آن بخش از علوم عقلـى   

قضیه و داستان عالم و دانشمندى که به چنین  -خداشناسى را تشکیل مى دهند 
علومى مجهز است ؛ ولى در عمل و کردارش سهل انگارى مى کند و دربـاره آن  

تــواءم بــا غــرور و  -اهمـال مــى ورزد، و اوامــر و حــدود و ضــوابط الهــى را  
مانند داستان مردى است کـه  . عملا ضایع و تباه مى سازد -خودباختگى شدید 

مى خواهد در سلک خادمان پادشاه و فرمانروائى درآید، و ضمنا پادشاه را هـم  
مى شناسد و از اخلاق و اوصاف و رنگ چهره و قیافه و طول و عرض قامت و 
عادات و طرز جلوس و محفل و مجلـس او آگـاهى دارد؛ ولـى از چیـزى کـه      

از آن نفـرت دارد و یـا از آن خشـمگین مـى     پادشاه به آن علاقه مند است و یا 
گردد، و نیز از عاملى که مراتب رضامندى خاطر او را تاءمین مى کند هیچگونـه  

و یا آنکه به همه این خصوصیات و ویژگیهـاى مـذکور، واقـف و    . آگاهى ندارد
لکـن از  . را دارد کـه در دسـتگاه او خـدمت کنـد     مطلع است و ضمنا آهنگ آن

ى از قبیل شئون و تشکیلات ظاهرى و حرکات و سکنات عوامل جلب محبت و
خویش که مى تواند دوستى پادشاه را برانگیزد کاملا بى اطـلاع و عـارى و بـى    

چنین شخصى بر چنان فرمـانروائى وارد مـى شـود، و مـى خواهـد      : بهره است 
در کـادر  : و بـه اصـطلاح   (مقرب درگاه او گردد، و در پیشگاه او ویژگـى یابـد   

؛ ولى سر تا پا به مسائلى آلوده است که موجبـات تنفـر   )و قرار گیردخصوصى ا
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او از هر گونه عاملى که بتواند محبت پادشاه را به خود . پادشاه را فراهم مى کند
جلب کند، عارى و بى بهره است ، و در عین چنین آلودگى و فقـدان آگـاهى و   

ه پادشاه و نام و نسـب  به خاطر اینک -بهره از عوامل جلب محبت ، انتظار دارد 
و شهر و قیافه و چهره و طرز برخورد و عادت او در سیاست خادمان ، و رفتار 

نزد او داراى قرب و منزلتى گردد، و  -او با رعیت و افراد مملکت را مى شناسد 
  !در دستگاه او عزیز و سرفراز شود؟

گاهى خـود  این دو مثال ، نمودار وضع عالم و دانشمندى است که به علم و آ 
چـون او مـى خواهـد بـه     (عملا پاى بند نیست و آنچه را مى داند رها مى کند؛ 

در عین آلودگى به عوامل تنفرانگیز، یعنى  -صرف شناسائى خدا و موازین دین 
 -وجه نمى تواند رضا و خشنودى خدا را جلب کند  اعمال و عواملى که به هیچ

نـین خیـال خـامى را در سـر مـى      اگـر چ . در پیشگاه پروردگار، قربى پیدا کند
چنین خیالى ، بـازده  ) کار نگرفتن علم خویش ه پروراند باید بداند که به علت ب

  .غرور و خودپسندى و خدعه و نیرنگ شیطانى است 
اگر چنین دانشمندى تمام معلومات و مایه هاى خویش را رهـا مـى کـرد و     

الهـى و نیـز    خود را به معرفت خدا و شـناخت اجمـالى عوامـل جلـب محبـت     
شناسائى اجمالى درباره اسباب تنفر او سرگرم مى نمود، این وضع بـه او کمـک   

یعنـى قـرب بـه خداونـد متعـال و       -بیشترى مى کرد تا به منظور و هدف خود 
  .زودتر نائل شود -ویژگى یافتن در پیشگاه او 

بلکه باید گفت کـه کوتـاهى و سـهل انگـارى چنـین عـالم و دانشـمند در         
فتن علم ، و علاقه به پیروى از شهوات و تمایلات ، نمایانگر این حقیقت بکارگر

است که او در شناخت خدا به قشر و پوسته و اسامى و عناوین ، اکتفاء کـرده و  
در لب و مغز و معناى این معرفت ، طرفى نبسـته اسـت ؛ زیـرا اگـر خـداى را      
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و تقـوى و   درست و به حق مى شناخت بیمى از او در دلـش پدیـد مـى آمـد،    
چنانکه پروردگار متعال به همین نکته در قرآن . پارسائى را در پیش مى گرفت 

  :کریم هشدار داده و فرموده است 
  ) 189( ) ))انما �� االله من عباده العلماء(( (

  .از میان بندگان خدا، فقط دانشمندان از او بیمناکند 
یر را بشناسد و تـرس و  اساسا معقول و قابل تصور نیست که فرد عاقلى ، ش 

بیمى را از او در دل خود احساس نکرده و از آن نپرهیزد و نسبت به آن بر حذر 
  .نباشد
وحى کرد همانگونه که از جـانور نیرومنـد و    خداوند متعال به داود نبى  

  ).شکارگر، مى هراسى از من بترس 
لحاظ رنگ و فرم و نـام  را فقط از  آرى ، اگر کسى شیر را ندیده باشد و آن 

ولى باید گفـت کـه   . و عنوان بشناسد ممکن است از آن ، ترسى به دل راه ندهد
چون اگر واقعا این موجـود نیرومنـد را   (شیر را نشناخته است ؛  تگویا او حقیق

  ).درست مى شناخت قطعا بیم و وحشتى او او در دلش پدید مى آمد
راءس و عضو حسـاس  : (مده است آ) زبور(در فاتحه و آغاز کتاب آسمانى  

  ).و اندام حیاتى حکمت و دانائى ، ترس و بیم از خدا است 
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  : پالایش دل از رذائل اخلاقى  -د 
کارگرفتن علم ، منحصر به مطالبى نیست که ه تقصیر و کوتاهى ورزیدن در ب( 

، و علاوه بـر تقصـیر در عمـل     -عالم و دانشمند ) قبلا از آنها یاد کردیم ؛ بلکه 
کار گرفتن حقائقى که فقهاء و اصـحاب فتـوى   ه رفتار بر طبق قوانین شرع ، و ب

ممکن  -نماز، روزه ، دعاء، قرآن و سایر انواع عبادات : تدوین کرده اند از قبیل 
است در انواع دیگرى از اعمال ، گرفتار تقصـیر و سـهل انگـارى گـردد؛ زیـرا      

و نیز اعمال غیرواجب به آنچـه کـه   اعمالى که بر عالم و دانشمند واجب است ، 
فقهاء گفته اند، منحصر و محدود نمى باشد؛ بلکه در بیرون از محدوده ابوابى کـه  
فقهاء و مجتهدان در کتابهاى خود تنظیم نموده اند، فرائض و تکـالیف واجـب و   
غیرواجب دیگرى براى عـالم و دانشـمند وجـود دارد کـه از اهمیـت بیشـترى       

اخت و پى جوئى آنها واجب تر، و دقت و موشکافى درباره برخوردار بوده و شن
و آن عبارت است از پـالایش دل و جـان از رذائـل اخلاقـى     . آنها مهمتر است 

تکبر، ریاء، حسد، کینه و امثال آنها از خویهاى ناستوده اى کـه شخصـیت   : مانند
آن حقایق مربـوط بـه   . روحى و معنوى انسان را به انحطاط و نابودى مى کشاند

) علـم اخـلاق   (در کتابهائى که منحصرا در این مسائل بحث مى کند مانند کتـب  
  .کاملا ثبت و ضبط شده است 

یک فرد عالم و دانشمند، باید زبانش را از غیبت ، نمامى و سـخن چینـى ،    
گفتار نفاق آمیز، ذکر عیوب و خرده گیریهـاى بـى جـا از مسـلمانان ، و امثـال      

او باید از سایر جوارح و اعضـاء خـود بدینسـان    . ایداینگونه سخنها حراست نم
صیانت کند؛ زیرا اعضاء و اندام انسان نیز داراى احکام خاص و گناهان ویژه اى 
است که این احکام و مقررات و گناهان مربوط به انـدامهاى مختلـف انسـان در    
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موارد و جاهاى مناسب خود مورد بحث و بررسى قرار گرفته است که هـر فـرد   
لمانى باید ناگزیر آنها را فراگیرد و در برابر این مقررات ، سر تسلیم و طاعت مس

  .فرود آورد
این مقررات و احکام عبارت از تکالیف و وظائفى است که از کتابهاى فقهـى   

به دست نمى آیـد؛ بلکـه بـراى     -در ضمن بحث از بیع و اجاره و امثال آنها  -
ى است و از موقعیتى والاتـر برخـوردار   که فوق قوانین فقه(شناخت این وظائف 

، باید به علماء واقعى مراجعه نمود، علماء و دانشمندانى که پاى بند عمـل  )است 
و نیز باید به کتبى مراجعه کـرد  . به علم ، و کردار بر طبق آگاهى خود مى باشند

این کتب عبارتنـد  . (که صرفا وظائف و مقررات مذکور در آن تدوین شده است 
ابهاى اخلاق و عرفان دینى که در میان آثـار دانشـمندان اسـلامى ، شـمار     از کت

فراوانى از آنها به چشم مى خورد، و حاوى نکات جالب و عمیقى است که مـى  
  ).تواند در شخصیت روحى و انسانى فرد، سازمانى دقیق ایجاد کند

 این قضیه ، بسیار شگفت آور است که عالم و دانشمند خداشناس ، منحصـرا  
به علوم رسمى و متداول ، مغرور گشته و بدان بسنده کند، و از اینکـه دانشـهاى   
کلاسیک و علوم معمولى را فراگرفته است خود را دلخوش سازد؛ ولى از اصلاح 
نفس و آراستن و پیراستن جان و دل ، و کوشـش در جلـب رضـاى پروردگـار     

با چنـین شـرائطى   غرور و غفلت و خودباختگى دانشمندى که . خود، غافل ماند
از طریـق آگـاهى هـا و    : به سر مى برد از طریق علم و عمل یا به عبارت دیگر

  .رفتارش ، مکشوف و روشن گردد
ما درباره علت و عاملى که یک فرد دانشمند از رهگذر آن : اما از نظر عمل  

گرفتار غرور و فریب شیطان مى گردد مطالبى را قبلا یاد کـردیم ، و گفتـیم کـه    
ان چنین دانشمندى همانند داستان بیمارى است که براى درمـان خویشـتن   داست
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فقط به داروشناسى و نسخه پردازى و تکرار استنساخ و قرائت و خواندن نسخه 
 علـی  –بـدیهى اسـت کـه او    . (دارو و تعلیم این دارو به دیگران ، اکتفاء مى کند

  ).ه نمى گردداگر به نسخه دارو عمل نکند، معالج -رغم همه این مساعى 
داستان چنین دانشمند، شبیه داسـتان کسـى اسـت کـه بـه      : بلکه باید گفت  

مبتلا و گرفتار است ، و شدت ) التهاب کبد= برسام (و ) بواسیر فیستول (بیمارى
چنـین بیمـار بایـد    . دو بیمارى ، او را در لبه پرتگاه مرگ قرار داده اسـت   این

به جاى اینکـه  (اگر او . را شناسائى کند کاربردن آنه داروى درمانبخش و طرز ب
خـود را سـرگرم شـناختن داروى درمـان کننـده      ) برآید در صدد چنین کوشش

حــیض و استحاضــه نمایــد و شــب و روزخــود را در بررســى دواى حــیض و 
قطع و یقین میداند کـه مـرد    در حالیکه او به -استحاضه و تکرار آن صرف کند 

ش به هیچوجه دچار قاعدگى و استحاضـه  طول عمر خوی است و در تمام مدت
ممکن است زنى دچـار  : مى گوید) در تاءییدمساعى خویش (؛ ولى -نمى گردد 

پرواضـح  . (مسائل مربوط به آن ، پرسش نماید این حالت شود و از من راجع به
،کمال غفلت و غرور، و منتهاى حماقـت و نـابخردى   )است که اینگونه طرز تفکر
ى به جاى آنکه خودرا با شناسائى داروى درمان بخـش  است ؛ زیرا چنین شخص

نجات دهد، سـرگرم همـان    کاربردن آن ، از بیمارى مهلک بواسیر و برسامه و ب
  .مسائل مربوط به قاعدگى و استحاضه اى است که هرگزگرفتار آنها نخواهد شد

که پیـروى از تمـایلات    -عالم به مسائل دینى : اصطلاح ه یک فقیه نما و ب 
حسـد،  : انى بر او چیره گشته ، و به دنیا متکى است ، و به بیماریهاى کشنده نفس

تظاهر و خودنمائى ، خشم ، کینه ، و عجب و غرور نسبت به اعمالى که آنهـا را  
اعمال شایسته خویش مى پندارد، مبتلا و گرفتار است ، و تصور مى کنـد کـه ،   

کـه  (ند آن بیمار کذائى است اعمال او درست و شایسته مى باشد، مسلما او همان
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به علت غفلت از خویشـتن و پـرداختن بـه دیگـران ، موجبـات تیـره روزى و       
اگر او بـاطن و درون خـود را، مـورد تفتـیش و     ). نابودى خود را فراهم مى کند

بازرسى قرار دهد مى بیند که این حالات درونى او از جمله معاصـى آشـکار و   
  ).تردیدى در زشتى آنها وجود ندارد که براى هیچکس ،(پلیدیهائى است 

بنابراین باید چنین فردى ، توجه و التفـات خـود را بـه سـخنان نبـى اکـرم        
ناچیزترین ریا و خودنمائى ، به عنوان شـرك ،  : (معطوف سازد که فرمود 

گوش فرا دهد کـه   و به این سخن پیامبر گرامى اسلام  )190() تلقى مى شود
آنکه در دلش کمترین حالت کبر و ذره اى خود بزرگ بینى وجـود دارد  : (گفت 

: بنگـرد کـه فرمـود    و به این گفتار رسـول اکـرم   .  )191() به بهشت درنیاید
حسد و تنگ نظرى ، حسنات و کارهاى نیک انسان را مى بلعـد و نـابود مـى    (

را به خاکسترى ناچیز مبـدل   و آن( )192() نکه آتش ، هیزم را مى بلعدسازد، آنچنا
مـال  : (التفـات کنـد کـه فرمـود     و یا به این گفتار پیامبر اکرم ). مى نماید

دوستى و جاه طلبى ، نفاق و دوگونگى شخصیت را در دل انسـان مـى رویانـد    
  ) .193() همانگونه که آب ، گیاه را مى رویاند

از (او باید به اخبارى بنگرد که دربـاره عوامـل کشـنده شخصـیت انسـان ،       
  .به ما رسیده و در کتابهاى حدیث ، تدوین شده است  معصومان 

کارگرفتن داروهـائى کـه سـایر    ه بارى ، چنان عالم و دانشمند، بدینسان از ب 
، دریغ مى ورزد، به گونـه اى  عوامل و بیماریهاى کشنده باطنى را درمان مى کند

. که نسبت به این داروهاى حیات بخش و شخصیت آفرین ، بى اعتناء مى گـردد 
پیش از آنکه موفق بـه توبـه    -و احیانا ممکن است به علت همین اهمال کاریها 

با دست و دلى آلوده و ( -شود و رفتار نامطلوب گذشته خویش را جبران نماید 
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ربوده و این جهان را که آزمایشگاه انسان اسـت ، تـرك   کثیف ، مرگ ، او را در 
  .و با شرائطى ، خدا را ملاقات کند که بر او خشمگین باشد) گوید
چنین دانشمندى که باید براى درمان بیمارى شخصیت روانى خـود، سـخت    

از مسائلى پى جوئى میکنـد کـه در    -کار  به جاى این -کوش و پرتلاش باشد 
او مساعى و کوششهاى بى دریغى در آن مسائل . کار مى آید زندگانى او کمتر به

مبذول مى دارد و به شدت ، خود را به مطالعه و تـدریس علـم نحـو و صـرف     
کلمات و منطق و بحث از انواع دلالات ، و بررسى مسائل حیض ، استحاضـه ،  

ه و امثال اینگون(صلح ؛ اجاره ، لعان ، جراحات ، دعاوى ، بینه ، قصاص ، دیات 
جز به ندرت  -سرگرم مى سازد که در تمام مدت عمر و زندگانى خود ) مسائل 

و اگر شخصا نیازمند شناسـائى دقیـق ایـن مسـائل     . بدنها نیازى پیدا نمى کند -
باشد و یا دیگران به شناسائى آنها احساس احتیاج نمایند، باید بدانیم که دانستن 

سـتن دیگـران ، تکلیـف او در    کـه بـا دان  (این مسائل از واجبات کفـائى اسـت   
شناسائى این مسائل ، ساقط مى شود و از آن پس ، دانستن او الزامـى نخواهـد   

اگر او در چنین شرائطى به این مسائل روى آورد، در حقیقـت از علـوم و   ). بود
معارفى روى گردان شده است که به اتفاق همه علمـاى اسـلام ، واجـب عینـى     

کار چنین علوم و معارف گردند، تکلیف الزامـى   که اگر دیگران دست اندر(است 
با وجود اینکه دیگران این  -و او موظف است . او نسبت به آنها ساقط نمى شود

خود نیز به عنوان یـک تکلیـف صـد در صـد الزامـى و       -علوم را فراگرفته اند 
  ).همین علوم و معارف را فراگیرد -واجب عینى 

در  -...) داول از قبیل صرف و نحو و ویعنى علوم رسمى مت(هدف این علوم  
  صورتیکه منظور از یادگیرى آنها، جلب رضاى خداوند بزرگ و نیل به پـاداش  

بـدیهى اسـت کـه    . به عنوان یک تکلیف و واجب کفائى است  -عظیم او باشد 
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یعنـى  . واجبات کفائى در جنب واجبات عینى ، در درجه دوم اهمیت قـرار دارد 
  .ینى را فراگرفت و سپس به واجبات کفائى پرداخت نخست باید واجبات ع

که معلومات و مایه هاى علمى خود را کاملا  -اگر هدف همان دانشمند فقیه  
تحصیل رضاى خدا و امتثال از اوامـر او باشـد بایـد در     -شناسائى کرده است 

بـر   -ترتیب علوم و تحصیل آنها، به علوم مهمتر و نافع تر پیش از علوم دیگـر  
؛ چون در )و بدآنها پاى بند باشد(سرگرم شود  -ب درجه اهمیت و نفع آنها حس

صورت باید گفت که او یا دچار حیـرت و سـرگردانى و غفلـت و بـى      غیر این
خبرى نسبت به علوم و معارف بسر مى برد، و یا آنکه فردى متظـاهر و ریاکـار   

و مقام و مال  در دین و فریب خورده اى است که پویاى ریاست و برترى و جاه
  .مى باشد

از ) غفلت و ریاکـارى  : (بنابراین او باید براى درمان یکى از این دو بیمارى  
داروهاى درمان بخش آن ها آگاه شود، و پـیش از آنکـه هـر یـک از ایـن دو      
بیمارى بر او چیره گردد و در او مزمن شود و شخصیت معنوى و انسانى او را از 

  .درمان آنها مبادرت ورزدپاى درآورد، به معالجه و 
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  فقه و علم واقعى چیست ؟ 
علاوه بر این باید بداند که صرف یادگیرى مسائل مـدون فقهـى ، از دیـدگاه     

از دیـدگاه پروردگـار    -فقه و بصیرت واقعى دینـى  . خداوند، فقه واقعى نیست 
در سایه چنین . درك و شناسائى جلال و شکوه و عظمت خداوند است  -متعال 

ك و شناختى است که خـوف از خـدا و هیبـت نسـبت بـه او، و در نتیجـه ،       در
و همـین  . خشوع و توجه و انعطاف مطلوب ، در دل انسان بـه ثمـر مـى رسـد    

شناخت ، او را به تقوى و پارسائى و شناسائى صفات مخوف و نامطلوب ، و نیز 
ر حـذر  درك صفات ستوده و مطلوب ، وامیدارد تا سرانجام از صفات نکوهیده ب

  .بوده و دست اندر کار صفات مطلوب گردد
نتیجه این کوششها این است که خوف الهى را شعار دل خویش ساخته و در  

  .برانگیخته شود) به خاطر اعمال ناستوده اش (قلب او، حزن و اندوهى 
خداوند متعال ، انسان را به همین مساءله در نبشتار آسـمانى خـود هشـدار     

  : داده و فرموده است
فلولانفر من � فرقة منهم طائفة �تفقهوا � ا�يـن و �نـذروا قـومهم اذا (( (

  ) 194() )) : رجعوا ا�هم لعلهم �ذرون 
چرا پاره اى از اقوام و گروهها از شهر و دیار خود بیرون نمى رونـد تـا در    

مسائل دینى ، از فقاهت و بینش دینى برخوردار گردند؟ و آنگاه کـه بـه شـهر و    
از رفتار نادرست بازداشته و (طن خویش بازمى گردند مردم وابسته به خود را و

  .بیمناك سازند تا آنان از آنها برحذر باشند) آنان را از چنان اعمالى 
در سایه رهنمودهاى  -علم و دانشى که انذار و بیمناك ساختن مردم از گناه  

 ـ  -آن به دست مى آید  ارف نیسـت ؛ زیـرا   همین علم مدون فقهى معمـول و متع
منظور از فقه معمول و متداول ، صیانت اموال است که با شـرائط مـورد نظـر در    
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و نیـز منظـور از فقـه    . معاملات ، چنین صیانتى پیش بینى و ضمانت مى گـردد 
و امثـال آنهـا   (مدون ، نگاهبانى بدن به وسیله مال و پیشگیرى از قتل و جـرح  

بایـد بـه   ) رر در معاملات ، صیانت مى گرددکه به وسیله قوانین مق(مال ). است 
. مورد استفاده قرار گیرد) االله (عنوان آلت و ابزار و وسیله اى براى سیر به سوى 

) که صیانت آن در ظل قوانین حدود و دیات و قصاص ، تاءمین مـى شـود  (بدن 
 -مرکب و وسیله نقلیه اى است که باید از آن براى پیمودن این مسیر و گـذرگاه  

  .بهره بردارى شود -نى دنیا یع
یعنى (، و این مرکب و وسیله نقلیه )یعنى مال (بنابراین نباید این آلت و ابزار  
و این وسیله را نباید به عنوان هـدف و  . را هدف زندگانى انسانى دانست ) بدن 

با توجه به این نکته ، علم و دانـش اساسـى و بنیـادى    . مقصود نهائى تلقى نمود
علـم  . ناختن و پیمودن طریقى است که انسان را به خدا مى پیونـدد عبارت از ش

واقعى عبارت از شناختن طرز طـى نمـودن و درنوردیـدن گردنـه هـا و دسـت       
اندازهاى روحى است که این دست اندازها، همان صفات ناسـتوده انسـانى مـى    

این صفات زشت ، میان انسان و خداى او پرده و حجابى ایجاد مـى کنـد   . باشد
از دنیـا بـرود، از لقـاء رحمـت      -با آلودگى به چنـان صـفاتى    -ه اگر انسان ک

  .پروردگار مهربان ، محجوب و محروم خواهد شد
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  : چند نمونه و مثال عبرت انگیز درباره دانشمندان غیرواقعى  - ه
با توجه به نکات مذکور به این نتیجه مى رسیم که علـم و دانـش حقیقـى ،     

و . شیت و بیم از خدا و ترس از گناه در دل انسان مى گرددانگیزه پدید آمدن خ
چنانکـه  . که ترس و بیم از گناه ، ویژه دانشمندان واقعى اسـت  : بلکه باید گفت 

به همین نکته ،  ) ))انما �� االله من عباده العلماء(( (خداوند متعال ضمن آیه 
و سـایر دانشـمندان در    و در ترس از گناه ، میان فقهاء. مردم را آگاه کرده است 

یعنى عالم واقعى اعم از فقیه و غیرفقیه ، بـیم از  (این جهت ، فرقى وجود ندارد، 
  ).خدا را کاملا در دلش احساس مى نماید

داستان فقیه و دانشمندى که صرفا به شناخت فقه معمول و متعارف و علـوم   
اساسى نمى  و به علوم و معارف(رسمى ، خویشتن را محدود و راضى مى سازد 

، داستان کسى است که در رفتن به سفر مکه و انجام مناسک حج ، تنهـا  )پردازد
به دانستن کیفیت دوختن درز مشک آب و موزه و پاافزار یعنى کفش اکتفاء کند، 

بى تردید اگر چنین مسافرى ، فاقـد مشـک   ). و مسائل اساسى حج را فرانگیرد(
ولـى صـرف   . اسک حج را برگزار کنـد آب و کفش و پاافزار باشد نمى تواند من

وجه بـا ایـن    آشنائى به طرز دوختن درز مشک آب و پاافزار نمى تواند به هیچ
) حـاجى واقعـى   (شخص کمک کند که پس از بازگشت از سفر حج بـه عنـوان   

اگر این شخص به تمام اطلاعات مربوط به طرز دوختن درز مشـک  . (تلقى شود
او مناسک حج را انجام داده است ؛ بلکه  :آب و کفش عمل کند کسى نمى گوید

وجه کارى که به حج و مناسک آن ارتباط دارد، انجام نـداده   به هیچ: مى گویند
  ).است 
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اگر فقیه ، از علوم فقهى متداول ، بى اطلاع باشد قهرا شناسائى احکام دینـى   
منهاى (دستخوش عقب افتادگى و تعطیل خواهد شد؛ ولى شناسائى احکام فقهى 

نمى تواند خود فقیه را نجات داده ، و نیـز نمـى   ) ناخت علوم واقعى و اساسى ش
فقیه بایـد پـیش از   . (توان چنان علمى را به عنوان علمى رهائى بخش شناخت 

فقه ، از حس خودیابى و خدایابى و شناخت راه و رسم نیـل بـه رضـاى خـدا،     
در  -تن به دیگـران  قبل از پرداخ -برخوردار باشد تا راه نجاتى براى خویشتن 

  .ما این واقعیت را پیش از این یاد کردیم ). رسیدن به رضاى خدا بگشاید
علوم رسمى و متداول ، زمینه پرداز و مقدمه براى مقصـد و  : بلکه باید گفت  

علـوم رسـمى ، ابـزار و    . (هدفى است که صرفا آن هدف ذاتا مطلوب مى باشـد 
ن چگونه مى توانیم در طریـق و مسـیر   بنابرای. وسیله رسیدن به این هدف است 

این هدف ، متوقف بمانیم و هدف و مقصد را فراموش کنیم ، و یا مقصد را فداى 
) ذى المقدمه را براى مقدمه قربانى کنیم : (طریق و وسیله سازیم ، و به اصطلاح 

.(  
اگر شرائط و اوضاع کسى که عالم و عارف به قوانین و احکام الهى است ، و  

آشنا مـى باشـد و نسـبت بـه      و ائمه دین  تورات پیامبر اسلام به دس
و در عین حال ، فاقد علـوم  (معارف آئین آسمانى ، برخوردار از آگاهى است ، 

، همانند همان شخصى باشد که براى انجـام مناسـک   )اساسى و بنیادى مى باشد
کفش و کفشگرى و پینـه دوزى را فراگرفتـه   حج ، فقط راه و رسم دوختن درز 

فلاسـفه اى کـه عمـر    ! است ؛ وضع و حال حکماء و فلاسفه چه خواهـد بـود؟  
خویش را در شناسائى عالم کون و فساد مصروف مى دارند، عالم و جهـانى کـه   
آینده آن فساد و نابودى محض است ، و ایـن حکمـاء افکـار خـود را سـرگرم      

یا وجود، عین ذات موجودات است ، و یـا امـرى   شناختن وجود مى سازند که آ
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و . است زائد بر ذات موجودات ، و یا امـرى اسـت مشـترك میـان موجـودات      
. بالاخره درباره اینگونه مسائل بحث مى کنند که هیچگونه بازده و ثمـرى نـدارد  

بـه حقیقـت   ) از رهگذر ایـن کاوشـها  (خود آنها نیز نمى توانند : بلکه باید گفت 
 -مطلوب خود در معرفت دست یابند تا چه رسد به اینکه دیگران را خواسته و 

به حقیقت خواسته و مطلـوب آنـان ، آگـاه     -که دست اندر کار این علم نیستند 
  .سازند

داستان چنین دانشمندان ، شبیه داستان پادشاه و فرمانروائى است که خدمـه   
 ـ  ه وارد خانـه و کـاخ او   و نوکرانى براى خود تهیه ببیند و به آنها دستور دهـد ک

گردند، و به انجام خدمات و وظائف خویش قیام نمایند، و به گونه اى در تکمیل 
و سازندگى خود بکوشند که در پیشگاه او داراى قـرب و منزلتـى گشـته ، و از    

  .کارهائى که موجب طرد آن ها مى شود بپرهیزند
بـه وظـائف و   آنگاه که این مستخدمان را وارد سراى خویش مى سـازد تـا    

ماءموریت خویش عمل کنند، آنان به جاى انجام وظـائف و خـدمات ، سـرگرم    
و این نظـاره و  . نظاره و تماشاى در و دیوار و زمین و حیاط و سقف کاخ شوند

تماشا را تا آخر عمر ادامه دهند، و تمام فرصـتها را صـرف تماشـاى اطـراف و     
که مـرگ آنهـا را فرارسـد؛ در     جوانب و داخل و خارج آن کاخ نمایند، تا آنگاه

  .حالیکه نفهمند منظور از آوردن آنها به این سرا و کاخ ، چه بوده است 
راستى ، اوضاع و احوال این مستخدمان و اینگونه علماء از دیـدگاه سـرور    

رغم تمام سهل انگـارى آنـان    علی –آنها چگونه خواهد بود، سرور و آقائى که 
فرمــانبردارى از دســتورات ، و بلکــه آلــودگى در طاعــت ، و تقصــیر آنهــا در 

از انعام و احسان مهم خود نسبت به آنـان هیچگونـه    -اشمئزازآور آنان به گناه 
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بدیهى است که این خدمه و نوکران بى خاصیت و چنـین  (دریغ نورزیده است ؟ 
  ).دانشمندانى هیچگونه نصیبى نخواهند داشت 

انشمندان ، داستان خانه اى اسـت کـه   باید متوجه باشیم که داستان اینگونه د 
اندرون آن ، تیره و ظلمانى است ؛ ولى چراغ فروزانى بـر بـام ایـن خانـه مـى      

ولـى درون خانـه همچـون    (درخشد که ظاهر و بیرون خانه را روشن مى سازد؛ 
  ).شب دیجور، تیره و ظلمانى است 

اهر و رویـه  بلکه داستان اینان همانند انبار فاضل آب و مزبله اى است که ظ 
گچ ، سفیدکارى و آراسته شده است ؛ ولـى درون و ژرفـاى آن   ) سنگ و(آن با 

  .سخت متعفن و آلوده است 
و یا آنکه مثل آنان همچون گور مردگان است که ظـاهر و بیرونـى آراسـته     

  .دارد؛ ولى در دلش ، مردار متعفنى را در بر گرفته است 
  خــدا عــز و جــل   بــاطنش قهــر     ظاهرش چون گور کافر پر حلل

   
  
و یا مانند کسى است کـه پادشـاه و شخصـیت برجسـته اى را بـه میهمـانى        

دعوت کند و به همین جهت دروازه بیرون خانه را با گچ کارى مى آرایـد؛ ولـى   
در محل ورود منزل ، مزبله ها و کثافات را رها کرده و فکرى به حـال آن نمـى   

بوى اشـمئزازآور آن ، چـاره اندیشـى    و براى جلوگیرى از انتشار تعفن و (کند، 
  ).نمى نماید

بى تردید، چنین حالاتى از چنان اشخاصـى ، نمایـانگر فریـب خـوردگى و      
  .نیرنگ یابى آشکار آنها از شیطان است 

نزدیکترین مثال براى نشان دادن حالت فریب خوردگى چنان دانشـمندانى ،   
. زد، و کشته او مى رویدداستان شخصى است که در زمینى به کشاورزى مى پردا
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که کشته هـاى او   -اما همراه روئیدن آن ، بوته ها و علفهاى هرز و بى خاصیتى 
لذا دستور میدهد و در صدد برمى آیـد  . نیز مى روید -را ضایع و تباه مى سازد 

که زراعتش را از علفها و بوته هاى هرز، وجین و پاکسـازى کننـد و آنهـا را از    
ن شخص به جاى ریشه کن ساختن علفهاى هرز، فقط آنهـا را  ولى ای. میان ببرند

از وسط مى برد و در نتیجه ، ریشه آن در دل زمین باقى مى مانـد و بـا چنـین    
، آنها را بیشـتر  )به جاى ریشه کن ساختن عوامل تباه سازنده زراعت (پاکسازى 

و نیروى  تقویت مى کند، و سرانجام ، این علفها و بوته هاى هرز دوباره با قدرت
  .بیشتر شروع به روئیدن مى نماید

کانون و مرکز رویش نقائص و ریشه تمام رذائل و حالات ناسـتوده انسـان ،    
عبارت از اخلاق و خویهاى نامطلوب و پستى است که در دلها جاى گرفته است 

اگر کسى زمینه قلب و درون خویش را از اینگونه خوى هـا پاکسـازى نکنـد،    . 
ثال ظاهرى او نسبت بـه اوامـر و دسـتورات الهـى ، ناتمـام و      حتى طاعت و امت
و در نتیجه با عوامل زیان بخش به شخصیت معنوى و انسانى . ناقص خواهد بود

  .درگیر مى باشد -که همواره رو به قوت و تزاید خواهد بود  -
بلکه چنین عالم و دانشمند، مانند کسى است که به بیمارى برص و پیسـى و   

مبتلى شده و موظف است که بدنش را با داروئى مالش و ماسـاژ   مرض جلدى ،
او بایـد بـدن را بـا    . دهد، و شربت معالجى نیز بنوشد تا بیمارى او درمان گردد

و نیز شربت بنوشد تا مـاده  . دارو مالش دهد تالک و پیس ظاهرى ، زدوده شود
فقـط بـدنش را    حالا این بیمار،. و منشاء این بیمارى از درون او ریشه کن گردد

با داروى مخصوصى مالش و ماساژ مى دهد، ولى شربت را نمـى نوشـد؛ بلکـه    
  .چیزهائى را تناول مى کند که به ریشه و ماده این بیمارى مدد مى رسانند
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او تقویت ) درون (بدیهى است که با چنین کارى ، ریشه و منشاء بیمارى در  
را ماساژ میدهـد؛ در   ردازد و آنمى شود، ولى او همواره فقط به ظاهر بدن مى پ

در انـدرون وى هـر    -به خاطر ترك نوشیدن دارو  -حالیکه ریشه این بیمارى 
  .چه بیشتر پیشروى مى کند تا سرانجام او را از پاى درمى آورد

از خداوند متعال میخواهیم که نخست ما را به اصلاح خویشتن موفق ساخته  
و چشمان ما را به عیوب . اخلاقى بپیرائیم  تا درون و باطن خود را از بیماریهاى
و ما را از رهگذر معلومات و معارف مـان  . و خرده ها و نقائص مان بینا گرداند

. و مایه هاى علمى ما را حربه و دلیلى زیانبار بر ما قـرار ندهـد  . بهره مند سازد
ز توفیق و کامیابى ما در نیل به این آرزوها به دست تواناى خـدائى اسـت کـه ا   

  .تمام مهربانان و بخشایشگران ، بخشایشگرتر و مهربان تر است 
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کار بستن علم ، و توجه و توکل  بـه خـدا، و برخـوردارى از جهـت     ه ب -3

  یابى صحیح
کار بستن علـم  ه علاوه بر خلوص نیت و ب -براى هر یک از معلم و شاگرد  

ایـن شـرائط و   شرائط متعدد و وظائف متنوع و فراوانى وجود دارد کـه همـه    -
کاربستن علم ، خلاصه مى شود؛ زیرا علم و ه وظائف در همان شرط دوم یعنى ب

دانش وسیله نیل به اخلاق کریمه و رفتـار سـتوده و پسـندیده ، و منـزه مانـدن      
  .انسان از خویها و کردار زشت و بد مى باشد

بـه علـم   کار گیـرد و  ه اگر عالم و دانشمند، این دست افزار گرانبها را عملا ب 
عمل کند، خداوند متعال او را  -به صورتى درست و در جهت صحیح  -خویش 

و . دسترسى مى دهـد  -که پویائى آن ممکن است  -به هر گونه خیر و سعادتى 
بدور  -که موجب زشتى چهره شخصیت او مى گردد  -از هر عامل و انگیزه اى 

  .مى سازد
و تصـفیه بـاطن و جـان و    پس از پاکسـازى   -پس آنچه بر معلم و شاگرد  

لازم و ضرورى است ایـن اسـت    -کارگرفتن علم ه روان از رذائل اخلاقى ، و ب
که سراپاى وجودشان را از درون و بیرون ، متوجه خدا ساخته و در تمام شـئون  
ضرورى زندگانى خویش به او متکى باشند و فیض بهره ها را از پیشگاه الهـى ،  

ها را نزد خدا جستجو نمایند؛ زیرا علم و دانـش  درخواست و دریافت کنند؛ و آن
از رهگذر کثرت تعلـم و   -نقل کرده ایم  همانگونه که از بیان امام صادق  -

دانش آموختن به دست نمى آید؛ بلکه علم و دانـش عبـارت از پرتـو و نـورى     
و است که خداوند در دل و جان کسى مى افکند که خواهان هدایت او است ، و ا

باید متوکل به خدا بوده ، و امور خویش را به وى واگذار نمـوده ، و بـر علـل و    
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اگر این عـالم و دانشـمند در شـئون مختلـف     . اسباب طبیعى و دنیوى تکیه نکند
زندگانى ، صرفا به علل و اسباب دنیوى متکى باشد، و امور زندگانى خود را به 

ورت بـار گـران و کمرشـکن بـر     همانها واگذار نماید، همین علل و اسباب به ص
  .دوش او سنگینى مى کند و موجب انحطاط شخصیت وى مى گردد

آرى عالم و متعلم نباید بر هیچ کس و بر هیچ چیزى از آفریـده هـاى خـدا     
در زندگانى و رزق و روزى و امثال  -متکى باشند؛ بلکه باید زمام امور خود را 

از این رهگـذر نفحـات قـدس الهـى و      به خداوند متعال واگذار نمایند تا -آنها 
الطاف پاکیزه پروردگار و لحظات انس و الفت با خداوند، بر آنها تجلى کند و از 
رهگذر آن ، مشکلات آنان حل و گشوده شده و کژى آنهـا بـه راسـتى آیـد، و     

  .منظورشان تاءمین گردد و امور زندگانى آنها به صلاح بازآید
خداوند متعـال بـه   : (روایت کرده اند که فرمود از پیامبر گرامى اسلام  

ویژه ، عهده دار رزق و روزى طالب علم و دانشـجو مـى باشـد، و روزى او را    
اختصاصا به طریق خاص و متفاوت از دیگران تضمین مى کند که سایر مـردم ،  

روزى مشمول این لطف خاص او نیستند، یعنى علاوه بر آنکه بـه طـور عمـوم ،    
سایر مردم را نیز به عهده گرفته است روزى او را به طرز خاصى بدو ارزانى مى 

سایر طبقات مردم در کسب اسباب معیشت و زندگانى ، به : به عبارت دیگر. کند
دسـت آورنـد، و غالبـا در سـایه     ه سعى و کوشش نیاز دارند تا روزى خود را ب

دانشـجوى پویـاى علـم بـه      مساعى خود به آن دست مى یابند؛ در حالیکه یک
و نیـازى  (مکلف و موظف نیست ،  -براى امرار معاش  -چنین سعى و کوششى 

: ، بلکه او موظف است که جویاى علم و دانش باشـد و بایـد بدانـد   )به آن ندارد
چون در مسیر دانشجوئى ، از حسن نیت و اخلاص در اراده ، برخـوردار اسـت   

  ).نى او را کفایت و ضمانت خواهد کردخداوند متعال ، هزینه معاش و زندگا



244 
 

در طى حالات شخصى زندگانى من ، حوادث و رویدادهاى جالب و دقیقى  
را به یاد دارم که اگر به گردآورى و تدوین آنها بپردازم به جائى مـى رسـد کـه    
خدا بهتر از هر کسى به این توجهات ظریف و مشحون از جمال و زیبائى ، آشنا 

او مى داند که چه رفتار خوش آیندى از ناحیـه وى نصـیب   آرى . و آگاه است 
  .من گشت 

تا این .) ق   ه 930اوائل دهه : (از آن زمانى که به تحصیل علم سرگرم شدم  
.) ق   ه 953نیمـه مـاه رمضـان    (زمان که به نگارش این کتاب مى پردازم یعنى 

گانى تحصیلى حوادث جالبى که نمایانگر مراحم دقیق الهى است در سراسر زند(
و ). را آشـکار مـى سـازد    ام اتفاق افتاده که واقعیت سـخنان نبـى اکـرم    

من همه این توجهات مهرآمیـز و الطـاف   . (شنیدن کى بود مانند دیدن : خلاصه 
ظریف و دقیق پروردگار حکیم را شهود کرده ام که فعلا جاى بازگو نمودن آنهـا  

  ).نیست 
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  :دم توکل به خداوند متعال نتیجه ع 
محمد بن یعقوب کلینى از حسین بن علـوان آورده  : استاد متقدم و پیشین ما 

  :است که مى گفت 
در یکـى از سـفرها   . در مجلس درس استادم ، سرگرم فراگرفتن علم بودیم (

یکى از دوستان و یـاران مـا بـه مـن     . هزینه مالى من تمام شد و چیزى نداشتم 
گرفتار چنین اوضاعى هستى به چه کسـى دل بسـته اى و بـه کـه     تو که : گفت 

سـوگند  : گفت . به فلانى : گفتم ) را تاءمین کند؟و تا هزینه زندگانى ت(امیدوارى 
نیاز تو برآورده نمى گـردد، و آرزو و  ) با چنین فکر و اندیشه اى (به خداوند که 

: گفـتم  . اهـد شـد  امید و درخواست تو، به سرانجامى موفقیت آمیـز منتهـى نخو  
را بیامرزاد، به چه دلیل با چنین قاطعیتى اظهارنظر مـى کنـى و مـرا    و خداى ، ت

به من فرمود؛ در یکى از نبشـتارها،   نومید مى سازى ؟ گفت که امام صادق 
بـه عـزت و شـکوه و    : این مطلب را خوانده است که خداوند متعال مـى گویـد  

کـه   -رشم سوگند، امید و آرزوى هر آرزومندى را بزرگوارى و مقام والایم بر ع
به یـاءس و   -در آمال و آرزوهاى خود به غیر من روى آورد و به آن دل ببندد 

نومیدى مبدل مى سازم ، و بر قامت چنین کسى از دیدگاه مردم ، لباس خـوارى  
او را از درگـاه  . و مذلت را مى پوشانم که در نظر آنها، فروهشته و خـوار گـردد  

  .ود مى رانم و پیوند او را از خویش مى گسلم خ
آیا او در شدائد و مشکلات زنـدگانى بـه کـه امیـدوار اسـت ؟ در حالیکـه        

ناهمواریها و مشکلات زندگانى جهان زیر قبضه قدرت مـن قـرار دارد؛ ولـى او    
چشم امید به غیر من دوخته و با مدد فکر و اندیشه شخصى و تصور خود درگاه 

کوبد، با اینکه مى داند کلید مشکل گشاى تمام درهـاى بسـته در   دیگرى را مى 
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و درگه من همواره فراسوى بندگانى که مرا مى جوینـد و مـرا   . دست من است 
  .مى خوانند، گشوده است 

آیا کسى هست که در مصائب زندگانى ، چشم امید به من دوخته باشد و من  
  خته باشم ؟او را برآورده نسا) مشروع (امیدها و آرزوهاى 

به من امیدوار بـوده کـه    -در یک مسئله مهم و کارى عظیم  -آیا چه کسى  
  .من امید او را بریده و نومیدش ساخته باشم ؟

من امید و آرزوهاى بندگانم را حفظ و ضمانت کرده ام ؛ ولى آنها به حفظ و  
 آسمانهایم را از موجوداتى مقـدس یعنـى  . ضمانت من ، راضى و دلخوش نیستند

فرشتگان ، مشحون ساخته ام که از تسبیح و تقدیسم هیچگاه خسته و ملول نمى 
به این موجودات مقدس فرمان داده ام که هیچ درى را بـه روى بنـدگانم   . گردند

بـه  ) بدگمان من (ولى این بندگان . نبندند و میان من و آنان ، مانعى ایجاد نکنند
یا آنان نمى دانند که اگـر حادثـه اى   آ. گفتار و وعده هاى من اطمینان نکرده اند

سنگین ، آنها را بکوبد و ضربه اى بر آنها وارد سازد جز مـن ، کسـى قـادر بـه     
جلوگیرى و از میان بردن آن نیست ، مگر آنگاه که بـه اراده و اذن مـن ، کسـى    

  .بتواند غمگسار و یاور انسانى دیگر باشد
و از مـن روى برگردانـده    پس چه شده است که مى بینم او از من دل بریده 

است ، چرا باید او را در چنین حالتى ببینم ؟ من در مقام جود و کرم ، نعمتهـائى  
آنگـاه کـه ایـن    . به وى ارزانى داشته ام که آنها را از من درخواست نکـرده بـود  

 را از من درخواست نکرد، بلکه اعـاده آن  نعمتها را از او ربودم ، بازگرداندن آن
  .در میان گذاشت  را با غیر من

با اینکه من همواره قبل از درخواست و تقاضایش  -آیا او چنین مى پندارد  
آنگاه که درخواسـت مـى کنـد، از     -وى را مشمول عطاى خویش قرار میدهیم 
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من به درخواست مشـروع او پاسـخ   . هرگز اینطور نیست !. (وى دریغ مى کنم ؟
  ).مثبت مى دهم 

ارم که او مرا رها کرده و از توجه به من ، دریغ مـى  ک آیا من ، بخیل و دریغ  
  کار مى پندارد و به غیر من روى مى آورد؟ ورزد و مرا دریغ

آیا جود و کرم از آن من نیست ؟ آیا گذشت و رحمـت در یـد قـدرت مـن      
  نیست ؟ آیا من کانون و مرکز و محور امیدها و آرزوها نیستم ؟

غیر من در آمال خویش پنـاه بـرد، آیـا     اگر کسى از من قطع امید کند، و به 
هیچگونه  -که چشم امید به غیر من دوخته اند  -چنین آرزومندان و امیدوارانى 

  )که مبادا آرزوهایشان بر باد رود؟(ترس و بیمى ندارند 
اگر تمام ساکنان کرات آسمانى و مردم کره خاکى ، امیـد و آرزوى خـود را    

مقام برآورده ساختن آرزوهایشان ، به هر یـک  با من در میان گذارند، و من در 
از آنها همان مقدار عطاء کنم که برابر خواسته همگـان باشـد، بـه انـدازه عضـو      

آن ملک و دارائـى کـه   . مورچه و ذره اى از ملک و دارائى من کاسته نمى شود
من ، مدیر و سرپرست و نگاهبان پایـدارى و بقـاء اسـتمرار آن هسـتم چگونـه      

چون دریاى کرم و احسـان مـرا، کرانـى    (و نقصان مى گردد؟  دستخوش کاهش
  ).نیست و مرحمت من پایان پذیر است 

واى بر کسى که از مرحمت من نومید است ، و از فرمان من سرمى پیچـد، و   
  ) .195() چنین کسى ، بدفرجام و تیره بخت مى باشد. مراقب من نیست 

ایت را با سندى دیگر از سـعید  شیخ و استاد بزرگوار یعنى کلینى ، همین رو 
راوى : بن عبدالرحمن در کتاب خود آورده که در پایان آن ، چنین آمـده اسـت   

  :گفت 
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یابن رسول االله ؛ این حدیث را بر من املاء : عرض کردم  به امام صادق (
سوگند : و من گفتم . را املاء فرمود آن امام صادق ) را بنویسم  تا آن(فرما 

  .) 196() به خداوند که از این پس ، حاجتى را با غیرخدا در میان نمى گذارم 
از ناحیه  -که از مطالع نبوت بر افق امامت  -باید بگویم این سخن گرانمایه  

پرتوافکن است ، در تحریص  -خداوندى که منزه از هر گونه نقص و عیب است 
کافى و رسـا، و مضـامین عـالى آن    و ایجاد شوق توکل به خداوند، سخنى است 

تا امور زندگانى خود را بـه  ) که به او مى آموزد(براى انسان ، درس کاملى است 
  .خدا سپرده و در تمام مسائل مهم حیاتى به او متکى باشد

این حدیث در مسئله توکل به خداوند از جوامع کلام مى باشد و کاملا رسـا   
و در . (و نکتـه دیگـرى بـر آن افـزود     است ، به گونه اى که نمى تـوان مطلـب  

محتواى این حدیث براى توکل انسان بـه خداونـد متعـال ، هیچگونـه کمبـودى      
  ).احساس نمى شود

این بود مسئله سومى که مربوط به آداب معلم و شاگرد نسبت به خـود مـى    
  .باشد
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   حسن خلق و فروتنى و کوشش در تکمیل  نفس -4
 -نسـبت بـه سـایر مـردم      -دن به حسن خلق معلم و شاگرد در پاى بند بو 

دو موظفند که تواضع و فروتنى و رفـق و   آن. وظیفه بیشتر و سنگین ترى دارند
مداراى کامل را درباره دیگران معمول دارند و در ایـن رهگـذر از بـذل تـوان و     

  .دریغ نورزند -به منظور تکمیل نفس  -طاقت خویش 
شـنیدم کـه    از امـام صـادق   :  از معاویۀ بن وهب روایت شده که گفـت  

جویاى علم و دانش باشید و خویشـتن را همـراه آن بـا آمیـزه حلـم و      : (فرمود
بردبارى و متانت و وقار بیارائید، و نسبت بـه کسـى کـه از او علـم و دانـش را      
درخواست مى کنید متواضع و فروتن باشید، و همچون دانشمندان جبار و اشراف 

حق شما، حق شـما را از میـان مـى    ه ب ون طرز رفتار باطل و نامنش نباشید؛ چ
  .) 197() برد

نقل کرده است  یا در حدیث صحیح از امام صادق ) الصحیح (حلبى در  
مى خواهید که شما را بـه  : (فرمود امیرالمؤ منین على : حضرت گفت  که آن

زم ؟ آرى او عبارت از کسى اسـت کـه   حال فقیه و دانشمند واقعى دینى آگاه سا
بـه  (را  و در عین حال ، آنان. مردم را از مهر و راءفت خداوند، نومید نمى سازد

نسبت به عذاب خداوند احساس ایمنى نکنند، و بـه  ) گونه اى ارشاد مى کند که 
به خاطر رغبـت بـه    -مردم در ارتکاب گناه ، آزادى عمل نمى دهد، و قرآن را 

  .رها نمى نماید -غیر قرآن 
در علم و دانشى که درك و فهم آدمى را بیـدار نسـازد، و در    -بدانید نباید  

تلاوتى که با تدبیر و اندیشیدن در حقایق و محتواى قرآن ، همگام نباشـد، و در  
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) 198() خیر و نیکبختى را جستجو نمود -عبادتى که تفکر و اندیشه بدان راه ندارد 

.  
که جامه علم را در بر مـى گیـرد و بـه عنـوان عـالم و      باید بدانید آن کسى  

دانشمند در میان جامعه معرفى مى شود، مردم به او چشم مى دوزند تا آنجا کـه  
رفتار و گفتار و حتى طـرز و فـرم ظـاهرى او را الگـو و سرمشـق خـود قـرار        

اگر روش و شیوه و سیرت او نیک و زیبا و مطلـوب باشـد، و حـالاتى    . میدهند
و درخور یک دانشمند در او به وجود آیـد، و تواضـع و فروتنـى را در    شایسته 

برخورد با دیگران در پیش گیرد، و در اعمال و رفتار خود، داراى خلوص نیـت  
و مـردم ، رفتـار و   (باشد، اوصاف و خصوصیات او به دیگران منتقل مـى شـود   

ام مـى  گفتار و همه مظاهر وجود خود را با مظاهر وجودى وى هماهنگ و همگ
و در نتیجه ، خیر و نیکى در میان جامعه ، رواج و رونق یافته و اوضاع ). سازند

  .و احوال زندگانى آنها نظم و سامان پیدا مى کند
اما وقتى اوضاع و شرائط زندگانى عالم و دانشمند، واژگونه بوده ، و رفتار و  

بدتر و زشت تـر و  به درجاتى  -قهرا مردم . گفتار ناپسند، شیوه و پیشه او باشد
رفتار و گفتارشان را تنظیم مى کنند تـا چـه رسـد بـه آنکـه       -فرومایه تر از او 

چنین دانشمندى نه تنها خویشتن را تباه مى سازد؛ بلکـه  . همانند او عمل نمایند
براى ارائه اهمیـت گنـاه و جـرم    . موجب فساد و تباهى سایر مردم نیز مى گردد

 ـ یک عالم و دانشمند تباه کار، و و مطرودیت و دوربودن او از حق ، همین نکته ت
و سخن به همین مقدار براى نشـان دادن عظمـت گنـاه و تیـره     . را بسنده است 

  .روزى دانشمند تباهکار، و زیانبار بودن او، کافى است 
عمل و کردار چنین دانشمندى پـس از مـرگ او   ) حساب جارى (اى کاش  

جم و گرانى گناه زمان حیات او محـدود مـى   در ح(بسته مى شد، و بار گناه او، 
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پس از مرگ او پایان مى گرفت ؛ ولى این حساب جارى گنـاه عـالم بـا    ) بود و
مرگ او مسدود نمى گردد، و از سنگینى بار گناهش چیزى کاسـته نمـى شـود؛    
بلکه عمل و وزر و وبال او باقى است ، و وبال گناه کسانى که به او تاءسى کرده 

سرمشق گرفته اند در عهده او قرار گرفته و پایـدار اسـت ، و راه و    و از شیوه او
رسم نابسامانى که در میان مردم بجـاى گذاشـته اسـت او را گرفتـار سـاخته و      

و تا وقتى که پیروان او بـر سـر   . عواقب سوء گناهان دیگران ، عاید او مى گردد
  .جاى هستند وزر و وبال او سنگین تر مى شود

نسبت به کسـى کـه درزى ، عـالم و     -همه مردم : گفته است یکى از عرفاء  
همواره از لحاظ مقام و منزلت ، در درجه پائین تـرى   -دانشمند جلوه گر است 

اگر عالم و دانشـمند بـا وجـود علـم ، از مزایـاى دیگـرى از قبیـل        . قرار دارند
 ـ وده پارسائى و تقوى و صلاح و شایستگى در گفتار و کردار، برخوردار باشد، ت

و اگـر همـان دانشـمند بـه     . مردم دست به اعمالى مى زنند که مباح و روا است 
اعمال مباح و جائزى دست زند، توده مردم دست اندر کار اعمال شبهه ناك مـى  

و اگر عالم و دانشمند مرتکب اعمال شبهه ناك گردد، توده مردم مرتکـب  . شوند
کـب محرمـات گـردد و بـه     و اگر عـالم و دانشـمند مرت  . اعمال حرام مى شوند

و از دیـن و مبـدء و معـاد،    (کارهاى حرام دست یازد، توده مردم کافر مى شوند 
  ).روى گردان مى گردند

یعنى اثرپذیرى توده مـردم از رفتـار و   (براى اثبات راستى و واقعیت این امر  
گفتار دانشمند، و اینکه اعمال او دستاویز بهانه و جـراءت و جسـارت مـردم در    

، مشهودات ما در زندگانى روزمره همین مردم )اب اعمال زشت تر مى گرددارتک
و نیازى بـه احتجـاج و اسـتدلال    (و وجدانهاى عادل ، گویاترین دلیل مى باشد 
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عـلاوه بـر ایـن ،    ). ندارد؛ چون آنچه که عیان است چه حاجت به بیـان اسـت   
  .مى کند سخنان شخصیت هاى برجسته نیز همین حقیقت و واقعیت را تاءیید
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  عفت نفس و علو همت   - 5
و از پادشـاهان و  . باید معلم و شاگرد داراى عفت نفس و علو همت باشـند  

، و به خاطر طمع به دنیا )و با آنها پیوندى برقرار نسازند(اهل دنیا فاصله بگیرند 
در کادر آنها وارد نگردند، و مادامى که راه گریزى از دسـتگاه آنهـا بـراى آنـان     

در سـلک و رده   -به خاطر طمع و آزمندى به مال و منصب  -دارد نباید  وجود
آنان قرار گیرند تا بتوانند همانگونه که پیشینیان از علم و دانش پاسـدارى کـرده   

  .اند، از حرمت و ارزش دانش ، نگاهبانى کنند
به ملـوك و اهـل   ) به خاطر آزمندى و گرایش به دنیا(اگر عالم و دانشمندى  

کـه خداونـد   (قرار داده و به امانتى ) سقوط(یوندد، خویشتن را در معرض دنیا بپ
  .خیانت کرده است ) متعال به دست او سپرده است ، یعنى به علم و دانش 

غالبا دانشمندانى که حتى به خاطر هدفهاى انسانى و دینى به سلاطین و اهل  
و بـر  . گشـتند  دنیا پیوستند به هدف و مطلوب خویش نائل نشدند؛ بلکـه ناکـام  

هم اگر به پاره اى از هدفهاى خود دست یافته باشند، حالات و شخصیت   فرض 
روحى آنها به پایه حالات و شخصیت والاى دانشمندانى نمـى رسـد کـه دامـن     

را با چنین پیوندها و آلایشها نیالودند و توانستند خود را از سـلاطین و    خویش 
  .اهل دنیا مصون دارند

ولات و حکایاتى که از شخصیت هاى برجسـته در ایـن زمینـه    علاوه بر منق 
نقل شده است ، گواهى وجدان ما درباره چنین دانشمندانى ، دلیل گویائى اسـت  

حتى هر چند کـه آنـان بـه    (که دگرگونى روانى این دانشمندان را تاءیید مى کند 
  ).شندمنظور خدمت به همنوع و هدفى الهى ، به سلاطین و اهل دنیا پیوسته با
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یکى از دانشمندان برجسته به یکى از شخصـیت هـاى شـریف و متـدین و      
چرا بزرگان زمـان و سـلاطین و پادشـاهان ، گـوش شـنوا و      : بزرگوار گفته بود

حالت انعطاف براى سخنان ما ندارند، و ایده ها و آرمانهاى ما را نمى پذیرند، و 
الیکه در زمانهاى پیشین ، براى علم و دانش ، ارج و مقدارى قائل نیستند؛ در ح

ملوك و اشراف بدینسان عمل نمى کردند؛ بلکه روشـى بـرخلاف روش معمـول    
کار مى بردند؟ این شخصیت ه ملوك و سلاطین زمان ما را درباره علم و علماء ب

حیثیت و شئون خویش (علماء و دانشمندان گذشته : مقدار در پاسخ گفت  عالی
خود پادشـاهان  ) ه نزد ملوك و اهل دنیا بروندرا حفظ مى کردند و به جاى اینک

و اهل دنیا نزد آنان مى رفتند، و مى خواسـتند در ازاء بـذل مـال و    ! و بزرگان 
پیشکشها از علم و آگاهى این دانشمندان ، بهره مند شوند؛ ولى همین دانشمندان 

رانـدن  در ) به جاى آنکه از آنها استقبال کنند و پیشکشهاى آنها را قبول نماینـد (
و  -آنان از پیشگاه خویش و رد منت و احسان آنها سخت پافشارى مى کردنـد  

را از نزد خود طرد مى نمودنـد، و   با استقامت و پایدارى بى حد و مرزى ، آنان
  ).به منت و احسان آنها تن در نمى دادند

اهل دنیا با مشاهده چنین رفتارى از علماء، زرق و برقشـان از دیدگاهشـان    
حقیر و پست جلوه مى کرد، و قدر و ارزش علم و دانـش از نظـر آنـان ،     بسیار

بسیار عظیم و شکوهمند چهـره مـى نمـود؛ چـون از طـرز برخـورد بـا چنـین         
دانشمندانى به این نتیجه مى رسیدند که اگر علم و دانش ، شکوهمند و گرانقـدر  

حقیر و بى ارزش  و اگر دنیا. را بر دنیا ترجیح نمى دادند نمى بود، دانشمندان آن
را از  و فرومایه نمى بود، علماء و دانشمندان از آن روى گردان نمى شـدند و آن 

  .دست نمى نهادند
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، بـه سـلاطین و   )زمـان مـؤ لـف    : (اما چون علماء و دانشـمندان عصـر مـا    
به خاطر جلب منافع مادى  -دنیاپرستان روى آوردند و علم و دانش خویش را 

و از بذل مساعى و کوششهاى علمـى بـه   (نان قرار دادند، در اختیار آ -و دنیوى 
منظور دست یـافتن بـه هـدفهاى انتفـاعى و اغـراض دنیـوى و ارضـاء خـاطر         

به همین جهـت دنیـا و مطـامع مـادى آن از دیـدگاه      ) دنیاپرستان ، دریغ نکردند
ملوك و سلاطین و اهل دنیا، چنـان پرشـکوه و عظـیم    ) چنین دانشمندان و نیز(

که به همان دلیل ، علم و دانش از زاویه هاى دید دنیاپرستان ، حقیر و تلقى شد 
و به همین جهت سلاطین و اهل دنیا گوش شنوائى در برابـر  (بى ارزش گشت ؛ 

اوامر مشروع و انسانى دانشمندان ندارند و براى علم و دانش و دانشمندان ، ارج 
  ).و مقدارى قائل نیستند

گذرانده است ؛ در درسهاى گذشته شـمه اى از   کسى که این کتاب را از نظر 
احادیث و اخبار مربوط به این مطلب را مطالعه کرده است که از آن جمله رسول 

  :فرمود گرامى اسلام 
تا آنگاه که در ورطه دلبستگى و تعلق خـاطر بـه    -علماء و دانشمندان فقیه (

رسپردگان و امانت داران انبیاء و پیمبـران و  به عنوان س -دنیا غوطه ور نگردند 
عرض کردند چه علامت و نشانه اى مـى  . فرستادگان الهى ، محسوب مى گردند

تواند نمایانگر ورود علماء به دنیا و غوطه ور شدن آنها در مزبلـه هـاى مـادى    
بدانید اگر دانشمندانى ، دچار چنـین ورطـه و   . پیروى از سلاطین : باشد؟ فرمود

گردند، نسبت به دین و آئین خـویش از آنهـا برحـذر باشـید و از آنهـا       سقوطى
  ).204و  10/183روایاتى نظیر آنرا در کنزالعمال ) . (199) (بهراسید
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جز این حدیث ، احادیث دیگرى در نکـوهش دانشـمندان پیـرو سـلطان و      
عـه  که مـا قـبلا پـاره اى از آنهـا را از نظـر مطال     (معاشر با اهل دنیا وجود دارد 

  ).کنندگان محترم گذراندیم 
ولى باید توجه داشت که صرف پیروى از سلاطین و ورود در کادر آنهـا بـه    

هر صورت و کیفیتى نمى تواند منشاء نکـوهش و خـرده گیـرى از دانشـمندانى     
باشد که به سلاطین و اهل دنیا پیوستند؛ بلکـه ایـن نکـوهش و انتقـاد، متوجـه      

پادشاهان و ابناء دنیا را زمینه و وسـیله اى قـرار    دانشمندانى است که پیوستن به
مى دهند تا در سایه آن به مناصب و مقامات عالى دنیوى و تفوق و برتـرى بـر   
همگنان و کسب جاه و منزلت عظیم ، و حیثیت دنیوى و ریاسـت و امثـال آنهـا    

  .نائل گردند
 ـ  ین باشـد  لکن اگر هدف عالم و دانشمند از پیوستن به سلطان و اهل دنیا چن

که از این رهگذر، نظام و سازمان زندگى همنوعان خود را پایـدار نگـاه دارد، و   
کلمه حق و هسته مرکزى دین و آئین الهى اسلام را در پایه رفیعى قرار داده و از 
آن ترویج کند، و بدعت گزاران و تجددخواهان کوته فکر را قلع و قمع نمایـد، و  

نهـى از منکـر در جامعـه بـه وجـود آورد و بـه       امکاناتى براى امر به معروف و 
اینگونه هدفها نائل شود اعمال او بـا چنـین اهـداف والائـى از پـرارزش تـرین       

اگـر عـالم و دانشـمندى بـا چنـین      . کردارها و رفتارهاى او محسوب مى گردد
اهداف الهى و انسانى به سلطان و ابناء دنیا بپیوندد و به هدف الهى خود برسد، نه 

ر ناروائى را مرتکب نشده است ؛ بلکه این کار او به عنوان عملى سرشـار  تنها کا
از فضیلت و شایسته ترین رفتار او به شمار مى آید تا چه رسد به اینکه او را در 

  .این کار، مجاز بدانیم و عمل او را تاءیید کنیم 



257 
 

ز با چنین توجیهى مى توان میان روایاتى که ورود در کار سلاطین و پیروى ا 
آنها را نکوهش مى کند، و میان احادیثى که پیوستن بـه سـلطان و اهـل دنیـا را     

  .تجویز مى نماید، جمع و سازش و تناسبى برقرار ساخت 
که در ایمان آنان به خداوند و (بلکه گروهى از شخصیت هاى برجسته دینى  

ب مساعیشان در خدمت به خلق ، تردیدى وجود ندارد و کسى نمى تواند از مرات
بـه  (با سـلاطین و ابنـاء دنیـا    ) والاى آنان در ایمان و دیندارى خرده گیرى کند

پیوند و رابطه اى برقرار کرده ) خاطر حفظ و پاسدارى دین و خدمت به شیعیان 
  :بودند از قبیل 

و ابوالقاسم حسین بـن روح  ) 201(و عبداالله نجاشى ) 200(على بن یقطین  
عجـل  (و از نائبان چهارگانه حضرت ولى عصر ) (یکى از ابواب شریفه ) (202(

، و نـوح بـن   ) 203(، و محمد بن اسماعیل بن بزیـع  ) )االله تعالى فرجه الشریف 
  .بوده اند و امثال آنها که همگى از اصحاب و یاران ائمه ) 204(دراج 

که  مى توان از افراد برجسته زیر یاد کرد(درمیان فقهاء و دانشمندان اسلامى  
در خدمت به خلفاء و سلاطین ، هدف و نظرى جز خدمت بـه دیـن و یـارى و    

  :از قبیل ) دفاع از شیعیان و مستضعفان نداشته اند
و پدرشـان ابواحمـد حسـین و خواجـه     ) 205(سید مرتضى و سید رضـى   

معـروف بـه   ) (207(مطهـر  -و علامه بحرالعلوم جمال الدین بن ) 206(طوسى 
  .آنها و امثال) علامه حلى 

در میـان  (که مردى موثق و صدوق و راستین  -محمد بن اسماعیل بن بزیع  
روایت کرده است کـه   از امام رضا  -به شمار مى آید ) رجال حدیث شیعه 

خداى را در درگاههاى ستمکاران ، کسانى هسـت  : (فرمود) ) 208(در حق او (
یله آنها درخشان و نورانى مى که برهان و رهنمودهاى روشنگر خویش را به وس
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آرى خداوند متعال چنین کسانى را در بـلاد و ممالـک از چنـان تمکنـى     . سازد
برخوردار مى نماید که بتوانند در مقام حمایت از اولیاءاالله ، شر و ستم ظالمان را 
از آنان دفع کنند، و امور مسلمین را به صلاح باز آورند؛ زیرا اینگونه اشخاص ، 

در (مسلمین در برابر عوامل زیانبار هستند، و همه شـیعیان نیازمنـد مـا    پناهگاه 
به آنها روى مى آورند، و در سایه مساعى و مراقبتهـاى آنـان ،   ) حوائج خویش 

  .قلوب مؤ منین از بیم و هراس ایمن مى گردد
چنین افراد، عبارت از مؤ منان واقعى و نمایندگان امین و سرسپردگان الهـى   

آنان ، نور الهى در میان توده مردم ، و بندگان خدا در قیامت . باشند در زمین مى
آنچنـان گسـترده و فراگیـر    (هستند که کاربرد نور و درخشش پرتو وجود آنـان  

که سماواتیان و اهل آسمانها را زیر پوشش خود قرار مى دهـد بدانگونـه   ) است 
از نـور آنهـا عرصـه    که ستارگان فروزان ، به اهل زمین نورافشانى مى کننـد، و  

  .قیامت منور مى گردد، و پهنه محشر در پرتو نور چنین مردمى مى درخشد
. سوگند به خداوند آنها براى بهشت ، و بهشت براى آنان آفریده شده اسـت   

چرا در پى نیل بـه چنـین مقـامى برنمـى     . بهشت و نعماى آن ، بر آنان گوارا باد
منزلتـى بـراى هیچیـک از شـما وجـود      در رسیدن به چنین (آئید و هیچ مانعى 

  .اگر کسى خواهان چنین موقعیتى باشد مى تواند کاملا به آن دست یابد) ندارد
) شـنید  محمد بن اسماعیل بن بزیع ، آنگاه که چنین سـخنانى از امـام   ( 

بـا  : قربانت گردم ، راه وصول به این مقام و مرتبت چیست ؟ فرمـود : عرض کرد
ببرى و با چنین ستمکاران رابطه خود را حفظ کنى و از رهگذر آن ، سر ه آنان ب

به وسیله شادمان ساختن قلوب شیعیان با ایمـان مـا، موجبـات رضـا و سـرور      
  .خاطر ما را فراهم آورى 
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یعنى در جهت منافع شیعیان ما بکوش (از آنان باش ! اى محمد بن اسماعیل  
بدان که ایـن کوششـهاى تـو اگرچـه     و همبستگى خود را با آنها حفظ کن ، و ) 

متضمن منافع و پاداش عظیمى است ؛ ولى ممکن اسـت پیونـد بـا سـتمکاران ،     
کمین گاه و جایگاه خطرهاى بدفرجام و غرور و خودباختگى و نیرنـگ زدگـى   
بزرگى باشد؛ چون اگر شکوه کاذب و زرق و برق دنیا و اشتیاق و دلبستگى بـه  

دل کسى جاى مناسـب و اسـتوارى پیـدا کنـد،     ریاست و تفوق بر دیگران ، در 
بسیارى از طرق نیل به ثواب و مقاصد درست و پـاداش آفـرین را در برابـر او    

و احیانا باعث مى گردد که معنویـات  (مسدود، و از دیدگاه او مستور مى سازد؛ 
هر فرد مسلمانى اگرچـه مـى   . و دین و ایمان انسان در معرض تهدید قرار گیرد

یق ارتباط با دستگاه ستمکاران ، ظاهر وجود خویش را در خدمت خواهد از طر
به آنها قرار دهد و در باطن ، تمام نیرو و قواى خود را عملا در دفاع و حمایـت  
از مستضعفین شیعه به استخدام گیرد؛ لکن با توجه به خطرهائى که ممکن اسـت  

 ـ  ) شخصیت ایمانى و انسانى او را تباه سـازد  ن راه و طریـق  نـاگزیر بایـد در ای
تا مبادا سراپاى وجـودش در اختیـار   ( )209(خطرناك ، سخت بیدار و هشیار باشد

  ).مستکبران و ستمگران قرار گیرد و خویشتن را به تمام معنى ببازد
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  قیام به وظائف و شعائر دینى و تاءدب به موازین اخلاقى  -6
اهر احکام ، همواره باید معلم و شاگرد در قیام به شعائر اسلام و عمل به ظو 

اقامه نمازهاى یومیه در مسـاجد بـه صـورت    : پاى بند و مراقب باشند از قبیل 
جماعت ، و انجام آن در اوقـات شـریف و سـاعات فضـیلت اداء آن ، سـلام و      

اعم از عالم و عامى  -تحیت گرم و تواءم با آمیزه صمیمیت نسبت به تمام مردم 
پاسخ دادن به آن ، امر به معروف و نهى از  چه در آغازکردن به سلام و چه در -

منکر، صبر و تحمل آزار و رنج در طریق امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر، و      
آرى باید آنان از بذل جـان در راه خـدا دریـغ نورزنـد و     . دعوت مردم به حق 

سراپاى وجود خود را در طریق رضاى خداوند قرار دهنـد و از سـرزنش هـیچ    
و در اداء چنین وظائف ، بـه  . بیمى به دل خود راه ندهند سرزنش گرى ، ترس و

تاءسى جویند، و یـادآور رنجهـا و    و سایرانبیاء  پیامبر گرامى اسلام 
محنتهائى گردند که پیامبران الهى در طریق قیام بـه اوامـر و تکـالیف آسـمانى ،     

  .دچار آنها گشتند
باید در رفتار آشکار و نهان خویش ، صرفا بـه اعمـالى کـه    معلم و شاگرد ن 

باید بکوشند که خود را با زیبنـده تـرین و   . شرعا مباح و جایز است بسنده کنند
در نظـر   -کاملترین اعمال ظاهرى و باطنى بیارایند؛ زیـرا علمـاء و دانشـمندان    

اءثیر قرار را تحت ت الگوهاى سازنده و سرمشقهائى هستند که آنان -توده مردم 
آنان به عنوان مرجع و مرکزى تلقى مى گردند که مـردم را بـه سـوى    . مى دهند

  .خویش جلب مى کنند
علماء و دانشمندان ، حجتهاى خداوند متعال و ادله و برهانهاى او بـر تـوده    

مردم مى باشند که گاهى براى فراگیرى راه و رسم زندگانى ، افرادى مراقب این 
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ن علماء آنها را نمى بینند، و نیز افرادى از این علمـاء پیـروى   علماء هستند که ای
را الگوى خود قرار میدهد که این علماء از آنها آگـاهى ندارنـد    مى کنند و آنان

که علماء و دانشمندان ، آنها را نه مى بیننـد و نـه    -یعنى افرادى آشنا و ناآشنا (
ار آنها را سرمشق قـرار مـى   پیرو دانشمندان بوده ، و رفتار و گفت -مى شناسند 

  ).دهند
بنابراین اگر عالم و دانشمند از نظر انتفاع و برخـوردارى از علـم و آگـاهى     

خویش ، محروم و بیگانه باشد، قطعا دیگران در انتفاع و بهره گیـرى از علـم و   
به همین جهت لغزش عالم و دانشمند با توجـه  . دانش او، محرومتر و بیگانه ترند

ه از این رهگذر بر آن مترتب است و زیان آن به تـوده مـردم مـى    به مفاسدى ک
عظـیم و غیرقابـل    -) هر چند که این لغـزش ، انـدك و نـاچیز باشـد    ( -رسد 

  .اغماض خواهد بود
باید معلم و شاگرد به رفتار و خویهائى ستوده ، پاى بنـد و متخلـق باشـند،     

وجـه شـده و تعـالیم    اخلاق و رفتارى که در شریعت اسـلام بـدآنها عنایـت و ت   
عالم و دانشـمند بایـد بـا خصـلت     . اسلامى ، مردم را بدآنها تشویق کرده است 

هائى ستوده و شیوه ها و صفاتى پسندیده آراسته باشند تا از رهگذر آنها مراتب 
که (جود و سخاء، گشاده روئى : رضاى پروردگار را به خود جلب کنند، از قبیل 

، فرونشـاندن خشـم ، بـى آزار    )حد اعتدال فراتر رود آمیز بوده و از نباید افراط
بودن ، تحمل آزار دیگران ، بردبارى ، پایمردى و مردانگى و احتـرام بـه افکـار    

، تنـزه و  )البته در صورتى کـه ایـن افکـار صـحیح و عاقلانـه باشـد      (عمومى ؛ 
خوددارى از کسب هاى پست و فرومایه ، از خودگذشتگى ، کـم توقـع بـودن و    

ى از فزون جوئى ، انصاف ، عدم توقع انصاف از دیگران نسبت به خـود  خوددار
، سپاسدارى از اشخاص نیکوکار، کوشش در تاءمین حوائج )ترك انصاف طلبى (
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، وساطت هـاى انسـانى   )در راه خدمات دینى و انسانى (مردم ، بذل جاه و مقام 
 ـ )در حمایت از ضعفاء( دان ، اظهـار  ، بذل لطف و محبت به تهى دسـتان و نیازمن

دوستى نسبت به همسایگان و خویشاوندان ، احسان بـه زیردسـتان ، احتـراز از    
قهقهه و شوخى هاى مفرط، حفظ همبستگى با ترس و اندوه ، شکسـته نفسـى و   
فروتنى و خاموشى که خوف و خشیت را در چهره و رفتار و حرکات و سکنات 

گر نگاه کسى بدآنها افتد ایـن  و نطق و سکوت آنها نمایان سازد، به گونه اى که ا
باید جهات ظاهرى و چهـره رفتارشـان ،   . نگاه ، یاد خدا را در دلش بیدار نماید

اعـم از   -حاکى از علم ، و نمایانگر التزام و همبستگى آنها با آئین هـاى دینـى   
  .باشد -آداب قولى و عملى ظاهرى و باطنى 

ا شاگرد و دانشـجو بـه تـلاوت    آنگاه که عالم و دانشمند و ی: به عنوان مثال  
در چهارچوب قرائت و (نباید تلاوت آنها ) آداب قولى (قرآن مشغول مى گردند 

، )آداب بـاطنى  : (در معانى قرآن بیندیشند) خواندن محض ، محدود باشد؛ بلکه 
و به اوامر و دستورات قرآن عمل کنند، و از منهیات و محرمات قرآن عملا ابراز 

) و بشـارت و تهدیـد  (نگاه که در خلال آیات با وعـده و وعیـد   آ. انزجار نمایند
مواجه گشتند به سرعت از آن عبور نکنند؛ بلکه با درنگهاى اندیشـمندانه خـود   
درباره آنها تاءمل و تدبر نمایند و به وظائف و حدودى که قرآن کـریم مشـخص   

لـب و  خداى را با دل و زبـان یـاد نمـوده و بدینسـان ق    . ساخته است قیام کنند
با ادعیه و اذکار شـبانه   -به منظور اینکه همیشه به یاد خدا باشند  -زبانشان را 

بـه جریـان   ) پس از عمـل بـه واجبـات    (روزى و نماز و روزه و حج مستحب 
و در مـورد  ). و هیچگاه از این سیلان و جریـان و جنـبش ، بازنایسـتد   (اندازند 
صرفا به علـم و   -ا خدا است که سازمان دهنده رابطه نزدیک انسان ب -عبادت 

؛ زیـرا در  )بلکه علم خود را با عمل و کردار بیامیزنـد (آگاهى خود اکتفاء نکنند؛ 
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در (چنانکـه مـا   . صورت ، دچار قساوت قلب و تیرگى روح مى گردنـد  غیراین
و مطالـب  (از این هشـدار دریـغ نکـردیم ،    ) مبحث مربوط به لزوم عمل به علم 

  ).علم بازگو نمودیم زیادى درباره بکاربستن 
نظیـف و   -بـیش از دیگـران    -معلم و شاگرد باید بدن و ظاهر خـویش را   

پاکیزه نگاهدارند و خود را با چرك زدائى و چیدن ناخن و زدودن مویهائى کـه  
زدودن و ستردن آنها مطلوب است بپیرایند، و از بویهاى ناخوش آینـد بپرهیزنـد   

را بـا شـانه کـردن    ) ى سر و صـورت  (ا و موه) و خویشتن را خوشبو ساخته (
و بالاخره در پیروى از سنتها و روشـهاى سـتوده و پسـندیده و تعـالیم     . بیارایند

  .متین و والاى دینى و اخلاقى ، کوشا باشند
معلم و شاگرد باید خود را از اخلاق ناستوده و اوصاف نامطلوب ، تهذیب و  

  :بارتند ازاین اخلاق و اوصاف ناستوده ع. تصفیه نمایند
حسد، تظاهر و خودنمائى ، عجب و خودپسندى ، تحقیر و کوچک شـمردن   

، کینه )هرچند که دیگران به درجاتى از او پست تر و دون رتبه تر باشند(دیگران 
، ستم و تجاوز به حقوق دیگران ، خشم گرفتن براى غیرخدا، و دسیسه گـرى و  

دى باطن ، خوشـحالى مفـرط،   کارى ، خبث سریرت و پلی نیرنگ ، بخل و دریغ 
طمع و آزمندى ، فخر، تکبر و خـود بـزرگ بینـى ، رقابـت در امـور دنیـوى و       
مباهات به آنها، سازشکارى ، خودآرائى براى مردم ، ستایش جوئى از مـردم در  
برابر کارهائى که انجام نداده است ، چشم پوشى از عیوب خویشتن و عیبجـوئى  

و تعصب براى غیرخدا، غیبت و بدگوئى پشت  و خرده گیرى از دیگران ، غیرت
). و امثال آنهـا (سر مردم ، سخن چینى ، بهتان و افتراء، زشتى در گفتار، دروغ ، 

این اوصاف و خصلتهاى ناستوده ، با تفصیل و تهدیدهاى مربوط به آنهـا و نیـز   
داروهاى درمان بخش آنها، و عوامل و موجباتى که انسان را به ایـن اوصـاف و   
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ت سوق میدهد، و علل و عواملى که انسان را از این اوصاف بیمنـاك و یـا   حالا
) یعنـى علـم اخـلاق    (در جاى ویژه خـود  ) همه این مطالب (گریزان مى سازد، 

  .ثبت و ضبط و تدوین شده است 
منظور از یادکردن صفات پسندیده و اوصاف ناپسند در کتـاب حاضـر، ایـن     

اشد تا کلیاتى از این صـفات را بازشناسـى   است که معلم و شاگرد را هشدارى ب
  .کرده و به طور اجمال از لحاظ تخلق به آنها، آگاهى نسبى به دست آورند

اگرچه از لحاظ اخلاقى در میان همه مردم ، اعم از  -این اوصاف و حالات  
و هر انسانى باید به اوصاف پسـندیده ،  (عالم و عامى داراى مرز مشترکى است 

؛ ولـى بایـد   )ه بوده و از اوصاف ناستوده ؛ مبرى و پیراسته باشـد متخلق و آراست
معلم و شاگرد در شناسائى این اوصاف و اتصاف به آنها و یا اجتناب از آنهـا در  

لـذا مـا ایـن مسـاءله     . مقایسه با هر طبقه دیگرى ، احساس نیاز بیشترى بنمایند
را ) ناپسـندیده   یعنى لزوم آراستگى به اخلاق حمیـده و پیراسـتگى از اخـلاق   (

مستقلا به عنوان یکى از آداب معلم و شاگرد یاد کردیم ؛ زیرا علم و دانـش بـه   
گفته یکى از بزرگان ، عبادت قلب و درون انسان است و قلب انسان با عبادت ، 
آباد و معمور مى شود؛ و علم در حقیقت عبارت از نماز سـر و عبـادت درونـى    

  .انسان مى باشد
نوان وظیفه جوارح و اندام انسان ، بر مردم تکلیف شده است که به ع -نماز  

آنگاه صحیح و درست است که بدن و جوارح آدمى از هرگونه حدث و خبثى  -
 -همچنین علم . ، پاکیزه ، و از هرگونه آلودگى بدنى و پلیدى اندام ، طاهر باشد

اسـت  وقتى صحیح و بـاارزش   -که عبادت باطن و نماز قلب و سر انسان است 
 و در غیـراین (که روح انسان را از هر گونه پلیدى هـاى اخلاقـى تطهیـر شـود     

خداوند متعال نور و پرتو ). صورت ، علم انسانى فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود
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علم را در قلبى که آلوده به تیرگیها و خویهـاى ناسـتوده اسـت راه نمـى دهـد؛      
دانش با کثرت و تکرار تعلم و یـادگیرى  علم و : (فرمود چنانکه امام صادق 

بر حسب مشیت خویش  -به دست نمى آید، بلکه علم ، نورى است که خداوند 
  .) 210() در دل افرادى قرار مى دهد که خواهان هدایت و راهنمائى آنها است  -

علم از رهگذر کثرت روایت و نقل آن به دست نمى : (ابن مسعود گفته است  
  .) 211() است که در دل افکنده مى شودآید، بلکه نورى 

از همین جا نتیجه مى گیریم که علم و دانش صرفا عبـارت از حاضـرالذهن    
بودن نسبت به معلومات و اطلاعات ، و انباشتن و ذخیره ساختن معـارف ویـژه   

اگرچه علم در اصـطلاح تـوده مـردم    . در وعاء و ظرف نیروى حافظه نمى باشد
انباشتن ذهن به اطلاعات و آگاهى هاى مخصوص است عامى ؛ عبارت از همین 

؛ چـون علـم ، عبـارت از    )ولى نمى توان نام علم واقعى را بر آن اطلاق کـرد (؛ 
همان نورى است که از چنان علمى برمى خیـزد؛ و منشـاء بصـیرت و بیـنش و     

. چنانکه قبلا توضیح چنین مطلبـى بیـان شـد   . ترس و خشیت از خدا مى گردد
 -از رهگـذر خودیـابى    -لاى بصیرت و خشـیت  ه معلم در لاب آرى شاگرد و(

خداى خویش را مى یابند و نسبت به او احساس بصیرت و بینائى نموده و ترس 
  ).و بیمى از او در دلشان راه مى یابد

این بود پاره و مجموعه اى از آداب و وظائفى که باید معلم و شاگرد مشترکا  
و اکثر این وظائف به مسئله لزوم عمـل بـه   . شندنسبت به خود بدآنها پاى بند با

ولى ما این وظائف را در کنار عمل به علم ، . کارگرفتن آن بازمى گردده علم و ب
؛ )و آنها را تحت عناوین مختلف ، بررسـى نمـودیم   (به طور جداگانه یاد کردیم 

 چون براى مقام و منزلت این وظائف اهمیت زیادى قائلیم و مى خواهیم در طى
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آنها معلم و شاگرد را به اصول و مبانى و ضوابط فضائل ، هشـدار داده و بـدآنها   
  آگاهشان سازیم 
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.  

  آداب و وظائف معلم و شاگرد در درس و سایر اشتغالات  : بخش دوم 
  ):محتواى این بخش ضمن شش امر مورد بحث قرار مى گیرد( 

  مداومت و استمرار بحث و اشتغالات علمى  -1
اعم از خواندن ، مطالعه ، نگـارش   -و شاگرد در اشتغالات علمى  باید معلم 

 ،) 212(و حاشیه نویسى ، مباحثه ، مذاکره ، تفکر و تدبر، حفظ و از بر کردن ، اقراء
و باید ملازمت و همبستگى با اشتغالات علمـى  . و امثال آنها همواره کوشا باشند

و حتـى  . خود تلقى نمایندرا سرمایه زندگانى  را مطلوب خویش برشمرده و آن
یعنى به امور دنیـوى سـرگرم نشـوند؛ ولـى در      -الامکان به کارهاى غیرعلمى 

صورت عدم امکان مى توانند اشتغالات به امور دنیـوى را بـه قـدر ضـرورت و     
البته باید توجه داشـته باشـند کـه اشـتغالات غیـر      . نیازهاى اولیه محدود سازند

بر حسب نیازهاى روزمره زندگى  -ه دنیوى علمى و رسیدگى به ضروریات اولی
آنگاه معقول است که معلم و شاگرد نیازهاى علمى خود را برآورده سـاخته و   -

تمـام وجـود   : (به همین جهت گفته انـد . را اداء کرده باشند وظائف مربوط به آن
خویش را در اختیار علم قرار ده ، تا خـود علـم ، مقـدارى از خویشـتن را در     

  ).قرار دهد و شمه اى از خود را به تو عطاء کند اختیار تو
عز و (خداوند : (فرمود روایت شده که رسول خدا  از امام صادق  
به شرط آنکه ایـن   -مذاکرات و گفتگوهاى علمى در میان بندگانم : گوید) جل 

از عـواملى   -نمـون باشـد   را به امر و فرمان و شناخت من ، ره مذاکرات ، آنان
  ) 213(). است که مى تواند قلبهاى مرده و دلهاى خفته را زنده و بیدار سازد

خداى بیامرزد بنده اى را که علم و دانـش را حیـات   : (فرمود امام باقر  
کیفیـت احیـاء علـم چیسـت ؟     : عرض کردند. را زنده کرده است  بخشیده و آن
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ت کـه دینـداران و افـراد بـاتقوى از طریـق مـذاکره و       به این صورت اس: فرمود
را احیـاء   بـه علـم و دانـش ، روح تـازه اى ببخشـند و آن     (گفتگوهاى علمى ، 

  . )214() ) نمایند
مذاکره و گفتگوهاى علمـى بـه   : (نقل شده است که گفت  از همان امام  

عنـوان نمـاز و   عنوان درس و بررسى است ، و درس و بررسى و مطالعـه ، بـه   
  ).عبادتى نیکو به شمار مى آید
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    خوددارى از مراء و جدال و ستیزه جوئى در بحث -2
پرسشهائى که معلم و یا شاگرد مطرح مى سازند نباید به منظور آزار رساندن  

و وانمود ساختن عجز و ناتوانى و طعنه زدن به شخصـیت علمـى طـرف باشـد؛     
بـه منظـور    -اشد که بـراى خـدا از معلـم    بلکه باید به صورت پرسش شاگرد ب

و نیز پرسش معلم از شاگرد بایـد بـه   . سؤ ال مى کند -فراگیرى و کسب اطلاع 
منظور ارشاد به حقیقت و واقعیت باشد و خدا را در این مسیر در مد نظر گیرنـد  

یعنى طرفین باید از سؤ الهاى خود ارشاد و . و همدیگر را به خیر رهنمون سازند
با چنین شـرائطى اسـت کـه    . ى و یا استرشاد و راه یابى را در نظر گیرندراهنمائ

هدف عالى تعلیم و تعلم ، پدیدار شده و شجره علم ، رشد خود را آغاز نموده و 
  .نهال آن بارور مى گردد

اما اگر هدف پرسش کننده صرفا عبارت از خودنمائى و ستیزه جوئى باشـد   
 ـ و بخواهد از راه سؤ ال پیچ کردن  کارافتـادن  ه ، غلبه و پیروزى خـویش و از ب

طرف را به رخ دیگران بکشد، این روش و چنین هدف گیرى ها در جـان و دل  
انسان نیروهاى پست و فرومایه و عادات پلیدى را به ثمر مى رساند، عاداتى که 

  .خشم خدا را برمى انگیزد
م الهى مى علاوه بر اینکه مراء و جدال ، موجب فرومایگى روح و جلب خش 

گردد، مفاسد و معاصى متعدد دیگرى را براى انسان به ارمغان مى آورد که ایـن  
سـواد قلمـداد    آزار رساندن به طرف ، نادان و بـی : معاصى و مفاسد عبارتند از

کردن او، خدشه دار ساختن او، خودستائى ، پاکیزه انگارى خویشـتن ، و امثـال   
ان گرانبار و از عیوبى به شمار مى آیند کـه  آنها از رفتارها و حالاتى که از گناه

غائله . (در سنت و راه و رسم دین مقدس اسلام به سختى از آنها نهى شده است 



270 
 

سوء و نتایج شوم پرسشهاى ستیزه آمیز و عارى از هـدف الهـى و علمـى ، بـه     
از رهگـذر آن ، زنـدگانى انسـان دسـتخوش     ) همین جا ختم نمى شـود؛ بلکـه   

بـه منظـور    -ب مى گردد؛ زیرا اگر تو با فرد سفیه و نـابخرد  پریشانى و اضطرا
و اگر . را مى آزاردو به جدال و ستیز برخیزى ، رفتار سفیهانه او، ت -خودنمائى 

را از خویش مى راند و نسـبت  و با فرد صبور و بردبار و دوراندیش بستیزى ، ت
  .به تو کینه به دل مى گیرد
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  : ستیز در بحث  احادیث در نکوهش جدال و -الف 
شـدت حرمـت و    و امامـان   خداوند متعال از زبان پیامبر اکـرم   

 -که فاقد هدف الهى و علمى اسـت   -ممنوعیت جدال و ستیز و درگیریهائى را 
  :به مردم اعلام فرموده است 

ایمانى خود به جدال و ستیز برنخیز، و با با برادر : (فرمود پیامبر اکرم  
او مزاح و شوخى مکن ، و وعده اى را که به آن وفا نمـى کنـى بـا او در میـان     

  ) .215() نگذار
اگر کسى از ستیز و جدال خوددارى کند، و بـا وجـود اینکـه    : (و نیز فرمود 

ام خود را ذیحق مى داند از درگیرى در سخن صرف نظر نماید، خانه و سراى آر
و اگـر کسـى از   . بخشى در قله هاى رفیع بهشت براى او بناء و مهیا مـى گـردد  

 -حتى در حالیکه حق با او نیست و یـاوه مـى گویـد     -جدال خوددارى نماید 
  .) 216() براى او سرائى در کرانه و پیرامون و یا میانه بهشت بنا مى شود

را  زیـرا حکمـت آن  جدال و ستیزه جوئى را کنار بگذاریـد؛  : (و همو فرمود 
یعنـى  () . 217( )بازنمى یابى ، و نیز از فتنه و آشوب و آفات آن در امان نمى مـانى  

لاى جدال و ستیزه جوئى به دست نیاورده و نیـز از  ه هیچکس حکمتى را از لاب
  ).آفات آن درامان نمانده است 

نخسـتین  : (رت فرمودحض که آن: گفت ) همسر رسول اکرم (ام سلمه  
پـس   -) مرا از آن نهى فرمـود (پیمانى که خداوند متعال با من منعقد ساخت ، و 

همان درگیرى و ستیز با مـردم اسـت    -از نهى از پرستش بت ها و شرب خمر 
یعنى خداوند با من پیمان بست که به ترتیب ، بت پرسـتى و شـرب خمـر    . () 218(

  ).ننمایم و با مردم نزاع نکنم 
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هى و سرگشتگى مى شـوند کـه   افقط گروه و جامعه اى دچار گمر: (فرمود و 
جدال و ستیز میان آنها راه یافته است ، و علـت اساسـى گمراهـى آنهـا وجـود      

  ) .219() حالت ستیزه جوئى در میان آنان است 
هیچ بنده اى از بندگان خدا بـه تکمیـل حقیقـت ایمـان خـود      : (و نیز گفت  

دست از نزاع و درگیرى  -که با وجود ذیحق بودن  -آنگاه توفیق نمى یابد مگر 
  .) 220() بردارد) و خودنمائى (

جدال و ستیزه جوئى ، یک بیمارى پنهان و غدارى : (فرمود امام صادق  
سـتیزه جـوئى ،   . در انسان ، هیچ خصـلتى بـدتر از آن وجـود نـدارد    . مى باشد

چ فردى در هیچ حـالتى گرفتـار آن   هی. مشخص خوى ابلیس و نسبت او است 
نمى گردد مگر کسى که از خودشناسى و مردم شناسى بى بهـره ، و از شـناخت   

اینگونه افراد که گرفتار خودباختگى هسـتند،  . ( )221() حقایق دین ، محروم است 
و ارج و پایه انسانى خویش را نمى شناسند و از مردم شناسى نیز بى بهره اند و 

بستگى با تعالیم و حقـایق دینـى مـى باشـند، سـتیزه جـوئى و       فاقد احساس وا
درگیرى با مردم را پیشه خود ساخته و بدون آنکه از این نزاعهـا و خودنمائیهـا   
بهره اى را عائد خویش و یا دیگران نمایند، موجبـات رنـج و آزار و پریشـانى    

نگونه سـتیزه  روانى خود و دیگران را فراهم مى آورند، و مآلا، جامعه اى که با ای
چنین جامعه اى نه تنهـا  . جوئى فرم یافته است دستخوش هرج و مرج مى گردد

راهى فراسوى آن براى سازندگى باز نمى شود؛ بلکه سرگشتگى و سراسیمگى و 
  ).را تهدید مى کند بالاخره انحطاط و نابودى ، آن

ر مسـائل  بنشین تا با هـم د : عرض کرد شخصى به امام حسین : گویند 
من در دین و آئین خود بـا  ! فلانى : حضرت فرمود. مربوط به دین مناظره کنیم 

اگـر تـو دربـاره    . بصیرت هستم و راه هدایت براى من مکشوف و روشن است 
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بـرو کـاوش و   ! دیندارى و آئین خویش ، از نادانى و بى اطلاعى رنـج میبـرى   
هد کـه دسـت انـدر کـار     شئون انسانى و معنوى من اجازه نمى د. (جستجو کن 

مرا با جدال چه کار است ؟ به هـوش بـاش کـه شـیطان ،     ) جدال و ستیز گردم 
و رازگـوئى   اآدمى را وسوسه مى کند و با سخنهاى در گوشى با انسان ، به نجـو 

از جدال و ستیز دریغ مکن ، با مردم مناظره کـن ؛  : مشغول مى شود و مى گوید
این تصور را در مـردم بـه   ) پوشى از آن کناره گیرى و چشم (چون ممکن است 

وجود آورد که تو از لحاظ بینش دینـى ، عـاجز و نـاتوان ، و گرفتـار جهـل و      
  ).نادانى هستى 
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  : انواع جدال با مردم  -ب 
که ریشه آن ، حس خودنمائى و خویشـتن آرائـى و   (جدال و مراء با مردم ( 

  :نیست  از چهار صورت بیرون) اعتراض به سخن دیگران است 
ممکن است جدال و درگیرى ، مربوط به مسئله اى باشد که طرفین نزاع  -1 

کاملا از آن وقوف و آگاهى داشته و در اساس و بنیـاد آن مسـاءله ، هیچگونـه    
بنابراین نزاع و درگیـرى طـرفین در آن مسـاءله ،    . اختلافى با هم نداشته باشند

حت و اندرزهاى دینى گشـته  موجب از دست نهادن اخلاق و آداب حسنه و نصی
و مآلا . دو پویاى فضیحت و رسوائى و بدنامى خود خواهند بود و در نتیجه ، آن

  .علم و دانش را از این رهگذر تباه و بى مقدار خواهند ساخت 
و یا آنکه طرفین ، گرفتار جهل و بى اطلاعى نسبت به آن مسـاءله مـى    -2 

ار جهـل و نـادانى و سـتیزه جـوئى و     در این صورت ، نزاع آنها جز اظه. باشند
اصرار در ابراز بى اطلاعى ، نتیجه و ثمر دیگرى نخواهد داشت و نیـز تـلاش و   

  .درگیرى آنها به خاطر جهل خواهد بود
و یا آنکه یکى از طرفین ، فردى عالم و آگـاه بـه مسـاءله ، و دیگـرى      -3 

آگـاه و عـالم    اگـر آن فـرد  . فردى فاقد علم و بصیرت در آن مساءله مى باشـد 
بخواهد از راه جدال و درگیرى ، عجز و ناتوانى و نارسائى علمـى طـرف را بـه    

بـه خـاطر پـى جـوئى از      -رخ او و دیگران بکشد؛ در حقیقت ، ظلم و ستم را 
زیرا براى ارشـاد دیگـران ، جـدال و سـتیزه     (بر او روا داشته است ؛  -لغزشش 

تواند مردم را با آمیزه مهر و راءفت  انسان مى. جوئى ، راه منحصر به فرد نیست 
  ).، و رحمت و شفقت ، راهنمائى و ارشاد کند
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و یا اینکه تو، فاقد علم و آگاهى هستى ؛ ولى طرف نزاع تو فردى عالم  -4 
اگر در چنین شرائطى با او ستیز کنـى و درگیـر شـوى احتـرام و     . و آگاه است 

. عالم و دانشـمند را ارج ننهـاده اى   آبروى او را از میان برده ، و مقام و منزلت 
تو که در برابر حق تسلیم نمى گردى از راه جدال و ستیز با عالم و دانشمند نـه  (

تنها بهره اى عائد خود نمى سازى ؛ بلکه گناه اهانت به دانشمند را بر بـار گنـاه   
  ).ستیزه جوئى خویش ، اضافه مى کنى 

ر صـورت و در هـر شـرائطى ،    ملاحظه کردید که جدال و ستیزه جوئى به ه 
اگر کسى انصـاف را نصـب   . زشتى و زیانبار بودن آن ، غیرقابل تردید مى باشد

العین خود قرار دهد و در برابر حق و واقعیت ، انعطاف پذیر باشد، و از جدال و 
درگیریهاى خصمانه دست بردارد، به استحکام ایمان خویش توفیق یافته ، و بـه  

برخوردهاى دینى خـود سـر و سـامانى داده ، و روابـط     کیفیت معاشرت و طرز 
خود را بهبود بخشیده ، و عقل و خرد خـویش را از گزنـد لغزشـها و انحـراف ،     

  ) .222() مصون داشته است 
ایـن امـام بزرگـوار در طـى     . (اسـت   تمام گفتار مذکور، از امام صادق  

یانبار جدال و ستیزه جوئى ، سخنان حکیمانه خود در بازگو کردن همه جوانب ز
حضـرت در طـى چنـین     چیزى را فروگذار نفرموده ؛ بلکه رهنمودهائى کـه آن 

سخنانى ارائه کرده اند مى تواند براى افراد منصف و خودآگـاه ، بهتـرین راهنمـا    
  ).خوددارى از ستیزه جوئى و خودآرائى باشد

ئى ، عبـارت از  باید متوجه بود که حقیقت و جان و روح مراء و ستیزه جـو  
فرد ستیزه جـو ایـن اسـت کـه      و هدف یک. اعتراض به سخن دیگران مى باشد

عیوب و نواقص و نقائص لفظى و معنوى سخن دیگـران را بـرملا سـازد، و یـا     
منظور او یک هدف غیردینى است ؛ یعنى او در چنین سعى و کوششى ، جز دین 
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متعـال همـه مـردم را بـه      ، هدف دیگرى را در مد نظر دارد؛ در حالیکه خداوند
  .کوششهائى دعوت مى کند که باید هدف و منظور نهائى آن ، خدا و دین باشد

  : راه گریز از جدال و ستیزه جوئى با مردم  -ج 
جا، لازم است که انسان از اعتراض و  براى فرار و گریز از جدال و ستیز بی 

بر اساس حـق و  اگر سخن کسى . انکار هر سخنى که مى شنود چشم پوشى کند
را تصــدیق و تاءییــد کــرد، و در صــورت  حقیقـت مبتنــى باشــد بایــد قلبـا آن  

اگـر سـخن کسـى بـه     . را اظهار نمود نظرخواهى ، صدق و راستى و درستى آن
ناحق و باطل باشد و این سخن با امور مربوط به دین ، پیونـدى نداشـته باشـد،    

که شرائط لزوم عمل و اداء  فرد باید سکوت را پیشه خود سازد؛ البته در صورتى
وظیفه امر به معروف و نهى از منکر در مورد آن سـخن باطـل ، فـراهم نیامـده     

  ).و الا سکوت و بى تفاوتى در برابر چنان باطل ، جائز و روا نیست (باشد، 
خرده گیرى از سخن دیگران و مخدوش ساختن آن ، ممکن است مربوط به  

عنى که در سخن طرف ، از نظر قواعد دسـتورى  لفظ و طرز تعبیر باشد؛ به این م
و این خلل ، یا ناشى . و لغوى و نظم و ترتیب کلمات ، خللى وجود داشته باشد

) و سبق لسان (از نارسائى اطلاعات ادبى است و یا معلول طغیان و لغزش زبان 
  .مى باشد

و یا ممکن است خرده گیرى از سخن دیگران به معنى و محتواى آن مربوط  
طور نیست که تو مى گوئى ، یـا تـو در    مطلب آن: باشد، به این معنى که بگوید

  .دچار اشتباه هستى  -به این دلیل و آن دلیل  -این بیان خود 
و یا عیبجوئى از سخن دیگران ممکن است بـه هـدف و منظـور گوینـده آن      

ه حـق  اگرچه سخن و گفتار تو درست و ب: مثلا به او بگوید. ارتباط داشته باشد
بلکه مى خواهى هدف دیگر (است ؛ ولى منظور تو عبارت از اظهار حق نیست ؛ 
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، و امثال اینگونه عیـب  )و منظور باطلى را در لابلاى گفتار خود، وانمود سازى 
که مى توان از طریق محبت و ملاطفت و بدون نیاز به ستیزه گرى ، آنها (جوئیها 

  ).را جبران کرد
یت و فساد قصد و هدف گوینده ، نشـانه اى وجـود   براى پى بردن به سوء ن 

بـه ایـن   . دارد که به وسیله آن مى توانیم به نادرستى قصد و اراده او آگاه شویم 
به خاطر اظهار فضل و خودنمائى و اظهـار   -وى : صورت که مشاهده مى کنیم 

ز از ظاهرگشتن حق و اثبات واقعیت به وسیله دیگران ، ابرا -آشنائى به مساءله 
این حالت روانى ، نمایانگر سوء نیت و فساد قصد و اراده گوینده (تنفر مى کند؛ 

؛ چون انگیزه این حالت روانى ، حس برتـرى جـوئى و از طریـق اظهـار     )است 
فضل مى باشد که با تهاجم و یورش به دیگران همراه است ، و میخواهد با چنین 

  .را وانمود سازد یورش و سرازیر کردن سیل انتقاد، عیب و نقص طرف
فضل فروشـى و خـرده گیـرى از دیگـران ، دو نـوع از انـواع تمـایلات و         

  :گرایشهاى پست روانى و از حالات مهلک و فرومایه و غیرانسانى است 
اظهار فضل و یا فضل فروشى به عنوان تزکیه نفس ، یعنى خودپسندى و  -1 

 ـ  خودستائى تلقى مى شود که مى تـوان آن  ان انسـان در ادعـاء   را ناشـى از طغی
والائى مقام و خودبزرگ بینى دانست ؛ در حالیکـه خداونـد متعـال در نبشـتار     

معنى خودستائى نهى ه بشر راز تزکیه نفس ب) یعنى قرآن کریم (استوار بنیاد خود 
  :کرده و فرموده است 

  .) 223( ) ))فلا تز�وا انفس�م (( (
 ـ      ب و نقـص مپنداریـد و   پس خویشتن را پـاکیزه و مبـراى از هـر گونـه عی

  .خودپسند نباشید
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اما خرده گیرى از دیگران و وانمود ساختن عیب و نقص آنهـا، بـازده و    -2 
مقتضاى سبعیت و حالت درنده خوئى انسان است ؛ زیرا انسان مـى خواهـد در   

این . چنین حالات روانى ، دیگران را از هم بدرد، و به آنان صدمه و آزار برساند
. ئى ، آدمى را به نابودى و تیره روزى شخصـیت سـوق میدهـد   حالت درنده خو

آرى ستیزه جوئى و درگیریهاى نامطلوب است که این حالات و خصـلت هـاى   
  .مهلک را در بشر تقویت مى نماید

جدال و ستیز با دیگران هرگز از آزاررسانى و تهیـیج غضـب و بـرانگیختن     
طرف درگیر، طـرف   ت که یککینه ، جداپذیر نیست ، و لازمه ستیزه جوئى اینس

دیگر را وادار سازد که از سخن خود برگردد و هر طور که شد در صـدد تاءییـد   
سخن و مدعاى خویش برآید، اعم از آنکه این سخن و مدعى ، حق و یا باطـل  

  .باشد
ستیزه جو، سعى مى کند گوینده را با هر حربه اى که بـه نظـر او مـى رسـد      

نتیجـه  . سازد، و او را مورد نکوهش قرار دهد بکوبد، و شخصیت او را مخدوش
این کار چنان خواهد بود که میان دو فرد ستیزه جو، درگیریها و مشاجرات لفظى 

بالا گیرد، و مانند دو سگى گردند که با هم گلاویز مى شوند و بـه  ) ناهنجارى (
یش و منظور هر یک از آنها این است که طرف مقابل را با ن. مى کنند  هم پارس 

و گاز و حربه اى مورد حمله قرار دهد که از لحاظ ایجاد صدمه و ناراحتى ، مؤ 
  .ثرتر، و در اسکات و کوباندن و نابود ساختن او، نیرومندتر باشد

راه درمان این حالت روانـى نابسـامان آنسـت کـه انسـان ، حالـت کبـر و         
 ـ -خودبزرگ بینى خویش را  ز خـوى  که انگیزه فضل فروشى او شده است و نی

سبعانه و حالت درنده خوئى خویش را که موجب تنقیص و خـرده گیـرى او از   
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را از خـود   با داروهاى درمان بخـش ، در هـم شـکند و آن    -دیگران مى باشد 
  .بسترد، داروهائى که براى درمان کبر و خشم انسان ، مؤ ثر و سودمند مى باشد

ارالقاصدین فى اسرار معـالم  من(در کتابى که قبلا از آن یاد کردیم یعنى کتاب  
و نیز کتب دیگر که در زمینه علم اخلاق تاءلیف شده است ، طرق درمان ) الدین 

  .اینگونه بیماریهاى روحى و داروهاى لازم ، ارائه شده است 
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  . باید مراقب دسیسه هاى ابلیس باشیم  -د 
و را فریب دهد؛ چون ممکن است بـا سـخنان خدعـه آمیـز     ونباید شیطان ت 

از اظهار حق دریغ مکن و در اظهار حق : جانب خود، به تو بگویده گفتار حق ب
آرى نباید انسان تحت تاءثیر چنین . (از سازش و مجامله و سستى خوددارى نما

؛ چون شیطان همواره با صـحنه سـازیهاى دلسـوزمآبانه و    )گفتارهائى قرار گیرد
  .و فساد مى کشاند چهره و سیماى خیرخواهى ، افراد کم خرد را به شر

و خنده هاى مسـخره آمیـز   ! خویشتن را به صورت دستاویز خوش رقصى  
 ـ   . (شیطان درنیاور را بـه  و یعنى شیطان مى خواهد با وسوسـه هـاى فریبنـده ، ت

ستیزه جوئى و جدال بـا دیگـران تحـریص و تشـویق کنـد و خـود بـه عنـوان         
ه تـو و طـرف مقابـل تـو     تماشاچى از رفتار سبکسرانه تو لذت برد و از ته دل ب

  ).بخندد
البته اظهار حق به کسى که نسبت به آن ، گوش شنوائى دارد و در برابر حق  

هم در صورتى که این کـار   جا است ، آنه ، انعطاف پذیر است ، کارى نیکو و ب
  .اخلاص ، و تواءم با قصد و هدف الهى انجام گیرد  بر اساس 

از طریق اخلاق حسنه  -ت تواءم است که با اخلاص در نی -راه اظهار حق  
و نصیحت و اندرز خداپسندانه ، انجام پذیر مى باشـد؛ چـون اخـلاق حسـنه و     
نصیحت و اندرز، بهترین طریق ارشاد مردم به حـق و حقیقـت اسـت ؛ بنـابراین     

  .نباید ارشاد مردم با جدال و ستیزه جوئى تواءم باشد
تواند دیگران را در راهنمائى بـه  نصیحت و اندرز، وقتى به کار مى آید و مى  

 -که همان لطف و مدارا است  -حق ، مدد کند که در چهره و هیئت واقعى خود 
صورت ، نصیحت و اندرزى که فاقد لطف و مـدارا مـى    و در غیراین. جلوه کند
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بدیهى است که نتایج زیانبـار و غائلـه   . باشد از فضیحت و بدنامى سربرمى آورد
ى از محبت ، از نتایج سودمند و ثمربخش آن ، فـراوان  سوء چنین نصیحت عار
  .تر و عظیم تر خواهد بود

که فقط از نام و اسم علم  -) عصر مؤ لف : (اگر کسى با فقیه نمایان دوره ما 
رفت و آمد کند و با آنان حشـر و   -معروفند ) عالم (، بهره اى دارند و به عنوان 

چیره مى گردد، ) و خودنمائى (ه جوئى نشر نماید بر طبع او، خوى جدال و ستیز
و آنگاه که همالان و همنشینان بد و فاقد شخصیت به او القاء مى کنند که جـدال  
و ستیزه جوئى نشانه فضل است ، سـکوت و چشـم پوشـى از جـدال و سـتیزه      

آنگونه کـه از   -بنابراین باید از چنین دانشمندان ، . جوئى بر او دشوار مى گردد
  .برحذر بوده و از آنان بگریزى  - شیر مى گریزى
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نباید از یادگیرى و تحصیل علم و آگـاهى در هـیچ شـرایطى اسـتنکاف       -3
  نمود
معلم و شاگرد نباید از یادگیرى و استفاده علمـى از افـرادى کـه در مقـام و      

منصب و سن و شهرت و دیندارى و یا علوم و دانشهاى دیگر، پائین تر و پسـت  
، استنکاف ورزند؛ بلکه باید از هر کسى که استفاده علمـى از او  تر از آنها هستند

  .امکان پذیر است ، بهره و فائده اى به دست آورند
والائى مقام و شهرت آنان نباید مانع از آن شود که در استفاده و بهره گیـرى   

دریـغ   -در مسائلى که در آنها آگاهى کـافى ندارنـد    -از افراد پائین تر از خود 
چون این حالت ، موجب مـى شـود کـه در تجـارت و سـوداگرى علمـى        کنند،

خویش دچار زیان گشته ، و مراتب علم و آگاهى آنها رو به نقصان گـذارده ، و  
  .مشمول خشم و غضب پروردگارشان واقع شوند

حکمت و دانش و سخن حکیمانه ، گمشده افـراد  : (فرمود پیامبر اکرم  
یک فرد باایمان آنگاه که علم و حکمت را در هـر جـا بیابـد در    . است  باایمان

  فراگرفتن دست یازى به آن ، از همه افراد دیگر شایسته تر و سزاوارتر
  ) .224() میباشد 
تا وقتى که در حال تعلم و دانـش آمـوختن ،    -انسان : سعید بن جبیر گفت  

که دانش آموختن و یادگیرى را و آنگاه . عالم و دانشمند است  -سر مى برد ه ب
رها کند و بپندارد که از علم و دانش و اندوختن سرمایه هاى علمى بى نیاز مـى  
باشد، و به معلومات موجود خود اکتفاء کند؛ او بـیش از انـدازه تصـور، جاهـل     

  .ترین و نادان ترین مردم است 
  :مى گوید )225(شاعرى  
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  و لیس العمى طول السؤ ال و انمـا (( 

  ))تمام العمى طول السکوت مع الجهل     

   
 

کورى و فقدان بینش علمى ، عبارت از طول مدت سؤ ال و استمرار پرسـش  
نمى باشد؛ بلکه کورى کامل و فقدان بینش علمى ، عبارت از طـولانى سـاختن   
سکوت و عدم پرسش است که همراه با جهل و نـادانى ، چنـین سـکوتى ادامـه     

  .یابد
م و حیـاء از سـؤ ال کـردن خـوددارى کنـد، مشـمول       اگر کسى به علت شر 

بـه همـین   . مضامین این شعر بوده و گرفتار کورى و فقدان بینش علمـى اسـت   
) در مسائلى که به آنها آگاهى نـدارد (اگر کسى از پرسش کردن : (جهت گفته اند

دریغ نماید جهل و نادانى نسبت به او، بى حیاء شـده   -به خاطر شرم و حیاء  -
رقت و تنکى و ظرافت چهره : و نیز گفته اند. ى شرمى به او روى مى آوردو با ب

موجب رقت علمى  -) که نمایانگر حیاء و شرم انسان در طرح پرسش است ( -
افراد خجول و همچنین : و بزرگان گفته اند. و قلت سرمایه بینش انسان مى گردد

د به دانش آموختن و افراد مستکبر یعنى کبریاء منش و خودبزرگ بین نمى توانن
  .یادگیرى صحیح علم موفق گردند

 ، و محمد بن مسلم ، و بریـد عجلـى از امـام صـادق     )بن اعین (زرارة  
  :حضرت فرمود روایت کرده اند که آن

جهت جامعه و مردمى مورد تهدید انحطاط و نابودى هستند و هـلاك   از آن(
رزند، یعنى هلاك آنها بـه خـاطر ایـن    مى گردند که از سؤ ال کردن امتناع مى و

  .) 226() است که پرسش نمى کنند
، )انسان ساز و الگـوپرداز (بر در این علم و دانش : (و نیز همو فرموده است  

  ) .227() قفلى است که کلید آن ، سؤ ال و پرسش مى باشد
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   انعطاف و تسلیم بودن در برابر حق -4
ئى را به دست آورند که در ظل آن نیـرو،  معلم و شاگرد باید سعى کنند نیرو 

حس پذیرش حق و انقیاد و تسلیم بودن در برابر واقعیت هـا، در آنـان بـه ثمـر     
این مساءله از نکات مهم و اساسى مربوط به آداب و وظائف مشترك میان . رسد

چنانکه احساس کردند کـه  : به این معنى . معلم و شاگرد نسبت به خود مى باشد
اگرچه این اشتباه و لغزش را فردى  -یش دچار اشتباهى شده اند در سخنان خو

نباید از رجوع بـه حـق    -کوچکتر و کم سال تر از آنها اظهار کرده و تذکر دهد 
دریغ نمایند؛ زیرا اعتراف به اشتباه و تسلیم شـدن در  ) و اعتراف به اشتباه خود(

 -خلاقـى اسـت   علاوه بر آنکه داراى وجوب و ضرورت دینـى و ا  -برابر حق 
  .موجب برکت و فزونى سرمایه علم و دانش در میان جامعه مى باشد

 -ولـو از فـردى کـوچکتر     -اصرار معلم و شاگرد در عـدم پـذیرش حـق     
عبارت از نوعى کبر و خودبزرگ بینى اسـت کـه در پیشـگاه خداونـد، سـخت      
مذموم و نکوهیده مى باشد و موجب طـرد و دورى انسـان از رحمـت خداونـد     

  .تعال مى گرددم
کسى که ذره اى کبر و خودبزرگ بینى در : فرمود پیامبر گرامى اسلام  

بعضـى از یـاران   . دل او وجود داشته باشد، به بهشت و سراى نیکبختى راه ندارد
بر اساس این معیار، راه نجاتى نخـواهیم  (یا رسول االله : آن حضرت عرض کردند

هلاك و نابودى و بدبختى ، ما را تهدید مى کند؟ چون برخـى از  ) داشت ؛ بلکه 
ما مردم به کفش خوب و جامه زیبا و فاخر، احسـاس علاقـه و دلبسـتگى مـى     

 پیغمبـر  ) و میخواهند با جامه زیبا و پاافزار خوب ، زندگانى کنند؟(نمایند 
دبزرگ بینى نیسـت ؛ بلکـه کبـر و    این نوع علاقه و دلبستگى ، کبر و خو: فرمود
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یعنى عدم اعتـراف  ) )) الناس   بطر الحق و غمض (( (خودبزرگ بینى عبارت از 
معنى مـردود سـاختن   ه ب) بطرالحق (به حق ، و حقیر شمردن مردم مى باشد، و 

سخن حق بر گوینده آن ، و عدم اعتراف به آن پس از ظهور و آشکار شدن حق 
ه وسیله فردى خردسال یا بزرگسـال و یـا شخصـیتى    است ، اعم از آنکه حق ب

  .) 228(بزرگ و برجسته و یا شخصیتى حقیر و پست و گمنام آشکار گردد
همین مقدار تهدید براى نکوهش کبر و خودبزرگ بینى ، و درك منع و نهـى   

، کافى و بسنده )براى هر فرد عاقل و خردمند(آن از طرف شارع مقدس اسلام ، 
  .است 
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  ادگى قبلى معلم و شاگرد براى درس  آم - 5
پیش از آنکه دست اندر کار تدریس و یادگیرى گردند، یعنى (معلم و شاگرد  

پیش از آنکه معلم ، درس خود را آغاز کند، و قبل از آنکه شاگرد، سؤ الـى را  ) 
را بـه   مطرح سازد، در مورد درس و سؤ ال خود، دقـت و تاءمـل نماینـد، و آن   

کیزه اى آماده سازند تا از شتابزدگى و لغزش و تصورات واهى صورت منقح و پا
عادت به دقـت در مـورد   (طریق  و بدین. و واژگونى درك و فهم ، مصون باشند

تا همواره (به صورت نیروى شایسته اى براى آنها درمى آید ) مطلب و یا سؤ ال 
 در مورد تدریس و یاسؤ ال خویش ، با اندیشمندى و سـنجش فکـرى ، خـوى   

و گرنه اگر به شتابزدگى در پرسش و پاسخ عـادت کننـد، اشـتباهات و    ). گیرند
لغزشهاى آنها رو به فزونى گذاشته ، و عیـب و نقـص آنـان گسـترش یافتـه ، و      
اشتباه آنها آشکار و برملا مى شود؛ و نتیجۀ در محیط خود، بـه عنـوان افـرادى    

ویـژه اگـر همنشـینانى     بـه . لغزنده و اشتباه کار و شتاب زده معروف مى گردنـد 
سربرند، همنشینانى که معلم و شاگرد بیمناکند که مبادا ه بدسیرت در محیط آنها ب

رفتار نسنجیده آنها را دستاویز و بهانه اى براى انتقاد و عیبجوئى قـرار دهنـد، و   
حالات نابسامان آنها را نزد حسـودان و رقیبـان ، بـه عنـوان سـمت و نمـودار       

  .مایندشخصیت آنها معرفى ن



287 
 

  
  رعایت نظافت و پاکیزگى ، و لزوم آراستن ظاهر  -6
لازم  -آنگاه که مى خواهند در جلسه درس حضور یابنـد   -معلم و شاگرد  

بدن . افت و آلودگى و پلیدى باشندثه با وضوء، و پاکیزه از هرگونه کاست همیش
و  و جامه خویش را نظیف و خوشبو سازند، و به منظـور تجلیـل از مقـام علـم    

که پروانه وار، گرداگـرد  (دانش ، و رفاه حال حاضران و همنشینان و فرشتگانى 
و بـه خصـوص   . بهترین جامه خود را در بر کنند) این محفل مقدس در گردشند

  ).رعایت این نکات شایسته تر است (اگر جلسه درس در مسجد برگزار شود 
گى بـدن و لبـاس در   تمام نکاتى که در مورد نظافت و پاکیز: به طور فشرده  

شریعت مقدس اسلام درباره همه مردم گوشزد شده است ، رعایـت آنهـا بـراى    
  .معلم و شاگرد شایسته تر و ضرورى تر مى باشد
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  آداب و وظائف ویژه معلم : نوع دوم 
  آداب و وظائف ویژه معلم نسبت به خود : بخش اول  
هشت امر مورد بحث در طى  -پس از ذکر مقدمه  -مطالب مربوط به آن ، ( 

  ):قرار میگیرد

  :مقدمه  
تعلیم ، اساس و بنیادى است که قوام و پایدارى دیـن و آئـین ، بـر روى آن     

جامعه بشرى از طریق تعلیم مـى توانـد از کسـادى و افـول     . استوار شده است 
بنابراین تعلیم ، . خورشید علم و نابودى کالا و سرمایه هاى علمى پیشگیرى کند

قال اندوخته هاى علمى به دیگران ، از مهمترین عبادات و مـؤ کـدترین   یعنى انت
کـه حامـل علـم و کـالاى      -که هر فرد از جامعه انسـانى  (واجبات کفائى است 

باید در انتقـال آن بـه دیگـران ، احسـاس وظیفـه و       -معارف و معلومات است 
گیـرد همـه   مسئولیت نماید، و تا وقتى که این انتقال به وسیله دیگران صـورت ن 

علماء و دانشمندان باید موضوع تعلیم را به عنوان یـک امـر واجـب و تکلیـف     
  ).الزامى تلقى نموده و در صدد اداء این وظیفه خطیر برآیند

  :خداوند متعال فرموده است  
 ) ))و اذا اخذ االله ميثاق ا�ين اوتوا ا�كتاب ��ي�نه �لناس و لات�تمونـه (( (

)229 (  
که نبشتار آسمانى به آنها داده شد یعنى مردمـى   -از مردمى  و آنگاه خداوند 

باید محتـواى  : پیمان گرفت و به آنها فرمود -که اهل علم و دانش دینى هستند 
یعنـى آن  (آنرا براى مردم تشریح کرده و از بیان و بازگو کردن آن کتمان نورزید 

  ).را به دیگران تعلیم دهید
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  :و نیز فرمود 
تمون ما انز�ا من ا��نات و ا�دى من بعد ما ب�ناه �لناس � ان ا�ين ي�(( (

  ) .230( ) ))ا�كتاب او�ك يلعنهم االله و يلعنهم ا�لاعنون 
که ما آنهـا   -آنانکه رهنمودهاى واضح و آشکار و عوامل رشد و هدایت را  

پس از آنکه ما همین رهنمودهاى آشکار و راه هدایت را در  -را فرو فرستادیم 
تار آسمانى گزارش کردیم ، اگر در بازگو کردن آنها به مردم کتمـان ورزنـد،   نبش

خداى متعال آنانرا از رحمت خویش طرد نموده ، و همه لعنت کنندگان نیز براى 
  .آنها طرد از رحمت خدا را درخواست مى نمایند

شـاهدان و  : (است که فرمـود  یکى از اخبار مشهور، سخن پیامبر اکرم  
اخبار مشـابه در  . ) 231() حاضران ، حقایق را به غائبان و مردمان دیگر ابلاغ کنند

  .این مورد، بسیار فراوان است که فقط پاره اى از آنها بازگو شده است 
) درباره وظائف مشترك میـان معلـم و شـاگرد   (علاوه بر آداب و وظائفى که  

داب و وظائف ویژه به خود مى باشـند کـه   بازگو نمودیم ، خود معلم نیز داراى آ
  :به سه بخش تقسیم مى شود

  .آداب او با خویشتن  -1 
  .آداب او با دانشجویان  -2 
  .آداب او در مجلس درس  -3 
که باید در رعایت (اما آداب او نسبت به خویشتن ، عبارت از وظائفى است  

ضـمن هشـت امـر     -یم چنانکه گفت -شهید ثانى این وظائف را . آنها کوشا باشد
  ):توضیح داده است 
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  احراز صلاحیت و شایستگى در امر تعلیم  -1
کسى که مى خواهد عهده دار منصب تعلیم گردد باید قبلا مراتب صلاحیت و  

و باید ایـن  . شایستگى خویش را براى تصدى چنین مقامى در خود فراهم آورد
یعنى سـیما و چهـره و طـرز    شایستگى ، در تمام مظاهر وجود او پدیدار باشد، 

سخن گفتن و گفتارش ، نمایانگر اهلیت و شایستگى او براى احراز مقـام تعلـیم   
  .بوده ، و اساتید صالح وى نیز صلاحیت او را تاءیید و گواهى کنند

اگـر  : (فرمـود  که رسـول اکـرم   : در حدیثى مشهور، چنین آمده است  
به چیزى اظهار بى نیازى کند که به او داده نشده اسـت و  کسى با تکلف ، نسبت 

به دارائى تظاهر نماید، و خویشتن را بیش از اندازه بیاراید و بالیدن آغـاز کنـد،   
بمانند کسى است که دو جامه دروغین و فریبا را در بر مى نمایند، جامه اى کـه  

  .) 232( )لازم نبوده و متناسب با او نمى باشد
اگر کسـى در غیـر موقـع و زمـان مناسـب ،      : گفته است  )233(ءیکى از فضلا 

صدرنشینى و ریاست را در پیش گیرد، خود موجب خفت و سبکى و فرومایگى 
  ).مى گردد  خویش 

اگر کسى ریاست را نه بـه هنگـام   : گفته است  )234(دانشمند برجسته دیگرى  
بسر خواهـد   خود، جویا شود، همواره در بازپس عمر خویش در ذلت و خوارى

  .برد
  :شاعرى در این باره مى گوید 
ــل ان ((  ــى المراتــب قب   لاتطمحــن ال

ــباب        تتکامـــــل الادوات و الاســـ

   
ــا    ــل بلوغهـ ــر قبـ ــار تمـ   ان الثمـ

ــذاب          ــن ع ــن اذا بلغ ــا و ه   ))طعم
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پیش از آنکه عوامل و اسباب شایستگى تو کامل گردد به مقامات و مناصب  

؛ زیرا میوه ها قبل از آنکـه  )تیررس آنها قرار مده  و خویشتن را در(ندوز اچشم 
ولـى  . برسد از لحاظ طعم و مزه براى ذائقه مردم تلخ و گس و ناگوار مى باشـد 

  .همین میوه هاى کال اگر برسد و بپزد گوارا و لذت بخش خواهد بود
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  حفظ حیثیات و شئون علم و دانش   -2
را بـه خـوارى و ابتـذال و     و آن معلم باید مقام و حیثیت علم را ارج نهـاده  

فرومایگى نکشاند، به این معنى که علم را در اختیار افراد نالایق و نااهـل قـرار   
را به مکانى که منسوب به شاگرد او اسـت نبـرد، یعنـى علـم را بـه       ندهد، و آن

به عبارت دیگـر  . نام شاگرد او قابل شناسائى است ه جائى حمل نکند که آنجا ب
، علم را به سوى شاگرد نبرد، اگرچه آن شاگرد فـردى  )لم سرخانه مع(به عنوان 

گرانقدر باشد؛ بلکه معلم باید علم را از چنین فرومایگى ها و ابتذال حفظ نماید؛ 
و . چنانکه پیشینیان نگاهبان و پاسدار حرمت و آبروى علم و دانـش بـوده انـد   

سـیار و فـراوان و مشـهور    در این زمینه ، ب! داستان آنها با خلفاء و طبقه اشراف 
را  کار مـى داشـتند و آن  ه مى باشد که کوشش خویش را در حفظ حیثیت علم ب

  .براى تعلیم به فرزندان خلفاء و اشراف ، به خانه آنها نمى بردند
نشانه ابتذال و سبکى و خوارى علم و دانش آنسـت کـه   : زهرى گفته است  

معلـم  (و بـه عنـوان   (مـل کنـد   معلم و استاد؛ آنرا به سوى خانه شاگرد خـود ح 
البتـه در مـواردى کـه ضـرورت و     ). مقام علم و دانش را تنـزل دهـد  ) سرخانه 

مصلحت دینى ایجاب کند و معلم نیز داراى نیت درست و آهنگى درخـور مقـام   
خود باشد، و این ضرورت و مصلحت نیز کفه آن بر مفسده ابتذال رفتن به خانـه  

  .لم به خانه شاگرد مانعى نداردشاگرد بچربد، در آن صورت حمل ع
 )235() قاضى ابوالحسن على بن عبـدالعزیز جرجـانى   : (یکى از شعراء، به نام  

براى خود و راجع به خویشتن در این زمینه اشعارى سروده است کـه از لحـاظ   
وى . حسن تعبیر و ارزش محتواى آن ، بسیار جالب و شگفت انگیـز مـى باشـد   

  :گفته است 
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ــى  (( ــون ل ــاض و انمــا  یقول ــک انقب   فی
   

ــا      ــدل احجم ــف ال ــن موق ــلا ع   راوا رج
   

ــدهم    ــان عن ــاهم ه ــن دان ــاس م   ارى الن
   

ــا    ــنفس اکرمـ ــزة الـ ــه عـ   و مـــن اکرمتـ
   

ــا   ــان کلم ــم ان ک ــق العل ــض ح ــم اق   و ل
   

ــلما    ــیرته لــــى ســ ــع صــ ــدا طمــ   بــ
   

  اذا قیــل هــذا منهـــل قلــت قـــد اءرى   
   

ــا    ــل الظمـ ــر تحتمـ ــس الحـ ــن نفـ   ولکـ
   

ــۀ ا  ــى خدم ــذل ف ــم ابت ــىو ل ــم مهجت   لعل
   

  لاخـــدم مـــن لاقیـــت لکـــن لاخـــدما   
   

  اءاســـقى بـــه عـــزا و اســـقیه ذلـــۀ    
   

ــا     ــان احزم ــد ک ــل ق ــاع الجه   )236(اذا فاتب
   

  ولــو ان اهــل العلــم صــانعوه صــانهم    
   

ــا     ــوس لعظمـ ــى النفـ ــوه فـ ــو عظمـ   ولـ
   

ــوا   ــان و دنســ ــوه فهــ ــن اذلــ   و لکــ
   

ــا       ــى تجهمـ ــاع حتـ ــاه بالاطمـ   ))محیـ
   

  
و، روح انزوا و گرفتگى و افسردگى وجـود دارد؛  در ت: به من مى گویند -1 

ولى باید بدانند که صرفا مردى را مى بینند که خود را از موقف و پایگاه خوارى 
  .سو کشیده و از ذلت و خوارى باز ایستاده است  و فرومایگى به یک

هر کسى که خویشتن را به آنها نزدیک سـاخت  : مردم را چنان مى بینم  -2 
و کسـى کـه عـزت    . نشین شد، از دیدگاه آنها پست و حقیر گشـت  و با آنها هم

نفسش ، او را ارج نهاد یعنى از سرفرازى خویش پاسدارى کرد، از نظر دیگـران  
  .داراى آبرو و احترام گردید

هر برق و پرتو امیدآفرینى که براى من پدیدار گشت مرا از جا نکنـد و   -3 
و نیز بـا هـر   . سبکسرى ایجاد نکرد هراسان و هیجان زده ام نساخت ، و در من
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کسى که با او برخودم وى را به عنوان منعم و خداوندگار احسان به خـود پـذیرا   
  .نشده ام 

که اگر چیزى از دستم ربوده شود و قابل تدارك و جبران هم  -من آنم  -4 
شبانگاهم را اینگونه سپرى نمى سازم که دسـتم را در حـال تاءسـف و     -نباشد 

دوه در سوى آن زیر و رو ساخته و دست ، روى دست بزنم و براى آن حزن و ان
  .افسوس خورم 

اگر من چنان باشم که هرگاه طمعى در برابرم پدیدار شود، علم و دانش  - 5 
را نردبانى براى دستیابى به این آز و طمع و منافع مـادى قـرار دهـم ، پـس در     

  .را اداء کرده ام  که حق علم: چنین صورتى مسلما نمى توانم بگویم 
اگر مى گویند که این ، سرچشمه اى است که آدمى را سیراب مى سازد  -6 

ایـن  : و مى توان از رهگذر آن به خواسته هاى درونى رسید؟ ولى من مى گویم 
یا خود حـرارت  (را شهود مى کنم ، لکن یک فرد آزاده  حقیقت را بازیافته و آن

  .تحمل مى کند، عطش و تشنگى را )و تفتیدگى خاطر
جهـت خـون دلـم را بـه      من در طریق علم و در راه تعلم و تعلیم از آن -7 

رایگان نگذاشتم تا با هر کسى که بـا او برمـى خـورم خـادم وى بـوده و او را      
جهت در طریق تعلم و تعلیم بذل کوشـش کـرده ام تـا     نوکرى کنم ؛ بلکه از آن

یعنـى مـن در   . ران باشـم  سرورى و بزرگوارى را بدست آورده و مخـدوم دیگ ـ 
  .خدمت دیگران نباشم ، بلکه دیگران در خدمت به من بسر برند

آیا سزاوار است که به وسیله علم و دانش از عزت و سرفرازى سیراب  - 8 
اگـر چنـین   ! گردم ؛ ولى خود علم را با آب ذلت و فرومایگى سـیراب سـازم ؟  

  .دیشى نزدیک تر است باشم ، پیروى از جهل و بى دانشى ، و حزم و دوران
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اگر اهل علم و دانشمندان سـعى خـویش را در صـیانت و پاسـدارى از      -9 
حیثیت علم و دانش صرف مى کردند، خود علم و دانش از مقام و شخصیت آنها 

و اگر علماء از علم و دانش تجلیل مـى کردنـد و   . نگاهبانى و پاسدارى مى کرد
یم و شکوهمند جلوه مى دادند، خود نیـز  را در دل مردم و از دیدگاه آنها، عظ آن

  .از شکوه و جلال و عظمت برخوردار مى شدند
ولى دانشمندان ، علم را به ذلت و خوارى کشاندند، لذا خود علـم نیـز    -10 

و سیماى علم و دانـش را بـا مطـامع و    . از دیدگاه مردم ؛ حقیر و ناچیز گشت 
 ـ م و دانـش بـا چهـره اى دژم و    آزمندیها، عیب ناك و آلوده ساختند تا آنکه عل
  .سیمائى عبوس و ناخوش آیند بدآنها روى آورد
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  کارگرفتن علم ه ب -3
علاوه بر انجام وظائفى که قبلا در طى آداب مشترك میـان او و   -معلم باید  

  .بر طبق موازین علم خویش عمل کند -شاگرد بازگو شده است 
لم و آگاهى خود عمل نمـى  در مقام سرزنش مردمى که به ع(خداوند متعال  

  :مى فرماید) کنند چنین 
  ) 237( ) ))اءتاء�رون ا�اس بال� و ت�سون انفس�م (( (

آیا مردم را به احسان و نیکى فرمان مى دهید، و خویشتن را فرامـوش مـى    
  !نمائید؟

 )238( ) ))انما �� االله من عبـاده العلمـاء(( (در تفسیر آیه  امام صادق  
علماء و دانشمندان خداشناس و بیمناك از او، عبارت از کسـانى  : (فرموده است 

اگر کردار . هستند که عمل آنها گفتار آنها را تاءیید نموده و با آن هماهنگى دارد
ناهمـاهنگى ، مشـهود     کسى ، گفتار او را تاءیید نکند و میان کردار و گفتـارش  

  ) .239() را بر او اطلاق کردگردد، نمى توان عنوان عالم و دانشمند 
علم و عمل ، قرین و خویشاوند یکدیگرنـد، آنکـه مـى    : همو فرموده است  

علم ، آدمى را به عمل دعـوت  . داند عمل مى کند، و آنکه عمل مى کند مى داند
اگر عمل ، به دعوت علم ، پاسخ مثبت دهد، علم . کرده و او را به کردار وامیدارد

والا از آدمى مى کوچـد، یعنـى آدمـى در صـورت عمـل      بر سر جاى مى ماند، 
  ) .240(نکردن بر طبق موازین علمى ، از علم محروم مى گردد

اگر عالم و دانشمند به علم خود عمل نکند، موعظه و اندرز او : (و نیز فرمود 
از دلها مى لغزد آنچنانکه باران از روى سنگ صاف ، و نشیباى لغزنده کوه صـفا  

  ) .241() لغزان است 
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دانشمند بـى حیـاء و دریـده ، و نـادان     : (مى فرماید امیرالمؤ منین على  
نـادان متظـاهر بـه زهـد و     . زاهدنما و مقدس مآب متظاهر، پشت مرا شکسـتند 

پارسانما، با مقدس مآبى خویش ، مردم را فریب مى دهد و به آنها خیانـت مـى   
و عالم و دانشمند هتاك و . ب میدهدکند و به اعمال باطل خود چهره حق به جان

مـردم را از خـویش    -با پرده درى و اعمال شرم آور خود  -دریده و بى حیاء 
  ) .242() گریزان مى سازد) از علم و دین (مى راند و 

را به نظم آورده است  یکى از شعراء، مضمون همین گفتار امیرالمؤ منین  
:  

ــک  ((  ــالم متهتـ ــر عـ ــاد کبیـ   فسـ

ــک        ــل متنسـ ــه جاهـ ــر منـ   و اکبـ

   
ــۀ    ــالمین عظیمـ ــۀ للعـ ــا فتنـ   همـ

ــک         ــه یتمس ــى دین ــا ف ــن بهم   ))لم

   
  
وجود عالم و دانشمند بى حیاء و بدکردار و پرده در، خـود، منشـاء فسـاد و     

و تباهکارى مهمتر از آن ، از سوى . عامل بزرگ و مهمى براى تباهکارى است 
دو فرقـه   این. و پارسائى تظاهر مى کند فرد نادان و ناآگاهى است که به عبادت

براى جامعه انسانى و کسانیکه در دین و آئین خود از آنها سرمشق مى گیرنـد و  
چون مردم (بدآنها متکى هستند، فتنه و خطر و آشوبى بزرگ به شمار مى روند؛ 

در رفتار خود از آنها الگو مى گیرند و بدینطریق جامعه ، بـه انحطـاط و فسـاد    
  ).مى شودکشانده 
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  حسن خلق و فروتنى -4 
بیش از آن مقدارى که درباره وظائف مشترك معلم و شاگرد یاد  -معلم باید  

و رفق و مداراى کامـل  . با شاگردان خود، خوش خلق و متواضع باشد -کردیم 
با آنان را نصب العین خویش قرار دهد، و از ایـن رهگـذر بـه تکمیـل نفـس و      

 -ردد؛ زیرا یک عالم و دانشمند صـالح و شایسـته   تهذیب باطن خویش موفق گ
چنانکه رسـول  . به منزله پیامبرى از پیامبران الهى است  -در این عصر و زمانه 

  .فرمود اکرم 
  ) 243( ) ))علماء امتى کانبیاء بنى اسرائیل (( (

  .دانشمندان امت من همچون انبیاء بنى اسرائیل مى باشند 
به شـرط  (، دانشمندان دینى اسلام در این زمان )مؤ لف : به عقیده من (که بل 

از انبیـاء بنـى اسـرائیل ، عظـیم تـر و      ) آنکه واجد صلاحیت و شایستگى باشند
برترند؛ زیرا گاهى هزارها پیامبر بنى اسرائیلى در یک عصر، جمع مـى شـدند و   

واقعى (صر ما، دانشمندان در یک دوره و زمانه ، فراهم میآمدند؛ در حالیکه در ع
یافت مى شـوند و  ) و به ندرت (یکى پس از دیگرى  امت پیامبر اسلام ) 

  .در فاصله زمانى دور و درازى به چشم مى خورند
و چون وجود دانشمندان واقعى در عصر ما سخت کمیاب است علیهذا بایـد   

ار دارد و بارهـاى گـران دیـن و آئـین     بدانند که امانت بزرگى در عهده آنها قـر 
  .آسمانى را بر دوش مى کشند

لذا باید عالم و دانشمند واقعى عصر ما در احیاء دین ، سخت کوش بـوده و   
وجه دریغ نورزد، باشد که در  از بذل مساعى در تعلیم و آموزش دیگران به هیچ

  .ظل این مساعى و کوششها شاهد موفقیت و پیروزى را در آغوش گیرد
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دانشـمند  : (فرمـود  نقل شده است که امیرالمؤ منـین   از امام صادق  
حلـم و   -2دانـش و بیـنش    -1: داراى سه علامـت و نشـانه اسـت    ) واقعى (

و براى عالم نماها و دانشـمندانى کـه بـا    . سکوت و آرامش و وقار -3بردبارى 
و خویشـتن را در جمـع   (شـانده  تکلف ، جامه علم را بر قامت نارساى خود پو

با دانشمندان برتر و والاتر از  -1: نیز سه نشانه وجود دارد) علماء، قرار داده اند
نسـبت   -2. خویش با کردارهاى آلوده به گناه ، درگیر گردند و با آنان بسـتیزند 

 -3. به دانشمندان فروتر از خود از طریق قهر و غلبـه ، سـتمگرانه عمـل کننـد    
  .) 244() از ستمگران و جفاپیشه گان ، حمایت و پشتیبانى نماینددیگر آنکه 

روایت شده است کـه عیسـى ابـن     )245(از محمد بن سنان در حدیثى مرفوع  
نیاز و حاجتى را با شـما در  ! اى حواریین و یاران پاك من : (فرمود مریم 

و آمـادگى خـویش را   (را برآورده سازید  میان مى گذارم ؛ میخواهم که شما آن
یا روح االله ، حاجت و نیـاز  : عرض کردند) در تاءمین چنین نیازى ، اعلام نمائید

  ).و ما آماده ایم (شما برآورده است 
آنـان  . از جا برخاست و پاهاى حواریین را شستشو داد حضرت عیسى  

مـا پاهـاى شـما را     روا و شایسته تر، این بود کـه : عرض کردند به عیسى 
سزاوارترین مردم در خدمت کـردن ، خـود عـالم و    : شستشو مى دادیم ؟ فرمود

یعنى باید عالم و دانشمند، تمام قواى خویش را در خـدمت بـه   . (دانشمند است 
یگانه هدف من در دسـت زدن بـه   : سپس فرمود عیسى ). مردم بسیج سازد

تواضع خود نسبت به شما، شما را هشدار دهم  چنین کارى ، این بود که با اظهار
مانند خود من به مردم اظهار تواضـع و فروتنـى    -پس از من  -که به نوبه خود 

علم و حکمت ، با عامل تواضع و فروتنى : (پس از آن گفت  عیسى . نمائید
نـه بـا تکبـر و    ) و رواج و رونـق مـى گیـرد   (سامان مى یابد و آباد مى گـردد  
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و (و بدینسان ، زراعت در زمین نشیبا و نرم و هموار مى روید . دبزرگ بینى خو
ى ( )246() نـه در کوههـا  ) گیاهان در دشت و هامون فروهشته ، سـبز مـى شـوند   

  ).فرازمند و برافراشته 
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  دریغ نورزیدن از تعلیم علم  - 5
چکسى رسالت و وظیفه معلم ، ایجاب مى کند که نباید از تعلیم و آموزش هی 

به خاطر آنکه ممکن است احیانا واجد قصد و نیت درست و خداپسـندانه اى   -
دریغ ورزد؛ زیرا تصحیح هدف و جهت گیریهاى سنجیده و خداپسندانه  -نباشد 

براى بسیارى از افراد تازه کار و کسانى که در فراگیـرى علـم ، مبتـدى هسـتند     
علت خردسالى و یا فقـدان   به(دشوار مى باشد؛ به جهت اینکه جان و روح آنها 

از لحاظ درك سعادت و نیکبختى آتیه و عزت و سرفرازى ) بینش کافى در دین 
علاوه بـر ایـن ، آنـان بـا عوامـل      . روز قیامت ، بسیار نارسا و ضعیف مى باشد

  .تصحیح هدف و نیت و مبانى آن ، انس و آشنائى کمترى دارند
حیح و محرومیـت شـاگردان از   به خاطر فقدان نیت ص ـ -اگر بنا باشد معلم  

کـارى ، موجـب    از تعلیم آنان خوددارى کنـد، ایـن دریـغ    -جهت یابى درست 
تعویق و رها کردن بسیارى از افراد در همگامى با کاروان علـم شـده ، و گـروه    
زیادى را از علم محروم مى سازد، و یا آنکه موجب از میان رفتن بخش عظیمى 

این امید هم وجـود دارد کـه   : ید توجه داشت با. از میراث علمى خواهد گشت 
آنگاه کـه   -شاگرد فاقد نیت و هدف صحیح ، از برکت علم و در سایه یادگیرى 

توانـائى لازم را در تصـحیح    -او با علم و دانش ، پیوند و انسى برقرار ساخت 
  .هدف و نیت خود به دست آورد

و بـه  (ا بـراى غیرخـدا   ما علم و دانش ر: (لذا یکى از دانشمندان گفته است  
از اینکـه بـراى    -جویا شدیم ؛ ولى خود علم و دانش ) خاطر هدفهاى دیگرى 

یعنى اگر یک شـاگرد، فاقـد قصـد الهـى در      )247() امتناع ورزید -غیرخدا باشد 
تحصیل علم باشد، قهرا با ادامه تحصیل و کسب بینش فزونتر، قصـد و هـدف او   



302 
 

و هدف هاى والاى الهـى و انسـانى ،   ) الله ا(سوى ه تصحیح خواهد شد و طبعا ب
رهنمون خواهد گردید، و علم و دانش ، سرانجام ، او را به خدا منتهـى خواهـد   

  .ساخت 
گروهى از مردم در علم آمـوزى ، هـدف   : است که گفت ) بصرى (از حسن  

گونه اى مشخص ساختند که خدا و رضا و پـاداش الهـى در ایـن    ه خویش را ب
را همـواره چنـان در جهـت و     ولى علـم و دانـش ، آنـان   . هدف راهى نداشت 

صراطى رهنمون گردید که سرانجام ، خدا و رضا و پاداش الهى را در مقاصـد و  
  .هدف خویش منظور داشتند

باید توجه داشت که اگر معلم در نهاد شاگرد، سوءنیت و فسـاد هـدف را در    
یق موعظـه و نصـیحت   مسیر علم آموزى او احساس نمود، باید به تدریج از طر

خوش آیند و دلنشین و ارشادهاى محبت آمیز، او را در مسیر هدف صحیح قرار 
و خطر و زیانبار بودن علم و دانش عارى از هدف الهـى را بـه او گوشـزد    . دهد

نماید، و بالاخره او را نسبت به عواقب سوء و نتایج خطرناك اهداف غیرالهـى ،  
احادیثى که دربـاره تصـحیح هـدف و نیـت ،     متوجه و هشیار سازد، و اخبار و 

هشداردهنده و بیدارگر است ، تدریجا بر او بخواند تا سرانجام زیر سایه نصـایح  
  .و ارشادات ، وى را به قصد و هدف صحیح در تحصیلاتش بازگرداند

اگر معلم نتوانست با استفاده از اینگونه راهبریها بـه تصـحیح نیـت و هـدف      
 -طبق عقیده بعضـى از علمـاء    -و از او نومید شود  شاگرد خویش موفق گردد

باید چنین شاگردى را رها کرده و از تحصیل وى جلوگیرى نماید و از تعلـیم او  
، شـر  )همچون دزدان چراغدار(خوددارى کند؛ زیرا اینگونه افراد، با تحصیل علم 

  .و آسیبشان را فزاینده تر مى سازند
  :ر اشاره به همین نکته و حقیقت فرموده است د امیرالمؤ منین على  
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   )248() )) لاتعلقوا الجواهر فى اعناق الخنازیر(( (
  .گوهرهاى گرانبها را آویزه گردن هاى خوکها نسازید 
بـراى   عیسى بـن مـریم   : نقل شده است که فرمود از امام صادق  

اى بنـى  : (ز جـا برخاسـت و چنـین گفـت     ایراد خطابه ، در میان بنى اسرائیل ا
سـخنان حکیمانـه و   . با نادانان و مردمى که از بینش کافى بى بهره اند! اسرائیل 

عالمانه را در میان نگذارید؛ زیرا اگر چنین کنید بـه علـم و حکمـت ، سـتم روا     
و از تعلیم علم و حکمت به افراد صالح و شایسته ، دریغ نورزید؛ زیرا . داشته اید

ر بدینسان با آنان عمل کنید، یعنى چنانکه از تعلیم علم به افراد لایـق ، دریـغ   اگ
  ) .249() بورزید به آنان ستم نموده اید

را در این بیـت خلاصـه    یکى از شعراء، محتواى سخن حضرت عیسى  
  :کرده است 

  فمن مـنح الجهـال علمـا اضـاعه    (( 

  ))و من منع المسـتوجبین فقـد ظلـم         

   
و فاقد بینش و (اگر کسى که علم را با دست و دلبازى در اختیار افراد نالایق 

قرار دهد خود علم و دانش را به تباهى و فساد سـوق مـى   ) هدف صحیح دینى 
ولى اگر در تعلیم آن به افراد لایق ، کوتاهى و دریغ ورزد به خـود آنهـا و   . دهد

  .نیز به علم ستم مى کند
بدون قید و شرط و به صورت کلـى در  (اى از دانشمندان باید بدانیم که عده  

مساءله تعلیم علم به افراد نااهل و فاقد هدف صحیح ، نظر خود را قاطعانه ابـراز  
  :میان اینگونه افراد، فرق و امتیازى برقرار ساخته و گفته اند) نکرده اند؛ بلکه 

زه جوئى و اگر نادرستى قصد و هدف شاگرد، معلول وجود حالت کبر و ستی 
ولى اگر نادرست بـودن قصـد و   . امثال آنها باشد باید از تعلیم او خوددارى کرد

هدف شاگرد از ناحیه حب ریاست دنیوى و حـس جـاه طلبـى باشـد، سـزاوار      
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از تعلیم وى مضایقه شـود؛ چـون او    -رغم نومیدى از اصلاح او  علی –نیست 
جـاه طلبـى نمـى توانـد     مفسـده  ) سر مى برد کـه  ه در سن و سال و شرایطى ب(

علاوه بر این باید یادآور شد که کمتر کسى مى . پرهیجان و مؤ ثر و مسرى باشد
تواند در آغاز کار تحصیل ، خویشتن را از اینگونـه اهـداف نادرسـت و رذائـل     
اخلاقى وارهاند؛ ولى آنگاه که به اصل و بنیاد علم و دانش رسید و بدان وقـوف  

به این نتیجه مى رسد که ) ور که هست شناسائى کردو علم را همانط(کامل یافت 
علم و دانش به خاطر نیل به سعادت و نیکبختى جاوید و جنبـه هـاى معنـوى ،    
باید ذاتا محبوب و مطلوب او باشد، و ریاست و سرفرازى ، لازمه علم و نتیجـه  
قهرى علم آموزى است ؛ اعم از آنکه انسان در طى تحصیل علم ، جاه و مقام را 

ماج کوششهاى خویش قرار دهد، و یا آنکه اساسا از چنین آماج گیـرى غافـل   آ
باشد؛ چون خود علم و دانش بدون نیاز به چنین جهت گیریها، ریاسـت آفـرین   

  .بوده و موجب سرفرازى انسان در دنیا و آخرت مى گردد
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  کوشش در بذل و اعطاء و انفاق علم  -6
ى علمى خود را به افرادى که شایسته و باید معلم ، سرمایه ها و اندوخته ها 

نیازمند به علم و دانش هستند، بذل و انفاق کند و در نشر علـم و اعطـاء آن بـه    
همانگونه که در طى مواثیـق ،   -افراد محتاج ، بخل نورزد؛ چون خداوند متعال 

از انبیاء پیمان گرفت تا در نشر حقایق و گزارش آن به مردم ، دریـغ نورزنـد، و   
از دانشمندان نیز پیمان گرفت که در تعلـیم علـم    -ف الهى را کتمان ننمایند معار

به افراد نیازمند، فروگزار نکنند؛ بلکه سعى خود را در نشر و ترویج علم ، به کار 
  .گیرند
در نبشـتارى از امیرالمـؤ منـین    : نقل شده است که فرمود از امام صادق  

خداوند از جهال و نادانان پیمان نگرفـت کـه پویـاى    : (م چنین خواند على 
، مگر آنگاه که قـبلا از  )تا از آنان معرفت و آگاهى کسب کنند(دانشمندان باشند 

دانشمندان پیمان گرفت که علم و آگاهى خویش را در اختیار جهـال و نادانـان   
د داشـته  قرار دهند؛ زیرا علم و دانش در مرحله اى قبل از جهل و نـادانى وجـو  

  .) 250() است 
روح آدمـى پـیش از   : مى نامید و مى گفت ) تذکر(افلاطون حکیم ، علم را ( 

آنکه به بدن تعلق گیرد و در عالم حس ، اسیر زنجیر ماده و محسوسات گـردد،  
و در آن عالم ، حقایق را بدون واسطه درك مى . در عالم تجرد مى زیسته است 
کرد در روح او نسیانى نسبت به حقـایق ، پدیـد   کرد، و چون به این عالم هبوط 

از صحیفه روح او محو نشده است ، بلکه  -طور کلى ه ب –ولى این حقایق . آمد
وقتى انسـان بـه   . با وضع مبهم و نامشخص ، در خزانه ذهن او موجود مى باشد

اشباح و سایه هاى این حقایق در عالم حس ، مواجه گشت ، متوجـه و متـذکر   
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بنابراین علـم و دانـش ، قبـل از جهـل ،     . بازیافته پیشین مى گردد همان حقایق
  ) .251() موجود بوده است 

و (( (: روایت شده اسـت کـه ضـمن تفسـیر آیـه       و نیز از امام صادق  
باید همه مردم از لحاظ دریافتهاى علمـى  : (فرمود )252( ) ))لاتصعر خدك �لناس 

و باید سهم و بهره از علم را بطور مساوى ) (باشند در دیدگاه تو، مساوى و برابر
  ).به آنها بپردازى و در میان آنها تبعیض روا ندارى 

ة علـم و دانـش ،   ازک: (آورده است که فرمود جابر جعفى از امام صادق  
  .) 253() را به بندگان خدا تعلیم دهى  این است که آن
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  هماهنگى رفتار و گفتار معلم  احتراز از مواضع تهمت و لزوم -7
بایـد از مخالفـت    -بر فرض آنکه داراى عذر شرعى موجهى باشـد   -معلم  

افعال با اقوالش بپرهیزد یعنى نباید میان کردار و گفتارش ، تهافت و دوگانگى و 
بلکه باید سعى کند همواره بر طبق گفتـار و امـر و   (تفاوت ، وجود داشته باشد؛ 

مثلا او نمى تواند عملى را تحریم کند که خود مرتکب آن ) دنهى خود، عمل نمای
مى گردد، و یا انجام عملى را واجب و حتمى الاجراء معرفى نماید و خود پـاى  

دعـوت   -به عنوان کـار مسـتحب    -بند آن نباشد، و یا مردم را به انجام عملى 
بـر   -او  اگرچه طرز کار و عمل. کند؛ ولى خود او از انجام آن عمل دریغ ورزد
کاملا مطابق با قانون دین باشـد؛   -حسب احوال و شرائط شخصى زندگانى وى 

لکن در عین حال ، تضاد و تناقض نمائى کردار و گفتار او قابل اغماض نیست (
. ؛ اگرچه احکام و قوانین دینى بر حسب اختلاف اشخاص ، متفاوت مـى باشـد  )
بازتابهـاى نـامطلوب ، پیشـگیرى    لذا باید در اینگونه موارد از ایجـاد شـبهه و   (

  :؛ به عنوان مثال )شود
اگر عالم و دانشمندى ، دیگران را به تشییع جنازه و سایر احکام مربوط بـه   

آن ، و یا به روزه گرفتن ، یا به برآوردن حاجات مؤ منین و کارهاى نیک و یـا  
به  -دعوت کند؛ ولى خود  و ائمه  زیارت اعتاب مقدسه پیامبر اکرم 

موفق به چنین اعمالى نباشد، به گونـه اى کـه    -علت اشتغال به کارهاى مهم تر 
اشتغال او به کارهاى مهم تر، با انجام کارهائى که مردم را بدآنها دعوت مى کنـد  
سازگار نیست و نمى تواند دست اندر کار آنها گردد؛ و نیز چون اشتغالات او از 

ت و فضیلت بیشترى برخوردار است ناگزیر از ترك آن اعمال مى شـود، و  اهمی
یا آنکه اشتغالات او، ضرورى و غیرقابل گریز اسـت ؛ در چنـین شـرائطى کـه     
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اشتغالات مهم و یا ضرورى او، علت ترك برخى از اعمال باشد لازم است همین 
وسوسه هاى  علت و عذر موجه خویش را به دیگران اعلام کند تا زنگار شبهه و

و از این طریق از مظان تهمت (شیطان را از قلوب مستمعان گفتار خویش بزداید 
؛ )مـتهم نسـازند    دیگران برهد تا او را به دوگانگى و تناقض کـردار و گفتـارش   

ــه  ــلام     (چنانک ــى اس ــول گرام ــدگانى رس ــدادهاى زن ــى از روی ــى یک در ط
آن حضرت ضمن آن براى دفع تهمت ، مراتـب را  قضیه اى اتفاق افتاد که  

یکى از اصـحاب پیغمبـر   : خویشتن را از این تهمت خلاص کرد) اعلام فرمود و
دید که به خانه مى ) گویا صفیه (آن حضرت را شبى همراه همسرش  اکرم 
و وسوسه اى بـراى آن شـخص    از بیم آنکه مبادا توهم رسول خدا . رفتند

بـا زن بیگانـه اى همـراه     ناظر صحنه به هم رسد و تصور کند که پیغمبـر  
) یعنى صفیه (این زن ، همسر من ، فلان کس ! فلانى : است به آن شخص فرمود

و با این هشدار، به وى فهماند که چرا با این زن همراه مى باشـد؛ چـون   . است 
ن داشت که ابلیس با تلبیسـات و وسوسـه انگیـزى خـود، در آن شـخص      بیم آ

لذا براى دفع توهم به وى اعلام کرد که ایـن زن ، همسـر   (سوءظنى به باز آورد، 
  ).شرعى و قانونى من است 

کـه بـه اوامـر و دسـتورات عـالم و معلـم گـوش        (اگرچه بر هر شنونده اى  
که شبهه و وسوسه اى از لحـاظ  آنگاه  -لازم است در مرحله نخست ) فرامیدهد

به هیچوجه به گوینده و معلمـى   -اختلاف گفتار و رفتار در ذهن او بهم میرسد 
حتـى  . که دیگران را به کار نیک و اعمال شایسته دعوت مى کند اعتراض ننماید

اگر براى اعتراض و انتقاد خود احتمالا داراى مجـوزى هـم باشـد حـق خـرده      
گوینده  -برخلاف اشتباه و احتمال او  -ون ممکن است چ(گیرى و انتقاد ندارد؛ 

در ترك اعمالى که دیگران را بدآنها دعوت مى کند، داراى عذر موجهى باشد که 
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البته در صورتیکه هیچ عذر مـوجهى قطعـا در میـان    ). نتوان بر او خرده گرفت 
دد، نباشد و میان کردار و گفتار او، تضاد و تعاندى غیرقابل اغماض مشـهود گـر  

شنونده ، حق اعتراض و انتقاد را دارا است ؛ چنانکه قریبا از این مطلب در بحث 
  .از آداب متعلم و شاگرد، توضیحى در پیش داریم 

قضـیه معلـم و شـاگرد از لحـاظ نقـش پـذیرى       : طور خلاصه باید گفت ه ب 
شاگرد نسبت به اخلاق و اعمال معلم ، همانند قضیه مهر و موم مى باشد کـه در  

ما ایـن  . وم ، تمام نقشها و تصویرهائى که در مهر وجود دارد، منعکس مى شودم
نقش پذیرى را در مورد گروهى از شاگردان و دانشـجویان در برابـر معلمـان و    

و این حقیقت را کاملا لمس نموده ایم کـه شـاگرد   (استادانشان به چشم دیده ایم 
که ) تاد و معلم خود مى باشددر رفتار خود، یک نمونه پرداز ماهرى از اعمال اس

البته با توجه به اختلاف افعال و اخلاق معلم ، همه گونه رفتـار او را شـاگرد در   
ایـن واقعیـت را مـا کـاملا حـس کـردیم و       . اعمال و رفتار خود پیاده مى کنـد 

هیچکس نمى تواند به مانند کسى که حقیقت را دیـده و شـهود کـرده و در ایـن     
مـا  . (کسب کرده است ، هشداردهنده و بیدارگر باشـد  جهت ، مهارت و کاردانى

و چـون ایـن واقعیـت را بـا     . این حقیقت را دیده ایم و به شما هشدار مى دهیم 
چشم باز، دیده ایم که رفتار معلم در رفتار شاگرد منعکس مى شود، لذا مصـرانه  

  .ن باشدکه باید کردار و رفتار معلم ، نماینده گفتار و هماهنگ با آ: مى گوئیم 
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  شهامت معلم در اظهار حق ، و جلوگیرى از تخلف   - 8
بـدون مجاملـه و    -باید معلم ، به مقدار وسع و توانـائى خـویش ، حـق را     

اگر مشاهده کرد کسـى از  . اظهار کند -سازشکارى نسبت به احدى از خلق االله 
هى و حق ، روى گردان شده و یا در کیفیت طاعت او از خداونـد متعـال ، کوتـا   

نارسائى وجود دارد، باید در مرحله اول از طریق لطف و محبت و با عامل مهـر  
و در صورتیکه عامـل لطـف و نـرمش و مـدارا،     (و نرمش ، او را نصیحت کند، 

از حربه اى عارى از لطف و بـا تلخکـارى و خشـونت ، او را در    ) کارگر نیفتاد
یز مؤ ثر نیفتاد، بایـد از او  و اگر این وسیله ن. رهنمون گشتن به حق ، یارى دهد

و اگر با فاصله گرفتن از او و یارى گرفتن از عوامل مـذکور فـوق ،   . دورى کند
هیچ اثرى مشاهده نکرد باید کاملا او را نهى کرده و از رفتار نابحق او جلوگیرى 

امر به (نماید تا او را به حق بازگرداند، و در این کار، از مراحل و مدارج مختلف 
به منظور وادار ساختن او در التزام و پاى بند شدن به  -) و نهى از منکر معروف

  .بهره گیرد -حق 
امر به معـروف و نهـى از   (استفاده از عوامل بازدارنده و بهره گیرى از قانون  
در ارشاد مردم به حق و حقیقت ، با شرائطى متنوع و سـنگین تـر، ویـژه    ) منکر

امـر بـه   (همه طبقات مردم در اصـل وجـوب   اگرچه . علماء و دانشمندان است 
ولى وظیفه (و اجراى آن ، داراى وظیفه مشترکى هستند؛ ) معروف و نهى از منکر

علماء و دانشمندان دینى در این اصل مهم و بنیادى اسلام ، زیادتر و سنگین تـر  
و باید آنان نسبت به سایر طبقـات مـردم در انجـام ایـن وظیفـه خطیـر،       . است 

  ).ئولیت فزونترى نمایندمس  احساس 
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زیرا علماء به منزله رؤ سا و سرپرستانى هستند که اداء وظیفه امر به معروف  
علاوه بر این ، سـخن و راهنمائیهـاى   . و نهى از منکر، به آنها محول گشته است 

علماء و دانشمندان ، مؤ ثرتر و دلنشین تر از گفتار و ارشادهاى سایر طبقات مى 
  .، تکلیف بیشتر و سنگین ترى را در این اصل به عهده دارندلذا آنان . باشد
آنگـاه کـه بـدعتها و    : (فرمـود  به همین جهت پیـامبر گرامـى اسـلام     

مرامهاى بى سابقه و باطل ، در میان امـت و پیـروان مـن پدیـد آیـد، و افکـار       
ا رایج گردد، لازم است در میان آنه -به نام دین  -نوخاسته سخیف و تباه آمیز 

تا مردم از این بدعتها و (عالم و دانشمند، علم و آگاهى خود را ابراز و اعلام کند 
اگر عالم و دانشمند دینى ، آگاهیهـا  ). افکار نوخاسته سخیف ، روى گردان شوند

و اطلاعات علمى خود را در طرد و زدودن این بدعتها اظهـار نکنـد، ملعـون و    
  ) .254() اوند متعال مى باشدمطرود از رحمت خد

منشاء اکثر غفلت ها و بى خبریها و چیره شدن جهالت و نادانى بر جامعـه ،   
و کوتاهى و نارسى هاى مردم در شناخت فرائض و تکالیف دینى ، و قصور آنها 
در قیام به وظائف شرعى و اداء آئین و راه و رسم دین مقدس اسلام ، و نقائصى 

و  -از لحاظ آنکه واجد شـرائط صـحت نیسـت     -ى واجب که در اقامه نمازها
دیده مى شود؛ بازده کوتاهى علماء و سهل انگارى دانشمندان دینى است که ... و

نخواستند با وجه صحیحى ، حق و حقیقت را اظهار کننـد، و خویشـتن را در راه   
 اصلاح خلق و توده مردم به رنج و زحمت وادارند، و با آمیزه حکمت و اسـتوار 

اندیشى و ژرف نگرى و با عوامل اندرزها و نصیحتهاى زیبا و دلنشین ، جامعـه  
  .را در مسیر راه خدا، بازآورند

حتى رفتار و کردار گروهى از دانشمندان نابسامانى دینى ، به مسئله تقصیر و  
مضایقه آنها در اداء وظیفه امر به معروف و نهى از منکر، محدود نیست ؛ بلکه با 
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ارتکاب باطل همیارى کرده و بـه آنـان در رفتـار نادرسـت مـدد مـى       مردم در 
رسانند، و با اظهار انس و همبستگى و همـدمى بـا آنهـا، روى اعمـال باطـل و      

  .نادرست آنان ، صحه مى گذارند
این رفتار سازش مآبانه برخى از دانشمندان ، موجب گشت که افراد جاهـل   

آلود، بیش از پـیش گـرایش یافتـه و     و نادان به نادانى و جهل و تمایلات هوس
افراد تبهکار، فزونتر از هر زمان در فساد و تبه کارى غوطه ور گردنـد، و مـآلا   
وزنه علم و دانش و عالم و دانشمند کاستى یافته و شکوه و عظمت آن از میـان  

  .برود
هیچ فرد خانـه  : یکى از دانشمندان ، گفتارى بس نغز و زیبا دارد و مى گوید 

نمى توان مبرى و پاکیزه از منکـر   -در هر کجا که باشد  -و انزواطلب را نشین 
بـه علـت انـزواء و گوشـه      -و رفتار نکوهیده به حساب آورد؛ چون او حداقل 

قهرا از ارشاد و تعلیم موازین دین به مردم و راهنمائى و واداشتن افـراد   -گیرى 
و از زیر بار چنین وظیفه (به معروف و کارهاى پسندیده ، تقاعد و دریغ ورزیده 

که بـا تقاعـد و خانـه    (به ویژه علماء و دانشمندان ). اى ، شانه خالى کرده است 
نشینى و عدم تحرك اجتماعى ، گرفتار چنین تقصیراتى هستند و از این رهگذر، 

خصوص مردم روستاها و جامعـه  ه مى باشند؛ زیرا اکثر مردم و ب) منکر(مرتکب 
حراگرد نسبت به قوانین دین در رابطه با واجبات عینـى از  هاى بیابان نشین و ص

  .قبیل نماز و شرائط صحت آن ، فاقد اطلاع و آگاهى هاى لازم مى باشند
فرد، در هر شهر و روستا  لازم است یک) واجب کفائى (بنابراین ، به عنوان  

فـداکارى  بماند تا دین و آئین و دیندارى را به مردم تعلیم دهد، و در ارشاد آنها 
او باید در اداء وظیفه تعلیم و ارشاد مردم از عامل مهـر و محبـت اسـتفاده    . کند

کند، و رونق و مدارا را وسیله و ابزارى براى وصول و دست یافتن به این هـدف  
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که به ایجاد حـس پـذیرش دینـى در     -رفته از هر عاملى  هم و روي. قرار دهد
  .استمداد نماید -مردم کمک مى کند 

ترین عامل براى ایجاد حس پـذیرش دینـى در مـردم ، ایـن اسـت کـه       مهم 
اگـر عـالم و   . (راهنمایان دینى از مردم و اموال آن هـا، طمـع خـویش را ببرنـد    

دانشمندى بخواهد که مردم ، گوش شنوائى از او داشته باشـند نبایـد بـه مطـامع     
دینـى آنهـا بـه    ؛ زیرا اگر مردم بفهمند که راهبر )دنیوى و اموال آنها چشم بدوزد

آنان و اموالشان چشم طمع دوخته است نسبت به او و علم و دانش وى دلزده و 
بى اعتناء مى گردند؛ و در نتیجه شئون زندگانى آنها از هم گسیخته گشته و نظام 

  .حیات دینى آنان رو به اضمحلال مى گذارد
باشـد،  اگر هدف و مقصد یک عالم و دانشمند دینى از وجهه الهى برخوردار  

و اطاعت و امتثال از فرمان الهى را هدف مساعى و کوششهاى خود قـرار دهـد،   
اعـم از عـالم و    -ارشادات و راهنمائى هاى او در قلوب تمـام طبقـات مـردم    

راسخ و جایگزین گشته ، و آنان در برابـر   -دانشمند و افراد عامى و توده مردم 
 ـ رود مـى آورنـد و سـرانجام ،    دستورات چنین دانشمندى ، سر تسلیم و انقیاد ف

  .مردم با روشى استوار و خلل ناپذیر در مسیر صراط مستقیم قرار مى گیرند
تمام این وظائف در صورتى لازم الاجراء است که هیچگونه خطر جانى ، او  

یـک از مسـلمین وارد    را تهدید نکند و از رهگذر آن ، ضرر و زیـانى بـر هـیچ   
الم و دانشـمند از چنـین وظیفـه اى ، معـذور     و در غیر اینصورت این ع ـ. نگردد

و هیچکس جز خداوند متعال ، بـراى پـوزش خـواهى و پـذیرفتن     . خواهد بود
  .عذر، سزاوارتر نمى باشد

) عثمـان اعمـى   (یکـى از مـردم بصـره بنـام     : عبداالله بن سلیمان گفته است  
معتقـد  ) 255( به امام عرض کرد که حسن بصـرى . نشسته بود حضور امامباقر 
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کسانى که علم و آگاهى خویش را کتمان مى کنند و از اظهار آن دریغ مى : است
امـام بـاقر   . تعفن شکم و اندرون آنان ، اهـل دوزخ را آزار میدهـد   ورزند، بوى
بنابراین آن کسى که از میان خاندان فرعون : (پس از شنیدناین سخن فرمود 

 ـ (اى او ایمان آورده بود، یعنى و خدبه موسى  ، گرفتـار  )فرعـون   انمـؤ من
تاآنگـاه کـه در   (چون او همواره ! چنین سرنوشت کشنده و دردآورى شده است 

دستگاه طاغوتى فرعون بسر مى برد، علم و آگاهى خود را به خاطر حفظجان و 
 پیشبرد هدف الهى خویش ، کتمان مى کرد، و از اظهار آن ، خوددارى مى نمـود 

علـم از زمـانى کـه    : و خدانیز او را به کتمـان ایمـان سـتود؛ ولـى بایـد گفـت       
  .را مبعوث فرمود همواره مکتوم مانده بود خداوندمتعال نوح پیامبر 

بنابراین حسن بصرى باید به هر راهى که مـى خواهـد بـرود، و بـه چـپ و       
وگند به خداوند، او راست و شرق و غرب روى آورد، برود و به هر درى بزند، س

باید بداند که علم و آگاهى درست جز در میان ما یعنـى خانـدان رسـول اکـرم     
آرى او باید براى یافتن آگـاهى صـحیح و دانـش    ( ) .256(به دست نمى آید 

  ).واقعى به ما مراجعه کند
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   آداب و وظائف ویژه معلم با شاگردان و دانشجویان: بخش دوم 
امور مختلف و متنوعى ، آداب و وظائف ویژه معلم را نسبت به شـاگردان و   

دانشجویان تشکیل مى دهد که محور همه آنها تنظیم صحیح رابطه استاد و معلـم  
مسائل مربوط به این آداب ، ضـمن بیسـت امـر،    . (با شاگرد و دانشجو مى باشد

  ):مورد تحقیق و بررسى قرار مى گیرد
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اعلام  امکـان وصـول بـه مقـام      -یا  -نیت در شاگردان  ایجاد خلوص -1
  والاى علمى در سایه ایمان

نخستین وظیفه اى که باید معلم در رابطه با شاگردان ، مورد توجه و اهتمام ( 
شاگردان را تدریجا و گام بـه گـام بـه آداب و    ) خویش قرار دهد این است که 

روحى نسبت بـه آداب دینـى و   آئین هاى پسندیده و شیوه هاى ستوده و تمرین 
حقایق و اسرار دقیق آئین مقدس اسلام ، آشنا و وادار نموده ، و انـس و عـادت   
به صیانت نفس را در تمام شئون آشکار و نهان زندگى آنها بارور سازد، به ویژه 
اگر احساس کرد که شاگردان وى از رشد عقلى متناسبى برخوردار هستند بایـد  

  .ات مهم و پرارزش را در آن ها به ثمر رساندسعى کند که چنین عاد
نخستین گام در پیمودن مراحل مذکور این است که دانشجویان را تشـویق و   

) فرومایـه  (تحریص کند تا رفتار و مساعى تحصیلى خود را از هر گونه شوائب 
پاك و پاکیزه نمایند و کوششهاى خویش را در جهت الهى و انسانى و به منظـور  

پروردگار، محدود سازند، و خداى را در تمام لحظـات زنـدگانى ،   کسب رضاى 
و این خصیصه خدایابى و خـداجوئى را تـا   . مراقب و ناظر اعمال خویش بدانند

هنگام مرگ استمرار داده ، و عملا از چنین حالت والاى روحـى تـا بـه هنگـام     
وى به ایـن  و سعى کنند تا مطامع دنی(رخت بربستن از این دنیا، برخوردار باشند 

  ).گنجینه گرانبها، دستبردى نزند
باید معلم به دانشجو بفهماند که فقط در سایه چنین حالـت روحـى ، ابـواب     

و سـینه اش از تنگنـاى آلام و   . معارف و دانشها فراسوى او گشـاده مـى شـود   
و از قلب و درونـش  . مشکلات رهائى یافته و از شرح صدر برخوردار مى گردد

چشمه هاى لطائف و حکمتها، به جریان و فیضان مى افتـد، و  ، آبشخورها و سر
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برکات و فزایندگى مطلوبى در حالات مختلف زندگى و معلومـات و معـارف او   
و سرانجام به صواب اندیشى و درستى گفتار و کـردار و حکـم و   . پدید مى آید

  .داورى صحیح و استوار، موفق مى گردد
ثار و احادیثى را که در زمینه هـاى ایـن   باید معلم در تفهیم حقائق مذکور، آ 

حقائق به ما رسیده است ، براى شاگرد بازگو کرده ، و ضـرب المثلهـاى لازم را   
و با نـاچیز جلـوه دادن دنیـا،    . که نمایانگر حقائق مذکور است ، براى او یاد کند

و حـس  . حالت زهد و پارسائى و بى اعتنائى به مادیات را در او به وجود آورد
و دلبستگى و گرایش و غرور به دنیا و فریبندگى به زخارف و زرق و برق  تعلق

و به او یادآور گردد که دنیا و لذتهاى مادى آن ، . دنیا را از دل و دماغ او بزداید
ناپایدار و گذرا و فانى است ، و حیات معنـوى و سـعادت و نیکبختـى اخـروى     

وى تفهیم کند که ایجاد آمـادگى  و نیز به . است که پایدار و خلل ناپذیر مى باشد
براى سراى جاوید و فناناپذیر، و اعراض از دنیاى شتابنده و ناپایـدار، شـیوه و   
راه و رسم مردم محتاط و دوراندیش ، و روش و سیره بندگان شایسته خداونـد  

  .مى باشد
باید معلم ، این حقیقت را براى دانشجو بازگو کند که دنیا به مثابـه ظـرف و    

و منزلگه و کشتزارى است که باید انسـان در ایـن معبـر و رهگـذر، در      گذرگاه
آرى دنیا مجال و فرصتى است براى علـم و عمـل ، و   . تحصیل کمالات بکوشد

در  -کشتزارى است که باید در آن دانه افشانى کرد تا بـه محصـول و ثمـره آن    
دسـت   -سایه افکار و اعمال نیک در روز قیامت و سرائى کـه در پـیش اسـت    

  .یافت 
شهید ثانى مهمترین و نخستین وظیفه ویـژه معلـم نسـبت بـه شـاگردان را      ( 

مراقبت و توجـه بـه   . عبارت از ایجاد اخلاص و حسن نیت در نهادشان مى داند
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خدا و سرانجام ، ایمان و اتکال به پروردگار را عالیترین زمینه مساعدى معرفـى  
ه مقامات والاى علمـى و کشـفهاى   مى کند که شاگردان مى توانند در سایه آن ب

و به اسرار نهانى و رموز دقیق . مهمى در اسرار و حقایق پیچیده عالم دست یابند
  .دین و آئین مقدس اسلام آگاه گردند

هرگاه در یک مساءله علمـى ، دچـار   : ابن سینا مى گفت : قفطى مى نویسد 
ى یافتم به حیرت و سرگشتگى مى شدم ، و حد وسط و رمز کشف مجهول را نم

جامع شهر یعنى به مسجد مى رفتم و نماز دوگانـه در برابـر خـداى یگانـه مـى      
گزاردم ، و در نتیجه از برکات ایمان و توجه به خداوند، درهاى بسـته بـر روى   
من گشوده مى شد و مشکلات و ناهمواریهاى علمى براى من ، آسـان و همـوار   

  ) .257() مى گشت 
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  شوق و دلبستگى به علم و دانش در شاگردان ایجاد  -یا  -تشویق  -2
معلم با شاگردان خود را به علم و دانش تشویق نماید و فضائل و ارزشـها و   

مزایاى علم و علماء را به آنان تذکر دهد، و یادآور گردد که علماء و دانشـمندان  
، وارثان انبیـاء و پیمبراننـد و بـر کرسـى هـا و پایگاههـائى بلنـد و فرازنـده و         

رخشانى از نور، جاى دارند، کرسى ها و پایگاههائى که مورد رشـک انبیـاء و   د
شهداء و جانبازان راه خدا بوده و این وجودات مقدس در این رابطه به حال آنها 

  .غبطه مى خورند
که در طى آیات و اخبار و آثار  -باید معلم ، اینگونه سخنان شوق آفرین را  

د، و بازگوکننـده فضـائل و منـازل و مقامـات     و اشعار و امثال به چشم مى خور
  .به گوش هوش آنها برساند -والاى علم و علماء است 

رهنمودهائى که در سخن بزرگان دیده مى شود و نمودارهاى شوق انگیـزى   
جلب نظـر مـى کنـد، عامـل و      -درباره فضیلت علم  -که در طى اشعار شعراء 

لوب انسانى را بـه خـود معطـوف    انگیزه نیرومندى است که مى تواند نفوس و ق
و تحرك و جنبش چشمگیرى براى گرایش به علم و دانش ، در دلها بـه  (داشته 

  ).وجود آورد
معلم باید از هر عواملى که او را در تشویق شاگردان به علم و دانش ، مـدد  ( 

و در ضمن ؛ آنها را تدریجا ترغیب نماید تـا نسـبت بـه    ) مى کند، استفاده نماید
نیوى به قدر امکانات و به اندازه کفایت و ضـرورت ، قناعـت و بسـنده    مسائل د

که موجب دل مشـغولى   -کنند تا از این طریق بتواند آنها را از انگیزه دنیاگرائى 
  .دور نگاه دارد -و پریشانى خاطر و پراکندگى اهتمام علمى آنها مى گردد 
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  لزوم مواسات و دلسوزى معلم نسبت به شاگردان  -3
ید معلم درباره شاگردان ، خواهان امورى باشد که خود نسبت به آن امـور  با 

در مورد خویشتن احساس علاقه و دلبستگى مى نماید، و هرگونه شر و بدى را 
که براى خویش نمى پسندد براى شاگردان نیز نپسندد؛ زیرا اینگونـه مواسـات و   

 ـ  م و حسـن رفتـار و   برابراندیشى نسبت به شاگردان ، حاکى از کمال ایمـان معل
برادرى ، و نمایانگر روح تعاون و همبستگى و دلسوزى معلم نسبت به شاگردان 

  .مى باشد
هیچیک از شما نمـى توانـد   : (در احادیث صحیح و معتبر، چنین آمده است  

احراز کند مگر آنگاه که نسبت به بـرادر  ) به مفهوم واقعى آن (را ) مومن (عنوان 
را بخواهد که درباره خود نیز، نسـبت بـه آن احسـاس    ایمانى خود همان چیزى 

  .) 258() علاقه و محبت کند
باید گفت که بى تردید، شاگرد، والاترین و بهترین برادر، و بلکه ارجمندترین  

ایـن موضـوع را   ) با بیانى گسترده تـر (و ما در بحثهاى آینده . فرزند معلم است 
م به عنـوان بـرادر عزیـز و فرزنـد     که شاگرد، نسبت به معل(بررسى خواهیم کرد 

هم رسـیدن  ه ؛ زیرا علم و دانش ، اساس و عامل ب)گرامى او محسوب مى گردد
نوع قرب و خویشاوندى روحى و معنوى است که معلم و شاگرد را بـا هـم    یک

مربوط مى سازد؛ و چنین پیوندى از هرگونه پیونـد و خویشـاوندى جسـمانى و    
  .باشد خونى ، والاتر و شکوهمندتر مى

گرامى ترین فرد در پیشگاه من : از ابن عباس روایت شده است که مى گفت  
، همنشین من است ، همنشینى که از کنار مردم ، پا فراتر نهاده تا آنگـاه کـه راه   

اگر در توان من مى بود کـه  . خویش را به سوى من گشوده و در کنار من بنشیند
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ار ندهد، نیروى خود را در صیانت او از مگسى بر روى بدن او ننشیند تا او را آز
  .کار مى بردم ه گزندى چنین ناچیز، ب

آنگاه که مگسى بر انـدام  : در حدیث دیگرى آمده است که ابن عباس گفت  
و حتـى در ایـن   (را احسـاس مـى کـنم ،     شاگردان من مى نشیند، من رنـج آن 

  ) .259( )ناچیزترین آزار، با او همدرد مى گردم 
وارد شد  بر امام باقر ) جبل (یکى از ساکنان : سلم مى گویدمحمد بن م 

. مرا موعظـه و نصـیحتى کـن    : و به هنگام تودیع و خداحافظى به عرض رساند
  :حضرت فرمود

و . به برادر ایمانى خـود نیکـى کـن    . تقوى و پرهیزکارى را پیشه خود ساز(
و از هر امـر  . هان آن هستى براى او خواهان همان خوبیهائى باش که خود، خوا

نامطلوبى که از آن احساس تنفر و دلزدگى مى کنى ، از همان امر دربـاره بـرادر   
اگر درخواستى را بـا تـو در میـان گذاشـت از وى     . ایمانى خود نیز متنفر باش 

و اگر او از اعطـاء و  . دریغ مدار و خواسته او را برآورده ساز و به او اعطاء کن 
ه تو خوددارى کرد، تو بخشش و عطاى خود را بـه او عرضـه   بخشش ، نسبت ب

و یا اگر از درخواست و سؤ ال ، خوددارى کرد، خواسته او را بدو عرضـه  . (کن 
نباید نسبت به هیچ نوع خیر و احسانى نسبت به او سیر و ملـول گـردى ،   ). نما

 ـ. چنانکه نباید او نسبت به تو ملول گردد ازو و یـاور  بازو و یاور او باش که او ب
اگر او از تو بدش آید از او جدا مشو، تا از او درخواست کرم و گذشت . تو باشد
و آنگاه که در حضور تو نباشد در ). و در نتیجه ، کینه را از دل او بزدائى (نمائى 

و اگر در حضورت باشد او را زیـر  . غیاب او، نگاهبان حیثیت و منافع وى باش 
ه و سعى کن با یارى و تقویت و ملاقات و احتـرام  سایه حمایت خویش قرار داد
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و لطف خویش ، او را مشمول محبت هاى خود سازى ؛ زیرا او از آن تو است و 
  ) .260() تو از آن او هستى 

بازگوکننده حقـوق متقابـل و متبـادل     -این حدیث و هر حدیث دیگرى که  
ایت محتواى آنهـا  رع -تمام برادران و خواهران مسلمان نسبت به یکدیگر است 

که استوارترین و شریفترین پیونـدها آنـان را بـا هـم     (در مورد معلم و شاگردى 
  .لازمتر و ضرورى تر مى باشد) مربوط مى سازد
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  . استفاده از روشهاى مختلف تنبیه براى منع از تخلف شاگردان  -4
  عامل لطف و محبت ، مؤ ثرترین عوامل تعلیم و تربیت است    
اهتمام خویش را در جهت تربیـت اخلاقـى   (، لازم و ضرورى است بر معلم  

را از اخـلاق بـد و خویهـاى ناسـتوده وارتکـاب       آنان) شاگردان به کار گیرد و
اعمالى که شرعا حرام و یا مکروه است حفـظ کنـد، و از هرگونـه رفتـارى کـه      
 حالات و شخصیت آنها را تباه مى سازد و یا موجب ترك اشتغالات علمى و یـا 

معلم باید از پرحرفى و سخنان بیهـوده  . اسائه ادب آنان مى گردد جلوگیرى کند
و بى فایده شاگردانش ممانعت به عمل آورد، و از معاشـرت آنـان بـا اشـخاص     

  .نامناسب و اینگونه کارهاى نابجا و اعمال نارا و زیان بخش جلوگیرى نماید
ارتکاب خلاف آنان ، براى پیشگیرى از سوء رفتار شاگردان و جلوگیرى از  

لازم است معلم حتى الامکان با ایماء و اشاره و تعـریض و کنایـه ، راه گشـاى    
و در صـورتى کـه   . تربیت اخلاقى شاگردان بوده و از تخلف آنها جلوگیرى کند

ضرورت ایجاب نکند و نیازى در کار نباشد باید از آشـکارگوئى و تصـریح بـه    
ره از عامل لطف و محبت و مهر و مـودت  تخلف شاگرد، خوددارى نماید و هموا

را به خـاطر تخلـف و سـوءرفتار،     استفاده کند، و آن -براى ارشاد شاگردان  -
توبیخ نکرده و تا مى تواند از این روش اسـتفاده ننمایـد؛ چـون اولا تصـریح و     
آشکارگوئى ، پرده هیبت و ابهت استاد را از هم دریده و موجب شدت و فزونى 

شاگردان در ارتکاب خلاف و سوءرفتار و تخلفهاى اخلاقى  جراءت و جسارت
بـا حـرص و ولـع     -بـیش از پـیش    -و ثانیا باعث میشود که آنـان  . مى گردد

  .زیادترى در تخلفهاى اخلاقى اصرار ورزند
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صریحا از کاوش در اخبار و احادیث به ما گوشزد شده است که اگر مردم را  
دارنـد، اصـرار آنـان در کـاوش و از هـم      ل چهارپایان بازگو از هم پاشیدن پش

بـى  : مـى گوینـد  ) و براى توجیه اصرار خود(پاشیدن آن ، فزاینده تر مى گردد، 
جهت ما را از دست یازیدن به چنین کارى نهى نکرده اند، لابد سر و حکمتى در 

و از درون آن ! ل حیوان وجود دارد که بایـد از آن سـردرآورد  گپاله و پشااین ت
  !!.باخبر گشت 

  :یکى از شعراء مى گوید 
  النفس تهوى من یجـور و یعتـدى  (( 

ــوع       ــى الممنـ ــۀ الـ ــنفس مائلـ   و الـ

   
بـه خـاطر زرق و بـرق     -دل آدمى طبعا به سوى جائر و سـتمکار متجـاوز   

و اصولا نفـس انسـانى در   . گرایش دارد -قدرت و جاذبه کاذب جاه و مقامش 
غبت و تمایل فزونتـرى بـوده و   جهت هر امرى که از آن منع شده است داراى ر

هر چیزى که انسان بدان مایـل و راغـب اسـت آن چیـز     . بدان انحراف مى یابد
داراى حسن و بهاء و مقبولیتى مى باشد که آدمى را به خود جذب مى کند؛ ولى 

 ـ  دور مانـده و از آن  ه نفس انسان ممکن است از تیررس چنان حسن و بهـائى ب
لکن از یک امر ممنوع و کار نامشروع اشباع نمى . سیراب گشته و در امان باشد

گردد، و حسن و بهاء کاذب آن همواره به انسان با جاذبه خود آسیب مى رساند 
و همیشه رونق و جاذبه خود را به رخ انسـان کشـانده تـا هرگـز از آن اشـباع      

  .نگردد
مى راستى باید درباره کیفیت ارشاد، و مراتب مهر و محبت پیامبر عزیز و گرا 

کـه   -نسبت به آن مرد اعرابى و صحرانشین و بیابانگرد، اندیشـید   اسلام 
و پیامبر مهربان به جـاى تـوبیخ و   ( -مسجد را با بول و پیشاب خود آلوده کرد 

درشــتخوئى ، از در لطــف و دلســوزى وارد شــد، و از راه محبــت ، ایــن مــرد  
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آرى باید دید کـه رسـول   ). ى رفتارش نمودصحراگرد را متوجه زشتى و نادرست
چه نـوع   -آنگاه که در اثناء نماز، سخن گفت  -با معاویۀ بن حکم  اکرم 

حضرت در ارشاد او از لطـف و محبـت ، اسـتفاده     آن: (رفتارى را پیش گرفت 
  .) 261() کرد و از این رهگذر، او را به نقص و اشکال کارش آشنا ساخت 

در سـایه هـوش و    -بارى ، اگر شاگرد با تعریض و کنایه و ایماء و اشـاره   
به لغزش و تخلف خویش پى برد و از آن دست برداشت باید گفت  -ذکاء خود 

و . در این صورت معلم به هدف تربیتى و غرض مطلوب خود دست یافته است 
او  -یـاب دیگـران   البته در سر و نهان و در غ -گرنه باید با صراحت و بى پرده 

و اگر نهى او در غیاب دیگران نیز مؤ ثر نیفتـاد و  . را از ارتکاب خلاف نهى کند
شاگرد دست از تخلف برنداشت ، باید علنا و آشکارا و در حضور دیگـران ، او  

اگر موقعیت و اوضاع و شرائط، مقتضى شدت لحـن و  . را از خلافکارى منع کند
بلکه باید در گفتار خـود  (لم از آن دریغ ورزد؛ خشونت در گفتار باشد، نباید مع

تا بدینوسیله این شاگرد متخلـف و همـه حاضـران جلسـه     ) اعمال خشونت کند
درس ، در صدد تخلف برنیایند، و هر شنونده اى کـه در مجلـس درس حضـور    

  .دارد به وظائف اخلاقى خود آشنا شده و ادب آموزد
جلوگیرى از تخلف شـاگرد اثـر   یک از روشهاى تربیتى مذکور در  اگر هیچ 

کارگرفتن تمام وسائط و عوامل تربیتى ، چنین شـاگرد،  ه رغم ب نگذاشت و علی
به تخلفهاى خود ادامه داد و از آن دسـت برنداشـت ، طـرد اینگونـه شـاگرد و      
اعراض از او بجا و سزاوار مى باشد، و هیچگونـه اشـکالى بـراى ایـن طـرد و      

د چنین شاگردى را مدتى از نزد خود براند تـا او  معلم بای. وجود ندارد  اعراض 
به ویژه اگر معلـم ، بـیم آن را داشـته    . از تخلف خویش ، توبه و بازگشت نماید

باشد که سوءرفتار و تخلفهاى شـاگرد مـذکور احیانـا در شـاگردان دیگـر اثـر       
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را نیز مانند خود گمراه مى سازد، و همگنان و همدرسـان او هـم    گذاشته و آنان
با توجه به چنین آثار زیانبارى ، . (وى در ارتکاب خلاف ، همسازى مى کنندبا 

باید معلم ، اینگونه شاگردان را براى مدتى از محیط تعلیم و تربیت طرد کنـد تـا   
  ).سوءرفتار آنها به دیگران سرایت ننماید و ضمنا از تخلف خود نیز دست بردارد

گردان را نسبت به یکدیگر؛ زیر همچنین لازم است معلم ، رفتار و روابط شا 
نظر گرفته و مراقب اظهار سلام کردن آنها به همدیگر، و طرز برخـورد آنهـا در   
گفتگو، و محبت متقابل آنها، و خودیارى و تعاون آنـان بـا یکـدیگر باشـد کـه      

باید معلم در این . چگونه در احسان و تقوى و پرهیزکارى به هم مدد مى رسانند
رفته هر کارى را کـه در صـدد انجـام آن     هم و روي. نمائى کندرا راه امور آنان

  .هستند دقیقا زیر نظر گرفته و تمام رفتار آنها را بپاید
بـه منظـور    -بطور خلاصه ، همانطور که معلم ، مصالح دینـى شـاگردان را    

 به آنها تعلیم مى دهد، باید مصالح دنیوى آنان -سامان یافتن روابط آنان با خدا 
آنها بیاموزد تا کیفیت روابط و رفتار خود را با همنوعـان خـویش سـامان    را به 

  .بخشند تا مآلا فضیلت و نیکبختى آنان را در امر دین و دنیا تکمیل کند
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  فروتنى و نرمش معلم نسبت به شاگردان  - 5
نباید معلم نسبت به شاگردان خویش ، رفتارى تکبرآمیز را در پیش گیـرد و   

در برخـورد بـا    -زرگى ورزد؛ بلکـه بایـد فروتنـى و نـرمش را     نسبت به آنها ب
  :خداوند متعال به پیامبر خود مى فرماید. کار برده ب -  شاگردانش 

  ) 262( ) ))و اخفض جناحك �ن اتبعك من ا�ؤ من� (( (
که با پایمردى خود در ایمان ، به تـو  (پر و بال خویش را براى پیروان خود  

  ).و نسبت به آنان ، متواضع و فروتن باش (فروهشته ساز ) داظهار علاقه مى کنن
که به شما اعلام (خداوند متعال به من وحى نمود : (فرمود رسول خدا  

  ) .263() تواضع و فروتنى را پیشه خود سازید) کنم تا
و ثـروت  هیچ صدقه و انفاق مالى به بینوایان ، از مال : (و همو فرموده است  

بر عـزت و   -به خاطر عفو و گذشت از افراد  -خداوند متعال . انسان نمى کاهد
سرفرازى شخص مى افزاید، و هر فردى کـه تواضـع و فروتنـى را پیشـه خـود      
سازد، در ظل مراحم پروردگار از مقام والا و شخصیتى ارجمند برخـوردار مـى   

  ) .264() گردد
نسبت به تمام طبقات مردم است کـه در   این پاداشها، نتیجه تواضع و فروتنى 

علیهـذا بایـد در نظـر    . خور وظیفه اخلاقى هر انسان مؤ من و مسلمان مى باشد
گرفت که وظیفه معلـم نسـبت بـه شـاگردان از ایـن دیـدگاه ، چگونـه اسـت ،         
شاگردانى که نسبت به معلم ، ملازمت و همبستگى جـالبى برقـرار باشـد و نیـز     

دانشها و معارف سودمند بدو تکیه کنند و راءى و نظـر   شاگردان در پى جوئى از
. او را ملاك و معیار ارزیابى علوم و دانشها و شئون مختلف زندگانى خود بدانند

مضاف بر این ، باید دانست میان معلم و شـاگردان ، حقـوق متقابـل دیگـرى از     
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حـق مصـاحبت و همنشـینى ، و احتـرام در رفـت و آمـد و ملاقـات و        : قبیل 
خوردها، شرافت محبت و دوستى راستین و عارى از هر نـوع شـائبه و امثـال    بر

که این حقوق و معیارها مى تواند رابطه معلـم و شـاگردانش را   (آنها وجود دارد 
  ).به طرز جالب و دلنشینى سازمان بخشیده و آنها را با هم پیوند دهد

معلـم و  : (آمـده اسـت کـه فرمـود     در حدیثى از پیامبر گرامى اسلام  
در تعلـیم خـود، دشـوار و    ). و درس شما زمزمه محبـت باشـد  (آموزگار باشید 

سختگیر نباشید و مسـئله تعلـیم را بـر مـردم نـاهموار نسـازید؛ زیـرا معلـم و         
آموزگارى که با آمیزه محبت تعلیم مى دهد، از انسان دشوار و سختگیر، بهتـر و  

  ) .265( )باارزش تر است 
نسبت به کسى که به وى علم را مى آموزید، و یا از او، علم را : (و نیز فرمود 

  .) 266() فرامى گیرید، نرم و ملایم باشید
 و رفتارش با حواریون و اقدام آن در بحث هاى گذشته ، داستان عیسى  

کـه نمایـانگر روح   ( -حضرت در شستشوى پاى آنان ، و نیز اخبار دیگـرى را  
بـازگو   -) طفت و نرم خوئى و تواضع بزرگان نسـبت بـه زیردسـتان اسـت     ملا

  .کردیم 
فزونتر از آنچه بر دیگران  -بنابراین لازم است معلم ، خلق و خوى خود را  

به هنگام برخورد بـا آنهـا رفتـار     -ضرورى و لازم است ، نسبت به شاگردانش 
و بـا شـاگردان   . ایدرا بر اساس حسن سلوك و لطف و محبت تنظیم نم  خویش 

با شادابى و گشاده روئى ، و اظهار شادمانى ، و محبتـى خـوش آینـد و     -خود 
صمیمانه ، و ابراز دلسوزى و احسان به آنها از طریق بذل علم و جاه و مقـام ، و  

  .برخورد و ملاقات کند -در حد وسع و امکانات  -گرامى داشت آنها 
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بخصـوص ، شـاگردان فاضـل و     شایسته و بجا است کـه تمـام شـاگردان و    
رفتـه بـا محبـوبترین نامهـا و      هم ، و روي)و نام فامیلى  )267(کنیه (برجسته را با 

القاب ، مورد خطاب قرار دهد، و به گونه اى از آنـان و نـام آنهـا یـاد کنـد کـه       
موجب حفظ حرمت شخصیت و وقار و ارزش مقـام و منزلـت آنـان بـوده و از     

  .ون بمانندگزند تحقیر و توهین ، مص
براى رعایت احترام و بزرگداشت شخصیت یاران خویش  رسول خدا  

حضـرت از   ، از آنان با کنیه ، و نام و عنوان محبوب آنها یاد مى کـرد؛ زیـرا آن  
این طریق موفق مى شد که شرح صدرى در آنها به وجود آورده و قـوت قلـب   

بخشیده ، و عرصه و مجال درخواست و تقاضا بیشترى به یاران و اصحاب خود 
را بیش از پیش بـه خـود    و سؤ ال آنها را گسترده و آزاد ساخته ، و محبت آنان

  .جلب نماید
از طریـق   -بدیهى است که رعایت احترام و بزرگداشت شخصـیت دیگـران    

در مـورد افـرادى کـه انسـان بـه پیـروزى و        -خطاب به نامهاى محبوب آنان 
ها چشم امید دوخته و میخواهد صلاح و شایستگى شخصیت آنها را رستگارى آن

لـذا معلـم در ایـن اصـل     . (پدیدار و شکوفا سازد، لازم تر و ضرورى تر است 
  ).نسبت به شاگردان ، وظیفه خطیرترى به عهده دارد

آرى معلم باید در رابطه خویش با شاگردان ، از سخنان و سفارشهاى رسول  
تـوده مـردم پیـرو    : ، الگو و نمونه و سرمشق گیرد که فرمود گرامى اسلام 

بـه منظـور کسـب     -شما علماء و دانشمندان هستند، و مردمى از اقطـار گیتـى   
به شما روى مى آورند، آنگاه که شما را دریابند و نـزد   -بصیرت و بینش دینى 

و با رفتـارى نیکـو، آنـانرا    شما آیند، لازم است نسبت به آنها خیراندیشى نموده 
  ) .268(سرشار و برخوردار سازید
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طور کلى عالم و دانشمند نسبت به معلم و شاگرد، همچون طبیـب نسـبت   ه ب 
بنـابراین  ). که باید بیمارى جهل و نادانى را در شاگرد، درمان کند(به بیمار است 

د اسـتفاده  باید از هر دارو و عاملى که براى شفاى او امیدبخش به نظر مـى رس ـ 
نماید؛ زیرا بیمارى روحى جهل و نادانى از هر نوع بیمارى بـدنى ، قـوى تـر و    

چون زیان بیمارى جهل و بیسوادى از تمام بیماریهاى بدنى (سخت تر مى باشد؛ 
  ).، بیشتر و خطرناك تر است 

 -به علـت اخـتلاف مـزاج و طبـایع شـاگردان       -گاهى ممکن است احیانا  
نمودیم باید به عنـوان عامـل مصـلحت شـاگرد و داروى      عکس آنچه را که یاد

یعنى ممکن است گـاهى بـه نـدرت ،    . (او، قابل بهره بردارى باشد  درمان بخش 
 ـ –عامل محبت و احترام به شخصیت شـاگرد   جـاى آنکـه او را بـه فضـائل     ه ب

وى را مغـرور   -اخلاقى و ترك رذائل و خوددارى از تخلف ، رهنمـون گـردد   
در چنین صورتى باید معلم ، مراقب باشد . خودباختگى او شود ساخته و موجب

لـذا در  . تا چه نوع رفتار و راه و روشى را با شاگردان مختلـف در پـیش گیـرد   
برخى از موارد، معلم ناگزیر مى گردد براى نهى از تخلف ، با خشونت و شـدت  

نبیه بدنى جاى نرمش ، از درشتخوئى و خشونت و احیانا ته لحن ، رفتار کند و ب
  ).آنهم به صورت خفیف استفاده نماید
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یا وظیفه معلم در صورت غیبـت شـاگرد از    -تفقد از احوال دانشجویان  -6
  جلسه  درس

که از نوع وظیفه اخیرالذکر مى باشـد و از حـس شـفقت و     -وظیفه مذکور  
این اسـت کـه اگـر یکـى از شـاگردان و یـا        -دلسوزى معلم ، ریشه مى گیرد 

حلقه درس استاد، در جلسه درس حضور نیافت ، و غیبت او غیرعادى حاضران 
به نظر رسید و طولانى گشت ، باید از او و احوال او و علت غیبـت او پـرس و   

اگر از پرس و جوى خود، نتیجه اى کافى نگرفت و نتوانست راجـع بـه   . جو کند
 ـ  ه خانـه و  او خبرى به دست آورد باید کسى را براى اطلاع خود از احـوال او ب

که البته این کار اخیـر   -محل سکونت وى بفرستد، و یا شخصا به منزل او برود 
با اصـحاب و   چنانکه رسول گرامى اسلام  -داراى فضیلت بیشترى است 

یعنى اگر ملاحظه مـى فرمـود کـه یکـى از     (یاران خود همینگونه عمل مى کرد، 
هم نرسـانده اسـت ، شخصـا بـه     ه ضران ، حضور بملازمان او در میان جمع حا

  ).منظور احوال پرسى به خانه او مى رفت و از او تفقدى به عمل مى آورد
اگر معلم اطلاع یافت که شاگرد مذکور، بیمار گشته است باید از او عیـادت   
و اگر دید که بـه  . و اگر گرفتار غم و اندوهى است ، در صدد رفع آن برآید. کند

 ـ مسافرت ر عمـل آورده و از آنهـا احـوال    ه فته ، از خاندان و متعلقان او تفقـد ب
پرسى کند، و از آنان بخواهد که حـوائج و درخواسـت خـود را بـا او در میـان      
گذارند، تا به قدر امکان و توانائى خویش به خواسته ها و حوائج آنها رسـیدگى  

د با اظهار محبـت و  وجه در هیچ کارى به او احتیاجى نداشتن و اگر به هیچ. کند
  .ابراز لطف به آنها، و نثار دعاء در حق آنان ، به وظیفه اخلاقى خود عمل نماید
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  اطلاع از نام و مشخصات شاگرد  -7
باید معلم ، راجع به نام و نسـب و فـامیلى و شـهر و احـوال و مشخصـات       

ر دانشجویان و یا حاضران جلسه درس ، اطلاعاتى را کسب کـرده و ترتیبـاتى د  
در جهت مصالحشـان   -این زمینه فراهم آورد و بدان توجه نماید، و درباره آنان 

را مشـمول   و از خداوند متعال بخواهد که آنـان (بیش از حد معمول دعاء کند  -
لطف خویش قرار داده ، و دلهاى آنها را براى پذیرش علم ، مسـتعد سـاخته ، و   

  ).فق گرداندآنانرا به عمل و رفتار بر طبق موازین علم مو
ست ، و در یک یک افراد سلسـله  ا) 269( توجه به حدیثى که بدینگونه مسلسل 

سند آنها تا به معصوم ، سؤ ال و پرسش از اسم و کنیه و شهر و محـل اقامـت ،   
تسلسل دارد و این سؤ ال در مورد همه راویان تکرار شده است ، و اینکه چنین 

لوبى در نقل حدیث به شمار مى رفت کارى به عنوان یک راه و رسم و سنت مط
چنـین  . تا از مشخصات فردى که براى او حدیث را نقل مى کنـد سـؤ ال نمایـد   

سنت و شیوه اى براى ما در اثبات لـزوم معلـم از مشخصـات شـاگرد، کـافى و      
  .بسنده است 
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  القاء مطالب علمى باید در خور استعداد شاگردان باشد  - 8
ع محصولات و فراورده هاى علمى و معارف خـود،  باید معلم در بذل و توزی 

وار س بر دانـش پژوهـان ، نـاهموار و دش ـ   و در طرز القاء در. با سخاوت باشد
نباشد؛ بلکه باید کیفیت تدریس او هموار و دلنشین بـوده و بـا آمیـزه لطـف ، و     
تواءم با رفق و مدارا و نصیحت و اندرز باشد، و به قصد ارشاد شاگردان به امور 

معلم باید شاگردان خـود را بـه   . م ، به آنان سود رسانده و بهره مندشان سازدمه
که در اختیار آن ها  -صیانت و نگاهبانى اندوخته هاى نفیس و گرانبهاى علمى 

  .تشویق و تحریص کند -قرار داده است 
وجه اندوخته هاى علمى خود را در خویشـتن احتکـار و    معلم نباید به هیچ 

در اعطاء و القاء آنها دریغ ورزد، اندوختـه هـائى کـه دانشـجویان     ذخیره کند، و 
بدان نیاز دارند، و از او درباره آن اندوخته ها پرس و جو ) تشنه و گرسنه علم (

بنابراین اگر او افراد شایسته اى را در پیرامون خود دید نباید در بذل . مى نمایند
  .ایقه کندسرمایه هاى علمى و توزیع این ذخائر، دریغ و مض

تا وقتى که دانشجویان او، نسبت به برخى از معلومـات و  : البته باید بگوئیم  
معارف ، اهلیت و شایستگى لازم را به دست نیاورند نباید معلم این معلومات را 

، کوشـا و  )از چنین شـاگردان  (در اختیار آنها قرار دهد؛ بلکه باید در کتمان آن 
ت و معارفى که شاگردان بـراى هضـم و درك آن ،   مصر باشد؛ زیرا القاء معلوما

استعداد و شایستگى کافى ندارند، موجب پریشانى خاطر و پراکنـدگى و تبـاهى   
  .ذهن و حال آنها مى گردد

اگر دانشجوئى در زمینه اینگونه معلومـات و معـارف ، پرسـش کـرد بـه او       
گى علمـى تـو،   این معلومات ، عجالۀ و در شرائط کنونى استعداد و آمـاد : بگوید
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و باید به او نیز یادآور شود که علت اسـتنکاف او در  . براى تو زیان بخش است 
بذل این اطلاعات و معلومات ، از بخل و مضایقه او ریشه نمى گیرد؛ بلکـه ایـن   

  .استنکاف ، نمایانگر حس دلسوزى و لطف و مرحمت او مى باشد
اید او را به سعى و کوشش و معلم پس از آنکه این نکته را به او تفهیم کرد ب 

پیشرفت در تحصیل ، تشویق کند تا اهلیت و شایستگى این چنـین معلومـات و   
  .معارف و سایر اطلاعات دیگر را به دست آورد

، )عالم ربـانى  (چنین روایت شده است که ) ربانى (در توضیح و تفسیر کلمه  
از معـارف  کسى است که آگاهى ها و معارف خـرد و کوچـک و سـاده را قبـل     

  .) 270(بزرگ و پیچیده ، به مردم تعلیم میدهد
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  ب و تسلسل منطقى اشتغالات دینى و علمى به شاگردان یتفهیم ترت -9
باید معلم ، شاگرد را از اشتغال به امور غیرضـرورى و غیرواجـب ، قبـل از     

اشتغال به امور ضرورى و واجب ، و از اشتغال به واجب کفائى ، قبل از اشـتغال  
کـه بایـد شـاگرد در نخسـتین     (یکى از واجبات عینى . به واجب عینى ، بازدارد

، اصلاح و پیراستن دل و پاکیزه ساختن درون )مرحله در انجام و اداء آن بکوشد
مقدم بر همه چیز و همه کـس ، خـود   . و پرهیزکارى است  ابه وسیله نیروى تقو
و بازپرسى و تفتـیش قـرار    ، خویشتن را مورد بازخواست امعلم باید از نظر تقو

و پارسائى بهره اى دارد، آنگاه پـس از احـراز مقـام     او ببیند که آیا از تقو(دهد 
تـا شـاگرد در   ) و پرهیزکارى در خویشتن ، به ارشاد شـاگرد دسـت یـازد    اتقو

  .مرحله نخست ، از رفتار، و در مرحله دوم از گفتار او الگو و سرمشق گیرد
بـا توجـه    -سل علوم و معارف را به هنگام تدریس ترتب و تسل(معلم باید  

آنها را از پرداختن به علـوم ادبـى   ) در نظر گرفته و -به پایه معلومات شاگردان 
قبل از پـرداختن بـه سـنت و معـارف     ...) از قبیل صرف و نحو، معانى و بیان و(

و به همین گونه ، ترتیب و پـى آمـدهاى منطقـى علـوم و     . ساده دینى ، منع کند
  .معارف را به شاگردان گوشزد نماید
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  کوشش در تقریب مطالب به ذهن شاگردان و رعایت استعداد آنها  -10
باید معلم به شغل و حرفه تعلیم ، حرص و علاقه و دلبستگى داشته باشد، و  

همه توان و نیروى خویش را در تفهیم و تقریب مطالب به اذهان شـاگردان ، بـه   
او باید این وظیفه خطیر را بر تمام نیازها . ت اهتمام ورزدکار گیرد، و در این جه

البته تا آنجا که کار ضرورى مهمترى در میان نباشد  -و مصالح و منافع شخصى 
ولى اشتغال به مصالح شخصى و حوائج فردى ، در حد ضرورت . ترجیح دهد -

ت عـدم  و باید معلـم در صـور  (، در همان محدوده نیازهاى اولیه ، بلامانع است 
ضرورت ، همه مصالح و منافع شخصى دیگر را در راه اداء وظیفه تعلیم و تربیت 

  ).، قربانى کند
وجه در نصیحت و اندرز به شاگردان ، چیزى را فروگـزار   معلم نباید به هیچ 
و در تفهیم مطالـب ، درجـه اسـتعداد و قـدرت درك و توانـائى حافظـه       . نماید

و از بازگو کردن مسائل و القاء مطالبى که ذهن . شاگردان را در مد نظر قرار دهد
  .شاگردان ، تحمل درك آنرا ندارد خوددارى نماید

گسـترده و   -بـیش از حـد معمـول     -معلم نباید طرز بیان و سخن خود را  
مفصل سازد، به گونه اى که حافظه شـاگردان قـادر بـر نگاهـدارى و حفـظ آن      

، بیان خود را ایراد کند که درك و فهـم آن  او نباید آنگونه فشرده و کوتاه . نباشد
بلکه بیان خویش را در حـد میـانگین و متناسـبى    (براى شاگردان دشوار گردد؛ 

  ).قرار دهد که علاوه بر امکان ضبط و حفظ آن ، فهم آن نیز آسان باشد
با هر یک از شاگردان ، در خور مقام و پایه علمى و بر حسب میزان فهـم و   

بـا شـاگردى کـه داراى    : ن گوید، و آنها را مخاطب قـرار دهـد  استعداد آنها سخ
نیروى تشخیص و مهارت و کارائى مى باشد و مساءله علمى را با دقت و تحقیق 
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 -و بـراى دیگـران   . درك مى کند، با ایماء و اشاره و به طور فشرده سخن گوید
طلب را م -به ویژه کسانى که گرفتار رکود و توقف ذهنى یا کمبود علمى هستند 

که جز با تکرار مسـئله   -و براى کسانى . با بسط و تفصیل بیشترى توضیح دهد
سخن و بیان خـویش   -و توضیح دوباره آن ، نمى توانند مطلب را درك نمایند 

  .را تکرار نماید
معلم باید نخست ، خود مساءله را به صورت واضح و روشـنى طـرح کنـد،     

 -م نماید، سپس با ذکر مثالها و نمونه ها یعنى تصویر روشنى از مساءله را ترسی
ادلـه و مآخـذ   . به توضـیح و تشـریح آن بپـردازد    -البته در صورت نیاز به آنها 

و براى اثبات جنبه معتبر و مـورد اعتمـاد، و   . موافق و مخالف مساءله را یاد کند
راءى درست مساءله ، دلیل مناسب را بازگو نماید، تا آن جنبـه کـاملا تاءییـد و    

و نیز دلیل ضعف مساءله را ذکر کنـد تـا شـاگرد شـیفته آن جنبـه      . تقویت گردد
را بـه صـورت    و آن. (نگردد و تحت تـاءثیر آن ، مبنـائى بـراى خـود نپـردازد     

مخالفین در اثبات نظر خـود، چنـین   : مثلا بگوید). احتمالى قابل قبول تلقى نکند
و فـلان دلیـل ، ضـعیف و    استدلال کرده اند؛ ولى دلیل آنها به خاطر فلان علت 

  .مردود است 
. باید معلم جنبه هاى اخلاقى رد و ایرادات و انتقادات خود را در نظر گیـرد  

یعنى اگر راءى و نظر کسى را تضعیف مى کند باید شاگرد بفهماند که منظور او و 
و چون بیـان واقعیـت نـاگزیر، متوقـف بـر      . صرفا بیان حق و واقعیت مى باشد

بایـد بـه   . را بازگو کرده است  ن دانشمند است از این جهت آنتضعیف راءى فلا
شاگردان یادآور شود که هدف او در چنین مناقشات ، اظهار تفوق و برتـرى بـر   

بلکه تنها هدف او اظهار حـق  (دیگران و یا کوباندن و شکست دادن آنها نیست ؛ 
  ).و حقیقت مى باشد
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را  ه مـورد بحـث ، و علـل آن   معلم باید اسرار و رموز حکم و قانون مسـاءل  
توضیح دهد و اقوال و آراء مختلف را توجیه نموده و وجوه ضعف و احتمـالات  

او باید اصل و فرعى که بـا  . ضعیف مساءله و نیز پاسخهاى لازم را یادآور گردد
آن مساءله ، پیوند و ارتباط دارند، و اساس و بنیادى کـه مسـاءله بـر آن مبتنـى     

با آن مساءله ، و اینکه حکم آنهـا بـا هـم مسـاوى و یـا       است ، و مسائل مشابه
مخالف با یکدیگر است ، همه این مطالب را ذکر کند، و همچنین ماءخذ هـر دو  

  .حکم را یاد کرده و فرق میان آن دو مساءله را بازگو نماید
نکـات  : معلم باید در طرح هر مساءله علمى ، لواحق و متعلقات آن از قبیل  

لغزها و معماهاى ظریف و امثال و اشعار و لغات آنها و اشکالاتى  نغز و لطیف و
 -که بر آن مساءله و یا تعبیرى مانند آن وارد مى شود، و جـواب اشـکالات را   

  .ذکر کنند -البته در صورت لزوم و امکان 
معلم باید لغزشهاى برخى از مؤ لفان و مصنفان را به شاگردان تـذکر دهـد و    

و نقل و امثال آنها یادآور گردد، ) 271(ز اشتباه آنها را در تخریج درباره حکم ، و نی
ولى باید در این رهگذر از . و به آنها راجع به این موارد و امثال آنها هشدار دهد

. نیت و هدف مطلوب و صحیح انسانى و حس حقیقت جـوئى برخـوردار باشـد   
ــراز  نبایــد مقصــد و غــرض او، صــرفا اظهــار خطــاء و لغــزش دیگــران ، و  اب

استواراندیشى و ژرف نگرى خویشتن باشد؛ بلکه باید هدف و منظور او، ارشـاد  
شاگردان و نصیحت و خیرخواهى نسبت به آنها بوده تـا در او، حالـت غـرور و    

  .شیفتگى و خودباختگى نسبت به کارش پدید نیاید
مورد است که فردى که ایـن  ه همه این کوششهاى علمى در صورتى بجا و ب 

ت علمى بدو القاء مى شود، واجد اهلیت و شایستگى براى دریافـت آنهـا   افاضا
  .باشد
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  ذکر ضوابط و قواعد کلى علوم ضمن تدریس آنها  -11
که استثناءبردار و رخنـه پـذیر    -باید معلم ، قواعد کلى متناسب با درس را  

ئى نیست و خللى در آن راه نمى یابد، و یا قواعدى را کـه داراى مـوارد اسـتثنا   
مـثلا در درس فقـه ایـن    . در اثناء درس بازگو کند -است با ذکر مستثنیات آنها 

  :قاعده را گوشزد نماید
طور مطلـق ، موجـب   ه زیاده و نقصان رکن در هر نمازى در همه موارد و ب 

سـپس آن  . بطلان آن خواهد بود، مگر در موارد خاصى که موجب بطلان نیست 
  ) .272(موارد را توضیح دهد

، با هم مجتمع باشـند، مباشـرت بـر    )مباشر(صورتى که سبب و مباشرت  در 
  ) .273(سبب ؛ مقدم است 

اگر کسى اقرار کند که اموال کسى را براى نیاز و استفاده شخصى خود قبض  
کرده و تحویل گرفته است ، قول و گفتـار او در بـازپس دادن آن بـه مـالکش ،     

  .) 274(پذیرفته نخواهد بود
فرهاى جرم و گناه با پدید آمدن شـبهه و احتمـال ، سـاقط مـى     حدود و کی 
  .شود
ارزش و اعتبار سوگند و قسم به خداوند، به نیت و قصد کسى که سوگند مى  

خورد مربوط است مگر در مواردى که سوگنددهنده ، قاضى و داور شرعى و یا 
ار به سوگند نماینده و نائب او باشد که درباره دعوى و محاکمه اى ، فردى را واد

در این صورت باید قسم او بر حسب قصد و نیت قاضى و یا جانشـین و  . نماید
  .نماینده او انجام گیرد که از او درخواست سوگند کرده اند
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اگر قسم و سوگند کسى مربوط به نفى عمل غیر باشـد بایـد سـوگندش بـه      
گرفتـه و  صورت نفى علم ، یعنى به عنوان عدم اطلاع بر انجام آن کار صـورت  

البته براى این قاعده ، مـورد اسـتثنائى وجـود    . باید به همان صورت تلقى گردد
کسى که علیه او ادعا شده است که برده و یا حیوان او بـر  : دارد و آن این است 

غیر، صدمه و جنایتى وارد ساخته است ، بر طبق نظر بعضـى از فقهـاء، سـوگند    
  .نش ، ممضى و معتبر است قطعى او بر نفى جنایت از برده یا حیوا

براى مولى در ذمه برده ، در ابتداء امر، هیچگونه امر مالى ثابت نمـى شـود؛    
مگر در مواردى که برده ، عبدقن و خـالص  . چون برده ، مالک چیزى نمى گردد

  .نباشد، یعنى مکاتب مطلق یا مشروط و یا مدبر باشد
به ) ضمن درسهاى فقهى (هى را و بالاخره باید معلم ، امثال اینگونه قواعد فق 

  .میان آورد
او باید پاره اى از قواعد مضبوط و یا ضوابط مورد احتیـاج در علـم اصـول     

که ایـن   -فقه را براى شاگردان توضیح دهد، از قبیل ترتیب ادله استنباط احکام 
.  )275(، سنت ، اجماع و نوعى از قیـاس  )قرآن (ادله به ترتیب ، عبارتند از کتاب 

باید استصحاب و انواع قیاسها و درجات آنها و حدود و تعریفات اصطلاحاتى  و
 -که بیان آنها در اثناء تدریس ، در خور بحث و متناسب با آن مـى باشـد    -را 

  .بیان کند
علاوه بر همه این مطالب ، لازم است پاره اى از نامهـاى اصـحاب معـروف     

تولد (هیر تابعین و علماء معروف و شرح حال و تاریخ و مشا پیامبر اکرم 
  .آن ها را یاد کند )و وفات

درباره ضبط اسماء مشکل و انساب متشابه اینگونه رجال ، و یـا مختلـف و    
  .مؤ تلف و امثال آنها، توضیحات لازم را ذکر کند
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کـه در علـم مـورد     -پاره اى از واژه هاى لغوى و عرفـى و اصـطلاحى را    
، غالبا تکرار مى گردد، به منظور ضـبط مشـکلات مربـوط بـه لغـت و      تدریس 
مفتوح ، یا مضموم ، یا مکسور، یا مشدد و : تشریح نماید، مثلا بگوید -اصطلاح 

  .و بالاخره نظائر اینگونه مطالب را به شاگردان یادآور شود. یا مختلف است 
بازگو کرده تا در تمام این توضیحات را تدریجا و گام به گام براى شاگردان  

  .طى مرور ایام ، خیر و برکات عظیمى ، نصیب آنها گردد
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تشویق شاگردان به اشتغالات علمـى و تحـریص بـر تکـرار دروس و      -12
  آزمایش  هوش و استعداد آنها

معلم باید شاگردان را به اشتغالات علمى در تمـام اوقـات تشـویق کـرده و      
و راجـع  . مناسب ، از آنها درخواست کنداعاده و تکرار محفوظات را در اوقات 

به مسائل مهم و مباحثى که براى آنها بیان کرده است ، پرسش هـائى را مطـرح   
  .سازد
اگر ملاحظه کرد که شاگردى ، مسائل و مباحث مذکور را از بر کرده و آنهـا   

و علنـا در  (را دقیقا به خاطر سپرده است از او احترام و تجلیل بـه عمـل آورد،   
که بیم عجـب و غـرور و تبـاهى حـال و مـزاج       در صورتی -) دیگران  حضور

او را مورد سـتایش و تقـدیر قـرار دهـد، و مراتـب       -روحى او در میان نباشد 
  .پیشرفت او را تواءم با تقدیر و احترام به همگان اعلام کند

و اگر احساس کرد که شاگرد و دانشجوئى در حفظ کردن درس و دقـت در   
ل مربوط به آن ، کوتاهى ورزیـده ، او را در نهـان و دور از نظـر    مباحث و مسائ

و . دیگران ، هشدار داده و نسـبت بـه او سـختگیرى نمـوده و تـوبیخش نمایـد      
چنانچه مصلحت چنین شاگردى ایجاب کند که علنا و در حضور دیگـران ، وى  

را و این کار  -را به خاطر سهل انگارى ، مورد سخت گیرى و ملامت قرار دهد 
اشکالى بر آن مترتب نیست ؛ زیرا  -با توجه به مصلحت خود شاگرد انجام دهد 

معلم و استاد، همچون طبیب و پزشک مى باشد که مى داند دارو را در چه جائى 
  .کار برد، جائى که مورد نیاز است و آن دارو در آنجا سودمند مى افتده ب
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  آزمایش هوش   طرح مسائل دقیق و پرسش کردن از شاگردان و -13
باید معلم ، نتایج سودمند مسائل دقیق و نکـات پیچیـده و ناآشـنا را بـراى      

و با طـرح  . یاران و شاگردان خود مطرح سازد، و از آنها درخواست پاسخ نماید
این فوائد و نتایج مسائل و نکات مذکور، قـدرت درك آنهـا را بیازمایـد تـا در     

  .ردان برجسته نیز نمودار گرددضمن آن ، فضل و معلومات افراد و شاگ
طرح مسائل دقیق ، این فائده را دارا است که از رهگـذر آن ، شـاگردان بـا     

این مسائل سر و کار پیدا کرده و به دقت و باریک اندیشى دربـاره آنهـا خـوى    
  .گیرند
معلم نباید نسبت به شاگردى که در فهم نتایج مسائل دقیق ، دچار اشـتباه و   

مگـر در  . سختگیرى کنـد، و او را مـورد سـرزنش قـرار دهـد     لغزش مى گردد 
از دیدگاه معلم ، مصلحت شاگرد، چنـین تـوبیخ و سـختگیرى را     -که  مواردي

  .اقتضاء کند
بـراى آزمـایش هـوش     از ابن عمر روایت شده است که پیامبر اکـرم   

ى است که دچـار بـرگ   بعضى از درختان طور: اصحاب و یارانش به آنها فرمود
سـپس  . و چنان درختى نمودار شخصیت یک مسلمان اسـت   -ریزى نمى شود 
به من بگوئید این چه درختى است ؟ ذهن یاران رسـول خـدا   : به یارانش فرمود
متوجه درختهاى بیابانى شد، لذا از آنها نام بردند، ولى به خاطر من رسید  

باید درخت خرما باشد؛ لکن از بازگو کـردن تفطـن ذهنـى     که درخت موردنظر،
اصــحاب و یــاران پیغمبــر اکــرم . خــود، احســاس حیــاء و شــرم مــى نمــودم 

. درخت خرما اسـت  : بفرمائید این درخت چیست ؟ فرمود: عرض کردند 
را زودتـر بـازگو مـى     اگر پاسخ پیغمبـر  : پدر ابن عمر به فرزندش گفت 



344 
 

چنانکه در این حدیث ملاحظه مى . (کردى در نظر من از چنین و چنان بهتر بود
در برابر عجز اصحاب در پاسخ بـه سـؤ ال ، هیچگونـه     کنید، پیغمبر اکرم 

عکس العمل سرزنش آمیزى از خود نشان نداد؛ بلکه با گشاده روئى ، خـود بـه   
  ).ام فرمود و ضمنا هوش آنها را نیز آزمایش کردپاسخ اقد

همچنین معلم ، اگر از توضیح و گزارش درس خـود فـارغ گشـت ، طـرح      
مسائل مربوط به همان درس و تکرار مشکلات آن ، هیچگونـه ضـررى نـدارد؛    
چون از این طریق مى تواند نیروى درك و میـزان حفـظ و ضـبط شـاگردان را     

اگر ملاحظه کرد شاگردى ، توضـیحات او  . یش کنددرباره توضیحات خود، آزما
را درست درك کرده و غالبا به پرسشهاى او، پاسخهاى صحیحى را عرضـه مـى   

و اگر ملاحظه کـرد کـه شـاگردى دیگـر،     . کند باید از او تشکر و قدردانى نماید
مطلب را کاملا درك نکرده است ، با آمیزه لطف بـه اعـاده توضـیحات خـویش     

  .بپردازد
سته است که استاد و معلم ، دانشجویان را موظف سازد کـه درس را بـه   شای 

صورت دسته جمعى برگزار کنند؛ زیرا انعقاد مجلس درس به صـورت جمعـى ،   
و نیـز  . متضمن فوائد و نتایج مطلوبى است که درسهاى انفرادى ، فاقـد آنسـت   

او را  باید به آنها دستور دهد پس از تمام شـدن درس ، توضـیحات و تقریـرات   
میان خود تکرار کنند تا بدینوسیله گزارش ها و بیان او در اذهان آنان راسـخ و  

  .پایدار بماند
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  احترام به شخصیت شاگرد و اعتراف به اهمیت افکار او  -14
اگـر از  . باید معلم در بحث و گفتگو و مذاکره با شاگردانش ، منصـف باشـد   

همیت و ارزش و سودمند بـودن آن  شاگردى ، گفتارى مفید و سودمند شنید به ا
اعتراف نماید، اگر چه آن شاگرد، فردى کم سن و سـال باشـد؛ زیـرا انصـاف و     
اعتراف به اهمیت افکار صحیح دیگران ، از برکات علم و دانش بـه شـمار مـى    

  .آید
برکت و فزونـى علـم ، و آئـین و راه و رسـم     : (یکى از پیشینیان گفته است  

اگر کسى منصف نباشد و در طریق تعلیم و تعلم . است دانش ، انصاف و عدالت 
، راه انصاف را در پیش نگیرد نمى تواند مطلبى را بفهماند و نه مى تواند مطلبـى  

بنـابراین بایـد معلـم در بحـث و گفتگـو و ایـراد سـخنان خـویش ،         ). را بفهمد
 ـ   مـورد  ه همبستگى خود را با انصاف ، حفظ کند و به سؤ ال و پرسـش بجـا و ب

منصـفانه گـوش فرادهـد، و از     -هر چند هم که کم سن و سال باشـد   -اگرد ش
شنیدن سؤ ال او اظهار تکبر و استنکاف ننماید؛ زیرا ممکن است بـا مضـایقه از   
شنیدن سؤ ال او، شاگردش از فائده و بهره سودمند مربوط به سـؤ ال ، محـروم   

  .گردد
ت تحصـیل و پیشـرفت   به خاطر کثـر  -یک از شاگردان  معلم نباید به هیچ 

فزاینده و چشمگیر و یا به خاطر مزیت استعداد آنان بر افراد فامیل و وابسته بـه  
رشک و حسد ورزد؛ چـون رشـک بـردن بـر      -خود از قبیل فرزند و برادرش 

دیگران ، حرام و ممنوع است تا چه رسد به رشک و حسد بردن بـر شـاگردانى   
گردانى که از ناحیه فضل و برتـرى آنهـا،   که به منزله فرزندان معلم مى باشند، شا

فراوانترین حظ و نصیب به معلمشان عایـد مـى گـردد؛ چـون معلـم ، مربـى و       



346 
 

پرورشکار شاگرد است و خداوند متعال به خاطر اینکه این معلـم ، شـاگردان را   
پـاداش   -تا به عنوان فارغ التحصیلان ، در جامعه خدمت کنند  -تعلیم مى دهد 

در نظر گرفته ، و در دنیا نیز از دعاى مـداوم و سـتایش جالـب    عظیمى براى او 
  .توجه این شاگردان و جامعه برخوردار مى گردد

یـک از اسـاتید، فرزنـد خـود را بـر       ما تا کنون ندیده و نشنیده ایم که هیچ 
شاگردان و دانشجویان دیگر، ترجیح داده باشد، و یا در صورت ترجیح ، موفـق  

بلکه باید گفت که همه امور و پیشرفت و موفقیت در آنهـا  و کامیاب بوده باشد؛ 
علم و دانش نتیجه تفضل خداوندى اسـت کـه بـر    . در ید قدرت الهى قرار دارد

را در اختیار بندگان صالح خـویش قـرار    طبق اراده و مشیت حکیمانه خود، آن
  .و خداوند است که داراى فضل و رحمت عظیم و شکوهمند مى باشد. میدهد
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  رعایت مساوات در التفات و محبت به شاگردان  -15
در صورتى که از  -معلم نباید در اظهار محبت و توجه و التفات به شاگردان  

تبعیض و تفاوتى را  -لحاظ سن و فضیلت و دیندارى ، تقریبا با هم برابر هستند 
 معمول داشته و بدان تظاهر نماید؛ زیرا اظهار تبعیض و عدم رعایت مسـاوات در 

  .با وجود تساوى آنها از یکدیگر مى گردد -محبت و توجه به آنها 
لکن اگر بعضى از شاگردان از لحاظ طرز تحصیل و سعى و کوشش و حسن  

ادب و نزاکت ، بر دیگران مزیت داشـته باشـند؛ چنانچـه معلـم از آنهـا احتـرام       
محبـت و  خاصى به عمل آورد، و این احترام را اظهار نماید، و آنـانرا از لحـاظ   

تفقد، بر دیگران ترجیح دهد، و ضمنا یادآور گردد که علت احترام زیاد و تقـدیر  
ویژه او، به خاطر همین مزایا و موجبات است ، در این صورت ، اظهار تبعیض و 
تفاوت میان شاگردان مانعى ندارد و مى تواند توجه و التفات ویژه اى را دربـاره  

حترام به شاگردان کوشا و با نزاکت ، عامـل مـؤ   آنها مبذول دارد؛ زیرا تقدیر و ا
ثرى در ایجاد تحرك و شادابى آنها بوده ، و انگیزه مفیدى است که آنـان و نیـز   
سائر شاگردان را وادار مى سازد تـا در اتصـاف بـه چنـین صـفات مطلـوب و       

یعنى تقدیر و تشویق از شاگردان کوشـا و  . (امتیازآفرین ، سعى و کوشش نمایند
ناس و مؤ دب ، حس وظیفه شناسى و ادب و نزاکت و جد و جهـد در  وظیفه ش

تحصیل را در دیگران ، بیدار ساخته ، و نیز خود افرادى که مورد تقدیر و احترام 
قرار مى گیرند با تحرك و شادابى و قدرت فزونترى در اداء وظـائف و تکـالیف   

  ).درسى و اخلاقى کوشش خواهند کرد
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ن در پیشبرد هدف تعلیم و تربیت در جلد اول و دوم درباره تشویق و آثار آ( 
و نیز درباره رعایت مسـاوات میـان کودکـان و    ) اسلام و تعلیم و تربیت (کتاب 

  .) )276(شاگردان ، در همین این کتاب به طور مفصل ، مطالبى را بازگو کردیم 
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  رعایت نوبت شاگردان زیاد در شروع به تدریس   -16
درس ، بـه معلـم مراجعـه کننـد و کثـرت متقاضـیان و       اگر شاگردان بـراى   

که پاسخ مثبـت   بطوري(مراجعان درس در حدى باشد که به استاد هجوم آورند 
باید تعلیم شاگردانى را بـر دیگـران   ). براى شروع به درس همه آنها میسر نباشد

 و به ترتیب نوبت گیرى آنها، درسشـان را بـر  . مقدم دارد که قبلا نوبت گرفته اند
و براى هر یک از این گروههاى مقدم ، بیش از یـک درس  . دیگران مقدم بدارد

  .جلو نیندازد و بدان آغاز نکند -جز با احراز رضایت دیگران  -را 
مربـوط بـه یـک     -بر حسب اتفاق همه شـاگردان   -در صورتى که درسها  

در هـر   ، معلم مى تواند)مى نامند) تقسیم (و چنین گونه تدریس را (کتاب باشد 
یعنى مثلا روز اول را به درس عـده اى  . (روزى به درس یکى از آنها آغاز نماید

، و روز دوم را به درس عده اى دیگر، و همینگونه روزهاى هفتـه را نوبـت بـه    
و در نوبتهاى بعدى بـه  . نوبت به آغاز کردن درس هر یک از آنها اختصاص دهد

و بدینسان کار تدریس خویش . ندازدترتیب ، همان درسهاى مقدم را به تاءخیر ا
؛ زیـرا  )از درس نوبت اول برخـوردار گردنـد   -به نوبت  -را ادامه دهد تا همه 

درسى که مقدم تر از درسهاى دیگر آغاز مى شود، در طى آن درس براى تقریر 
و توضیح آن ، نشاطى براى معلم و نیز شاگردان وجود دارد که معلم ممکن است 

ولى اگر معلم احسـاس کنـد   . اقد چنان نشاط و خرمى باشددر درسهاى بعدى ف
رغـم   که با ادامه درس و شروع درس بعدى دچار ملال خاطر نمى گردد و علی

شروع درس بعدى ، نشاط و شوق و ذوق او بر سر جا مى ماند مى تواند نوبـت  
امثـال  (مـثلا درس عبـادات   . تدریس خود را بر حسب ترتیب کتاب ، تنظیم کند
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...) امثال اجاره ، رهن ، مزارعه (را بر درس معاملات ...) ة ، صوم ، صلاطهارت 
  .دیگر را از لحاظ نوبت جلو اندازد  و بدینسان دروس 

یعنـى کسـى را کـه     -و اگر معذلک ، صلاح در آن ببیند که فرد سابق تر را  
ه از لحاظ شروع به درس مقدم دارد تا در نتیجه ، فردى را ک -قبلا نوبت گرفت 

به تقدم و پیشتازى در اخذ نوبت تحریص و تشـویق   -دیرتر نوبت گرفته است 
  .کند، چنین کارى نیکو و شایسته مى باشد

براى هیچ شـاگردى در  ) در رعایت نوبت شاگردان ، دقیق باشد و(معلم باید  
مگـر  . و نوبت آنهـا را بـه تـاءخیر نینـدازد    . نوبت درس دیگران ، تدریس نکند

  .که قبلا آنها را بازگو کردیم ، چنین تاءخیرى را اقتضاء نماید آنگونه مصالحى
اگر گروهى از شاگردان ، با طیب خـاطر و رضـامندى ، نوبـت خـود را در      

اختیار گروهى دیگر قرار دهند، اشغال و تاءخیر نوبت آنها مانعى نخواهد داشت 
.  

و در شروع  اگر چند گروه از شاگردان با هم و همزمان به استاد روى آورند 
به درس ، دچار درگیرى و اختلاف نظر شوند، معلم مى تواند با استفاده از قرعه 

البته باید در این مـورد، شـرائطى را   . ، درس هر یک از این گروهها را آغاز کند
بـه طـور   ) نـوع سـوم   (به خواست خداوند متعال در سومین بخش . رعایت کرد

د مساءله ، مورد بحـث و گفتگـو قـرار    مفصل و گسترده ، این شرایط و بیان خو
  .خواهد گرفت 
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  رعایت امتیاز استعداد و تفاوتهاى هوش شاگردان  -17
وقتى معلم احساس کرد که شاگردى ، راه و روشى را در تحصیل خود پیش  

گرفته است که فوق توانائى و حال و استعداد، و بـالاتر از شـرائط و مقتضـیات    
لت ، بیم و وحشتى در معلم پدید آید که ممکـن  شخصى او است ، و به همین ع

است شاگرد نسبت به درس و تحصیل ، دچار ضجرت خاطر و دلزدگى و نفرت 
گردد، باید او را به رفق و مداراى با خویشتن توصیه و سـفارش کنـد، و سـخن    

  :را براى او بازگو نماید که فرمود پیامبر گرامى اسلام 
ه علت افراط در بار کشیدن و راندن مرکوبش ، از قافله و کاروان فرو آنکه ب(

و از آن جدا مى گردد، نه مسافتى را طى مى کند و نه پشـت و کمـرى   . مى ماند
بلکه خود و مرکوبش () 277().توانمند را براى خود و مرکوب خویش نگاه مى دارد

  ).، از کارافتاده و به مقصد هم نمى رسند
مثال اینگونه گفتارهاى سنجیده و پندآموز را به گوش او برسـاند  معلم باید ا 

تا وى را وادارد که درنگ و صبر و رفق و مدارا و میانه روى و اعتدال در سعى 
  .و کوشش را نصب العین خویش قرار دهد

و بدینسان اگر معلم احساس کرد که شاگرد با کوششهاى فرساینده خویش ،  
و خستگى روحى گشته ، و یا مقدمه و زمینه چنـین  دچار ملال خاطر و دلتنگى 

حالاتى در او نمودار شده است ، باید به او دستور استراحت دهد، و امر کند کـه  
از اشتغالات علمى خود بکاهد، و از آموختن علم و یا خواندن کتابى که قـدرت  

در را ندارد، و یا سن او در خور آنها نیست ، و یا هوش و اسـتعداد او   درك آن
  .فهم آن علم و یا آن کتاب ، نارسا است ، جلوگیرى کند
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لزوم آزمایش هوش و استعداد و ذوق شاگردان بـه منظـور اشـتغال بـه      .18
  :کتاب یا فن خاص 

اگر شاگرد و دانشجو، با معلم خود در مورد خواندن فن و یا کتابى مشـورت   
هـم و اسـتعداد و   دانشجوئى که حال او بر معلم از لحاظ شـعاع کـاربرد ف   -کند 

دستورى در ایـن مـورد صـادر    ) بدون مطالعه (نباید  -حافظه اش روشن نیست 
نماید، مگر آنگاه که ذهن و هوش او را بیازماید، و از حالاتش از نظر استعداد و 

  .حافظه ، آگاهى کافى بدست آورد
چنانچه معلم احساس کرد شاگردى که در صدد مشورت با او برآمده اسـت   

انائى است و تاءخیر در امر او روا نیست ، موظف است چنین شـاگردى  واجد تو
که درباره همان علم و فـن مطلـوب ، نگـارش     -را به یک کتاب ساده و آسان 

  .منتقل و راهبرى کند -یافته است 
اگر معلم از طریق آزمایش استعداد و هوش شاگرد، به این نتیجه رسـید کـه    

یسته اى هست باید او را از کتاب آسان بـه  داراى قدرت درك کافى ، و ذهن شا
یعنى در (کتاب دیگرى که در خور ذهن و هوش و استعداد او است منتقل سازد، 

صورتیکه آمادگى ذهنى و علمى شاگرد را احراز کرد باید به او اجازه ارتقاء بـه  
چنانچـه  ). بدهـد  -از لحاظ نوع کتاب و علوم و فنون دیگر،  -مقام بالاترى را 

ز آزمایش هوش و استعداد شاگرد، متوجه شد کـه آمـادگى و شایسـتگى    پس ا
لازم براى انتقال از کتاب آسان به کتاب پیچیده را ندارد باید او را به ادامه همان 
کتاب ساده و فن آسان وادارد، و اجازه ندهد به علم و کتاب پیچیده اى سـرگرم  

رد و سـپس بـه کتـاب    تا آنگاه که اسـتعداد و آمـادگى کـافى بدسـت آو    . (شود
؛ زیـرا آنگـاه دانشـجوى لایـق و     )استدلالى و پیچیده ترى ارتقاء و انتقال یابـد 

کـه در خـور آن    -شایسته اى که به خواندن کتاب بالاتر و پیچیده و اسـتدلالى  
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ارتقاء مى یابد، و احساس مى کند کـه شایسـتگى و آمـادگى ذهنـى او      -است 
 ـ منشاء این ارتقاء و انتقال بوده اس جـائى خـوش آینـد،    ه ت ، این انتقـال و جاب

موجب ازدیاد انبساط خاطر و فزایندگى نشاط و شادابى و تحرك او در تحصیل 
آن ، یعنى رکود و توقف او در همان کتاب یـا    در حالیکه عکس . خواهد گشت 

انتقال یک دانشجوى لایق از کتاب اصولى و استدلالى به کتاب سـاده و آسـان ،   
. و فروکش شدن شادابى و تحـرك تحصـیلى او خواهـد گشـت     باعث دلسردى 

بنابراین به خاطر ایجاد تحرك و ازدیاد نشاط و شادابى دانشجو، لازم اسـت در  (
صورت داشتن لیاقت ، این انتقال و ارتقـاء از سـاده بـه مشـکل و از آسـان بـه       

  ).انجام گیرد -با اشاره و دستور معلم  -پیچیده 
البته در صورتى  -اجازه دهد که در دو فن و یا بیشتر معلم نباید به دانشجو  

خود را سـرگرم تحصـیل    -که قدرت ضبط و آموختن همگى آنها را دارا نباشد 
او باید درسهائى را که از لحاظ اهمیت در درجه نخست قـرار دارنـد بـر    . سازد

در و ما ان شـاء االله  . سایر دروسى که در درجه دوم اهمیت قرار دارند مقدم دارد
  .بحثهاى آتیه با تفصیل بیشترى راجع به این موضوع گفتگو مى کنیم 

بارى ، اگر معلم از طریق آزمون و امتحان استعداد شاگرد، یقین پیدا کـرد و   
که سرگرم تحصیل در آن است  -یا قویا احتمال داد که او در علم و فن خاصى 

نمى گردد، بایـد بـه او   موفقیتى به دست نمى آورد، و به پیشرفتى در آن نائل  -
دستور دهد که آن علم و فن را ترك گفته و به فـن دیگـرى اشـتغال ورزد، فـن     

  .دیگرى که به پیروزى و موفقیت شاگرد در آن فن مى توان امیدوار بود
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  عدم تقبیح علومى که معلم در آن تخصص ندارد  -19
م و فنـون  اگر استاد و معلم ، فقط عهده دار تدریس و یا متخصـص در علـو   

خاصى باشد نباید سایر علوم و دانشهائى را که آنها را تدریس نمى کنـد از نظـر   
چنانچه ایـن  . دانشجو تقبیح و تحقیر کرده و آنها را زشت و بى ارزش جلوه دهد

نوع تحقیر و خرده گیرى غالبا از ناحیه معلمان بى سواد و کم فضل و نـادان بـه   
کـه دربـاره آن بیـنش و آگـاهى      -چیزى چشم مى خورد؛ زیرا انسان نسبت به 

احساس نفرت و کینه و عداوت مى  -سر مى برد ه ندارد و از آن در بى خبرى ب
،  )278() الناس اعداء ما جهلوا: (( ( و طبق فرمایش امیرالمؤ منین على(نماید 

  ).یعنى مردم ، دشمن نادانسته هاى خویش هستند
و یا علوم عقلى ، معمولا علم فقـه را تقبـیح و    مثلا معلمان علوم ادب عربى 

و معلمان فقه ، علم حـدیث و تفسـیر را نـاچیز و کوچـک مـى      . تحقیر مى کنند
ولو آنکـه متخصـص در    -ولى یک معلم عالم و خردمند (شمارند و امثال آنها؛ 

حق تحقیر علوم و دانشهاى دیگر  -را تدریس کند  هر فنى باشد و اختصاصا آن
؛ بلکه باید معلم ، راه گشاى دانشجو براى آمـوزش علـوم و دانشـهاى    )را ندارد

علوم و دانشهائى که خود درباره آنها تخصص و کارائى ندارد و یـا  (دیگر باشد، 
آنها را تدریس نمى کند؛ ولى موظف است این دانشها را ارج نهاده و در صورت 

  ).آنها راهنمائى کندنیاز دانشجو به چنین دانشها، او را به معلمان متخصص در 
چنانچه معلم ملاحظه نمود که مقام و مرتبت دانش و علمى که در آن مهارت  

را به شاگردان تدریس مى کند، از مقام و مرتبت دانشهاى دیگرى کـه   دارد و آن
دیگران عهده دار تدریس آنها هسـتند متـاءخر اسـت ، شـاگرد را بـه معلمـانى       

ى از مهارت و کارائى برخوردارند و سـرگرم  رهنمون گردد که در آن علوم بنیاد
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آن ها مى باشند؛ زیـرا اینگونـه ارشـاد و راهنمـائى یکـى از وظـائف         تدریس 
ضرورى است که باید همه مسلمین را به سوى آن راهبرى کرده و نسبت به آنهـا  

  .خیرخواهى نمود، و بدینوسیله از دین و دانش پاسدارى کرد
اگر به منظور حفظ مصالح شـاگردان   -اى معلم اینگونه دلسوزیها و راهبریه 

اعمال گردد، کاملترین نمودار وظیفه شناسى معلم نسـبت بـه حرفـه و پیشـه      -
تعلیم و تربیت و عامل به ثمر رسیدن قوى و ملکات شایسته در شـاگردان مـى   

چون چنین ارشادها، استعداد شاگردان را در فراگیرى علـوم و دانشـهاى   (باشد؛ 
  ).وفا مى سازدمتناسب ، شک
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  ارشاد شاگردان به معلمان شایسته  -19
یکى از وظائف بسیار مهم و اساسى معلم نسبت به شاگردان ، این اسـت کـه    

اگر شاگرد و یا شاگردانى که نزد او درس مى خوانند، نـزد اسـتاد دیگـرى نیـز     
سرگرم تحصیل گردند، رنجیده خاطر و آزرده نشود؛ چـرا، کـه او بایـد در ایـن     

و منافع و مصـالح شـاگردان را بـه    (مینه فقط مصالح شاگردان را در نظر گیرد، ز
  ).وجه ، قربانى اغراض شخصى و حفظ حیثیت خویش نکند هیچ
به خاطر اشـتغال شـاگردان آنهـا     -اکثر معلمان و اساتید کم ظرفیت و نادان  

فت که باید گ. دچار تاءثر و رنجیدگى خاطر مى شوند -نزد معلم و استاد دیگر 
این تنگ نظرى ، یکى از مصیبتها و آسیبهاى دردناکى است که گریبانگیر معلمان 

و نیز این تنگ نظرى و آزردگى خاطر بـراى معلمـانى   . نادان و نابخرد مى گردد
مى آید که به علت کودنى و نفهمى و فساد نیت و فرومـایگى همـت ، در     پیش 

  .تندمسیر اداء وظیفه تعلیم ، فاقد هدف الهى هس
این وضع و حالات پریشانگر که در عده اى از معلمان نادان دیده مى شـود،   

یکى از روشن ترین دلیل گویا و رسائى است که نشان مـى دهـد آنـان در اداء    
وظیفه و رسالت تعلیم ، رضاى پروردگار و پاداش گرانقدر و ارزشـمند اخـروى   

و تربیت ، عبارت از تـاءمین   بلکه هدف آنان در تعلیم(را در مد نظر نگرفته اند؛ 
حیثیت فزونتر در دیدگاه مردم بوده و مى خواهند از راه تعلیم ، حس جاه طلبى 

  ).خویش را هر چه بهتر ارضاء کنند
معلم باید بداند که در اداء وظیفه و رسالت تعلیم و تربیت عده اى از بنـدگان   

اگـر خداونـدگار و   . خدا، خود نیـز از بنـدگان مـاءمور و فرمـانبردار او اسـت      
پروردگارش ، بنده دیگرى را ماءمور به اداء این وظیفه سازد نباید خشـمگین و  
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آزرده خاطر شود؛ زیرا سپردن این ماءموریت به دست افـراد دیگـر، چیـزى از    
حیثیت و آبروى او را در نزد سرور و خداوندگارش نمى کاهد؛ بلکه ایـن پـیش   

و آنگـاه کـه خداونـد    . وند متعال مى افزایدآمد، بر قدر و رفعت مقام او نزد خدا
متعال مى بیند که امر و فرمان و خواسته او به دست ایـن معلـم و یـا اشـخاص     

مراتـب رضـا و خوشـنودى او    (دیگرى مورد طاعت و امتثال قرار گرفته است ، 
  ).فراهم مى گردد

از لحاظ نشاط و تحرك  -پس به حکم وظیفه قطعى ، اگر معلم در دانشجو  
احساس آمادگى کرد که او با داشتن چنین آمـادگى مـى    -استعداد و کوشش و 

تواند درسهاى متعددى را تحصیل کند، و خـود معلـم در تـاءمین ایـن هـدف ،      
توانائى کافى ندارد باید نخست او را به معلمى دیگر ارشاد کند تا درسهاى دیگر 

اینگونـه ارشـاد و   . او را به وى تـدریس نمایـد، و آن درسـها را بـر او بخوانـد     
راهنمائى ، مقتضاى طبع وظیفه شناسى و کمال دلسوزى و نمایانگر وجود حـس  

  .رعایت امانت در هر معلم متعهد و مسئول مى باشد
با یکى از اساتید مصرى من اتفـاق افتـاد   ) مؤ لف (این قضیه براى خود من  

بـراى   چـون  -یعنى ایـن اسـتاد مصـرى    (، )که خداى به وى پاداش نیکو دهاد(
دروس متعدد من ، توانائى و مجال کـافى ، و یـا توانـائى لازم علمـى       تدریس 

  ).نداشت مرا به استادان دیگرى رهنمون ساخت 
خود بـه  ه ب طور کلى ارشاد به استاد دیگر، و یا آنگاه که دانشجویان خوده ب 

تاد استادى دیگر مراجعه مى نمایند در صورتى بجا و به مورد مى باشد که آن اس
ولى . از هر نظر، واجد شایستگى لازم براى تدریس علم مورد نظر دانشجو باشد

اگر فاقد صلاحیت و اطلاعات کافى علمى باشد و دانشجو نیز از ایـن کمبـود و   
فقدان مهارت علمى آن استاد واقـف نباشـد و یـا آن اسـتاد، مـردى فاسـق یـا        
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رایط دیگـر در امـر تعلـیم    بدعتگزار، و یا از لحاظ علمى ، پرلغزش و یا فاقد ش
باشد، به گونه اى که ممکن است در دانشجویان حالات و ملکات زشت و پست 

 -را دچار انحطـاط سـازد    و فرومایه اى به وجود آورد و شخصیت انسانى آنان
در  -ملکاتى که فراورده هاى علمى بر آن ترجیح ندارد و مهمتـر از آن نیسـت   

آرى بایـد معلـم ،   . ها بهتـر بـه نظـر رسـد    چنین شرایطى تحصیل نکردن نزد آن
دانشجویان خود را از شیفتگى و فریفتگى به چنین اسـتادى ، سـخت بـر حـذر     

البته باید منظور او نیز در ایـن تحـذیر، از یـک هـدف صـحیح انسـانى و       . دارد
موفقیت آفرین برخوردار باشد؛ چون خداوند متعال افراد تباهکار و فاقد حسـن  

حیح العمـل و واجـد حسـن نیـت ، کـاملا بازشـناخته و مـى        نیت را از افراد ص
  .شناساند، و به تفاوت شخصیت این دو گروه آگاه است 
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  آماده ساختن و معرفى معلمان لایق براى جامعه  -20
در علم و دانش دست یافت ، و شایستگى ) نسبى (اگر دانشجو به حد کمال  

 ـ(و از فراگرفتن علـم و دانـش   استقلال را براى تصدى مقام تعلیم احراز کرد،  ه ب
فارغ و بى نیاز گردید، باید معلم به ترتیب و سامان بخشـیدن کـار و   ) طور کلى 
به این منظور که او نیز به نوبه خود اقدام به تعلیم علم براى دیگـران   -حرفه او 

قیام کند، و او را در محافل و مجالس بستاید، و از وى تقدیر و تجلیـل   -بنماید 
ل آورد، و مردم را به تحصیل علم و فراگـرفتن آن از نـزد او، تحـریض و    به عم

تشویق و توصیه نماید؛ زیرا در صورتى که این شاگرد، خودبخود منصـب تعلـیم   
ممکن است عـده   -بدون تاءیید و ارشاد استاد شناخته شده به عهده گیرد  -را 

و به علت همین . داى از شایستگى چنین شاگرد فارغ التحصیل ، بى اطلاع بمانن
بى اطلاعى ، با او انس و پیوندى برقرار نسازند، و به مهارت و کارآئى علمى او 

  .اعتماد نکنند
بنابراین وظیفه استاد این است که با شرح و بسط کافى ، جامعه را به حال و  

 امقام علمى او آگاه ساخته و مقدار معلومات و مایه هاى علمى و پایه هاى تقـو 
ى و عدالت و امثال اینگونه مزایا را که در او سراغ دارد به مردم اعـلام  و پارسائ

کند، مزایائى که نظر شاگردان علاقه مند به تحصیل را بـه سـوى او جلـب مـى     
  .نماید؛ و در نتیجه با احساس علاقه و اشتیاق بدو، روى مى آورند

بسیار مهم و این نوع معرفى ، یعنى شناساندن افراد کارآمد به جامعه ، عامل  
مؤ ثرى براى سازمان یافتن علم و دانش ، و زمینـه اى پـرارزش بـراى صـلاح     

شاگردى کـه مـى خواهـد منصـب     . (حال جامعه و معلمان و شاگردان مى باشد
تعلیم و تربیت دیگران را به عهده گیرد باید از پشتوانه تاءیید اسـتادى خوشـنام   
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اخلاقى و کارآئى او در مقام بـه  برخوردار باشد، و باید شخصیت علمى و لیاقت 
  ).تعلیم و تربیت دیگران ، به وسیله استاد وى تصویب و تاءیید گردد

اگر استاد احساس کند که شاگرد فارغ التحصیل مى خواهد راءس منصـب و   
اشغال کند و بـه امـر تـدریس دسـت      -بدون نظرخواهى از او  -مقام معلمى را 

مقام وى از لحاظ شغل و حرفه تعلیم ، قاصـر   در حالیکه استاد میداند که -یازد 
و نارسا است ، و بالاخره براى اقدام به تعلیم ، نیازمند به فراگرفتن علم و ادامـه  

بایـد   -تحصیل و نتیجۀ محتاج به تعلم و تحصیل و زمینه سازیهاى دیگر اسـت  
ن بـه  اشتغال به تعلیم را در نظر او تقبیح نموده و در خلوت و دور از نظر دیگـرا 

اگـر نهـى و   . شدت ، عمل او را ناپسند معرفى کرده و از کار او جلـوگیرى کنـد  
البته با قصـد و   -تقبیح نهانى استاد در او مؤ ثر نیفتاد علنا و در حضور دیگران 

اقدام او را نکوهش نماید، تـا سـرانجام وادارش سـازد کـه بـه       -هدف صحیح 
اقدام به تعلیم و تربیـت دیگـران    تحصیلات خود ادامه داده و آمادگى کافى براى

  .را به دست آورد
یعنى اینکه اسـتاد در صـورت   ( -باید یادآور شد که منشاء همه این تکالیف  

شایستگى شاگرد، موظف به معرفى او اسـت ، و در صـورت عـدم شایسـتگى ،     
این است کـه اسـتاد و معلـم     -) موظف به ممانعت او در اقدام به تعلیم مى باشد

استاد باید از هر . شاگرد، به منزله طبیب و پزشک نسبت به بیمار است نسبت به 
براى شناسائى دقیق بیمارى و مرضى که به اصلاح و درمان و  -وقت و فرصتى 

مداوا نیازمند است و نیز به منظور آگاهى از کیفیت درمانى کـه در خـور همـان    
  .بررسى قرار دهد را تحت استفاده کند و آن -بیمارى است 

استاد و معلم بافراست و هوشمند، موارد دقیق و جزئى این گونه انحرافهـا و   
بیماریها و طرز درمان آنها را درست مى شناسد، مواردى که نمـى تـوان آنهـا را    
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ولى معلم باهوش ، همه ایـن  . جا ارائه داد تحت یک قاعده و ضابطه کلى ، یک
و به تدارك آنها اقدام مـى کنـد،   موارد و طرق درمان آنها را با مهارت ، بازیافته 

رغم فقدان ضابطه کلى ، شناسائى آنها براى معلـم هوشـمند آسـان مـى      و علی(
  ).باشد
چون براى هر مورد و مقامى ، سخن و مقـالى شایسـته و گفتـارى درخـور      

و براى هر نوع بیمارى ، دارو و راه درمان مؤ ثرى وجود دارد که معلم و . است 
  .را کاملا مى شناسند ، آن پزشک زیرك و باهوش
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  آداب و وظائف ویژه معلم در امر تدریس و جلسه درس  : بخش سوم 
  ):مباحث این بخش ، ضمن سى امر مورد بررسى قرار مى گیرد( 

  آراستن و پیراستن ظاهر به منظور تجلیل از مقام علم و دانش   -1
نمایـانگر وقـار و    باید معلم با آمادگى کامل و ساز و برگ و زمینه هائى که 

هیبت از نظر لباس و هیئت او مى باشد، و با جامه و بـدنى پـاکیزه وارد جلسـه    
درس شود، و جامه خویش را از پارچه سفید انتخاب و تهیه کنـد؛ زیـرا جامـه    
سفید بهترین و نیکوترین و زیباترین لباس و تن پوش انسـان در آداب اسـلامى   

  .است 
یت ندهد؛ بلکه او باید جامه اى در بـر کنـد کـه    به لباس فاخر و گرانبها اهم 

چنانکه احادیث . موجب وقار و متانت بوده ، و دلهاى ناظران را بدو جلب نماید
ى درباره لباس پیشوایان محافل و مجالسى ، از قبیـل اعیـاد و مجـامع    حو نصو

کـه همـه   (مربوط به اقامه نماز جمعه و جماعت و امثال آنها به ما رسیده اسـت  
ا حاکى از آن است که باید اعضاء برجسته هر مجمـع و مجلسـى ، لباسـى را    آنه

و حتى همه مـردم  . انتخاب کنند که وقارآفرین بوده و قلوب مردم را جلب نماید
سر مى بردند بایـد از چنـان لباسـهائى    ه در تمام فرصتهائى که در میان اجتماع ب

  ).استفاده کنند
آداب آرایش و () 279(و التجمل ) الزى ( مرحوم کلینى در الکافى ، ضمن کتاب 

، اخبار و احادیث صحیح و معتبرى در این زمینه آورده است )پیرایش در اسلام 
منتهى ، بحث از همه آداب تجمل و آراسـتن و  . که نمى توان چیزى بر آن افزود

 -طور مفصل یاد شـده اسـت   ه ب) الکافى (آنگونه که در کتاب  -پیراستن ظاهر 
  .موضوع رساله و کتاب ما مى باشدخارج از 
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به هر حال ، باید منظور معلم از پیراستن و آراستن ظاهر، عبارت از تجلیـل   
  .و بزرگداشت علم و دانش و ارج نهادن به شریعت مقدس اسلام باشد

او باید به هنگام ورود به جلسـه درس ، خـود را خوشـبو سـاخته و مـوى       
از هر گونه عیب و زشتى و آثار زننده و صورت خود را شانه زده و خویشتن را 

  .اشمئزازآور بپیراید
آنگاه که مردم براى شنیدن و فراگرفتن حـدیث بـه    -یکى از بزرگان سلف  

. غسل مى کرد و سراپاى اندام خویش را شستشو مى داد -محضر او مى آمدند 
از آنکه بدن خود را معطر و خوشبو مى ساخت جامه اى نو در بـر مـى     و پس 

کرد و بالاپوش و عبا را بر سر مى نهاد، و سپس بر کرسـى و جایگـاه تـدریس    
و فضـاى  (و همواره ، عود و ماده معطرى را تبخیـر مـى کـرد    . جلوس مى نمود

تا آنگاه که از گفتن حدیث ، فارغ مـى  ) جلسه درس را خوشبو نگاه مى داشت 
  :و مى گفت . گشت 

را ارج نهاده و پاسدار  من سخت علاقه مندم که حدیث رسول گرامى (
  . )280() شکوه و عظمت آن باشم 
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  دعاء و حفظ همبستگى معلم با خدا در حین شروع به انجام وظیفه  -2
آنگاه که معلم مى خواهد به قصد تدریس از خانه خـود بیـرون آیـد، بایـد      

ایت شده است ، بر دل و زبان جارى سـازد،  رو دعائى که از پیامبر اسلام 
  :و بگوید

اللهم انى اعوذ بک ان اضل او اضل ، او ازل او ازل ، او اظلم او اظلـم ، او  (( 
اجهل او یجهل على ، عز جارك ، و تقدست اسماؤ ك ، و جل ثناوك ، و لا الـه  

  ) 281() )) غیرك 
یا گمراه گردم ، بلغزانم و یا خدایا به تو پناه مى برم که مبادا گمراه گردانم و  

بلغزم ، ستم کنم یا ستم ببینم ، دیگران را به نادانى کشانم و یـا خـود دچـار آن    
و نامهاى تو . خدایا آنکه سر به جوار و همسایگى تو نهاد، سرفراز است . گردم 

مقدس ، و ستایش تو، بس عظیم و شکوهمند مى باشد، و جز تو، کسى شایسته 
  .نیست عبادت و بندگى 

  :سپس بگوید 
بسم االله ، حسبى االله ، توکلت على االله ، لا حول و لا قـوة الا بـاالله العلـى    (( (

  ) 282() )) العظیم ، اللهم ثبت جنانى و ادر الحق على لسانى 
. به نام خدا، خدائى که حوائج مـرا کفایـت مـى کنـد و مـرا بسـنده اسـت         

بش ها تحت یـد قـدرت خـدائى    خویشتن را بدو مى سپارم ، همه نیروها و جن
بار خدایا قلبم را پایـدار و اسـتوار نگاهـدار، و    . است که والا و بزرگ مى باشد

  .حق را فراوان بر زبانم جارى ساز
از آن لحظه اى که پا از خانه بیرون مى نهد و در جهت رفتن به  -معلم باید  

و وابسـتگى  ذکـر و یـاد خـدا را اسـتمرار دهـد،       -جلسه درس ، گام برمیدارد 
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و بالاخره خداى . خویش را با او حفظ نماید تا آنگاه که وارد جلسه درس گردد
  .را در این مدت فراموش نکرده و همواره از او براى توفیق خویش مدد جوید
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  ادامه و استمرار این همبستگى با خدا براى توفیق در درس   -3
و درود خـود را نثـار    آنگاه که معلم وارد مجلس درس مى گردد، باید سلام 

اگر جلسه درس در مسـجد و پرستشـگاه مسـلمین دائـر گـردد      .حاضران نماید
تحیـت تهنیـت و درود بـر    (ل از شروع به درس ، دو رکعت نمـاز  اشایسته استقب

وچنانچه این جلسه در خارج از محیط مسجد منعقد گردد، . را اقامه کند) مسجد
نماید، بدین امید که او را موفق داشـته  دو رکعت نماز شکر و سپاس الهى رااقامه 

و یا مى توانـد دو رکعـت   . فرماید و اهلیت و شایستگى تدریس را بدو مرحمت
جــاى آورد تــا خداونــدمتعال گامهــاى علمــى او را اســتوار ه نمــاز حاجــت بــ

  .نگاهداشته و او را موفق و مؤ ید نموده و از لغزش حفظفرماید
در خارج مسجد تشکیل مى گـردد دو  معلم مى تواند در جلسات درسى که  

 ـ –بدون قید نماز شکر و یا نماز حاجـت   -رکعت نماز مطلق را  جـاى آورد  ه ب
یعنى لازم نیست که حتما نماز او تحت عنوان و وجه خاصـى اداء شـود؛ بلکـه    (

مى تواند عارى از هرگونه قید و وجهى ، دو رکعت نماز را تطوعا و بـراى خـدا   
 بهترین نهاد و محبوبترین قانونى است که شریعت اسـلام آن اقامه کند؛ زیرا نماز 

  .) 283()را وضع و تشریع کرده است 
را  کـه بتـوان آن  (اما مساءله مستحب بودن دو رکعت نماز به خـاطر دروس   

تاکنون از نظر روایات و احادیث به ثبوت نرسیده اسـت ؛  ) نامید) ة الدرس صلا(
  .نمازى را مستحب دانسته اند اگرچه برخى از علماء و فقهاء، چنین

، -با هر عنوان ، و یا عارى از هر عنوان  -باید معلم پس از دو رکعت نماز  
از خداوند متعال ، توفیق و یارى خویش را درخواست نموده و از او بخواهد که 

  .وى را از خطاء و لغزش و اشتباه مصون دارد
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  جلوس آمیخته با وقار و نزاکت و ادب   -4
م باید با آرامش و تواءم با وقار و متانت و تواضع و فروتنى و خشـوع و  معل 

و جلوس خود را با طرزى (نرمى ، و افتاده و سر به زیر، در جلسه درس بنشیند 
دو زانو و به همان صورتى که در نماز، مسـتحب  ) خوش آیند تنظیم نماید، یعنى 

چهارزانو ). گیرد که پشت پاى چپ روى کف پاى راست قرار(است جلوس کند 
در حالیکه ساق و ران خود را بالا نگاهداشته و آنها را با  -و یا بر نشیمن خود 

و در صورت امکان و اختیـار از هـر نـوع    . دو دست در بغل گرفته است ننشیند
بدیهى است که معلم در (نشستى که زننده و مکروه و ناخوش آیند است بپرهیزد 

یار، موظف به رعایت این آئینها در طـرز خـود   صورت عدم امکان و یا عدم اخت
او بدون داشتن عذر موجه نباید یک یا هر دو پاى خـود را دراز  ) نمى باشد؛ لذا

رفتـه بایـد در طـرز     هـم  کند، به پشت و یا پهلو و مانند آن تکیه نماید، و روي
  .جلوس خود، ادب و نزاکت را رعایت کند

به طرز جلوس ، منحصرا به هنگـام   رعایت تمام این آداب و آئینهاى مربوط 
اما در مـواقعى کـه مجلـس درس از رسـمیت     . تدریس ، ضرورى و لازم است 

خارج شد و کار تدریس ، پایان گرفت ، هر نـوع جلـوس و نشسـتن ، بلامـانع     
و او مى توانـد بـا   (است ؛ زیرا شاگردان و دانشجویان به منزله فرزند او هستند؛ 

لف و هر طور کـه اسـتراحت او اقتضـاء مـى کنـد      حالتى طبیعى و خارج از تک
منظور از رعایت این آداب در جلسه درس ، ارج نهادن و تجلیـل  . جلوس نماید

صـورت   و در غیر این. از مقام دین و آئین ، و قدردانى از علم و دانش مى باشد
  ).یعنى موقعى که درس به پایان رسید، رعایت این آداب ، ضرورتى ندارد
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  و تنظیم جهت و سمت جلوس معلم در جلسه درس   تعیین - 5
برخى از علماء را اعتقاد بر آنست که شایسته است معلم رو به قبله ، جلوس  

رسـول  . کند؛ زیرا نشستن در برابر قبله ، شریفترین و بهترین نوع نشستنها است 
  :فرمود خدا 

  ) 284() )) خیرالمجالس ما استقبل بها(( (
  .بهترین نشستنها، نشست هائى است که رو به قبله مى باشد 
اگر معلم پشت به قبله جلوس کند محتملا کار مستحبى : ولى مى توان گفت  

افراد زیادى که عبارت از همـان  (را انجام داده است ؛ زیرا در چنین وضعى قهرا 
اهنـد گرفـت ، و   در برابر قبله قـرار خو ) مى باشند(شاگردان و دانشجویان او ) 

  .همینگونه سایر مستمعین دیگر نیز از این فضیلت و مزیت برخوردار مى گردند
) و افراد شاکى که در محکمه او حضور مى یابنـد (همین حکم درباره قاضى  

این ). که قاضى پشت به قبله ، و شاکیان در برابر آن قرار گیرند(نیز جارى است 
از مزیـت فزونتـرى برخـوردار اسـت ؛      طرز جلوس در مورد قاضى و شاکیان ،

چون شاکیان در برابر قبله و مرکز و کانون توجه مسلمین قرار گرفته و بـا تمـام   
و این کار به منزلـه نـوعى تشـدید و    . وجود، خویشتن را در برابر خدا مى یابند

سختگیرى به شمار میرود که شاکیان در برابر قبله و مقابل پایگاه الهـى ، از هـر   
خن بیهوده و نادرستى ، بر حذر باشند، و آنگاه که سوگند یاد مـى کننـد،   گونه س

  .خداى را ناظر بر اعمال خویش ببینند
که معلم (ناگفته نماند که در این باره ، نص و حدیث خاصى وارد نشده است  

و شاگردانش در چه جهتى جلوس کنند؛ ولى قهرا توجه به مصالح و دوراندیشى 
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که معلم و شاگردان در جهاتى که یاد شده است جهت جلوس ، اقتضاء مى نماید 
  ).خود را تنظیم کنند
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  پالایش قصد و هدف   -6
معلم باید قبل از آغاز به تدریس و حتى هنگام خـروج از خانـه خـویش ،     

قصد و نیت و هدف خود را درست تنظیم نماید؛ به اینصورت کـه نیـت او بایـد    
یج مطالب سودمند دینى و تبلیغ احکام مذهبى عبارت از تعلیم و نشر علم و ترو

باشد، احکامى که به عنوان امانت ، بدو سپرده شده و ماءمور و موظف است کـه  
  .آنها را براى دیگران تبیین و گزارش نماید

و نیز هدف و نیت او باید چنین باشد که از طریـق تـدریس و مـذاکره ، بـر      
و از ایـن  . ا ظاهر و آشـکار سـازد  مراتب علمى خود بیفزاید، و حق و حقیقت ر

رهگذر از سوى افکار و آراء نادرسـت و باطـل ، بـه سـوى حـق و واقعیـت ،       
و در جمع شاگردان و دانشجویان از خداى خویش یـاد نمـوده ، و بـا    . بازگردد

دعاى خود و شاگردانش ، براى علماء پیشین و دانشمندان صالح و شایسـته اى  
  .رده و مقامات رفیعى را براى آنها آرزو نمایندکه درگذشته اند، طلب مغفرت ک

رفته باید خویشتن را با هر نوع قصد و هدف مطلوبى که به نظـر او   هم روي 
و از حس جهت (مجهز ساخته ) و قلبش را متوجه خداوند مى گرداند(مى رسد، 

مقاصـد و هـدفهاى والا را در خـود    ). یابى صحیح انسانى و الهى بهره مند باشد
و زنده کند، و بر تراکم این اهداف پسندیده فزونى بخشد تا حجم پاداش احضار 

او در روز قیامت فزاینده تر گردد؛ زیرا اهمیـت و ارزش اعمـال هـر کسـى بـر      
و هـر چنـد کـه نیـت و اراده انسـان ،      . (اساس اهداف و نیتهاى او استوار است 

  ).همندتر خواهد بودوالاتر و پاکیزه تر باشد، ثواب و پاداش او ارجمندتر و شکو
من این کار را به خـاطر فـلان   : منظور از نیت چنین نیست که با زبان بگوید 

هدف انجام مى دهم ، و عبارات و واژه ها و الفاظ خاصى براى تحقق نیت خود 
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به زبان آورد؛ بلکه منظور از نیت ، عبارت از برانگیختن دل و تحکـیم اراده بـر   
اشد که باید صرفا به خاطر تقرب بـه خداونـد و   انجام دادن کار مخصوصى مى ب

  .امتثال از اوامر او انجام گیرد
من این کار را به خـاطر خـدا   : حتى اگر با زبان و الفاظ، بازى کند و بگوید 

با توجه به اینکه خداوند متعال به آنچه در قلـب و درون او مـى    -انجام میدهم 
قـد هـدف الهـى اسـت ، و     گذرد آگاهى دارد و مى داند کـه چنـین شخصـى فا   

میخواهد صرفا در محافل و مجالس ، نمود کند و نـامور و مشـهور شـود، و بـر     
چنین کسى را باید نیرنگ بـاز   -اقران و امثال و رقیبان ، متفوق و سربلند گردد 

  .و فریب کار خواند که مى خواهد به خیال خود، خدا و خلق را فریب دهد
د متعال به فساد نیت و پلیـدى و آلـودگى   آرى ، او ریاکارى است که خداون 

او به علت آلودگى به چنین مقاصد و اهـداف  . راز و قصد او آگاه و مطلع است 
با وجود داشتن ظاهرى حق به جانب و فریبا، و پارسـاجامگى و   -معصیت بار 

  .مستحق کیفر و شکنجه الهى مى باشد -تظاهر به عبادت و بندگى 
م و فضل و کرم خویش ، اعمـال مـا را اصـلاح    خداوند متعال در ظل مراح 

و از برکات منت و احسـان خـود،   . فرموده ، ما را در گفتارمان استوار نگاه دارد
  .باطن و اهداف و مقاصد ما را از هر گونه شوائب دنیوى ، پاك و پاکیزه سازد
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  حفظ وقار و متانت در جلسه درس   -7
ود را در یک سمت و یک جهت جایگاه خ -در صورت امکان  -معلم باید  

جا شـدن ، و تکانهـاى   ه مستقر ساخته و از پس و پیش رفتن با نشیمن ، و جاب
هم پیوستن و در هم فرو ه شدید خوددارى کند و دستها را از حرکات بیهوده و ب

و از . بردن ، و در صورت عدم احتیاج ، چشمها را از نگاههاى پریشان حفظ کند
ده هاى زیاده از حد، پرهیز کند؛ زیرا اینگونه کارهـا  کثرت مزاح و شوخى و خن

از هیبت معلم مى کاهد و حرمت و شکوه او را در معرض سقوط قرار مى دهـد،  
و احتشام او را از میان برمى دارد، و سرفرازى و عزت او را از دلها بیـرون مـى   

  .کند
شاط و و بر سبیل ندرت و به منظور تجدید ن(مزاح و شوخى اگر اندك باشد  

، کـارى  )شادابى شاگردان و زدودن و ستردن فرسودگى خاطر آنها انجـام گیـرد  
و راهبران و ائمه پس از او  است ستوده و پسندیده ؛ چنانکه پیامبر اسلام 

گاهى براى ایجاد انـس میـان همنشینانشـان و الفـت      -که راه را بازیافته اند  -
خندیدن نیـز تـا همـین مقـدار بـا مـزاح       . خى مى کردندقلوب آنها، مزاح و شو

. نزدیک است و مى توان براى تجدید نشـاط اهـل مجلـس از آن اسـتفاده کـرد     
آنگاه که مى خندید دندانهاى پسـین و کنـاره او نمایـان مـى      رسول خدا 

تـوان بـه   اعتـدال در خندیـدن را مـى    . گشت ، لکن صدا به قهقهه بلند نمى کرد
  .تعبیر نمود که شایسته است خنده آدمى از آن حد تجاوز نکند) تبسم و لبخند(

جدى بودن معلم و حفظ وقار او مانع از این نیست که پاکدل و خوش زبان ( 
و این حالت براى معلـم  . باشد، و با شاگردان خود مطابق مقتضیات ، مزاح نماید

برخـى از  . لـوب و پسـندیده اسـت    ، زشت نیست ؛ بلکه با رعایت انـدازه ، مط 
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دانشمندان روحیه مزاح را یکى از صفات ضرورى معلم برشمرده اند؛ زیرا معلم ، 
با مزاح هاى جسته و گریخته خود، مى تواند بر بسـیارى از مشـکلات روزمـره    

و به مدد بهره گیرى از حوادث کوچک و سرورانگیز و پى آمـدهائى  . فائق گردد
حالـت نشـاط را در محـیط کـار      -اگردان بروز مى کند که از ناحیه برخى ش -

خود برانگیزد که خود و شاگردان را از تنگناى برخى حالات غم انگیز برهانـد،  
امـا همـانطور کـه شـهید     . و نشاطى در خود و شاگردانش براى درس ایجاد کند

 نباید مزاح را عادت خود قرار داده و از حد معتدل آن ، تجاوز: ثانى یادآور شد
کند؛ زیرا اگر مزاح از حد خود تجاوز نماید باعث جراءت و جسارت شـاگردان  

و درس او . نسبت به معلم گشته و احترام او را در معرض خطر قـرار مـى دهـد   
منجر به هرج و مرج شده و اداره و اداره جلسه درس و تعلیم شاگردان بـراى او  

  ).دشوار میگردد
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  دان باید حساب شده باشد طرز توجه و نگاه معلم به شاگر - 8
معلم باید براى نشستن خود، جایگاهى را انتخاب کند که چهره او براى همه  

حاضران مجلس درس او، نمایان بوده و همه شاگردان و حاضـران بتواننـد او را   
در صورت نیـاز   -و او هم به نوبه خود بتواند نگاه و التفات ویژه خود را . ببینند

  .بدآنها معطوف ساخته و سیما و چهره آنها را مشاهده کند -و گفتگوى با آنها 
او باید نگاه خود را عادلانه میان همه شاگردان ، توزیع نموده ، و همه را بـا   

و آنگاه که با شاگردى گفتگو مى کند و یا یـک  . نظر و نگاه خود محفوظ گرداند
حث و مناقشه با شاگرد، پرسشى با استاد در میان مى گذارد، و یا آنکه سرگرم ب

او است ، باید بیش از دیگران به او بنگرد و نگاه ویژه خود را بدو معطوف سازد 
و بدو روى نماید؛ اگر چه اینگونه شاگرد، کم سن و سال یـا از لحـاظ علمـى و    
جهات دیگر در سطح پائین باشد؛ زیـرا تخصـیص و منحصرسـاختن التفـات و     

دود ساختن نگاه به افراد مشهور، شیوه توجه به افراد مترفع ، و متشخص ، و مح
  .جباران و ریاکاران است 

شاگردى که نزد استاد به قرائت و خواندن مشغول است بـه منزلـه شـاگردى     
لذا بایـد التفـات و نگـاه    . است که با استاد به گفتگو نشسته و با او بحث مى کند

معطوف نماید  بدو -در مورد مطالبى که به درس او مربوط است  -ویژه خود را 
استاد باید از بذل نگـاه  ). و براى او چهره بگشاید و به سخنانش گوش فرا دهد(

بر حسب حال و سـؤ ال آنهـا دریـغ و مضـایقه      -و التفات و خطاب به دیگران 
  .نکند
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  احترام ویژه به شاگردان بافضیلت و قدردانى از مزایاى آنها  -9
مردم ، اخلاق و رفتار خـوش آینـدى   بیش از آنچه درباره توده  -باید معلم  

نسبت به همنشینان و شاگردان خویش ، رفتـار خوشـى را    -را به کار مى دارد 
و شاگردانى را کـه از لحـاظ سـنى ، یـا علمـى ، یـا لیاقـت و        . گیرد  در پیش 

شایستگى ، و یا شرافت روحى و امثال آنها، بر دیگران امتیاز و برتـرى دارنـد،   
بـه همـان    -م قرار داده و جایگاهشـان را در جلسـه درس   مورد توقیر و احترا

برفـرازد، و جایگـاه    -اندازه که آنان را در پیش رو قرار داشتن ، مقدم مى دارد 
و نسبت بـه سـایرین نیـز اظهـار لطـف و      . آبرومندى را براى آنان در نظر گیرد

ى محبت نموده و با سلام و درود گرم و صـمیمانه و چهـره اى گشـاده و سـیمائ    
شاداب و قیافه اى متبسم و خندان ، مراتب احترام خویش را ابراز کـرده ، و بـه   

  .منظور گرامى داشت مقدم آنها، از جاى برخیزد
اگرچه در بعضى اخبار و احادیث در مساءله احترام به شـاگرد، ایهـامى بـه     

چشم مى خورد؛ به این معنى که از مضمون این اخبار چنین استفاده مى شود که 
ر رفتار معلم ، نمایانگر احترام به شاگرد باشد، ایـن رفتـار بـه عنـوان عملـى      اگ

ولى على رغم چنین ایهام ، اگر طرز برخورد . مکروه و ناستوده به شمار مى آید
وجه مکروه و نـاخوش   معلم با شاگردان ، حاکى از احترام به آنها باشد، به هیچ

  .آیند نیست 
 -بررسى اینگونه اخبار و کیفیت توجیه آنهـا  باید یادآور گردیم که تحقیق و  

از  -به صورتى که با مساءله احترام معلم به شـاگردان ، اصـطکاکى پیـدا نکنـد     
ع در جاى خود یعنـى علـم   و باید این موضو. (حوصله این کتاب ، بیرون است 

  ).ررسى و تحقیق شودبالحدیث ، 
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بنابراین ، وظیفـه  . اشدهر انسانى علاقه دارد نزد دیگران محترم و محبوب ب( 
ولى . هر فرد انسانى ، نشان دادن حسن خلق و محبت و احترام به دیگران است 

بهتـرین  . معلم بیش از دیگران موظف به این امر نسبت به شـاگردان مـى باشـد   
صفات اخلاقى معلم این است که نسبت به کودکان و شاگردان ، عاطفه و محبـت  

، و عموما شاگردان ، به توجه و اعمال دلنشین نشان دهد؛ چون به ویژه ، کودك 
براى آنکه شاگرد بتواند با معلم . اخلاقى معلم و محبت او، شدیدا نیازمند هستند

وقتـى  . ، انس پیدا کند و بدو اعتماد نماید، باید از محبت و توجه او اشباع شـود 
او شاگرد از معلم ، توجه و محبت و احترام مشـاهده نکـرد و معلـم نسـبت بـه      

  .توهین را روا داشت ، از معلم و استفاده از او بیزار میگردد
فرق میان توجه معلم و دیگران از اینجا سرچشمه مى گیـرد کـه مخصوصـا     

کودك وقتى از خانه و یا کودکستان و یا مکتب خانه به مدرسـه منتقـل میشـود    
این تمایـل   یعنى. ملاحظه مى کند که تمایل و علاقه او به معلم ، مقابله نمى شود

، یک طرفه بوده ، و از طرف دیگر یعنى از ناحیه مربى ، علاقـه اى بـه او ابـراز    
نمى گردد و تبادلى در این محبت انجام نمى گیرد؛ در حالیکـه پـدر و مـادر یـا     
مربى ، با او در منزل ، و یا با او در کودکستان و یا مکتب خانه ، با رفق و نرمى 

ا ممکن است احیانا این تصور در او به وجـود آیـد   لذ. و محبت رفتار مى کردند
  .که معلم مدرسه ، به او جفا مى کند

روانشناسان در تقسیم نیازمندیهاى کودکـان و خردسـالان ، آراء و نظریـات     
ولـى بـه طـور مسـلم همگـى معتقدنـد کـه یکـى از         . گوناگونى اظهار کرده اند

محبـت دیگـران و معلـم    نیازمندیهاى قطعى کودك و شاگرد، آن است که مـورد  
قرار گیرد تا معلم یا دیگران بتوانند اعتماد و علاقه او را نسبت به خـود و درس  

  .خویش جلب کرده ، و حس طاعت و محبت را در او بیدار سازند
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و . باید معلم به این نیاز روانى شاگرد، عنایت داشته باشد: شهید ثانى میگوید 
ت خـود را متوجـه شـاگردان برجسـته     خصوص هر چه بیشتر، احترام و محبه ب

و اگر معلـم بـه   . درس خود نماید؛ چون آنها از او انتظار بیشترى دارند  مجلس 
را مورد توجه قرار دهد، مـى   این حاجت روانى شاگرد آشنائى داشته باشد و آن

را در مسیر خوبى رهبرى کرده و از آن براى امر آموزش بهره بـردارى   تواند آن
  :نماید

ــى درس مع ــه محبتـ ــود زمزمـ ــم ار بـ   لـ
   

  جمعه بـه مکتـب آورد طفـل گریزپـاى را      
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  تلاوت قرآن و خواندن دعاء قبل از تدریس   -10
به عنوان تبرك  -معلم باید قبل از شروع به بحث و کاوش علمى و تدریس  

چند آیه اى از قرآن کریم را قرائت کرده ، و پس از آن بـراى خـود و    -و تیمن 
درس و سایر مسلمین دعـاء کنـد، و از شـر شـیطان مطـرود از       حاضران جلسه

بـاالله  ) اعـوذ  -یـا   -(استعیذ : (( (مثلا بگوید. رحمت پروردگار، به خدا پناه برد
بسـم االله  : (( (بـا ذکـر  (و نـام خـداى را   ) )) . السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 

: (( بـا جملـه   ( بر دل و زبان جـارى سـازد، و خـداى را   ) )) ) الرحمن الرحیم 
و خاندان و یـارانش   سپاس گوید، و بر پیامبر ) )) الحمد الله رب العالمین (

والصلوة والسلام على نبیـه  : (( (یعنى به عنوان مثال بگوید(سلام و درود فرستد، 
سپس در حق علماء و صلحاى درگذشته و پیشین ، به ویژه ) ). و آله و اصحابه 

اگر جلسه درس در مدرسـه و  . ادان و پدر و مادر خود و حاضران ، دعا کنداست
  .امثال آن برگزار مى شود در حق واقف آن مکان نیز، دعاء نماید

اگرچه سند روائى و حدیث خاصى در این باره به ما نرسیده است ؛ ولى در  
، اینگونه دعاها خیر و برکت عظیمى وجود دارد، و موقعیت خاص جلسـه درس  

دعـاء در چنـین مجـالس و    . مورد و محل مناسبى براى اجابت دعاء مى باشـد 
محافل علمى ، شیوه دانشمندان سلف و سیره علماء پیشین است ، شیوه و سـیره  

قبـل از   -آنان ، دعاء و نیایش به درگـاه الهـى را   . اى که باید از آن پیروى کرد
ن علاقـه و دلبسـتگى   مستحب مـى دانسـتند، و بـه آ    -آغاز به درس و مذاکره 

  .داشتند
بعضى از دانشمندان ، دعاى زیر را از جمله دعاهائى مى دانسـتند کـه بایـد     

  :قبل از تدریس خوانده شود، و مضمون آن ، چنین است 
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اللهم انى اعوذ بک ان اضل او اضل ، و ازل او ازل ، و اظلـم او اظلـم ، و   (( (
علمتنى ، و علمنى ما ینفعنى ، و زدنـى   اللهم انفعنى بما ) .285(اجهل او یجهل على 

اللهم انى اعوذ بک من علم لاینفع ، و من قلـب  . و الحمدالله على کل حال . علما
  ) .286() )) لایخشع ، و من نفس لاتشبع و من دعاء لایسمع 

خدایا به تو پناه مى برم از اینکه گمراه کنم و یا گمراه گـردم ، بلغـزانم و یـا     
بـار  . و یا ستم بینم ، به نادانى کشانم و یا خود دچار آن گـردم  بلغزم ، ستم کنم 

خدایا مرا با علمى که به من آموختى سودمند گردان ، و مرا به علمـى رهنمـون   
سپاس حقیقـى  . ساز که مرا سودمند افتد، خدایا بر مراتب علم و آگاهى من بیفزا

پناه مى برم از علمى  بار خدایا به تو. در تمام حالات از آن خداوند متعال است 
که سودمند نیفتد، و از قلبى که خشوع و نرمى و انعطاف در برابر حق ، بـدان راه  

  .نیابد، و از هوسى که سیر و اشباع نگردد، و از دعائى که اجابت نشود
براى تلاوت قرآن ، قبل از شـروع   -را ) الاعلى (یکى از دانشمندان ، سوره  

چنین مى اندیشید که واژه ها و تعابیر موجـود در  انتخاب مى نمود و  -به درس 
الا� ، قدر فهدى ، سنقرئك فلات�� ، فذكر ان نفعت (( (: این سوره ، از قبیل 

داراى تناسب و تجانس خاصى با بحـث و  ) )) ا�كرى ، صحف ابراهيم و �و� 
جهـت کـه بـا     از آن -و مى توان مضامین این سـوره را  . مذاکرات علمى است 

ءله درس و بحث و نام اعلاى خداوند متعال و هـدایت و ارشـاد و تـذکر و    مسا
به فال نیـک گرفتـه و بـدان     -قرائت و صحیفه نبشتار، کاملا متناسب مى باشد 

  .تاءسى جست 
سـر بـرد و بخواهـد دعـائى     ه و نیز روایت شده است اگر کسى با گروهى ب 

  :بخواند، باید دعاى زیر از آن جمله باشد



380 
 

اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک ، و من طاعتـک  اللهم (( 
اللهـم متعنـا   . ما تبلغنا به جنتک ، و من الیقین ما یهون به علینـا مصـائب الـدنیا   

ما احییتنا، و اجعلها الـوارث منـا، و اجعـل ثارنـا      )287(باسماعنا و ابصارنا و قوتنا
و لاتجعـل  . ل مصیبتنا فى دینناعلى من ظلمنا، و انصرنا على من عادانا، و لاتجع

برحمتک یـا  ( )288()و لاتسلط علینا من لایرحمنا. دنیانا اکبر همنا و لا مبلغ علمنا
  ) )) .ارحم الراحمین 

بار خدایا آن بخش از خشیت و ترس خود را نصیب ما گردان که میان ما و  
اطاعـت و  و از . میان نافرمانى ما نسبت به فرمان تو، سـد و مـانعى ایجـاد کنـد    

امتثال از اوامر خود، حظ و بهره اى را براى ما منظور کن که ما را به بهشت تو و 
و سهم ما را از یقین به خودت به گونه اى به مـا عطـاء   . نیکبختى جاوید برساند

کن که از رهگذر آن ، مصائب و حوادث ناگوار دنیا از دیدگاه ما آسان و نـاچیز  
 -ا به وسیله حس شنوائى و بینـائى و نیـروى مـا    بار خدایا ما ر. و هموار گردد

برخـوردار فرمـا، و همـان را ارث مـا ده ،      -مادامى که ما را زنده نگاه میدارى 
. یعنى تا هنگام مرگ این نیروها را از ما مگیر و آنها را براى ما پایدار نگـاه دار 

را از آنهـا   خون ما را به زیان ستمگران و متجاوزان به ما، قـرار ده و انتقـام مـا   
مصیبت و گرفتارى هـاى مـا را در دیـن و    . ما را بر دشمنانمان یارى ده . برگیر

دنیا را به عنوان مرکز اساسى هدف اهتمام و کوشش و مقصـد  . آئین ما قرار نده 
نهائى علم و دانش مقرر نفرما، کسانى که به ما رحم نمى کننـد بـر مـا مسـلط و     

  .چیره مگردان 
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  بهترین قواعد و روش تدریس و تفهیم استفاده از  -11
باید معلم در تدریس خود، راه و روشى را جسـتجو و انتخـاب کنـد کـه از      

او باید حتى الامکـان  . رهگذر آن ، درس وى با آسانترین وجه ، قابل فهم گردد
از خوشترین و دلچسب ترین واژه ها و تعـابیر، تـواءم بـا بیـانى آرام و بلیـغ و      

  .استفاده کند -به منظور تفهیم شاگردان  -روشن و روشنگر، 
مطالبى را که از نظر زیرسازى و اهمیت ، در درجه اول قرار دارد بـر سـایر    

در . مطالب ، مقدم داشته ، و مطالب روبنائى را در پى مسائل زیربنائى ایراد کنـد 
ترتیب مقدمات و زمینه سازى مطالب ، تنظیم مسائل بنیادى را بـراى تحقیـق و   

آنگاه که باید جمله و عبارتى را قطع و وقف . ى موضوع بحث ، رعایت کندبررس
و آنگاه که جمله هـا بـا هـم پیونـد و ارتبـاط دارنـد       . نماید، اندکى سکوت کند

  .پیوستگى کلام و سخن خود را رعایت نماید
در صورتى که همه حاضران جلسه درس و یا برخى از آنها نیازمند به تکرار  

ه محتوى و یا الفـاظ و تعـابیر درس بودنـد اسـتاد از تکـرار      مشکلات مربوط ب
  .توضیح مربوط به آن دریغ نورزد؛ بلکه باید گزارش آنها را اعاده نماید

و آنگاه که بسط و توضیح مساءله اى را به پایان رسـاند، انـدکى سـکوت و     
  .درنگ کند تا اگر کسى ایراد و سخنى بر آن مطلب داشت آنرا در میان گذارد

پـس   -اگر معلم چنین پیش بینى کند که نمى تواند پاسخ یک شبهه دینى را  
در ضمن یک جلسه بیان کند، باید از طرح آن شبهه دینى و پاسخ  -از ایراد آن 

را جمعا در یک جلسه بازگو نماید، و یا اساسا مجموع ایراد شـبهه و پاسـخ    آن
 ـ. را به جلسـات دیگـر موکـول سـازد     آن و در جمـع  خصـوص اگـر درس ا  ه ب

منعقد شود، و  -متشکل از شاگردان خاص وى و توده مردم عادى  -حاضرانى 
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هم رسانند که احتمالا دوبـاره بـه جلسـه    ه کسى یا کسانى در درس او حضور ب
درس او نیایند، و در چنین درسى ، شبهه اى ایراد شود و بلاجواب بماند، و حل 

است که در چنین شـرائطى آن  و پاسخ آن به جلسات دیگر موکول گردد، بدیهى 
و به عنوان یک اصل پذیرفتـه شـده   (شبهه در مغز و دل آنها جایگزین مى گردد 

و احیانا هرگز موفق نمى گـردد کـه پاسـخ ایـن شـبهه را      ). دینى تلقى مى شود
قهرا ایراد اینگونه شبهات که بلاجواب مى ماند، زمینـه اى بـراى آشـوب    . بشنود

و افکار پریشان و اندیشـه  (و بدکردارى او مى شود  روحى و فتنه باطنى و فساد
  ).هاى نابسامان و کردارهاى نادرست دینى را در او به ارمغان مى آور
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  ب منطقى علوم و دانشها در امر تدریس  یرعایت ترت -12
و خـود را در برابـر   (در صورتى که معلم با درسهاى متعددى مواجـه باشـد    

باید علم و دانشـى را  ) دریس علوم متنوعى هستندمتقاضیانى ببیند که خواهان ت
پیش از هر درس دیگرى تدریس کند که واجد شرافت فزونترى نسبت به سـایر  

و بالاخره باید ارزشمندترین علم را در نوبـت نخسـت تـدریس    . علوم مى باشد
اصول دین ، تفسیر، حـدیث ، فقـه ، نحـو،    : به این معنى که به ترتیب . قرار دهد
ان و بر همین قیاس ، سایر علوم را بر حسب مرتبه و مقام و نیاز به آنها معانى بی

با ترتیب مناسـب و بـر حسـب احتیـاج شـاگردان       -از لحاظ تقدم و تاءخر  -
  .تدریس کند

مطالبى را بازگو خواهیم کرد کـه   -طى باب ویژه اى  -ما در بحثهاى آینده  
  .ها روشن خواهد شد ضمن آن ، مراتب و درجات اهمیت این علوم و دانش
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  رعایت اعتدال و اقتصاد در بیان و توضیح مطالب   -13
معلم نباید مدت جلسه درس خود را آن اندازه طولانى سازد، و آنچنـان در   

شرح و بسط مطالب پرگوئى کند که موجب ملال و فرسایش خاطر شـاگردان و  
ز تـدریس ایـن   یا مانع فهم و ضبط و به خاطر سپردن درس گردد؛ زیرا هـدف ا 

و چـون  . را به خاطر بسپارند است که شاگردان ؛ بیان استاد را درك نموده و آن
 -به علت اطاله سخن ، ذهن شاگردان ، خسته و فرسوده گردد، هدف و مقصـد  

  .از میان مى رود -که عبارت از فهم و ضبط است 
نقـص   معلم نباید درس خود را آنچنان کوتاه و محدود برگزار کند که موجب 

قسمتى از بیان و تقریر و توضیح ، و یا مخل به ضبط و درك شـاگردان گـردد؛   
زیرا در این صورت نیز نقض غرض لازم مى آید، و مقصود و هدف از تـدریس  

  .از دست مى رود
معلم باید در امر طولانى ساختن درس و یا محدود نمودن و فشرده گـوئى ،   

ان را از لحاظ بهره گیرى در نظـر  مصلحت و شرائط و اوضاع حاضران و شاگرد
اگر شاگردان او داراى آن مقدار آمادگى باشند که استاد، مطلب را طولانى . گیرد

را بـازگو نمایـد، اطالـه سـخن و      سازد و تمام شقوق و شاخه هـاى متنـوع آن  
صـورت بایـد بـر     در غیر این. (طولانى ساختن جلسه درس بلامانع خواهد بود

روحى و علمى شاگردان خـویش ، وقـت را از نظـر    حسب شرائط و مقتضیات 
  ).اطاله سخن و یا عدم آن تنظیم کند
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  مصونیت معلم از عوارض مخل مزاجى و روحى  -14
آنگاه که معلم دست اندر کار تدریس مى گردد باید از عوارضى که آرامـش   

 او را از میان مى برد و یا فکر او را دچار تشویش و اضطراب مى سـازد، کـاملا  
: این عوارض عبارتنـد از . و در چنین شرائطى اساسا تدریس نکند. مصون باشد

بیمـارى ، گرسـنگى ، تشـنگى ، محصــور بـودن از لحـاظ پیشـاب و پســاب ،       
خوشحالى مفرط، اندوه ، خشم ، بیحالى ، پینکى و چرت زدگى ، پریشـانحالى ،  

  .احساس سرما و گرماى رنج آور
طور که شاید و بایـد   آن –که معلم نتواند اینگونه عوارض ، باعث مى شوند  

و یـا  . بحث و بیان خود را کاملا تفهیم کند، و هدف مطلوب خود را اداء نماید -
 ـ –موجب مى گردد که احیانا راءى و فتواى نادرستى را   -طـور ناخودآگـاه   ه ب

لذا باید معلم در عین تندرستى ، و در یک شرائط سالم روحى ، و در . (ابراز کند
عى طبیعى و عادى ، به تدریس اشتغال ورزد تا افکار و آراء صـحیحى را در  وض

  ).اختیار علاقمندان قرار دهد
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  جلسه درس و اهمیت هواى آزاد  -یا  -توجه به فضاى جلسه درس  -15
باید فضاى جلسه درس ، از هـر گونـه عوامـل آزاردهنـده و انگیـزه هـاى        

گرد و غبار، سر و صداى زیاد کـه مخـل   دود، : سرگرم کننده حاضران ، از قبیل 
آرامش است ، تابش سوزنده آفتاب ، و امثال آنها از عواملى که فکر را به خـود  

  .مشغول مى سازند و مانع از اداء وظیفه مطلوب مى گردند، مصون باشد
باید جلسه درس در عین وسعت ، از هر انگیزه اى که فکر و اندیشـه آدمـى    

د و روان انسان را دچار تشتت و پریشانى مـى سـازد،   را به خود سرگرم مى کن
کاملا محفوظ باشد تا در ظل چنین فضائى گسترده و عارى از عوامـل سـرگرم   

  .کننده ، غرض مطلوب و هدف نهائى تدریس تاءمین گردد
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  رعایت مصالح شاگردان و مصالح اهم در تقدیم و تاءخیر وقت تدریس   -16
رورتى مهم و مشـقتى فـزون از حـد در میـان     در صورتى که ض -باید معلم  

در طـى سـاعات    -نباشد، در تقدیم و یا تاءخیر حضور خود در جلسـه درس  
کـه  (یکـى از انـواع ضـرورت    . مصالح جماعت شاگردان را مراعات کند -روز 

اشتغال به مطالعه و تصنیف و تـاءلیف  ) معلم احیانا ناگزیر از تاءمین آن مى گردد
  .ى مناسب مى باشددر اوقات و فرصتها

آنگـاه بـر مصـالح جمعـى      -ولى باید توجه داشت کـه مطالعـه و تصـنیف     
که از لحاظ اهمیت ، بر کار تدریس رجحان داشته باشد،  -شاگردان مقدم است 

 -از لحاظ تعیین وقت حضور براى تـدریس   -صورت باید معلم  و در غیر این(
وط به مطالعه و تاءلیف ترجیح مصالح و منافع جماعت شاگردان را بر مصالح مرب

  ).دهد
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  رعایت تناسب صدا با محیط درس   -17
و نبایـد  . معلم نباید صداى خود را بیش از اندازه نیاز حاضـران ، بلنـد کنـد    

صدایش را آنقدر آهسته و کوتاه سـازد کـه احیانـا بـراى برخـى از حاضـران ،       
اى سـخن او را درك  درست مسموع نگردد، به گونه اى که نتوانند کـاملا محتـو  

خداوند متعال ، صداى : (روایت شده است که فرمود از پیامبر اکرم . نمایند
آهسته و کوتاه را دوست مى دارد، و از صداى بلنـد و فریادگونـه خشـمگین و    

  ) 289() بیزار است 
بـه  صداى معلـم ، نبایـد از فضـاى جلسـه درس     : بهتر این است که بگوئیم  

بیرون از محیط درس سرایت کند و در عین حال باید براى حاضـران نیـز رسـا    
اگر در میان جمع شاگردان ، شخصى که دچار ثقل سامعه و ضـعف حـس   . باشد

شنوائى است حضور یابد، چنانچه معلم صداى خود را آن اندازه رسا سازد که او 
هست که در کتب حدیث  نیز بشنود، هیچ مانعى ندارد؛ بلکه در این زمینه روایتى

به چشم مى خورد، و حاکى از آن مى باشد که چنین کارى داراى فضیلت اسـت  
)290. (  
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حزم و احتیاط براى حفظ نظم و پاسدارى از آرامش ، و پیشـگیرى از   -18
  مراء  وجدال در جلسه درس  

باید معلم ، جلسه درس خود را از همهمه و سر و صدا و غوغا صیانت نماید؛ 
ن لغزش و غلط و خطاء و اشتباه از زیر بانگ و خروش و غوغا، سـر برمـى   چو

او باید جلسه درس خود را از سر و صداى بلند شاگردان و سوء ادب آنها . آورد
در مذاکرات علمى ، و تشتت و اختلاف جهـات بحـث ، و نیـز انحـراف مسـیر      

ن مساءله پیش از تکمیل آ -مساءله مورد بحث ، به موضوعات و جاهاى دیگر 
اگر از سوى یکى از شـاگردان ، زمینـه هـاى انحـراف از مسـیر      . حفظ نماید -

و ببیند که او مطالبى را بازگو مى نماید که با آن مسـاءله  (مساءله را مشاهده کند 
پیش از آنکه سخن انحراف آمیـز او در   -با آمیزه لطف و محبت ) بیگانگى دارد

از انحـراف   -نى در آنها به وجود آورد میان جمع حاضران منتشر گردد، و هیجا
او باید به همه حاضران ، نکات و حقایقى را یادآور گردد کـه  . او جلوگیرى کند

و به آنهـا گوشـزد کنـد کـه چـون      . نمایانگر قبح و زشتى انحراف مذکور است 
مقصود و هدف نهائى بحث و مذاکره علمى آنست کـه دلهـا و قلـوب در جهـت     

ن حق ، با هم همبسـتگى یابـد و در سـایه آن ، ثمـرات و     اظهار و پدیدار ساخت
فوائدى عائد همگان گـردد و میـان آنـان ، صـدق و صـفاء و نـرمش و مـدارا        

  .استفاده نمایند -متقابلا  -حکومت کند و از یکدیگر 
که در نکوهش ستیز و  -باید معلم پس از تذکر و هشدار مذکور، روایاتى را  

بر آنان بخواند، که  -ا و کینه توزى وارد شده است جدال و مناقشه و رقابت بیج
به ویژه در این روایات ، سـتیزه جـوئى و کینـه تـوزى علمـاء و دانشـمندان و       
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اشخاصى که داراى سمت علمى هستند و بر اریکه علم نشانده شده انـد، سـخت   
  .نکوهش و مذمت شده است 

ئى در مـذاکرات  معلم باید به شاگردان یادآور گردد که جـدال و سـتیزه جـو    
علمى ، سرانجام از دشمنى و کینه سر برمى آورد که عواقب سوء آن عبـارت از  

  .پریشانى فکر و خاطر، و از دست دادن حس دینى و ایمانى است 
و نیز باید گوشزد نماید که لازم اسـت اجتمـاع و گـردهم آئـى شـاگردان ،       

ه فقط به خاطر خـدا  رفت هم خالصانه و پاکیزه از هر گونه غرض ورزى ، و روي
  .باشد تا فائده دنیوى و سعادت و نیکبختى در آخرت را براى آنها بارور سازد
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  ایجاد انضباط و حس مسئولیت اخلاقى در شاگردان  -19
اگر معلم ملاحظه کرد که یکى از شاگردان در بحث و گفتگو، از حد و مـرز   

از خود، سرسـختى و کینـه   موضوع و یا موازین اخلاقى ، پا فراتر مى نهد، و یا 
توزى و بى انضباطى و سوء ادب نشان مى دهد، و یا پس از اثبات و ظهور حق 
و حقیقت ، منصفانه داورى نمى کند، و یا بى جهت بانگ مى زند و فریاد سرمى 
دهد، و یا به حاضران و غائبان جسارت و اسائه ادب مى کند، و یـا نسـبت بـه    

نشست ، تفـوق و برتـرى مـى جویـد، و یـا در      کسى که لایق تر از او است در 
جلسه درس به خواب مى رود، و یا در حین درس با دیگران صحبت مى کند، و 
یا مى خندد، و یا یکى از حاضران را به استهزاء مى گیـرد، و بـالاخره مرتکـب    
عملى مى گردد که دور از نزاکت و انضباط مربوط به جلسه درس مـى باشـد، و   

ه در خور یک محصل و دانشجو نیست ، باید معلم شدیدا از وج رفتارش به هیچ
  .این گونه اعمال نابخردانه او ممانعت به عمل آورد

درباره اعمال و رفتار خوب و بد، و کردار روا و نارواى شاگرد، قریبا بحـث   
  .مفصل و مشروحى را در پیش داریم 

تـدریس و  که در ضمن گفتگوى از وظائف معلـم در امـر   ( -این نوع بحث  
با بحثى که مربوط به جلـوگیرى از اخـلاق    -) جلسه درس به میان آمده است 

ناستوده شاگردان بوده ، و ما قبلا از آن یاد کردیم ، تفاوت دارد؛ زیـرا گفتگـوى   
ما در اینجا به وظائف معلم در جلسه درس ارتبـاط دارد؛ ولـى بحـث گذشـته ،     

اگرچه مى تـوان  . شان بوده است مربوط به وظائف معلم و شاگرد نسبت به خود
این دو بحث را در هم ادغام نمود؛ ولى اهتمام و عنایت به شـاءن و ارزش ایـن   
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وظیفه ، چنین اقتضاء مى کرد که بهتر بود در اینجا نیز مستقلا و بـه خصـوص ،   
  مورد بحث قرار گیرد
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  رفق و مدارا در مورد کیفیت پاسخ به پرسشهاى شاگردان  -20
ره معلم با شاگردان ، مدارا و همراهى کرده ، و رفق و نرمى با آنها باید هموا 

اگـر ملاحظـه کـرد کـه     . را از دست نداده ، و به پرسشهاى آنها گـوش فرادهـد  
با وجود اینکه معنى و مقصود مطلب را درك کرده ؛ ولـى بـه علـت     -شاگردى 

ال و حجب و حیاء و قصور و نارسائى معلومات و نقص بیان نمـى توانـد اشـک   
ایراد خود را تقریر کند، و بیان او در تعبیر از مقصودش نارسا به نظـر مـى آیـد    

، نخست منظور او را بیان کـرده  -که مقصود او را درك نموده است  -باید معلم 
و سپس وجه اشـکال و ایـرادش را بـازگو نمایـد، و پاسـخ لازم را بـه میـزان        

  .اطلاعات خویش توضیح دهد
که مطلب و منظور او از بحث ، بر شاگرد، مشتبه شده و  اگر معلم متوجه شد 

به همین جهت به آن مطلب اشکال مى کند، باید از شـاگرد، راجـع بـه مـوارد و     
که احتمالا ممکن اسـت آنهـا را اراده کـرده     -شقوق احتمالى موضوع سخن او 

 آیا مى خواستى چنین چیزى را بیان کنى ؟: پرسش نماید و به او بگوید -باشد 
هدف من نیز همین بوده است ، باید معلم پاسخ : اگر جواب او مثبت بود و گفت 

و اگر بگوید که من چنین منظورى نداشتم ، محـتملات دیگـر را   . را بیان کند آن
و تا آن مقدار به پرسشهاى خود از شـاگرد دربـاره ایـن محـتملات     (بازگو کند، 

و پاسخ لازم را بـراى او بیـان   ادامه دهد تا سرانجام به هدف و مقصود او برسد 
  ).نماید
اگر شاگرد از یک مطلب رکیک و زننده اى سؤ ال نمـود، معلـم نبایـد او را     

معصـومانه  (تحقیر و استهزاء کند؛ زیرا هر معلمى ناگزیر است به هرگونه پرسش 
و بـه طـور قهـرى ،    . ، پاسخ دهد؛ چون جز این ، چاره اى نیست )و بى غرض 
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بجا است به او یادآور . مطالب رکیکى مورد پرسش قرار گیرداحیانا ممکن است 
گردد که همه انسانها بدینسان پرس و جو مى کردند تا سرانجام در راه تحصـیل  

یعنـى  . (علم و فهم مسائل علمى ، گام نهادند و در نتیجه ، موفق و کامیاب شدند
این موفقیـت   تمام اشخاصى که توانستند از دانش و بینش علمى بهره مند گردند،

را در سایه سؤ ال و پرسش ، به دست آوردند که احیانا بدون غرض ، سؤ الاتى 
  ).را مطرح مى ساختند که زننده و رکیک به نظر مى رسید
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  محبت و التفات معلم و گشاده روئى او نسبت به شاگرد تازه وارد  -21
اظهـار   اگر شخص تازه واردى در جلسه درس شرکت کند، باید معلم بـه او  

محبت کرده و با انبسـاط و گشـاده روئـى از او اسـتقبال نمایـد تـا بدینوسـیله        
موجبات نشاط و شرح صدر او را فراهم آورد؛ چون هر شخصى غریب و تـازه  

دچار دهشت و هیبت زدگى مى  -به ویژه در حضور علماء و دانشمندان  -وارد 
ى ، ایـن تـرس و هیبـت    که باید معلم از طریق اظهار محبت و گشاده روئ(گردد 

  ).زدگى را از دل او بیرون کند
و نیز چون این فرد تازه وارد و غریب ، احساس غربت و بیگانگى مى کنـد،   

نباید معلم با نگاه هاى تعجب آلود و آزاردهنده ، بدو چشم دوخته و نگاهش را 
خجلت فزون از حد، در او متمرکز سازد؛ زیرا اینگونه نگاه ها او را دچار شرم و 

و با وجود اینکه ممکن است داراى اهلیت و شایستگى براى تحصـیل  . مى سازد
باشد، شرم و حیاء وى ، مانع سؤ ال و پرسش علمـى و شـرکت او در بحـث و    

  ).و موجب محرومیت از علم مى شود(مذاکره گردیده ، 
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  وظیفه معلم ، همزمان با ورود عالم و دانشمند به جلسه درس   -22
عالم و فاضلى به جلسه درس روى آورد، و استاد هـم همزمـان بـا    اگر فرد  

) باید براى تجلیـل از وى  (ورود او، سرگرم شروع به تدریس مساءله اى باشد، 
اگـر ورود ایـن   . از ادامه بحث در آن مساءله خـوددارى کـرده و درنـگ نمایـد    

نـى آن  یع(شخص تازه وارد، همزمان با ادامه بحث در آن مساءله ، اتفـاق افتـد   
بایـد  ) غریب در اثناء بحث از مساءله اى ، وارد جلسـه شـود    عالم و یا شخص 

را براى تـازه   معلم ، مساءله بازگو شده و یا مقصود و خلاصه و فشرده اى از آن
و اگر همزمـان بـا تتمـه و پایـان گـرفتن درس ، وارد      . وارد تکرار و اعاده کند

عت حاضران ، از جاى برنخاسته و مجلس بحث و مذاکره گردد، و نیز هنوز جما
متفرق نشدند، باید تتمه گفتگوى خود را رها کرده ، وارد بحث دیگرى گـردد، و  
موضوع بحث را تغییر دهد تا آنگاه که این عالم و دانشـمند تـازه وارد، جلـوس    

پس از آنکه نشست ، مطالب گفته شده را اعـاده کنـد و یـا تتمـه بحـث و      . کند
  .ل نمایدمذاکره خود را تکمی

در حـین   -اجراء چنین وظیفه اخلاقى براى این است که دانشمند تازه وارد  
و در نتیجـه ،  . با قیام و متفرق شدن حاضـران ، مواجـه نگـردد    -جلوس خود 

  .دچار خجلت و شرمندگى نشود
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  اعتراف به عجز و ناتوانى در مسائلى که بدآنها احاطه ندارد  -23
وقتى از او درباره موضوعى سـوال  : لم این است یکى از مهمترین وظائف مع 

کردند که بدان احاطه و آگاهى ندارد، و یا آنکه در ضمن تدریس به مسـاءله اى  
برخورد کند که فاقد اطلاع و آگاهى در آن مساءله باشد، بایـد بـه عجـز خـود     

دربـاره آن تحقیـق   : از آن اطلاعى ندارم ، یا باید بگوید: اعتراف نموده و بگوید
نمى دانم : نکرده ام و به طور کامل از آن آگاهى ندارم ، و یا آنکه صریحا بگوید

و بـالاخره از اعتـراف بـه عجـز و     . باید درباره آن تجدیدنظر کـنم  : ، یا بگوید
یکى از نشانه هاى دانش انسان عـالم  . ناتوانى در اینگونه موارد استنکاف ننماید

نمى : از آن آگاهى درستى ندارد، بگوید درباره مسائلى که: و دانشمند این است 
  .دانم ، و خدا بدان عالم تر است 

وقتى از شما راجع به چیـزى سـؤ ال کردنـد کـه علـم و      : (فرمود على  
ایـن  : عرض کردنـد . آگاهى درباره آن ندارید، راه فرار و گریز را در پیش گیرید

  .) )291(هتر مى داندخدا ب: بگوئید: فرار و گریز چگونه است ؟ فرمود
آنچـه را مـى دانیـد بـه زبـان      : (روایت کرده اند که فرمـود  از امام باقر  

همانا . خدا داناتر است : آورید، و درباره مطالبى که از آنها آگاهى ندارید بگوئید
فردى ، آیه اى از قرآن را بیرون مى کشد و یا در آن دچار شتابزدگى مى شـود،  

سنجیده و طبق دلخواه خود معنى مى کند، و به عنوان دلیلى بر مدعاى را ن و آن(
، از اینرو به فاصله اى دورتر از میـان آسـمان و   )باطل خویش وانمود مى سازد

  ) ).292(زمین ، دچار سقوط گشته و سرنگون شود
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پرسیدم حـق   از امام باقر : از زرارة بن اعین روایت شده است که گفت  
آنچه مى دانید به مردم بگوئیـد، و دربـاره   : ند بر بندگانش چیست ؟ فرمودخداو

  ) ).293(چیزهائى که نمى دانید سکوت و توقف و درنگ نمائید
خداوند متعال ، بنـدگان خـویش را بـه دو آیـه از     : (فرمود امام صادق  

  :فرموده است کتاب آسمانى ، و دو نشانه قرآنى ، هشدار داده و آنها را سرزنش 
  .درباره مطالبى که علم آگاهى و اطلاع درباره آنها ندارند، سخنى نگویند -1 
 -که راجع به آنها، فاقد علم و آگاهى صحیح هستند  -و نیز مطالبى را  -2 

  .مردود نسازند
  :خداوند متعال در قرآن کریم مى فرماید 

  . ) ))294()الله الا ا�ق ا�م يؤ خذ عليهم ميثاق ا�كتاب ان لايقو�وا � ا(( (
آیا با آنها در کتاب آسمانى پیمان گرفته نشد که درباره خداوند جـز حـق ،    

  .سخنى دیگر نگویند و بر او دروغ نبندند
  :و یا فرمود 

  .) )) 295()بل كذبوا بما �م �يطوا بعلمه و �ا ياءتهم تاءو�له (( (
گاهى بدان احاطـه ندارنـد،   بلکه حقایقى را تکذیب کردند که از نظر علم و آ 
هم در حالیکه هنوز از تاءویل و توجیه و ارجاع به واقعیـت آن ، چیـزى در    آن

  ) .296(اختیار آنان قرار نگرفته و دلیلى به دست آنان نرسیده است 
راجع بـه حقـایقى کـه از آن علـم و     (عالم و دانشمند : ابن عباس مى گفت  

را ترك ) لاادرى نمى دانم ) (علام نکند، وآگاهى کاف ندارد،بى اطلاعى خود را ا
ورزد، مراکز حیات و کشتن گاههاى او آسیب ببینـد،   نماید، و از گفتن آن امتناع

  ) .297(یعنى موجبات نابودى و رسوائى اوفراهم مى گردد
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اگر از هر یک از شما راجع به چیزى کـه نمـى   : عبداالله بن مسعود مى گفت  
نمـى دانـم ؛   : گاهى ندارد، پرسشى کردند باید بگویـد داند، و درباره آن علم و آ

زیرا نمى دانم ، یعنى اعلام به عدم آگاهى در مسائلى که انسـان بـدآنها احاطـه    
  .ندارد، یک سوم علم و دانش و دانائى انسان به حساب مى آید

یعنـى جملـه   ) لاادرى ثلـث العلـم   : (یکى از دانشمندان برجسته گفته است  
یک سوم آگـاهى و   -ر پاسخ به مسائلى که بدآنها آگاهى ندارد د -) نمى دانم (

چون چنین فردى ، گرفتار مصیبت جهل مرکـب  (علم انسان محسوب مى گردد؛ 
برخلاف کسانى کـه اسـیر حالـت جهـل     . نیست ، و حداقل مى داند که نمى داند

کـى  ی). مرکب مى باشند و نمى دانند که نمى دانند، و تصور مى کنند که مى دانند
را بـراى یـاران   ) لاادرى (شایسته است که عالم و دانشمند، : از فضلاء مى گوید

همواره در مسائلى که دربـاره آنهـا علـم    : خویش به میراث گذارد، به این معنى 
بگوید تا یـاران  ) لاادرى (ندارد این جمله را با شهامت بر زبان آورده ، و آنقدر 

و پس (ه و گفتن آن براى آنها آسان گردد، او با این جمله ، ماءنوس و معتاد شد
از درگذشت استاد، این عبارت او را به عنوان میراثـى از وى در اختیـار داشـته    

  .، و در موارد لازم و به هنگام نیاز، آنرا بکار بندند)باشند
را بیـاموزى ؛ زیـرا اگـر شـهامت     ) لاادرى (باید : دانشمند دیگرى مى گوید 
را در مورد مناسب بر زبان جـارى   ود فراهم آورى و آنرا در خ) لاادرى (گفتن

را عالم و آگاه سازند، تـا  و توفیق نصیب تو مى گردد که دیگران ، ت سازى ، این
را ) مى دانم = ادرى (جمله ) لاادرى نمى دانم (بدانى و به جاى  سرانجام بتوانى
ادرى (جمله اگر تو در عین فقدان احاطه علمى ، . جارى سازى  به حق بر زبان

را تحت فشار سؤ ال و پرسش قرار مـى دهنـد تـا    و را بر زبان آورى ،چنان ت) 
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بر زبان جارى سازى ، و ) پس از رسوایى (را )لاادرى (ناچار جمله ه آنگاه که ب
  .جائى برسى که ندانى  به عدم دانائى خویش اعتراف کنى و به

درباره موضـوعات و  (اد باید به این نکته نیز توجه داشت که یک عالم و است 
این اعتـراف  . نمى دانم : لازم است بگوید) مسائلى که اطلاع علمى از آنها ندارد

علاوه بر آنکه از مقام و موقعیت علمى او نمى کاهد، بر والائى و احتـرام او مـى   
. افزاید، و شکوه و عظمت شخصیت او را در دلهاى مردم ، فزاینده تر مى سـازد 

قام ، نتیجه تفضل الهى نسبت به کسى است کـه بـه خـاطر    این رفعت و عظمت م
چنان مورد لطـف و مرحمـت پروردگـار     پاى بند بودن او به حق و حقیقت ، آن

به جاى آنکه از نظـر   -قرار مى گیرد که به علت اعتراف به عجز و نادانى خود 
از شکوه و عظمت خوش آیندى در دلهاى مـردم   -مقام ، پست و فرومایه گردد 

  .ز دیدگاه آنها برخوردار مى شودو ا
اعتراف به عجز و نارسائى علمى در موارد لازم و مناسب ، نمـودار عظمـت    

جهل و . مقام و حس تقوى و کمال معرفت و بینش یکفرد عالم و دانشمند است 
عدم آگاهى درباره مسائل معدود و مطالب انگشت شـمار، بـه مقـام و موقعیـت     

باید اینگونه اعترافها . ند، لطمه اى وارد نمى سازدفرد دانشم علمى و معرفت یک
را صرفا دلیل بر تقواى او دانست ؛ چنانکه نمایانگر آنسـت کـه چنـین عـالم و     

و نیز حاکى از آنست که . دانشمند در آراء و فتواهاى خود، گزافه گوئى نمى کند
  .خود مطلب و مساءله ، از مسائل مشکل و پیچیده مى باشد

و اعتراف به عجـز و نارسـائى علمـى خـود     ) لاادرى (گفتن  آن کسى که از 
امتناع مى ورزد، به خاطر این است که از لحاظ علمى ، فـردى کـم مایـه و نیـز     
فاقد تقوى و پارسائى و دیانت است ؛ زیـرا او مـى ترسـد بـه علـت قصـور و       

ع این نـو . نارسائى علمى ، از دیدگاه توده مردم سقوط کرده و از چشم آنها بیفتد
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را بـر   که بایـد آن (تصور و خیال ، خود، نوعى از جهالت و نادانى دیگرى است 
کـه   -؛ چون با پاسخ دادن به سؤ الى )حجم نادانیها و کمبودهاى علمى او افزود

خویشتن را به گناهى بزرگ ، رجعـت داده و در   -درباره آن اطلاع کافى ندارد 
پاسـخ او در چنـین   . شـود آن غوطه ور گشته و در ورطه سقوط، گرفتـار مـى   

حالتى نه تنها بر روى قصور علمى او سرپوش نمى گذارد؛ بلکه او با چنین اقدام 
و آنهـا از  . نابخردانه خود، مردم را به قصور علمى خود، واقف و مطلع مى سازد

خداونـد نیـز بـه خـاطر     . این رهگذر به نارسائى علمى او راهنمائى مـى شـوند  
او در اظهار نظرهاى نادرست در امر دین ، چنـان  جراءت و جسارت و بى باکى 

وضعى را در مورد او پدیدار مى سازد که از دیدگاه مردم ، به عنوان فردى فاقـد  
  .سرمایه علمى معرفى مى شود

  :این نکته در حدیث قدسى نیز تاءیید شده است ، آنجا که مى گوید 
  ) 298() )) من افسد جوانیه افسد االله برانیه (( (

که قلب و درون خویش را تباه سازد، خداونـد، ظـاهر و بـرونش را بـه     هر  
  .تباهى و فساد مى کشاند

با وجود اینکه این دانشمند کم مایه مى بیند کـه اهـل تحقیـق و پـژوهش و      
به میان مى آورند، و غالبـا  ) لاادرى (شخصیتهاى کارآمد، اکثر اوقات ، سخن از 

عالم و دانشمند بى نوا حاضر نیست که چنـین  این کلام را بر زبان مى رانند، این 
او باید بفهمد که اینگونه دانشمندان حقیقت گـرا  . جمله اى را هرگز بر زبان آورد

از گزافـه گوئیهـا در پاسـخ بـه      -به خـاطر دینـدارى و تقـوى     -و ژرف نگر 
و عالمى این چنـین بایـد دریابـد کـه بـه      . پرسشهاى دیگران ، امتناع مى ورزند

و نادانى و قلت تقوى و دیندارى است که از گزافه گـوئى در پاسـخ    خاطر جهل
ولى بر خلاف خواسته اش در همان چاه خمول و گمنامى . به دیگران ابائى ندارد
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، و شهرت به کم مایگى ، سقوط مى کند کـه اتفاقـا مـى خواسـت از راه گزافـه      
نیـت و   و چون گرفتـار فسـاد  . گوئى و خودخواهى ، دچار سقوط در آن نگردد

آلودگى درون مى باشد از لحاظ شهرت علمى ، دچار سرنوشتى مى گردد که بـه  
این گونه عالمان کم مایه ، سرانجام به عنـوان  . (سختى از آن گریزان بوده است 

علمى و دینى ، در میان مردم ، نامور و رسوا مـى    افرادى بى مایه و فاقد بینش 
  ).گردند

اگر کسى با چیزى اظهار بى نیـازى کنـد   : (فرمود پیامبر گرامى اسلام  
که به او داده نشده است ، مانند کسى است که دو لباس دروغـین و فریبـا را در   

  ) .299() بر مى کند
به علماء  - ضمن بازگو کردن داستان موسى و خضر  -خداوند متعال  

آنگـاه کـه   . بـه آنـان ادب آموختـه اسـت      و دانشمندان ، هشدار ظریفى داده و
آیا کسى عالم تر و آگاه تر از تو در جهان وجـود  : پرسید خداوند از موسى 

به جاى اینکه علم و آگاهى را به خدا ارجـاع دهـد، و از خـدا     -دارد؟ موسى 
چیزى در پاسخ  -خدایا تو خود بهتر مى دانى : بپرسد که او کیست ؟ و یا بگوید

ممکن است در جهـان ، کسـى   : و گویا حاضر نبود بگوید. (فت و سکوت کردنگ
لذا خداوند متعال بـه او فرمـان داد تـا در    !). عالم تر از او هم وجود داشته باشد

  .محضر خضر، شاگردى نماید و نزد او درس بخواند
خداى متعال داستان تلمذ و شاگردى کردن موسى در نـزد خضـر را ضـمن     

ان فرموده که این آیـات ، نمایـانگر منتهـاى خاکسـارى و اظهـار      آیاتى چند، بی
  .فروتنى موسى در برابر خضر، و حاکى از شکوه و عظمت خضر مى باشد

ان شاء االله در بحثهاى آینده ، شمه اى از نکـات عبـرت آمیـز ایـن داسـتان       
  .پندآموز را یاد خواهیم کرد
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  درس   تذکر لغزش و اشتباه ، قبل از پایان یافتن -24
اگر معلم به طور ناگهانى متوجه بیان یا پاسخ صحیحى گردد، باید هـر چـه    

آن بیـان و پاسـخ    -پیش از آنکه شاگردان و حاضران ، متفرق شـوند   -زودتر 
و به آنان بفهماند که قبلا در توضیح و یـا پاسـخ مطلـب ،    . صحیح را تذکر دهد

نبایـد شـرم و حیـاء و    . بـود دچار اشتباه گشته و سخن نادرستى را ابراز کـرده  
. خودخواهى و امثال آن ، مانع چنـین پیشـگیرى و تـدارك اشـتباهات او شـود     

نبایـد او را وادارد کـه   ) و تمایلاتى که از جاه طلبى ریشه مى گیـرد (هواى نفس 
این پیشگیرى را به تاءخیر انداخته و جبران اشتباه و لغزش خود را به فرصتها و 

د؛ زیرا تاءخیر در جبران لغزشـها، نتیجـه خدعـه و    جلسات دیگرى موکول ساز
از ابلیس مطرود از رحمـت الهـى    نیرنگهاى نفسانى و بازده سوء کارهاى غلطان

  .است 
اگر یک استاد در جبران لغزشها و تـدارك اشـتباهات خـویش ، تـاءخیر و      

روا دارد، بـه جهـات دیگـرى     -بـه علـت خودخـواهى     -تعویق و مسامحه را 
  :انهاى عظیمى را به بار خواهد آوردمتعددى ، زی

اشتباه و لغزش استاد در مغز و دل دانشجویان ، جایگیر شـده و پایـدار    -1 
  .مى ماند

با چنین تعویق و سهل انگارى ، ناگزیر، شرح و بیان مطلب ، از موقع و  -2 
تـاءخیر بیـان از وقـت    (و بـه اصـطلاح   . زمان ضرورى خود به تاءخیر مى افتد

  .زم مى آید، لا)حاجت 
اگر استاد، همزمان با ادامه تدریس ، بـه جبـران اشـتباهات خـویش در      -3 

را به جلسات دیگر موکول سازد، این بیم  همان جلسه تدریس ، اقدام نکند و آن
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. وجود دارد که برخى از حاضران جلسه درس ، در جلسات دیگر شرکت نکننـد 
هات علمـى در ذهـن آنـان ؛    نتیجه چنین تاءخیرى آنست که مبانى غلط و اشتبا

استقرار و استمرار یافته و به صورت یک مطلب صحیح علمى در میان افکـار و  
آراء آنها جاى خویش را باز کرده ، و این درك غلط و نادرست تا ابد در ذهـن  

  .آنها باقى بماند
خـویش ،  ) و تداوم لغزش (استاد به خاطر تاءخیر بیان و تدارك اشتباه  -4 

خواهد شد، شیطانى که به اشتباهات خود استمرار داده و در تـداوم   مطیع شیطان
سرانجام ، چنین استادى با اینکار، شیطان را . لغزشهاى خویش اصرار مى ورزید

طـور ایـن    و همـین . براى فریبائى به طمع مى اندازد تا دوباره به سراغ او بیاید
تداوم در اشـتباه و تـاءخیر   اشتباه و طمع شیطان ادامه پیدا مى کند و استاد را به 

  .در جبران آن وامیدارد
وظیفه خویش را در جبران اشتباهات ، اداء کند،  -فى المجلس  -اگر استاد  

در وجود و شخصیت شاگردان خویش ، ملکه و نیروى شایسته اى را فراهم مى 
باید دانست که منشاء بـه  . آورد که پى آمد آن ، خیر و نیکى عظیمى خواهد بود

رسیدن این خبر و برکت ، همان استادى است که اشتباه خود را اظهار کـرده   ثمر
  .و به حق و حقیقت رجوع و بازگشت نموده است 

بنابراین ، چنین استاد متواضع و باشهامت که از بـازگوکردن خطـاء خـود و     
اعتراف به اشتباه خویش دریغ نمى ورزد، از پاداش دوچنـدانى برخـوردار مـى    

وه بر اجر و پاداشى که در زیر سایه انجام وظیفه ، نصیت شاگردان شود یعنى علا
خود ساخته و با آنها در این پاداش شریک است از رهگذر اعتراف به حق ، بـر  

آرى چنین استادانى به خاطر رجوع و بازگشت . حجم پاداش خویش مى افزاید
لبریز از سود و به حق ، تحرك و فعالیتهایشان ، سرشار از غنائم ، و تجارت آنها 



405 
 

و بر خلاف تصور و انتظار افراد نادان و تـوهم  . تواءم با خیر و برکت خواهد بود
و چون حق و حقیقت . نابخردان سبک مغز، مقام آنان را خداوند رفیع مى گرداند

در نظر مـردم و نیـز در    -در سایه تفضل او  -را نصب العین خود قرار داده اند 
  .ت ارزشمند، و آبرو و احترام خواهند بودآخرت داراى شخصیت و موقعی
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  اعلام به پایان یافتن درس   -25
معلم باید به هنگام پایان یافتن درس و یا آنگـاه کـه میخواهـد درس را بـه      

پایان رساند، با بیان و گفتارى که از پایان یافتن درس حکایت مـى کنـد، خـتم    
رتى است که شـاگرد، متوجـه   البته این اعلام در صو. را اعلام کند  جلسه درس 

معمولا پیشینیان براى اعلام خـتم جلسـه درس ، مـى    . پایان یافتن درس نگردد
  ).و خدا بهتر مى داند: واالله اعلم (گفتند 

براى اعلام ختم جلسه ، بایـد سـخنى را ایـراد    : بعضى از علماء مى گفته اند 
سـخن  : (ثلا بگویدم. وسیله دیگران ، تمام شدن سخن را درك کنند کند که بدان

درس ما در اینجا به پایـان مـى رسـد و    : و یا بگوید) ما در اینجا به پایان رسید
و امثال اینگونه . در جلسه دیگر بیان خواهیم کرد -ان شاء االله  -بقیه مطالب را 

و نیز آنگاه کـه جملـه   . سخنها که پایان یافتن درس را به حاضران اعلام مى کند
را بر زبان جارى مى سازد باید بر اساس یاد خدا باشـد و بـه    ) ))واالله اعلم (( (

  .معنى و محتواى آن ، توجه و التفات کافى مبذول دارد
�سـم االله ا�ـر�ن (( (بسیار بجا و شایسته است که معلم ، هر درسى را نیز با  

و لذا اگر . افتتاح کند تا در آغاز و پایان کار خویش به یاد خدا باشد ) ))ا�رحيم 
ولى آغاز کـارش را  (صرفا ذکر و یاد خدا را نمودار پایان کار خویش قرار دهد 

ذکر و یاد او خالصانه پایـان نخواهـد گرفـت و    ) با آمیزه یاد خداوند صفاء ندهد
بالاخره کار او پاك و پاکیزه از شوائب و بگونه اى خالصانه براى خدا به شـمار  

  .نخواهد رفت 
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  خلاقى پایان گیرد باید درسها با نصایح ا -26
معلم باید در خاتمه درس خـود، نکـات ظریـف اخلاقـى و حکمـت هـا و        

اندرزها و مطالبى را که قلب و اندرون انسان را تصفیه و پـالایش مـى کنـد بـه     
شاگردان القاء نماید تا شاگردان خالصانه و همراه با خشوع و انعطاف درونى ، و 

سه درس بپراکنند؛ زیرا بحث صرف تواضع و خلوص نیت و صفاى باطن ، از جل
و مذاکره علمى خشک ، و عارى از مسائل عاطفى و اخلاقى ، نیروئى را در دل 

لـذا او  . (ها به هم مى رساند که گاهى از قساوت و سخت دلى سـر برمـى آورد  
باید با القاء مطالب سودمند در هر لحظه و زمانى محرك دانشجو باشد تا به علم 

خلاص ، روى آورده و او را به منظور استکمال معنویش تحت و دانش با آمیزه ا
مراقبت گیرد و میدانیم هیچ انگیزه اى بهتر و شایسته تر از نصایح اخلاقى معلـم  

  .آنهم به هنگام فراغ از درس نیست 
لزوم القاء نکات اخلاقى و تـذکر پنـد و انـدرز بـه شـاگردان ، در صـورتى        

اید بلافاصله پس از آن ، تـدریس گـردد   که ب -شایسته است که دروس دیگرى 
نباشد، دروسى که ممکن است تدریس آنهـا در درجـه اول اهمیـت      در پیش  -

بر حسب اوضـاع و   -در چنین وضعى باید . نسبت به القاء نصایح اخلاقى باشد
مساءله القاء نصایح اخلاقى را پـس از انجـام گـرفتن     -احوال و اقتضاء شرایط 
  .رگزار نمایددروس ضرورى دیگر؛ ب
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  ختم جلسه درس با دعاء  -27
با دعاء نیز  -همان گونه که با دعاء آغاز کرد  -باید معلم ، مجلس درس را  

پایان دهد؛ بلکه دعاء به هنگام پایان گرفتن درس ، شایسـته تـر، و بـه منظـور     
به خاطر اینکـه در  (اجابت و وصول به هدف ، نزدیک تر است ؛ چون شاگردان 

زیـر  ) علمى به سر مى بردنـد، و از چنـین جـوى استنشـاق کردنـد      یک فضاى
پوشش رحمت الهى قرار گرفته و براى دریافت پاداش الهى ، آمادگى و ویژگـى  

  .یافته اند
باید دعاى معلم و شاگرد، شامل حال پیشوایان دینـى و علمـاء در گذشـته     

معلم و شاگرد . دبوده ، و همه جامعه هاى اسلامى و تمامى مسلمین را در بر گیر
باید داراى خلوص نیت بوده و تمام رفتار خود را به خاطر خدا و در جهتى قرار 
دهند که به خدا منتهى گردد تا اعمال و رفتار آنان ، شایسته جلب مراتب رضاى 

  .پروردگار باشد
مجلـس خـویش را بـا     در حدیث آمده است که پیامبر گرامى اسـلام   

وجود دارد کـه مشـهور   ) مسلسل (و در این باره حدیثى . عاء به پایان مى بردد
. و نشان میدهد که آن حضرت ، جلسه خود را با دعاء، ختم مـى فرمـود  . است 

آنگاه که از گفتگـوى بـا یـاران خـود      رسول اکرم : متن حدیث این است 
  :یزد، مى فرمودفراغت مى یافت و مى خواست از جاى برخ

انت . اللهم اغفرلنا ما اخطاءنا و ما تعمدنا و ما اسررنا و ما انت اعلم به منا(( (
  ) ))المقدم و انت المؤ خر، لا اله الا انت 

خدایا از ما در گذر نسبت به گناهانى که اشتباها مرتکب شدیم و یا عمـدا و   
هـان انجـام دادیـم ، و    از روى قصد دچار آنها گشتیم ، و از خلافهـائى کـه در ن  
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 -که تو نسبت به آنها از ما عالم تر و آگاه تر مى باشى  -بالاخره از هر گناهى 
خدایا تو پیش مى اندازى و توئى که تاءخیر ایجاد مى کنى ، جز تو هیچ . درگذر

  .معبودى شایسته پرستش و در خور بندگى نیست 
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  آن درنگ نمودن در جلسه درس پس از پایان گرفتن  -28
باید معلم پس از برخاستن حاضران ، اندکى در جایگاه خود درنـگ نمایـد؛    

زیرا در این کار، براى معلم و شاگردان و حاضران ، فوائـد و نتـایج سـودمند و    
  :آداب و آئین هائى به ثمر مى رسد که همه آنها به معلم و شاگرد عائد مى گردد

ایائى از پرسشى ، ناگفته مانده اگر در خاطر یکى از شاگردان ، تتمه و بق -1 
را در این فرصت کوتـاه و در پایـان درس ، بـا اسـتاد در میـان       باشد بتواند آن

  .گذارد؛ لذا بهتر است استاد، دیرتر از جاى خود برخیزد
ممکن است براى یکى از شاگردان ، حاجت و نیاز و مطلبى مانده باشد  -2 

خـوددارى کـرده باشـد،     -د از درس پیش از فراغ استا -که از بازگو کردن آن 
  .باید معلم درنگ نماید تا نیاز و مطلب خود را براى او باز کند

بـه هنگـام    -در چنین صورتى معلم به وسیله درنـگ در جلسـه درس    -3 
براى شـاگردان ، ایجـاد مزاحمـت نکـرده و موجبـات       -خروج از محل درس 

نیز اگر معلم پیش از شاگرد از  و. ناراحتى و تکلف را براى آنها فراهم نمى آورد
کـه   -محل درس خارج شود، بانگ و سر و صداى کفش مشایعین و شـاگردان  

ممکن است حالتى دگرگونه در او بـه وجـود    -پشت سر استاد حرکت مى کنند 
بـه شـمار   ) از لحاظ ایجاد عجب و غرور(آورد که خود آفتى عظیم و خطرناك 

  .مى رود
وسیله نقلیه باشـد، در جمـع شـاگردان بـر آن      اگر معلم داراى مرکب و -4 

از فوائد دیگرى که قهرا با درنـگ نمـودن معلـم در    (و امثال آن . سوار نمى شود
  ).جایگاه خویش ، عائد او و شاگردانش مى گردد
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  تعیین مهتر و رئیس براى شاگردان  -29
، از )به عنوان مهتر و سرپرست (لازم است معلم ، فردى هوشمند و زیرك را  

میان شاگردان تعیین کند که حاضران و واردان را سر جاى مناسـب بـا شـئون و    
مقام آنان نشانده و به طرز نشستن آن ها سر و سامانى بدهد، خوابیده را بیـدار،  
غافل را هشیار سازد، و به آنان امر و نهى کرده و کارهاى شایسـته و ناشایسـت   

شنیدن درس و گـوش فـرا دادن بـه آن و    را به آنان گوشزد نموده ، و آنها را به 
  .تمرکز فکر نسبت به سخنان استاد و سکوت و آرامش وادارد

دیگرى را نیز براى شـاگردان  ) و خلیفه (باید معلم ، یک رئیس و سرپرست  
تعیین نماید تا او مسائل مبهم و پیچیده درس را بـراى شـاگردانى کـه اسـتاد را     

همان درس را بـراى شـاگردانى کـه خواهـان     و . کاملا درك نکرده اند بیان کند
و بالاخره او باید مرجع و پناهگاه براى عده اى . تکرار آن مى باشند اعاده نماید

باشد که آنان در پرسش از خود استاد، احساس شرم و حیاء مى نمودنـد و هـم   
  .اکنون باید بدو مراجعه کنند

ى و صـیانت  تعیین مبصر و خلیفه براى جلسه درس ، موجـب صـرفه جـوئ    
فرصت و وقت گرانبهاى معلم ، و وسیله اى براى حفـظ و نگاهبـانى مصـالح و    

  .منافع شاگرد مى باشد
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  دعاء به هنگام برخاستن از جلسه درس   -30
  :آنگاه که معلم از جاى خود برمى خیزد، این دعاء را بخواند 

و اتـوب  اشهد ان لا الـه الا انـت ، اسـتغفرك    . سبحانک اللهم و بحمدك (( (
سبحان ربک رب العزة عمـا یصـفون ، و سـلام علـى المرسـلین ، و       )300(الیک ، 

  ) ))الحمد الله رب العالمین 
را تقدیس و ستایش مى کنم ، گواهى مى دهم که جز تو، معبـودى  و خدایا ت 

پروردگـارى را  . از تو آمرزش مى جـویم و بـه تـو بـازمى گـردم      . دگر نیست 
ار و صاحب عزت و سرفرازى است ، و تو از آنچـه  تقدیس مى کنم که خداوندگ

ستایش . درود بر فرستادگانش . درباره ات مى گویند و وصف مى کنند، منزهى 
  .مطلق و حمد واقعى از آن خدائى است که پروردگار جهانیان است 

به هنگام برخاسـتن از مجلـس خـویش ، چنـین      رسول اکرم : گویند 
  .را مى خوانددعائى 

سبحان ر�ـك رب العـزة عمـا (( (در بعضى از روایات آمده است که سه آیه  
که در طى همـین   - ) ))يصفون ، و سلام � ا�رسل� ، و ا�مد الله رب العـا�� 

و . کفاره مجلس درس و جلسه مـذاکره و گفتگـو مـى باشـد     -دعاء آمده است 
، تلاوت این سه آیه براى عالم و همان گونه که هنگام برخاستن از جلسه درس 

دانشمند، مستحب است براى هر کسى هم که از مکانى برمى خیزد، خوانـدن آن  
ها مستحب و مطلوب است ؛ ولى درباره عالم و معلم در مجلس درس ، خواندن 

  .این سه آیه ، مستحب مؤ کد مى باشد
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  آداب و وظائف ویژه شاگرد : نوع سوم 
  ائف شاگرد نسبت به خود آداب و وظ: بخش اول  
  :مورد بحث قرار مى گیرد) هشت امر(این آداب و وظائف ضمن  

  تصفیه و پالایش دل از آلودگى ها  -1
باید دانشجو قصد و نیت خود را تصـحیح نمـوده و قلـبش را از هـر گونـه       

آلودگى و نیات پلید و فرومایه ، تصفیه و تطهیر کند تا براى پذیرش علم و حفظ 
  .ار آن ، شایستگى و آمادگى یابدو استمر

در مباحث گذشته از عوامل تصفیه و تطهیـر بـاطن و پـالایش دل ، سـخن      
لکن در اینجا نیز همان مطلب را اعاده و تکرار مى کنـیم تـا دانشـجو را    . گفتیم 

هشدارى باشد، و دقیقا متوجه شود که تصحیح نیت و تصفیه باطن ، از اسباب و 
و سـخن مـا در ایـن مبحـث     . تحصیل دانش مى باشـد زمینه هاى کسب علم و 

  .مربوط به بررسى علل و اسباب فوائد و مصالح اخروى این موضوع مى باشد
پاکسازى دل براى تحصیل علم و دانـش ، هماننـد   : یکى از فضلاء مى گوید 

بنابراین ، بذر علـم و دانـش در دل   . پاکسازى زمین براى کشت و زرع مى باشد
رشد نمى کند و خیر و برکـت آن رو بـه    -هیر و پاکسازى آن بدون تط -انسان 

که از خس و خاشاك و  -چنانکه کشت و زرع در زمین بائر . فزونى نمى گذارد
رشد و نمو مطلوب خود را بازنمى یابد و برکاتى  -سنگ ، پاکسازى نشده است 
  .از آن عائد انسان نمى گردد

در جسد آدمى پاره گوشتى است کـه  : (فرمود وسلم پیامبر گرامى اسلام  
و اگـر همـان پـاره    . اگر سالم و صالح باشد تمام اندام انسان ، سالم خواهد بـود 
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گوشت رو به تباهى و بیمارى گذارد، تمام بدن به بیمارى و تباهى گرفتـار مـى   
  .شود
  ) .301() بدانید آن پاره گوشت ، عبارت از قلب و دل آدمى است  
اگر قلب به پلیدى هائى آلوده باشد کـه خداونـد   : (ن عبداالله مى گویدسهل ب 

متعال آن ها را ناخوش مى دارد، وارد شدن نور و روشـنائى بـر چنـین قلبـى ،     
  ) 302().حرام و ممنوع خواهد بود

گلـه   ،) 303()بن جراح (از سوء حافظه خویش نزد وکیع : على بن حشرم گفت  
براى تقویت حافظه خود از سبک کـردن  : من گفت وکیع به . و درددل مى کردم 

یعنى اگر مى خـواهى نیـروى حافظـه تـو     (بار گناه و معصیت خویش مدد گیر، 
  ).پرتوان گردد گناه خود را تقلیل ده 

  :یکى از شعراء، همین گفتار را در دو بیت زیر به رشته نظم درآورده است  
  شکوت الـى وکیـع سـوء حفظـى    (( 

  المعاصـــى فارشـــدنى الـــى تـــرك     

   
  و قــال اعلــم بــان العلــم فضــل    

ــى         ــاه عاص ــؤ ت ــل االله لا ی   ))و فض

   
او مرا به ترك گناهان . نزد وکیع از سوء حافظه خویش ، گله و شکایت بردم 

  .ارشاد و راهنمائى کرد) به منظور تقویت حافظه (
. باید بدانى که علم ، رشحه اى از تفضل و برکات پروردگار اسـت  : و گفت  

  .فضل الهى در اختیار گناهکار قرار نمى گیرد و
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  فرصت هاى زندگانى را باید غنیمت شمرد  -2
شاگرد و دانشجو باید فرصـتهاى خـوب زنـدگانى را غنیمـت شـمرده و در       

دوران آسودگى خیال و آسایش خاطر و نشـاط و شـادابى و جـوانى و قـدرت     
اکم اشـتغالات و  بدنى و بیدارى و هشیارى ذهن و سـلامت حـواس و عـدم تـر    

فقدان عارضه هاى مختلف زندگانى ، به تحصیل علم پرداختـه و فرصـت هـاى    
پـیش از آن کـه حـائز     -خصوص باید ه ب. خوب این دوره ها را از دست ندهد

 -مقام و منصبى والا گردد و قبل از آنکه به علم و فضل مشهور و نامبردار شود 
و نیرومندى ، براى تحصیل علم و  در اغتنام فرصت هاى دوران جوانى و برنائى

اندوختن دانش ، ساعى و کوشا باشد؛ زیرا به محض آنکه انسـان داراى مقـام و   
منزلتى در جامعه شد و به علم و دانش نامور گردید، نه تنها این امـر میـان ایـن    
شخص و درك کمالات معنوى و علمى او، بزرگترین مانع و فاصله را ایجاد مـى  

وضعى ، عامل پرتوان و انگیزه اى نیرومند و کامل خواهـد بـود   کند؛ بلکه چنین 
  .که نقصان و رکود علمى و اختلال را در چنین فردى به بار مى آورد

پیش از آنکه در میان جامعـه و از دیـدگاه تـوده    : یکى از بزرگان مى گوید 
مردم ، از ریاست و سرورى و بزرگوارى و جاه و مقام برخوردار شوید به کسب 

م و تحصیل دانش و فراگرفتن بینش دینـى قیـام کنیـد؛ زیـرا اگـر در چنـین       عل
فرصتى به اندوختن ذخائر علمى برنخیزید، و در این اثناء در میان جامعه سربلند 
و فرازمند شوید از کسب علم بیزار مى گردید، و یا به خـاطر مقـام و موقعیـت    

در نتیجـه علـم و    خود، از تحصیل علم ، احساس شرم و حیاء خواهیـد کـرد و  
  .دانش را از دست مى نهید
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پیش از آن که صاحب ریاست و مدیریت شـوید،  : دانشمند دیگرى مى گوید 
براى دانش اندوزى و کسب بصیرت دینى بکوشید؛ زیـرا بـه محـض آن کـه بـه      
ریاست و مقام سرپرستى رسیدید تمام طرق و راه هاى علم آموزى در برابر شما 

  .بینش دینى براى خویش نمى یابید اسوى کسبمسدود گشته و راهى فر
مثل و قضیه کسى که در دوران خردسالى بـه دانـش   : در حدیث آمده است  

هماننـد نقـش نشـاندن بـر     ) ثبات و پایدارى محفوظـاتش  (آموختن مى پردازد 
و آن که در بزرگسالى بـه علـم   ). که این نقش ، پایدار مى ماند(سنگ مى باشد 

قیام مى کند همانند کسى است که بر روى آب ، مطالبى  آموزى و تحصیل دانش
بدیهى است که این نقش و نگار حتى براى یک لحظه . (را نقش و نگار مى نماید
  ).نیز پایدار نخواهد ماند

علم و دانـش ، منحصـرا نصـیب    : از ابن عباس روایت کرده اند که مى گفت  
ین دوره اى پویاى علم و و در چن(افرادى خواهد گشت که جوان و شاداب بوده 

خداوند متعال بـه همـین نکتـه در قـرآن کـریم ، هشـدار داده و       ). باشند  دانش 
  :فرموده است 

   )304() )) و آت�ناه ا��م صبيا(( (
، از حکمت و بیـنش  )و دوران نشاط و شادابى (را در کودکى  ما یحیى  

  .م و استوارمندى و داورى درست ، بهره مند ساختی
که عبـارت از   -البته ضرورت تحصیل علم در خردسالى و آثار مطلوب آن  

از آن جهت است کـه غالبـا معلومـات و     -ثبات و پایدارى معلومات مى باشد 
. محفوظات انسان در چنین دوره اى ، در ذهن انسان ، راسخ و پایدار مـى مانـد  

سـالان را از آمـوختن   ولى نباید از این مساءله چنین نتیجه گرفت که بایـد بزرگ 
چون مسلما این نتیجه گیـرى ، تصـورى باطـل و بـى     (علم ، منصرف ساخت ؛ 

؛ زیرا فضل الهى و مرحمت پروردگار، بسیار گسـترده ، و کـرم او   )اساس است 
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سخت فزاینده ، وجود و بخشش او همواره در حال فیضان و بـارش ، و ابـواب   
 -در هر سن و سـالى   -گانش رحمت و مهر و موهبت هاى او فراسوى همه بند

  .گشوده و باز است 
اگر کسى داراى قابلیت و آمادگى باشد مى تواند مشمول احسان و مرحمـت   

سن و کمیت عمر انسـان ،  . (کامل الهى قرار گرفته و هدف مطلوب او فراهم آید
  ).براى ایجاد قابلیت ، دخالت کلى ندارد

  :پروردگار متعال مى فرماید 
   )305( ) ))و يعلم�م االله  واتقوا�(( (

خداى را پرهیزکار باشید که او علم را در اختیار شما قرار مى دهـد و آن را   
  .به شما مى آموزد

  :فرموده است  و درباره موسى  
  ) 306( ) ))و �ا بلغ اشده و استوى ، آت�ناه حكماء و علما(( (

و پـا بـه   (قوایش اعتدال یافـت  آنگاه که قدرت و نیروى او به کمال رسید و  
  .علم و حکمت را به او اعطاء نمودیم ) سن گذاشت 

چنـین حکایـت مـى     و نیز خداوند متعال در قرآن کریم از زبان موسى  
  :کند

   )307( ) ))ففررت من�م �ا خفت�م فوهب � ر� حكما(( (
ش شما گـریختم ، و  از پی -آنگاه که از شما بیمناك بودم  -) در بزرگسالى ( 

  .پروردگار من پس از آن ، حکمت و دانش را به من موهبت فرمود
بـا   -این آیات و سایر آیات دیگر به ما مى فهماند که صـغر و خردسـالى   ( 

علـت   -وجود این که براى ثبات و پایدارى معلومات ، بسیار مؤ ثر مـى باشـد   
نـد در بزرگسـالى   آرى انسـان مـى توا  . تامه موفقیت در تحصـیل علـم نیسـت    
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تحصیلات خود را آغاز کند و در سایه کوشش و مجاهدت هاى بى دریـغ ، بـه   
  ).مقامات والاى علمى نائل گردد

گروهى از دانشمندان سلف ، تحصیلات خود را همزمان با بزرگسـالى آغـاز    
کردند و سرگرم دانش آموختن گردیدند و در کسـب بیـنش دینـى ، مجاهـدت     

صورت اساطین و شخصیت هاى برجسـته دینـى و علمـى     کردند تا سرانجام به
از میان همین دانشمندان ، فضلائى برخاستند که در فقه و سـایر علـوم   . درآمدند

دیگر، آثارى گرانبها و مؤ لفاتى ارزشـمند تـاءلیف کـرده و از خـود بـه جـاى       
  .گذاشتند

هر فرد عاقل و خردمندى باید دوران عمر خـویش را غنیمـت شـمرده و از     
ایع ساختن دوران پرنشاط جـوانى پـیش گیـرى کـرده و در صـدد حفـظ و       ض

نگاهبانى و بهره بردارى از این دوره آکنده و سرشار از شادابى و تحرك برآیـد؛  
که نمى توان آن را ارزیابى کـرد  ) بقدرى گرانبها است (زیرا باقیمانده عمر انسان 

  .و بهائى براى آن تعیین نمود
  :شاعرى مى گوید 
  یــۀ العمــر عنــدى مــا لهــا ثمــنبق(( 

  و ما مضى غیـر محمـود مـن الـزمن         

   
  یستدرك المرء فیهـا مـا افـات ویـح    

  ))یى ما امات و یمحو السوء بالحسن      

   
. از دیدگاه من ، نمى توان براى بازمانده عمر انسان ، قیمت و بهائى تعیین کرد

در بـازپس مانـده   انسان . آن مقدار که گذشت ، زمان خوش و پسندیده اى نبود
عمر خویش مى تواند آنچه را که از دست داده جبـران و تـدارك کنـد، و وقـت     
کشى هاى خود را دوباره احیاء نماید، و بدى را در سایه خوبى و کارهاى نیـک  

  .، محو و نابود نموده و زشتى ها را به زیبائى ها مبدل سازد
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  گسیختن علائق و عوائق مادى از خویشتن  -3
ریشـه   -قدر امکـان و توانـائى خـود    ه ب –پویاى علم و دانش باید  شاگرد 

هرگونه موانعى که او را از کسب علم و دانش منحرف و بـه خـود مشـغول مـى     
کـه میـان او و    -سازد قطع کند، و پیوند و علاقه ها و دلبستگى هاى مـادى را  

 حس دانشجوئى و کمال طلبى و کوشش ها و نیروى تلاشش در تحصیل علـم ، 
  .از هم بگسلد -سدى ایجاد مى کند 

 -ولو آنکه ناچیز و اندك باشـد   -او باید از نظر آذوقه و خوراك به حداقل  
 -ولو آنکه ژنده و مندرس باشد  -و از نظر لباس و جامه به مقدار پوشش بدن 

  .قناعت و اکتفاء کند
رى را اگر انسان در برابر تنگناهاى زندگى و تنگدستیها، صبر و خویشـتن دا  

 ـ   ه در پیش گیرد، در او ظرفیت و آمادگى کافى براى پذیرش و دریافـت علـم ب
وجود مى آید و به گسـترش علمـى دسـت مـى یابـد، و دلـش از پریشـانیها و        

 -را بـه بـار آورده اسـت     که آمـال و آرزوهـاى دور و دراز، آن   -اضطراباتى 
اى مـادى و  در چنین دلـى رهیـده از تشـویش و اضـطرابه    . رهائى پیدا مى کند

دنیوى است که آبشخورهاى حکمت و کمال روحى انسان به جوشش و فیضـان  
  .مى افتد

هر کسى که علـم و دانـش حقیقـى را در سـایه     : یکى از پیشینیان مى گوید 
فرازمندى نفس و رفاه و آسایش زندگى ، جویا گردد سرانجام ناکام مـى شـود؛   

و تنگدستى و خـدمت بـه    ولى آنکه علم را در عین خوارى و فروهشتگى نفس
علماء و مجالست با آنان پویا گردید توانست شـاهد موفقیـت و کامیـابى را در    

  ).و پیروزمندانه در عرصه علم ، چهره گشاید(آغوش گیرد 
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) بیشترى (فقط افراد تهى دست هستند که داراى شایستگى : و همو مى گوید 
حتى بـه مقـدار کفـاف و    : به این دانشمند گفتند. براى تحصیل علم مى باشند -

 )308(آرى : ضرورت هم ، مالدار باشد چنین موفقیتى نصیب او نمى گردد؟ گفـت  
او حتى این مقدار را هم نباید داشته باشد تا آنکه ناگزیر، علم و دانش را بر هر (

  ).چیز ترجیح دهد
هیچ کسى مطابق دلخواه خـویش نتوانسـت بـه    : یکى از بزرگان گفته است  

دست یابد مگر آنگـاه  ) یعنى علوم دینى و الهى (مدارجى از این علم  مقامات و
، )در نتیجـه  (که فقر و تهیدستى به او آسیبى رسانده ، یعنى دچار فقـر گـردد و   

  .علم را ناگزیر بر هر چیزى ترجیح دهد
هیچکس نمى تواند به ایـن علـم و دانـش    : گفته است  )309(دانشمند دیگرى  

دکه تجارت و مرکز و کانون توجه انتفاعى خـود را تعطیـل   نائل گردد مگر آنکه 
نموده و باغ و بوستانش را به ویرانى کشاند، و از دوسـتانش فاصـله گرفتـه ، و    

اگر یکى از نزدیکترین خاندان او از دنیا برود در کناره جنازه او حضـور  ) حتى (
ق و پیوند مـادى  البته منظور این است که طالب علم باید از هر گونه علائ. (نیابد

  ).ببرد تا به وصال مطلوب و معشوق علمى خویش نائل گردد
اگرچه انسان ، در تمام بیانات مذکور، احساس گزافه گوئى مـى کنـد؛ ولـى     

هدف اینگونه بیانات و گفتارها این است که بایـد دانشـجو در طـى تحصـیلات     
لما افـرادى کـه   مس. (خویش ، داراى قلبى آرام و فکر و اندیشه اى متمرکز باشد

دلهاى آنان در گرو آمال گوناگون ، دستخوش پریشانى اسـت و فکـر آنـان بـه     
خاطر تراکم مشاغل انتفاعى و مادى ، فاقد تمرکز در مسائل علمـى اسـت نمـى    

  ).توانند به هدف مطلوب خود یعنى بینش دینى و علم و دانش نائل شوند
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س و جامه خود را با رنـگ  لبا: استادى به یکى از دانشجویان خود گفته بود 
را بـه  و تیره اى ، رنگ آمیزى کن تا اندیشه کثیف شدن و شستشوى آن ، فکر ت

اگر خواستار آن هستى که علـم  : به همین جهت گفته اند )310(.خود سرگرم نسازد
و دانش ، بخشى از سرمایه هاى خویش را در اختیار تو قرار دهد، ناگزیرى کـه  

تـا از  (ع خود را در اختیار علم و دانش قـرار دهـى   همه وجود و مصالح و مناف
آرى براى نوشیدن از این آب حیات ، نـاگزیرى  . دریاى آن ، جرعه اى بنوشى 

که تمام همت خویش را در فراگرفتن علم ، محدود سازى تا عطش تـو، انـدکى   
  ).فرو نشیند
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  پرهیز از تاءهل و تشکیل خانواده  -4
ه نیاز علمـى و تحصـیلى خـویش را بـرآورده     تا آن زمان ک -باید دانشجو  

از تاءهل و تشـکیل خـانواده خـوددارى ورزد؛ زیـرا تاءهـل و       -نساخته باشد 
ازدواج ، بیشترین عامل سرگرمى هاى غیرعلمى و بزرگ ترین مـانع تحصـیلى   
است ؛ بلکه مى توان آن را علت تامه همه موانع تحصیلى تلقـى نمـوده و تمـام    

  .ه کردموانع را در آن خلاص
علم و دانش را در قربانگاه ازدواج و تاءهل سر : یکى از بزرگان گفته است  

  .بریدند
اگر کسى به تمتع از زنان عادت کند و به ملاعبـه  : ابراهیم بن ادهم مى گوید 

. با آنان خوى گیرد نمى تواند در تحصیل علم و دانش ، کامیاب و رستگار گردد
  .ان ، وى را از کمال باز مى داردیعنى اشتغال و سرگرمى او به زن

) یعنى اصطکاك ازدواج و تاءهل با تحصیلات و کمالات علمى (این مساءله  
مساءله اى است وجدانى که در عین حال بـه تجربـه رسـیده ، و نتیجـۀ بسـیار      

  .روشن است و نیازى به استشهاد و استدلال ندارد
شـاهد بیـاوریم کـه دانـش     اساسا چرا ما باید در این مورد استدلال کنیم و  

بـر فـرض آنکـه     -آموختن با تاءهل ، سر سازش ندارد؛ در حالى که مى دانیم 
نتایجى بـر آن مترتـب    -ازدواج یک فرد محصل و دانشجو صحیح به نظر رسد 

مى گردد که فکر و اندیشه تحصیل علم را دچار تشویش و اضطراب مى سـازد؛  
هم اولاد و سرگرم تـاءمین اسـباب   چون چنین محصلى پس از ازدواج ، گرفتار 

و لذا فرصت هاى زیادى از عمرش در این طریق قربـانى  . (معیشت آن ها است 
  ).مى شود
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اگر تو به خریدارى یـک دانـه   : (یکى از مثل هاى سایر و رایج ، این است  
  .) 311() پیاز هم مکلف گردى ، به فهم و درك هیچ مساءله اى توفیق نمى یابى 

ید تحت تاءثیر روایاتى قرار گیرد که مردم را به تاءهـل و ازدواج  دانشجو نبا 
تشویق مى کند؛ زیرا این گونه تشویق و ترغیب ، در جائى است که امر واجب و 

در برابـر آن وجـود    -که داراى اهمیت فزون ترى از ازدواج اسـت   -مهم ترى 
  .نداشته و با آن معارض نباشد

، هیچ کارى سـزاوارتر و  )عصر مؤ لف : (ن ماما مى دانیم که به ویژه در زما 
و هیچ امر واجبى ، مضیق تر و فـورى  . پرارزش تر از تحصیل علم وجود ندارد

تر از تحصیل دانش در زمان ما به چشم نمى خورد که از لحاظ فوریت به پـاى  
اگرچه گاهى نسبت به بعضـى ، واجـب    -تحصیل علم برسد؛ زیرا تحصیل علم 

 ـ -بت به عده اى ، واجب کفائى است عینى ، و گاهى نس طـور  ه ولى در زمان ب
مطلق از واجبات عینى به شمار مى آید؛ چون اگر هیچ کسى بـه واجـب کفـائى    
قیام نکند و مردم به اندازه کافى ، وظیفه خویش را در اداء آن به انجام نرسـانند،  

، مورد آن واجب کفائى ، به واجب عینى مبدل مى گردد؛ از آن جهت که همگان 
و اگر ترك چنین واجبـى را  . خطاب قرار گرفته و موظف به انجام آن مى باشند

چنان که این مطلب در علم اصـول فقـه   . روا دارند، گناهکار محسوب مى گردند
به ثبوت رسیده است که اگر در یک جامعه اى به واجب کفائى عمل نشود همـه  

  .افراد آن جامعه گناهکارند
مؤ لف کتاب را با عصر خود مقایسـه کنـیم و بـا همـان     ولى ما نباید عصر ( 

شدت لحن و سخت گیرى ، دانشجو را از تاءهل و ازدواج بیزار سازیم ؛ زیرا در 
عصر ما محیط نابسامانى از لحاظ اختلاط بى بندوبار زن و مرد و دختر و پسـر  
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حتـى در   -در جوامع بشرى به چشم مى خورد که تمایلات عصـبى جنسـى را   
  .تحریک مى نماید -خویشتن دار و تقوى پیشه افراد 
براى اینکه دانشجو در این رهگذر آلوده ساز و عفـت سـوز، گرفتـار گنـاه      

نگردد و انحرافى در او پدید نیاید تن در دادن به ازدواج ، کار مطلوبى به شـمار  
بـه وسـیله اشـباع     -مى آید تا بتواند در طى تحصیل ، از دیـن و تقـوى خـود    

  .صیانت و پاسدارى کند -یلات خدادادى مشروع تما
اگر دانشجو بتواند پاکدامنى خویش را حفظ کند، و در برابر عوامل انحـراف   

آفرین ، خویشتن را بپاید، مسلما ترك تاءهل و عدم تشکیل خانواده ، کارى بجا 
و شایسته است ، تا بتواند در سایه فراغ بال و آسودگى خیال و رهیده از هـم و  

  ).فرزند، به مساعى علمى خود ادامه دهد غم زن و
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  بر حذر بودن از معاشرت نادرست   - 5
باید دانشجو از معاشرت بـا افـرادى کـه او را از مسـیر تحصـیل و هـدفش        

منحرف ، و به خود سرگرم مى سازند خوددارى نماید؛ زیرا تـرك معاشـرت بـا    
اهتمـام کـافى آن را    چنین افراد، از مهم ترین وظائفى است که باید دانشـجو بـا  

به ویژه با افراد نامتجانس و نامناسب ، و بالاخص با افرادى که کـم  . رعایت کند
خرد و تن آسان و بازیگوش مى باشند و عمر خویش را به بطالـت صـرف مـى    
نمایند؛ چون طبع و سرشت آدمى ، حـالات معاشـران خـویش را مـى ربایـد و      

  .چونان مى گردد
ر سوء معاشرت هاى نادرست و مجالست با نااهـل ،  مهم ترین آفت ها و آثا 

، و از دست دادن هدف و -آنهم بدون هیچ فائده و بهره  -هدر رفتن عمر انسان 
  .از میان رفتن دین و آئین شخص مى باشد

مساءله مهمى که باید دانشجو در معاشرت خود در نظر گیرد ایـن اسـت کـه     
ا بهره اى رسـاند و یـا او از آن هـا    فقط با افرادى معاشرت کند که خود به آن ه

و اگر احساس کرد که به یار و رفیقى نیاز دارد، رفیق و همـدمى  . بهره مند گردد
را براى خود انتخاب کند که صالح و شایسـته و دینـدار و پرهیزکـار و بـاهوش     

و اگـر از وى یـادى کنـد در    . باشد، رفیقى که اگر فراموش شود به یـادش آورد 
اگـر دل  . و اگر نیازمند بود با او برادرى و هـم سـازى کنـد   . دصدد یاریش برآی

آرى دانشجو از خلق و خوى چنین یار و . تنگ گشت او را صبر و دلدارى دهد
همدمى ، خوى و عادت و نیروى شایسته اى براى خویش فراهم مـى آورد کـه   

  .مى تواند آن را در جهت نیک بختى خود به کار گیرد
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ت و رفیق مناسبى را براى خود بجوید و بیابد، بایـد  اگر نتوانست چنان دوس 
تنهائى و غربت وار زندگى کردن را بر دوست و همدم نامناسب ترجیح دهـد تـا   

  .از آثار سوء یار و همدم ناباب و نامناسب مصون بماند
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  مداومت بر تحرك و کوشش علمى  -6
ءم باشـد و  باید دانش آموختن دانشجو با حرص و ولع و اشتیاق شدید، تـوا  

اعم از شب و روز، و لحظه هاى مسـافرت و   -در تمام فرصت هاى ایام تعطیل 
خویشتن را بـراى انـدوختن    -) و بالاخره در هر حال و زمان (اقامت در وطن 

او نبایـد  . ثروت هاى معنوى ، تحت مراقبت گرفته و همواره جویاى علم باشـد 
در  -ز به مقدار ضرورت ج -راضى شود که کمترین لحظه اى از فرصت هایش 

خور و خواب و استراحت ، استراحتى : جهت غیرعلمى اختصاص دهد، از قبیل 
او نـاگزیر  . که از رهگذر آن رفع کسالت نموده و قواى خـویش را تجدیـد کنـد   

است با اشخاصى که به ملاقات او مى آیند انس گرفته و گفتگو کند، و یا بـراى  
و یـا  . و نیازهاى دیگـر، صـرف وقـت نمایـد    تاءمین و تهیه آذوقه و ضروریات 

ممکن است که دچار درد و بیمارى و گرفتارى هاى دیگر گردد که قهرا مقدارى 
ناچار نمى توانـد در  ه از وقت و فرصت او در جهت غیرعلمى قرار مى گیرد و ب

طى این اوقات به وظائف تحصیلى و علمى خود بپردازد؛ آرى او باید وقت خود 
؛ زیرا براى بازمانده عمر و فرصت هاى انسان ، نمى توان بهـائى  را ضایع نسازد

اگر وضـع و کیفیـت دو روز هـر    . تعیین نمود و آن را با هیچ قیمتى ارزیابى کرد
چنـین کسـى ، مغبـون و    ) و فرداى او بهتر از امروز نباشد(کسى ، برابر هم باشد 

قیمت نـاچیزى از  زیانکار است ؛ چون کالاى گرانبهاى عمر خویش را در برابر 
  .دست داده است 

راستى مى توان کسى را عاقل و خردمند شناخت که بـراى او امکـان   ه آیا ب 
فـراهم آمـده    -که انبیاء و پیـامبران ، وارث آننـد    -وصول به مقام و درجه اى 

است ؛ ولى او به راحتى چنین فرصت گرانبهائى را از دست مى دهد؟ پیدا اسـت  
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: به خاطر همین هدف است کـه گفتـه انـد   . نابخرد شمرد که چنین فردى را باید
: و گوینـد ) 312(.علم را نمى توان در سایه آسایش و تـن آسـانى بـه دسـت آورد    

و نیـز   )313(. بهشت و نیکبختى جاوید با مکاره و ناخوشى ها احاطه شده اسـت  
هر کسى ناگزیر است براى چشیدن شهد و شیرینى عسل ، نیش زنبـور  : گفته اند

  :شاعرى در این باره مى گوید. تحمل کند را
ــه    ((  ــت آکل ــرا ان ــد تم ــب المج   لاتحس

   
  )314()) لن تبلغ المجد حتـى تلعـق الصـبرا      

   
مپندار که مجد و عظمت ، همچون خرما و رطبى شیرین است که بتـوانى بـه   

تو هرگز به مجد و عظمت نمى رسى مگـر آنگـاه کـه    . آسانى آن را تناول کنى 
  .بچشى و ناگوارى آن را تحمل نمائى تلخى صبر را 
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  علو همت و کوشش در پویائى از مقام والاى علمى  -7
و بـا وجـود اینکـه    . باید دانشجو در تحصیلات خود، داراى همتى والا باشد 

مى تواند اندوخته هاى انبوه علمى را در خویشتن ذخیره سازد به سرمایه کـم و  
او نباید کوشش خود را به آینـده موکـول   . اندوخته هاى ناچیز علمى قانع نشود

مى توانم در فرصت هـاى دیگـر   : سازد و آن را به عهده تاءخیر اندازد، و بگوید
تحصـیل هـر گونـه    . به اندوختن ذخائر علمى دست یابم و بدان سرگرم گـردم  

به عهده تعویـق نینـدازد؛    -هر چند که اندك و ناچیز باشد  -مطالب سودمند را 
هم بداند پس از لحظه اى آن فائده را از دست نمى دهـد و بـدان   بلکه حتى اگر 

 ـ    لاى ه دست مى یابد باید فورا در صدد دست یازى بـه آن برآیـد؛ زیـرا در لاب
  .تاءخیر در هر کارى ، ممکن است آفات و حوادثى زیانبار پیش آمد کند

علاوه بر این مى تواند لحظات آتیـه و فرصـت هـائى را کـه در پـیش دارد       
حتى اگر براى دانشـجو در  . صاصا صرف تحصیل مطالب سودمند دیگر نمایداخت

خواندن ، مانعى پدید آید باید با جد و جهد، سرگرم مطالعه و بررسـى و    درس 
یعنـى بـه   . (حفظ کردن دروس خود برآید، و چیزى را با چیز دیگر خلط نکنـد 
الـب ، دسـت   خاطر وجود مانع براى درس خواندن ، از مطالعه و حفظ کردن مط

اگـر  ). برندارد و براى رهاکردن مطالعه و بررسى مطالـب ، بهانـه جـوئى ننمایـد    
بخواهد فراگرفتن مطالب سودمند علمى را به آینده و زمانى موکول سازد کـه در  
آن زمان ، فارغ البال باشد، باید بداند که خداوند متعال ، چنین زمـانى را هنـوز   

چنین زمـان و فرصـت فـارغ و مناسـبى      یعنى ممکن است. (خلق نکرده است 
؛ بلکه او باید بداند که ناگزیر در هر زمان و فرصتى ، امکان بـه  )نصیب او نگردد

  .وجود آمدن موانع و عوامل تحصیل علم ، در پیش است 
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 ـ  -علیهذا باید تو، هر گونه عوائق و موانعى را   را کـاملا از  و پیش از آنکـه ت
برطرف سـاخته و از   -ت تو، به وجود آورد هم بدرد و سدى در مقابل تحصیلا

چنانکـه در  . قدرت وحدت و شدت این موانع بکاهى و آن ها را از هم بـدرى  
وقت و فرصت آدمى ، شمشیر برنده اى است کـه اگـر تـو    : (حدیث آمده است 

پیشدستى کنى و آن را قطعه قطعه سازى ، و به نفع خود از آن بهره منـد گـردى   
 ـ   . یش دست مى یابى به هدف و مطلوب خو را و و گرنه ایـن شمشـیر زمـان ، ت

و عمـرت را در دسـتگاه   ) (قطعه قطعه مى کند و وجودت را در هم مـى نـوردد  
  ).گوارش مرور و گذر، و مجراى عبور خویش ، هضم مى کند

یکى از اولیاء و شخصیتهاى برجسته ، به همـین نکتـه اشـاره کـرده ، و بـه       
  :مقامات عارفان ، ابیات زیر را سروده است  منظور تشویق مردم در وصول به

  و کن صارما کالوقـت فالمقـت فـى عسـى     -1(( 
   

ــت      ــر علــ ــى اخطــ ــى فهــ ــاك علــ   و ایــ
   

ــک ال  -2 ــرا فحظـ ــض کثیـ ــرزمنا و انهـ   و سـ
   

ــحت     ــا لصــ ــرت عزمــ ــا اءخــ ــۀ مــ   باطلــ
   

  و اقـــدم و قـــدم مـــا قعـــدت لـــه مـــع ال -3
   

  خوالــــف و اخــــرج عــــن قیــــود التلفــــت  
   

  زم ســوف فــان تجــد  وجــذ بســیف العـ ـ  -4
   

ــدت     ــدت جـ ــالنفس ان جـ ــا فـ ــد نفسـ   ))تجـ
   

مانند وقت و فرصت ، همچون شمشیر برنده باش که سرزنش و ملامت و  -1
یعنـى اینکـه بـه آینـده     (گفتن است ،  )315() عسى (خشم و غضب ، نتیجه قهرى 

بـه  گفـتن و   )316(از عل و لعل ). امیدوار باشى و کار امروز را به فردا حواله کنى 
آتیه دل بستن بر حذر باش ؛ زیرا امید به آینده بستن بزرگترین و خطرناك ترین 

  .علت و عامل و بیمارى و فلج شدن روح فعالیت و کوشش انسان است 
در پهنه جهان و عرصه عالم ، روزگارى به سیر و سیاحت بپرداز و براى  -2 

خـاطر تعویـق در   کـه بـه    -در هم کوبیدن آرزوها قیام کن تا آنچه از عمـرت  
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با صحت عمل ، جبـران گـردد و اعمالـت     -تصمیم و اراده به بطالت سپرى شد 
  .سر و سامان یابد

اقدام کن و گام هایت را اسـتوار دار و کارهـائى کـه عقـب افتادگـان و       -3 
متخلفان در انجام آن مسامحه و سهل انگارى کردند در فراسوى خویش قرار ده 

از قید و بندهاى انعطاف فکرى و دل مشغولى بیرون آى و آن ها را جلو انداز، و 
.  

و امیـد بسـتن بـه     )317() سـوف  (با شمشیر عزم و اراده ، بوته هاى هرز  -4 
آینده را از محیط فکرى خود قطع کن کـه اگـر بکوشـى و یـا اگـر بـه باشـى ،        

کوشا خواهد شد،  -اگر تو کوشا باشى  -پس نفس تو . گشایشى خواهى یافت 
  .جانت به نحو مطلوبى سامان خواهد یافت  و دل و
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  رعایت مدارج علوم و دانشها از لحاظ اهمیت   - 8
باید دانشجو در تنظیم و ترتیب علم آمـوزى و تحصـیلات ، نخسـت بـه آن      

علمى روى آورد که از اولویت بیشترى نسبت به حـال و شـرائط او برخـوردار    
از کند که مهمتر و پرارزش تر مى او باید تحصیل خود را از آن علمى آغ. است 
و در ادامه تحصیلات خود، درجات اهمیت علـوم و دانشـها را بـه همـین     . باشد

  .ترتیب در مد نظر قرار دهد
 -پیش از اشتغال به علوم مقدماتى و زمینه سـازها   -بنابراین دانشجو نباید  

قدماتى اسـت  وارد فراگیرى علومى گردد که این علوم ، نتایج و بازده آن علوم م
او نباید قبل از آگاهى لازم و مـتقن نسـبت بـه آراء و نظریـات مـورد اتفـاق       . 

دانشـمندان در مسـائل عقلـى و نقلـى مربـوط بـه اعتقـادات ، وارد تحقیــق در        
قبل از آنکه از لحاظ  -یعنى دانشجو . (اختلافات دانشمندان در آن مسائل گردد

مناقشـات دانشـمندان در مسـائل     نباید وارد بحـث در  -علمى پختگى پیدا کند 
پـیش از  (ررسـى آنهـا   ب؛ زیرا ورود در آراء مختلف دانشـمندان و  )اعتقادى شود

، ذهن دانشجو را سرگشته )کسب مهارت و کارآئى علمى و استحکام اعتقادیات 
و حیران ساخته و عقل و اندیشـه او را دچـار دهشـت و بـیم و اضـطراب مـى       

  .گرداند
د را در یک فن آغاز کرد نباید بـه فـن دیگـر روى    اگر دانشجو تحصیل خو 

آورد، مگر آنگاه که در آن فن ، کتاب و یا کتابهائى را به قدر امکان و با دقت و 
 ـ هـم رسـانده   ه امعان نظر خوانده و بررسى کرده ، و معلومات استوارى در آن ب

  .نظر گیردبه همین ترتیب ، او باید در تمام علوم و فنون ، این نکته را در . باشد
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جا شدن در درس از کتابى به کتاب دیگر و یا از فن و ه ب دانشجو باید از جا 
سخت بپرهیـزد؛   -بدون دلیل موجه و هدف عقلائى  -علمى به فن و علم دیگر 

زیرا این کار، نمایانگر دلتنگى و دلسردى و نشان دهنده عدم موفقیت دانشجو در 
  .تحصیل علم مى باشد

آمادگى دانشجو براى تحصیل علم ، محرز گشت و معرفت چنانچه اهلیت و  
و شناخت در او استحکام و رسوخ یافت حقا نباید او هیچ فنى و فنون مطلـوب  
و پسندیده و هیچ نوعى از انواع علوم مفید را رها سازد؛ بلکه باید در آن فنـون  
 به مطالعه و بررسى عمیق سرگرم گردد، به گونه اى کـه بـر مقاصـد و هـدفهاى    

اگر عمر و زندگانى با او مساعد بـود و توفیـق   . نهائى آن فنون کاملا دست یابد
الهى شامل حال او گردید و او را برانگیخت و تحرکى در او ایجاد کرد، در صدد 

بـه فـن   ) الاهـم فـالاهم   (و گرنه به ترتیب . تبحر و کسب تخصص در آن برآید
بـه هـم نزدیـک    ) ى دینى (ها مهمتر و پرارزش تر روى آورد؛ زیرا علوم و دانش

هستند، و غالبا میان برخى از آنها نسبت به برخى دیگر، پیونـد و خویشـاوندى   
  .وجود دارد

ررسى همه علـوم و دانشـها   بولى باید دانست که عمر آدمى براى تحصیل و  
بنابراین حزم و دوراندیشى ایجاب مى کند که انسان از هـر  . ظرفیت کافى ندارد

بهترینش را برگیرد، و تمام قواى خود را صرف فراگرفتن علمى  علمى ، گزیده و
و . ، نماید که از لحاظ شرافت و اهمیت و ارزش در راءس همه علوم قـرار دارد 

این علم عبارت از دانش و معرفتى است که بتواند بـه حـال آخـرت و معنویـت     
ق و انسان سودمند باشد، علمى که کمال نفس و تزکیه بـاطن را در سـایه اخـلا   

و بالاخره آن علم و معرفتى که انسان ساز اسـت ،  . (اعمال نیکو بارور مى سازد
ایـن علـم ، از راه   : طور خلاصـه  ه و ب). برترین علوم و دانشها به شمار مى آید
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شناخت قرآن کریم ، و معرفت سنت ، و علم مکارم اخـلاق ، و امثـال آنهـا بـه     
و ایـن معـارف مـى توانـد     . (ست دست مى آید که بازگشت همه علوم به آنها ا

البته انسان نسبت بـه  ). آدمى را به حیثیات و شئون والاى بشریش رهنمون گردد
ایـن خداسـت کـه بایـد از او در توفیـق و      . خود از هر کسى دیگر، بیناتر است 

  .کامیابى مدد جست 
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آداب و آئین زندگانى شاگرد با استاد و راهبر و پیشـواى خـود،   : بخش دوم 
  وظائف ضرورى او در بزرگداشت حرمت وىو  

  مقدمه  

  : بزرگداشت مقام استاد -الف  
: فرمـود  روایت شده است که امیرالمـؤ منـین علـى     از امام صادق  

یکى از حقوق عالم و دانشمند بر تو، این است که زیاده از حـد، از او پرسـش   (
بر مجلس عالم و دانشـمند وارد شـدى و   اگر . نکنى و دست به دامن او نگردى 

ملاحظه کردى که گروهى از مردم نزد او به سر مى برند بر همه آنها سلام کـن ،  
و بـراى نشسـتن ،   . و سلام و درود ویژه خود را به آن عالم و دانشمند تقدیم نما

بـا  . جایگاهى را رو به روى او در برابرش انتخاب کن و پشـت سـر او منشـین    
چشمک زدن و یا با دست خود و در محضر عالم ، و در حضـور   گوشه چشم و
و در مقام ستیز و مخالفت با سخن او، پى هـم مگـو کـه فلانـى     . او اشاره مکن 

از طـول مصـاحبت و همنشـینى بـا عـالم و      . چنین گفت ، فلانى چنـان گفـت   
  .دانشمند، ملول و دلتنگ مشو

در انتظار آن به سر برى تـا  باید . مثل و داستان دانشمند، مثل خرمابن است  
 ـ  (چه هنگامى رطبى از شجره سخنان او بر تو فرو افتـد   را و و شـهد آن ، کـام ت

عالم و دانشمند از نظر اجر و پـاداش از روزه دار و سـحرخیز و   ). شیرین سازد
  ) ).318(شب زنده دار، و جنگجوى در راه خدا، داراى بهره فزونترى است 

طولانى و مفصل است ، و از امام  تکه نسب - )حقوق (در حدیث مربوط به  
حق راهبر و مدبر و : (چنین آمده است  -روایت شده  سجاد، زین العابدین 

که از مجـراى علـم ، وجـودت را تحـت مراقبـت       -کارساز زندگانى روحى تو 
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این است که از او تجلیل نمـوده ، و مجلـس و محفـل او را     -خویش مى گیرد 
و با چهره اى گشـاده بـدو   . رى ، و به سخنان او کاملا گوش فرا دهى گرامى دا

هنگام گفتگو بـا دیگـران در محضـر وى ، و یـا بـه       -روى آورى ، صدایت را 
اگر کسى از او سؤ ال کـرد در پاسـخ دادن   . بلند نسازى  -هنگام گفتگوى با او 

ا القـاء  به آن پیشدستى نکنى ، یعنى بگذار خود او پاسـخ آن پرسـش را شخص ـ  
و با احدى در محضر او گفتگو نکن ، و از هیچ کس نـزد او غیبـت ننمـا    . نماید
اگر کسى نزد تو از او به بدى یاد کرد باید در مقام دفـاع و حمایـت از او   : یعنى 

برآئى ، و از او عیب پوشى کنى ، و محاسن و خوبیهاى او را به دیگـران اظهـار   
  .و با دوستانش دشمنى نکنى  با دشمنانش همنشین نگردى ،. نمائى 

اگر به اداء این حقوق نسبت به عـالم و دانشـمند و اسـتاد خـویش ، موفـق       
گردى ، فرشتگان آسمانى در جهت خیر و منافع تو گواهى خواهنـد داد کـه تـو    
آهنگ چنین استاد و دانشمندى را داشته ، و علم و دانش را براى خدا و هـدفى  

یعنى قصد تو برخـوردار از  . ( )319(اى ، به براى مردم الهى از پیشگاه او فراگرفته 
  ).اخلاص بوده است 
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  :  نکات جالب تربیتى در داستان موسى و خضر  -ب  
در قرآن کریم بازگو فرموده کـه او بـه    خداوند متعال داستانى از موسى  

  :گفت  خضر 
   )320( ) ))�ا علمت رشداهل اتبعك � ان تعلمن (( (

آیا مرا رخصت مى دهى که در پى تو آیم تا رهنمودها و عوامـل هـدایت و    
  .واقعیت هائى را که آموختى اى ، به من تعلیم دهى ؟

دریافـت   پس از آنکه پاسخ مثبتى از جانب خضـر   یا آنکه موسى  
  :نکرد به او گفت 

  ) 321( ) )) صابرا و لااع� �ك ا�راستجد� ان شاء االله(( (
مرا به خواست خداوند، خویشتن دار خواهى یافت و نیز سـر از فرمـان تـو     

  .نپیچم 
گزیده اى از آداب و آئین هـاى   در این دو گفتار کوتاه حضرت موسى  

و . شکوهمند به چشم مى خورد که میان یک شاگرد و معلم او اتفاق افتاده بـود 
پیامبرى عظیم الشاءن ، و داراى جلالـت   جود اینکه مى دانیم که موسى با و

پروردگـار بـوده اسـت ، عظمـت     ) اولواالعزم (قدر و منزلت ، و یکى از رسولان 
شخصیت این چنینى او مانع از آن نبوده است که آداب و آئین هاى در خور یک 

اگرچه شـاگرد مـورد   . به کار بنددشاگرد نسبت به استاد را در نظر گیرد، و آنرا 
از معلم و استاد  -غیر از مقام شاگردى  -به جهاتى دیگر  نظر، یعنى موسى 

  .خویش ، کامل تر و لایق تر بوده است 
و مطالب دقیقى که ) تعلیم و تربیت (اگر بخواهیم تمام آداب و نکات ظریف  

و خداونـد  (به چشم مـى خـورد،    )(در لابلاى گفتگوى موسى و خضر 
، )متعال ، این داستان را به صورت فشرده اى در قرآن کریم بازگو فرموده اسـت  
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. استقصاء و غوررسى کنیم از حد و مرز موضوع کتاب خود پا فراتر مـى نهـیم   
ولى ما نکاتى را بررسى مى کنیم که به جمله اول ارتباط دارد و آن عبارتست از 

این آیه ، دوازده خصیصه .  ) ))تبعك � ان تعلمن �ا علمت رشداهل ا(( (: آیه 
  :و نکته سودمند تربیتى را به ما ارائه مى کند

ایـن  . خویشتن را تابع و پیرو استاد خود معرفى کرده است  موسى  -1 
مساءله ایجاب مى کند که مقـام و منزلـت موسـاى شـاگرد، از مقـام اسـتادش       

، فروتر باشد؛ چون قاعدة مقام و مرتبت تابع ، نسبت به متبوع خـود،   خضر
  .فروتر و پائین تر است 

. طلبـد ی اجازه و رخصت م ، از خضر )هل آیا(با واژه  موسى  -2 
چنین مطلبى نمایانگر مبالغه عظیمـى  . یعنى آیا اجازه مى دهى که در پى تو آیم 

  .که باید شاگرد نسبت به استاد خویشمعمول دارد درتواضع مى باشد
خود را در برابر معـارف و آگـاهى هـاى خضـر، جاهـل و       موسى  -3 

  على ان: (ناآگاه معرفى کرده است ، و در حقیقت با عبارت 
، به ناآگاهى خـویش و مقـام والا و   )براى اینکه به من تعلیم دهى ) (تعلمن  

) با چنین تعبیـر ( موسى  -4. و اعتراف نموده است  ارجمنداستادش ، اقرار
به عظمتنعمتى که از راه تعلیم عائد او گشته ، اقرار کرده است ؛ زیرا او از خضـر  
درخواست نمودکه همانگونه با او رفتار کند که خداوند متعال بـا خـود او رفتـار    

شایسته : ه خضر گفت ب) مما علمت رشدا(کرده است ، و در حقیقت درطى تعبیر 
. گونه احسان خداونـد نسـبت بـه خـودت باشـد      است که احسان تو، به من ، به

یعنى خداوندمتعال از طریق تعلیم ، بر تو منت نهاد و به تو احسان فرمـود؛ تـو   (
بـه همـین   ). نیز همان منت و احسانرا درباره من معمول دار و به مـن تعلـیم ده   

کسى هستم که علم و دانش را از او اخذ نمودم  همن بند: (جهت است که گفته اند
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اگر کسى مساءله اى را به شخصى بیاموزدزمام اختیار او را بـه کـف گرفتـه و    . 
  . )322) (مالک او مى گردد

معنى متابعت و پیروى کردن از شخص دیگر، این است که تابع ، همانند  - 5 
البته از آن جهت کـه چـون   . اعمال و رفتار متبوع ، رفتار خویش را تنظیم نماید

متبوع او چنین کرد؛ زیرا هیچ ملاك دیگرى نمى تواند جز انجام دستور متبـوع ،  
این نکته به ما مـى فهمانـد کـه شـاگرد و دانشـجو بایـد در       . معیار تبعیت باشد

نخستین گام خود در راه تحصیل ، این خصیصه و وظیفه را بکار دارد که همواره 
  .ر استاد، تسلیم بوده و با او نستیزددر برابر گفتار و رفتا

که در این آیه به چشم مـى   -لزوم عمل به قوانین و راه و رسم متابعت  -6 
به هیچ قید و شرطى مقید نیست ؛ بلکه لزوم عمل به آداب و آئین هاى  -خورد 

متابعت ، به صورت مطلق یعنى به گونه اى که به هیچ قید و بنـدى مقیـد نشـده    
نده لزوم بکار داشتن منتهاى تواضع شـاگرد نسـبت بـه معلـم و     است ، نشان ده
  .استاد مى باشد

، ایـن جهـات بـه    )در مورد وظیفه شاگرد نسبت به معلم (در آیه مذکور  -7 
یعنى (پیروى ، تعلیم ، خدمت ، و تعلم و دانش جوئى : ترتیب گوشزد شده است 

مـى خـورد کـه بسـیار     در این آیه ، نظم و ترتیبى راجع به نکاتى چند به چشم 
جالب مى باشد؛ به این معنى که باید شاگرد در گام نخست ، تابع و پیـرو معلـم   

معلم ، او را تعلیم داده ، و در سـومین مرحلـه ، خویشـتن را در      بوده ، و سپس 
خدمت به استاد قرار دهد تا سرانجام در نهائى ترین مرحله ، از علم و دانـش او  

  ).آموزى نزد وى بپردازد برخوردار گردد و به علم
این است کـه مـن بـر     )هل اتبعك � ان تعلمن (معنى و منظور جمله  - 8 

گویـا موسـى   . هـدف دیگـرى نـدارم     -جز آموختن علم  -اساس این متابعت 
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من از رهگذر متابعت از تو، خواستار مال و : چنین گفته باشد به خضر  
و همین موضوع به ما هشدار مى دهد که دانشـجو نبایـد در   ( .جاه و مقام نیستم 

  ).پویاى هدفهاى دیگرى باشد -جز علم و دانش  -همرهى و همدمى با استاد 
اشاره به بخشى از معلومات خضـر اسـت کـه آن را    ) مما علمت (جمله  -9 

ر مى خواهد به خض ـ خداوند متعال به وى آموخته بود، و در حقیقت موسى 
من جویاى برابرى و هماوردى با تو در علم نیستم ، و نمى خواهم همـه  : بگوید

آنچه را که از خدا آموخته اى فراگیرم ؛ بلکه مى خواهم به بخشى از معلومـات  
. تو دست یابم ؛ زیرا تو براى همیشه از من ، فزونمایه تر و گرانقدرتر مى باشى 

هر چند آن شاگرد عظیم  -شاگردش  یعنى همیشه مقام و منزلت استاد نسبت به(
  ).به مراتب ، برتر و والاتر است  -القدر باشد 

، نمایانگر اعتراف موسى است بـه ایـن   )مما علمت (و نیز همین جمله  -10 
قرار داده است ، و ) و همه افراد بشر(که خداوند متعال ، علم را در اختیار خضر 
دانش و معلم و استاد را ارج نهاده و  از آن چنین استفاده مى شود که باید علم و

و معلم بودن یکى از سمت هاى الهـى اسـت ؛   (قدرت منزلت او را والا برشمرد 
  ).چون بشر علم را از خدا فراگرفته است 

حاکى از آنست که موسى از خضر، درخواسـت ارشـاد و   ) رشدا(کلمه  -11 
شاد خضـر بهـره منـد    راهنمائى کرده است به گونه اى که اگر موسى از برکات ار

همین نکته به ما مى فهمانـد کـه موسـاى    . نمى گردید، سرگشته و گمراه مى شد
شاگرد به مساءله شدت نیاز خود به علـم آمـوختن و تـذلل و فروهشـتن مقـام      
خویش و شکسته نفسى جالب توجه در برابر خضـر، و نیـز احتیـاج آشـکار و     

  .ه است علنى خویش به علم و آگاهى استاد، اعتراف نمود
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 ، نخست مى دانسـت موسـى    در حدیث آمده است که خضر -12 
، و کسى است کـه  )توراة (پیامبرى از بنى اسرائیل مى باشد، و او صاحب کتاب 

یاد ) کلیم االله (و لذا از او به عنوان . (با او هم سخن شد -بى واسطه  -خداوند، 
معهـذا موسـى   . جـزات و کرامـات ، ویژگـى داد   و او را بـه وسـیله مع  ) مى کنند
که عظیم تـرین   -با وجود چنین مناصب و مدارج رفیع ، با تواضع شگرفى  

  .در برابر استادش ، موضع گیرى کرده است  -مدارج فروتنى را نمایانگر است 
از نکته مذکور، نتیجه مى گیریم که خضر در مقام استادى از لحاظ لیاقـت و   
ستگى ، مقام و منزلتش از موساى شاگرد، رفیع تر مى باشد؛ زیرا اگر کسـى  شای

داراى احاطه علمى فزونترى باشد، قهرا آگاهى او به محتوى و هدفهاى علـوم و  
که عبارت از همان سعادت و نیکبختى و سرور و شادمانى و لذت و  -دانش ها 

اوى و کنکـاش او در  لذا حس کنجک. بیشتر و فزونتر خواهد بود -کامیابى است 
وصول به چنین سعادت و لذت ، تقویت شده ، و قهـرا تجلیـل و بزرگداشـت او    

  .اهل علم ، از کمال بیشترى برخوردار خواهد بود
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  : چند نکته تربیتى دیگر در سخنان خضر -ج  
با وجود اینکه خضر از چنان معرفت و آگاهى و مزیت نسبت بـه موسـى و    

و نیز موسى بـا چنـان ادب و تواضـع شـگرفى در برابـر       نبوت او بهره مند بود،
خضر، موضع گرفت ، معهذا خضر با جوابى عالى و گفتارى نسبۀ خشونت آمیـز  

که حاکى از شکوهمندى خضر و گسترش شـعاع قـدرت او، و بیـانگر عـدم      -
به تواضع و فروتنى وى پاسخ مى گوید، و  -رعایت نزاکت نسبت به موسى بود 

  :ه ناتوانى و ناشکیبائى توصیف مى نماید و مى گویدبلکه موسى را ب
  ) 323( ) ))انك لن �ستطيع م� ص�ا(( (

  .تو هرگز توانائى خویشتن دارى با مرا ندارى ! موسى  
نیز حامـل نکـات سـودمند فراوانـى اسـت ؛ از       این گفتار کوتاه خضر  

و ارج نهـادن علـم و   آنجهت که ضرورت اظهار ادب به معلم ، و عزیز شـمردن  
بزرگداشت مقام دانش را به وجهى نمایان مى سازد که انسان را وادار به تاءسـى  

اگرچه این موضوع ارتباط وثیقى با . و سرمشق گرفتن از سخنان خضر مى نماید
موضوع بحث ما ندارد؛ ولى ما پاره اى از این نکات را به مناسبت بحـث ، یـاد   

و اسـاس کتـاب مـا بـى ارتبـاط نیسـت و بـا آن         مى کنیم ، نکاتى که با کلیات
  .بیگانگى ندارد

  :این نکات به ترتیب عبارتند از 
. خضر، موسى را به ناشکیبائى در امر علم آموختن توصیف مـى کنـد   -الف  

لازمه چنین توصیفى آن است که مقام موساى غیر صـابر و منزلـت او در برابـر    
پـائین تـر مـى باشـد، افـراد       -همچـون خضـر    -افرادى صابر و خویشتن دار 
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شکیبائى که خداوند متعال به آن ها وعـده کرامـت داده و آن هـا را بـه درود و     
  .) 324(رحمت و هدایت بشارت داده است 

خضر با چنین تعبیرى که اسـتطاعت و توانـائى موسـى را بـر صـبر و       -ب  
خویشتن دارى در برابر خود نفى کرده است ، ایجاب مى کند که موسى به سـعى  

چشـم طمـع و    -همزمان با صبر خضـر   -در صبر و خویشتن دارى   و کوشش 
بـا  کـه غال  -امید ندوزد، و در صدد تحصیل اسباب چنین صبر و خویشتن دارى 

آنچه که مناسب با شاءن استاد است . برنیاید -براى بشر، مقدور و ممکن نیست 
این است که شاگرد به صبر و شکیبائى توصیه و سفارش کند، نه آنکـه عجـز و   

  .ناتوانى او بر صبر را به وى اعلام نماید
، قدرت و توانائى بر صبر و خویشتن )لن هرگز(با حرف  -در این آیه  -ج  

 -و طبق نظر اجتماعى از محققان و مفسـران  . موسى سلب شده است  دارى ،از
کـه  (، نفى ابد را اعـلام مـى کنـد    )لن (حرف ، یعنى  این –زمخشرى : از جمله 

توان صبر و خویشـتن دارى در کنـار خضـر را     موسى هرگز و براى هیچ زمانى
از چنین تعبیرى موجب یاءس ونومیدى و محرومیـت موسـى   ). دارا نبوده است 

صبر و خویشتن دارى در برابراعمال خضر مى شد؛ چون این تعبیر و گـزارش و  
پیش بینى ، به وسیله معلم و مقتداىراستین موسى ، یعنى خضر، گزارش و ابراز 

  .شده بود
آغاز و تاءکید شده ) ان (که با حرف  ...)انك لن �ستطيع (: اینگونه تعبیر -د  

، )لـن  (نیز نفى استطاعت به وسیله حـرف  آنهم در طى جمله اسمیه ، و  -است 
نمایانگر اعلام منتهاى عجز و ناتوانى و تضعیف طرف یعنـى موسـى در صـبر و    

  .خویشتن دارى است 
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اگر پـیش  ! در همین تعبیر به این موضوع اشاره شده است که اى موسى  - ه 
 خود و با مطالعه خویشتن ، چنین مى پندارى که فردى صابر و خویشتن دار مى

از حال خود، چنانکه باید و  -که به گاه بودن تو در کنار من  -باشى باید بدانى 
تـا شـعاع   (شاید، اطلاع ندارى ؛ زیرا تاکنون با من ، مصاحب و همراه نشده اى 

صبرى که من از ). قدرت خویش را در صبر، بیازمائى و ظرفیت خود را بازیابى 
. که واجد آن نیستى ، صبر با من اسـت  تو نفى مى کنم ، و به تو اعلام مى نمایم 

من به ). تردیدى ندارم  -آنگاه که با من همراه نباشى  -و الا در صابر بودن تو (
این حقیقت یعنى به عدم توانائى تو بر صبر با من ، اطلاع بیشـترى دارم ؛ چـون   
نسبت به مقدار خواسته هاى علمى و نیز جهل و بى اطلاعـى تـو دربـاره آنهـا،     

  .واقفم  کاملا
در این تعبیر، هشدارى وجود دارد که انسان را متوجه عظمت و شـکوه   -و  

علم و دانش مى سازد و نشان مى دهد که باید انسان در برابر عظمت علم ، سـر  
علاوه بر این ، چنین تعبیرى بـه مـا مـى فهمانـد کـه علمـى       . تعظیم فرود آورد

ت که در عهده امکانات توانـائى  آنچنانى ، به صبر و پایدارى شگرفى نیازمند اس
از  بشرهاى عادى نیست ؛ زیرا تردیدى نداریم که موساى کلـیم االله پیـامبر   

لحاظ مقام و منزلت ، برترین مردم ، و از نظر شخصـیت ، بزرگتـرین فـرد، و از    
لحاظ صبر و خویشتن دارى ، نیرومندترین اشخاص بوده ، و از لحاظ کمالات ، 

ولى معهذا تحمل علم و آگاهى هاى خضـر بـراى   (دم ترجیح داشت ؛ بر همه مر
  ).موسى ، مقدور نبود

هشدار دیگرى که در تعبیر مذکور وجود دارد این است که نباید علم را  -ز  
صرفا در اختیار کسى قرار داد که از صبرى نیرومند و راءیى صحیح و متوازن و 

؛ چون علم عبارت از نورى است  جان و روانى مستقیم و معتدل برخوردار است
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بـدون قیـد و    -الهى که شایسته نیست آنرا در هر جائى و در اختیار هـر کسـى   
بلکه ناگزیر باید قبل از تعلـیم علـم ،   . قرار داد -شرط و هر طور که پیش آمد 

محل و مورد و فرد را مورد توجه و بررسى و آزمایش قرار داده و قابلیـت او را  
  .نمود از هر جهت احراز

هشدار دیگرى که در این تعبیر، نظر ما را به خود جلب مـى کنـد ایـن     -ح  
نیرومندتر از علـم ظـاهر    -از لحاظ پایه و درجه  -است که علم باطن و درون 

بـه قـوت و اسـتحکام بـاطن و      -بیش از علم ظاهر  -و چنان علمى . مى باشد
بـه مقـدار    -موسـى  به همین جهـت  . استوارى صبر و خویشتن دارى نیاز دارد

و البته در تحمل این علـم  . داراى احاطه اى در علم ظاهر بود -استعداد خویش 
اما علیرغم چنان احاطه علمى و نیروئى که موسـى  . ، بسیار قدرتمند بوده است 

از لحاظ علم ظاهر، واجد آن بوده است ، مورد تهدید خضر قرار گرفت ؛ به این 
ه بـراى تحمـل علـم بـاطن ، قـادر بـر صـبر و        معنى که او را بیمناك ساخت ک

لذا او را به خاطر قلت صبر، از تحمل چنـان عملـى بـر    . خویشتن دارى نیست 
  .حذر ساخت 

منظور خضر از مبالغه در اعلام و اظهار عجز و ناتوانى موسى این بود که اى  
تحمل علم باطن و سخت کوشى تو در فراگیـرى آن ، بسـى دشـوار و    ! موسى 
خضر چنین هشدارى را در قالب بیان و تعبیرى آمیخته با تاءکید، . است  ناهموار

  .به موسى اعلام کرد
البته نباید چنین تصور نمود که مقصود خضر، آن بوده است که تحمـل علـم    

بلکـه  (براى احدى امکـان پـذیر نیسـت ؛     -به طور کلى و به هیچوجه  -باطن 
ر بودن تحمل علم باطن بوده اسـت  هدف او، اعلام به دشوارى و سختى و گرانبا

  :و گرنه موسى پس از اعلام مذکور، به خضر نمى گفت ) 
  ) ))ستجد� ان شاءاالله صابرا(( (
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به خواست خداوند، خواهى دید که من ، فردى صـابر و خویشـتن دار و بـا     
  .ظرفیت هستم 

مى  در آن ها به چشم) ( در آیات دیگرى که داستان موسى و خضر 
خورد نکات جالبى درباره آداب و وظائف مربوط به تعلیم و تعلم وجود دارد که 
از لحاظ محتوى ، متناسب و همانند نکاتى است که در مورد آیـات یـاد شـده ،    

اگر کسى نکات مربوط به این آیـات را بررسـى کنـد بـه نکـات      . متذکر شدیم 
ن موسـى و خضـر   دیگرى دست مى یابد که در سایر آیـات مربـوط بـه داسـتا    

وجود دارد که انسان مى تواند با استمداد از رهنمودهاى آنها به سایر  ،)(
  .اهداف خویش دست یابد
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  بازگشت به موضوع وظائف شاگرد نسبت به استاد 
پس از تمهید این مقدمه ، به مساءله آداب و وظائف ویژه شاگرد نسـبت بـه    

با الهام از متون و  -ر حسب آنچه که دانشمندان معلم و استاد بازگشت نموده و ب
این . در این زمینه اظهار نموده اند، بحث خود را ادامه مى دهیم  -نصوص دینى 

  :آداب و وظائف شامل چهل امر است 

  ضرورت کاوش و جستجو از استاد و معلم لایق و شایسته  -1
ره اسـتاد، ایـن   مهمترین و پرارزش ترین آداب و وظائف معلم و شاگرد دربا 

درباره کسى که سرمایه علمـى خـویش را    -پیش از هر چیز  -است که باید او 
از ناحیه او به دست مى آورد، و حسن خلق و آداب و آئین هاى رفتار خـود را  

یعنـى دربـاره اسـتادش    (تحت رهبرى او فراهم مى کند، مطالعه و بررسى نماید، 
؛ زیرا اگـر مـا   )چه پایه اى قرار دارد تحقیق کند که از لحاظ علمى و اخلاقى در

در نظر گیریم که استاد مى خواهـد شـاگرد خـود را تربیـت کنـد، و آلایشـها و       
خویهاى پست ، و ریشه هاى رذائل اخلاقى را از دل و جان او بزداید و بر کند، 
و خلقهاى نیکو و فضائل اخلاقى را جایگزین آن ها سازد، این کـار و کوشـش   

اگردش ، همانند کار و کوشش زارع و کشاورزى اسـت کـه مـى    استاد درباره ش
خواهد خس و خار را از زمین کشاورزى ، ریشه کن ساخته و گیاههاى هـرز و  
زیانبخش را از محیط کشاورزى خود از بیخ و بن بر کند تا کشـته و زراعـت او   
 به خوبى از زمین سر بر آورده و به نحو مطلوبى بروید و رشد و نمو و برکـت و 

و در سایه این کوشش ، به محصولى مرغوب و مطلوب (فزونى آن ، کامل گردد 
  ).دست یابد

استادانى کـه  . هر استادى نمى تواند واجد چنین اوصاف و خصوصیاتى باشد 
واجد شرائط مذکور باشند شدیدا در اقلیت قرار دارند؛ زیرا اسـتاد واقعـى حقـا    
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هر فرد عالم و دانشـمندى  . و نائب رسول خدا است  جانشین پیامبر اکرم 
  .نیست  ، در خور احراز مقام نیابت از رسول گرامى اسلام 

بنابراین ، شاگرد و دانشجو باید استادى را انتخاب کند که از لحاظ اهلیت و  
معرفـت او  شایستگى در حد کمال بوده و دیندارى او محرز، و مراتب شناخت و 

مسلم و به پاکدامنى معروف بوده ، و صیانت نفس او در برابر خواهش هاى دل ، 
مشهور باشد و مروت و جوانمردى و مردانگى و احترام او به افکار عمـومى ، و  

و نیز از نظر فن تعلیم به عنـوان فـردى باکفایـت تلقـى     . انصراف او محرز باشد
ز بیـانى رسـا و ذهنـى پویـا و شـرائط      گردد، و از لحاظ تفهیم مطالب علمى ، ا

  .مطلوبى برخوردار باشد
در بحثهاى گذشته پاره اى از اوصـاف و خصوصـیات یـک اسـتاد لایـق و       

: ولى باید با تاءکید خاصى در اینجـا یـادآور شـویم کـه     . شایسته را یاد کردیم 
نباید شاگرد، شیفته و فریفته فزونى معلومات و آگاهیهاى علمـى اسـتاد گـردد،    
آنهم استادى که از نظـر تقـوى و دیانـت و جهـات اخلاقـى ، گرفتـار نقـص و        
کمبودهاى آشکارى مى باشد؛ چون زیانبار بودن چنین استادى به اخلاق و دین 
و آئین شاگرد، به مراتب سخت تر و شدیدتر از تیرگى هاى جهل و نادانى است 

ز محـیط افکـار و   ، همان جهل و نادانى که دانشجو مى کوشد هالـه تیـره آنـرا ا   
قطعا زیان استادانى این چنین ، از زیـان جهـل و نـادانى    . اندیشه خویش بسترد

  .شدیدتر است 
این علم و دانش الهى ، عبـارت از همـان   : یکى از علماء پیشین گفته است  

دقیق بنگرید که دین و آئین خود را از چه استادان و . دین و آئین آسمانى است 
  . )325(یدمعلمانى فرا مى گیر
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راه مناسب و روش ماءنوس در شـناختن اسـتاد شایسـته ، ایـن اسـت کـه        
دانشجو باید با اساتید معاصر، زیـاد بـه بحـث و گفتگـو نشسـته و مجالسـت و       
همنشینى با آنان را ادامه دهد، و هر چه بیشتر آنان را بیازماید و تحقیق کند کـه  

تعلیم و تدریس تاءیید مى کنند، و  آیا اساتید فن ، استاد مورد نظر او را از لحاظ
آیا سمت تعلیم و اخلاق او را مى ستایند، و کیفیـت بحـث و تحقیـق او را مـى     

و بالاخره باید دانشجو، جهات مذکور را براى انتخـاب اسـتاد در نظـر    . (پسندند
  ).گرفته و سپس تحصیلات خود را نزد او آغاز کند

بپرهیزد کـه معلومـات خـود را از    شاگرد و دانشجو باید از آنگونه اساتیدى  
فـراهم آورده انـد؛    -بدون آن که آن را نزد اساتید فن بخواننـد   -لابلاى کتابها 

چون این احتمال قویا وجود دارد که چنـین اسـتادانى در فهـم متـون علمـى از      
تحریف و تصحیف و اشتباه و لغزش ، مصون نباشند؛ و در نتیجـه ، شـاگردان را   

  .نیز بلغزانند
اگر کسى شخصا بینش دینى خود را از : ى از دانشمندان سلف گفته است یک 

فراهم آورد، در حقیقت ، سـعى و اهتمـام    -و استاد نادیده  -بطون متون علمى 
  .) 326( خویش را در تضییع و تباه سازى احکام دینى ، مصروف داشته است

ذر باشـید،  بـر ح ـ ) یا صحفیون  )327(صفحیون (از : دانشمند دیگرى مى گوید 
و بدون آنکه در محضر استاد بنشـینند و از درس او   -یعنى از کسانى که شخصا 

مطالب را از لابـلاى کتـب علمـى و نبشـتارها، اسـتخراج و       -مستفیض گردند 
استنباط مى کنند؛ از اینگونه اساتید دورى گزینید، زیرا تباهکاریها و لغزاننـدگى  

  .فزونتر است  آنان از اصلاحات و درستکارى هاى آنها
نباید دانشجو، خود را مقید سازد که نزد استادان معروف و نامور به تحصـیل   

پردازد، و اساتید منزوى و گمنام را از نظر دور دارد؛ زیرا پاى بند بودن به استاد 
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مشهور و معروف و عدم توجه به اساتید گمنام ، بازده روح کبر و گردن فـرازى  
بلکه باید گفت گرایش به چنـین روحیـه   . ش مى باشدشاگرد در برابر علم و دان

اى ، عین حماقت و نابخردى است ؛ چون علم و حکمت ، گم گشته هر مؤ مـن  
و انسان پاى بند به ایمان است ، او علم و حکمت را هر جا بیابد بدان دست مى 

در هر موردى کـه بتـوان بـر آن دسـت      -یازد و آنرا بر مى گیرد، و وجود آنرا 
و طوق منت و احسـان هـر کسـى کـه او را در      )328) (غنیمت مى شمارد -یافت 

  .جهت علم و حکمت ، سوق مى دهد به گردن مى نهد
چه بسا ممکن است یک استاد خامل و گمنام از چنان لیاقـت و شایسـتگى    

علمى و اخلاقى برخوردار باشد که باید براى خیر و برکت علم ، بـه وى چشـم   
استادى در عین خمول و گمنامى ، لایق و شایسته باشد، امید دوخت ؛ چون اگر 

سود و بهره او گسترده تر، و تحصیل علم از ناحیه او داراى کمال فزونترى است 
.  

اگر در احوال پیشینیان و پسینیان ، سیر و سیاحتى کنیم و زندگى نامه آنـانرا   
مـى صـرفا از   از نظر بگذرانیم به این نتیجه مى رسیم که سودمندترین عوائـد عل 

سوى اساتیدى عائد مى گشته است که از لحاظ تقـوى و نصـیحت و دلسـوزى    
  .نسبت به شاگردان ، حظ و نصیب فراوانى را دارا بوده اند

همچنین اگر آثار علمى و مصنفات آنان را مورد مطالعه قرار دهیم مى بینـیم   
، و موفقیـت و   که بهره گیرى از اثر علمى یک دانشمند پرهیزکارتر، فزونتر بوده

کامیابى دانشجویانى که سرگرم تحصیل از روى متن چنین آثارى بوده اند، بیشتر 
  .و جالب تر مى باشد

این قضیه در مورد دانشمندان فاقد تقوى و عارى از مزایاى انسـانى ، و نیـز    
یعنى . (در مورد آثار علمى آنان ، نتیجه معکوسى را عاید دانشجویان مى گرداند
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نى که نزد استادان عارى از تقوى درس مى خوانند و یا در تحصـیل و  دانشجویا
درس خود، از آثار علمى آنان استفاده مى کنند، خیر و برکتى در کوشش آنها به 
چشم نمى خورد؛ بلکه در تحصیلات خود با ناکامى و عدم موفقیت مواجـه مـى   

  ).گردند
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  قى کرد باید استاد را به عنوان پدر واقعى و روحانى تل -2
دانشجو باید بر این اساس بیندیشد که استاد و معلم او، پدر واقعى و روحانى  

روحـانى از  ) و فرزنـد (پـدر  ). و خود او به منزله فرزند روحانى او است (وى ، 
  .جسمانى ، با ارزش تر و ارجمندتراند) و فرزند(پدر 
 -یـت اسـتاد   بنابراین باید دانشجو در اداء حق ابوت و وفاء بـه حقـوق ترب   

بـه شـدت ،    -علاوه بر رعایت ادب در حق او بدانگونه اى که قبلا یاد کـردیم  
  .و بیش از دیگران به او احترام گذارد. ساعى و کوشا باشد

براى چه به معلم و استاد خود بیش از پدرت ارج مـى  : از اسکندر پرسیدند 
. پایدار من است معلم ، منشاء و سبب زندگانى جاوید و : نهى ؟ در پاسخ گفت 

عـلاوه بـر ایـن    . ولى پدر من ، مجراى وجود زودگذر و ناپایدار من مـى باشـد  
از تولید نسل و ایجاد  -همزمان با اعمال غریزه جنسى با مادر  -پدرها معمولا 

فرزند و کمال او، غافل اند و در این جهت ، فاقد قصد و اراده مى باشـند؛ بلکـه   
گیرى و کامیابى از ایـن غریـزه اسـت کـه از ایـن      قصد و اراده آنها متوجه لذت 

در  -بر فرض هـم اگـر پـدر    . فرزندى به ثمر مى رسد -ناخودآگاه  -رهگذر 
اراده تولید نسـل و یـا کمـال آن را داشـته باشـد، ارزش اراده       -حین زناشوئى 

قبل  -یعنى اگر هدف پدر .(مقرون با عمل ، از اراده عارى از عمل ، بیشتر است 
مساءله تولید نسل و یا کمال او باشد، همزمـان بـا    -به عمل زناشوئى  از شروع

  ).عمل زناشوئى ، از چنین اراده اى غافل مى باشد
اما یگانه هدف و اراده معلم در تربیت شـاگرد و فرزنـد روحـانى ، تکمیـل      

  .آرى او مى کوشد تا شاگرد را به کمال لایق خود نائل گرداند. وجود او است 
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و هستى هر موجودى نمى تواند به آن ، ارزشى اعطاء کند مگـر   اصل وجود 
نمـى  ) فى نفسـه  (و الا خود وجود . آنگاه که وجود را با عدم و نیستى بسنجیم 

تواند شرافت و ارزش موجود را ارائه دهد؛ زیرا اینگونه وجود و هستى بسیط و 
یزدوك هـا  ساده ، براى پست ترین موجودات مانند کرمها و حشرات گندبو و خ

  .نیز فراهم آمده است 
علـت کمـال وجـود    . شرافت و ارزش هر وجود به کمال آن مربـوط اسـت    

نه پدر او که باید او را صرفا مجـراى  (شاگرد، شخص معلم و استاد او مى باشد 
  ).وجود ساده و بسیط وى دانست 

، شخصـیتى بزرگـوار و بلنـد همـت و     )قدس االله روحـه  (سید رضى : گویند 
را نمى ) آزرم آفرین (مناعت طبع بوده ، و از هیچ کسى ، منت و احسانى  داراى

) و دولتمردان وقـت  (وى داستان هاى شگفت آورى با خلیفه عباسى . پذیرفت 
دارد که همگى آنها نمودار شخصیت والا و منزلـت برجسـته انسـانى ایـن مـرد      

موهبت فرمـود،   از آن جمله به خاطر نوزادى که خداوند به سید. بزرگوار است 
امثال اینگونه ).  )329(نپذیرفت (براى او فرستاد ) که فخرالملک وزیر(صله و هدیه 

  .داستان ها را به مقدار فراوان درباره سید رضى یاد کرده اند
به من چنین : یکى از اساتید وى ، روزى به او گفت : از آن جمله مى گویند 

محدود است ، و گنجایش کافى گزارش شده است که خانه تو کوچک و تنگ و 
ندارد، و در خور شاءن و مقام تو نیست ؟ من خانه اى وسیع و بـزرگ دارم کـه   
در خور شئون تو مى باشد، و آنرا به تو اهداء مى کنم ، و تو زنـدگانى خـود را   

ولى استاد اصـرار  . سید رضى از قبول هدیه استاد، سر باز زد. بدانجا منتقل کن 
مـن تـاکنون   ! استاد عزیـز : سید رضى گفت . را تکرار کردورزید و سخن خود 

هرگز احسان و منت پدرم را با دیده قبول نپـذیرفتم ، بـا وجـود داشـتن چنـین      
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: حالت روحى ، چگونه مى توانم احسان دیگران را قبول کنم ؟ استاد به او گفت 
پدر حق من نسبت به تو از حق پدرت بر تو، عظیم تر و مهم تر است ؛ زیرا من 

سید رضى در . روحانى تو هستم ؛ ولى پدر تو، پدر تن و جسد و جسم تو است 
برابر چنین استدلال قوى ، تسلیم بودن خود را اظهـار کـرده و هدیـه اسـتاد را     

  .پذیرفت 
  :بر اساس همین نکته اساسى است که یکى از فضلاء برجسته مى گوید 
ــر اب  ((  ــان خی ــم ک ــم العل ــن عل   م

  )) ابوالنطـــــف ذاك ابـــــوالروح لا     

   
  
آنکه علم و دانش را به دیگران مى آموزد، بهترین پدر انسان به شـمار مـى    

آید؛ چون او پدر روحانى و مجراى کمال جان و روان انسان است ، او پدر نطفه 
که ساختمان جسمانى و هسـتى تـن و بـدن و انـدام ناپایـدار آدمـى را       (نیست 
  ).ى را ولادتى نو و تازه و جاوید مى بخشدبلکه او، روح و روان انسان. بپردازد
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  استاد را باید به عنوان پزشک معالج جان و روان برشمرد  -3
شاگرد و دانشجو باید با این اعتقاد به خویشتن بنگرد که او فردى مبـتلا بـه    

بیمارى نفسانى است ؛ زیرا مرض و بیمارى عبارت از انحراف جسم از مجـراى  
مى فطرة بر اساس سـلامت روان ، و علـم و بیـنش ،    شخصیت آد. طبیعى است 

علت انحراف روح و روان انسان از مجراى طبیعـى  . سرشته و استوار شده است 
و عامل گرایش او از مسیر علم و دانش و دین ، عبارت از غلبه و تسلط و عدم 

  .و مزاج قواى بدنى است ) 330(تعادل اخلاط 
پزشک درمان بخـش بیمـارى او اسـت ؛     باید دانشجو معتقد باشد که استاد، 

بـه  . زیرا او سعى مى کند روح و روان شاگرد را به مجراى طبیعى آن بازگردانـد 
. همین جهت به هیچوجه ، شایسته نیست که از فرمان و اشاره او سـرپیچى کنـد  

فلان کتاب را بخوان ، و درس و مطالعـه خـود را بـه    : مثلا اگر به دانشجو گفت 
اگر دانشجو از این فرمـان اسـتاد،   . دود ساز و بدان قناعت کن همین مقدار، مح

سر باز زند، به منزله بیمارى است که با پزشـک معـالج خـود در طـرز درمـان      
بدیهى است کـه  . (خویش به جدال و مخالفت برمى خیزد و او را تخطئه مى کند

  ).چنین بیمارى هرگز درمان نخواهد شد
  :در حکم و امثال آمده است  

  ) ))مراجعۀ المریض طبیبه ، یوجب تعذیبه ((( 
رفت و بازگشت و درگیرى و مخالفت بیمار با پزشک خود، موجب شکنجه  

  .و آزار و زیان به خود او مى گردد
چنانکه بر هر بیمارى لازم است که از تناول ماءکولات آزاردهنـده و زیـان    

چـه در حضـور    -بخش ، و غذاهائى که اثر دارو را خنثـى و تبـاه مـى سـازد     
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خوددارى کند، همچنین بر شـاگرد و دانشـجو لازم    -پزشک و چه در غیاب او 
که هدف نهائى و منتهـاى   -است که خویشتن را از پلیدى هاى روحى و معنوى 

خویشـتن را حفـظ و    -همت معلم ، پرهیز دادن و نهى شاگردش از آنها اسـت  
کینه ، حسـد، خشـم ،   : از این پلیدیها و آلایش هاى روحى عبارتند. صیانت کند

آزمندى ، حرص ، کبر، غرور و امثال آنها از صفاتى کـه از رذائـل اخلاقـى بـه     
دانشجو باید ماده این بیمارى را از بیخ و بن برکند تا از راهنمائى . شمار مى آیند

  .هاى معلم و پزشک روحى خویش سودمند گردد
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  انش  ارج نهادن به استاد و تجلیل از مقام علم و د -4
شاگرد و دانشجو باید با دیده تکریم و احترام به استاد خـویش بنگـرد، و از    

؛ زیـرا  )یعنى با دل و زبانش از او خرده گیرى نکنـد . (عیوب او چشم پوشى کند
اگر شاگرد با چنین دیدگاهى احترام آمیز به استاد خود بنگرد مى تواند به بهـره  

  .فتار او در ذهنش کمک نمایدگیرى از استاد و نفوذ و ثبات بیان و گ
 -آنگاه که روانه جلسه درس و محضر استاد مى شد  -یکى از علماء سلف  

خدایا عیب معلم و استادم را از نظرم : مقدارى صدقه به فقیر مى داد و مى گفت 
  . )331(مخفى نگاهدار و برکات علم و دانش او را از من برنگیر

یبت و ابهت استاد و احترام به او برگ به خاطر ه: دانشمند دیگرى مى گوید 
هاى کتاب را با آهستگى و ظرافت خاصى ، تورق مى کردم تا صداى فروافتادن 

  ) .332(و خش خش آنها را به گوش استاد نرسد، و او را نیازارد
شـافعى  : (به خاطر هیبت استادم  -سوگند به خداوند : مى گوید )333(دیگرى  

  .اشتم که در برابر نگاه دیدگان او آب بیاشامم جراءت و جسارت آنرا ند -) 
و مجلـس درس او بـودم ،   ) 334() شـریک  (در حضور : حمدان اصفهانى گوید 

وادار شد و به دیـوار  ) مهدى (ناگاه یکى از فرزندان خلیفه عباسى ، یعنى فرزند 
تکیه داد، و سؤ ال و پرسشى را درباره یکـى از احادیـث بـا شـریک در میـان      

. ولى شریک به او توجهى نکرد و چهره اش را به سوى مـا برگردانـد   .گذاشت 
فرزند سؤ ال خود را دوباره تکرار کرد، ولى باز هم شریک بدینسان بى اعتنـائى  

آیا نسبت به فرزندان خلفاء، تحقیر و : فرزند خلیفه خطاب به شریک گفت . کرد
در پیشـگاه   نـه ، ولـى علـم و دانـش    : توهین را روا مى دارى ؟ شریک گفـت  

، آنـرا ضـایع و   )به دلخواه دیگران (خداوند، شکوهمندتر و برتر از آنست که من 
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فرزند خلیفه جلو آمد و زانو بر زمین نهاد و در برابر شریک نشست . تباه سازم 
و دانش را با تواضع و (شریک به او گفت که باید بدینسان جویاى علم گردید، . 

  ).خواست نمائى فروتنى خوش آیندى از استاد در
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  تواضع و فروتنى در برابر استاد  - 5
فزون تر از آن مقدارى که ماءمور به تواضع و فروتنى نسبت  -باید دانشجو  

در برابـر اسـتاد خـود،     -به علماء و دانشمندان ، و دیگر اصـناف مـردم اسـت    
ارى او باید در برابر مقام علم و دانش نیز اظهـار خاکس ـ . متواضع و فروتن باشد

بایـد او  . کند تا در سایه این فروتنى و خاکسارى ، به علم و معرفت دست یابـد 
. بداند که اظهار ذلت و خاکسارى در برابر استاد، نوعى عزت و سرفرازى اسـت  

خضوع شاگرد در برابر استاد، افتخارى است براى او، و تواضعش موجب رفعت 
گداشت مقام او، پاداش آفـرین  حفظ حریم استاد و بزر. و بلندپایگى او مى گردد

اگر شاگرد در خدمت به استاد، دامن به کمر زند، به شـرف و بزرگـوارى   . است 
دانش را بیاموزید، و بـه خـاطر   : (فرمود رسول اکرم . خویش مدد مى کند

 آن ، آرامش و متانت و وقار را فراگیرید، و در برابر کسى که دانش را از او مـى 
اگر کسـى  : (فرمود و نیز پیامبر اکرم ) 335.()آموزید فروتنى و خاکسارى کنید

. به شخصى مساءله اى را بیاموزد، زمام اختیار و مالکیت او را به دست مى آورد
عرض کردند حتى آیا او مى تواند همانند برده ، او را به فروش رسـاند، و یـا از   

نه ؛ لکن مى تواند بـه او امـر و نهـى    : ى به عمل آورد؟ فرمودرهگذر او خریدار
  ) 336().کند
یکى از دانشمندان ، در لزوم تذلل و اظهار خاکسارى شاگرد در برابر معلم و  

  :استاد، بیت زیر را انشاء کرده است 
  اهین لهـم نفسـى لکـى یکرمونهـا    (( 

)337()) و لن تکرم النفس التى لاتهینها      
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صیت و منزلت خویش را در برابر دانشمندان و استادان ، فروهشته و من شخ 
. خوار مى سازم تا مورد احترام آنها قرار گرفته و از وجود آن ها بهره مند گردم 
 -و هرگز نمى تواند نفسى که آن را در برابر علماء، خاکسار و فروهشته نسازى 

  .مورد احترام و تکریم قرار گرفته و کامیاب گردد

  لزوم ترجیح راءى و نظریه استاد بر راءى و نظریه خود  -6
دانشجو نباید راءى و نظریه استاد را مردود ساخته و با او با چهره و رفتار و  

باید چنین . او نباید بر خلاف نظریه استاد، اشاره کند. گفتارى آمرانه مواجه گردد
بلکه او باید در تمام . بیندیشد که استاد او حق و صواب را بهتر از او مى شناسد

امور زندگى ، مطیع و منقاد استاد بوده و زمام تمام شئون حیاتى خـود را کـاملا   
در اختیار او قرار دهد، و در برابر اندرز و نصیحت او مطیع بوده و در هر حال ، 

اگرچه راءى و نظر او با راءى و نظر اسـتاد،  . جویاى رضا و خوشنودى او باشد
  .تفاوت داشته و روش استاد، دلخواه او نباشد در این زمینه ها

با راءى و نظر استاد بـه مسـابقه نپـردازد، و پـیش از راءى او نظریـه اى را       
انتخاب نکند، و با او در تمام شئون زندگى خویش مشورت نموده و بـه دسـتور   

  .قلبا و لسانا از نظریه و تدبیر استاد پا فراتر نگذارد. او گردن نهد
اشتباه و لغزش نمائى عمل و گفتار یـک مرشـد و   : (لاء مى گویدیکى از فض 

راهبر، نافع تر و سودمندتر از گفتار و عمل حق یک مسترشد و ره جو است کـه  
حق و صواب را با نظر شخصى خویش مى شناسد، و آن را ارزیابى مى کنـد، و  

  ) 338.()با عالم و معلم به مشورت نمى پردازد
نکته بیدارگرى در این زمینه دیـده مـى   ) (در داستان موسى و خضر  

را اشتباه آمیز مى پنداشت ؛   رفتار خضر به این معنى که موسى (شود، 
، هماهنگ با واقعیـت   در حالى که رفتار به ظاهر لغزنده و اشتباه آمیز خضر
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فکـر   وده است ؛ چون موسـى  غیرقابل گریز، و صد در صد مطابق با حق ب
اشتباه مى کند، و تصور مى نمود که راءى و نظر خـود او   مى کرد که خضر 

  ).بر حق است 
دانشمندى فاضل ، از یکى از اساتید خود نقل کرده اسـت کـه بـراى اسـتاد      

پس از !. خویش ، خواب و رؤ یائى را بازگو مى کردم ، و به او گفتم براى چه ؟
نقل این رؤ یا، استاد حدود یک ماه از من فاصله گرفت و با من سخن نمى گفت 

که اگر تو قلبا مطالبه دلیل و انتقاد و عیبجوئى از مرا روا نمـى  : ، و اظهار داشت 
دانستى و سخن و گفتار مرا در باطن خویش ، شایسته انکار و مـؤ اخـذه تلقـى    

بر زبانت جریان نمـى یافـت و از مـن     نمى کردى ، چنین سخنى در عالم رؤ یا
  .انتقاد نمى نمودى 

واقعیت امر نیز همین نکته را تاءیید مى کند؛ زیرا غالبا حالاتى کـه در عـالم    
خواب براى انسان اتفاق مى افتد نمودار همان حالتى است که در عالم بیدارى بر 

مـى کنـد بـه     چیره گشته است ، و آنچه که انسان در عالم رؤ یا مشـاهده   دلش 
  .ندرت با آنچه که در عالم بیدارى بر قلب آدمى مى گذرد متفاوت مى باشد
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  باید از استاد به احترام یاد کرد  -7
چـه در   -باید خطاب و جواب دانشجو بـه اسـتاد، و گفتـار او دربـاره وى      

او را بـا تـاء خطـاب    . تواءم با تجلیل و تکریم باشد -حضور و چه درغیاب او 
، مخاطب قرار ندهـد، و  )تو= انک : (و یا کاف خطاب مثلا)قلت تو گفتى : (مثلا

و ) آقـا و سـرور مـن    = یا سیدى : (از راه دور، او را صدا نزند؛بلکه باید بگوید
  ).که حاکى از تبجیل و تجلیل استاد است (وامثال آن ) استاد(

ایـد بـه   واژه هائى که به وسیله آن ها، استاد را مورد خطاب قرار مى دهـد ب  
در ایـن بـاره چـه مـى     : مثلا به او بگویـد . صورت ساختمان و صیغه جمع باشد

گوئید؟ راءى و نظریه شما در این باره چیست ؟ شما گفتیـد، خـدا هـم از شـما     
  .خدا شما را بیامرزاد. راضى باشد؛ خدا از شما بپرهیزد

 ـ    راه بـا  آنگاه که شاگرد نام استاد را در غیاب او به زبان مـى آورد بایـد هم
... آقـاى  : عناوینى باشد که نمایانگر تکریم و حفظ حرمت او است ، مثلا بگوید

و بالاخره با امثال . الاسلام چنین گفت  یا شیخ ... یا استاد ما ... استاد : یا بگوید
  .اینگونه تعابیر احترام آمیز، از استاد خود در غیاب او یاد کند
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  تن از او حق شناسى از استاد و سرمشق گف - 8
باید دانشجو حرمت استاد را از دیدگاه خـویش مهـم تلقـى نمـوده ، و او را      

راهبر و مقتداى خود بداند و راه و رسم و رهنمودهاى او را در غیاب او و پـس  
آرى ، شـاگرد نبایـد از   . از مرگش پاسدارى و رعایت کرده و از آن پیروى کند

و اگر کسى در غیاب . غافل بماند دعاى به استاد در طول حیات و زندگانى خود
او، از وى به بدى یاد کرد در صدد رد آن برآمده ، از او دفاع نمایـد، و بایـد در   

بیش از آن مقدارى کـه وظیفـه شـرعى او در مـورد دیگـران       -مقام دفاع از او 
اگـر  . به خاطر غیبت از استادش اظهـار خشـم و تنفـر نمایـد     -ایجاب مى کند 

تنفر براى او وجود نداشت ، باید از آن مجلس برخیزد و با  امکان اظهار خشم و
آن ) مراتب تنفر از غیبت از اسـتاد خـویش را اعـلام نمایـد و    (ترك گفتن آن ، 

  .مجلس را رها کند
فرزنـدان و خویشـاوندان و    -بـه حکـم وظیفـه شـاگردى      -دانشجو بایـد   

و چـه پـس از    نزدیکان و دوستان و علاقه مندان استادش را چه در حال حیات
مرگ او، تحت رعایت و مراقبت خویش قرار دهد، و خود را متعهـد سـازد کـه    

، و بر سر گور و مزار او آیـد، و بـراى او از   )او را فراموش نکند(پس از مرگش 
و بطور کلى از اعمال محبت نسبت به او دریغ . خداوند متعال طلب مغفرت نماید

، بـه  )رفع بلیات دنیوى و اخروى از اوو به خاطر مزید حسنات استاد و (نورزد 
 -تهیدستان صدقه دهد، و از راه و رسم زندگى استاد از نظر راسـتى و درسـتى   

پیروى کند، و در کیفیت دینـدارى و   -در تعیین جهت و مسیر زندگانى خویش 
علم و دانش ، رسم و عادت او را پیشه خود سازد، و حرکـات و سـکنات او را   
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فتار عادى ، سرمشق خویش قـرار دهـد، و خـویش را بـه     در اعمال عبادى و ر
  .آداب و آئین هاى استاد بیاراید

همانطور که قبلا یـادآور   -به همین جهت نخستین و مهمترین وظیفه شاگرد  
این است که در جستجوى معلم و استاد شایسته اى برآید کـه اقتـداء و    -شدیم 

  .پیروى از او صحیح و سزاوار باشد
بتواند بهتر از استاد و فزونتر از او، صفات و خصوصیات مطلوب اگر شاگرد  

وگرنـه  . و موجود در استاد را در خویشتن به وجود آورد، مسلما باید چنان کند
باید به تاءسى از او اکتفاء کند؛ چون از رهگذر آن ، آثار مصاحبت و همنشـینى  

  .او با استاد، در او به ثمر رسیده و بروز خواهد کرد

  اسگزارى از ارشاد و هشدارهاى استاد سپ -9
به خاطر اینکه او را به امورى موفق ساخته است کـه   -باید شاگرد از استاد  

بـه خـاطر    -تشکر نماید، باید از او سپاسگزارى کند که  -داراى فضیلت است 
مشاهده کمبودها و نقائص ، و کارهائى که نقص و عیب بـه شـمار مـى رونـد و     

ت و تن آسانى و مشاهده قصور و نارسائى هاى موجود عارض شدن روح کسال
رفتـه ،   هـم  و روي. وى را مورد توبیخ قـرار داده اسـت    -در او و امثال آن ها

چون هشدار و ممانعت استاد و توبیخ او متضمن ارشاد و راهنمائى هائى اسـت ،  
معلم هاى  و صلاح و نیکبختى او را در پى دارد، باید از چنین هشدارها و توبیخ 

و (آرى ، بایـد از او اظهـار تشـکر نمایـد     . و استاد خود، ممنون و متشکر باشد
چنین بیندیشد که جور استاد از مهر پدر، بهتر و سودمندتر است ، و در برابر این 
جور و خرده گیریها و توبیخهاى توفیق آفرین ، مراتب تشکر و امتنـان خـود را   

  ).تقدیم دارد
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اگرچه با آمیـزه تـوبیخ و خـرده گیـرى و      -تاد را دانشجو باید ارشادات اس 
از جمله نعمـت هـا و احسـان او برشـمارد؛      -انتقاد و گزندگى همراه مى باشد 

چراکه استاد بدو توجه و التفاتى داشته ، و به هیچوجه مصـالح و منـافع او را از   
ولـو آنکـه    -اگر دانشجو، راهنمائى هاى اسـتاد را  . نظر خویش دور نمى سازد

با تشکر و امتنان پاسخ دهد، تمایل و علاقه او را به خود  -آمیز هم باشد  بیخ تو
  .جلب نموده و توجه و اهتمام او را نسبت به مصالح خویش برمى انگیزد

اگر استاد، شاگرد را به نکات دقیـق ادب و نزاکـت ، و بـه مسـائل ظریـف       
یش کـه از او سـرمى   اخلاقى آگاه سازد، و یا او را به نقائص و کمبودهاى اخلاق

زند، هشدار دهد، اگرچه خود قبلا بدآنها آگاه بوده اسـت ، نبایـد در برابـر ایـن     
ارشادها و هشدارها چنین بگوید که من از این دقائق و نقائص آگاه بـوده ام ، و  
. غفلت من موجب فراموشى این دقائق و بروز کمبودهاى اخلاقـى شـده اسـت    

شدار اسـتاد، و اینکـه او را مشـمول توجهـات و     بلکه باید از تذکر و ارشاد و ه
اظهار تشـکر شـاگرد در   . التفات هاى خویش قرار داده است ، سپاسگزارى کند

 -در صـورت نیـاز    -برابر هشدار و ارشاد استاد، موجب مى گردد کـه اسـتاد   
یعنـى اگـر   (نصیحت و اندرز خود را درباره او دوباره و سـه بـاره تکـرار کنـد،     

استاد را با جان و دل قبول کرد، و تنبیه و هشدار او را با آغـوش  شاگرد، نصایح 
باز پذیرفت ، و مراتب تشکر و امتنان خویش را اظهار کرد، مى تواند از نصـایح  

و گرنه اسـتاد بـراى نصـیحت او احسـاس     . دوباره و سه باره او برخوردار گردد
چنـین شـاگرد    و در نتیجه به امور زنـدگانى علمـى و اخلاقـى   . رغبتى نمى کند

  ).ناسپاسى ، بى اعتناء و بى تفاوت خواهد گشت 
چنانچه اگر شاگرد در نقائص و کمبودهاى علمى و اخلاقى خویش ، معذور  

باشد، اگر از دیدگاه استاد، اعلام و اظهار این عذر، بجا و به مورد به نظر رسـد،  
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ر ببیند که ایـن  و اگ. براى اعلام این عذر، هیچگونه اشکال و ایرادى وجود ندارد
البتـه  . هشدار و اعلام عذر شاگرد، مقرون به صلاح نیست ، از آن صرفنظر نماید

این بى تفاوتى و صرفنظر کردن در صورتى درست است که عـدم اعـلام عـذر،    
و الا باید با قاطعیت ، عذر شـاگرد مـذکور   . مستلزم مفسده و نتیجه سوئى نباشد

  .را به شاگردان دیگر اعلام کند

  تحمل جور و تندرویهاى استاد  -10
باید شاگرد در برابر جور و جفاى استاد و تندرویهاى اخلاقى او، خویشـتن   

این حالت روانى و اخلاقى استاد نباید مـانع  . دارى و شکیبائى خود را حفظ کند
ملازمت و همبستگى شاگرد با او گردد و شاگرد، حسن نیت خود را نسـبت بـه   

باید در او این عقیده به وجـود آیـد کـه اسـتاد او فاقـد      استاد از دست دهد، و ن
  .کمالات علمى و اخلاقى است 

باید شاگرد و دانشجو، اعمال و رفتار به ظاهر ناپسند استاد را بـا بهتـرین و    
دلپسندترین و درست ترین وضع ، توجیه و تاءویل کرده و آنرا به عنوان رفتارى 

کم توفیق قـادر نیسـتند گفتـار و رفتـار      فقط افراد. مقرون به صواب تلقى نماید
افراد موفق ، همـواره  . استاد را درست و به نحو احسن ، توجیه و تاءویل نمایند

توجیه مى کنند و  -به خاطر آگاهى هاى عمیقشان  -کار بزرگان علم و دین را 
  .به عمق اعمال و صحت رفتارشان آگاهند

ى از اسـتاد مشـاهده نمـود    خشم و تندرو -از لحاظ اخلاقى  -اگر شاگرد  
باید خود، عذرخواهى را آغاز کند، و از او پـوزش بطلبـد، و نسـبت بـه آنچـه      
موجب چنین پیش آمدى گشت ، توبه و اسـتغفار نمایـد، و تقصـیر را بـه خـود      
نسبت دهد، و خویشتن را در این زمینه سزاوار ملامت و سرزنش بداند؛ زیرا اگر 

اى اخلاقى استاد را پاسخ گوید مى تواند بیش شاگرد با چنین گذشتى ، تندرویه
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از پیش ، مهر و مودت استاد را درباره خویش پایـدار نگاهداشـته و قلـب او را    
نتیجه چنین عکس العمل خوش آیند شاگرد، ایـن اسـت کـه    . بهتر تسخیر نماید

به سوى خویشتن جلب مـى   -در امر دین و دنیا و آخرت  -منافع فزونترى را 
  .نماید
اگر کسى براى دانش آموختن ، خوارى و : از بزرگان سلف گفته است  یکى 

تلخى صبر و شکیبائى را تحمل نکند بقیـه عمـر خـویش را در وادى کـورى و     
تاریکى و نادانى به سر خواهد برد، ولى اگر تلخى چنین صبرى را تحمل نمایـد  

  . )339(فرجام کار او به عزت و سرفرازى دنیا و آخرت منجر مى گردد
چنین آمده اسـت   -که از ابن عباس نقل شده  -در یکى از روایات مشهور  

من در حال دانش آموختن و در مسیر دانشجوئى ، ذلت و خاکسارى : (که گفت 
در برابر استاد را پیشه خود ساختم تا سرانجام به عنوان یک شخصیت مطلـوب  

  ).) 340(وى آور شدندجامعه ، سرفرازى یافتم ، و در نتیجه ، طالبان علم به من ر
داستان شاگرد و دانشجوئى که بـر معلـم و اسـتاد    : یکى از بزرگان مى گوید 

خود خشم مى گیرد، داستان کسى است که بر استوانه هاى مسجد خشمگین مى 
  .) 341(گردد
گروهى از مردم سرزمین هاى مختلف بـه  : شخصى به سفیان بن عیینه گفت  

و بـا ایـن رفتـار خـود     . آنها خشم مى گیرى  محضر تو روى مى آورند و تو بر
سـفیان بـه ایـن    . باعث مى گردى که آنان از تو دورى جسته و رهایـت سـازند  

بنابراین باید آنان نیز مانند تو احمـق و نـادان باشـند کـه منـافع      : شخص گفت 
  ) .342(خویش را به خاطر تندرویهاى اخلاقى من ، ترك مى گویند

  :شاعر نیز مى گوید 
ــ((  ــه اص ــوت طبیب ــدائک ان جف   بر ل

  ))و اصبر لجهلک ان جفـوت معلمـا        
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در صورتى که نسبت به پزشک خود جفا کنى و از او ببرى ، و دسـتورات او   

را به کار نبندى ، باید نسبت به درد و بیمارى خویش ، صـابر باشـى و نـاگزیر،    
از او قطـع   اگر با معلم و استاد خـود جفاپیشـه باشـى و   . مریض و بیمار بمانى 

رابطه کنى و اوامر او را گردن ننهى ، باید بر جهل و نـادانى خـود صـبر کنـى و     
  .تلخى جهل و نادانى را تحمل نمائى 

درباره علماء سلف و صبر و روابط خوش آیند آنان با استادانشان ، داسـتان   
هاى شگفت انگیز و بهت آورى در تاریخ علم به چشم مى خورد که اگر بـر آن  

تا آنها را در این کتاب بازگو سازیم ، موجب اطناب و اطالـه سـخن مـى     شویم
  .گردد، و کار به درازا مى کشد

  باید در انتظار استاد و شرفیابى از محضر او بسر برد  -11
در جلسه درس حاضر گردد،  -پیش از حضور استاد  -باید شاگرد بکوشد  

اظ حضور در جلسـه درس ،  و خود را به چنین پیشتازى ها و مبادرت ها از لح
تمرین و عادت دهد، و خویشتن را وادار سازد کـه همـواره پـیش از اسـتاد در     

  .جلسه درس حضور بهم رساند
اگر دانشجو سعى کند که در کنار خانه استاد به انتظار بنشیند تـا او از خانـه    

در صـورتى   -خویش بیرون آید و همراه او در جلسه درس حضور بهم رسـاند  
. کارى بجا و شایسته تـر اسـت    -ین کارى با سهولت ، امکان پذیر باشد که چن

شاگرد باید بکوشد که حضور او در جلسه درس به تاءخیر نیفتـد تـا در نتیجـه    
از حضور اسـتاد، در جلسـه حاضـر گـردد و اسـتاد را در        ناگزیر شود که پس 

اسـتاد را   -بدون ضرورت قطعى و عذر موجـه   -انتظار خود رها کند؛ زیرا اگر 
در انتظار آمدن خود قرار دهد و در حضور بهم رسـاندن ، سـهل انگـارى کنـد،     
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از خدا مى خواهیم . مسلما خویشتن را در معرض خشم و نکوهش قرار مى دهد
  .که ما را از گزند چنین خشم و نکوهشى حفظ فرماید

از هرون بن موسى قیسى قرطبـى چنـین   ) ) الادباء(معجم (یاقوت در کتاب  
با ابى على قالى ، مخالطت و رفت و آمد داشتیم ، و از : یاد کرده است که گفت 

در فصل بهارى بود که روزى در میان راه گرفتار . محضر او مستفیض مى شدیم 
وقتى به مجلس ابى على قـالى رسـیدیم تمـام جامـه     . ابر و بارندگى هوا شدیم 
 ـ . هاى من خیس شده بود ى ، همـه بزرگـان و   در پیرامون مجلس درس ابـى عل

: ابى على مرا به نزدیک خود خواند و گفت . افراد برجسته محلى حضور داشتند
کمى درنگ کن و آرام گیر، و از ایـن پـیش آمـد نگـران مبـاش و      : اى ابى نصر

افسوس مخور؛ چون این خیسى و رطوبت از میان مـى رود، و بـا تبـدیل ایـن     
  .ى نخواهد ماندجامه به جامه دیگر، اثرى از رطوبت آن باق

رفت و آمـد و مجالسـت   ) ابن مجاهد(ما با : ابى على قالى پس از آن گفت  
داشتیم ، یکى از شبها آهنگ محضر او نمودم و عازم خانه او گشتم تا به خدمت 

 -که به خانه او منتهـى مـى شـد     -وقتى به درب و دروازه خروجى . او برسم 
به خانه ابن مجاهد بـروم ، دیـدم درب   رسیدم و مى خواستم از آن بیرون آیم تا 

گفـتم  . منزل کاملا بسته و غیرقابل گشودن است و نتوانستم آن را از هم بگشایم 
آیـا بـا وجـود چنـین پـیش      . چرا اینگونه بامدادانم را آغاز کردم ) سبحان االله (

آمدى به آرزوى خود که عبارت از تقرب به او است نائل مـى گـردم ؟ ناگهـان    
مه و راه باریک و مخفى افتاد که در کنار درب خروجى نظرم را به چشمم به دخ

وقتى به میانه راه . خود را بى محابا میان این دخمه افکندم . خود جلب کرده بود
رسیدم دیدم چنان بر من تنگ شده است که دیگر یاراى رفت و بازگشـت از آن  

مى فشردم و بـدان   ناچار خود را به شدت در این دخمه و راه باریک. را ندارم 
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. سرانجام خود را از آن بیرون کشیدم . یورش بردم تا راه گریزى از آن پیدا کنم 
اما لباس هایم پاره پاره شد و بدنم چنان مجروح گشت که گوشت هاى بـدنم از  

بالاخره خداخواهى و در سایه تفضل الهـى  . هم درید و استخوان هایم بیرون زد
موفق شدم با چنین اوضاع و احوالى وارد مجلس و  از این دخمه رهائى یافتم و

کجـائى و بـه   : ابن مجاهد با مشاهده این وضع به من گفت . محضر استاد گردم 
چه مى اندیشى ؟ من جریان واقعه را براى او بازگو کردم ، و او در برابـر چنـین   

  :پیش آمدى ، حماسه زیر را بر من خواند
  ادببت بالمجد و الساعون قـد بلغـو  (( 

ــه الازرا       ــوا دون ــوس و الق ــد النف   جه

   
  و کابــدوا المجــد حتــى قــل اکثــرهم

  و فاز بالمجد من وافـى و مـن صـبرا        

   
ــه  ــت آکل ــرا ان   لاتحســب المجــد تم

  ))لن تبلغ المجد حتى تلعـق الصـبرا        

   
براى رسیدن به مجد و عظمت ، بـا تحـرك و جنبشـى آرام بـه راه افتـاده و      

در حالیکه افراد کوشـا در سـایه کوشـش و    . نمودى آهنگ شکوه و بزرگوارى 
  .دامن به کمر زدن ، توانستند به مجد و عظمت دست یابند

در راه رسیدن به مجد و بزرگوارى ، سختى ها و رنج هائى را متحمل شدند  
. تا آنجا که کثرت و فزونى طالبان مجد و عظمت رو بـه نقصـان و کـاهش نهـاد    

د مجد و عظمت را در آغوش بگیرند که وفادارى آرى فقط کسانى توانستند شاه
  .و صبر و پایدارى را نصب العین خویش قرار داده بودند

مپندار که مجد و بزرگوارى و شـکوه شخصـیت علمـى ، همچـون خرمـا و       
رطبى است که بتوانى به آسانى آن را تناول کنى ، آرى تـو هرگـز ایـن مجـد و     

  .صبر و تلخى پایدارى را بچشى عظمت را درنمى یابى مگر آنگاه که طعم 



471 
 

  

  رعایت ادب و نزاکت براى ورود به مجلس خصوصى استاد  -12
دانشجو نباید بدون اجازه وارد مجلس خصوصى و غیرعمومى اسـتاد گـردد    

. -سر برد، و یا آنکه دیگران نیز در حضور او باشند ه اعم از آنکه استاد تنها ب -
اجازه کند و استاد هم متوجه کسب اجازه  اگر براى ورود به مجلس استاد، کسب

او باشد؛ ولى در عین حال اجازه ندهد، باید برگردد و براى کسب اجازه مجـدد،  
و اگر در اینکه استاد متوجه کسب اجازه او شده . درخواست خود را تکرار نکند

، احساس شک و تردید نماید مى تواند اجازه و درخواست ورود خود را تا سه 
  .ر کند، ولى از سه بار تجاوز ننمایدبار تکرا

اگر براى کسب اجازه ، ناگزیر از کوباندن در و یا حلقه آن باشد، بیش از سه  
یعنى نخست با . و باید از آهسته کوباندن ، شروع کند. بار این کار را تکرار نکند

ناخن ، سپس با سر انگشتان ، و در مرحله سـوم ، حلقـه در را انـدك انـدك و     
اگر محل جلوس استاد با درب منزل ، فاصله زیادى داشت ابتـداء  . بکوبدآهسته 

بلامـانع   -تا آن مقدار که صداى آن به گوش استاد برسد  -کوباندن شدید درب 
  .است 
اگر استاد اجازه داد که وارد جلسه گردد، و او نیز در جمع شـاگردان دیگـر    

ن فاضـل تـر و سـپس    قرار داشت و خواستند دسته جمعى وارد شوند، شـاگردا 
شاگردان مسن تر را در ورود و سلام و تحیت بر استاد، مقدم دارند، و سپس بـه  

  .سلام خود را تقدیم نمایند -مقدم بر دیگران  -ترتیب ، افراد فاضل تر 
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  آراستن و پیراستن برون ، و آمادگى درون به هنگام ورود بر استاد  -13
و . طرزى مطلوب ، وارد بر استاد گـردد شاگرد باید با وضع و هیئتى کامل و  

در حالى که دلش از هر گونه خلجان هاى مشغول کننده ، خالى است و با چهره 
اى شاداب و قلبى سرشار از نشاط و درونى باز و گشاده ، و با شـرح صـدر، و   

  .ذهنى صاف و پاکیزه ، با استاد روبرو شود، و در محضر او قرار گیرد
لت و چرت زدن و خشم و گرسنگى و تشنگى و امثـال  او نباید در حال کسا 

  .اینگونه عوارض پریشان کننده خاطر، وارد بر محضر استاد شود
هنگام ورود بر استاد، لازم است نظیف و پاکیزه بوده و نیاز خود را از لحاظ  

مسواك کردن دندان و پیراستن ناخن و موهاى زائد، و برطرف سـاختن بوهـاى   
برآورده ساخته و بهترین و زیباترین جامه و تن پـوش گـردد    نامطبوع و زننده ،

این مسائل را دقیقا رعایت کند؛ زیرا مجلس علم به عنوان مرکز و کانونى بـراى  
آراستن و . یاد خدا و گردهم آئى افراد براى عبادت و بندگى او به شمار مى آید

کننـده و  پیراستن ظاهر، و تصفیه بـاطن و درون از هـر گونـه شـوائب مشـغول      
پریشانگر، از آداب و آئین هائى است که باید لزوما بـه هنگـام عبـادت و ذکـر     

مجلس علم نیز از دیدگاه اسلام به عنوان مکان و محل . (پروردگار، رعایت شود
  ).عبادت محسوب مى گردد
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  آمادگى روحى و ذهنى شاگرد براى درس   -14
سرگرم مى گـردد نبایـد    آنگاه که دانشجو به خواندن درس در حضور استاد 

در حال دل مشغولى و ملال خاطر و ضعف و چرت زدگى و گرسنگى و تشنگى 
از  -و شتابزدگى و نگرانى و ناآرامى و احسـاس درد و اضـطراب و امثـال آن    

حالاتى که با وجود آن حالات ، تحقیق و کاوش هاى علمى بـر او دشـوار مـى    
و در چنـین حـالاتى از خوانـدن    بایـد دانشـج  . (درس خود را آغاز کند -باشد 

درس خوددارى نماید؛ چون ممکن است این حالات ، باعث تنفر و گریـز او از  
البته اگر استاد از شاگرد بخواهد که خواندن درس را آغاز ). درس و تحقیق شود

با وجود چنان حالات ، پاسخ مثبـت دهـد و بـه     -کند باید به درخواست استاد 
در قدیم معمول بود که شاگرد، درس را بـر اسـتاد   ( .خواندن درس مشغول گردد

). مى خواند، و استاد به طرز خواندن و توضیح و گزارش او گوش فـرا مـى داد  
اگر دانشجو گرفتار حالات مشغول کننده و اضطراب آمیـز  : (شهید ثانى مى گوید

باشد و استاد به او دستور دهد کـه درس را بخوانـد بایـد علیـرغم وجـود ایـن       
  ).، امر او را اطاعت کند حالات
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  عدم ایجاد مزاحمت براى اشتغالات استاد  -15
اگر شاگردى تصمیم گرفت که در جلسه خصوصى استاد شـرکت کنـد و بـه     

شرکت در آن ، موفق گردد، در صورتى که ببیند کسى با اسـتاد مشـغول گفتگـو    
یند استاد به است و حاضران جلسه ، همزمان با ورود او سکوت کنند، با اینکه بب

تنهائى مشغول اقامه نماز و یا تلاوت قرآن است و یـا سـرگرم ذکـر پروردگـار     
متعال و یا مطالعه و تحقیق و نوشتن مى باشد، و سپس از این کارها فارغ گشت 
و با او صحبتى نکرد و یا با او صحبتى کرد؛ ولى از بسط سخن با او خـوددارى  

ت از نزد او خارج گردد؛ مگـر آنگـاه کـه    نمود، صرفا بر او سلام کند و به سرع
اگر مقدارى توقف کرد نبایـد آن  . خود استاد، او را وادار به توقف و درنگ نماید

  .را طولانى سازد، جز در موردى که خود استاد به او دستور توقف طولانى دهد
کار برد تا در ه شاگرد از آن جهت باید این آداب و وظائف را درباره استاد ب 
کـه   -اگر کسـى شخصـى را   : کسانى قرار نگیرد که درباره آن ها گفته اند شمار

از یاد خداوند منصرف و منعطف سازد، همان لحظه  -مشغول ذکر خداوند است 
  .گرفتار خشم پروردگار مى گردد
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  نباید شاگرد مانع استراحت استاد گردد  -16
نوز استاد در آنجا اگر شاگرد، وارد جایگاه تدریس گردد و مشاهده کند که ه 

و بـه خـاطر تـاءخیر    (هم نرسانده است ، باید به انتظار استاد بنشـیند  ه حضور ب
؛ زیرا هر درسى کـه از دسـت مـى رود قابـل     )استاد، محل درس را ترك نگوید

جبران نخواهد بود، و عوض ندارد، یعنى هیچ کارى نمـى توانـد درس از دسـت    
  .رفته را جبران نماید

هنگام و بى موقع ، وارد بر اسـتاد گـردد و در منـزل او را     شاگرد نباید شب 
ه اگر فهمید که استاد در خواب و استراحت ب. بکوبد تا او را از خانه بیرون بکشد

سر مى برد باید درنگ کند تا بیدار شود و یا از راهى که آمده اسـت برگـردد و   
نبایـد اسـتاد را از    او. البته اگر شاگرد صبر کند بهتـر اسـت   . دوباره مراجعه کند

  .خواب بیدار سازد، و یا به او دستور دهد و یا از وى بخواهد که بیدار شود
پیشینیان بدینسان با استادان خود عمل مى کردنـد، چنانکـه از ابـن عبـاس      

همین روش را به کار ) یعنى زید بن ثابت (روایت شده است که با استاد خویش 
  ) .343(مى برد
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  ا نباید بر استاد تحمیل نمود وقت تدریس ر -17
شاگرد نباید در اوقاتى که قرائت درس ، بر استاد دشوار است و یـا معمـولا    

در آن اوقات ، تدریس و اقراء نمى کند از او درخواست قرائـت درس خـویش   
نماید و از پیش خود، وقت خاصى را براى او تعیین کند تـا در آن وقـت بـراى    

ه چنین شاگردى از طرف استاد به عنوان رئـیس و  دیگران تدریس ننماید، اگرچ
سرپرست شاگردان انتخاب شده باشد؛ زیرا در صـورتى کـه تعیـین وقـت درس     
خصوصى خود را بر استاد تحمیل نماید از این رهگذر، حـس برتـرى جـوئى و    

 -و حتـى نسـبت بـه علـم      -خودخواهى خویش را بر استاد و شاگردان دیگر 
نادانى خود را با این عمل جسارت آمیز وانمـود مـى    اظهار نموده ، و حماقت و

به خاطر شرم و حیاء در برابر چنـین   -علاوه بر این امکان دارد که استاد . سازد
تحت تاءثیر قرار گرفته و کارى را از دست بدهـد،   -شاگرد جسور و خودخواه 

کارى که ممکن است احیانا نسبت به درس گفتن در چنـین وقتـى ، مهـم تـر و     
بنابراین چنین شاگردى را نمى توان شاگرد مـوفقى بـه شـمار    . ارزش تر باشدپر

  .آورد
اگر خود استاد ابتداء وقت معین و زمان خاصى را پیشنهاد کند، و علـت آن   

نیز عبارت از موانعى است که به خاطر آن شاگرد نمى تواند، در جمع شـاگردان  
شخصى چنین شاگردى ایجاب دیگر حضور یابد، و یا از نظر خود استاد، مصالح 

اگر خـود   -نین شرائطى مى کند که مشترکا در جمع دیگران حضور نیابد، در چ
وقت معین یا ساعت ویژه اى را براى تدریس به او اختصاص دهـد   استاد راءس

  .هیچ مانعى وجود ندارد -
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  تنظیم کیفیت جلوس شاگرد در محضر استاد  -18
گونه اى جلوس نماید که کیفیت نشسـتن او  باید شاگرد در محضر استاد، به  

زیر و متواضـع  ه آرام و باوقار و خاضعانه و سرب: نمایانگر نزاکت و ادب او باشد
بهتر است به حالت افتراش جلوس کند یعنى کف دسـتها را تـا   . و خاشع بنشیند

سر انگشت بر روى زمین بگستراند و یا هر دو بازوى خود را بر زمین نهد و یـا  
طورى دوزانو بنشیند که پشـت  : به این معنى (جلوس نماید ) متورکا(لاح اصطه ب

ایـن طـرز نشسـتن در نمـاز نیـز      . پاى چپ ، روى کف پاى راست قرار بگیـرد 
. جلـوس کنـد  ) اقعـاء (بهتر است بـا هیئـت   : بعضى گفته اند). مستحب مى باشد

رى که بـدن  طوه این است که دو پاى خویش را بر زمین نهاده ب) اقعاء(منظور از 
او باید مواظب پوشاندن پاهـاى خـود بـوده و    . او روى کف پاهاى او قرار گیرد

  .مراقب فروهشته ساختن جامه و لباس خویش باشد
بدیهى است که این طرز نشستن ها، حـاکى از ادب و نزاکـت شـاگرد مـى     ( 
که قاعدة بر روى زمـین انجـام مـى     -و در عصر مؤ لف اینگونه جلوس . باشد

امـا  . از نظر ارائه ادب و نزاکت ، بسیار مطلوب و پسندیده بوده اسـت   -گرفت 
که معمولا شاگردان مدارس و دانشگاهها بر روى نیمکـت یـا    -در عصر حاضر 

باید طرز نشستن آنان نمایانگر ادب و نزاکت آنهـا باشـد و    -صندلى مى نشینند 
ت معمـول در  البته هنـوز رسـم و عـاد   . حالت جسارت آمیزى را به خود نگیرد

زمان مؤ لف ، میان طلاب علوم دینى ، متداول مى باشـد و بایـد آنـان در مقـام     
تجلیل از محضر علم و عالم ، کیفیت مزبور را در طـرز جلـوس خـود رعایـت     

  ).کنند
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  شاگرد، کجا و چگونه در جلسه درس قرار گیرد؟ . تعیین جهت جلوس  -19
مى کنیم از نوع وظیفه اخلاقى فوق وظیفه اى که هم اکنون درباره آن گفتگو  

الذکر مى باشد که شاگرد نباید در محضر استاد به دیوار و یا پشتى و یا دارابزین 
و امثال آن هـا تکیـه کنـد، و یـا دسـتش را روى       )344(یعنى تخت و یا نیم تخت 

  .پشت و پهلوى خود را به طرف استاد خود نگیرد. پشتى و یا دارابزین قرار دهد
یش را به عنوان تکیه گاه ، پشت سر خود قرار ندهد، و یا دست را دست خو 

او نباید دست یـا پـا و   . در جنب و پهلوى خویش ، وسیله اتکاء خویش نسازد
هر عضوى از بدن و یا لباس خود را بر اندام و یا لباس و یا نازبالش و متکـا و  

  .فرش و بساط استاد قرار دهد
ه هاى تعظیم و تکریم استاد ایـن اسـت کـه    یکى از نشان: بزرگى گفته است  

و بـیش  (شاگرد در کنار و یا روى سجاده نماز و مخده و نازبالش استاد ننشیند، 
، اگر چه خود استاد )از حد، خود را به او نزدیک نسازد و در کنار او قرار نگیرد

 مگر آنگاه که شاگرد، با قاطعیـت و یقـین ، چنـین   . نیز به او تعارف و امر نماید
در چنـین  . دریابد که مخالفت تعارف و امر استاد، بر او دشـوار و گـران اسـت    

نشستن در کنار او و یـا بـر روى    -به منظور اطاعت از دستور استاد  -صورتى 
ولى باید پس از نشسـتن ، دوبـاره بـه    . مخده و سجاده اش ، هیچ اشکالى ندارد

. را اقتضاء مى نماید ، آن همان جائى برگردد که در خور او بوده و موازین آداب
و بالاخره باید در جایگاهى جلوس کند که حریم استاد، محفوظ مانده و احترام 

  .و اظهار ادب به او رعایت گردد
بعضى از دانشمندان در این باره نظریات مختلفى ابـراز کـرده و بـه بحـث و      

اطاعـت از  : یک از دو امر بر دیگرى ترجیح دارد گفتگو پرداخته اند که آیا کدام
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به این معنى که اگر استاد، شاگردان خود (امر استاد و یا رعایت ادب و نزاکت ؟ 
را از قیود نزاکت آمیز آزاد سازد و به آنها دستور دهد که آزادانه و در هر کجا و 

و لازم است و یا آنکه شـاگرد،  حتى روى بساط او بنشینند، آیا اطاعت از اوامر ا
) قید به آئین هاى جلوس در محضـر اسـتاد بدانـد؟   موظف است خود را م راس

بر حسب روایاتى که از آنها نقل  - گروههاى مختلف صحابه پیامبر اسلام 
یکى از این دو امر را بر دیگرى ترجیح مى دادند؛ و نیـز بزرگـانى    -شده است 

ولـى  . بـوده انـد  که پس از صحابه مى زیستند در این مورد، دچار اختلاف نظـر  
بایـد مـوارد را در نظـر    : به ایـن معنـى   (بهتر این است که قائل به تفصیل شویم 

اگر بر حسب اقتضاء احوال و اوضاع ، رعایت آئـین جلـوس ، لازمتـر    : گرفت 
و . بود، اطاعت از دستور استاد، تحت الشعاع قانون نزاکت و ادب واقع مى شـود 

مقرون بـه ادب   -ا توجه به مقام و موقعیت ب -اگر فرمانبردارى از دستور استاد 
و بالاخره این مسـاءله بـر   . و نزاکت بود، لازم نیست آئین جلوس رعایت گردد

حسب موقعیت ها و اوضاع و شرائط زمانى و مکانى ، حالات متفاوتى پیدا مـى  
  ).کند
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شاگرد باید مراقب حرکات و رفتار و حـالات خـود در محضـر اسـتاد       -20
  باشد
از مهمترین وظائف دانشجو این است که با اشتیاق و علاقه بـه سـخنان   یکى  

استاد، گوش فرادهد و نگاهش را در او متمرکز سازد، و با تمـام وجـودش بـدو    
روى آورده ، و با دقت در گفته هاى استاد بیندیشد و آن را در ذهـن و حافظـه   

هـت و بـدون   و بـى ج . خویش نگاهدارد تا او را ناگزیر به اعاده سـخن نسـازد  
ضرورت ، نگاه خود را از استاد برنگرفته و به این سو و آن سو ننگرد، و به چپ 

بـه  . نگاه نکنـد  -بدون ضرورت و نیاز  -و راست و بالا و پائین و پس و پیش 
ویژه در آن لحظاتى که با استاد گفتگو مى نماید و یا استاد با او صحبت مى کند، 

او باید نگاهش را در چهره اسـتاد متمرکـز   . زنداین نگاههاى پریشان از او سر ن
  .نگاه نکند -جز به استاد خود  -سازد و به هیچ چیز و به هیچ کس 

اگر ناگهان در مجلس درس ، فریاد و ناله اى به گوشـش رسـید، مضـطرب     
خصوص هنگام گفتگوى با اسـتاد، نبایـد   ه ب. نگردد و بدان التفات و اعتناء نکند

  .یزه اى قرار گیردتحت تاءثیر هیچ انگ
را بـالا نزنـد، یعنـى     در حضور معلم و استاد، آستین خـود را نجنبانـد و آن   

بدن و . دستش را برهنه نسازد و با دست خود به چهره و اندام استاد اشاره نکند
با دست و پا و یا سایر اندام خود حرکات بیهـوده اى را  . جامه او را لمس ننماید
. دهانش را باز نگذارد. تش را در بینى به بازى نگیردانگش. از خویش بروز ندهد

کف دست خـود را بـر زمـین    . در حضور استاد دندان ها را خلال و پاکیزه نکند
انگشتان دو دست خود . کشى ننماید و با سر انگشتان ، بر روى زمین خط. نزند

را  با دکمه هاى لباس و جامه خود بازى نکند و انگشت خود. را در هم فرو نبرد
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نشکند و آن را به صدا درنیاورد؛ بلکه باید با حفظ آرامش بـدن و انـدام خـود،    
بى جهت سرفه زیاد به راه نینـدازد، آب  . دارد وقار خویش را در نزد استاد نگاه

مایعاتى که از سـینه  . حتى الامکان بیرون نیفکند -دهان و بینى و خلط سینه را 
ن پـرت نکنـد، بلکـه آن را بـا حولـه و      او بیرون مى آید از دهان خود به بیـرو 

و . و زیاد دهـن دره نکنـد  . خمیازه نکشد. آروغ نزند. دستمال و امثال آن بگیرد
بایـد روى   -اگر نـاگزیر از آن گشـت    -پس از سعى در رد و خوددارى از آن 

دهانش را با دست بپوشاند، سعى کند صداى عطسه او زیاد بلند نشود و هنگـام  
ستمال و یا دست ، دهان خـود را بپوشـاند و آن را در برابـر    عطسه کردن ، با د
  .صورت خود بگیرد

رعایت همه این آداب و امثال آن ها نتیجـه و بـازده راءى و نظـر راسـت و      
  .درست و فکر مستقیم ، و نمایانگر ذوق سالم و پاکیزه مى باشد
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  تنظیم صدا و مواظبت از رفتار و گفتار در پیشگاه استاد  -21
اب و وظیفه اى که هم اکنون بازگو مى شود، از نوع همان آئـین و وظیفـه   آد 

صداى خـویش را   -بدون نیاز و ضرورت  -اخیرالذکر مى باشد که باید شاگرد 
نماید، و به  اد در محضر استاد با دیگران ، نجواو نبای. خارج از اندازه بلند نسازد

یـک از حاضـران فشـار     در گوشى و پنهانى صحبت نکند، و به هیچ: اصطلاح 
. نیاورد، زیاده از حد و بدون نیاز و ضرورت ، سـخن نگویـد و پرحرفـى نکنـد    

سخنى بر زبان جارى نسازد که دیگران از آن به خنده افتند و یا در آن ، حـرف  
زشت و رکیک و ناسزائى وجود داشته و یا متضمن سوء برخورد و یا سوء ادب 

بـدون اینکـه از او پرسشـى     -ر محضر استاد و نزاکت باشد، بلکه اساسا نباید د
بى جهت و یا باجهـت  . لب به سخن بگشایدزه کند کنند و یا از استاد، کسب اجا

در برابر استاد نخندد؛ یعنى چه اینکه موجبات خنده در میان باشـد و یـا نباشـد    
و اگر خنده و ضحک ، بـر او چیـره گشـت ،    . حق ندارد در محضر استاد بخندد

ه شاگردى ایجاب مى کند که خنده او در حضور استاد بدون قهقهـه  ادب و وظیف
  .لبخند بزند و تبسم نماید: و بى سر و صدا باشد، و به اصطلاح 

شاگرد باید از غیبت و بدگوئى پشت سر دیگران در محضر استاد، سخت بـر   
کسى سخن چینى نکند، و میـان اسـتاد و هـیچ فـرد      حذر باشد، و راجع به هیچ

به این معنى که نباید مطالبى راجع به دیگـران در نـزد   . نه ایجاد ننمایددیگرى فت
فلانـى از  : مثلا بگویـد . استاد به میان آورد که استاد را نسبت به آنها بدبین سازد

نقص و عیب استاد، خرده گیرى کرد، و یا کسى از او بدگوئى نمود و یا در صدد 
کـه اسـتاد را وادارد تـا توجـه     و یا طورى سخن گویـد  . رد گفته هاى او برآمد

فـى المثـل   . خودشیرینى نمایـد : بیشترى نسبت به او مبذول دارد، و به اصطلاح 
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فلانى بسیار مایل بود که من پیش او درس بخوانم ، و یا مى خواستم نزد : بگوید
بخوانم ؛ ولى به خاطر شما و علاقه اى که به شما داشتم از این کار   فلانى درس 

  !م خوددارى کرد
خلاصه اینکه نباید با امثال اینگونه سخنها سعى نماید جائى در دل استاد باز  

آرى او نباید اینگونه سخنها را با اسـتاد  . کند و یا میان او و دیگران تفرقه افکند
نه تنهـا مرتکـب    -در میان گذارد؛ زیرا شاگرد با چنان گفتارهاى غیرمعصومانه 

مرتکب حرام و یا گناه کبیره مى شود، بلکـه بـه    امر مکروه و ناپسند و یا احیانا
خاطر حماقت و ریاکارى ، مستحق توبیخ و اهانت بوده و سزاوار آن است که از 

بـه   -و ما در بحثهـاى گذشـته   . پیشگاه خدا و نیز استادش ، طرد و تبعید گردد
دیم کـه  نقل کر در این باره حدیثى از امیرالمؤ منین على  -مناسبت موضوع 

  .ناظر به همین حقیقت بوده است 
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  رعایت لطف بیان هنگام گفتگوى با استاد  -22
داراى حسـن تعبیـر و    -حتـى الامکـان    -دانشجو باید در خطاب به استاد  

چرا، نه ، قبول نداریم ، چه کسى چنین گفتـه و  : لطافت بیان باشد، و به او نگوید
ما مى گوئیـد در کجـا اسـت ، و یـا     نقل و روایت کرده است ، این سخنى که ش

آنچه به خـاطر دارم و یـا   : را در کجا مى توان یافت ؟ او نباید بگوید ماءخذ آن
  دیگران نقل کرده اند با گفتار شما مغایرت دارد؟

دانشجو نباید با امثال اینگونه تعابیر و بیانات خود، استادش را مورد خطـاب   
  ).ى ، خاطر او را بیازاردو با چنین لحنهاى زننده ا(قرار داده 

اگر دانشجو مى خواهد واقعا و معصومانه اصل و منبع گفتار استاد را بیابـد و   
به اساس و ماءخذ سخنان استاد واقف گردد، و یا علاقه مند است بداند که چـه  
کسانى با استاد، هم عقیده و هم سخن هستند و محتواى بیان او را نقل کرده اند، 

خود را با آمیزه لطف و نرمش و با بیانى خوش آیند و دلنشـین  مى تواند منظور 
  .ابراز نماید تا به هدف خود برسد، و ضمنا احترام به استاد را نیز رعایت کند

اگر هدف دانشجو در این چون و چراها، استفاده و بهره گیرى از استاد باشد  
) ى و یـا در جلسـه خصوص ـ  (بهتر است در جلسه دیگرى غیر از جلسـه درس  

  .چنین سؤ الاتى را مطرح کند
علاوه بر این اگر خود را ناگزیر ببیند که در همـان جلسـه ، پرسـش هـاى     ( 

، شایسته اسـت بـه جـاى    )کنجکاوانه خویش را مطرح کند و چون و چرا نماید
اگـر بـه مـا چنـین     : ، لحن خود را تلطیف نمـوده و بگویـد  )قبول ندارم ) (چرا(

که به چه (ا قبول نکنیم ؟ و یا اگر از ما سؤ ال کنند بگویند؟ و یا اگر این سخن ر
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، و یا اگر به ما به طور کلى ، ایراد نگیرند و اشکال کننـد،  )دلیل چنین مى گوئى 
  در پاسخ آنها چه بگوئیم ؟

دانشجو مى تواند امثال اینگونه تعبیرات خوش آینـد و اسـتفهام آمیـز را بـه      
مورد استفاده قرار دهد تـا   -به استاد  در خطاب -جاى تعبیرات زننده و گزنده 

به عنوان فردى علاقه مند به فهم و درك حقیقت و پویاى پاسخ صـحیح ، تلقـى   
و بالاخره سؤ ال خویش را با حسن ادب و لطف بیان با استادش در میان . گردد
  .گذارد

اگر استاد نسبت به راءى و نظریه و یا استدلال بر مطلبى اصـرار مـى ورزد؛    
را کاملا توضیح نمى دهد تا او مطلب را درست درك کنـد، و یـا سـهوا     نولى آ

سخنى ناصواب و نادرست را اظهار نماید نباید شاگرد، چهره و نگاه خـود را از  
او برگردانده و دگرگون و دژم سازد، و یا با اشاره ، به دیگران بفهماند که شخصا 

باید با نگاهى رضایت آمیز  هراءى و نظریه و سخن استاد را مردود مى داند؛ بلک
اگرچه استاد، . آیند مطلب را از او دریافت کند و در برابر او چهره گشایدو خوش

به علت غفلت و یا نسیان و فراموشى و اشتباه و یا به خاطر نارسائى ذهنـى در  
در عین حال نباید (حال درس در طى سخنان خود، راءى نادرستى را اظهار کند 

صورت دستاویز و اشارات توهین آمیز شاگردى براى شـاگردان   اشتباه استاد به
؛ زیـرا در جمـع جامعـه بشـرى ، تنهـا انبیـاء و اوصـیاء و ائمـه         )دیگر درآیـد 
ولو اینکه  -و بشرهاى عادى (هستند که از اشتباه و لغزش مصونیت دارند،  

غـزش مـى   گاهگـاهى دچـار اشـتباه و ل    -واجد مراتب والاى علمى هم باشند 
  ).شوند
شاگرد نباید بى محابا و به طور ناگهانى ، حملات خود را بـه صـورت رد و    

اشکال ، متوجـه اسـتاد خـویش سـازد و او را غـافلگیر نمایـد؛ زیـرا اینگونـه         
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رفتارهاى زننده غالبا، صرفا از مردمى سرمى زند که فاقد ادب و نزاکت صـحیح  
  .مى باشند

آیا تو چنین گفتى ؟ و او در پاسخ بگوید نه : دمثلا اگر استاد به شاگرد بگوی 
آیا چنین چیزى ، هدف پرسش تو بوده : یا استاد بگوید. من چنین چیزى نگفتم 

نـه ، منظـور مـن    : است ؟ یا چنین مطلبى به خاطر تو گذشت ؟ و شاگرد بگوید
و امثـال اینگونـه   . چنین چیزى نبوده ، و یا چنین مطلبى از خاطر من نگذشـت  

زننده که در خور برخورد شاگرد با استاد نیست ، نباید آنها را در پاسخ به  تعابیر
بلکه با لبانى متبسم و چهره اى دلنشین ، مقصود و هدف پاسخ . استاد به کار برد

  .خویش را همراه با لطف در بیان و تعبیر، به استاد اعلام نماید
استفهامى که هـدف آن   -همچنین اگر استاد در مقام استفهام از شاگرد برآید  

: مثلا اگر استاد از او بپرسـد  -، اقرار گرفتن از مخاطب و استحکام مطلب است 
آیا تو چنین نگفتى ؟ و یا منظور تو چنین چیزى نیست ؟ نباید در برابر اسـتفهام  
و پرسش هاى استاد، با جواب هاى منفى و امثال آن ، گفته هاى او را رد کند و 

با بیـانى لطیـف    -د سکوت اختیار نماید و یا مقصود خود را بلکه بای: بگوید نه 
و اگـر شـاگرد   . اداء نمایـد  -که در طى آن ، استاد هم منظـور او را درك کنـد   

احساس نمود که باید ناگزیر منظور و گفتار خود را براى استاد توضیح دهد باید 
و یا هـم  .  الآن چنین عرض مى کنم: در پاسخ به استفهام و سؤ ال استاد بگوید

و بالاخره سـخنش را بـراى اسـتاد اعـاده     . اکنون از نظریه خویش بازمى گردم 
  .نموده و نظریه تازه خود را عرضه نماید

قبلا هم همان چیـزى  : نباید شاگرد در مقابل استفهام استاد، گستاخانه بگوید 
نظـر   را گفتم که تو گفته بودى ، یا همان هدفى را در نظر گرفته بودم کـه تـو در  

گرفته بودى ؛ چون شایسته نیست که شاگرد با این طرز، به استفهام استاد پاسـخ  
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و به اصطلاح یک (دهد؛ زیرا چنین تعبیر و بیان ، متضمن رد بر استاد مى باشد، 
  ).نوع توهین ضمنى تلقى مى شود



488 
 

  

  جبران و تدارك کمبودهاى سخن استاد با اشارات لطیف   -23
یلا از آن یاد مى شود از نوع همان وظیفه قبلى است ، آئین و وظیفه اى که ذ 

به این شرح که اگر استاد، تعلیل و استدلالى را یاد کرد که داراى مـتمم و دنبالـه   
و یـا  . اى است ؛ ولى استاد از پى استدلال به شرح این متمم و دنباله نپرداخـت  

بـه چشـم مـى     اگر بحث و گفتگوئى را به میان کشید که اشکال و ایرادى در آن
و یا اشکال قابل جوابى را . خورد؛ لکن استاد این اشکال را مورد بحث قرار نداد

یاد نمود؛ ولى استاد پاسخ آن را ایراد نکرد، در چنین صورتى شاگرد حق نـدارد  
این مسائل فرامـوش شـده را   ) در صدد تدارك کمبودهاى سخن استاد برآمده و(

نها پیشدستى کرده ، و به ذکر متممات سـخن  به رخ استاد کشیده ، و به تدارك آ
استاد به طور جسارت آمیز مبادرت ورزد؛ و چون استاد نسبت بـه آنهـا اهمـال    
ورزید، گستاخانه آنها را تدارك نماید؛ بلکه لازم است در جبران این نقائص کـه  
در سخنان استاد، مشهود است با لطیف ترین اشارات و تعبیراتـى خـوش آینـد،    

به پاسخ این اشکال اشاره نفرمودید؟ و از امثال اینگونـه  : زد و بگویدمبادرت ور
هـاى   پاسـخ   -در عین حفظ حرمت استاد  -تا بدینوسیله (تعابیر استفاده نماید 

اگر استاد در برابر چنـین درخواسـتى پاسـخ لازم را    ). لازم را از او دریافت کند
و . دست یافتـه اسـت   بیان کرد باید گفت که شاگرد به مطلوب و هدف خویش 

که ممکن است احیانا به مصالح جمعى شـاگردان و   -اگر استاد به علل مختلفى 
از ذکر پاسخ و تدارك کمبودهـاى سـخن خـویش     -یا شخص او مربوط باشد 

و سعى نکند در (خوددارى ورزید، اولى این است که شاگرد، سکوت اختیار کند 
، مگر آنگـاه کـه   )از اشکال برآیدصدد جبران کمبودهاى سخن استاد و یا پاسخ 

استاد به او اجازه دهد، یا با قطع و یقین احساس کند که استاد ترجیح مـى دهـد   
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که او یعنى شاگرد، کمبودهاى سخن استاد را تدارك کرده و پاسـخ اشـکالات را   
با کسـب اجـازه از اسـتاد و یـا      -و بالاخره آنچه را که لازم است . (ایراد نماید

  ).به میان کشیده و مطالب ضرورى را مطرح سازد -او احساس رضایت 
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  رعایت ادب و نزاکت در خطاب به استاد  -24
نیز از نوع همـان وظیفـه قبلـى     -که هم اکنون بازگو مى کنیم  -این وظیفه  

به این معنى که باید شاگرد، مواظب طرز سخن گفتن خود باشد، و از بـه  . است 
توده مردم در گفتگوهاى روزمره خود با یکـدیگر،  کار بردن تعبیراتى که معمولا 

از آن استفاده مى نمایند و در خور خطاب به استاد نیست ، خوددارى کند؛ مثـل  
و امثـال  ! مـرد حسـابى   ! مى دانى ! شنیدى ! فهمیدى !  )345(چته : (اینکه بگوید

او  که تحقیرآمیز مى باشد و دون شاءن اسـتاد و مقـام و منزلـت   (اینگونه تعابیر 
  ).است 
همچنین ، شاگرد حق ندارد، در مقام حکایت و نقل قضیه اى درباره دیگران  

. به گونه اى سخن گوید که در خور خطاب به استاد نباشـد  -نزد استاد خود  -
سر مى برد، باید تعبیرات خود را تلطیـف نمایـد؛   ه و آنگاه که در محضر استاد ب(

اکت دیگران ، و حکایت و بازگو کـردن  چون نقل تعبیر و گفته هاى خارج از نز
آن ها، این توهم را در حاضران به وجود مى آورد که شاید با خود استاد، درگیر 

؛ با اینکه مى دانـیم کـه شـاگرد در    )شده و این تعابیر را درباره او به کار مى برد
صدد حکایت است نه شکایت ؛ ولى معذلک باید از بکار بردن چنـین تعـابیرى   

  .کند خوددارى
در  -به عنوان حکایـت و نقـل از دیگـران     -فى المثل ممکن است شاگرد  

تو بى شـرمى ، تـو آدم بـى خیـرى     : فلانى به فلانى گفت : (محضر استاد بگوید
هستى ، خیرى نزد تو نمى توان یافت ، تو آدم کم فهمى هستى و امثال این نقـل  

قـل از دیگـران و دربـاره    که شاگرد با اینکه در مقام حکایت و ن(ها و سخن ها 
دیگران چنین سخن هائى را بر زبان مى راند، طرح آن ها در محضر استاد ایـن  
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توهم را به وجود مى آورد که گویا در خطاب به استاد، این تعابیر جسارت آمیز 
؛ بلکه )لذا شاگرد باید از استعمال چنین تعابیرى خوددارى نماید. را القاء مى کند

دیگران را حکایت کند، باید طبق معمول ، با تعبیرى کنائى  اگر مى خواهد سخن
آن آدم ، کـم  : فلانى به فلانى گفت : مثلا بگوید. ، نقل و حکایت را بازگو سازد

  .نزد آن کس ، خیر را نمى توان یافت . خیر است 
نظر چنین کنایه اى در پاره اى از اخبار نیز جلب نظـر مـى کنـد، کـه کلمـه       

در آن ها بـه کـار رفتـه اسـت و منظـور از آن ، کنایـه از        )346()بعیدالابعد، یا، ال(
  .خویشتن و یا مخاطب مى باشد

و یا باید شاگرد در مقام حکایت گفتار دیگران ، در چنین مواردى به جـاى   
فلانـى بـه   : مثلا بگویـد . ضمیر خطاب یا امثال آن ، از ضمیر مغایب استفاده کند

  .نسان کم خیر و کم حیائى است فلانى گفت که آدم بدى است و ا
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  نادیده گرفتن سبق لسان و لغزش زبان استاد  -25
اگر استاد، دچار سبق لسان گشت و زبانش بـه تحریـف کلمـه اى ، شـتاب      

جا شدن حروف کلمه ، واژه و تعبیرى از زبان او خـارج  ه گرفت و به علت جاب
بایـد عکـس العمـل    شد که داراى توجیه و مفهوم مسـتهجن و زننـده اى بـود، ن   

او نباید ایـن  . شاگرد، در برابر این گونه لغزش زبانى استاد، خنده و استهزاء باشد
واژه مضحک استاد را به عنوان دستاویز تمسخر، تکرار نماید تـا بـه وسـیله آن    
علیه استاد شتاب گیرد و بدو یورش ببرد و به دیگران در مورد سبق لسان استاد 

سا کوچکترین اشاره اى به آن ننماید؛ بلکـه ذهـنش را   او باید اسا. چشمک بزند
بدان مشغول و سرگرم نسازد، و آن را به قلبش خطور ندهد و حتى باید گوش و 

 هوش خود را از شنیدن و اندیشیدن در آن ، منصرف سازد، و آن را براى هـیچ 

ده و بالاخره باید سبق لسان و اشتباه لفظـى اسـتاد را ناشـنی   . (کسى بازگو ننماید
نباید شاگرد، متوقع باشد که استاد او هرگز دچار . کلى فراموشش کنده گرفته و ب

و هیچ بشر عادى . ؛ زیرا زبان انسان ، زیاد لغزشکار است )لغزندگى زبان نگردد
از اشتباه و لغزش ، مصونیت ندارد و از آن ، معصوم نیست ، به ویژه در امـورى  

ید انتظار داشت که مردم در مورد آن ها از که عذر انسان در آن پذیرفته است نبا
  .هر گونه خطاء و اشتباه ، مصون باشند

اگر شاگرد، لغزش زبانى استاد را دستاویز خنده و تمسخر و بهانـه اى بـراى    
تحقیر و استهزاء او قرار دهد، خویشتن را در معرض نومیدى از رحمـت خـدا و   

نین شـاگردى ، سـزاوار منـع و    گرفتارى ها و ابتلائات و زیان قرار مى دهد، چ
  .تهدید و تاءدیب و توبیخ و طرد و ملامت مى باشد
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علاوه بر همه این مفاسد، بر عواقب سوء رفتار چنین شاگردى ، خشم خدا و  
به این معنى کـه  (فرشتگان و انبیاء و مقربان ویژه درگاه الهى را باید اضافه نمود، 

جودات مقدسى را نیز خشـمگین مـى   او با رفتار دور از نزاکت خویش ، چنین و
  ).سازد
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  پیشدستى نکردن شاگرد به پاسخ پرسش ها در محضر استاد  -26
نباید شاگرد در شرح و توضیح مسـاءله اى و یـا بـراى پاسـخ بـه سـؤ ال        
به ویژه اگر سؤ ال از سوى دیگران . و یا دیگران بر استاد پیشدستى کند )347(خود

اسخ به آن ، درنگ نماید باید شـاگرد از پیشـتازى   مطرح شود، و استاد نیز در پ
تا از این طریـق ، حرمـت اسـتاد را    (در جواب در محضر استاد، خوددارى کند 

  ).حفظ نماید
شاگرد نباید در پاسخ به سؤ الات ، با استاد به مسـابقه پرداختـه و بـا او در     

و خـود را  پاسخ به آن ها همآوردى کند، و همدوش با او بدین کار دست یازد، 
ها را مى داند، و یـا   و نیز نباید چنان اظهار نماید که پاسخ . طراز سازد با او هم

  .قبل از استاد پاسخ درست آن ها را بازیافته بود
البته در صورتى که شاگرد بداند که استاد وى علاقه دارد که او پاسخ سؤ ال  

به سؤ ال را به او پیشـنهاد   را در محضر او ایراد کند، و یا آنکه استاد ابتداء پاسخ
نماید، و یا خود استاد از او بخواهد که جواب سـؤ ال را در جلسـه درس بیـان    
کند، در چنین شرائطى مبادرت و پیشدستى شاگرد در پاسخ به سؤ الات ، مانعى 

  .ندارد



495 
 

  

  لزوم تمرکز حواس و استماع دقیق به سخنان استاد  -27
ن و گفتگوى استاد، وقفه اى ایجـاد کنـد و   شاگرد نباید در ادامه هر نوع سخ 

او نبایـد در بیـان ایـن    . از هم بگسـلد ) با حرف زدن خود(پیوستگى کلام او را 
مطلب ، بر استاد سبقت گیرد و در خط مشـى گفتـار او، خویشـتن را در مسـیر     
گفتار او درآورده و با وى هم آوردى کند؛ بلکه باید درنـگ نمایـد کـه اسـتاد،     

  .ه پایان رساند، و سپس سخن خود را به میان آوردسخن خود را ب
آنگاه که استاد با او گفتگو مى کند و یـا بـا جمـع حاضـران جلسـه درس ،       

سرگرم بحث و مذاکره است ، نباید او با شاگردان دیگر صحبت کند؛ بلکه موظف 
است سراپا گوش گردد و درس استاد را کاملا استماع نمـوده و تمـام حـواس و    

  .را به منظور درك و فهم بیان او متمرکز سازد قواى خود
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  ارج نهادن به توضیحات استاد  -28
اگر استاد، حکم مساءله اى ، یا مطلب سودمند و جالـب ، و یـا حکـایتى را     

بازگو نماید و یا شعرى را بسراید، و شاگرد نیز به این حکم و نکات و داستان و 
د را از اینگونه مطالب ، بى نیـاز جلـوه   نباید خو(شعر، آشنائى قبلى داشته باشد 

باید به عنوان یـک فـرد ناآگـاه و خـالى     ) داده و از استاد، روى برگرداند؛ بلکه 
الذهن و در مقام استفاده با دقت تمام به گفتار اسـتاد گـوش فرادهـد، و چنـین     
وانمود سازد که با عطش شدید و علاقه وافرى ، خواهان چنان مطالبى مى باشد 

باید علاقه و دلبستگى خـاطر شـاگرد بـه بیـان     . نیدن آنها شادمان است و از ش
استاد به گونه اى وانمود گردد که گویا در طول زندگانى خـویش هرگـز چنـین    

  .حکم و داستان و اشعارى به گوشش نرسیده است 
گاه چنین اتفاق مى افتد که از کسـى  : ( )348(یکى از بزرگان سلف گفته است  

ى شنیدم که خود من ، آگاهى بیشتر و فزونتـرى از او دربـاره   سخن و حدیثى م
آن سخن داشتم ؛ ولى چهره و قیافه ام در برابر او چنان بود که گویا به هیچوجه 

و چنین وانمود مى کردم که هم اکنون بـراى  (از آن سخن و حدیث آگاهى ندارم 
  ).اولین بار آنرا مى شنوم 

وپاى در علم و حـدیث ، حـدیثى را بـا    اگر یک جوان ن: (و همو گفته است  
را بر من مى خواند، من سراپا گوش مى شـدم و   من در میان مى گذاشت ، و آن

سخنان او را چنان استماع مى کردم که گویا اساسا آن حدیث را نشنیده بـودم ؛  
ایـن حـدیث را    -پیش از آنکه این جوان از مادر، زاده شـود   -در حالیکه من 

  .) )349(بودم شنیده و دریافته 
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درباره فوائد و نکات  -به هنگام آغاز کردن سخن خود  -بارى ، اگر استاد  
آیا چنین مطالبى را مى دانى و در ذهن خود، چنـین  : به شاگرد بگوید -مذکور 

؛ زیرا )آرى : (ذخائرى را اندوخته اى ؟ نباید او در پاسخ به چنین سؤ الى بگوید
و . را نسبت به گفتار استاد، بى نیاز نشان مى دهداو با چنین پاسخ مثبتى ، خود 

آرى (بدون گفتن (، مرتکب دروغ مى شود؛ بلکه لازم است )نه : (نیز نباید بگوید
: یا بگوید. دلم مى خواهد از استاد استفاده کنم : در جواب او بگوید) نه  -یا  -

قه ذهنـى دارم  نسبت به این مطلـب ، سـاب  : یا بگوید. مایلم از زبان استاد بشنوم 
و یـا اینکـه   . ولى به علت مرور زمان ، جزئیات و دقایق آنرا بـه خـاطر نـدارم    

اگر من این مطلب و سخن را دوباره از زبان استاد بشـنوم بـه صـحت و    : بگوید
او بایـد از امثـال اینگونـه    . درستى آن بیش از پیش ، اطمینان حاصل مى کـنم  

  .سخن ها در پاسخ به استاد استفاده کند
لکن اگر شاگرد، متوجه گردد که هدف استاد از طرح چنین پرسش این است  

که مى خواهد ببیند آیا شاگرد او چنین مطلبى را در خـاطرش حفـظ کـرده تـا     
بدینوسیله از مراتب سعى و کوشش علمى او شادمان و راضـى گـردد؛ و یـا در    

تـا گفتـار و    صدد امتحان و آزمایش او است ؛ و لذا به شاگرد پیشنهاد مى کنـد 
بیان او را تکمیل نماید و از این رهگذر به میزان حفظ و ضبط مطلب آگاه شـود  

در چنین اوضاع و احـوال ،  . و مقدار کوشش و مساعى تحصیلى او روشن گردد
باید شاگرد در تاءمین هدف و غرض استاد و کسـب مراتـب رضـامندى او بـه     

به خـاطر   -علمى استاد  اظهار معلومات خویش ، تن دردهد، و به پرسش هاى
  .پاسخ مثبت دهد -جلب نظر و رضایت او نسبت به خویشتن 
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  عدم تکرار سؤ ال هاى فرساینده و تلف کننده فرصت   -29
سزاوار نیست شاگرد، راجع به مطالبى که آنها را مى داند، سـؤ ال و پرسـش    

یافته بود راجع بـه  خود را درباره آنها تکرار نموده و نکاتى را که قبلا آنها را باز
آنها از استاد، توضیح مکرر را درخواسـت کنـد؛ زیـرا تکـرار سـؤ ال و اعـاده       
درخواست توضـیح ، باعـث اتـلاف وقـت و یـا احیانـا، موجـب دل سـردى و         

  .افسردگى خاطر استاد مى شود
  : )350(یکى از بزرگان سلف گوید 

  ) ))اعادة الحدیث اشد من نقل الصخر(( (
جا کـردن تختـه سـنگهاى سـنگین ،     ه و حدیث ، از جاب دوباره گوئى سخن 

  .گران تر و طاقت فرساتر است 
نباید شاگرد در استماع سخنان استاد و توجـه و التفـات بـه بیـان او سـهل       

بـه فکـر و    -به هنگام گفتار اسـتاد   -انگارى و کوتاهى کند، و یا ذهن خود را 
 ـ    اگزیر گـردد کـه از اسـتاد    اندیشه و یا گفتارى دیگر، سـرگرم سـازد، و مـآلا ن
طرح چنـین درخواسـت   . (درخواست کند تا دوباره ، گفتار درسى را اعاده نماید

که از قصور و یا تقصیر و سهل انگارى شاگرد از لحاظ استماع بـه   -جائى ه ناب
نوعى اسائه ادب به ساحت مقدس استاد است ؛ ) -سخنان استاد، ناشى مى شود 

تمـام نورزیـده ، و بـه بیـان او گـوش فـرا نـداده و        چون او به سخنان استاد اه(
علاوه بر اینکه شـاگرد  . بدینوسیله ، محضر درس استاد را سبک برشمرده است 

مرتکب خروج از ضوابط نزاکت شـده ، و موجبـات    -با چنین سهل انگارى  -
از آغـاز درس   تضییع اوقات دیگران را نیز فراهم مى آورد، دیگران و افرادى که

 وشیدن سخنان و بیانات استاد، متمرکز سـاخته و کـاملا آن  خود را در ن، حواس 
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را درك کرده اند، و به خاطر سهل انگارى شاگرد پریشان کار، ناگزیر به استماع 
  ).دوباره بیانات استاد مى گردند

بنابراین باید شاگرد کاملا به سخن استاد گوش فرا دهـد، و از آغـاز گفتـار     
  .اى شنیدن و نیوشیدن بیان او، آماده و مجهز سازداستاد، ذهن خود را بر

برخى از استادان در برابر درخواست اینگونه شاگردان مسامحه کـار، تسـلیم    
نمى شدند، و به برآورده ساختن درخواست آنان در تکـرار درس ، وقعـى نمـى    
نهادند؛ بلکه بر آنها بانگ مى زدند و بر سر آنها فریاد مى کشـیدند، و از اظهـار   

و در نتیجه (درخواست آنها جلوگیرى مى کردند، تا بدینوسیله ، آنها را کیفر داده 
، ناگزیر گردند در جلسات دیگر از بذل جهد براى استماع سخنان استاد، دریـغ  

  ).نورزند
به علـت دوربـودنش از    -ولى باید این نکته را یادآور شویم که اگر شاگرد  

رغـم   سخن او را درك کند، و یـا علـی   نتوانست کاملا -استاد در جلسه درس 
به علت نارسـائى و   -اقبال و کوششى که در استماع بیانات استاد، مبذول داشته 

از درك و فهم مطلب محروم مانده است ، مى توانـد از اسـتاد    -قصور استعداد 
  .درخواست کند که آن مطلب و یا توضیح و تفهیم آن را اعاده نماید

ست را پس از آنکه عذر خـویش را بـه عـرض اسـتاد     البته باید این درخوا 
رساند و از او پوزش خواهى نمود، در طى تقاضا و سؤ ال لطیفى بر استاد عرضه 

  .کند
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  سؤ ال به موقع شاگرد  -30
هنگام خود، راجع به موضـوعى از اسـتاد سـؤ ال    ه ب نباید شاگرد، بیجا و نا 
). دش ، پرسش را مطرح سـازد یعنى سعى نماید که به موقع و در جاى خو. (کند

اگر شاگرد، پرسشى را بى موقع مطرح کند براى شنیدن پاسـخ آن ، هـیچ حقـى    
ولى اگر بداند که استاد از این سؤ ال بى موقع او ناراحت نمى شود، طرح . ندارد

 -لکن بهتر این است که از چنین پرسشهاى بى موقـع  . آن سؤ ال ، بلامانع است 
  .خوددارى کند -ضى باشد ولو آنکه استاد هم را

شاگرد نباید در پرسش خود به گونـه اى اصـرار ورزد کـه اسـتاد را آزرده      
آرى او نباید سؤ الات خود را در میان راه براى . خاطر و دلسرد و منزجر سازد

و سپس (تا استاد به مقصد برسد، ) بلکه باید آنقدر صبر کند(استاد مطرح نماید؛ 
و محلى کـه در آنجـا جلـوس مـى کننـد؛ در میـان        سؤ الات خود را در مقصد

  ).گذارد
گویند یکى از استادان برجسته به شاگردان و دانشجویان ، توصیه مى کرد که  

  :از من سؤ ال نکنید -راجع به مسائل دین  -در برخى از اوقات 
  .آنگاه که راه مى روم  -1 
  .زمانى که با مردم ، سرگرم گفتگو هستم  -2 
  .سرپا ایستادم  وقتى که -3 
  موقعى که براى استراحت ، به چیزى تکیه کرده ام ؛ -4 
زیرا انسان در چنین مواقعى از تمرکز حواس و اندیشه ، محروم است و نمى  

  .تواند فکر خود را در جهت اداء مطلب ، متمرکز سازد
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فقط در آن موقعى از من پرسش کنید که بهترین زمان تجمع حواس و تمرکز  
و آن هم عبارت از زمانى است که با آمادگى کامل ، (ها به شمار مى آید  اندیشه

جلوس کنم ، و از تمام وجود و قوایم در جواب به سؤ الات شما استفاده نمـایم  
.(  
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  دلنشین بودن سؤ ال شاگرد -31
آنگاه که استاد بر سر حال و نشاط است و در حال فراغ خـاطر و آمـادگى    

ید شاگرد وقت را غنیمت شمرده و سؤ ال خود را در میان سر مى برد باه لازم ب
را از نظـر دور   گذارد و در کیفیت سؤ ال خود، لطف بیـان و دلنشـین بـودن آن   

ندارد، و با دقت و طرز خوش آیندى از استاد، درخواست پاسخ نماید تا پاسـخ  
  ).و یا استاد پاسخ درستى براى او بیان کند. (درست را از او دریافت دارد

رعایت اعتدال و توازن در هزینه زندگى : (فرمود رسول گرامى اسلام  
و مصرف سرمایه مالى در طریق تاءمین حوائج روزمـره ، نیمـى از ضـروریات    

اظهار محبت نسبت به مردم ، نیمى از عقل و اندیشـه  . زندگى را ضمانت مى کند
جوئى که با لطف و اندیشه تواءم است  پرس و. و خرد انسان را تشکیل مى دهد

  ) ).351(، نیمى از علم و دانش انسان را سامان مى بخشد
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  و خاطر شرم و حیاء دریغ ورزید  -نباید از سؤ ال و پرسش  -32
از پرسـش   -در مورد مسـائل و مشـکلات پیچیـده علمـى      -شاگرد نباید  

راءت و شهامت از اسـتاد  نمودن ، احساس شرم و حیاء کند؛ بلکه باید با کمال ج
خود در مورد آن مسائل ، توضیح کامل را درخواست کند؛ چون ظرافت و تنکى 

و . چهره به هنگام پرسش ، سرانجامش نقصان و ضعف و کم توانى علمى اسـت  
کسى که به اصطلاح با چهره نازك نارنجى و شرم آلود سؤ ال خود را مطرح مى 

نگام گردهم آئى مردم بـا او، پدیـدار مـى    کند، نقص و کمبودهاى علمى او به ه
  .شود
و خزینـه  (دانش دینى و بینش الهى ، همچون خانه : (فرمود امام صادق  

که بر در آن قفل نهادند؛ کلید این قفـل عبـارت از سـؤ ال و    ) و گنجورى است 
که چنین کلیدى ، همه ابـواب را فراسـوى انسـان در برابـر     ( )352() پرسش است 

  ).خائر علمى مى گشایدذ
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  شهامت شاگرد در اعتراف به عدم درك مطلب علمى  -33
درباره یک مطلبى که هدف آن بـراى شـاگرد کـاملا واضـح و      -اگر استاد  

آیا مطلب را فهمیـدى ؟ نبایـد در   : سؤ ال کند، مثلا به او بگوید -روشن نیست 
تکب دروغ شده ، و نیز آرى فهمیدم ؛ زیرا با چنین پاسخى ، مر: پاسخ او بگوید

چون اگر بگویـد نفهمیـدم   (از درك و فهم سخن صحیح استاد، محروم مى ماند؛ 
استاد براى او توضیح مى دهد، و بدین طریـق کمبـود و نارسـائى درك و فهـم     

شاگرد نباید از اظهار عدم اطلاع و اعتراف به عـدم  ). خویش را جبران مى نماید
د؛ زیرا اگر او با شهامت به قصور و عـدم  درك مطلب ، احساس شرم و حیاء کن

درك خود اعتراف نماید و خواهان توضیح مطلب و اثبات آن گـردد از رهگـذر   
  .آن ، مصالح آنى و آتى خویش را تاءمین مى کند

چون او بدینوسـیله در صـدد پاسـدارى و صـیانت مطلـب      : اما مصالح آنى  
جهـت   حفظ مى کند؛ از آن علمى برآمده ، و خود را از دروغ و نفاق و دوروئى

را درك نکرده است اظهـار بـى اطلاعـى مـى      که درباره مساءله اى که کاملا آن
نتیجه و بازده چنین اعتراف شهامت آمیز، این است که استاد را به اهتمـام  . نماید

خویش در فهم ، و گرایش و تمایل علمى خود، معتقد مى گرداند، و بالاخره مى 
از درایـت و کمـال عقـل و تقـوى و خویشـتن دارى ،      فهمد که چنین شاگردى 

  .برخوردار مى باشد
چون در سایه این اعتراف ، موفق به جبـران کمبـود فهـم و    : اما مصالح آتى  

درك علمى خود گردیده ، و حق و صواب در قلبش جایگزین و پایدار شده ، و 
وس مى به چنین شیوه و روش رضایت آمیز و خوى خوش آیندى ، معتاد و ماءن
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و در مسیر زندگانى خـود همـواره گامهـاى اسـتوارى در جهـت حـق و       (شود، 
  ).صواب برمى دارد

موقف و جایگاه جهـل و نـادانى ، میـان    : خلیل بن احمد عروضى مى گوید 
افراد خجـول و کـم خـودبین و    (حیاء و خودبینى و استنکاف و استکبار است ، 

نمى توانند از چنین قرارگـاه ابهـام   مستکبر، همواره در جهل و نادانى متوقفند و 
آمیزى برخیزند، و گامهاى خود را براى سیر به سوى هدف علمـى بـه حرکـت    

  ) .353)(درآورند
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  ایجاد آمادگى براى سرعت انتقال در فهم سخن استاد  -34
باید ذهن شاگرد در جهت خواسته هاى استاد و در محضر او، آنچنان داراى  

وى دستورى دهد، و یا راجـع بـه مطلبـى از او پرسـش     آمادگى باشد که اگر به 
در اطاعت از امر استاد و پاسـخ بـه پرسشـها و    (کند، و یا به چیزى اشاره نماید 

که اسـتاد را بـه تکـرار    ) انجام خواسته هاى او آنچنان مهیا و حاضرالذهن باشد
ته ، و مطلب و اعاده سخن وادار نسازد؛ بلکه باید به سرعت ، نظر استاد را دریاف

حق مطلب را بدون لحظه اى تاءخیر و تاءمل ، اداء کند، و اسـتاد را بـه دوبـاره    
  .گوئى نکشاند



507 
 

  

  رعایت نزاکت و ادب در اخذ و عطاء  -35
را  اگر استاد، چیزى به شاگرد اعطاء کند بایـد بـا دسـت راسـت خـود، آن      

ا دست راست و اگر مى خواهد چیزى به استاد تقدیم نماید باید ب. دریافت نماید
و اگر برگ و نبشتارى در اختیار استاد قرار مـى  . را به استاد تقدیم کند خود آن

را بخواند؛ یا قصه و داستانى طى آن آمده باشـد، بایـد    دهد که باید فى المثل آن
و هنگام تقـدیم آن بـه اسـتاد،    . آنرا به استاد تقدیم کند  را باز کرده و سپس  آن

اگر شاگرد با قاطعیت و یا به احتمال قوى احسـاس  . اشدنباید پیچیده و تاشده ب
کند که استاد ترجیح مى دهد که نامه و نبشتار به صورت تاشده و پیچیده بـه او  

  .تقدیم گردد تقدیم آن به همین صورت اشکالى ندارد
از  -) که هنوز مرکب آن خشـک نشـده اسـت    ( -اگر شاگرد، نوشته اى را  

را هرچه زودتر همانطور که بـاز اسـت و اسـتاد، آن را    استاد دریافت کند باید آن
را بـه اصـطلاح تـا ننمـوده ، از دسـت او       نکرده است ، و آن )354(خاکستر مالى 

را خاکستر مالى  و اگر مرکب آن خشک نشده ، آن. را تا کند بگیرد، و سپس آن
  .نماید
آن را بـه  اگر مى خواهد نبشتار و کتابى را در دسترس استاد قرار دهد بایـد   

صورتى آماده براى باز کـردن و خوانـدن ، بـه اسـتاد تقـدیم کنـد تـا او را بـه         
یعنى به صورت سـر و تـه بـه    (برگرداندن و وارونه ساختن آن نیازى پیدا نکند، 

  ).استاد تقدیم نکند
اگر هدف شاگرد در تعلیم نوشته و کتاب به استاد، چنـان باشـد کـه اسـتاد،      

کند و بدان بنگرد، باید در حـین تقـدیم آن بـه اسـتاد،     را باز  جاى معینى از آن
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در اختیار او قرار دهـد، و جـاى مطالعـه و     -به صورت باز و آماده  -کتاب را 
  .نگاه کردن استاد را نیز مشخص سازد

به طرف  -را  اعم از کتاب یا برگ کاغذ و امثال آن -شاگرد نباید هیچ چیز  
گر میان او و استادش فاصله اى باشد، دسـتش  ا. استاد پرت کند و نزد او بیندازد

بلکه خود را به اسـتاد نزدیـک سـاخته و اخـذ و     (را به طرف استاد دراز نکند؛ 
و همچنین در صـورت فاصـله   ). اعطاء خود را تواءم با ادب و نزاکت انجام دهد

داشتن با استاد، او را وادار نسازد که دستش را براى اخذ یا اعطاء چیـزى ، دراز  
؛ بلکه او باید از جاى خود برخیزد و به طرف استاد برود، و خود را بر روى کند

و ضـمن حفـظ حـریم اسـتاد،     (زمین نکشد و روى زمین ، پس و پـیش نـرود،   
  ).خویشتن را به او نزدیک سازد

از جاى خویش برمى  -براى گرفتن و یا دادن چیزى به استاد  -اگر شاگرد  
رش جلوس مى کند، نباید خود را زیاده از حد به خیزد، و یا نزدیک او و در براب

او نباید دست یا پا و یا عضوى از اندام و یا لباس خـود را بـر   . او نزدیک سازد
چنانکه پیش از ایـن  . روى لباس و یا بساط و مسند استاد و امثال آن قرار دهد

  .در این مقوله ، مطالبى را یاد کردیم 
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  مو، در ارج نهادن به مقام استاد  رعایت نکته هاى باریکتر از -36
آنگاه که شاگرد مى خواهد قلمى را به استاد تقدیم نماید کـه بـا آن چیـزى     

 ئط آنابنویسد، باید قبل از تقدیم به استاد، قلم را آماده ساخته و اوصاف و شـر 
 ـ -را  را کاملا وارسى نموده و دو سوى نوك آن هـم پیوسـته   ه در صورتى که ب

  ) 355(.شکافداز هم ب -باشد 
را  در صورتیکه شاگرد، بخواهد دواتى را در حضور استاد قرار دهد بایـد آن  

از غلاف بیرون کشیده و به صورت مهیا و آماده بـراى نوشـتن ، در دسـترس او    
تراشى در اختیار استاد قرار مى دهـد، لبـه و تیغـه و یـا      اگر چاقو و قلم. گذارد

ست گرفته به طرف اسـتاد نگیـرد؛ بلکـه بـه     را در حالیکه تیغه را به د دسته آن
صورت عرضى و در جهت پهنا، چاقو را به طرف استاد بگیرد، و لبه تیز چاقو را 

 -یعنى آن قسمت نزدیک به تیغه  -به طرف خود قرار دهد، و طرف دسته چاقو 
 نگـاه ) یعنـى اسـتاد  (را در سمت راست گیرنده آن  را به دست گرفته و دسته آن

ملاحظات دقیق و نکات باریکتر از مو، نمایانگر لزوم ارج نهـادن بـه   این . (دارد
مقام استاد در تعالیم اسلامى است که حتى دورافتاده ترین و فراموش شده ترین 
مسائل اخلاقى مربوط به رابطه شاگرد و استاد، با باریک بینى هـا و موشـکافى   

  ).هاى جالب توجهى ؛ مورد عنایت و اهتمام مى باشد
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  هنگام جلوس و اقامه نماز ه حفظ حریم استاد ب -37
آنگاه که شاگرد مى خواهد سجاده نماز را در اختیار استاد قرار دهد تا روى  

ولى بهتر این اسـت کـه آن را بـراى اسـتاد،     . آن نماز بخواند، باید آن را باز کند
  .ه باشدروى زمین بگستراند؛ البته در موقعى که استاد، قصد خواندن نماز را داشت

اگر بر روى سجاده نقش و نگـار و تصـویر   : (یکى از دانشمندان گفته است  
و . در جهت قبله قـرار دهـد   -در صورت امکان  -محراب باشد تصویر را باید 

اگر باید سجاده به صورت تاشده ، مفروش گردد لازم است دو طـرف آن را در  
  ).قرار دهد) یعنى استاد(طرف چپ نمازگزار 

اگرد در حضور استاد بر روى سجاده نشسته و یا بـر روى آن نمـاز   نباید ش 
البته این دستور در صورتى لازم الاجراء است که پاك و مکـان طـاهرى   . گزارد

در چنین وضـعى شایسـته نیسـت کـه     . (براى نماز گزاردن او وجود داشته باشد
،  ولى در غیر این صـورت . شاگرد روى سجاده خاص به خودش اقامه نماز کند

هیچ مانع اخلاقى براى نماز گزاردن شاگرد بـر روى سـجاده شخصـى خـودش     
  ).وجود ندارد

 -بـراى نمـاز گـزاردن     -اگر مردم زمان بر حسب رسم معمـول و متـداول    
سجاده را به همراه خود برمى دارند، و از آن براى اقامه نماز اسـتفاده مـى کننـد    

همراه خود بردارد و روى آن نماز  شاگرد هم مى تواند مانند استاد، سجاده اى را
اما اگر مسـاءله همـراه گـرفتن سـجاده و     . بخواند، و طبق رسم معمول عمل کند

استفاده از آن براى نماز، به عنوان شعار مترفعـان و همرنگـى بـا رفتـار بـزرگ      
منشان تلقى گردد، به کار گرفتن چنین بساط مترفعانه و بزرگ منشانه ، در خور 

علم نمى باشد؛ چنانکه این وضع در پـاره اى از بـلاد مرسـوم    دانشجو و طالب 
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است که مترفعان و بزرگ منشان ، سجاده مخصوصى را همراه خود گرفتـه و از  
  .آن براى نماز استفاده کنند
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  کوشش هاى بى دریغ شاگرد نسبت به استاد  -38
اگر استاد از جاى خویش برخیزد، بایـد شـاگرد در جمـع کـردن و گـرفتن       
در صورتى این اقدام و مبادرت . اط و سجاده استاد، بر دیگران پیشدستى کندبس

، لازم است که سجاده استاد، قابل حمل بوده و معمـولا آن را جمـع آورى مـى    
  .کنند
در صورت نیاز او دسـت یـا بـازوى    ) به خاطر احترام به استاد(باید شاگرد  

احسـاس زحمـت و دشـوارى     اگر استاد اخلاقـا . استاد را قبل از دیگران بگیرد
روحى ننماید مى تواند شاگرد قبل از اقدام دیگران ، کفش او را پـیش پـاى وى   

  .قرار دهد
باید هدف و آماج این همه تذلل و رفتار فروتنانه شاگرد، به گونه اى انجـام   

گیرد که هدف شاگرد در مسیر خدمت به استاد و رفع حوائج او، جویائى تقـرب  
  .به خدا باشد

هیچ فرد شریف و بزرگوار، دریغ و استنکاف و : (ى از بزرگان گفته است یک 
مضایقه را در چهار مورد، روا نمى داند، هر چند ایـن فـرد، امیـر و فرمـانروا و     

  :داراى شخصیتى برجسته باشد
  .برخاستن از مکان و مجلس به منظور احترام به پدر -1 
ن از محضر او مستفیض مى خدمت نمودن به استاد و دانشمندى که انسا -2 

  .گردد، و از او علم مى آموزد
  .سؤ ال و پرسش درباره مطلبى که از آن ها آگاهى ندارد -3 
   )356(). خدمت به میهمان و پرستارى از او -4 

  بى بند و بار نبودن شاگرد از لحاظ جلوس در محضر استاد  -39



513 
 

 ـ  و تـا آنگـاه کـه    . زدشاگرد باید به هنگام قیام استاد، از جاى خویش برخی
او نبایـد  . استاد در حال قیام و ایستاده به سر مى برد در جاى خـویش ننشـیند  
و به پهلو . هنگامى که استاد ایستاده و یا نشسته است ، بر روى زمین دراز بکشد

و اصولا شاگرد نباید در هر وضع و کیفیتى در محضر استاد دراز بکشـد  . بخوابد
وقت خوابیدن در رسد و اسـتاد بـه او اجـازه خوابیـدن     مگر آنگاه که . و بخوابد

اگر . ولى بهتر این است که قبل از خوابیدن استاد، به خوابیدن روى نیاورد. بدهد
استاد به وى امر کند که بخوابد باید پیش از خوابیدن استاد، از دستور او اطاعت 

  .نماید و خوابیدن را براى خود، روا بیند
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ه رفتن در معیت استاد، نمایانگر احترام و محبت بـه او   باید حرکت و را -40
  باشد
اگـر ایـن همراهـى و     -هنگامى که شاگرد در معیت استاد گـام برمـى دارد    

و . باید در جلو و پیشـاپیش اسـتاد راه بـرود    -همگامى در شبانگاه انجام گیرد 
 البتـه مـوارد  . (اگر در روز روشن باشد باید در پشـت سـر اسـتاد حرکـت کنـد     

یکى از این موارد، عبارت از این ): استثنائى براى این ضابطه اخلاقى وجود دارد
است که استاد و یا شاگرد با رعایت این ضابطه ، دچار زحمت گردند و یا خود 

در ایـن   .استاد، دستور دهد که شاگرد در پشت سر یا پیش روى او حرکت کنـد 
 -ائى از رنـج هـاى بیهـوده    اطاعت از امر اسـتاد و ره ـ به خاطر  -گونه موارد 

  .تخلف از این ضابطه هیچ گونه اشکالى ندارد
که ممکـن اسـت در طـى     -لازم است شاگرد در مسیر و راه هاى ناشناخته  

در  -این مسیر احیانا با گل و لاى و گودال و فرو رفتن در لجنزار مواجه شوند 
ز باید شـاگرد  و همچنین در مسیرهاى خطرناك نی. روى استاد حرکت کند  پیش 

  .در جلوى استاد راه برود
شاگرد باید سعى کند که در حین راه رفتن ، دامن جامه و لباس اسـتاد را بـا    

و اگر اسـتاد بـراى حفـظ و    . آب و رطوبت و گل و لاى زمین آلوده و تر نسازد
پاك نگاه داشتن لباس خود از ترشحات زمین ، دچار زحمت مـى گـردد، بایـد    

از جلو و یا عقب ، دامن لباس استاد را برگیرد تـا آلـوده و    شاگرد با دست خود
  .تر نشود

پیشاپیش استاد حرکـت کنـد بایـد     -بر حسب وظیفه اخلاقى  -اگر شاگرد  
نگاه خود را از او برنگیرد، و لحظه به لحظه نگاه خویش را بـه اسـتاد، معطـوف    
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همواره آگاه و باخبر تا از امنیت و سلامت او (ساخته و برگردد، و به او نگاه کند 
  ).باشد
در معیت استاد باشد، و یـا اسـتاد در حـین راه     -به تنهائى  -هرگاه شاگرد  

 -رفتن با او گفتگو نماید و هر دو زیر سایه قـرار داشـته باشـند، بایـد شـاگرد      
در جانب راست استاد قرار گیرد، و طرف چـپ   -همچون ماءموم نسبت به امام 

د تا استاد در انداختن آب دهان و یا اخـلاط سـینه ، در   او را آزاد و خالى گذار
  .زحمت و تنگنا قرار نگیرد

در جانب چپ اسـتاد   -در چنین حالاتى  -باید شاگرد : عده اى مى گویند 
و آنگاه که شخصى بـه  . راه برود، و اندکى از او جلو افتد تا بتواند به استاد بنگرد

 -، آهنگ خدمت او را داشته باشـد   استاد نزدیک مى شود و یا یکى از بزرگان
باید شاگرد، او را به این موضوع  -در صورتى که استاد متوجه این مطلب نشود 

  .، واقف و آگاه سازد
شاگرد نباید جز در موارد ضرورى و یا دسـتور و اجـازه اسـتاد، در جنـب      

یـا   اگـر پیـاده و  . استاد و همردیف با او حرکت کند و شانه به شانه استاد بساید
سوار بر مرکب ، حرکت مى کنند با شانه و یا رکاب خود، نباید استاد را بیازارد، 

  .و از برخورد با جامه و لباس استاد بر حذر باشد
شاگرد باید در حین حرکت ، در فصل تابستان ، استاد را در جهت سایه قرار  

یـین  داده و در فصل زمستان ، مسیر حرکت استاد را در جهت تـابش آفتـاب تع  
و در محله ها و آبراهه هائى که سنگچین شده و امثال آنها، کنـار دیـوار را   . کند

او باید طورى مسـیر اسـتاد را آزاد   . براى تعیین مسیر حرکت استاد، آزاد گذارد
چهره وى را  -به هنگام نگاه و التفات او به شاگرد  -خورشید   گذارد که تابش 

  .نیازارد
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. و کسى که با او در حال گفتگو است ، حرکـت کنـد  شاگرد نباید میان استاد  
او باید در جلو و یا پشت سر آنها حرکت نماید، و خود را زیاده از حد بـه آنهـا   

اسـتراق سـمع   : و به اصطلاح (نزدیک نسازد، و به سخنان آنها گوش فرا ندهد، 
نـد  و اگر به او اجازه ورود در بحث و گفتگوى خـود داد . ، و به آنها ننگرد)نکند

  .باید در کنار آنها قرار گرفته و میان آنان ، فاصله و جدائى نیفکند
را در دو طرف خویش  اگر دو شاگرد، همراه استاد حرکت کند و استاد، آنان 

قرار دهد، شایسته است که شاگرد مسن تر و بزرگتر در جانب راست استاد قرار 
دهد، باید شاگرد مسن تر و چنانچه استاد، هر دو را در طرفین خود قرار ن. گیرد

  .و بزرگتر در جلو، و شاگرد کم سالتر و کوچکتر در پشت سر او حرکت کنند
اگر شاگرد در میان راه با استاد، برخورد کند باید با آغـاز کـردن و سـلام و     

تحیت ، به او اداى احترام نموده ، و در صورتى که استاد، دور باشد آهنگ رفتن 
را به وى نزدیک سازد، و او را از دور با صـداى بلنـد   به سوى او نموده و خود 

نخواند، و یا از پشت سر و یا از راه دور به او سلام نکند؛ بلکه خود را نزدیـک  
ساخته و سلام و تحیت خویش را با صداى معمولى و متعـارف ، تقـدیم اسـتاد    

  .نماید
اسـتاد و  بعد از چنین برخورد خوش آیند و جالب ، و یا در هر شرائطى اگر  

شاگرد، آهنگ حرکت نمایند نباید شاگرد، آغاز کردن به حرکت در مسیرى را به 
دیـد او   استاد پیشنهاد کند؛ بلکه باید با نظرخواهى از استاد، و بر طبـق صـواب  

و در صـورتیکه اسـتاد از او   . آهنگ حرکت و سیر در مسـیرى را آغـاز نماینـد   
د، یعنى آغاز حرکت در مسیر را بـه  نظرخواهى کند باید ادب را از نظر دور ندار

مگر آنگاه که استاد از شاگرد در مسـاءله پیمـودن راه ،   . نظر استاد واگذار سازد
نظرخواهى و مشورت کند، در چنین صورتى اظهار نظر شاگرد، اشکال اخلاقـى  
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اگر راءى استاد در پیمودن طریـق و مسـیر خاصـى ، از دیـدگاه شـاگرد      . ندارد
باید نظر خود را با لطف و حفظ نزاکت و ادب ، بـه اسـتاد    درست به نظر نرسد،

ظاهرا مصلحت در این است که از این مسیر حرکت کنیم : (مثلا بگوید. اظهار کند
من ، چنین نظر مى دهم ، و یـا  : (او نباید در مقام رد نظر و راءى استاد بگوید). 

  ).حق و صواب ، چنین مى باشد
که  -این آداب و آئینهاى اخلاقى : دآور گردیم باید یا) در پایان این بخش ( 

پاره اى از آنهـا و   -باید شاگرد درباره استاد و معلم خویش آنها را رعایت کند 
اعم از قرآن و حـدیث   -یا مهمترین قسمت آن ، مبتنى بر متون و نصوص دینى 

سایر آداب و آئینهاى علـم آمـوزى و ضـوابط مربـوط بـه روابـط       . مى باشد -
استاد و شاگرد نیز از یکى از طرق استنباط، استخراج شده است ، همان  اخلاقى

یکـى از آن احکـام عبـارت از    . طرقى که احکام دینى ، بر آن مبتنى مى باشـد 
مراعات و پاسدارى و رعایت عادات و خویهاى سـنجیده و اسـتوار و حسـاب    

  .شده مربوط به کیفیت روابط استاد و شاگرد است 
  .ت که موجبات توفیق آدمى را فراهم مى آوردخداوند متعال اس 



518 
 

  

آداب و وظائف شاگرد در دانش آموختن و قرائت درس و تکیه : بخش سوم 
  گاههاى او  دررابطه با استاد و رفقاء و همدرسها

امر مورد بحث و مطالعه ) سى (وظائف و تکالیف مربوط به این بخش ضمن  
  :قرار مى گیرد

نخسـتین و اساسـى تـرین مـاده       -یا  -یم ضرورت حفظ کردن قرآن کر -1
  شاگردان درسى

 -که از لحاظ اهمیت در درجه نخسـت قـرار دارد    -مهمترین وظیفه شاگرد  
با دقت و اهتمـام ویـژه اى بـه     -این است که قبل از هر گونه اقدامات تحصیلى 

حفظ، و به خاطر سپردن دقیق و درست قـرآن کـریم و کتـاب خداونـد عزیـز،      
سى و تحصیلى خود را آغاز کند؛ زیرا قرآن کریم ، اساس و بنیاد همه فعالیت در

  .علوم و دانشها مى باشد، و معارف آن پرارزش ترین معارف انسانى است 
دانشمندان سلف ، علم فقه و حدیث را منحصرا به کسانى تعلیم مى دادند که  

گـردد، بایـد   اگر شاگرد، دست اندر کار حفظ قرآن . حافظ آیات قرآنى بوده اند
سعى کند خویشتن را سرگرم کارهائى دیگر نسازد که منجر به نسیان و فراموشى 
پاره اى از قرآن شود، و یا احیانا زمینه هائى در ذهن او فـراهم آیـد کـه قریبـا     
بخشى از قرآن از حافظه و خاطر او زدوده شود؛ بلکه بایـد همـواره اسـتمرار و    

صـورت کـه هـر     به این. قرآن ، حفظ کندهمبستگى خود را با خواندن و مرور 
روز یا هر چند روز و یا در هر روز جمعه یک جزء از قرآن را همواره و بـراى  

  .همیشه تلاوت کند
شاگرد باید پس از حفظ کردن قرآن ، تفسیر و سایر علوم مربوط به قرآن را  

از و سپس درباره هر علم و فـن ، کلیـات و فشـرده اى    . دقیقا و درست فراگیرد
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آنها را حفظ کند، به گونه اى که صدر و ذیل آن فنون را بشناسد، و در فراگرفتن 
کلیات فنون و صناعت هاى علمى ، فنون مهمتر را بـه ترتیـب بـر فنـون دیگـر      

، راجع به ترتیب علوم و )خاتمه (تحت عنوان  -ان شاء االله  -و ما . ترجیح دهد
رد تا مراتب اهمیـت علـوم و درجـه    فنون ، مطالبى را به تفصیل بازگو خواهیم ک

  .آنها از لحاظ ترتیب و تقدیم و تاءخیر، مشخص گردد
باید شاگرد پس از طى این مراحل ، به عرضه کردن معلومات خود بر استاد  

و درخواست شرح و گزارش ایـن معلومـات و محفوظـات از اسـاتید، سـرگرم      
کند که از لحاظ تحقیقات و او باید در هر فنى به استادانى مراجعه و تکیه . گردد

  .تحصیلات مربوط به آن فن ، بر دیگران برترى و فزونى داشته باشند
چنانکه براى شاگرد، میسر باشـد کـه شـرح و گـزارش دروس را در تمـام       

و در غیـر  . روزهاى هفته از استاد فراگیرد باید همین کار را انجام و ادامـه دهـد  
و ما در . و حداقل ممکن ، اکتفاء نماید اینصورت موظف است به اندازه امکانات

  .این زمینه در سلسله بحثهاى گذشته ، مطالبى را یاد کردیم 
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  باید مطالعات و اشتغالات علمى شاگرد، در خور فهم و استعداد او  باشد -2
شاگرد و دانشجو باید در مطالعه و بررسى هاى علمى خود، به همان مقدارى  

و فهم و اسـتعداد او، توانـائى برداشـت آن هـا را دارا     اکتفاء کند که قدرت درك 
او نبایـد طبـع و قـواى    . بوده ، و ضمنا ذهن و هوش او بدآنها تمایل داشته باشد

ذهنى خود را در این رهگذر، متنفر و خسته و فرسوده سـازد، و نیـز نبایـد بـه     
مطالبى که فکر و قـواى دمـاغى او را پریشـان مـى کنـد، و ذهـن او را دچـار        

 -مانند کتابهاى متعدد و آثار متنـوع و متفـرق    -رگشتگى و حیرت مى نماید س
  .که این کار، وقت او را ضایع نموده و ذهنش را پریشان مى کند. سرگرم شود

در قرائت کتب و یا فراگرفتن کلیات فنون ، کار و کوشـش خـود را ناتمـام     
کتب و یـا آن فنـون    نگذارد تا به قاطعیت و یقین و استحکام فهم ، نسبت به آن

و این امر بدان جهت است که از اشتباه و لغزش مصون مانده و دچـار  . نائل شود
جا شدن در مورد کتب و فنون علمى نگردد؛ چون لغزش و اشتباه و از این ه جاب

  .شاخه به آن شاخه پریدن ، موجب تضییع عمر و ناکامى شاگرد مى شود
 -قلى و امثال آن در آن مطـرح اسـت   اشتغال به قرائت کتبى که اختلافات ع 

قبل از آنکه شاگرد، فهم و درك خود را درباره آن مسائل ، تکمیل کنـد و راءى  
و نظریه او بر اساس حق و درستى ، استوار شود؛ و ذهن و مایه هـاى علمـى او   

این اشـتغال ، از جملـه    -براى فهم پاسخهاى پیچیده ، آمادگى کامل کسب کند 
  .ت که ناکامى و عدم موفقیت را براى او به ارمغان مى آوردهمان کارهائى اس

گروهـى از  : (البته این موضوع نسبت به اشخاص مختلـف ، متفـاوت اسـت     
و هـر کسـى   ). افراد، چنین توانائى را دارا هستند، و عده اى فاقد آن مى باشـند 
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سـبى  و مى تواند راه و روش ویژه و منا(خویشتن را بهتر از دیگران مى شناسد، 
  ).را در اشتغالات علمى خودش انتخاب کند
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  تصحیح درس و معلومات قبل از اندوختن آن در حافظه  -3
شاگرد قبل از آنکه درس خود را حفظ و از بر کند، باید به تصحیح دقیق آن  

که استاد، او را براى اینکـار تعیـین    -در نزد استاد خویش و یا هر فرد دیگرى 
و سپس بـه حفـظ و از بـر    . اهتمام ورزد -را یارى دهد  مى کند و مى تواند او

  .کردن دقیق ، سرگرم شود و محفوظات خود را به خوبى و درستى تکرار نماید
او باید اوقات معینى را بـراى مواظبـت و نگاهبـانى از محفوظـات خـویش       

اختصاص دهد، و خویشتن را در چنین اوقاتى ، متعهد سازد که اندوختـه هـاى   
ش را بررسى کند تا ثبات و پایدارى این محفوظات کـاملا ضـمانت   حافظه خوی

بـه خـاطر حفـظ اسـتمرار و پیوسـتگى       -و بالاخره باید این مسـاءله را  . گردد
دقیقا رعایت کند، به گونه اى که همواره در ذهن او با وضـع   -محفوظات علمى 

  .مطلوبى ، محفوظ بماند
پـیش خـود و بـدون تصـحیح و     از ) کتـابى را ( -وجه  شاگرد نباید به هیچ 

مستقلا حفظ کند؛ زیرا این کار  -جبران اشتباهات آن در نزد استاد و یا دیگران 
، بـه تصـحیف و تحریـف کتـاب و یـا      )بدون پشتوانه تصحیح آن در نزد اسـتاد (

  .مطالب علمى آن منجر مى شود
 مسـتقلا و اسـتاد  (پیش از این ، هشدار دادیم که علم و دانش را نمى تـوان   

زیـرا اخـذ   (در کتب و نوشته ها جستجو کرده و آن را به دسـت آورد؛  ) نادیده 
نـه تنهـا    -منهاى استاد  -معلومات و فراهم آوردن معارف و دانش ها از کتاب 

از زیانبـارترین  ) معلومات صحیح در اختیـار شـاگرد قـرار نمـى دهـد؛ بلکـه       
که اگـر شـاگرد،   ( خصوص در علم فقهه ب. تبهکارى هاى علمى به شمار مى آید

در این علم و یا اساسا سایر علوم دینى ، راءسا و بدون استاد، دست انـدر کـار   
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قهرا معلومات لغزنده و لغزاننده و اشتباه آمیزى را در . بررسى و مطالعه آنها گردد
انبار ذهن خویش ، تثبیت و ذخیره مـى کنـد، و او نیـز بـه نوبـه خـود، همـین        

آیا هـیچ  . دیگران جایگزین و خوش نشین مى سازدمعلومات غلط را در اذهان 
مفسده اى به پایه مفسده معلومات ناقص و اشـتباه آمیـز در اذهـان مـردم مـى      

  )رسد؟
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  باید جبران لغزش هاى استاد تواءم با حفظ حرمت او صورت گیرد  -4
 -شاگرد باید همزمان با قرائت درس ، قلم و دوات و چاقو و قلم تـراش را   

همـراه خـود    -تصحیح و ضبط تصحیحات لغوى و یا تصحیح اعراب به منظور 
اگر استاد، طرز تلفظ شاگرد را درباره لغت و واژه اى تخطئه کنـد و  . داشته باشد

تخطئـه اسـتاد را نـاروا و     -به قطع و یقین و یا به احتمال قـوى   -خود شاگرد 
بلـى ، بـراى   نادرست تلقى نماید، باید تلفظ صحیح آن لغت را با ذکر عبـارت ق 

و یـا آنکـه تلفـظ    . استاد تکرار کند تا استاد متوجه ضبط صحیح آن لغت گـردد 
طریـق ،   و بـدین (صحیح آن لغت را به صورت استفهام و پرسش عرضه نمایـد،  

؛ چون ممکن است استاد سـهوا و یـا   )استاد را به جبران اشتباهش رهنمون گردد
دچـار چنـین    -ه علت غفلـت  ب -به خاطر لغزندگى زبان و شتابزدگى در بیان 

باید شاگرد براى تصحیح این اشتباه ، از لطف بیان و گفتـار  . (اشتباهى شده باشد
محبت آمیز خویش ، استمداد جوید، و ضمن احترام به استاد، او را متوجه لغزش 

آمرانـه و  (نباید شاگرد براى جبران اینگونه اشتباهات لفظى اسـتاد،  ). خود سازد
  ).خیر چنین نیست ؛ بلکه باید اینگونه تلفظ نمود: (بگوید) جسارت مآبانه 

بارى ، اگر استاد، ضمن یادآورى شاگرد، متوجه حق و صواب گشت ، قهـرا   
ولـى اگـر   . نظر و هدف مطلوب او تحقق یافته ، و نیاز به کوشش دیگرى نـدارد 

 رغم تذکر و یادآورى شاگرد، به تلفظ صحیح آن لغت ، التفاتى نکـرد بایـد   علی
کار ه البته باید از ب. شاگرد، جبران این موضوع را به جلسه دیگرى موکول سازد

دریـغ نـورزد و یـا     -براى تذکر اشتباه استاد  -گرفتن لطف بیان و حفظ نزاکت 
اینکه اگر مى داند که خود استاد و شاگردان از غفلت و خلاف حق بودن سـخن  

ه صورتى که خـود مـى دانـد    وى اطلاع دارند، به اصلاح غفلت و لغزش استاد ب
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و . بلکه با اسـتاد در ایـن مـورد مشـورت کنـد     (نپردازد، و بدان مبادرت نورزد؛ 
بدینسان اگر ثابت شود استاد در پاسخ مساءله اى دچار لغـزش شـده اسـت ، و    
جبران اشتباه استاد و اثبات حق ، یک امـر فـوت شـدنى اسـت و تـدارك آن ،      

و روشى را در اصلاح و جبران پاسخ اشـتباه   مشکل نبود، باید شاگرد، همان راه
آمیز استاد در پیش گیرد که اخلاقا موظف بود در رفع اشتباه لفظى او بـه همـان   
صورت عمل کند؛ ولى اگر موقعیت به گونه اى حساس و جبران ناپذیر باشد که 
موکول ساختن جبران اشتباه به جلسات دیگر، مشکل و دشوار باشد، مثلا استاد 

هد پاسخ سؤ ال را بر روى برگه و نامه استفتاء بنویسد و شخص سـائل  مى خوا
نیز، فردى بیگانه و یا از نقطه و مکانى دوردست آمده ، و یا آنکه خانه و سـراى  
او دور باشد، و مى خواهد به سرعت از مجلـس اسـتاد بـه شـهر و دیـار خـود       

است شاگرد، فى  بازگردد، یا آدمى بدزبان و هتاك باشد؛ در چنین شرائطى لازم
المجلس نخست با اشاره ، و سپس با صراحت ، استاد را نسـبت بـه اشـتباهش    

در چنین موقعیـت   -؛ زیرا اگر شاگرد )تا در صدد تدارك آن برآید(هشدار دهد 
را تذکر ندهد، به خـود   از اشتباه و لغزش استاد چشم پوشى کند و آن -حساس 

امکان با چـاره جوئیهـاى لطیـف ، و    لذا باید در صورت . او خیانت کرده است 
گرنه ، با صراحت ، از چنین لغزشى پیشگیرى کرده و استاد را به حقیقت ارشـاد  

  .نماید
اگر استاد براى تصحیح کتاب و درس شاگرد، در نقطه اى از کتاب ، متوقـف   

بلـغ  : (شد، باید شاگرد در برابر آن نقطه و آن موضع از کتـاب ، چنـین بنویسـد   
یعنى عـرض و مقابلـه و تصـحیح کتـاب و درس ،     ) التصحیح  بلغ (ا ی) العرض  

  .بدینجا رسیده است 
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  استمرار در سعى و کوشش و بررسى محفوظات   - 5
پس از آنکه شاگرد در حفظ کردن و تصحیح و مطالعه و امعان نظر، درسـها   

یدگى را از لحاظ اهمیت ، درجه بندى کرد، و اهمیت آنها را به ترتیب ، مورد رس
قرار داد، و وظیفه خویش را درباره آنهـا بـه انجـام رسـانید بایـد معلومـات و       
محفوظات خود را مورد مذاکره قرار داده و تفکـر و تعمـق در آنهـا را اسـتمرار     
دهد، و فوائد و نکاتى را که از این محفوظات استنباط مى شود و به دسـت مـى   

آنها با برخـى از حاضـران جلسـه     آید مورد اهتمام و توجه قرار داده ، و درباره
  .درس استاد، به گفتگو و مباحثه بپردازد

بیـان مفصـلترى را در پـیش     -ضمن بحثهـاى آینـده    -درباره این موضوع  
  .داریم 
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  برنامه ریزى ساعات شبانه روزى براى اشتغالات علمى  -6
شاگرد باید اوقات و فرصتهاى شبانه روزى خود را طبـق برنامـه تحصـیلى     
ود، تقسیم بندى و طرح ریزى نماید؛ زیرا این کار یعنى داشتن برنامه روزانه و خ

تقسیم اوقات ، موجب برکت و ازدیاد عمر علمى و فرصتهاى تحصیلى دانشـجو  
شاگرد باید بازمانده عمر خویش را غنیمت بشمارد؛ زیرا بازمانده عمر . مى گردد

رزیابى نموده ، و قیمـت و بهـائى   را ا انسان آنچنان گرانبها است که نمى توان آن
  .براى آن تعیین کرد

بهترین اوقات و فرصت ها براى حفظ کردن ، سحرها و ساعات پس از نیمه  
و . و عالى ترین فرصت براى بحث و گفتگوهاى علمى ، ساعات بامدادان . شب 

و سودمندترین لحظـه  . مطلوب ترین موقع براى کتابت و نگارش ، اوقات نیمروز
اى بررسى و مطالعه و مذاکره ، شـبانگاهان و بازمانـده سـاعات روز مـى     ها بر
  .باشد
از گفته ها و بیاناتى که تجربه نیز آن را تاءیید مى کند این اسـت کـه حفـظ     

کردن مطالب در شبانگاهان از حفظ کردن در ساعات روز، نافع تـر مـى باشـد؛    
، سودمندتر از هنگام چنانکه حفظ مطالب در حالت گرسنگى و عدم امتلاء معده 

   )357(.سیرى است 
ررسـى معلومـات خـود، کـاملا موفـق و      باگر شاگردى بخواهد در حفظ و  

محـل دنجـى را   : کامیاب گردد باید جا و مکانى خالى از اغیار و بـه اصـطلاح   
انتخاب کند که از عوامل سرگرم کننده و مشغول ساز از قبیل سر و صدا و سـبزه  

که رفت و آمد و حرکـات   -و راه ها و شوارع پرتراکم  و گیاه و رودهاى جارى
دور باشد؛ زیرا این عوامل ، مانع آسایش دل و آرامـش  ه ب –در آنجا زیاد است 
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و فراغ خاطر مى باشد، و موجبات تفرق و پریشـانى قلـب و اندیشـه آدمـى را     
  .فراهم مى سازد
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  انتخاب روز و ساعت ویژه براى آغاز به درس   -7
اید درس خود را در ساعات نخستین بامدادان قرار دهـد؛ چـون در   شاگرد ب 

  :حدیث آمده است 
  ) 358() )) بورك لامتى فى بکورها(( (

ساعات نخستین بامدادان ، به عنوان لحظات مبارك و پربرکتى براى امـت و   
  .پیروان من قرار داده شده است 

در : (مـى فرمایـد   و نیز در حدیث دیگر مى بینـیم کـه رسـول اکـرم      
  لحظات صبحگاهى ، جویاى دانـش باشـید؛ زیـرا مـن از پروردگـار خـویش       

درخواست نمودم که صبحگاهان را لحظات خیـر و برکـت و فزونـى و سـعادت     
  ) .359()براى امتم قرار دهد

و در برخـى از  . شاگرد باید روز پنجشنبه را روز آغاز درس خود قرار دهد 
و بـر  . روز شنبه و یا پنجشنبه ، درس خـود را آغـاز کنـد   : (مده است روایات آ

علم و دانش را در روز دوشـنبه  : فرمود حسب روایات دیگر، رسول خدا 
؛ زیرا خداوند متعال در )و درس خود را در چنین روزى آغاز کنید(جویا شوید، 

  ) .360()و دانشجویان ، هموار مى سازد چنین روزى ، راه را براى افراد پویاى علم
و نیز روایت شده اسـت کـه روز چهارشـنبه بـراى شـروع بـه درس ، روز        

هر کارى که در روز چهارشنبه آغاز شد به فرجام و پایـان  (مناسبى است ؛ زیرا 
  ).خود، رسید

براى شروع  -به عنوان روز مناسبى  -روز یکشنبه را  -البته یکى از علماء  
انتخاب کرده است ؛ ولى من به ماءخذ و سندى براى این انتخـاب ، در   به درس

  .کتب حدیث ، واقف نشده ام 
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با توجه به اینکه روایات در مورد شروع به درس در هر یـک از روزهـاى   ( 
هفته ، مختلف به نظر مى رسد، چنین به نظر مى رسد که جـز روز جمعـه ، هـر    

 -ب است ، براى هر یک از این روزها یک از روزهاى هفته براى این کار مناس
ماءخذ روائى وجود دارد؛ ولى روز یکشنبه از دیدگاه  -از لحاظ شروع به درس 

  ).مؤ لف ، از نظر مدرك روائى ، مورد تردید مى باشد
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  شدت اهتمام در مطالعه و بررسى مسائل مربوط به درس حدیث   - 8
سـتاد، سـماع نمـوده و در    شاگرد باید حدیث را در آغـاز سـاعات روز از ا   

در مسـاءله سـماع حـدیث و    . چنین لحظاتى به شنیدن حدیث ، مبـادرت ورزد 
اشتغال به علوم مربوط به آن ، و نیز بررسى و مطالعه در اسناد، رجال ، معـانى ،  
احکام ، فوائد و نکات ، لغت ، تواریخ ، صحیح ، حسن ، ضعیف ، مسند، مرسـل  

باید ایـن  . (مسامحه و سهل انگارى را روا نداند و سایر انواع حدیث ، هیچگونه
گونه مسائل را که با درس حدیث ، پیوند و ارتباط مستقیم دارد به دقـت مـورد   

ررسى این مسائل در درس حدیث ، ب؛ زیرا مطالعه و )مطالعه و بررسى قرار دهد
یکى از دو بال و دو بازوى کسى است که عالم و آگاه نسبت به شریعت بـوده و  

بازو و بال دیگر عالم دینى ، قرائت و خوانـدن  . سر و مبین احکام دینى است مف
و یک فرد عالم دینى به مدد این دو بال و بازوى نیروبخش ، مى . (حدیث است 

تواند در فضاى دل انگیز و روح افزاى آئین و احکام الهى بپرواز درآمده و تمـام  
  ).زوایاى این جو آسمانى و الهى را درنوردد

شاگرد نباید به صرف سماع و شنیدن حدیث ، اکتفاء و قناعت کند؛ بلکه باید  
. اهتمـام فراوانتـرى را مبـذول دارد   ) درك معانى و مفاهیم حدیث (به درایت و 

و بازیـافتن مفـاهیم و   (زیرا هدف و مقصود از نشـر و تبلیـغ حـدیث ، درایـت     
  .مى باشد) محتواى حدیث و عمل کردن به آن 
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  بررسى مطالعات و محفوظات و منابع آن ها دقت و  -9
در مورد روایت و نقل کتبى که نزد استاد، قرائت کرده ، و یا شخصا آن ها را  

 ـ  -مورد مطالعه قرار داده ، و به ویژه راجع به محفوظات خـود   لاى ه کـه از لاب
و از بـذل  (اهتمام و عنایت کافى مبـذول دارد   -اینگونه کتب فراهم آورده است 

؛ )و امعان نظر در نقل از این کتب ، و نیز نقل محفوظات خود، دریغ ننمایـد  دقت
یعنى اسناد به رجال و مراجعى که شاگرد در نقل و روایت خـود  ( )361(زیرا اسانید

و روایات و حکایات خود را به آن ها استناد مى نمایـد بـه   ) بدآنها متکى است 
  .آن کتب تلقى مى شود و شناسنامه و مشخصات بنیادى) انساب (عنوان 

شاگرد و دانشجو باید در تلقى واژه هائى که استاد به کار مى برد و یا شعرى  
که مى خواند و یا خود مى سراید، و یا تعبیرهاى دلچسبى که استاد در ساختن و 

) و یا کتـابى کـه تـاءلیف مـى نمایـد     (پرداختن آنها اعمال ذوق و سلیقه مى کند 
و حالت اشتیاق و دلبسـتگى  (د خود را به کار گیرد، حرص و شوق و علاقه شدی

  ).را در تلقى صحیح این مطالب و دریافت آن در خود بیدار سازد  خویش 
باید او سعى کند که امور و مسائل مهم و پرارزش را نقل و روایـت کـرده و    

در صدد شناسائى کسى برآید که استاد او، معلومات خویش را از وى اخذ کرده 
یز درباره اسناد مراجع بیانـات اسـتاد و امثـال آن هـا کسـب اطـلاع و       است و ن

  .آگاهى نماید
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صیانت و پاسدارى از دانش و سرمایه هاى علمـى از طریـق کتابـت و     -10
  نگارش  آن

که از کتـب مختصـر و    -اگر شاگرد به بررسى و کاوش در محفوظات خود  
به ضبط اشکالات موجود موفق گردد و  -نوشته هاى فشرده فراهم آورده است 

و نکات پرارزش و سودمند آن ها دست یابد، باید از مرحله اختصار و فشردگى 
، به بحث و تحقیق درباره کتب و مطالب مبسوط و گسترده تـر و بـزرگ تـر از    

این انتقال باید با بررسى هاى . کتاب هاى قبلى ، یعنى کتب مفصل ، منتقل گردد
ستمر و مستحکمى ، همراه باشـد و بایـد نکـات    دقیق و اهتمام و کوشش هاى م

باارزش و مسائل دقیق و شاخه و برگ هاى جالـب و کیفیـت حـل مشـکلات     
ومسائل پیچیده علمى و جهات امتیازات مسائل متشابه مربوط و تمـام علـوم و   
فنونى را که دست اندر کار مذاکره آن ها است ، و در ضمن مطالعه کتب و یـا از  

ستماع از استاد، بدآنها دست یافتـه اسـت آن هـا را از طریـق     طریق استفاده و ا
  .تعلیق و نگارش ضبط نماید

شاگرد نباید هیچ نکته سودمندى را که شخصا به آن برخورده است و یـا از   
ناچیز و حقیر تلقى کند؛  -ولو آنکه درباره هر علم و فنى باشد  -دیگران شنیده 

از پیـامبر گرامـى   . آن مبـادرت ورزد  بلکه باید هر چه زودتر به نگارش و حفظ
علم و دانش را به قید و ): قیدوا العلم : (روایت شده است که فرمود اسلام 

کتابت و نگـارش آن  : راه و رسم آن چیست ؟ فرمود: عرض کردند. بند در آرید
 ـ مى تواند راه فرار و گریز آن( )362( دار و پابرجـاى  را مسدود سازد و ناگزیر، پای

مجالست و شـد   و نیز روایت کرده اند که یکى از انصار با نبى اکرم ). ماند
آمد مى کرد و سخنانى از آن حضرت مى شنید که براى او خوش آیند و شگفت 
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انگیز بود و احساس مى کرد که علاقه و دلبستگى شدیدى به این سـخنان دارد؛  
به همـین جهـت   . بیانات آن حضرت را در خاطرش نگاهداردولى نمى توانست 

بـا رسـول خـدا     -راجع به نسیان و فراموشى  -مراتب نگرانى و شکوه خود را 
و بـه  . از دست خـود مـدد گیـر   : حضرت به او فرمود. در میان گذاشت  

کسى که معلومات : دلذا گفته ان. ) 363(دست او اشاره فرمود که سخنانش را بنویسد
را ثبـت و   و مایه هاى علمى خود را بر روى نوشت افزار و کاغـذ نیـاورد و آن  

ضبط نکند، نمى تواند این مایه ها را در شمار علم و دانـش خـویش محسـوب    
و تا آنگاه که . چون اینگونه مایه هاى ضبط ناشده ، فرار و گریزان است (نماید؛ 

دستبرد نسیان و تطـاول فراموشـى واقـع مـى      نوشته نشود این سرمایه ها مورد
  ).شود، و حامل علم ، از آن تهیدست مى گردد

 -به خواست خداونـد متعـال    -ما در ضمن بحث از آداب کتابت و نگارش  
  .اخبار و احادیث دیگرى را در این باره یاد خواهیم کرد
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  اغتنام فرصت دوران نشاط و جوانى و لزوم والائى همت   -11
د باید در جد و جهد و کوشش و پویائى از علم ، بیش از حـد معمـول   شاگر 

و در بهـره منـد شـدن از    . اهتمام ورزیده ، و بى اندازه دامن همت به کمـر زنـد  
وقـت فـراغ و   . به مقدار کم و ناچیز، قناعـت و بسـنده نکنـد    میراث انبیاء 

قبـل   -ى و برنائى را آسایش خاطر و حالت نشاط و شادابى و آغاز دوره جوان
 -از آنکه عوامل و عوارض تباه گر و ریاست و جاه و مقام بـدان هجـوم آورد   

غنیمت بشمارد؛ زیرا بطالت گرائى و گرفتارى انسان به هر نـوعى از ریاسـت و   
سرپرستى ، کشنده ترین و سخت ترین دردها و مشـکل تـرین و بـدخیم تـرین     

  .بیماریها براى پیشرفت تحصیلى است 
اگر کسى خویشـتن  . اگرد باید از تیررس این حالت ، سخت بر حذر باشدش 

اگر درسـت   -را از هر لحاظ، کامل تلقى کند و خود را از اساتید، بى نیاز بیند؛ 
این حالت غرورآمیز، عین نقص بینش علمى و حقیقت جهل و نادانى  -بیندیشد 

لمـى و معرفـت او   ، و نمایانگر حماقت و کم خردى ، و نمودار قلت سـرمایه ع 
انسان نباید خود را در هیچ مرحله اى از مراحل علمى ، متوقف سـازد،  . (است 

و در خویشتن ، احساس کمال و بى نیازى کند؛ زیرا مجهولات و نکات نایافته و 
ناشناخته علمى ، آنقدر فراوان و گسترده است که عمر نوح ، و بلکه عمر هستى 

ها نارسا و قاصر است ، تا چـه رسـد بـه عمـر     جهان ، براى بازیافتن و کشف آن
کوتاه دوران تحصیل که فقط انسان مى تواند در این دوره ، قطـره اى از دریـاى   
ژرفنا و گسترده نقاط مجهول علمى را در اختیار شاگرد قرار داده و یـا خـود از   

  .آن بهره مند گردد
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  حفظ همبستگى و ادامه استمرار شرکت در جلسات درس   -12
اید شاگرد، ملازمت و همبستگى خـویش را بـا جلسـه درس ، و بلکـه در     ب 

صورت امکان با هر نوع جلسات استاد، حفظ کند؛ زیرا در سایه این همبستگى ، 
خیر و برکت مراتب تحصیل علم و ادب ، رو به فزونى گذاشته و شاگرد بیش از 

د این نکات پیش به نکات سودمند و متنوعى دست مى یابد که شاید ممکن نباش
دسترسى به این نکات سودمند بـه  . (لاى کتب و دفاتر علمى بازیافت ه را از لاب

وقت و فرصت فراوانى نیاز دارد تا بتوان به برخى از آنها در کتب و نوشـته هـا   
ولى استاد در طى جلسات علمى ، بیشترین نکات ارزشـمند را  . آگاهى پیدا کند

؛ چنانکه امیرالمؤ منـین  )شاگرد قرار میدهدبى دریغ و بدون زحمت ؛ در اختیار 
در حدیثى که قبلا از آن یاد کردیم به همین نکته اشاره کرده و فرموده  على 
از طولانى شدن همنشینى و مجالست با عالم و دانشمند، خـاطرت  (نباید : است 

در پاى ملول و آزرده شود؛ زیرا عالم و دانشمند همچون خرما بنى است که باید 
راه آن باشى تا رطب منافع و نکـات گـوارائى از   ه آن به انتظار بنشینى و چشم ب

  ).و شهد آن ، کامت را شیرین سازد. () 364(آن براى تو فروافتد
شاگرد نباید همت خود را فقط به شنیدن درس اختصاصى خویش ، محـدود   

اهى همـت او  سازد؛ زیرا اکتفاء کردن به درس شخصى و اختصاصى ، نشانه کوت
است ؛ بلکه باید براى اشتغال به دروس دیگر همت گمـارد؛ چـون درس هـاى    
متنوع و متعدد استاد، گنجینه هاى گوناگون و گوهرهـاى رنگارنـگ و متنـوعى    

در صورتى که داراى هوش و استعداد و ظرفیت و تحمل  -است که باید شاگرد 
گنجینه و گوهرهـا گشـوده    از هر درى که فراسوى او در برابر این -کافى باشد 

لـذا بایـد بـا    ). دم را غنیمت شـمارد : (و به اصطلاح . مى شود، توشه اى برگیرد
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هـر  : شاگردان و دوستان دیگر، در آن دروس مشارکت نموده و چنین فرض کند
عـداد و شـمار درس   او در (درسى که استاد بدان سرگرم مى گردد از آن اوست 

  ).اختصاصى او به حساب مى آید
اگر دانشجو احساس نماید کـه توانـائى لازم بـراى ضـبط و دریافـت همـه        

کـه از لحـاظ ارزش و اهمیـت در     -دروس را ندارد، باید سعى کند به دروسى 
آرى . خویشتن را به ترتیب اهمیت آنها سرگرم سـازد  -درجه نخست قرار دارد 

  .کندو غیررسمى رعایت ) 365()مفرقه (باید شاگرد این آداب را در دروس 
: یعنى دروس برنامه اى و رسمى باید گفت  )366() تقاسیم (اما در مورد درس  

شاگردى که قدرت و توانائى ضـبط و دریافـت مطالـب چنـین دروسـى را دارا      
  .نباشد، ورود او در آن دروس ، شایسته نیست 
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  رعایت آداب ورود به جلسه درس   -13
کـه بـه    -باید با صـدائى رسـا   . آنگاه که شاگرد وارد جلسه استاد مى گردد 

و سـلام و  . بر آنها سلام و تحیـت گویـد   -گوش همه حاضران جلسه مى رسد 
  .درود گرم تر و صمیمانه ترى را اختصاصا به استاد، تقدیم دارد

که حاضـران   -جلسات درس و حلقات علمى : برخى از دانشمندان معتقدند 
از جملـه مـوارد و مواضـعى     -مى خواهند سرگرم بحث و مذاکره در آن گردند 

و گروهـى از علمـاء،   . است که نباید هنگام ورود به آن ، بر حاضران سلام کـرد 
ایـن نظریـه ، نظریـه اى در خـور حـق و      . این نظریه را تاءیید و پسند کرده اند

صواب و به جا مى باشد؛ زیرا عکس العمل سلام کردن تازه وارد، این است کـه  
را از  احیانا آنـان  -و پاسخ گویند، و این پاسخ دادن حاضران به درود و تحیت ا

مسیر بحث ، منحرف ساخته و حضور قلب و تمرکز فکر آنها را از میان مى برد، 
چنانکه غالبا چنین حالتى به حاضران دست مى دهد، به ویژه اگر در اثناء تقریر 

رشـته   و توضیح یک مساءله علمى ، یک فرد تازه واردى را با سلام کردن خود،
سخن استاد و شاگردان را از هم گسیخته سازد، زیان چنین عملى از زیان موارد 

  .و مواضعى که نباید در آن موارد به سلام مبادرت نمود، فزونتر مى باشد
با توجه به این نکته ، اگر شاگردى بخواهد در اینگونه مواقع حسـاس ، وارد   

را در داخـل جلسـه درس   محلى  -در صورت امکان  -جلسه درس گردد باید 
تا آنگـاه کـه از    -انتخاب کند که از دیدگاه استاد، مخفى باشد به طوریکه استاد 

ورود شـاگردان بـا چنـین    . متوجه حضـور او نگـردد   -تدریس فارغ مى شود 
کیفیتى به جلسه درس ، علاوه بر آنکه با ضـوابط ادب و نزاکـت تـواءم اسـت ،     

از لحـاظ   -یـز حـق بحـث و تحقیـق     موجب مى گردد حق آن ایفـاء شـود و ن  
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و در نتیجـه  . اداء گـردد  -مصونیت آن از عوامل مشغول کننده و پریشـان سـاز   
  .جمع میان این دو حق امکان پذیر خواهد گشت 
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  . رعایت موازین جلوس در جوار معلم  -14
  آیا در چه شرائطى مى توان در جوار استاد و در کنار او قرار گرفت ؟ 
تقدیم سلام ؛ نباید هنگام ورود به جلسه درس از روى سر و شاگرد پس از  

گردن حاضران گام بردارد تا خود را به استاد، نزدیک سازد و در جوار او قـرار  
لذا اگر مقام علمى و مراتب سنى او در حدى نباشد که بتوانـد در جـوار و   . گیرد

و کـول دیگـران   حق ندارد به خاطر تقرب به استاد، از سـر  (کنار استاد بنشیند، 
؛ بلکه باید به همان جائى که رسید جلوس کند، چنانکه در این بـاره  )عبور نماید

  .) 367(حدیثى به ما رسیده است 
اگر استاد و یا حاضران مجلس درس ، صریحا او را به طرف صدر مجلس و  

نشستن در کنار استاد دعوت کنند، و یا آنکه مقام و منزلت او ایجاب کند کـه در  
ر استاد جلوس نماید، و یا اینکه بداند که استاد و یا حاضران ، سخت علاقه جوا

مندند و ترجیح مى دهند که او در کنار استاد قرار گیرد، و یا نشستن او در جوار 
استاد، مقرون به مصلحت شاگردان دیگر باشد؛ به این صورت که مثلا استاد مـى  

اکره وى بـراى حاضـران ، سـودمند    خواهد با او به گونه اى مذاکره نماید که مذ
افتد، و یا اینکه چنان شاگردى مسن تـر از دیگـران ، و یـا داراى صـلاحیت و     

در چنین مـواردى ، ایـن شـاگرد مـى توانـد از میـان       (فضیلت فزونترى است ، 
گونه مانع اخلاقى براى چنـین   و هیچ) جمعیت ، راهى را به سوى استاد بگشاید

اسا در اینگونه موارد، شاگردان دیگر موظفند اخلاقـا  و اس. (رفتارى وجود ندارد
  ).راه گشاى چنین شاگردى به سوى استاد باشند تا در جوار و کنار او قرار گیرد



541 
 

  

  رعایت حق اولویت دیگران نسبت به محل جلوس   -15
اگر مقام و منزلت و موقعیت شاگرد، ایجاب کند که در کنار استاد باشد بایـد   

را به استاد نزدیک ساخته و در جوار او قرار گیرد، تا بـدون  سعى کند خویشتن 
ولى نباید آنقـدر  . زحمت و مشقت ، سخنان استاد را کاملا درك و استماع نماید

خود را به استاد نزدیک سازد که عمل او به عنوان سوء ادب و خروج از حـدود  
ضـوى از انـدام   لباس و یا ع: و چنانکه قبلا نیز یادآور شدیم . نزاکت تلقى گردد

خود را بر روى لباس و مسند و مخده و سـجاده و بسـاط و فـرش مخصـوص     
  .استاد قرار ندهد

باید متذکر شویم که اگر شاگردى قبل از دیگران ، محلى را براى نشستن در  
مجلس درس انتخاب کرد، او از دیگران نسبت به آن محل ، احق و اولى است ، 

از جاى خود برکند و ناآرامش ساخته و محـل   و روا نیست که فرد دیگرى او را
او را اشغال نماید؛ اگرچه بر حسب موازین آداب جلوس ، چنـین فـردى داراى   

  .لیاقت و شایستگى فزونترى بوده و جلوس او در آن محل سزاوارتر باشد
در چنین شرائطى از این پس ، حق شاگرد نسبت : یکى از دانشمندان میگوید 

پایدار مى ماند، و هماننـد پیشـه ور و دستفروشـى کـه در      به آن محل و مکان ،
بازار و گوشه اى از خیابان ؛ با محل و مکانى ، انس یافت به خاطر جدا شدن و 

اگر شاگردى . دورى موقت او از آن مکان ، حق اختصاص وى از میان نمى رود
درس استاد، جا و مکانى ویـژه بـراى خـود انتخـاب کـرد و بـدان         در مجلس 

اگر یکى دو روز نتوانست در درس شرکت کند و سپس موفق  -ءنوس گشت ما
حق او نسبت به آن مکان ، محفوظ  -به حضور و شرکت در جلسه درس گردد 
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و همین حکم درباره نمازگزار نیز جارى است که متضمن فائده اى . خواهد ماند
  .در نماز مى باشد و این فائده عبارت از ذکر، و امثال آن است 
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  رعایت ادب و نزاکت نسبت به حاضران جلسه درس   -16
باید رفتار شاگرد نسبت به رفقاء و حاضران جلسه درس ؛ تـواءم بـا ادب و    

نزاکت باشد؛ زیرا در حقیقت ، اظهار ادب نسبت به آنها به منزله ادب نگهداشـتن  
خلاقـا  بنابراین شاگرد، ا. با استاد و احترام و ارج نهادن به جلسه درس او است 

موظف است بزرگسالان و همگنـان و رفقـاء و دوسـتانش را در مجلـس درس     
  .استاد، ارج نهد و حق آنانرا از لحاظ احترام ، اداء نماید
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  نباید محل جلوس دیگران را اشغال کرد  -17
یک از شرکت کنندگان جلسـه درس گـردد، و نیـز     شاگرد نباید مزاحم هیچ 

را بـه او   که کسى از جـاى خـود برخیـزد و آن    نباید متوقع باشد و ترجیح دهد
و اگر کسى هم حاضر به این امر شد، موظف است تسـلیم تعـارف   . پیشکش کند

 او نشود، و به جاى او در آن مکان ننشیند؛ چـون پیـامبر گرامـى اسـلام     
جـاى  نبایـد کسـى را از   : انسان را از چنین عملى ، نهى کرده و فرمـوده اسـت   

ولى بهتر است بـه  : (و نیز اضافه فرمود. خودش بلند کرد تا خود در آنجا بنشیند
فـرد  (تـا  ) ) 368(کار، مجلس را براى واردین ، گشاده و گسترده سـازید  جاى این

  ).تازه وارد براى جلوس خود جا و مکانى بیابد
آرى ، اگر نشستن شاگردى در جاى شاگردى دیگر، مقرون بـه مصـلحت و    
ه اى براى حاضران جلسه درس باشد، و از شواهد و قرائن نیز چنین برآیـد  فائد

که این شاگرد، سخت علاقمند اسـت کـه در جـاى او جلـوس کنـد، در چنـین       
یعنى مى توانـد جـاى   (صورتى اشغال جاى شاگرد دیگر، اخلاقا بلامانع است ، 

  ).فرد دیگرى را با رضاى خاطر او اشغال کند
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  رده حلقه درس قرار گیرد شاگرد باید در  -18
در میـان حلقـه درس و یـا جلـوى      -بدون نیاز و ضرورت  -شاگرد نباید  

 روایت شده است کـه آن  شاگرد دیگرى جلوس کند؛ چون از پیامبر اکرم 
حضرت ، کسى را که در میان حلقه و مجلـس درس بنشـیند، مطـرود از مهـر و     

  .) 369(است  لطف الهى معرفى فرموده
به خاطر تنگى و محدودیت محیط جلسـه درس و یـا بـه علـت      -البته اگر  

نـاگزیر بـه جلـوس در     -ازدحام و انبوه بودن جمعیت و یا براى شـنیدن درس  
  .میان حلقه مجلس درس گردد، نشستن او بدینگونه بلامانع است 



546 
 

  

    نباید هنگام جلوس ، میان دو فرد ماءنوس ، جدائى انداخت -19
میان دو بـرادر، و یـا    -به منظور انتخاب جا و مکان نشستن  -شاگرد نباید  

میان پدر و پسر، و نیز میان دو فرد نزدیک و خویشاوند، و یا میان دو یار محب 
جلـوس کنـد؛ چـون     -جز با رضاى خاطر و تمایل آنها  -و دوستدار یکدیگر 

 ـ –ان دو فرد ماءنوس بـا یکـدیگر   از نشستن می پیامبر اکرم  اسـتثناى  ه ب
  .) 370(نهى فرموده است  -مواردى که طرفین اجازه دهند 
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  رعایت آسایش حاضران  -20
حاضران و شرکت کنندگان در جلسه درس ، اخلاقا موظفند به محض ورود  

شخص تازه وارد، بدو تهنیت گفته ، و براى نشستن او، مجلس را آماده ساخته و 
او جائى باز کنند و به خاطر او، مجلس را گشـاده و محیـاى جلـوس وى     براى

آنگونه که به امثال و اقـران او احتـرام مـى     -سازند و در خور شاءن و مقامش 
  .شخصیت او را ارج نهند -گذارند 

اگر براى جلوس او، جلسه آماده و گشاده گردد تا جـائى بـراى نشسـتن او     
ه خود حاضـران در مضـیقه قـرار گرفتـه انـد،      فراهم شود، و نیز احساس کند ک

جمع و جور کند و خود را نگستراند و بر روى زمین ، : خویشتن را به اصطلاح 
و نیز نبایـد بـا   . او نباید با بر و پهلو و پشت خود به کسى تکیه کند. پهن نسازد

و . (پس و پیش رفتن ، خود را جابجا کرده ، و خود از میان جمعیت بیرون افتـد 
لاخره مزاحم دیگران نگردد و باید رنج خود را در برابر راحتـى دیگـران ، بـا    با

  ).آغوش باز پذیرا باشد
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  عدم مداخله در درس دیگران  -21
شاگرد نباید در درس اختصاصى دیگران ، سخنى به میان آورد، سـخنى کـه    

با آن درس ارتباط ندارد، و یا موجب مـى گـردد کـه رشـته بحـث و گفتگـوى       
اگـر گروهـى ، درس خـود را آغـاز     . ان و استاد را از هم گسیخته سـازد شاگرد

کردند نباید سخنى را که مربوط به درس گذشته و یا دروس دیگر اسـت مطـرح   
که بعـدا قابـل   . را در فرصتهاى دیگر به میان آورد سازد، سخنى که مى تواند آن

بـه او اجـازه    البته اگر اسـتاد و شـاگردان آن درس ،  . جبران و تدارك مى باشد
چنین کارى را بدهند، بازگو کردن مطالبى که با آن درس بیگانگى دارد، بلامـانع  

  .خواهد بود
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  عدم مداخله و مشارکت در سخن دیگران  -22
هیچ شاگردى اخلاقا حق ندارد، ضمن گفتگوى شاگرد دیگر، یعنى شاگردى  

 د، و در سـخنان آن صدا و همزبان گرد که با استاد، سرگرم گفتگو است با او هم
خصوص او حق ندارد ضمن بحث و مـذاکره اسـتاد نیـز در    ع ب. دو شرکت نماید

  .ایراد مطلب با او هم آواز شود
ادب و نزاکت ، ایجـاب مـى کنـد کـه انسـان در      : (یکى از حکماء مى گوید 

نکنـد؛  ) جـا ه ب نا(سخنان و گفتار استاد و یا هر کسى دیگر، مشارکت و دخالت 
  ) .371()اطلاع و آگاهى فزونترى نسبت به آن سخنان باشد اگرچه داراى

  :نیز در این باره گوید )372(شاعرى  
ــه ((  ــدیث اهل ــى الح ــارك ف   و لاتش

ــله         ــه و اصـ ــت فرعـ   ))و ان عرفـ

   
در گفتار اهل سخن و مذاکره ، دخالت نکن ، اگرچه اصل و فـرع و ریشـه و   

  .شاخه سخن آنان را قبلا شناسائى کرده باشى 
بـه ایـن دخالـت ، رضـایت     ) یعنى استاد و یا شاگرد(کن اگر خود گوینده ل 

  .دهند، هیچ مانعى براى این کار، وجود ندارد
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  داشتن با استاد و شاگردان  ادب نگاه -23
 ـ –اگر یکى از شاگردان به شاگرد دیگرى اسائه ادب نمود    -جـز اسـتاد   ه ب

ر آنگاه کـه اسـتاد، آن فـرد را    هیچ فرد دیگرى حق نهى و تنبیه او را ندارد، مگ
موظف سازد تا از اسائه ادب چنان شاگردى جلوگیرى کند، و یا آنکه در سـر و  

  .مانع اسائه ادب آنها نسبت به یکدیگر گردد -از طریق اندرز و نصیحت  -نهان 
اما اگر یکى از شاگردان و حاضران جلسه ، با خود اسـتاد بـرخلاف ادب و    

او را تـوبیخ   -در حد توانائى خویش  -شاگردان موظفند نزاکت رفتار کند، همه 
نموده و طردش سازند و از رفتار او جلوگیرى کنند، و در صدد حمایت و یارى 
از استاد برآیند ولو آنکه خود استاد از جسارت چنین شاگردى چشـم پوشـى و   

ذلک باید شاگردان به منظور اداء حق اسـتاد،   گذشت خویش را اظهار نماید، مع
  .مانع جسارت شاگرد نسبت به او گردند
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  رعایت نوبت در درس   -24
آنگاه که شاگرد مى خواهد درس خود را بر استاد بخواند، باید نوبت خویش  

او نمى تواند بدون اجـازه و رضـایت   . را از لحاظ تقدیم و تاءخیر، مراعات کند
د را جلـو  دیگران ، نوبت اختصاصى آنها را اشـغال نمـوده و قرائـت درس خـو    

  .اندازد
یکى از انصار براى طرح پرسشى ، حضور پیـامبر اکـرم   (روایت کرده اند که  
و در حـین گفتگـوى   (رسید؛ در این اثناء مردى از قبیله ثقیف وارد شـد،  

یـا  : حضـرت بـه او فرمـود   ) مردانصارى با آن حضرت ، سخنى بـه میـان آورد  
رد انصارى ، پیش از تو، مساءله اى را بـا مـن در میـان    اخاثقیف اى برادر،این م

کمى درنگ کن و در جاىخویش بنشین تا قبل از رسیدگى به خواسته . گذاشت 
  .) 373()تو، به برآوردن حاجت و نیاز این مردانصارى ، آغاز کنیم 

شاگرد نباید نوبت خـود را در اختیـار دیگـران قـرار دهـد؛ زیـرا       : گفته اند 
کـه از  ( -نظـر کـردن از تقـدم نوبـت      ار و گذشت از قرب ، و صرفاینگونه ایث

نه تنها به عنـوان کمـال اخلاقـى     -رهگذر آن ، فرصت انسان از دست مى رود 
، نقـص و  )تلقى نمى گردد؛ بلکه به خاطر دورى و ناسازگارى با دانش آموختن 

  .کاهش همت انسان را در امر تحصیل نشان مى دهد
اس کند کـه چنانچـه شـاگردى نوبـت دیگـران را در      اگر استاد، چنین احس 

اختیار گیرد، مقرون به مصلحت است و خود استاد نیـز اجـازه چنـین کـارى را     
درس خـویش   -در مقام امتثال و اطاعت از امر استاد  -صادر کند، باید شاگرد 

دیـد اسـتاد،   ه بب را در خارج از نوبت بخواند، البته با این اندیشه که نظر و صوا
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اءم به مآل اندیشى و کمال بوده و هدف صحیحى را در این کار منظـور کـرده   تو
  .است 
بعضى از دانشمندان معتقدند که اگر شاگرد، نوبت درس خـود را در اختیـار    

شاگرد غریب و ناآشنائى قرار دهد، این کار او، در خور استحباب و مقـرون بـه   
احترام و ارج نهادن افراد رضاى الهى است ؛ چون همه مردم تا حد دوردستى به 

در این باره ، روایتى . غریب و حفظ حرمت و رعایت حال آن ها موظف هستند
  ) .374(نیز از ابن عباس نقل شده است که همین مطلب را تاءیید مى کند

 -کـه درس او در نوبـت بعـدى قـرار دارد      -و بدینسان اگر براى شاگردى  
ت او مقدم است از این پـیش آمـد،   حاجتى ضرورى پیش آید و شاگردى که نوب

مستحب است که نوبت خود را در اختیار چنین شاگردى قـرار دهـد   (آگاه گردد 
تا درس خود را در نوبـت اول بخوانـد و بتوانـد بـه حـوائج ضـرورى خـویش        

  ).رسیدگى نماید
ملاك نوبت گرفتن عبارت از حضور در جلسه مى باشد، اگـر چـه پـس از     

رى از قبیل قضاء حاجت و یا تجدید وضوء از جلسه حضور، براى کارهاى ضرو
البته نوبت او در صورتى محفوظ مى ماند که بازگشت و عـودت او  . خارج شود

و الا نوبـت و حـق   . (به جلسه درس ، خارج از حد متعارف ، طـولانى نگـردد  
  ).اولویت او از میان مى رود

ه حضور یابنـد  اگر دو شاگرد براى دو درس متفاوت ، در یک زمان در جلس 
بـدیهى  . استاد باید نوبت را براى شروع به درس هر یک از آنها مشخص سـازد 

است که توسل به قرعه و استفاده از آن در صورتى صحیح است که تعلیم علمـى  
ولـى اگـر   . که تدریس مى گردد به حد وجوب و لزوم و ضرورت رسیده باشـد 

استاد در تعیین نوبت مخیر تعلیم علم مورد نظر داراى وجوب و ضرورت نباشد، 
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البته در چنین شرائطى نیز مستحب است که نخست ، رعایت ترتیب نوبت . است 
نموده ، و در صورت تساوى آنها از لحاظ حضورشان در جلسه درس به قرعـه  

  .متوسل شود
در صورت تساوى و برابر بودن آنها از لحـاظ   -اگر استاد همه شاگردان را  

رس ، گردهم آورد، چنین کـارى نیـز جـائز و روا مـى     در یک د -درك و فهم 
  .باشد
که اولى از میان جمع شاگردان ، انتخاب مى شـود، و  (معید و مدرس مدرسه  

آن هم در  -اگر به اقراء درس ) استاد را در اعاده و توضیح درس یارى مى دهد
ا موظف گردند، نمى توانند نوبت دیگـران ر  -وقت معینى براى شاگردان مدرسه 

جلو اندازنـد، اگرچـه    -بدون اجازه و رضایت آنان  -بر نوبت شاگردان مدرسه 
ه شاگردان خارج از مدرسه ، قبل از شاگردان مدرسه ، در جلسه درس حضور ب

البته در صورتى که تدریس و تعلیم شاگردان خـارج مدرسـه   . هم رسانده باشند
ا اعـم از اهـل مدرسـه و    به حد وجوب نرسیده باشد، و یا آنکه تعلیم به همه آنه

  .جز آنها به سر حد وجوب برسد
ولى اگر تدریس به شاگردان خارج از مدرسه ، به سر حد وجوب برسـد، و   

معید و مدرس مدرسه ، در تدریس به اهل مدرسه ، احساس تکلیف ضـرورى و  
کـه بتـوان نوبـت    (واجب نکنند، آیا چنین موردى از همان موارد استثنائى است 

و یا باید بـه حکـم وجـوب و    ) را بر اهل مدرسه ، مقدم داشت  نانتدریس به آ
یعنـى   -تکلیف الزامى ، به آنان تدریس کرد و انجام وظیفه اختصاصـى آن روز  

رها نموده تا در روز دیگرى انجام گیرد؟ و یا آنکه  -تدریس به اهل مدرسه را 
  و انداخت ؟باید نوبت اهل مدرسه را بر نوبت شاگردان خارج از مدرسه ، جل
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ولى بهتـر آن اسـت کـه در آن    . هر یک از وجوه فوق ، قابل عمل مى باشد 
به شاگردان خارج از مدرسه ، تدریس کند، و روز دیگـرى   -اختصاصا  -روز 

  .را براى تدریس به شاگردان مدرسه ، اختصاص دهد
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  رعایت موازین جلوس در محضر استاد  -25
 ـ    به ه -شاگرد باید به هنگام درس   طـور مفصـل   ه مـان کیفیتـى کـه قـبلا ب

در برابر استاد، جلوس کند و به همانگونه که در بخـش هـاى    -یادآورى کردیم 
گذشته متذکر شدیم ، باید طرز نشستن او نمایانگر نزاکـت و ادب او در محضـر   

  .استاد باشد
وقتى به جلسه درس مى رود، کتاب درسـى خـود را همـراه خـود گیـرد و       

، و )یعنى در این کار از هـیچ کسـى کمـک نگیـرد    (ود بردارد، را با خ شخصا آن
بـر روى زمـین    -به صورت باز و گشـاده   -کتاب را در حال خواندن و قرائت 

  .را به دست گرفته و از روى آن ، درس را قرائت کند قرار ندهد، بلکه آن
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  کسب اجازه از محضر استاد و خواندن دعاء به هنگام قرائت درس   -26
این . به قرائت درس آغاز کند -قبل از کسب اجازه از استاد  -د نباید شاگر 

که باید شـاگرد بـراى قرائـت    ( )375(نکته را گروهى از دانشمندان یادآور شده اند
و آنگاه که استاد، اجازه قرائت را بـه او داد  ). درس ، از استاد کسب اجازه نماید

  :خدا پناه برد و بگویدیعنى از شر شیطان به (کند، ) استعاذه (باید 
اعوذ باالله السمیع العلیم مـن الشـیطان    -یا  -اعوذ باالله من الشیطان الرجیم (( 

  ) )) .استعیذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم  -یا  -الرجیم 
  :و بگوید(سپس نام خداوند متعال را بر زبان جارى سازد  

  ) .) )�سم االله ا�ر�ن ا�رحيم (( 
 و خانـدانش   آن ، خداى را سپاس گفته و بر پیامبر اکرم پس از  

  :مثلا به عنوان نمونه بگوید(درود فرستد 
  ) )) .الحمدالله رب العالمین ، و صلى االله على محمد و آله الطاهرین (( 

و بعد از آن ، دعاى خود را بـه اسـتاد و والـدین و همـه اسـتادان خـویش        
و چنانچه دعاى ویـژه اى نیـز   . دانشمندان و خویشتن و سایر مسلمین ، نثار کند

  .نثار مؤ لف کتاب درسى خود نماید، کار خوب و پسندیده اى است 
به هنگام آغاز نمـودن بـه هـر درس و یـا تکـرار و       -شاگرد باید بدینسان  

آنگـاه کـه    و. عمـل کنـد   -مطالعه و مقابله آن در حضور استاد یا در غیـاب او  
درس را بر استاد قرائت مى کند، اختصاصا استاد را دعاء کند، و چنانکـه گفتـیم   

  .براى مصنف کتاب نیز از خداوند متعال ، طلب رحمت و مغفرت نماید
وقتى که دانشجو و شاگرد، دعاى خود را نثار استاد مى نمایـد بایـد چنـین     
خدا از استاد : شیخنا     (یا ) شدخدا از شما راضى با: کم     : (گوید
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خداوند از امام و راهبر مـا راضـى   : امامنا     : (و یا بگوید) ما راضى باشد
  .و امثال اینگونه دعاها که باید هدف آنها، عبارت از خود استاد باشد) باشد
رتبه دوم نیـز  آنگاه که دانشجو از خواندن درس ، فراغت یافت ، باید براى م 

در هـر وقتـى کـه مشـمول      -استاد خود را دعاء کند، و استاد نیز به نوبه خـود  
  .درباره او دعاء نماید -دعاى دانشجوى خود قرار گرفت 

اگر دانشجو در افتتاح درس خود، از خواندن و یاد کـردن مضـامین غفلـت     
یـد اسـتاد بـه او    را ترك نماید، با کند، و یا به علت بى اطلاعى و یا نسیان ، آن

را بـه یـاد    هشدار داده و مضامین فوق و دعاى مذکور را به وى تعلیم دهد و آن
او آورد؛ زیرا افتتاح درس با مضامین مـذکور، از مهمتـرین آداب و آئـین هـاى     

اخبار و احادیث نیز، همه مردم را موظف مى دارد کـه  . دانش آموختن مى باشد
م خداى را به زبـان آورده و سـپاس او را بـه    در آغاز نمودن به کارهاى مهم ، نا

درس خواندن نیز از مهمترین و پرارزش ترین کارهاى انسان بـه  . ) 376(جاى آرند
  .شمار مى آید
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  اهتمام به مذاکره و تکرار و اعاده سخنان استاد  -27
شاگرد باید با کسانى که همدرس او هستند و وى را در درس ، همراهى مى  

س درس ، مراقب نکات سودمند و قواعد و ضوابط و امثـال آنهـا   کنند و در مجل
بحـث و مـذاکره نمایـد، و سـخنان و     ) و آنها را به خاطر مى سپارند(مى باشند 

بیانات استاد را میان خود، اعاده و تکـرار کننـد؛ زیـرا بحـث و مـذاکره درس ،      
،  متضمن فوائد مهمى است که از هر جهت بـر فوائـد و عوائـد حفـظ کـردن آن     

همـراه بـا    -احیانا  -به دلیل اینکه ممکن است حفظ کردن درس (ترجیح دارد؛ 
لغزش و اشتباه صورت گیرد؛ در حالیکه مذاکره آن ، بهترین راه براى حفظ کردن 

  ).و نیز جبران اشتباه و لغزش مى باشد
شاگردان باید بلافاصله پس از برخاستن از جلسـه درس و پـیش از تفـرق     

افکـار، و از یـاد رفـتن و پراکنـدگى پـاره اى از مسـموعات از       اذهان و تشتت 
ذهنشان ، به مذاکره و مباحثه درس مبادرت ورزند و سپس در فرصتهاى مناسب 

  .نیز همین مذاکره را با دیگران تکرار کنند
بنابراین هیچ امرى از لحاظ اهمیت به پایه مذاکره و مباحثه نمى رسـد، و آن   

و . اى مذاکره ، احساس حرج و دشوارى نمى نمایـد کسى که طالب علم است بر
یا اگر احساس دشوارى و ناهموارى مى نماید، نباید از اداء وظیفه نسبت بـه آن  

  .شانه خالى کند
اگر دانشجو براى مذاکره و مباحثه درس ، یار و رفیقى براى خود نیافت باید  

اد شنیده است بر ذهن خود با خویشتن مذاکره کند، و مفاهیم و تعابیرى که از است
و خاطر خویش عرضه و تکرار نماید تا به حفظ و پایدارى آن مدد کرده و آنـرا  
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بر صحیفه خاطر خود بنگارد؛ زیرا تکرار معنى و مفهوم علمى بـر صـحیفه دل و   
  .پهنه خاطر، همانند تکرار لفظ بر زبان مى باشد

ستاد در جلسه درس کمتر اتفاق مى افتد کسى صرفا بر تفکر و تعقل بیانات ا 
را به دست فراموشى سپرده و از جاى خود برخیـزد و جلسـه    ، اکتفاء کند و آن

وجه آن درس را با خود و یـا دیگـرى تکـرار و     درس را ترك گوید، و به هیچ
و (اعاده ننماید، ولى در عین حال نسبت به آن درس ، موفق و کامیـاب گـردد،   

  ).حفظ نمایداندوخته هاى ذهنى او پایدارى خود را 
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  حفظ حرمت استاد به گاه مباحثه و اعاده درس   -28
دانشجویان باید در خارج محـیط جلسـه درس ، بـه مباحثـه و مـذاکره آن       

مبادرت ورزند؛ ولى مى توانند پـس از انصـراف و فراغـت اسـتاد از درس ، در     
را  مذاکره خـود  -) خود محیط جلسه درس ، اقدام به مذاکره و مباحثه مى کنند

به گونه اى برگزار نمایند که سر و صداى آنها به گوش استاد نرسد، زیرا اگر بـه  
کیفیتى مباحثه کنند که سر و صداى آنها به گوش استاد برسد؛ این عمل به عنوان 

به خصوص اگر چنین شاگردانى . سوء ادب و جسارت به استاد تلقى خواهد شد
را به گوش استاد مى  که آن -ائى رسا باشند و همین معید، با صد) معید(، داراى 
درس آنها را اعاده کند، و با قبول مسئولیت اعاده درس و سینه راسـت   -رساند 

هم در محضر استاد، با وى هماوردى نمایـد، ایـن    کردن و صدرنشینى خود، آن
رفتار به عنوان زشت ترین صفات و بیگانه ترین ، عمل نسبت به موازین اخلاق 

  .ر مى آیدو آداب به شما
هم عبارت از وقتى است که اسـتاد   البته مورد استثنائى نیز وجود دارد، و آن 

که داراى سـمت   -به خاطر مصلحت اندیشى ، به شاگرد عادى و یا به شاگردى 
اجازه دهد تا در محضر او به مباحثه و یـا اعـاده درس ، دسـت     -است ) معید(

ظر بیان و کارآئى او در امر تعلـیم یـا   مثلا استاد مى خواهد شاگرد را از ن(یازد، 
به منظورهاى دیگر، بیازماید تا شایستگى او را براى مقام معلمى و تـدریس ، و  
یا سایر اهداف دیگر احراز نماید، و یا مراتب علمى او را امتحان کند؛ در چنـین  
شرائطى ، شاگرد مى تواند در حضور استاد، داد سخن داده و به مذاکره و مباحثه 

  ).اعاده درس او مبادرت ورزد و
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  رعایت موازین اخلاقى در نحوه مذاکرات علمى  -29
همه دانشجویان اخلاقا موظفند همان آداب و احتراماتى کـه قـبلا از آن هـا     

نسبت به استاد، سخن رفت و یا آدابى قریب به آنرا نسبت به شاگردان مسن تـر  
مذاکرات علمى مراعـات کـرده و   خود در مباحثات و ) معید(از خویشتن و یا با 

دانشـجویان نبایـد بـا    . رفتارى آمیخته با ادب و نزاکت را با آنها در پیش گیرند
بـه سـتیز    -ک و مردد مى گردند آنگاه که درباره گفتارشان ، ش - اینگونه افراد

برخیزند؛ بلکه باید با آمیزه رفق و مـدارا، دربـاره گفتـار آنهـا بررسـى کـرده و       
بـه بیـان و توضـیح حقیقـت ،      -آنجا که امکانات اجازه مى دهد  تا -سرانجام 

  .دست یابند
اگر دانشجویان پس از بررسى مطلب نتوانستند حـق مطلـب را بـا قاطعیـت      

دریابند و شبهه و تردیدى در آنها به هم رسد باید به منظور وصول به هدف ، به 
یـان و حسـن ادب را   و در مراجعه به او نیـز، لطـف ب  . خود استاد مراجعه نمایند

فراموش نکنند، و در صدد معرفى موافقان و مخالفان مطلب مورد بحث برنیایند؛ 
بلکه سعى کنند در ظل این مراجعه صرفا به درخواست بیـان حقیقـت و روشـن    

  .قناعت نمایند -به هر صورت و کیفیت ممکن  -شدن حق 
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  وظائف علمى و اخلاقى دانشجویان برجسته  -30
به نوعى از دانش و کمالات علمى و اخلاقى ، در میان همگنان  شاگردى که 

را بـه   ، برخوردار مى باشد باید دوستان و رفقاى خود را ارشـاد نمـوده و آنـان   
گردهم آئى و مذاکرات علمى و فراهم آوردن ذخائر فرهنگى ، ترغیب و تشویق 

نکـات   نموده و بذل زحمت و کوشش را بر خود در راه علم ، همـوار سـاخته ،  
از طریق مـذاکره و گفتگـوئى کـه از     -سودمند و قواعد کلى و مطالب جالب را 

  .به آنان تذکر دهد -محبت و دلسوزى مایه مى گیرد 
، باید بداند کـه  )و برخوردار از کمال نسبى در علم (چنین شاگرد سرشناس  

 در ظل این ارشاد و راهنمائى ، به خیر و برکت و فزونى سرمایه دانـش خـویش  
مدد نموده و خداوند متعـال ، نـورانیتى در دلـش     -در سایه تفضل پروردگار  -

علاوه بر ایـن  . پدید مى آورد تا مطالب علمى در خاطرش استوار و پایدار بماند
مزایا، اینگونه شاگرد خوشنام و سرشناس و فاضل ، به خاطر ارشـاد دیگـران ،   

و حسن نظر و التفات و  اجر و پاداش بزرگ و فراوانى را نصیب خویش ساخته
  .مهر پروردگار را به خود جلب مى کند

اگر شاگردى که واجد نوعى از کمالات علمـى اسـت از اینگونـه ارشـادات      
نسبت به همگنان خود دریغ ورزد از نظـر بـازده کـار، در نقطـه مقابـل شـاگرد       
سرشناس و دلسوز قرار مى گیرد، یعنى معلومات او پایدارى خـود را از دسـت   

دهد، و اگر هم پایـدار بمانـد، ثمـربخش نخواهـد بـود و خیـر و برکـت و         مى
فزایندگى سرمایه هاى علمى ، در اندوخته هاى ذهنى او به وجود نمى آید؛ ایـن  

  .نکته براى گروه بسیارى از پیشینیان و پسینیان به تجربه رسیده است 
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زونتـرى  شاگردى که از نظر کمالات علمى ، شهرتى کسب کرده و از دانش ف 
را تحقیـر   برخوردار است ، نباید نسبت به دیگران ، رشک و حسد برده و آنـان 

او نباید بر اقران و همگنان خود مباهات ورزیده ، و به خـاطر درك و فهـم   . کند
جالب خویش ، و پیشتازى علمى نسبت به دیگـران ، دچـار عجـب و غـرور و     

اشته است ؛ ولى خداوند بـر  خودپسندى گردد؛ چون او نیز رد رده همانان قرار د
وى منت نهاده و او را در میان همالان و دوستانش ، ممتـاز و برجسـته سـاخته    

  .است 
بنابراین باید او سپاسگزار چنین نعمت و منت الهى بوده ، و در سایه استمرار  

سپاس خویش ، برکـات و فزاینـدگى مایـه هـاى علمـى را از خداونـد متعـال        
  .درخواست کند

بـه جـاى تحقیـر دیگـران و     (ن دانشجوى ممتاز و برجسته و فاضل اگر چنی 
، سپاس نعمت و منت الهـى را  )مباهات بر اقران و عجب و غرور و خودپسندى 

پیشه خود سازد و در سایه آن ، شایستگى او در مسـیر تکامـل ، قـرار گیـرد و     
فضیلت و شرافت اخلاقى او زبانزد دیگران گردد، بـه مراتـب و مراحـل علمـى     

  .والاترى ارتقاء خواهد یافت 
خداوند متعال ، ولى توفیق و ضامن کامیابى انسان در مسیر فضیلت و عهـده   

دار تکامل او در ارتقاء به والاترین مقام انسانیت و معنویت و مدارج عالى علمى 
  .است 
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  آداب فتوى و مفتى و مستفتى : باب دوم 
  :مقدمه   
همیت زیادى اسـت ؛  نیم که داراى ارزش و ادر این باب از مطالبى یاد مى ک 

که مطالب فراوانـى در زمینـه   (، باب وسیع و گسترده اى است  ازیرا موضوع فتو
تـا  (و لذا قبل از ورود در بحث مذکور، مقدمه زیر را مى آوریم ). آن وجود دارد

  ):روشن گردد اله فتواهمیت مسئ
، از مسـائل بسـیار    افتو یعنى صادر کردن حکم و) افتاء(باید دانست مسئله  

مهم و پرمخاطره و در عین حـال داراى پـاداش بـزرگ و فضـیلت فـراوان ، و      
موقعیت شکوهمند و گرانقدرى است ؛ زیرا مفتى و مجتهدى کـه حکـم و فتـوى    
صادر مى کند، وارث انبیاء و پیغمبران است ، و مى خواهد به اداء یـک تکلیفـى   

در معرض خطاء و لغـزش ، و مواجـه بـا     که واجب کفائى است قیام نماید؛ ولى
  :خطر مى باشد؛ لذا گفته اند

  ) ))المفتى موقع نائب من االله تعالى (( (
و حکم براى مردم صادر مى کند توشیح گرى است کـه داراى   اکه فتو کسی 

  .مقام نیابت الهى مى باشد
. خـود عمیقـا دقـت نمایـد    لذا باید بنگرد که چه مى گوید، و باید در گفتار  

و آداب آن و لزوم درنگ اندیشمندانه و احتیاط و پرهیز کردن در آن  ادرباره فتو
، آیات و اخبار و آثارى وارد شده است که بخش هاى جالب و گزیده هـائى از  

  :آن ها را در زیر یاد مى کنیم 
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  : آیات قرآنى راجع به صادر کردن حکم و فتوى  -الف  
فتـوى یـاد کـرده     را دربـاره ) آیات متعددى . (خداوند متعال در قرآن کریم  

  :یا مسائل مربوط به آن در آن ها به چشم مى خورد ااست که موضوع فتو
  ) 377( ) ))�ستفتونك ، قل االله يفتي�م (( (

اى پیامبر، مردم از تو استفتاء مى کنند، بگو که خدا به شما فتوى مى دهد، و  
  .احکام را بیان مى کند

   )378( ) ))حق هو، قل اى و ر� انه �ق و �س�نبؤ نك ا(( (
ال مى کنند، یعنى از تو استفتاء مى نمایند که آیا چنـین  از تو خبرگیرى و سؤ 

موضوع ، یعنى عذاب و قیامت ، به حق است ؟ بگو آرى ، سوگند به پروردگارم 
  .که آن موضوع قطعا به حق مى باشد

  ) 379( ...) )) يوسف ايها ا�صديق افتنا � سبع بقرات سمان(( (
ده ، و براى ما درباره هفـت گـاو    ااى انسان صدیق و راستین ، فتو!  یوسف 

  .حکم صادر کن ... فربهى 
، در جهـت صـدور   )فاقد شرائط فتوى (خداوند متعال به منظور تهدید افراد  

  :حکم و فتوى مى فرماید
�ف�وا � االله و لاتقو�وا �ا تصف ا�س�ت�م ا�كذب ، هذا حلال و هذا حرام (( (

  ) 380( ) ))ا�كذب 
براى آنچه زبانتان بدان گویا است ، دروغ را به وسیله آن جارى نسازید کـه   

  .این چیز حلال و آن چیز حرام است ، تا مبادا بر خداوند متعال دروغ ببندید
  :و یا مى فرماید 

  ) ))و ان تقو�وا � االله ما لاتعلمون (( (
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نکه درباره خداوند متعـال ، چیـزى را کـه نمـى دانیـد      و بر حذر باشید از ای 
  .بگوئید

  :یا مى فرماید 
قل اراءيتم ما انزل االله ل�م من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قـل االله (( (

  ) 381( ) ))اذن ل�م ام � االله تف�ون 
از پیامبر، بگو گزارش کنید آن مقدار از رزق و روزى را که خداونـد متعـال    

. ما فروآورد، و شما برخى از آن ها را حرام و بعضى را حلال قرار دادیدبراى ش
آیا خداوند به شما چنین رخصت و اجازه اى داده است ، و یا بـر او دروغ مـى   

  بندید؟
ملاحظه کنید که خداوند متعال با چه کیفیتى ، مستند و ماءخذ حکم و فتوى  

ونه اى است که انسان در صـدور  نوعى از آن به گ: (را به دو نوع تقسیم فرموده 
مـاءذون و مجـاز    -از طرف خداوند  -فتوى و اظهار راءى و نظر درباره آن ها 

بنـابراین  ). و نوعى دیگر که در اظهار نظر درباره آن ها مجاز نیسـت  . مى باشد
جـع بـه آن هـا    را) و تو شخصـا (اگر اذن الهى درباره راءى و نظرى تحقق نیابد 

  .دهى ، بر خداوند متعال دروغ و افتراء مى بندى  اواظهار نظر کنى و فت
کـه در   -بنگر به گفتار الهى که به عنوان حکایت از رسـول و فرسـتاده اش    

چگونه سـخن مـى گویـد، آرى مـى      -پیشگاه وى ، گرامى ترین خلق او است 
  :فرماید

) � و �و تقول علينا بعض الاقاو�ل لاخذنا منه با�م� ثم لقطعنا منه ا�ـوت(( (
 (()382(   

جا به ما نسبت مى داد، به دسـت  ه پاره اى از سخنان را ناب اگر پیامبر  
خویش و نیروى خود از او برمى گرفتیم ، و سپس رگ گـردن و قلـب او را از   

  .هم مى دریدیم 
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با توجه به اینکه خداوند متعال ، عزیزترین خلق خود را این گونه ارعـاب و   
تهدید مى فرماید، انذار و تهدید او نسبت به دیگران چگونه خواهد بـود آن گـاه   
که آنان در حضور خداوند و در برابر او سخنى را به دروغ و به نام او بـر زبـان   

  مى آورند؟
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  :  ااحادیث مربوط به فتو -ب  
  : سخنان پیامبر گرامى اسلام  
م و دانش را بدینگونه از مردم دریغ نمى کند کـه آن را از  خداوند متعال ، عل(

از طریق برگرفتن علماء و دانشمندان  -دست مردم بگیرد؛ بلکه علم و دانش را 
طریـق از نیروهـاى    و آنـان را بـدین  (از دست آن ها مـى گیـرد،    -از میانشان 

میـان  تا آنگاه کـه در  ) انسانى حامل علم و دانش ، تهیدست و محروم مى سازد
آن ها دانشمندانى را باقى نگذارد و سرانجام ، ناگزیر گردند افراد نـادان و فاقـد   
علم را به عنوان رؤ سا و سرپرستان خویش انتخاب نمایند، و آنـان نیـز بـدون    
بصیرت و آگاهى هاى لازم فتوى دهند، و خود گمراه شوند و دیگران را نیز بـه  

  ) ).383(گمراهى سوق دهند
را صـادر   دهنده بدون آگاهى لازم ، آن اائى را اخذ کند که فتوگر کسى فتوا(

  .) 384()کند گناه مستفتى در عهده کسى است که به او فتوى داده است 
و صادر کردن حکم ، داراى جـراءت   اکسى که در میان شما از لحاظ فتو آن(

همو نسبت بـه آتـش جهـنم ، داراى    ): باید گفت (و جسارت فزون ترى است ، 
  ) .385()رت بیشترى مى باشدجسا
پرشکنجه ترین و معذب تـرین مـردم در روز قیامـت ، عبـارت از کسـانى      (

  :هستند که ذیلا از آن ها یاد مى شود
  .کسى که پیامبرى را به قتل رسانده باشد -1 
  .کسى که پیامبرى ، او را به قتل رساند -2 
  .ه سازددهد و مردم را گمرا اکسى که بدون علم و آگاهى فتو -3 
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کسى که دست انـدر کـار مجسـمه سـازى و پیکـره تراشـى جانـداران         -4 
  ) .386(گردد
   سخنان ائمه 
دو فرد، مبغوض تـرین خلـق نـزد خداونـد     : (فرمود امیرالمؤ منین على  

  :متعال هستند
سـت  فردى که خداوند متعال ، او را به خود واگذاشته ، و مـآلا از راه را  -1 

منحرف گشته و شیفته و مغرور راءى و گفتار بدعت آمیز شده ، و دم از نمـاز و  
چنین فردى ، عامل و انگیزه اى بـراى فتنـه و شـیفتگى و فریـب     . روزه مى زند

مردمى است که شیفته او شدند، آرى او راه هدایت و رشد پیشینیان را گم کـرده  
زمان حیات و چه پـس از   چه در -است ، او عامل و موجب گمراهى پیروانش 

مى باشد، و بار گران اشتباهات و لغزشهاى دیگران را به دوش مى  -مرگ خود 
  .کشد
کسى که جهل و نادانى خویش را همچون قماش و کالائى در میان مردم  -2 

ناآگاه و فاقد علم ، رواج مى دهد، و اسیر و گرفتار تیرگیها و تاریکیهاى فتنـه و  
و او را انسان نماها، عالم و دانشمند مى نامند؛ در حالیکه . شیفتگى به دنیا است 

  .چنین فردى هیچ روز کاملى را صرف علم و دانش نکرده است 
آنگاه که بامدادان از بستر خواب برمى خیزد، خواسته هـا و تمـایلات او در    

یعنى دنبال (مورد چیزهائى فزاینده است که اندك آن از فزونى آن بهتر مى باشد، 
آنگاه که از آب گندیده و لجنـزار  ). نیا و یا معارف و معلومات کم ارزش است د

دنیا سیراب گشت ، و مطالب بى فائـده اى را انـدوخت ، و در میـان مـردم بـر      
کرسى قضاء و داورى نشست تا به اصطلاح به حل و فصل مشکلات بپـردازد و  

یچیـده و مهمـى   در صدد جبران لغزشهاى دیگران برآید، اگر همـو بـا مطالـب پ   
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مواجه گردد، اراجیفى را با استمداد از راءى و نظر شخصى ، مى پردازد و سپس 
  .بر اساس آن ، حکم و فرمان قطعى صادر مى کند

پس بنابراین ، چنین فردى در امر شبهه بافى و لغزش پردازى و یاوه سـرائى   
مـى  )  سست بنیاد در پیرامون خـویش (، همچون عنکبوتى است که تار و پودى 

تند و نمى داند که آیا طریق صواب و راه حق را مى پیماید و یا دچار اشتباه مى 
  .باشد
او نباید چنین تصور کند که نسبت به آنچه درباره آنها حس پذیرش ندارد از  

 -جـز معتقـدات خـویش     -لذا چنین شخصـى  . علم و آگاهى برخوردار است 
  .و شیوه اى را به رسمیت نمى شناسد  روش 

بـا هـم   ) با معیارهاى سلیقه شخصى (اگر او را با چیزى قیاس کند و آنها را  
، در عین حال از اظهـار  )و نتیجه باطلى را از رهگذر آن به دست آورد(بسنجد، 

  .راءى و نظر شخصى خود، هراسى ندارد و آنرا تکذیب نمى کند
ناآگـاهى  به خاطر جهل و  -و چنانچه مطلبى از نظر او مبهم و تاریک باشد  

نمى داند؛ و بـا  : در اخفاء و کتمان آن مى کوشد تا به وى نگویند -نسبت به آن 
  .وجود این ، اظهار نظر کرده و حکم و فتوى صادر مى نماید

که ابواب جهل و بـى اطلاعـى   (او را باید کلید تمام تیرگیها و نادانیها دانست  
اشتباه مى گردد و در بى ، و سخت مرتکب )را در برابر دیدگان جامعه مى گشاید

خواهى  خبریها کورکورانه گام برمى دارد، و از آنچه که بدان آگاهى ندارد پوزش
  .نمى کند تا از دست و زبان مردم سالم بماند و بى نقص و عیب تلقى گردد

او نمى تواند در علم و دانش ، قاطعیتى کسب کند تا بتوانـد بهـره و نصـیبى     
ایات و منقولات را در هم مى ریزد، و آن ها از هم رو. براى خویش فراهم آورد
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متلاشى مى سازد؛ آنچنانکه باد و طوفان ، گیاهان خشکیده و خس و خاشـاك  
  .را از هم مى پراکند

میراث هاى به ناحق از دست رفته از او گریان ، و خونهاى به ناحق ریختـه   
، حلال تلقـى مـى   بر طبق حکم و فتواى او ناموس حرام . از او نالان مى باشند

  .شود
براى پاسخ به پرسش هائى کـه بـه دسـت او مـى رسـد احسـاس خـلاء و         

و بالاخره فاقد شایستگى ریاستى است که خـود مـدعى آن   . تهیدستى مى نماید
  ) .387()مى باشد و به ناحق مدعى علم به حق است 

رت پرسیدم روایت کرده است که از آن حض زرارة بن اعین از امام باقر  
آنچه را که مى دانند بگوینـد و  : (حق خداوند متعال بر بندگانش چیست ؟ فرمود

و راجع به چیزى که نمى دانند توقف و درنـگ نمـوده و سـخنى    . بر زبان آورند
  ) .388()درباره آن به میان نیاورند

اگر ( :شنیدم که مى فرمود از ابى عبیده حذاء است که گفت از امام باقر  
کسى بدون علم و آگاهى کافى و در عین محرومیت از هدایت به حق ، به صدور 
فتوى براى مردم دست یازد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عـذاب ، او را لعنـت   

و ایـن  ( )389()کرده و بار سنگین کسانى که به فتواى او عمل کردند بدو مى پیوندد
  ).سنگینى خواهد کرد بار گران گناه آنها در روز قیامت بر دوش او

 ـ: (بـه مـن فرمـود    ابى عبداالله امام صادق : مفضل مى گوید  را از دو و ت
خصلت و دو خوى و دو شیوه کردار نهى مى کنم ، دو شیوه اى که مردم به علت 

بـا شـیوه اى باطـل و     -1: دچار شدن به آندو، گرفتار هلاك و نابودى گشـتند 
اگـر چنـین   ). (دهى  انسته و نسنجیده به مردم فتوندا -2نادرست دیندارى کنى 

  .) 390()نکنند، حق خداوند متعال را قطعا اداء کرده اند
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کـه   -هر وقت حدیثى را : است که مى گوید) فقیه عامى ( )391(از ابن شبرمه  
شنیده بودم به یاد مى آورم ، مـى خواهـد قلـبم از هـم      از جعفر بن محمد 

روایت کرده  پدرم از جدم و او از رسول خدا : (رت فرمودبشکافد آن حض
سوگند به خداوند متعـال  ): ابى شبرمه به دنبال این جمله چنین مى گوید. (است 

دروغ نبسـته اسـت کـه آن     که پدرش بر جدش و جدش بر رسول خـدا  
معیارهـاى شخصـى و ملاکهـاى خـود،     و (هر کس به قیاسـات  : حضرت فرمود
عمل کند، خود را دچار نابودى ساخته و دیگران را به نـابودى  ) شناسائى کرده 

مى کشاند، و آنکه ندانسته ، با اینکه احکام ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را 
شناسائى نکرده است به صدور فتوى دست یازد موجبات هلاك و نابودى خـود  

  ) .392(مى آورد و دیگران را فراهم
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  :   ادرباره حساس بودن مسئله صدور فتوگفتار بزرگان دین  -ج  
من محضر صـد و بیسـت نفـر از انصـار را درك     : (یکى از تابعین مى گفت  

بوده اند، اگر یکـى از   کردم که همگى آنها از اصحاب و یاران رسول خدا 
دیگـرى و آن   اى پرسش مى کرد، این یکى به آن آنان از دیگرى درباره مساءله

دیگرى به شخصى دیگر، پاسخ به این پرسش را ارجاع مى داد تا آنگاه کـه اداء  
  ).پاسخ به همان فرد اول بازمى گشت 

من در همین مسـجد، محضـر صـد و بیسـت نفـر از      : و همو اضافه مى کند 
یک از آنهـا حـدیثى را بـازگو     م ، هیچرا درك نمود اصحاب رسول خدا 

 و هـیچ . نمى کرد مگر آنکه علاقه مند بود برادر دینى او به جاى او سخن گویـد 
مـى خواسـت   کسى نیز راجع به فتوائى مورد پرسش قرار نمى گرفت مگر آنکه 

  ).را بیان کند ابرادر ایمانى او آن فتو
را کـه در   ى اسـلام  من سیصد نفر از یاران پیامبر گرام: (براء مى گوید 

سر میبردند که مایل ه جنگ بدر شرکت کرده بودند دیدم ، همه آنها به گونه اى ب
  ).بودند یار و رفیقشان بجاى آنها فتوى صادر کند

اظهار نظر ) بدون مطالعه (اگر کسى در هر مساءله اى : (ابن عباس مى گفت  
  ).وانه اى بیش نیست کند، و به مردم فتوى دهد، دی

عالم و دانشمند دینى ، فضائى خالى ، میان خدا : (یکى از پیشینیان مى گفت  
و خلق او را جبران نموده و واسطه میان آنها است ، لذا بایـد او بنگـرد بـا چـه     

  ).کیفیتى در میان آنها وارد مى شود و این خلاء را جبران مى کند
چنان مـى بیـنم کـه بـه     : ( مى گفت اتوى از بزرگان به یکى از اصحاب فیک 

آنگاه که شخصى نزد تو مى آید و درباره مساءله اى از تـو  . مى دهى  امردم فتو
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سؤ ال مى کند اهتمام و کوشش تو نباید در این جهت محدود و مصروف گـردد  
که او را صرفا از آن حالتى که دچار آنست رهائى بخشى و بارى به هر جهت به 

بلکه باید سـعى و همـت تـو در آن جهـت صـرف گـردد کـه        او پاسخ گوئى ؛ 
و (نجـات داده   -از آنچه راجع به آن از تو سؤ ال شده اسـت   -خویشتن را نیز 

  ).پاسخ نادرست را در اختیار او قرار ندهى 
من گروهى از بزرگان دین را چنین یافته : (عطاء بن سائب تابعى گفته است  

وعى سؤ ال مى کردند اندامشـان بـه لـرزه مـى     بودم که اگر از آنها راجع به موض
  ).افتاد
): فرمـود  پیامبر اسلام (از ثوبان نقل شده که ) مرفوع (در طى حدیثى  

در آینده از میان جمع امت و پیروان من ، گروههائى به وجود خواهند آمـد کـه   (
یعنـى آن هـا را   (فقهاى آن ها به مسائل پیچیـده و مشـکلى دسـت مـى یازنـد      
آنـان  ) بدانید که . ناآگاهانه میان خود مطرح مى سازند و بدآنها پاسخ مى گویند

  ).بدترین امت من مى باشند
: ممکـن اسـت کسـى بگویـد    : (بن مسعود است که مـى گفـت   ) عبداالله (از  

  ).دروغ مى گوئى : (خداوند چنین دستور داده است ؛ ولى خدا به او مى گوید
سـعید بـن مسـیب هرگـز     (نقل شده است که مى گفت ) 393(عیداز یحیى بن س 

بـار خـدایا مـرا از لغـزش ، سـالم      : فتوائى صادر نمى کرد مگر آنکه مى گفـت  
از گزنـد لغـزش و نادرسـتى راءى و    (و دیگران را نیـز  . نگهدار و مرا حفظ کن 

  ).حفظ فرما) نظرم 
پاسخ بـه آنهـا    از مالک بن انس درباره چهل و هشت مساءله سؤ ال شد، در 

و در روایـت دیگـرى   . جواب و پاسخ سى و دو مساءله را نمى دانـم  : گفته بود
یـک از   آمده است که از او راجع به پنجاه مساءله سؤ ال شد؛ ولى دربـاره هـیچ  
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هر که مـى خواهـد دربـاره مسـاءله اى ،     : آنها پاسخ نگفت ، و چنین اظهار کرد
یراد جواب ، خویشـتن را بـر بهشـت و    پاسخى ایراد کند شایسته است پیش از ا

دوزخ عرضه کرده و کیفیت رهائى خود را از دوزخ در نظر گیرد، و سپس به آن 
  ).مساءله پاسخ گوید

روزى از همان مالک بن انس درباره مساءله اى سـؤ ال کردنـد؛ ولـى او در     
چـرا  (مساءله سبک و ساده و آسانى اسـت  : به وى گفتند. پاسخ گفت نمى دانم 

در محدوده و حوزه علم و : انس خشمگین شد و گفت ) آن پاسخ نمى دهى ؟ به
دانش دینى ، هیچ مساءله ساده و آسانى وجود ندارد؛ مگـر گفتـار خداونـد بـه     

  :گوش تو نرسیده است که فرمود
   )394( ) ))انا سنل� عليك قولا ثقيلا(( 

  .ما گفتار گران و سنگینى را بر تو القاء خواهیم کرد 
براین ، علم و دانش دینى اصولا سـنگین ، و تمـام قسـمت آن مشـکل و     بنا 

  .دشوار مى باشد
که یکى از فقهاء مدینـه ، و دانـش و    -وقتى از قاسم بن محمد بن ابى بکر  

درباره مطلبى سؤ ال کردند، وى  -فقاهت او مورد اتفاق همه مسلمین بوده است 
من بدین منظور بـه  : ائل گفت س. جواب صحیح این مساءله را نمى دانم : گفت 

سوى تو شتافتم که چون غیر از تو شخص دیگرى را به شایستگى نمى شناختم 
به طول لحیه و بلندى محاسن من و کثرت مـردم در پیرامـون مـن    : قاسم گفت 

در این . سوگند به خداوند متعال ، من پاسخ درست پرسش تو را نمى دانم . ننگر
: بـه او گفـت    -که در کنار او نشسته بود  -اد سالمند اثناء یکى از بزرگان و افر

جواب مساءله را براى او بیان کن و او را از خویشتن مران ، سـوگند  ! برادرزاده 
را در جمع دیگران مشاهده کردم ، کسـى را کـه   و به خداوند در هر مجلسى که ت

بـه  : م گفـت  قاس. فاضلتر و دانشورتر و باادراك تر از تو باشد تاکنون ندیده ام 
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خدا قسم اگر زبانم را از بیخ و بن برکنند براى من محبوب تـر از آن اسـت کـه    
  .درباره چیزى سخن بگویم که بدان علم و آگاهى ندارم 

درباره حسن بن محمد بن شرف شاه استرابادى ، چنین آورده اند کـه روزى   
ض و عادت زنى بر او وارد شد و راجع به مسائل مشکل و پیچیده مربوط به حی

آن زن . زنانه ، سؤ الاتى مطرح ساخت ؛ ولى او نتوانست پاسخ آنها را بیان کنـد 
پته هاى عمامه و شمله دستار تو، به میان و کمرت رسیده است : به حسن گفت 

اى : حسن بـه او گفـت   ! لیکن از ایراد پاسخ به سؤ ال یک زن ، عاجز هستى ؟
مـى دانسـتم    -که از من مى پرسـند   -خاله ، اگر من پاسخ هرگونه مسائلى را 

و قعر زمـین را نیـز درمـى نوردیـده و بـه      (شمله دستارم به شاخ گاو مى رسید 
  ).ژرفناى آن راه مى یافت 

اقوال و سخن بزرگان دیـن دربـاره اهمیـت و حساسـیت مسـاءله فتـوى و        
 سهمگین بودن اظهار راءى و نظر درباره احکام دینى ، بى اندازه زیـاد و فـراوان  

اره انواعى که باب است ، و ما به همین مقدار در این موضوع اکتفاء کرده ، و درب
بدآنها تقسیم مى گردد، بحث خود را آغاز کـرده و ادامـه مـى    )  افتو(مربوط به 

  .دهیم 
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  شرائط و امورى که باید هر مفتى واجد آنها باشد : نوع اول 
. و فقیـه و عـادل باشـد    باید دانست که لازم است مفتى ، مسلمان و مکلـف  

از  -شرائط فقاهت آنگاه در مفتى فراهم مى آید کـه او بـراى شـناخت احکـام     
طریق استنباط آنها از ادله تفصیلى آن ها یعنى کتاب و سـنت و اجمـاع و ادلـه    

به پا  -عقل و ادله دیگرى که در جاى خود مورد بحث و تحقیق قرار گرفته اند 
  .مایدخیزد و درست و استوار قیام ن

هـم مـى رسـد و    ه در صورتى ب -با چنین شرائط  -شناخت احکام شرعى  
اثبات صانع و صـفات  : کامل مى گردد که مسائل و مطالب زیربنائى آن از قبیل 

باید پیش . (او شناخته شود، شناختى که حصول ایمان انسان بر آن متوقف است 
بوط به نبوت ، امامت ، مسائل مر)از دست اندر کار شدن استنباط احکام شرعى 

شناسائى شود؛ چنانکه مفتى باید قبلا علوم  -که از مسائل کلامى است  -، معاد 
 -در محدوده علم عربیت  -صرف ، نحو، لغت : زیربنائى شناخت ادله ، از قبیل 

و شرائط حد و برهان در علم منطق ، و نیز اصول فقه و حقایق مربوط به احکام 
آنى ، و احادیث مربوط به احکـام شـرعى ، و علـوم    شرعى از رهگذر آیات قر

را تحصیل کند، ولو آنکه ایـن   -چه از لحاظ متن و چه از لحاظ سند  -حدیث 
تحصیل از راه وجود اصل صحیحى انجام گیرد، اصلى که مفتى بتواند بـه هنگـام   

  .نیاز، بدان مراجعه نماید
ر مسائل شرعى بشناسد، مفتى باید موارد اختلاف و اتفاق علماء و فقهاء را د 

یعنى باید بداند مساءله اى که درباره آن فتوى مـى دهـد راءى و نظـر او در آن    
مساءله ، مخالف اجماع علماء نیست ؛ بلکه باید بداند که راءى او با راءى و نظر 
عده اى از فقهاء پیشین موافقت دارد، و یا راءى او به ظن قوى دربـاره مسـاءله   
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ین درباره آن سخنى به میـان نیـاورده انـد؛ و آن مسـاءله از     ایست که فقهاء پیش
  .مستحدثات بوده که در عصر او و یا عصرى نزدیک به زمان او پدید آمده است 

و نیز باید مفتى داراى ملکه نفسانى و قوه و نیروئى قدسى و ملکوتى باشـد   
و هـر  که بتواند فروع و جزئیات احکام را از اصول و کلیـات آن بدسـت آورده   

  .قضیه اى را به ادله مناسب آن ارجاع دهد
 ـ   و ) مفتـى مطلـق   (اره مطالب فوق ، مجموعه شرائط و امورى است کـه درب

تا بتواند در مورد تمام احکـام فرعـى و   (، معتبر و لازم مى باشد  امستقل در فتو
ما این شـرائط را  ). صادر کند اهى اظهار نظر نموده و مستقلا فتوابواب مختلف فق

 به گونه اى مفصل) اصول فقه (طور فشرده مطرح ساختیم ، شرائطى که در علم ب
  .تر، شرح و گزارش شده است 

اگر شرائط و اوصاف مذکور در فردى فراهم آید بر او واجـب اسـت کـه در     
مورد هر مساءله فقهى و احکام فرعى مورد نیاز خود، و یا هر مسـئله اى کـه از   

 ـ  او سؤ ال مى شود تمام وسع و کـار گیـرد تـا بـه     ه طاقت و کوشش خـود را ب
ر او جائز نیست ب. توضیح و بررسى آن مساءله از طریق ادله تفصیلى آن بپردازد

از مفتى و مجتهد دیگر  -براى دیگران و یا براى خویشتن  اچه در صدور فتو -
تقلید کند، البته این حکم در صورتى است که داراى فرصت کـافى بـراى انجـام    

ط به مساءله باشد تا بتواند در ظرف آن فرصت ، حکم آن مسـاءله را  عمل مربو
استنباط نماید، به گونه اى که اشتغال به استنباط حکم مساءله با انجـام تکلیـف   

اما در صورت ضیق مجال و فرصـت ، تقلیـد از   . شرعى او اصطکاکى پیدا نکند
لیـد از مجتهـد   مجتهد حى و زنده در آن مساءله جایز مى باشد؛ ولـى دربـاره تق  

عده اى جـایز دانسـته و عـده اى دیگـر تقلیـد از      : (میت ، دو نظریه وجود دارد
  .طور کلى منع کرده انده را ب ؛ بلکه آن)مجتهد میت را مطلقا جائز نمى دانند
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  احکام و آداب مفتى : نوع دوم 
  ):این احکام و آداب ضمن پنج مساءله گزارش مى شود( 

  و اجتهاد، واجب کفائى است   تحصیل زمینه هاى افتاء -1
دادن یکى از واجبات کفـائى اسـت ، و همچنـین تحصـیل و فراگـرفتن       افتو 

مقدمات و زمینه هاى وصول به مقام افتاء و اجتهاد از واجبات کفائى بـه شـمار   
  .مى آید

درباره حکـم مسـاءله اى ، مـورد     -که مفتى و مجتهد است  -اگر شخصى  
رى جز او براى ایراد پاسـخ بـه آن مسـئله وجـود     پرسش قرار گیرد و فرد دیگ

و اگر غیر از او فرد . را بگوید نداشته باشد، بر او لازم است که شخصا پاسخ آن
وجود داشته و در دسترس باشد،  -که بتواند پاسخ مساءله را بیان کند  -دیگرى 

و در . پاسخ دادن به آن مسئله به عنوان واجـب کفـائى بـر هـر دو لازم اسـت      
در دسترس نباشد و رفـتن بـه    -براى پاسخ به مسئله  -ورتیکه جز یک فرد ص

حضور فرد دیگر، مستلزم مشقت و دشوارى نباشد، در اینکه آیـا لازم و واجـب   
: است که مجتهد حاضر شخصا جواب مسئله را ایراد کند، دو وجه ذکر کرده انـد 

و عـده اى را   .ایراد پاسخ بر مجتهد حاضر، واجـب اسـت   : عده اى مى گویند(
  ).عقیده بر آن است که پاسخ به سؤ ال ، بر هر دو مجتهد واجب مى باشد

دهـد موجـود و در    ازندگى مردم ، شخصـى کـه بتوانـد فتـو    اگر در محیط  
واجـب   -که در آن محیط زندگى مـى کنـد    -دسترس نباشد بر هر فرد مکلفى 

اى وصول به مقـام  است حتى الامکان به عنوان واجب کفائى ، شرایط و زمینه ه
و اگر همه افراد این محـیط در اقـدام بـه    . اجتهاد و صدور فتوى را تحصیل کند

تحصیل مقدمات اجتهاد، اخلال و کوتاهى کنند تمام آنها از نظر ارتکاب فسـق و  
حتى اگـر عـده اى از مـردم ، سـرگرم تحصـیل      . گناه سهیم بوده و با هم برابرند
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دند این تکلیف از عهده دیگران سـاقط نمـى   مقدمات وصول به مرتبه اجتهاد گر
شود؛ بلکه آنگاه این تکلیف از عهده آنها خارج مى شود که فردى در آن محیط 

؛ )و بتواند پاسخگوى همه مسـائل مـردم باشـد   (به مقام افتاء و اجتهاد نائل شود 
نتوانند  -به علت فوت و یا موانع دیگر  -چون این احتمال وجود دارد که افراد 

  .درجه اجتهاد برسندبه 
براى اینکه مردم مطمئن گردند که تکلیف تحصیل مقدمات اجتهـاد از عهـده    

آنها ساقط شده است ، صرف گمان به وصول فـردى بـه درجـه اجتهـاد، کـافى      
نیست ، اگرچه ما قائل شویم که در قیام به واجب کفائى مى توان به ظن و گمان 

  .اکتفاء نمود
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  دادن  انى مفتى در حین فتول مزاجى و روااعتدا -2
نباید مفتى به هنگامى که گرفتار تغییر و دگرگونى حالات اخلاقـى اسـت و    

این . صادر کند اود موانع دقت و تاءمل کامل ، فتونیز در حال دل مشغولى و وج
خشم ، گرسنگى ، تشنگى ، اندوه ، شادى مفـرط، چـرت و   : حالات عبارتند از

 بیمارى اضطراب انگیز، گرماى فـوق العـاده و بـی   خواب آلودگى ، ملال خاطر، 
تاب کننده ، سرماى رنج آور، محصور بودن از لحاظ پیشاب و پسـاب و امثـال   

که موجب تفرق حواس و تشتت خـاطر و عـدم تمرکـز فکـر انسـان مـى       (آنها 
  ).گردند

در صورتى  ، ازاجى مفتى در حین فتوالبته ضرورت اعتدال حالت روحى و م 
یعنـى  ) واجـب مضـیق   (از لحاظ وقت و فرصـت   ات صدور فتواست که ضرور

  .واجب کوتاه مدت نباشد
اگر مفتى و مجتهد با وجود دگرگونى حالت روحى و مزاجى با اطمینـان بـه    

اینکه وجود این حالت ، مانع از وصول به حق و صواب نمى گردد و تمرکز فکر 
دن همزمان با دگرگونى حالات دا ابا اینکه فتو -دهد  ااز میان نمى برد، فتواو را 
 اعلت کراهـت فتـو  . جائز خواهد بود اصدور فتو -ى و روانى کراهت دارد مزاج

دادن در چنین حالات ، این است که ممکن است مفتى احیانا به علت نامساعد و 
  .نامعتدل بودن روح و مزاجش دچار لغزش و اشتباه گردد
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  اءى مفتى وظیفه مفتى و مستفتى به هنگام تغییر ر -3
اگر مجتهد پس از آنکه فتوائى را صادر کرد، راءى و نظر او را تغییر کنـد، و   

مقلد به وسیله یکى از استفتاءکنندگان و یا افراد دیگر از ایـن تغییـر نظـر آگـاه     
اگر مقلد و مستفتى بر . گردند باید طبق راءى دوم و نظریه جدید مفتى عمل کند

، )پس از اطلاع از نظریـه جدیـد او  (نمى تواند  طبق نظریه اول عمل نکرده باشد
و اگر قبل از اطلاع از تغییـر  . عمل خود را مطابق نظر و راءى اول برگزار نماید

راءى مفتى ، قبلا طبق نظریه اول عمل کرده باشد، این عمل او نقض نمى شود و 
  .اشکالى ندارد

مینگونـه ناآگـاه   اگر مقلد و مستفتى از رجوع و تغییر راءى مجتهد و مفتى ه 
بماند به منزله آنست که گویا مفتى از راءى و نظریه سابق خود را در رابطه با او 

  .برنگشته است 
تغییـر راءى خـود    -قبل از عمل مقلد و مستفتى و پس از آن  -باید مجتهد  

را اعلام نماید تا مقلد او عمل بعدى خود را مطابق نظریه جدید وى برگزار کنـد  
  .بازگشت نماید -از لحاظ عمل  -و فتواى اول و از نظریه 
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تجدیـد نظـر    اشابه و متعاقب ، لازم اسـت در فتـو  آیا در مورد حوادث م -4
  شود؟ 

 ـ اتى و مجتهد در مورد واقعه اى فتواگر مف  د آن دهد و سپس واقعه اى همانن
در صـورتى کـه متوجـه و     -) درباره واقعه جدیـد  ابراى صدور فتو(اتفاق افتد، 

ید و مشابه واقعه باید در مورد واقعه جد -کر فتواى نخستین و ادله آن باشد متذ
ولى اگر فتواى نخستین . را بدون نیاز به تاءمل و نظر صادر کند ااول ، همان فتو

به خاطرش آید؛ لکن دلیل آن را به یاد نیاورد و یا علتى براى رجوع از فتـواى  
ند طبق فتواى اول ، راءى دهد و یا لازم نخستین پدید نیاید، در اینکه آیا مى توا

  .است تجدید نظر نموده و به اجتهاد بپردازد، دو نظریه وجود دارد
جـاى تـیمم ، و یـا    ه مسئله تجدید تفحص و جستجو براى پیدا کردن آب ب 

کوشش مجدد براى یافتن سمت قبله ، و نیز حکمى که قاضى بر اسـاس اجتهـاد   
ئله اى همانند آن اتفاق مـى افتـد، بـا مسـئله     صادر مى کند و سپس واقعه و مس

یعنى دو قول و نظریه در این زمینه هـا  (مورد بحث ما از نظر حکم فرقى ندارد، 
وجود دارد که بر طبق یکى از آنها مى تواند به همان نظریه اول عمل کند، و بـر  
طبق نظریه دیگر باید با اجتهاد مجدد، یعنى تجدید نظر در فتواى خویش عمـل  

  ).مایدن
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  باید مفتى به طرز تعبیر مراجعان آشنا باشد  - 5
نباید مفتى در مورد مسائلى که مربوط بـه الفـاظ و تعبیرهـاى سـوگندها و      

صادر کند مگر آنگاه که خود از مردم  او وصیت ها و امثال آنها است فتو اقرارها
 ـ   ان در همان شهر و ممکت بوده و به طرز سوگند و وصیت و اقـرار و منظـور آن

استعمال تعابیر آشنا باشد تا بتواند هدف آنها را طى تعبیر آنان همانگونه که آنهـا  
اراده کرده اند درك کند؛ لذا باید به این نکتـه اساسـى توجـه شـود؛ زیـرا ایـن       

  .موضوع بسیار مهم و باارزش مى باشد
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  و صادر کردن حکم  ادر آداب فتو: نوع سوم 
  ):طى بیست و شش مسئله ، بیان مى شود مطالب مربوط به این نوع ،( 

  اختیار مفتى در ایراد پاسخ کتبى و شفاهى به استفتاآت   -1
مفتى و مجتهد باید پاسخ مسئله را طورى بیان کند که هرگونه اشکال و ابهام  

  .را از میان بردارد، و سپس مى تواند به پاسخ شفاهى اکتفاء کند
یعنى اگر مفتى و مستفتى داراى (هم نبود، اگر زبان مفتى براى مستفتى قابل ف 

بعضى از . ، ترجمه دو فرد عادل در این مورد کافى است )دو زبان متفاوتى باشند
دادن به منزلـه   اشخص عادل کفایت مى کند؛ زیرا فتوعلماء معتقدند ترجمه یک 

  ).و در مورد خبر، گفتار یک فرد عادل داراى حجیت مى باشد(خبر است 
جـواب مسـئله را بنویسـد، اگرچـه     ) جاى پاسخ شفاهى ه ب(اند مفتى مى تو 

و لـذا  . جواب کتبى مى تواند متضمن خطرى از لحاظ دستبرد و تحریـف باشـد  
برخى از پیشینیان ، از پاسخ کتبى به استفتاآتى که در نامه هـا نوشـته مـى شـد     

ت سخت گریزان بوده اند؛ چون در اینگونه استفتاآت از لحاظ پاسـخ ، احتمـالا  
صورت که در سخن سائل و مسـتفتى   مختلف از لحاظ پاسخ راه داشت ، به این

هر قسمتى از آن داراى مزایا و خصوصیات ویژه اى از نظر پاسخ بـوده اسـت ،   
چه بسیار اتفاق افتاده که ما با استفتاآتى کتبى مواجه شدیم که مقصـود و تعبیـر   

ود داشت ، متفـاوت بـود، تـازه    گوینده و نویسنده آنها با آنچه که در استفتاء وج
پس از چندى به گفتار او توجه کرده و چیـز دیگـرى را درك مـى کـردیم ؛ در     

را از  حالیکه قبلا در پاسخ آنها را نوشته بودیم ، لذا آن نامه را پـاره کـرده و آن  
  .بین مى بردیم 
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  بیان مفتى باید صحیح و قابل فهم توده مردم باشد  -2
عبیر مفتى ، واضـح و روشـن و در عـین حـال درسـت و      باید طرز بیان و ت 

را بتواننـد درك کننـد و هـم خـواص و اهـل       صحیح باشد که هم توده مردم آن
بنابراین باید مفتـى از  . سخن و علماء، عبارات او را رکیک و سبک تلقى ننمایند

اضطراب و رکاکت تعبیر و ترکیبات غریب و ناماءنوس و یا عبـارت پردازیهـاى   
سست و لغات مشکل و پیچیده و امثال آنهـا در پاسـخ بـه اسـتفتاآت      ضعیف و

  .احتراز جوید
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  پاسخ اجمالى و یا تفصیلى به سؤ الات استفتاءکنندگان  -3
اگر مسئله مورد سؤ ال داراى شعب مختلف بود و به تفصیل و شرح و بیـان   

اء کند؛ زیرا نیاز داشت ، مفتى نمى تواند به پاسخ مطلق و کلى و اجمالى آن اکتف
مفتـى  . چنین پاسخى خطاء است ، یعنى نمى تواند خالى از لغزش و اشتباه باشد

بخواهد که پرسش او  -که در حضور او باشد  در صورتی -مى تواند از مستفتى 
را به تفصیل بیان کند، و یا اگر سؤ ال به صورت کتبى بود از او بخواهـد کـه بـا    

و مفتـى  . دوباره در نامه دیگرى بنویسـد  شرح و تفصیل بیشترى سؤ ال خود را
اگر سـؤ ال و جـواب   . پس از آگاهى از موارد مفصل آن ، به ایراد پاسخ بپردازد

  .بدین کیفیت انجام گیرد بهتر است ، و ضمنا مصون از اشتباه نیز خواهد بود
البته مفتى مى تواند جواب یکى از فروع و شاخه هاى سؤ ال را بگوید و یـا   

این کار در صورتى صحیح است که مفتى بداند همان فرع براى سؤ ال  و. بنویسد
کننده روى داده و پاسخ همین شاخه از پرسش را مطالبه مى کند، و سپس بایـد  

و . یادآور گردد که اگر منظور از سؤ ال شما چنین باشد؛ پاسخ آن همین اسـت  
نگونـه اسـت   یا بگوید در صورتیکه هدف سؤ ال شما چنین باشد، پاسخ آن هما

  .که ذکر شد؛ و امثال آن 
و نیز مفتى مى تواند به تمام شاخه ها و بخشـهاى مختلـف سـؤ ال ، پاسـخ      

. گوید و تمام بخشهاى متعدد مسئله را یاد کند و سپس پاسخ آنها را بیان نمایـد 
لکن این نوع پاسخگوئى از دیدگاه برخى از دانشمندان ، نـاخوش آینـد بـوده و    

 ز پاسخگوئى همانند فراگرفتن فجور و انحـراف اسـت ، از آن  مى گفتند این طر
و گویا مفتـى  (جهت که مردم از حکم سودمند و یا زیانبار مسئله آگاه مى شوند 

  ).با اینگونه پاسخگوئى ، شاخه هاى مفید و مضر را به مردم تعلیم مى دهد
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  رعایت ترتیب در پاسخ به سؤ الات متعدد  -4
چند مسئله مطرح شده باشد بهتر است پاسخ آن هـا بـه    اگر در نامه استفتاء، 

و اگر سائل و اسـتفتاءکننده را متوجـه پاسـخهاى مربـوط     . ترتیب پرسشها باشد
و در چنـین  . سازد رعایت ترتیب پاسخ بر حسب ترتیب سـؤ ال ، لازم نیسـت   

) 395(لف و نشر مشوش (به عنوان (صورتى که پاسخ به آنها پس و پیش مى گردد 

ى مى شود که این ترتیب در برخى از آیات قرآن کریم به چشم مـى خـورد   تلق )
  ):از قبیل آیه 

  ...) ))يوم ت�يض وجوه و �سود وجوه فاما ا�ين اسودت وجوههم (( (
امـا کسـانى کـه    . روزى که چهره هائى ، سفید و چهره هائى سیاه مى گـردد  

  ...روسیاه شدند
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  تى باشد سؤ ال و استفتاء نباید به خط مف - 5
ادب و نزاکت اقتضاء مى کنـد کـه سـؤ ال و    : عده اى از دانشمندان گفته اند 

پرسش به خط مفتى نباشد؛ ولى اگر املاء و یا تصحیح سؤ ال بـه وسـیله مفتـى    
  .انجام گیرد اشکالى ندارد
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  هماهنگى پاسخ با پرسش سائل  -6
که شخصـا از   مفتى نمى تواند پاسخ و پرسش مربوط به مسئله را به صورتى 

در صورتیکه در خود نامه استفتاء به همان  -واقعه استفاده و استنباط کرده است 
بنویسد؛ بلکه باید بر اساس همان صورتى که در نامه  -صورت طرح نشده باشد 

و نظریه خود را در کیفیت طرح سؤ ال دخالـت  (را بنگارد  وجود دارد پاسخ آن
نچه در نامه آمده اسـت باشـد بایـد مفتـى     اگر منظور مستفتى برخلاف آ). ندهد

  .اگر مسئله اینطور باشد پاسخ آن چنین و چنان است : بنویسد
علماء معتقدند که اگر مفتى در نامه استفتاء علاوه بر پاسخ ، مطالـب وابسـته    

به مسئله و مورد نیاز سائل را اضافه کند کار مطلوب و عمل مسـتحبى را انجـام   
هو الطهور مـاؤ  : (( (به خاطر حدیثى است که مى گوید مى دهد، و این استحباب

  :) 396() )) ه ، الحل میتته 
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  رفق و مدارا با استفتاءکننده در تفهیم جواب مسئله  -7
دچار نارسائى در بیان مسئله و درك پاسـخ آن  ) به عللى (اگر استفتاءکننده  

ه فهـم سـؤ ال او موفـق    باشد باید مفتى با او رفق و مدارا نموده و با بردبارى ، ب
گردد و با همین شیوه پاسخ آن را نیز بدو تفهیم کند؛ زیرا ثواب و پاداش چنـین  

بسیار عظیم و  -که به منظور تفاهم با فرد ناتوانى انجام مى گیرد  -رفق و مدارا 
  .مى باشد  پرارزش 
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  ضرورت دقت مفتى در مطالعه نامه استفتاء  - 8
 ـ      باید مفتى کلمه به کلمه   ه نامه اسـتفتاء را بـا دقـت کـافى مطالعـه کنـد، و ب

خصوص پایان و منتهى الیه نامه را با عنایت فزونترى مورد توجـه قـرار دهـد؛    
زیرا جان و روح سؤ ال و اصل پرسش در پایان آن وجود دارد که گاهى ممکن 
است تمام نامه به پایان آن مربوط باشد و مفتى احیانـا نسـبت بـه پایـان آن از     

  .دقت ، غفلت کند لحاظ
شایسته است درنگ اندیشمندانه و دقت مفتى دربـاره  : دانشمندى گفته است  

یک مسئله ساده و آسان به همان گونه باشد که دربـاره یـک مسـئله مشـکل و     
پیچیده اعمال مى گردد؛ و این موضوع به خاطر آنست که وى به دقت و تاءمـل  

  .عادت نموده و بدان خو گیرد
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  جبران لغزشها و کمبودهاى موجود در نامه استفتاء  اصلاح و -9
اگر مفتى در نامه استفتاء با لغت و واژه مشتبه و مبهمى مواجه شـد، بایـد از    

و . مستفتى راجع به آن و نیز نقطه گذارى ها و حرکات و سکنات آن جویا گردد
و ایـن  همچنین اگر مفتى در طى نامه به اشتباه و لغزشى در کلمه اى مواجه شد، 

اشتباه به گونه اى است که در مفهوم کلمه ؛ تغییرى ایجاد مى کند باید مفتـى بـه   
  .اصلاح آن بپردازد

و اگر مفتى در نامه استفتاء محل نانوشته اى را در اثناء خطـوط و سـطور و    
یا پایان آن مشاهده نماید با خطى آن محل را پر کند و یا چیزى که لازم اسـت  

یسد و آن جاى سفید را اشغال نماید؛ زیرا اسـتفتاءکنندگان  در آن جاى خالى بنو
، به این معنى )و به اصطلاح سوءاستفاده کنند(مى خواهند گاهى مفتى را بیازارند 

 -یا سـؤ ال را   و اا با عباراتى پر کنند که اصل فتوکه آن محل خالى و نانوشته ر
نگونـه سوءاسـتفاده   دگرگون سازند، چنانچه مـى گوینـد ای   - ابعد از نوشتن فتو

  .درباره برخى از بزرگان علم ، پیش آمده است 
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  مشورت با حاضران درباره محتواى نامه استفتاء  -10
مستحب است مفتى ، نامه استفتاء را بر حاضرانى کـه داراى اهلیـت هسـتند     

بخواند، و با آنان درباره محتواى آن مشورت کرده و با رفق و مـدارا و منصـفانه   
آن مذاکره و مباحثه نماید، اگرچه حاضران از لحاظ علمى پـائین تـر از    راجع به

او و یا شاگردان او باشند؛ زیرا اگر وى در پاسخ به نامـه هـاى اسـتفتاء، چنـین     
علاوه بر اینکه در این مـورد از پیشـینیان اقتـداء و     -شیوه اى را در پیش گیرد 

نکاتى ، از نظـر مفتـى مخفـى    این امید وجود دارد که اگر احیانا  -پیروى کرده 
بماند به مدد مشورت و مذاکره با حاضران ، آن نکات ، روشن و پدیـدار گـردد؛   

  .زیرا هر ذهن و فکرى بهره اى از فیض الهى را دارا است 
ولى اگر در نامه استفتاء، مطالبى آمده باشد که اظهـار آن نـاخوش و زشـت     

نامه او مکتوم بماند، یـا اظهـار و   باشد، و یا مستفتى ترجیح مى دهد که محتواى 
را با حاضـران در   ساختن مضمون نامه ، متضمن مفسده اى باشد نباید آن  فاش 

  .میان گذاشت 
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  باید پاسخ نامه استفتاء از لحاظ خط و نگارش ، واضح باشد  -11
نه آنقدر  -باید مفتى پاسخ نامه را با خط واضح و روشن و با قلمى متوسط  

و بایـد فاصـله سـطور را از    . بنگارد -و نه آنچنان درشت و خشک ریز و مبهم 
  .لحاظ تنگى و گشادگى در حد معتدل و متوسطى تنظیم کند

برخى معتقدند که به عنوان یک امر مستحب ، قلم و طرز نگارش به گونه اى  
را دگرگـون سـازد و نیـز     یکنواخت باشد که کسى نتواند در آن دست برده و آن

  .و اختلاط خط او با خط دیگرى نشودموجب اشتباه 
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  باید در پاسخ نامه استفتاء تجدید نظر نمود  -12
آنگاه که مفتى ، پاسخ نامه استفتاء را نگاشت باید در آن تجدید نظر و دقـت   

نماید؛ چون ممکن است احیانا نقص و اختلالى در پاسخ نامه به نظر رسد، و یـا  
  .انب سؤ ال ، نقصى مشاهده کندخود مفتى نسبت به پاسخ قسمتى از جو

بجا است که مفتى قبل از نوشتن نام خود در پایان نامه و ممهور کـردن آن و   
  .قبل از تکمیل پاسخ ، این تجدید نظر را در مورد پاسخ به عمل آورد
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  محل نگارش پاسخ در نامه استفتاء  -13
شـیوه معمـول    بر طبق -اگر مفتى با خط خود، پاسخ نامه را آغاز کند باید  

�سـم االله (( (پاسخ را در ناحیه راست نامـه بنویسـد و بـالاى     -قدیم و جدید 
  .و امثال آن ، هیچ نوشته اى را قرار ندهد ) ))ا�ر�ن ا�رحيم 
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درگاه خداوند متعال به هنگـام افتـاء و صـادر کـردن     ه دعاء و نیایش ب -14
  حکم 

ایـد اسـتعاذه کنـد، و از شـر     آنگاه که مفتى مى خواهد فتوائى صادر نماید ب 
اعـوذ بـاالله مـن    : (( شیطان مطرود از رحمت ، به خداوند متعال پناه برد و بگوید

بـر   ) ))�سم االله ا�ر�ن ا�رحيم (( (و نام خداوند را با گفتن ) )) الشیطان الرجیم 
و خانـدان   دل و زبان جارى سازد، و او را سپاس گفته ، و بر پیامبر اکرم 

  :درود فرستد و دعا کند و بگوید او 
رب اشرح لى صدرى و یسر لى امرى و احلل عقـدة مـن لسـانى یفقهـوا     (( (
  ) 397() )) قولى 
خدایا به من شرح صدر عنایت کن و کارم را آسان و هموار گردان و گره از  

  .و درك نمایند را دریابند زبانم بگشاى تا سخن من قابل فهم بوده و آن
  :برخى از علماء و فقهاء به هنگام فتوى ، دعاى زیر را مى خواندند 

لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم ، سبحانک لا علم لنا الا مـا علمتنـا   (( (
اللهم صلى على محمـد و آلـه و    )398()ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما(

حین ، اللهم وفقنى و اهدنى و سددنى ، و اجمع لـى  صحبه و سائر النبیین و الصال
  ) ))بین الصواب و الثواب و اعذنى من الخطاء و الحرمان 

جز به وسیله خداوند والاى بزرگ هیچ عامل و نیرو و قدرتى مؤ ثر نیست ،  
 خدایا تو از هر عیب و نقصى مبرى هستى ، و جز آنچه تو به ما آمـوختى هـیچ  

که ما بـه سـلیمان چنـان    ): تو فرمودى . (ما وجود نداردگونه آگاهى کامل براى 
خدایا . حقایقى را فهماندیم ، و حکمت و دانش را به همه پیامبران ارمغان دادیم 

. و خاندان و یـارانش ، و سـایر انبیـاء و نیکـان درود فرسـت       بر محمد 
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و . ز، و مـرا اسـتوار نگاهـدار   خدایا مرا موفق گردان و به راه راست رهنمونم سا
راءى مرا با پیوندى از حق و درستى و پاداش اخروى فراهم آور، و از خطـاء و  

  .لغزش و محرومیت از پاداش اخروى ، مرا در پناه خود قرار ده 
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  چه عباراتى را باید بر آغاز و پایان جواب نامه استفتاء افزود؟  -15
: اء، یکـى از عبـارات زیـر را بنویسـد    مفتى باید در آغاز پاسخ نامـه اسـتفت   

و ) بـاالله التوفیـق   ) (الجـواب  ) (حسبى االله ) (حسبنااالله ) (االله الموفق ) (الحمدالله (
  ).که نمایانگر سرآغاز پاسخ مى باشد(امثال اینگونه تعبیرات 

آغاز کنـد، چـون در ایـن    ) الحمدالله (بهتر اینست که پاسخ را با سپاس الهى  
ا رسیده است که هر کار مهم و اساسى را باید بـه نـام خداونـد    باره حدیثى به م

الحمدالله (علاوه بر نگارش (شایسته است مفتى . ) 399(متعال و سپاس او آغاز نمود
حمد و سپاس خداوند متعال را بر زبان جارى ساخته و سپس همان را روى ) ) 

، جواب نامـه را پایـان   )فیق باالله التو(و یا ) االله اعلم (نامه نیز بنویسد، و با تعبیر 
یعنـى  (سپس بنویسد که پاسخ را فلانى فرزند فلانى گفته و یا نوشته است ، . برد

و قبیله و شـهر  ) باید مفتى در پایان پاسخ ، نام خود را با تمام مشخصات بیاورد
و یا صفات و خصوصیات و مشخصاتى را که بدان منسوب مى باشد در جـواب  

  .استفتاء یادداشت کند



601 
 

  

  را باید با مداد نوشت   افتو -16
 )400(بعضى از علماء گفته اند، مستحب است مفتـى ، پاسـخ نامـه را بـا مـداد      

بنویسد نه با مرکب تا از حک و حذف ، مصون باشد، برخلاف کتب علمـى کـه   
داشته شود؛ زیرا بنا بر ایـن اسـت کـه کتـب      بهتر است با مرکب مخصوص نگاه

مرکب براى پایدار ماندن نوشته ها از هر نوع نوشت افزار عملى ، پایدار بماند و 
  .دیگرى مناسب تر است 
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  پاسخ نامه استفتاء باید در عین اختصار، روشن باشد  -17
مفتى باید پاسخ استفتاء را مختصر و فشرده بنویسد آن هم بـه گونـه اى کـه     

حتى بعضـى  . ندعوام الناس و توده مردم بتوانند آنرا به راحتى و روشنى درك کن
) جـائز نیسـت   (یـا  ) جـائز اسـت   : (از فقهاء در پاسخ استفتاء فقط مى نوشـتند 

، یعنـى بـا   )نـه  (یـا  ) آرى : (و یا مى نوشـتند ) واجب نیست (یا ) واجب است (
  .اینگونه تعابیر کوتاه و روشن ، پاسخ استفتاء را برگزار مى کردند
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  ه استفتاء حزم و احتیاط و عدم سراسیمگى در پاسخ ب -18
من از محمد بن عبداالله : (اگر از مفتى راجع به کسى سؤ ال کنند که مى گویند 

و یـا  ) نماز، یک بازیچه و کار بیهوده ایسـت  : (و یا مى گوید) راستگوتر هستم 
امثال اینگونه سخنان را بر زبان آورد، سخنانى که کفرآمیز مى باشد و موجب بى 

،  ادر صـدور فتـو  (اهد شد، نباید مفتـى  آن خواعتبار شدن خون و جان گوینده 
خون چنین شخصى حلال است ، : بگوید) دچار سراسیمگى و شتابزدگى گردد و

اگر چنین مطلبى از راه اقرار و : و یا قتل او واجب مى باشد؛ بلکه او باید بگوید
یا بینه ، یعنى گواهى دو شاهد عادل در مورد کسى ثابت و روشن گردد حکمـى  

  .ره او جارى خواهد شد بدینسان مى باشدکه دربا
و یا اگر راجع به کسى سؤ ال کنند که سخنى بر زبان آورده ، سخنى که کفـر   

لازم اسـت از  : او به علت چنین سخنى ، محتمل باشد باید مفتى در پاسخ بگوید
گوینده این سخن سؤ ال کرد که اگر با چنین هدفى این کلام را بر زبـان جـارى   

  .م و پاسخ آن چنین و چنان خواهد بودساختى ، حک
اگر از مفتى درباره قاتل و یا کسى که چشم کسـى را از جـا در آورده و یـا     

جنایات دیگرى بر کسى وارد ساخته سؤ ال کنند باید احتیاط را از دست ندهـد  
  .و شرائط قصاص را توضیح داده و مطالب مربوط به آن را یادآور گردد

راجع به کسى کـه مسـتوجب تازیانـه خـوردن اسـت      اگر از مفتى و مجتهد  
پرسش نمایند، وسیله و آلت تعزیر و تازیانه زدن را یادآور گردد و بگوید که بـا  
چنین کیفیت و با این شمار باید تازیانـه بخـورد، و نبایـد تازیانـه بیشـتر و یـا       

  .شدیدترى را بر او وارد ساخت 
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  بوط به ارث  یادآورى هاى لازم در مورد سؤ الات مر -19
لازم نیسـت  ) طبق عـادت  (اگر از مفتى راجع به میراث سؤ ال شود، معمولا  

کـه از موانـع    -موضوع برده نبودن و یا شرط عدم کفر وارث و امثال آن هـا را  
براى سائل و مستفتى توضیح دهد و این مطالب را قبلا  -ارث به شمار مى روند 

سلمان ، مبنى بر آنست که در وارث و شرط نماید؛ بلکه سؤ ال مطلق یک فرد م
برخلاف موردى که راجع بـه ارث بـرادران و   . یا وراث ، موانع ارث وجود ندارد

خواهران و عموها و فرزندان این طبقه از وراث ، سؤ الاتى مطرح مى شـود کـه   
در چنین مواردى باید مفتى بپرسد آیا ایـن برادرهـا و خواهرهـا و یـا عموهـا،      

  یا پدرى و یا مادرى مى باشند؟ ابوینى هستند و
اگر در ضمن نامه استفتاء مربوط به ارث ، از افرادى یاد شـود کـه مسـتحق     

ارث نمى باشند باید مفتى ، سقوط حق آنان از ارث را ضمن پاسخ تصریح کنـد  
  .فلانى و فلانى از ارث بردن محرومند و هیچگونه استحقاقى ندارند: و بنویسد

ئطى ، مستحق ارث باشد که همـان فـرد در شـرایط    اگر فردى در تحت شرا 
: دیگر هیچگونه حقى را در ارث دارا نباشد، باید مفتى در پاسخ اسـتفتاء بگویـد  

و امثـال اینگونـه سـؤ الات و    . فلانى در چنین حالت و شرائطى ارث نمـى بـرد  
تذکراتى که لازم است مفتى آن ها را به مستفتى یادآور گردد تا ایـن تصـور بـه    

  .نیاید که فلانى در هر حال و شرائطى مستحق ارث مى باشد وجود
اگر از او راجع به ارث خواهران و برادران و یا ارث پسران و دختران سؤ ال  

للـذکر مثـل حـظ    (( (کنند، نباید در پاسخ بگوید که ارث در میان آنها طبق آیه 
مـردم اشـکالاتى    تقسیم مى شود؛ زیرا اینگونه یادآوریها براى توده) )) الانثیین 

ترکه میـت بایـد   : را درك کنند؛ بلکه باید بگوید تولید مى کند، که نمى توانند آن
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بر اساس چنین و چنان تقسیم گردد که طبق آن ، پسر دو سهم و دختر یک سهم 
  .دارد
این پاسخ ، بلامـانع  : بر اساس نص قرآن کریم تقسیم گردد: اگر مفتى بگوید 

یه و نص ، روشن است و ابهام کمتـرى در آن وجـود   مى باشد؛ چون معنى این آ
اگرچه تذکر به صورت اول ، واضحتر است ، یعنى در اینصورت باید پاسخ . دارد

  .مسئله را به تفصیل بیان کند
مفتى باید قبل از هر چیز یادآور گردد که ترکه میت پس از اخراج اموالى که  

در صورتى  -بیل وصیت و دین لازم است قبل از تقسیم ارث ، اخراج شود، از ق
و به هر صورت باید نکته هـاى  (تقسیم گردد  -که وصیت و دینى در میان باشد 

  ).مورد نیاز مستفتى را ضمن پاسخ یادآور شود
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باید پاسخ استفتاء، هوشمندانه نگارش شـود تـا مسـتفتى نتوانـد در آن       -20
  نماید دستکارى

ان نامـه اسـتفتاء بنویسـد و بلافاصـله     باید مفتى پاسخ استفتاء را در ذیل هم 
بدان متصل سازد، هیچگونه فاصله و خلاء میان سؤ ال و جواب باقى نگذارد، تا 
مستفتى نتواند چیزى را که موجب فساد و دگرگونى پاسخ او مـى گـردد بـر آن    

  .بیفزاید
اگر محل نگارش پاسخ ، پیوسته بـه پرسـش باشـد جـواب را روى همـان       

و چنانچه موضع و محلـى کـه بایـد جـواب را روى آن     . دموضع و محل بنویس
بنویسد داراى ظرفیت کافى نباشد نباید پاسـخ را روى ورقـه دیگـرى بنویسـد؛     

آنگاه که مـى خواهـد   . را در پشت ورقه و یا در حاشیه آن بنگارد بلکه باید آن
مگر  پاسخ استفتاء را در ظهر و پشت نامه استفتاء، بنویسد باید از بالا شروع کند

در صورتى که بخواهد پاسخ را در پائین نامه استفتاء، و بـه دنبـال آن بلافاصـله    
بنگارد، و مابقى پاسخ را به خاطر ضیق و عدم گنجایش محل ، در پائین پشـت  
ورقه تکمیل سازد تا پاسخ او متصل به سؤ ال بوده و پیوسـتگى خـود را حفـظ    

  .کند
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ه گشـایى در برابـر مشـکلات    عدم توسل به حیـل  شـرعیه و لـزوم را    -21
  مستفتى

اگر مفتى متوجه شود که پاسخ او برخلاف منظـور مسـتفتى اسـت و ضـمنا      
راضى نیست که پاسخ او به صورت کتبى روى نامـه اسـتفتاء نگـارش یابـد بـه      

  .پاسخ شفاهى اکتفاء کند
چه در فتواى خـود و چـه در   ) حیل شرعیه (مفتى باید از میل و گرایش به  

بر حذر باشد؛ زیرا توسل به حیل شرعیه از زشت ترین  -لف خویش فتواى مخا
  .عیوب و شنیع ترین عوارض تباه گر است 

یکى از طرق و نشانه هاى تمایل به حیل شرعیه ایـن اسـت کـه در جـواب      
استفتاء، مطلبى را که به نفع مستفتى است بنگارد، و از نگارش مطلبى که به زیان 

  .نداو تمام مى شود خوددارى ک
مفتى نباید در مسائل مربوط به دعوى و بینه ها و شـهود، بـه مطـالبى روى     

آورد که موجـب خلاصـى و رهـائى از مشـکلات گردیـده و راه مفـرى از آن       
و نیز نباید به یکى از دو طرف دعوى ، طرقى را اظهـار کنـد و   . مشکلات باشد

؛ چـون اینگونـه   بیاموزد که به وسیله آن ، استدلال و حجیت طرف را خنثى کند
  .تعلیم و راهنمائى ، موجب ضایع گشتن حق طرف مى شود

در صورتى که مفتى احساس کند که راهى به نفع مسـتفتى وجـود دارد و از    
این رهگذر، ضرر و زیانى به حق کسى وارد نمى سازد باید او را بـه همـان راه   

ت یکمـاه  ارشاد کند، مثلا اگر کسى سوگند یاد کند هزینـه همسـرش را بـه مـد    
لازم ) در صورتى که سوگند او از نظر شرایط قسم ، قابـل انعقـاد باشـد   (نپردازد 

است مفتى راه گشاى مشکل او بوده و به وى تعلـیم دهـد کـه مـى توانـد نفقـه       
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ماهـه او   همسرش را از مهریه او بپردازد، و یا به او قرض دهد، و مایحتاج یـک 
قرض و یا از قیمت مایحتاج او بـرى  را به وى بفروشد و سپس ذمه او را از این 

من سوگند یاد : سازد؛ چنانکه نقل شده است که شخصى به یکى از علماء گفت 
کردم که در روز ماه رمضان با همسرم زناشوئى کنم و کفاره هـم نـدهم و ضـمنا    

آن شخص عالم و دانشمند به او گفت با همسرت در . مرتکب گناهى هم نگردم 
 -ضـمن وفـاى بـه سـوگند خـود       -تا از این طریق (ماه رمضان مسافرت کن 

  ).مرتکب گناهى نگردى و کفاره روزه نیز بر تو واجب نشود



609 
 

  

   انگام فتوه موقع شناسى مفتى به -22
دهد که تواءم بـا   افتو گونه اىه اگر مفتى صلاح ببیند که به یک فرد عامى ب 

دت لحن خود در شدت و سختگیرى باشد و خود مفتى به ظواهر امر و نیز به ش
جواب استفتاء، اعتقادى نداشته باشد؛ ولى از دیدگاه خـویش بـراى تظـاهر بـه     
شدت لحن و سختگیرى خود، توجیه عاقلانه و مشروعى را در نظر گیرد، چنین 

جـائز مـى باشـد،     -البتـه در مـوارد ضـرورى     -روشى به منظور منع و تهدید 
چنانکه مى گوینـد شخصـى از   مشروط بر آنکه مفسده اى بر آن مترتب نگردد؛ 

بـراى  : ابن عباس راجع به توبه قاتل سؤ ال کرد، ابن عباس در جواب او گفـت  
سپس شخص دیگرى همین . قاتل توبه اى وجود ندارد و توبه او پذیرفته نیست 

مـن در چهـره و چشـم    : پرسش را با او در میان گذاشت ، در جواب او گفـت  
اندم ، لذا با همـان جـواب ، او را از قتـل    شخص اول ، تصمیم به قتل را مى خو

اما دومى که با حالتى اسف بار و روحیه اى حاکى از بینوائى نزد مـن  . بازداشتم 
آمد و دستش به قتل آلوده بود نخواستم او را از رحمت خداوند متعال ، نومیدش 

  .سازم 
وقتـى   لکن مفتى باید در اینگونه پاسخهاى مدبرانه خود، توریه نماید، یعنـى  

توبه قاتل پذیرفته نیست منظورش این باشد که در صورت اصـرار  : که مى گوید
  .به قتل و گناه و تصمیم بر تکرار آن ، توبه او مورد قبول واقع نمى شود
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  رعایت نوبت در پاسخ به استفتاآت   -23
اگر نامه هاى متعددى به مفتى برسد، و اسـتفتاآت متعـددى نـزد او انباشـته      

ید در ایراد پاسخ به آنها نوبت را رعایت نموده و نامه هائى را که جلوتر گردد با
رسیده در پاسخ مقدم دارد؛ چناکه قاضـى بـه هنگـام تعـدد و هجـوم و تـراکم       

  .اصحاب دعوى باید همین امر را رعایت کند
دادن ، در آن مـوارد،   اایت نوبت ، در مواردى است که فتـو موضوع لزوم رع 

  .واجب باشد
ورود نامه هاى استفتاء و یا ورود اشخاص ، در یک زمان صورت گیرد، اگر  

و یا سبقت نامه ها و یا اشخاص معلوم نباشد باید به قید قرعه ، نوبت پاسخ آنها 
  .را مشخص سازد

برخى از علماء گفته اند باید در چنین موردى نوبت زن ها و مسافران را بـر   
وسائل مراجعت و سفر را طـورى آمـاده    دیگران مقدم دانست ، البته مسافرى که

ساخته که اگر نوبت او به تاءخیر افتد، از رفقاء و همراهان خود عقب مى ماند و 
  .زیانمند مى گردد

رعایت نوبت زن و یا مسافر آماده مراجعت و سفر، در صـورتى لازم اسـت    
را مقـدم  که مراجعان به مفتى ، آن اندازه زیاد نباشند که اگر نوبت زن یا مسـافر  

لذا در چنین شرائطى لازم است . بدارد دیگران به وضع محسوسى متضرر گردند
را بر حسب سابقه ورود آنها رعایت نماید، و یا در صورت  که مفتى ، نوبت آنان

و نیـز نبایـد   . تساوى در ورود، با قید قرعه ، نوبت پاسخ به آنان را تعیـین کنـد  
  .جلو اندازد -ک استفتاء و سؤ ال جز براى پاسخ به ی -کسى را  نوبت هیچ
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  کیفیت جبران و تدارك پاسخهاى نادرست مفتیان دیگر در نامه استفتاء  -24
اگر نامه استفتاء به نظر مفتى برسد و مشاهده کند کـه خـط و پاسـخ مفتـى      

مى باشد؛ ولى از لحاظ مقام علمى پائین تر از او است  اتوکه از اهل ف -دیگرى 
ده است ، و ملاحظه کند که نوشته او موافق راءى و فتوایش مى در آن نامه آم -

جواب صحیح ، همـین  (و یا ) صحیح است : (باشد باید زیر همان جواب بنویسد
راءى و من قائل بـه همـین   (و یا ) جواب من نیز بدینسان مى باشد(و یا ) است 
و بـا فتـواى   که نمایانگر موافقـت فتـواى ا  (و امثال اینگونه عبارات ) هستم  افتو

البته مفتى در همین مورد مـى توانـد بـا عبـارتى     ). مذکور در نامه استفتاء است 
  .فشرده تر و زیباتر، موافقت خود را اعلام نماید

و پاسـخ بـه مسـئله اى     ااستفتاء، خط کسى را به عنوان فتـو اما اگر در نامه  
ر کنـار فتـواى او   نیست ، نباید د ادهنده ، واجد اهلیت فتو که پاسخ مشاهده کند 

فتواى خود را بنگارد؛ زیرا این کار به منزله تثبیت راءى و نظر نادرست و تاءیید 
او مى تواند این پاسـخ نادرسـت را از میـان ببـرد و     . راءى منکر تلقى مى گردد

محو سازد، اگرچه صاحب نامه استفتاء به این کار راضى نباشد و اجـازه چنـین   
حق نـدارد نامـه را نـزد خـود نگـاه دارد مگـر در        ولى مفتى. کارى به او ندهد

  .صورتى که صاحب نامه ، اجازه چنین کارى را به او بدهد
مفتى مى تواند در اینگونه موارد، مستفتى را نهـى کـرده و او را از عمـل بـه      

فتواى چنین مفتى نااهلى بازدارد، و قبح و زشتى عملى را که مرتکب شده و بـه  
تفتى لازم است کـه  ت به وى تفهیم کند؛ اگرچه بر خود مسنااهل مراجعه کرده اس

  هستند بحث و کاوش  امراجعى که واجد شایستگى صدور فتوو  ادرباره اهل فتو
  .و تحقیق نماید
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آنگاه که مفتى در ذیل نامه استفتاء با نام کسى مواجـه گـردد کـه او را نمـى      
اگـر نتوانـد او را   . شناسد باید درباره او جویا شود که چگونـه شخصـى اسـت    

شناسائى کند از نگارش فتواى خود در کنار فتواى او خوددارى نماید؛ به خاطر 
اینکه ممکن است نوشتن پاسخ در کنار فتواى این مفتى ناشناخته ، احیانا تاءیید 
نظریه و فتواى نادرستى باشد، یعنى فتوائى را که یک فرد فاقد صلاحیت صـادر  

بهتر این است که در چنین موردى از صاحب نامـه  . کرده است تاءیید ضمنى کند
استفتاء بخواهد تا او اجازه دهد نامه استفتاء را طبق فتـواى خـود، بـا نامـه اى     

و اگر صاحب نامه چنین اجازه اى ندهد باید پاسـخ  . دیگر تعویض و تبدیل کند
  .استفتاء را به صورت شفاهى برگزار کند

ودن فتـواى  ر صـورت رد و ضـرب و زد  اگر مفتى بیم آن داشته باشد کـه د  
 ـ اکسى که فاقد اهلیت فتو ولـو   -هـم رسـاند   ه است فتنه و آشوبى در مستفتى ب

مى تواند از نوشتن و صدور فتواى خـود در کنـار    -آنکه فتواى او صحیح باشد 
اما چنانچه در فتواى او اشتباه و لغزشى وجود داشته باشد . فتواى او امتناع ورزد

 ـ. موضوع را هشدار داده و به مسـتفتى متـذکر گـردد    باید مفتى این ذا در ایـن  ل
و نظریه خود امتناع نماید و از هشدار دادن بـه اشـتباه    اصورت اگر از اظهار فتو

جـب  و بلکـه بـر او وا  . فتواى آن مفتى نااهل ، دریغ ورزد مرتکب حرام میشود
را  یـا آن  را از میان ببـرد و محـو سـازد و    اآن فتو -در صورت امکان  -است 

تعویض و ترمیم نمایـد، و نامـه    -با نوشتن نامه اى دیگر  -مطابق فتواى خود، 
  .استفتاء و پاسخ نادرست آن شخص را با اجازه صاحب آن پاره کند

اگر مفتى نتواند این نقیصه را به صورتهاى مذکور جبـران کنـد بایـد جـواب      
تفتاء با اجازه صاحب آن و اگر نامه اس. درست را در کنار پاسخ نادرست بنویسد

  .به مفتى اول اعاده گردد کارى درخور و پسندیده مى باشد
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چنانچه مفتى در طى نامه استفتاء، جواب کسـى را مشـاهده کنـد کـه داراى      
اهلیت فتوى است ؛ ولى نظریه اى برخلاف نظریه او در آن منعکس مى باشـد و  

ینان نداشته باشد باید به صرف ضمنا به اشتباه بودن نظریه و فتواى او یقین و اطم
نوشتن پاسخ خویش اکتفاء کرده و متعـرض تخطئـه و یـا اعتـراض بـه فتـواى       

  .دیگرى نشود
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  کیفیت پاسخ به استفتاآت مبهم و مردد  -25
اگر مفتى اصلا نتواند از روى نامه استفتاء، سؤ ال را کاملا درك کند و از آن  

باشد، براى حل این مشکل ، بعضـى  سردرآورد، و صاحب نامه نیز در دسترس ن
از علماء معتقدند که باید به صاحب نامـه بنویسـد، و درخواسـت کنـد توضـیح      

و یـا بـه او   . را بـراى او بنویسـد   بیشترى درباره سؤ ال خود بنگارد تا پاسخ آن
چنانچـه مفتـى بخواهـد بـه     ). من محتواى نامه شما را کاملا نفهمیـدم  : (بنویسد

دد که سؤ ال او مفهوم نیسـت و یـا بـه شـرح و توضـیح      صاحب نامه متذکر گر
بیشترى نیازمند است باید این نکته را در قسمتى از نامه بنگارد که به خود نامـه  

  .را مخدوش نسازد صدمه اى وارد نشود و آن
اگر مفتى از مضمون نامه ، صورت و کیفیت خاصى را درك کرد که احتمـال   

اید ایـن موضـوع را در آغـاز پاسـخ خـود      دیگرى نیز در آن به نظر مى رسد ب
صورت عمل  صورت است ، و یا بدین اگر سؤ ال بدین: تصریح نماید و بنویسد

و اگـر نـه ،   : (کرده باشد پاسخ آن چنین خواهد بود، و یا در نامـه اضـافه کنـد   
  ).جواب به صورت دیگر و به فلان کیفیت مى باشد
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  د در پاسخ ، در موارد مناسب  و تاءکید و تشدی اذکر دلیل فشرده فتو -26
بى مناسبت نیست که مفتى ضمن پاسخ به استفتاء، دلیل مختصر و فشرده اى  

. از آیه و روایتى را که مستقیما مربوط به مسئله مورد سؤ ال مى باشد ذکـر کنـد  
البته باید یادآور شد که برخى از دانشمندان ، ذکر حجـت و دلیـل مسـئله را در    

و تاءلیف کتاب استدلالى فقهى ، امتیازى  اکرده اند تا میان فتو ستفتاء منعپاسخ ا
  .وجود داشته باشد

که اگـر مفتـى   گروهى از دانشمندان دیگر قائل به تفصیل شدند، به این معنى  
را ذکـر کنـد؛ ولـى اگـر بـه       صادر مى کند نباید دلیـل آن  ابراى فرد عامى ، فتو

بلکه گـاهى مفتـى در مـورد    . رددرا متذکر گ فقیهى فتوى دهد دلیل آن  شخص 
ز برخى از وقایع و مسائل فقهى ناگزیر است سختگیرى و مبالغـه کنـد، و پـس ا   

در ایـن  (یـا  ) مطابق با اجماع مسـلمین اسـت    ااین فتو: (پاسخ به سؤ ال بگوید
اگـر  (یا ) نمى شودیک از علماء دیده  مسئله ، از نظر من مخالفتى از جانب هیچ

مخالفت برخیزد با حکم واجب مسـلم ، مخالفـت کـرده و از     به اکسى با این فتو
و ) حق و صواب و یا اجماع روى گردان شده ، و یا دچار فسق و گناه مى گردد

ملتزم و پاى بند باشد و یا نسـبت بـه آن    ابر ولى امر لازم است که بدین فتو(یا 
حت و مطابق و امثال اینگونه تعابیر مؤ کد را بر حسب اقتضاء مصل) اهمال نورزد

  .کار برده موقعیت ، ضمن فتواى خود ب
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  در احکام و آداب و مشخصات مستفتى : نوع چهارم 
  ):مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود( 

  صفات و مشخصات مستفتى  -1
هر فردى که به درجه اجتهاد نرسیده باشد و مانند مجتهـد و مفتـى ، جـامع     

نباشد باید او را در  -که قبلا از آن ها یاد شده است  -لوم و دانشهائى شرائط ع
مقلـد و   -که مورد سؤ ال قرار مـى گیـرد    -مورد هر مسئله اى از احکام فقهى 

) عـامى  (اینگونه افراد علاوه بر عنوان مقلد و مستفتى ، به آنها . مستفتى دانست 
یعنـى بسـا   . ر ما به شمار آینـد نیز مى گویند، اگرچه از افاضل و دانشمندان عص

ممکن است همین افراد در علوم دیگر از خود مفتى ، عالم تر باشند، علومى کـه  
اصـطلاحى  ) عامى و عـوام  : (فتوى دادن ، بر آنها متوقف نیست ؛ زیرا اصطلاح 

قرار دارد ولو آنکه این دو اصـطلاح  ) خاص و خواص (است که در نقطه مقابل 
ولـى در مـورد افتـاء و اسـتفتاء، واژه     . دیگرى تلقى گردد به هر مفهوم و معانى

، عبارت از کسى است که در مرتبه اى )عام (عبارت از مجتهد، و لغت ) خاص (
  .نیز مى نامند) مقلد(پائین تر از درجه اجتهاد قرار گرفته است که او را 

ایـن اسـت کـه بایـد مقلـد، راءى و گفتـار کسـى را کـه         ) تقلیـد (منظور از  
زالخطاء است بدون درخواست دلیل ، همانگونه بپذیرد کـه در برابـر راءى و   جائ

  .حالتى پذیرا دارد -همراه با دلیل  -نظر او 
گویا مقلد، آن احکـامى کـه   . است ) قلاده (، باب تفعیل از ماده )تقلید(کلمه  

بدآنها اعتقاد دارد و به آنها عمل مى کند به صورت قلاده اى به گردن کسـى کـه   
 اى قرار داده ، و او را مسئول فتـو او تقلید مى کند، یعنى به عهده مجتهد و مفت از

  .و رهبرى خویش مى داند
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اسـتفتاء   -به هنگام مواجه شـدن بـا مسـئله اى     -بر هر مقلدى لازم است  
و اگر در شهر و دیار خود به مفتى . نموده و به حکم آن ، علم و آگاهى پیدا کند

بر او لازم است بـه شـهر و دیـارى کـه مفتـى در آن       و مجتهد دسترسى نداشت
بکوچد اگرچه محـل اقامـت    -براى کسب آگاهى از حکم مسئله  -اقامت دارد 

  .مفتى ، بسیار دور باشد
عده زیادى از پیشینیان درباره حکم یک مسـئله ، شـبها و روزهـائى را در     

و مـا  . کوچیدند سر برده ، و یا راجع به یک مسئله اى از عراق به حجازه سفر ب
از  قبلا راجع به کسى که حجاز تا شام را براى شنیدن حدیث پیامبر اکـرم  

  .زبان ابودرداء، پیمود، گزارشى را یاد کردیم 
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  ضرورت فحص و تحقیق و از مفتى و مجتهد جامع الشرائط  -2
شرائط، شناسـائى  بر مقلد لازم است جز از کسى که او را از لحاظ جامعیت  

کـه   -گونه اى آگاهى یافته ه کرده و یا به ظن و گمان قوى به علم و فقاهت او ب
 -شایستگى وى براى صدور فتوى و عدالتش بر او مسلم و محرز گردیده است 

به علـم و اهلیـت او   ) با چنین شرائطى (و اگر نتواند . از فرد دیگرى تقلید نکند
کسب اطلاع از دو راه ، تحقیق و تفحـص کنـد    آگاه شود بر وى لازم است براى

  :تا یکى از دو امر براى او فراهم گردد
با برخوردها و معاشرت ها و رفت و آمـدهائى کـه او شخصـا از حـال      -1 

و یا با شهادت دو فرد عادل و یا بـه وسـیله   . مجتهد و مقام علمى او آگاه سازد
  .قف گرددشیاع و شهرت علمى مفتى ، به علم و جامعیت او وا

به  -اگرچه عادل نباشند  -یا از طریق اقرار گروهى از علماء کارشناس  -2 
البته باید از رهگـذر اقـرار   . مطلع شود ایت مفتى از نظر شرائط علمى و فتوجامع

علماء، گمان و احتمال قوى براى شخص به ثمر رسد که آن مفتـى ، عـالم مـى    
  .باشد
ر باید از راه معاشرت و رفت و آمـدهائى  اگر عدالت مفتى ، مبهم باشد ناگزی 

که او را به عدالت وى واقف مى سازد و یا شیاع و شهرت و یا شهادت دو فـرد  
  .عادل ، به عدالت او آگاهى پیدا کند
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  انتخاب مفتى و مرجع تقلید در صورت تعدد مراجع و مفتیان  -3
 -شـند،  اگر دو مجتهد و یا بیشـتر در یـک دوره و زمـان وجـود داشـته با      

چنانچـه   -هسـتند   انها جائز بوده و داراى اهلیـت فتـو  مجتهدانى که استفتاء از آ
، راءى و نظر مساوى را ابراز دارند باید مستفتى و مقلد بر طبق  اهمه آنها در فتو

ولى اگر داراى راءى و فتواى متفاوتى باشند باید به مجتهد . فتواى آنها عمل کند
تـر اسـت    اکه از همه آنها عالم تر و بـاتقو  هد و مفتىاعلم و اتقى ، یعنى آن مجت

، متفاوت باشند باید به مجتهدى که عـالم   او اگر از جهت علم و تقو. جعه کندمرا
و یـا مجتهـدى کـه     -وى باشند مسا ادر صورتیکه هر دو از نظر تقو -ت تر اس
  .تر است در صورتیکه هر دو از نظر علم مساوى باشند رجوع نماید اباتقو
اگر امر دائر باشد که از مجتهد اعلم و یا مجتهد تقلید نمایـد وظیفـه مجتهـد     

و اگر از نظر مقلد، شناسائى اوصاف مـذکور،  . آنست که از مجتهد اعلم تقلید کند
ممکن نباشد و یا همه مجتهدان حاضر و موجود از لحاظ علم و تقـوى مسـاوى   

وان مرجع تقلید، مخیـر اسـت   به نظر رسند مقلد در انتخاب هر یک از آنها به عن
و یا چند مجتهد از نظر که دو مجتهد (اگرچه چنین فرضى ، بعید به نظر مى رسد 

  ).و یا صفات آنها مبهم به نظر رسد. کاملا با هم برابر باشند اعلم و تقو
و مى گوینـد از هـر   (بعضى از علماء در هر صورتى ، قائل به تخییر هستند،  

 ـ   ؛ از آن)توان تقلید کرد مجتهد جامع الشرایطى مى ا از نظـر  جهت کـه همـه آنه
و این قول بـر طبـق راءى و نظـر اکثـر     . مشترك اند ااهلیت و شایستگى در فتو
کسى را ) یعنى فقهاء شیعه (ولى در میان علماء امامیه . علماء اهل سنت مى باشد

قهـاء  بلکه نظریـه اى کـه ف  . نمى شناسم که این راءى و نظر را تاءیید کرده باشد
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شیعه بدان تصریح کرده اند همان نظریه اول است که باید از مجتهد اعلم و اتقـى  
  .تقلید نمود
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  آیا تقلید از مجتهد میت جائز است ؟  -4
چه در صورت وجود مجتهد حى و زنـده و   -در جواز تقلید از مجتهد میت  

وجـود  میان جمهور علماء و دانشمندان ، اختلاف نظر  -چه در صورت عدم آن 
  :در این مورد اقوال و آراء زیر جلب نظر مى نماید. دارد
ترین نظریه از دیدگاه فقهاء، جواز تقلید از مجتهـد میـت بطـور     صحیح -1 

مـى  ) یعنى چه در صورت وجود مجتهد حى و چه در صورت عـدم آن  (مطلق 
باشد؛ زیرا مذاهب و آراء و نظریات علمى با فوت طرفداران و اصحاب این آراء 

لذا باید پس از فوت آنـان بـه آراء و نظریاتشـان در مسـائل     . از میان نمى رود
قبـل از   -و نیز به دلیل اینکـه فـوت شـاهد    . اجماعى و یا اختلافى اعتماد کرد

مانع از صدور حکم بر طبـق شـهادت او نمـى گـردد      -حکم بر طبق شهادتش 
بود و فـوت مجتهـد   تقلید از مجتهد میت نیز بر طبق همین مبنى ، جائز خواهد (

برخلاف موردى کـه فسـق شـاهد قبـل از     ). نیز مانع از نفوذ راءى او نمى باشد
که در آن صورت حاکم شرع نمـى توانـد بـر طبـق     (صدور حکم ، محرز گردد 

  ).شهادت او حکم نماید
وجه و مطلقا جائز نیست ؛ زیـرا اهلیـت و    تقلید از مجتهد میت به هیچ -2 

پـس از  ) اجمـاع  (جتهد از میان میرود، به همین جهت شایستگى تقلید با فوت م
در زمـان حیـاتش مخالفـت مـى کـرد       همو فوت او قابل انعقاد مى باشد، و اگر

  .اجماع منعقد نمى شد
خصوص مطـابق راءى  ه این قول ، همان نظریه مشهور میان علماء شیعه و ب 

صـریحا  کـه   -دانشمندان امامى متاءخر است ، حتى میان علمـاء شـیعه کسـى    
بـه چشـم نمـى     -مخالف این نظریه و نیز راءى او قابل توجه و اعتمـاد باشـد   
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بـر طبـق   ) که درباره عدم جواز تقلید میت اقامه شده اسـت  (خورد؛ ولى دلیلى 
بـه عنـوان   (اصول و ضوابط ما، دلیل تام و کاملى نیست ؛ زیرا در اجماع ، آنچه 

در جمـع مجمعـین ، یعنـى     معتبر است صرفا ورود معصوم ) ملاك حجیت 
یک از فقهـاء شـیعه مخفـى     اجماع کنندگان است ، چنانکه این موضوع بر هیچ

  .نیست 
سومین نظریه درباره تقلید از مجتهد میت این است که در صورت وجود  -3 

حى ، تقلید از میت جائز نمى باشد؛ ولى در صورت عدم وجـود مجتهـد حـى ،    
  .است  تقلید از میت جائز و روا

بررسى این اقوال و جرح و تعدیل و اظهار نظر درباره آنها را باید در کتـابى   
  .مطرح ساخته و راجع به آن گفتگو نمود -جز این کتاب  -دیگر 
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آیا مقلد و مستفتى در مورد هر مسئله جدیدى از لحاظ انتخـاب مرجـع    - 5
  تقلید آزاد  است؟

برابـر   اها از نظـر علـم و دیـن و تقـو    همه آنآنگاه که مجتهد، متعدد باشد و  
مساوى باشند، و یا آنکه ما قائل به تخییر مطلق باشیم و بگوئیم کـه مقلـد مـى    
تواند از هر مجتهد جامع الشرایطى که دلخواه او است در هر مسئله مـورد ابـتلاء   
خود تقلید کند، با چنین فرضى اگر مسئله جدیدى پس از انتخاب مرجع تقلیـد،  

آید آیا بر او لازم است در این مسئله نیز به همان مجتهد و مرجع   ش براى او پی
تقلید مراجعه کند؟ دو وجه جلب نظر مى کند، که به نظر من ، عدم لزوم رجـوع  

  .به مجتهد اول ، موجه تر مى باشد
جـارى   -اگر در وقت دیگرى اتفاق افتد  -همین حکم درباره همان مسئله  

ئله اى که از یک مجتهد تقلید کرده چنانچـه همـان   یعنى اگر در مورد مس(است 
مسئله در وقت دیگرى پیش آمد کند لازم نیست به همـان مجتهـد اول مراجعـه    

  ).نموده و از او تقلید کند
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آیا درباره یک مسئله که در دو موقـع اتفـاق مـى افتـد بایـد اسـتفتاء را         -6
  تجدیدنمود؟

و جـواب لازم را دریافـت نمایـد و    اگر مقلد درباره مسئله اى استفتاء کنـد   
سپس همین مسئله بار دیگر براى او اتفاق افتد آیا لازم است راجـع بـه همـین    
مسئله سؤ ال و استفتاء خـود را از مجتهـد تجدیـد کنـد؟ دو وجـه مـى توانـد        

  :پاسخگوى این مطلب باشد
سؤ ال خود را تجدید کند؛ چون ممکـن اسـت راءى مجتهـد در همـان      -1 

  .غییر کرده باشدمسئله ، ت
نظریه اخیر نسبت به نظریه اول ، اقوى است . تجدید سؤ ال لازم نیست  -2 

ده ، ؛ چون حکم و فتواى مجتهد در آن مسئله قبلا به ثبوت رسید و اصل و قاع ـ
اعتبارش ادامه داشـته  ) طبق قانون استصحاب ( امقتضى است که این حکم و فتو
ین موضوع فقط درباره مجتهد حـى ، جـارى   ا. و فتواى مجتهد تغییر نکرده باشد

  .است ؛ ولى درباره تقلید از میت قابل اجراء نمى باشد
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  راه آگاهى و اطمینان به فتواى مجتهد  -7
که نقـل و خبـر او    -مقلد و مستفتى باید خود و یا به وسیله فرستادن کسى  

او مى توانـد  . کندو یا به وسیله نامه ، از مجتهد استفتاء  -مورد اعتماد مى باشد 
  :به خط مجتهد در چند صورت اعتماد نماید

در صورتى که شخص عادلى گواهى کند این جواب بـه خـط مجتهـد و     -1 
  .مرجع تقلید او است 

خود مستفتى به خط مرجع تقلید خود آشنائى داشته و در اینکـه پاسـخ    -2 
  .نامه استفتاء، خط مجتهد تقلید او است تقلیدى نکند

مقلد به لغت و زبان مجتهد آشنا نباشد باید مترجم عادلى ، گفتـه او  اگر  -3 
در اینکه آیا یک مترجم عادل کافى است و یا باید دو . را براى مقلد ترجمه کند

مترجم عادل ، پاسخ مجتهد را براى وى ترجمه کنند، علماء دو وجه در این باره 
عادل ، فتواى او را ترجمه تر آنست که باید دو فرد  یاد کرده اند که وجه صحیح

  .نمایند
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  رعایت ادب و نزاکت در حین سؤ ال و استفتاء از مجتهد  - 8
باید مستفتى با آمیزه ادب و نزاکت با مفتى و مجتهد برخورد کند، و با تجلیل  

با او مواجه گـردد، و   -در خطاب و جواب و هر نوع برخورد دیگر  -و احترام 
نکند و به او نگوید که در فلان مسئله ، حق مطلـب را  با دست به چهره او اشاره 

به خاطر ندارى یا محفوظات تو در این مسئله تا چه پایه اسـت ؟ و آنگـاه کـه    
من هم همینطور فکـر  : مفتى به او پاسخ مى گوید نباید به رخ او بکشد و بگوید

ادب و کـه از  (مى کردم و یا همینگونه به خاطرم رسید، و امثال اینگونه عبارات 
  ).نزاکت به دور است 

داد،  افلانى نیز چنین و چنان به من فتو: (مقلد نباید پیش روى مجتهد بگوید 
صادر کرده  اداده اند، و یا برخلاف آن فتو ایا دیگرى و دیگران هم ، چنین فتوو 
اگر پاسخ شما موافق با جواب مرقوم در این نامه : او نباید به مجتهد بگوید). اند
  .ویس ، و گرنه چیزى ننویس اشد بنب

مقلد نباید در حالیکه مفتى ایستاده است ، و یـا درسـت در جـاى خـود بـا       
اطمینان خاطر ننشسته ، و یا خاطرش به مسائلى مشغول اسـت ، و بـالاخره در   
هر حالتى که آن حالت ، مانع از تمرکز حواس او است سؤ ال و استفتاء خـود را  

بـراى  : اید از مجتهد، مطالبه دلیل کند و به او بگویـد او نب. با وى در میان گذارد
اگر مستفتى علاقه مند است کـه  . چه و به چه دلیل چنین فتوائى را صادر کردى 

را در جلسـه دیگـر    خاطرش با شنیدن دلیل جواب مسئله ، آرام گیرد، دلیل آن
ى پس از تسلیم در برابر فتـوا  -درخواست کند، و یا مى تواند در همان مجلس 

  .دلیل پاسخ استفتاء خود را از مفتى تقاضا کند -عارى از دلیل 
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  کیفیت فراهم آوردن خطوط جوابیه مجتهدان بر روى نامه استفتاء  -9
اگر مقلد بخواهد پاسخ کتبى دو و یا چند مجتهد را در ذیل یک نامه استفتاء  

بـر   -م تـر  فراهم آورد سزاوارترین راه این است که به ترتیب از مجتهـدان عـال  
، سپس مجتهـدان اتقـى ، یعنـى    کار خود را آغاز کند -حسب مراتب علمى آنها 

تر، و پس از آن با عادل تر و سپس با مسن تر و بدینسان به ترتیب بـا در   اباتقو
نظر گرفتن مرجحات و علل برترى در پیشوائى ، کـار خـود را در جمـع آورى    

  .خطوط مجتهدان در نامه خود ادامه دهد
هـاى آنهـا را    اگانه و بر روى برگهاى متعددى فتوگر بخواهد به طور جداو ا 

جمع آورى کند مى تواند به دلخواه خود، از هر یک از آنها کـار خـود را آغـاز    
  .نماید
باید نامه استفتاء، بزرگ و داراى گنجایش کافى باشد تا مفتى بتواند جـواب   

ناگزیر گردد پاسخ را به گونه  نه آنکه. لازم و کامل و روشن را روى آن بنویسد
و پاسخ و فهم مستفتى خلل و زیـانى   اصر و فشرده برگزار کند که به فتواى مخت

  .وارد سازد
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  اهمیت کیفیت نگارش نامه استفتاء  -10
باید نویسنده نامه استفتاء، سؤ ال را درست و در جهت هدف مـورد سـؤ ال    

تعبیرى خوانا و روشن نوشته شـود  و علاوه بر آنکه لازم است با خط و . بنویسد
  .باید طورى تنظیم گردد که از دستبرد و اضافه شدن مصون باشد

نویسنده نامه استفتاء باید موارد سؤ ال را مشخص ساخته و مواضع اشتباه را  
بهتـر اسـت کـه نویسـنده نامـه      . را بنگارد نقطه گذارى کرده و ضبط صحیح آن
جـز بـر روى نامـه     -؛ لذا عده اى از علمـاء  استفتاء، خود نیز از اهل علم باشد

  .فتواى خود را نمى نوشتند -را اهل علم نگارش مى کردند  استفتائیه اى که آن
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  دعاء به مجتهد هنگام نگارش نامه استفتاء  -11
مقلد را سزا است در نامه اى که به عنوان اسـتفتاء بـه مفتـى مـى نگـارد از       

ان فتواى یـک مفتـى اسـت بایـد ایـن گونـه       اگر خواه. نورزد دعاى به او دریغ
خدا از =     (یا ) را بیامرزادو رحمک االله خداى ت:(چه مى فرمائى : بنویسد

خـداى تـرا   = ایـدك االله  (یا ) خدا ترا موفق بدارد= وفقک االله (یا) تو راضى باد
را استوار و ثابـت   وخداوند ت= والدیک      سددك االله و (یا) تاءیید فرماید

و یا امثال اینگونـه ادعیـه را در   ) دارد و خدا ازپدر و مادرت ، راضى باشد نگاه
خوش آیند نیست که مستفتى ، خویشـتن را در ضـمن   . صدر نامه استفتاءبنویسد

  .دعاى به مفتى ، وارد سازد
چنانچه مستفتى بخواهد از عـده اى مجتهـدان ، پاسـخ اسـتفتاء خـویش را       

  :ارد باید سؤ ال خود را اینگونه آغاز کنددریافت د
و ) خداى از شـما راضـى بـاد       (چه مى فرماید یا راءى شما چیست  

، وامثال این دعاها را )ایدهم االله  -یا  -سددهم االله (چیست نظر فقهاء : یابنویسد
  .در آغاز نامه استفتاء بیاورد

کار ه ترام در استفتاء از یک مجتهد باگر مستفتى ، صیغه جمع را به منظور اح 
  ).جاى چه مى فرمائى ، بگوید چه مى فرمائیده یعنى ب(برد، بهتر است 

مستفتى باید نامه استفتاء را به صورت باز به مفتى تقدیم کنـد، و بـه همـان     
صورت تانشده از او دریافت نماید تا او را به باز کردن و یا پیچیدن و تا کـردن  

  .آن وادار نکند
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  در صورت عدم دسترسى به مفتى ، تکلیف مستفتى چیست ؟  -12
اگر مقلد و مستفتى راجع به مسئله اى در شـهر و دیـار خـویش بـه مفتـى       

دسترسى نداشته باشد، در صورتى که حکم مسئله درباره او به سر حـد وجـوب   
رسیده باشد واجب است به سوى شهر و دیار مفتى مسافرت کند؛ همـانطور کـه   

  . نیز همین مطلب را یادآور شدیم قبلا
اگر مستفتى در شهر و دیار خود و نیز در شهرهاى دیگر به مجتهـد و مفتـى    

بر این مبنى و فرض که مجتهد میت ، قابل تقلید نیست و این  -دسترسى نداشت 
امکان هم وجود داشته باشد که در یک دوره و زمانه اساسا وجود مجتهد، نایاب 

، در چنـین  )چنین دوره و زمانـه اى بـه خـدا پنـاه مـى بـریم        و ما از( -گردد 
شرایطى بر مقلد لازم است که حتى الامکان در مسائل مورد ابتلاء خود، عمل به 

و اگر عمل به احتیاط براى او ممکن نبود، در اینکه آیا این شـخص  . احتیاط کند
و بررسى  مکلف به عملى در این مسئله هست یا نه ، محل تاءمل و شایان دقت

  .بیشترى مى باشد
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  در مناظره و شرایط و آداب و آفات آن : باب سوم 
  در شرائط و آداب بحث و مناظره: فصل  اول  

  :مقدمه   
باید متوجه باشیم که مناظره و تبادل فکر و راءى و نظر در احکام دینـى بـه    

نظـر   ولى منـاظره و تبـادل  . عنوان بخشى و عضوى از پیکره دین تلقى مى شود
مـى  ) و مخصوص بـه خـود  (داراى شرایط و آداب و موقعیت و فرصت مناسب 

  .باشد
 -بـر اسـاس وجـه صـحیح آن      -اگر کسى دست اندر کار بحث و منـاظره   

گردد، و شرایط و آداب آن را رعایت کند قطعا در قیام به حدود مناظره ، موفـق  
است ؛ زیـرا آنـان در    و کامیاب بوده و در این کار مهم از پیشینیان پیروى کرده

الهى بوده  -صرفا  -مسائل مختلفى به بحث و مناظره مى پرداختند و هدف آنها 
و مى خواستند از رهگذر مناظره ، جویاى حقایقى گردند که از دیدگاه خداونـد  

  .متعال ، به حق بوده است 
کسى که براى خدا و در راه او مناظره مى کنـد داراى علائـم و مشخصـاتى     

  .ه از رهگذر آن ، شروط و آداب مناظره روشن مى گردداست ک
حقایق مربوط به این فصل در ضمن هشت مسئله ، مورد بحـث قـرار مـى    ( 
  ):گیرد



632 
 

  

  باید مناظره به منظور اثبات حق انجام گیرد نه به خاطر تظاهر و  ریاء -1
هدف و مقصود مناظره کننده باید عبارت از رسیدن به حـق و جویـا شـدن     

  .و پدیدار گشتن حق باشد، ولو آنکه به هر کیفیتى این حق ثابت شودظهور 
نباید منظور اهل بحث و مناظره چنین باشد که گفتـار و نظریـه خـود را بـه      

کرسى نشانده و حق به جانب بودن خویشتن را اظهار نموده و سرشار بودن مایه 
یـرى در  هاى علمى و صحت راءى خود را اثبات کنند؛ زیـرا اینگونـه هـدف گ   

بحث و مناظره به عنوان جدال و ستیز و ریاکارى تلقى مى شود که ما قبلا ضمن 
  .بحثهاى گذشته از قبح و زشتى هاى این شیوه و نهى اکید از آن ، آگاه شدیم 

یکى از نشانه هاى وجود قصد و هدف الهى در مناظره ، این است که مناظره  
وارد  -طـرف منـاظره وجـود دارد    جز در مواردى که امیـد تـاءثیر در    -کننده 

مناظره نگردد، و اگر بداند که طرف بحث او، سخن وى را نمى پذیرد و زیر بـار  
، و اگرچـه خطـاء و   )و در راءى شخصى خود پافشارى مى کنـد (حق نمى رود 

وجه دست از سلیقه شخصى خویش برنمـى   اشتباه او کاملا روشن گردد، به هیچ
که بعدا درباره آنهـا   -ت ؛ چون آفات و نتایج سوئى دارد، مناظره با او جائز نیس

بر این گونه مذاکره مترتب خواهد شد، و هیچ هدف مطلوب  -بحث خواهیم کرد 
  .و صحیحى از رهگذر آن به دست نخواهد آمد
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  اولویت و اهمیت والاى امر به معروف و نهى از منکر نسبت به مناظره  -2
است که وظائف و تکالیف دیگـرى کـه   اشتغال به مناظره در صورتى صحیح  

از آن مهمتر است در میان نباشد؛ چون اگر مناظره درباره امر واجب به صـورت  
مشروع برگزار گردد به عنوان انجام و اداء یکى از واجبات کفائى محسوب مـى  

اما اگر وظیفه دیگرى که داراى وجوب عینى و یا کفائى و مهمتـر از خـود   . شود
  .ان باشد اقدام به مناظره جائز نخواهد بودمناظره است در می

که هم اکنون و در دوره ما کسـى بـدان    -از جمله وظائف و تکالیف واجب  
که از لحـاظ اهمیـت   (مسئله امر به معروف و نهى از منکر است  -قیام نمى کند 

در درجه نخست قرار دارد، و اقدام به آن نسبت به منـاظره داراى اولویـت مـى    
  ).باشد
ى ، ممکن است منـاظره کننـده در مجلـس منـاظره بـا یـک سلسـله از        بار 

چنانکه این حقیقت بر کسـانى کـه نسـبت بـه حـالات       -منکرات مواجه گردد؛ 
علاوه بر این ممکن است منـاظره  . واجب و حرام ، مجرب هستند مخفى نیست 

وقـت و ابـدا مـورد ابـتلاء      کننده راجع به مسئله اى بحث و مناظره کند که هیچ
کسى نباشد و یا به ندرت اتفاق مى افتد، از قبیل برخى از دقائق علمى و فـروع  

و نیز احیانـا  ). که کمتر در عمل اتفاق مى افتد(و شاخه هاى جزئى احکام دینى 
ممکن است از او و دیگر حاضران ، حالاتى سر زند که گوینده و مستمع هـر دو  

ناسـزا و زشـت گـوئى و     ایجـاد محـیط وحشـت ،   : دچار گناه گردند از قبیـل  
آزاررسانى و کوتاهى و غفلت نسبت به امر واجب ، ماننـد نصـیحت و سـفارش    
مسلمین و ترغیب به محبت و مودت ، که مناظره کننـدگان موظـف بـه رعایـت     
اینگونه وظائف اخلاقى هستند؛ ولى متاءسفانه در حین مناظره ناخودآگاه از این 
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آلودگیها مـى گردنـد و خـود متوجـه آن     وظائف سر باز مى زنند و گرفتار این 
  .نیستند و تصور مى کنند که با هدفى الهى به مناظره مى پردازند
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  شرط مناظره در احکام دینى  -یا  -اجتهاد  -3
دى که بتواند کسى که در مسائل دینى مناظره مى کند باید مجتهد باشد، مجته 

شـخص دیگـر باشـد و بـر     دهد نه آنکه پیرو راءى و نظر  ابر طبق نظر خود فتو
و آنگاه که حق و حقیقت به زبان طـرف منـاظره ،   . طبق راءى او اظهار نظر کند

  .ظاهر گردد باید از راءى و نظر او پیروى کند و بدان گرایش یابد
اما کسى که به درجه اجتهاد نرسیده است نمى تواند در ضـمن منـاظره ، بـا     

آیـا  . د مى کند به مخالفت برخیزدمذهب و راءى و نظر کسى که خود از وى تقلی
اگر مخالفت کند چه فائده اى مى توان از رهگـذر منـاظره او تصـور نمـود؛ در     

در صورت بروز و آشکار شدن ضـعف و بطـلان نظریـه     -حالیکه او نمى تواند 
از مذهب و راءى خود دست بردارد؟ بر فرض که این فرد فاقـد اجتهـاد،    -اش 

ردازد و ضعف و سستى دلیل ، و بالمآل بى پایگى با شخص مجتهدى به مناظره پ
نظریه او روشن شود چه کمک و مددى به مجتهد خواهد کرد؟؛ زیرا او بـر ایـن   
اساس فکر مى کند که باید مسئله ، بر طبق نظریه وى سرانجام گیرد، نظریـه اى  

اگرچـه   -که از دیدگاه او به حق است و در نظر او بر راءى مجتهد ترجیح دارد 
چنانکه همین امـر در میـان سـایر     -واقع و فى نفسه ، نظریه او ضعیف باشد  در

مجتهدین نیز اتفاق افتاده است ؛ زیرا آنها نیز قبلا به ادله و شواهدى براى اثبات 
نظریه خود متمسک مى شدند؛ سپس براى آنها یا دیگران روشن مى شد که ادله 

ز ظهـور ضـعف ادلـه آنهـا،     آنها سخت سخیف و سست بوده ، و در نتیجه پس ا
فتواى آنها نیز تغییر مى کرد، که این تغییـر راءى را در یـک کتـاب و حتـى در     

  .محدوده یک برگ کتاب آنها نیز احیانا مى بینیم 
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  هدف اساسى مناظره  -یا  -حق و حقیقت  -4
باید مرزهاى بحث و مناظره به وقایع مهم دینى و یا مسئله قریـب الوقـوع ،    

و نباید در هر مسئله کم ارزش و یا مسائلى کـه در آینـده بسـیار    (شد محدود با
؛ لـذا منـاظره کننـده بایـد     )دوردستى اتفاق مى افتد، وقت و فرصت را تلف کرد

  .متوجه این نکته اساسى بوده و بدان اهتمام ورزد
آنچه در مناظره داراى اهمیت است ، مسئله ظهـور و روشـن شـدن حـق و      

ا نباید مناظره کننده بـراى اثبـات حـق ، سـخن و گفتـار      ضمن. حقیقت مى باشد
  .طولانى سازد -خویش را بیش از اندازه 

مناظره کننده نباید مغرور و فریفته شود و این تصور در او به وجود آیـد کـه    
بحث و مناظره در مسائل نادره یعنى مطالبى کـه بـه نـدرت اتفـاق مـى افتـد و       

شد ملکه و نیروى اسـتدلال و تحقیـق   شگفت انگیز مى باشد موجب ورزش و ر
انسان است ؛ چنانکه این تصور غالبا براى کسانى پیش مى آید که خواهان حظ 

لذا در . نفس بوده و مى خواهند از طریق اظهار فضل و ابراز علم ، کامروا گردند
تعریفات ، و نقض و ایرادهائى که بر این تعریفـات وارد اسـت ، و همچنـین در    

  .ثال آنها مناظره مى کنندمغالطات و ام
اگر حالات روحى اینگونـه افـراد دقیقـا و بـه درسـتى در بوتـه امتحـان و         

آزمایش قرار گیرد مى بینیم هدف و آماج آنها در منـاظره حتـى چنـین چیـزى     
یعنى نمى خواهند از رهگذر مناظره به ورزش فکر و تقویت ذهنـى روى  (نیست 

  ).هى باشندآورند چه رسد به اینکه داراى هدف ال
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  دور باشد ه شایسته است جلسه مناظره از تیررس دید مردم ب - 5
براى امر  -از دیدگاه مناظره کننده  -باید مکان خلوت و دور از چشم مردم  

مناظره ، محبوب تر از مناظره در مجالس و محافل باشد؛ زیـرا اگـر منـاظره در    
به تمرکز فکر و صفاء اندیشه محلى به اصطلاح دنج و خلوت انجام گیرد این امر 

  .کمک بیشترى مى کند -براى درك حقیقت  -
مناظره در حضور توده مردم ، انگیزه هاى ریاء و تظاهر و حرص در غلبه و  

  .تحریک مى نماید -ولو به هر دلیل باطلى هم باشد  -اسکات خصم را 
از  کسانى که داراى مقاصد و اهداف فاسد هستند شیوه آنهـا ایـن اسـت کـه     

جواب به سؤ ال دیگران در جاى خلوت ، احساس کسالت و سستى مى نمایند؛ 
ولى در مجالس و محافل در پاسخ به مسائل ، با هم به رقابت برمـى خیزنـد، و   

سخت به تکاپو (براى اینکه پاسخ به مسائل را در مجامع به خود منحصر سازند 
  .مى گردند و دست اندر کار حیله و چاره جوئى و نیرنگ) افتاده 
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  باید مناظره کننده ، پویاى حق باشد  -6
مناظره کننده باید در پویائى از حق همچون کسى باشد که دنبال گـم گشـته    

و آنگاه که گمشده خود، یعنى حق را پیدا کرد بایـد در  . خویش در تکاپو است 
او نباید در اینکه حـق بـه   . حالیکه اشک شوق مى ریزد، خداى را سپاس گوید

بایـد  . ست او و یا به دست شخص دیگرى ظاهر مى شود فرق و امتیازى ببیندد
او را چنین تصور کند که طرف و شریک مناظره او، یار و یاور او مـى باشـد، و   

لذا اگر شـریک منـاظره   . نباید او را به عنوان خصم و دشمن خویش تلقى نماید
ظـاهر و روشـن نمایـد    وى ، او را به اشتباهش واقف سازد و یا حق را براى او 

باید از او تشکر کند؛ چنانکه اگر کسى راهى را در پویش و جسـتجوى گمشـده   
خویش طى مى کند؛ ولى شخص دیگرى او را از طریق دیگـر بـه گمشـده اش    

حق و ). مسلما ارشاد او شایسته تشکر و سپاسگزارى است (رهنمون مى گردد، 
د هر مؤ منى بدینسـان در صـدد   حقیقت نیز گمشده هر فرد باایمانى است که بای

  .پویائى از آن برآید
پس بنابراین اگر حق به وسیله بیان طرف و شریک مناظره او پدیدار گـردد   

باید بدان شادمان گشته و از او سپاسگزارى کند؛ نه آنکـه احسـاس شرمسـارى    
  .نموده ، و کوشش خویش را در مبارزه و دفع و طرد او بکار گیرد
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  ر داشتن انصاف در مناظره کاه ضرورت ب -7
خـود را در انتقـال از   ) یعنى شریک منـاظره  (مناظره کننده نباید یار و یاور  

دلیلى به دلیل دیگر، و از سؤ الى به سؤ ال دیگر بازدارد؛ بلکـه بایـد امکانـاتى    
 کار گرفتـه و آن ه براى او به وجود آورد تا آنچه در ذهن خویش فراهم آورده ب

و از خلال مجموع سخنان و بیانات وى آنچه را مورد احتیـاج او   را ایراد نماید،
اگر مناظره کننده ، حق را ضـمن تعبیـر و   . در رسیدن به حق است استخراج کند

بیانات او به دست آورد، و یا ملاحظه کرد که سخن او مستلزم ثبوت حق اسـت  
و خداى متعال  باید از او بپذیرد -اگرچه خود او از این استلزام ، غافل باشد  -

که حق و صواب به دست شریک مناظره او پدیدار گشته اسـت  (را سپاس گوید 
؛ زیرا هدف مناظره عبارت از رسیدن به حق است ولو آنکه این حـق در طـى   )

سخن و بیان نامتناسب و غیرموزون و ناهماهنگ جلب نظر کند، سخن و بیـانى  
  .که هدف و مطلوب او از لابلاى آن به دست مى آید

با توجه به اینکه تو سخن  -این نظریه ، : اینکه مناظره کننده به طرف بگوید 
لازمه سخن من نیست و نمى توانى چنین  -و راءى نخستین خود را رها کردى 

کـه بایـد آنهـا از اراجیـف و یـاوه       -و چنان بگوئى ، و امثال اینگونـه سـخنها   
و لجاج محض و خـروج و  صرفا عبارت از عناد  -گوئیهاى مناظرین تلقى کرد 

  .انحراف از طریق حکمت و استواراندیشى است 
غالبا ملاحظه مى کنید که مناظره ها در محافل به ستیزه جـوئى و جـدالها و    

نزاعهاى محض ، منتهى مى شود تا آنجا که شخص معترض ، مطالبه دلیـل مـى   
. مى نمایـد  کند، ولى مدعى در حالیکه بدان آگاهى دارد از اقامه دلیل خوددارى

و بالاخره جلسه مناظره سرانجام به انکار و اصرار و عناد و کینـه منقضـى مـى    
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بدیهى است که چنین مناظره اى عین تباهکارى و خیانت به شرع مقـدس  . شود
به خـاطر   -و موجب ورود فرد در سلک و کادر کسانى است که در قرآن کریم 

  .، مورد نکوهش قرار گرفته اند-کتمان علم 
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  مناظره باید با افراد برجسته علمى صورت گیرد  - 8
مـى  ) و صـاحب نظـر  (باید با افرادى مناظره کرد که داراى اسـتقلال علمـى    

بتوانـد از بیاناتشـان    -تا در صورتیکه مناظره کننده ، طالب حق باشـد   -باشند 
  .سودمند گردد

 ـ     ان علـم  اکثر مناظره کنندگان از مناظره با دانشـمندان چیـره دسـت و بزرگ
احتراز مى جویند؛ چون مى ترسند که مبادا حق از رهگـذر بیـان آنهـا پدیـدار     

لذا علاقه دارند با اشخاصى به مناظره برخیزنـد کـه از لحـاظ علمـى در     . گردد
درجه پائین ترى قرار دارند تا بتوانند حس آزمندى و طمع خـود را در تـرویج   

  .باطل ، بر افراد ضعیف العلم تحمیل کنند
وه بر این شرائط و آدابى که یاد شد، شرائط و آداب دقیـق دیگـرى نیـز    علا 

براى مناظره کننده وجود دارد؛ لکن شرائط و آدابى که ما از آنها یاد کـردیم مـى   
را به شناخت مناظره اى که با هدف الهى صورت مى گیرد، و شـناخت  و تواند ت

هدفهاى نـارواى دیگـر   کسى که به خاطر خود مناظره و یا به خاطر انگیزه ها و 
  .به مناظره مى پردازد، رهنمون گردد
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  آفات و نتایج سوء بحث و مناظره نادرست  : فصل دوم 
  :مقدمه   
در این فصل ، آفات مناظره و نتایج سوئى که از رهگـذر منـاظره نادرسـت     

عائد انسان مى گردد، و از بلیاتى که از مهلکات اخلاقى به شمار مى آید، بحـث  
  .گو مى شودو گفت
لذا باید متوجه باشیم مناظره اى که به منظور غلبـه بـر دیگـران و اسـکات      

طرف و مباهات ، و شوق و تمایل عصبى به اظهار فضل ، صورت مى گیرد منبع 
و سرچشمه همه خویها و رفتارهائى است که از نظر خداونـد متعـال ، ناسـتوده    

  .است ؛ ولى از دیدگاه ابلیس ستوده مى باشد
از قبیـل تکبـر و    -ابطه و نسبت اینگونـه منـاظرات بـا زشـتیهاى بـاطنى      ر 

خودبزرگ بینى ، عجب و خودستائى ، ریـاء، حسـد، رقابـت ، تزکیـه نفـس و      
همچون نسبت خمر و شراب با زشتیها و  -خودپسندى ، جاه طلبى و امثال آنها 

. ران است زنا، قتل ، و نسبت و تهمت زنا به دیگ: زشتکاریهاى ظاهرى از قبیل 
همانگونه که اگر کسى میان شرب خمر و سایر گناهان و زشتکاریها مخیر باشد، 

بر دیگـر گناهـان تـرجیح     -به خاطر ناچیز شمردن جرم آن  -و شرب خمر را 
دهد؛ در نتیجه ، همین گناه ، وى را به طرف گناهان و زشتکاریهاى دیگر سـوق  

علاقه به غلبـه بـر دیگـران و     گونه نیز اگر بر روحیه کسى حس مى دهد؛ همین
اسکات آنها در مناظره ، و جاه طلبى و مباهات بر اقران ، چیره و مستولى گردد، 

که (اینگونه تمایلات ، او را به اظهار و ارتکاب علنى تمام پلیدیها سوق مى دهد 
  ).مى توان آنها را به عنوان آفات و نتایج سوء مناظره هاى نادرست تلقى کرد

  ):ربوط به این فصل ، طى گزارش دوازده آفت بررسى میشودمطالب م( 
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  عدم پذیرش حق از رهگذر مناظره تواءم  باجدال و ستیزه جوئى -1
یکى از آفات مناظره ، مسئله عدم پـذیرش حـق و نـاخوش انگـارى آن و      

این . حرص و تمایل شدید به مبارزه با حق از طریق جدال و ستیزه کارى است 
ا آنجا در روح مناظره کننده ستیزه جـو پیشـروى مـى کنـد کـه      حالت ناپسند ت

ایـن   -از دیـدگاه او   -نامرغوب ترین حادثه و نامطلوب ترین رویداد زندگانى 
و هر چند که حق . خواهد شد که مبادا حق بر زبان طرف مناظره او پدیدار گردد

حربـه   صورت چهره مى نمایاند با توسل به تلبیس و بیان حق به جانـب و  بدین
بر حسـب مقـدورات و    -نیرنگ و چاره اندیشى مى کوشد به منظور انکار حق 

  .مناظره وى ادامه یابد تا سرانجام ، حق را پایمال سازد -توانائیش 
از این پس ، ممارات و ستیزه جوئى به صورت عادت و طبیعت ثانوى در او  

 ـ -درمى آید، آنهم به گونه اى که هر سخنى به گوشش مـى رسـد    راى اظهـار  ب
حالت اعتراض و اشکال تراشـى هـر لحظـه در     -فضل و خرده گیرى از خصم 

 ـ     ه دلش برانگیخته مى شود، اگرچه طرف او بر حق باشـد؛ چـون مـى خواهـد ب
  .وجه در صدد اظهار حق برنمى آید خودى را بنمایاند؛ لذا به هیچ: اصطلاح 

ار سوئى که بر آن و ما پیش از این درباره نکوهش مراء و ستیزه جوئى و آث 
خداوند متعال میان کسى که بـه او  . مترتب است ، آیات و روایاتى را یاد کردیم 

دروغ و افتراء مى بندد و میان کسى که حق را تکذیب مى کند جدائى نمى بیند، 
دو را از نظر جرم و گناه روحى و اخلاقى ، با هم برابر مى داند آنجا که  بلکه آن

  :مى فرماید
  ) )) )401(اظلم �ن اف�ى � االله كذبا او كذب با�ق �ا جائه  و من(( (
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چه کسى ستمگرتر از کسى است که بر خداوند متعال ، دروغ و افترا بسته و  
  .را تکذیب نماید را دروغ پندارد و آن یا آنگاه که حق بدو رسیده ، آن

ار مى عدم پذیرش حق و تکذیب آن ، نوعى از کبر و خودبزرگ بینى به شم 
آید؛ زیرا قبلا گفتیم که کبر و استکبار، در واقـع عبـارت از رد کـردن حـق بـه      

 یعنى انسـان (و مراء و جدال ، مستلزم چنین حالتى است ، . گوینده آن مى باشد
  ).را وامى دارد که زیر بار حق نرود و آنرا تکذیب نماید

بر اسـلام  روزى پیـام : ابى درداء و ابـى امامـه و واثلـه و انـس مـى گفتنـد       
بر ما وارد شد در حالیکه ما راجع به یکى از مسائل دینى سرگرم بحث و  

چنان خشمگین شد کـه   مجادله و ستیزه جوئى بودیم ، دیدیم رسول خدا 
ملتهائى پـیش از شـما بـه    : (سپس فرمود. شدت خشم او براى ما بى سابقه بود

از سـتیزه جـوئى   . ال و ستیزه جوئى ، گرفتار انحطاط و نابودى شـدند علت جد
ستیزه . دست بردارید؛ زیرا یک فرد باایمان با کسى به جدال و ستیز برنمى خیزد

جـدال را کنـار   . جوئى نکنید؛ چون ستیزه جو کـاملا و سـخت زیانکـار اسـت     
با هم . ى کنم بگذارید؛ زیرا من در روز قیامت از ستیزه گر شفاعت و وساطت نم

در حالیکه حتـى حـق    -به ستیز نپردازید؛ چون من براى کسى که اگر از جدال 
دست بردارد، سه خانه و جایگاه آرام بخشى در  -با او است و راستین مى باشد 

از . بوستانها و اطراف و مرغزار و میان بهشت و قله هاى آن ، ضمانت مى کـنم  
پس از منـع   -ستین کارى که پروردگار من مراء و جدال دست بردارید؛ زیرا نخ

  )) 402(مرا از آن نهى فرمود عبارت از ستیزه جوئى با مردم است  -بت پرستى 
سه خصلت اسـت کـه   : (است که فرمود وسلم وآله علیه االله صلىاز رسول اکرم  

مى تواند از هـر درى   -هرگاه کسى خداى عزوجل را با احراز آنها ملاقات کند 
  :او است وارد بهشت گرددکه دلخواه 
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  .کسى که داراى اخلاق نیکو و رفتار پسندیده باشد -1 
فردى که در سر و علن و آشکارا، و در نهان ، بیم خداى را در دل نگاه  -2 
  .دارد
شخصى که از جدال و ستیزه جـوئى خـوددارى کنـد، اگرچـه بـر حـق        -3 
  ) ).403(باشد
از : (روایت کرده است که فرمـود  ین على از امیرالمؤ من امام صادق  

ستیزه جوئى و خصومت با مردم بر حذر باشید؛ زیرا این دو حالت ، قلب انسان 
و نفاق و دوروئـى را در دلهـا ریشـه    . را نسبت به برادران ایمانى بیمار مى سازد

  .) )404(دار مى سازد و به رویش و رشد آنها کمک مى کند
از : (عرض کرد به پیامبر اکرم  فرمود که جبرئیل  امام صادق  

  .) )405( ستیزه جوئى و درگیرى با مردم بر حذر باش
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  تظاهر و ریاکارى  -2
یکى از آفات و عوامل زیانبار مناظره ، ریـاء و تظـاهر و ملاحظـه از تـوده      

لوب آنان و معطوف ساختن توجـه آنهـا بـه    مردم و سعى و تلاش براى جلب ق
خویشتن مى باشد؛ تا بدینوسیله ، دیگران راءى و نظریه او را تاءییـد نمـوده ، و   

چنین . او را نسبت به طرف مناظره وى یارى داده ، و با او اظهار هماهنگى کنند
  .کارى عین ریاء و تظاهر و بلکه بخشى ناچیز از آن است 

نوع دردى سـخت و درمـان ناشـدنى و مرضـى      کریاء و صحنه سازى ، ی 
  :خداوند متعال مى فرماید. خوفناك و عامل مهلک و کشنده است 

  ) 406())  و ا�ين يمكرون ا�س�ئات �م عذاب شديد و �كر او�ك هو يبور( ((
و آنانکه نیرنگهاى زشت آرند آنها را اسـت شـکنجه اى سـخت ، و نیرنـگ      

  .جاى نخواهد گذاشت ه اثرى از خود ب آنان تباه و نابود خواهد شد و
  .این افراد عبارت از ریاکاران مى باشند: برخى از مفسرین گفته اند 
  :و نیز خداوند متعال مى فرماید 

) 407(فمن �ن يرجوا لقاء ر�ه فليعمل عملا صا�ا و لا��ك بعبادة ر�ه احدا(( (

(  
اید دست اندر کـار  اگر کسى به لقاء رحمت پروردگار خویش امیدوار است ب 

اعمال شایسته شود، و در بندگى پروردگـارش ، هـیچ چیـزى را انبـاز او قـرار      
  .ندهد
رســول گرامــى اســلام . اســت ) شــرك خفــى (ریــاء و تظــاهر عبــارت از  
شرك (سهمگین ترین امرى که از آن نسبت به شما سخت بیمناکم : فرمود 
. ریاکـارى و تظـاهر  : رك اصغر چیسـت ؟ فرمـود  عرض کردند ش. است ) اصغر

آنگاه که مى خواهد بندگان خود را بـه مجـازات اعمـال آنهـا      -خداوند متعال 
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به کسانى پناهنده شوید کـه بـه   : در روز قیامت به آنها خطاب مى کند -برساند 
خاطر آنها ریاء و تظاهر مى کردید؛ بنگرید که آیـا مـى توانیـد پـاداش اعمـال      

  .) )408(زد آنها بیابید؟خویش را ن
یا از سقوط در وادى حزن (از سقوط در چاه مذلت و خوارى : (و نیز فرمود 

، به خداوند متعال پناه ببرید، عرض کردند یا رسول االله این چاه مـذلت  )و اندوه 
دره و پرتگاهى است در دوزخ که براى ریاکـاران سـتیزه جـو    : چیست ؟ فرمود

  ) ).409(آماده گشته است 
اى فـاجر و  : بـه ریاکـار در روز قیامـت مـى گوینـد     : (و همو فرموده است  

گناهکار و اى فریبکار متظاهر، عمل و رفتار تو سردرگم ، و اجر و پـاداش تـو   
تباه گشته است ، باید اجر و پاداشت را از کسى مطالبه و دریافـت کنـى کـه بـه     

  .) )410(خاطر او عمل مى کردى 
فمـن �ن يرجـوا لقـاء ر�ـه (( (درباره آیه  دق جراح مداینى از امام صا 

: سؤ ال کرد، حضـرت فرمـود   ) ))فليعمل عملا صا�ا و لا��ك بعبادة ر�ه احدا
مصداق و منظور این آیه عبارت از کسى است که دست اندر کار عملى مى گردد 

مـى  که پاداش آفرین است ؛ ولى هدف او رضاى خداوند متعال نیست ؛ بلکه او 
خواهد صرفا مردم ، وى را پاکیزه و مبرى بپندارند، و در میان جامعـه بـه پـاکى    

این شخص عبارت از همان کسى است کـه در عبـادت و پرسـتش    . نامور گردد
  .) )411(خداوند متعال ، دچار شرك مى باشد

فرشته الهى ، : (ودفرم روایت شده است که نبى اکرم  از همان امام  
و . اعمال بندگان خدا را با خوشحالى و رضایت خاطر به ملاء اعلى برمى فرازد

بـه مـاءموران   ) عز و جل (را بدانسو بالا مى برد خداوند  آنگاه که حسنات آنان
و دیـوان اعمـال گنهکـاران    ) سجین (حسنات این شخص را در : خود مى گوید
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 )412()ش ، مرا منحصرا در مد نظر قرار نداده بودقرار دهید؛ زیرا او در اعمال خوی
  ).سجین عبارت از محلى است که نامه فجار و کفار را در آنجا مى نهند. (

براى ریاکار سـه ممیـز و نشـانه    : (است که فرمود از امیرالمؤ منین على  
و به  -2آنگاه که مردم را مى بیند با نشاط و شادمان مى گردد  -1: وجود دارد

و دوست مى دارد که مردم ، او  -3هنگامى که تنها است کسل و بیحال مى شود 
  ) .413()را در تمام کارهایش بستایند
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  خشم و غضب   -3
منـاظره  . سومین عارضه سوء و آفت مناظره نادرست ، خشم و غضب است  

 قات ایندارد، و بیشتر او کننده غالبا نمى تواند خود را از تیررس خشم دور نگاه
ویژه اگر به سـخن او ایـراد و اشـکال کننـد و     ه ب. دو از هم جدائى پذیر نیستند

گفتار او را مردود اعلام کنند، و بیان او مـورد اعتـراض و انتقـاد واقـع شـود، و      
در چنـین شـرائطى ،   . استدلال او در حضور مردم ، غیرقابل قبول تلقـى گـردد  

  .ناگزیر خشمگین مى شود
ره کننده ، گاهى به حق ، و احیانا نادرست و نا بـه حـق   خشم و غضب مناظ 

به هر کیفیتـى کـه    -خداوند متعال و رسول گرامى او، خشم و غضب را . است 
و بیش از حد  -نکوهش کرده و نسبت به آن ، همه مردم را سخت  -اتفاق افتد 

  :خداوند متعال مى فرماید. به عذاب تهدید فرموده است  -انتظار 
عل ا�ين �فروا � قلو�هم ا�مية �ية ا�اهلية فانزل االله سـكي�ته اذا ج(( (

  . ) ) ))414(� رسو� 
آنگاه که افراد کافر و ناسپاس ، حمیت و غیرت را در دلهـاى خـود برقـرار     

هم غیرت و تعصب جاهلى ؛ لذا خداوند متعال آرامـش و اطمینـان    ساختند، آن
  .خاطر را بر فرستاده خود فروآورد

هـم   آن –همین جهت خداوند متعال ، کفار را به خاطر تظاهر به عصبیت  به 
نکوهش کرده و مؤ منین را به خاطر آرامشى که  -عصبیتى که بازده خشم است 

  .پروردگار متعال به آنان مرحمت فرموده مورد ستایش قرار داده است 
اسـت  روایت شـده  ) سیدا و حصورا(در تفسیر ) مولى ابن عباس (از عکرمه  
  .عبارت از کسى است که خشم و غضب بر او چیره نگردد) سید(که 
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مرا بـه عملـى   : عرض کرد روایت کرده اند که شخصى به رسول خدا  
راهنمائى و توصیه فرما، ضمن آنکه آن عمل ، مختصر است ، مفید و سودمند هم 

درخواست را تکرار کرد، بـاز  آن مرد دوباره همان . خشمگین مشو: باشد، فرمود
  . )415(خشمگین مشو: هم فرمود

سؤ ال شد که چه عاملى مى تواند انسـان را از خشـم الهـى     از معصوم  
  ).تا گرفتار غضب الهى نگردى (خشم روائى مکن : دور سازد؟ فرمود

و غضب خوددارى  اگر کسى از خشم: (است که فرمود از پیامبر اکرم  
  .) )416(کند، خداوند متعال بر روى عیوب و زشتیهاى او پرده مى افکند

عرض کردم یـا رسـول االله مـرا بـه      به پیامبر اکرم : ابودرداء مى گوید 
  ) ).417(خشم مگیر: عملى ارشاد کن که زیر سایه آن وارد بهشت گردم ، فرمود

خشم و غضب ، ایمان انسان را تباه مـى  : (فرمود رسول گرامى اسلام  
یعنى گیاه تلخ و تبرزد، عسل را فاسد مى کنـد و، شـهد و   ) صبر(سازد آنچنانکه 

  .) )418(را از میان برمى دارد شیرینى آن
هیچ کسى دچار غضب نگردید مگر آنکه بر لبه پرتگـاه دوزخ  : (و نیز فرمود 

  .) )419(قرار گرفت 
مـردى صحرانشـین و   : از پدرم شنیدم که مى گفت : فرمود امام صادق  

روزگار و زندگانى مـن  : رسید و عرض کرد بیابانگرد، حضور رسول خدا 
حضـرت  . در بیابان سپرى مى گردد، به من مطالبى جامع و سودمند تعلیم فرمـا 

ایـن مـرد صحرانشـین    . دهم که خشـمگین نشـوى   من به تو دستور مى : فرمود
سـپس  . درخواست مذکور را سه بار تکرار کرد و همان پاسخ را دریافـت نمـود  

از این پس راجع به چیـزى پرسـش نخـواهم کـرد؛ چـون رسـول خـدا        : گفت 
  .) )420(مرابه چیزى جز خیر و خوبى ، امر نفرموده است  
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خشـم روائـى ،   : (فرمود رسول خدا : است که گفت از همان امام  
  .) )421(ایمان انسان را تباه مى کند همانطور که سرکه ، عسل را تباه مى سازد

فـردى  : (سخن از غضب به میان آمد، فرمود روزى در حضور امام باقر  
ه خود نمى بیند و قانع و راضى و که دچار غضب مى گردد هرگز روى سعادت ب

یعنى تا مرتکب گناهى ( ) ).422(آرام نمى شود مگر آنگاه که وارد آتش دوزخ گردد
  ).نشود خشمش تسکین نمى یابد

با خـداى   وقتى موسى : در کتاب توراة آمده است : (همو فرموده است  
سبت به کسى که زمام اى موسى ، ن: عز و جل مناجات مى کرد خدا به او فرمود

اختیار او را در دست تو قرار داده ام و ترا بر او مسلط ساختم از خشم روائى بر 
  ) ).423(او، خویشتن دارى کن تا من از خشم روائى بر تو خوددارى کنم 

این خشم و غضب ، : (فرمود از ابى حمزه ثمالى است که گفت امام باقر  
است که در قلب آدمى برافروخته مى گردد، و آنگاه که  پاره اى از آتش شیطانى

یکى از شما دچار خشم مى شود چشمانش برافروخته شده و رگهـاى گـردن او   
برآمدگى پیدا مى کند و از این طریق است که شیطان به قلب آدمى راه مى یابـد  

  ) ).424(و در آن نفوذ مى کند
  :ن مى باشداخبار و احادیث در مذمت و نکوهش غضب ، فراوا 
یکى از انبیاء به کسانى که با او مصـاحب بودنـد   : در اخبار کهن آمده است  

چه کسى با من پیمان مى بندد که خشمگین نشود تا بدینوسیله از لحـاظ  : گفت 
مقام و مرتبت نبوت با من همطراز گردد و پس از من جانشینم باشـد؟ یکـى از   

 سپس آن پیـامبر  . مى کنم  من چنین تعهدى را قبول: جوانان مجلس گفت 
من این مسئولیت : سخن و پیشنهاد خود را تکرار کرد، باز هم همان جوان گفت 

و (او عملا نیز نسبت به تعهـد خـود وفـادار مانـد     . انسانى را به عهده مى گیرم 
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و از دنیا رفت ، جوان مذکور به مقام  وقتى آن پیامبر ). هرگز خشمگین نشد
) ذوالکفـل نبـى   (نائـل آمـد، و آن جـوان همـان     ) پس از رحلـتش  (مرتبت او 
است که متکفل و متعهد شد خشمگین نگردد و به تعهد خود نیز کاملا وفـا   
  .نمود
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  حقد و کینه توزى  -4
چهارمین آفت زیانبار مناظره ، حقد و کینه توزى است که خود نیز بـازده و   

؛ چون وقتى انسان به خاطر عدم توانائى بر اعمال غضـب و  زاده غضب مى باشد
را به دل مى گیرد این حالـت   تشفى قلب ، خشم خویش را فرو مى نشاند و آن

به درون او بازمى گردد و در آن نفوذ کرده و در آنجا پایدار و پنهان و محفـوظ  
  .مى ماند، و بالاخره به صورت حقد درآمده و از کینه سر برمى آورد

قصود از حقد این است که قلب انسان همواره با احساس سنگینى و بغـض  م 
: فرمـود  و نفرت دست به گریبان است با اینکه مى دانیم که پیـامبر اکـرم   

  ).یک فرد مؤ من ، کینه به دل خود راه نمى دهد و کینه توز نیست (
خشم و غضب مـى باشـد کـه     بنابراین حقد و کینه توزى ، ثمره و میوه تلخ 

ضمنا امور زشت و حالات ناپسندى را براى انسان به ارمغان مى آورد کـه ایـن   
حسد، ناسزاگوئى در برابر حوادث ناخوش آیندى که به طـرف  : امور عبارتند از

وى آسیب مى رساند، عزلت و کناره جوئى و قهرکردن ، بریدن از خویشـاوندان  
دروغ ، غیبت ، افشـاى اسـرار   : امشروع از قبیل و نزدیکان ، سخنهاى ناروا و ن

مردم ، پرده درى ، نقل مطالبى که به استهزاء منجر مى گـردد، آزار رسـاندن بـا    
در ایـن  (و تا آنجا که امکانات فرد کینه توز به وى اجازه مى دهد . زبان و کردار

  ).مسیر، توسنى مى کند
ز نتایج و آثار سوء حقد و کینه همه این امور نابخردانه و نکوهیده ، پاره اى ا 

در صـورتیکه بتـوانى از ایـن     -حداقل نتیجه سوء کینه توزى تـو  . ورزى است 
این است کـه از وجـود ایـن حالـت در قلـب و       -امور زشت هم بر حذر باشى 

درون خود احساس سنگینى مى کنى ، و نمى توانى دلت را از بغض نسـبت بـاو   
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وى از اداء وظیفه در مورد کارهـاى مطلـوب و   بازدارى تا آنجا که ناگزیر مى ش
خوشروئى و رفـق و مـدارا و عنایـت و اهتمـام     : از قبیل  -مورد پسند خداوند 

 -نسبت به طرف مناظره و قیام و اقدام در احسان به او و همیارى و تعاون با او 
  .امتناع ورزى 

مان تو را تمام این حالات درونى و جنبشهاى روانى ، درجه و پایه دین و ای 
به انحطاط و سقوط و نقصان مى کشاند و میـان تـو و تفضـل عظـیم و پـاداش      
بزرگ پروردگار متعال ، فاصله و جدائى برقـرار مـى سـازد، اگرچـه ، تـرا در      

  .معرض کیفر و عذاب قرار ندهد
در صـورتیکه قـادر بـر مجـازات طـرف       -باید متوجه بود که فرد کینه توز  

  :اند سه حالت را در پیش گیردمى تو -مناظره خود باشد 
حق طرف خود را به طور کامل و بدون کم و کاست اداء نماید، که ایـن   -1 

  .و عدالت خواهى است ) عدل (کار، عین 
نسبت به او از طریق عفو و گذشت احسان کند، که البته چنـین گذشـتى    -2 

  .نامید) تفضل (را مى توان 
نکه مستحق ظلم باشد به وى سـتم  ناروا عمل کند و بى جهت و بدون آ -3 

  .مى نامند) جور(نماید که چنین عملى را 
رفتار سوم ، شیوه اراذل و اوباش مى باشد، یعنى افـرادى فرومایـه ، چنـین     

  .شیوه اى را انتخاب مى کنند
  .رفتار دوم ، راه و رسم صدیقین و افراد راستین است  
و شایسته اى است ، که بایـد  و رفتار اول ، اوج پایه و درجه مردمان صالح  

با چنـین خصـلتى    -اگر نتواند مقام و فضیلت عفو را تحصیل کند  -فرد مؤ من 
عفـوى  . خو گرفته و شخصیت او با همان خصلت درآمیخته و بدان نامور گـردد 
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که خداوند متعال ، افراد بشر را بدان امر و دعوت کرده و فرستاده گرامـى خـود   
را  را به خاطر داشتن چنین حالتى ، ویژگى بخشیده ، و آنان و ائمه  

  :خداى متعال به پیامبرش فرمود. از سایر مردم ممتاز ساخته است 
  )) ) )425(خذ العفو(( (

  .عفو و گذشت را در پیش گیر 
  :و یا فرمود 

   )426( ) ))و ان تعفوا اقرب �لتقوى (( (
ن شیوه اى با تقوى و پرهیزگارى ، در خور و مناسب تـر  اگر عفو کنید، چنی 

  .و داراى پیوند نزدیک ترى است 
سوگند به خدائى که جان و حیـات مـن   : (فرمود رسول گرامى اسلام  

در ید قدرت او است سه چیز است که اگر در مورد آن ها قسم یاد کنم بجا و به 
  :مورد است 

و انفاقى ، مال و خواسته بشر را کم نمى سازد و از آن نمـى   هیچ صدقه -1 
  .کاهد، بنابراین صدقه بدهید و انفاق کنید

هر فردى که بر او ستم رفته اگر به منظور کسب رضـاى خداونـد، راه و    -2 
رسم عفو و اغماض را در پیش گیرد، خداوند متعال بر عزت و سـرفرازى او در  

  .روز قیامت مى افزاید
ر کسى که درى از سؤ ال و درخواست مالى خویش را به روى مـردم  ه -3 

  .) 427()بگشاید، خداوند متعال درى از فقر و تهیدستى را فراسوى او باز مى کند
تواضع و فروتنى ، جز رفعت و والائى مقام چیـزى بـر انسـان    : (و نیز فرمود 

. ما را رفیع گرداندنمى افزاید؛ پس فروتنى کنید تا خداوند متعال مقام و منزلت ش
عفو و گذشت ، پایه هاى عزت و سرفرازى انسان را بالا مى بـرد؛ لـذا عفـو را    

صدقه و انفاق مـالى ،  . پیشه خود سازید تا خداوند متعال شما را سرفراز گرداند
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مال و ثروت انسان را فزاینده تر مى سازد پس صدقه دهید تا مشـمول رحمـت   
  ) )428(الهى باشید

پروردگـار مـن ،   : (به خدا عرض کرد موسى : فرمود م پیامبر اکر 
آن کسى که در عـین  : یک از بندگانت در پیشگاه تو عزیزتر است ؟ فرمود کدام

  .) )429(توانائى بر مجازات ، عفو و گذشت نماید
روایت کـرده اسـت    ابن ابى عمیر از عبداالله بن سنان و او از امام صادق  

  :در ضمن یکى از سخنرانى ها فرمود حضرت گفت ، رسول خدا  که آن
هان اى مردم ، مى خواهید شما را به بهترین پدیده هاى آفرینش و عالیترین (

این خصلتها عبارتند (خصلت و اخلاق پاداش آفرین دنیا و آخرت آگاه سازم ؟ 
  ):از اینکه 

بت به کسى که بر تو ستم روا داشته است عفو و اغماض را در پـیش  نس -1 
  .گیرى 

با کسى که ارتباط خود را از تو گسسته و قطع رحم کرده ، صـله رحـم    -2 
  .کنى و با وى در ارتباط باشى 

  .به کسى که نسبت به تو بدى کرده است نیکى کنى  -3 
عطـاى خـویش    از عطاء و بخشش نسبت به کسى که ترا از بخشـش و  -4 

  ) ).430(محروم ساخته ، دریغ نورزى 
اخبار و احادیث درباره فضیلت عفو و گذشـت ، بسـى فـراوان و چشـمگیر      

  است ؛ لکن ذکر همه آنها در خور اقتضاء این کتاب نیست 



657 
 

.  

  رشک و حسد  - 5
پنجمین آفات و عوارض مضر مناظره عبارت از رشـک و حسـد اسـت کـه      

حقد و کینه ورزى است ، و حقد و کینه ورزى نیـز ثمـره    خود نیز بازده و نتیجه
  .خشم غضب مى باشد، چنانکه قبلا در این باره سخن گفتیم 

غالبا مناظره کننده از حسد نسبت به طرف خود در امان نیست ؛ زیرا گـاهى   
بر طرف خود، غالب و گاهى در برابر او مغلوب مى گردد؛ و گاهى فقـط سـخن   

گرفته و نیز گاهى فقط سخن طـرف او مشـمول تمجیـد و    او مورد ستایش قرار 
  .تحسین دیگران واقع مى شود

آنگاه که غلبه با او نباشد و یا سخن او مورد سـتایش دیگـران قـرار نگیـرد      
چنین آرزو مى کند که غلبه و پیروزى از آن او بوده و دیگران نیـز از سـخن او   

اینگونـه تمنـى و آرزو، عـین    . ستایش کنند و طرف او از این مزایا محروم باشد
حسد است ؛ چون علم و دانش از بزرگترین و مهمترین نعمت هاى الهـى اسـت   
پس وقتى مناظره کننده آرزو کند که چنین غلبه و پیروزى و لـوازم آن از آن او  

، در حقیقت نسبت بـه  )و طرف مناظره وى از چنین مزایائى محروم بماند(باشد، 
حالتى به هر مناظره کننده اى دسـت مـى دهـد و     چنین. او حسد ورزیده است 

جز کسانى که خداوند متعال ه ب –البته . دچار چنین روحیه ناستوده اى مى گردد
اکثـر منـاظره کننـدگان از چنـین      -آنانرا در پناه صیانت خود قـرار مـى دهـد    

علم و دانش را در : (گرفتاریهاى روحى مصون نیستند؛ لذا ابن عباس گفته است 
را در اختیار خود قرار دهید، و گفتار و ایراد  ائى که یافتید فرا گیرید و آنهر ج

برخى از فقهاء درباره برخى دیگر را نپذیرید، و برخورد و اختلاف آنها را ملاك 
و معیار قرار ندهید؛ چون اختلاف ورزیدن آنها و در نتیجه ، تفاوت آراء آنـان ،  
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ر در میان آغل و یا در کمینگاه شـکارچى  همانند مخالفت بزهاى نر و یا آهوان ن
  ).است 
اما آنچه درباره نکوهش حسد و تهدید نسبت به آن به ما رسیده است از حد  

قدر کافى است کـه   راجع به مذمت حسد، همین. شمار و آمارگیرى بیرون است 
که در روى زمین اتفاق افتاده است از  -همه رویدادهاى آمیخته به گناه و فساد 

از همـین   -ین زمان آفرینش آدم تا آخرین هنگام برپـائى جهـان هسـتى    نخست
  .رشک و حسد ریشه مى گیرد

حسـد ورزیـد، فرجـام کـار وى      آنگاه که ابلیس نسبت به آدم ابوالبشر  
بدانجا انجامید که خداوند متعال او را از درگاه رحمت خـویش طـرد فرمـود، و    

  .ده کرد تا جاودانه در آن رنج بیندشکنجه آتش دوزخ را براى وى آما
بـر بشـر    -پس از سقوط و ابتلاء ابلیس به سرنوشـت شـوم خـود     -حسد  

مسلط گردید و همچون روح و خون در بدن انسانى راه یافته و در آن نفوذ کرد، 
  .و سرانجام بصورت عامل و انگیزه دائمى فساد و تبه کارى درآمد

د که بلافاصـله پـس از آفـرینش آدم    آرى حسد، نخستین لغزش و گناهى بو 
روى داد، و همین حالت نابسامان روانى ، موجـب قتـل و شـهادت فرزنـد آدم     

گردید؛ چنانکـه خداونـد   ) یعنى قابیل (به وسیله برادرش ) یعنى هابیل (ابوالبشر 
متعال داستان این دو برادر و مسئله برادرکشى را در نبشتار گرامى خـود بـازگو   

قرآن کریم حاسـد را بـا شـیطان و سـاحر و افسـونگر، قـرین و        نمود، و نیز در
  :همپایه معرفى کرده و فرموده است 

و من � �سق اذا وقت ، و من � ا�فاثات � العقد، و من � حاسد اذا (( (
  ) 431( ))حسد 
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و از شر تاریکى آنگاه که فراگیرد و یا فرو رود و از شر زنانى که در گرههـا   
شر حسود آنگاه که حسادت مى ورزد، به پروردگار خود پناه مى  مى دمند، و از

  .برم 
انسـان  ) و ایمان (حسد، حسنات و کارهاى نیک : (فرمود رسول خدا  

  .) )432(را مى بلعد و نابود مى سازد آنچنانکه آتش ، هیزم را
ه عبارت از حسـد  ک -دردها و بیماریهاى جامعه هاى پیشین : (و همو فرمود 

به طرف شما آرام آرام و بى سر و صدا به حرکت درآمـده   -و کینه ورزى است 
و به شما روى آورده است ، دردهائى که مى تراشد و مى زداید، نمى گـویم کـه   

را مى زداید؛ بلکه دین و ایمان شما را مى تراشد و  موى بدن را مى تراشد و آن
سوگند به خدائى که جان محمد . ور مى کندرا از صفحه درون و خاطر شما د آن

یک از شما وارد بهشت نخواهید شد مگر آنگاه که بـا   در ید قدرت او است هیچ
و نمى توانید سلاح ایمان را در بر گیریـد مگـر   . سلاح دین و ایمان مجهز باشید

  .) )433()و به هم حسادت نکنید(آنگاه که نسبت به هم محبت ورزیده 
بدون محاسبه و بازپرسى ، به خاطر شش  -ش فرقه از مردم ش: و نیز فرمود 
عرض کردند این شش فرقه چـه کسـانى هسـتند؟    . وارد دوزخ مى شوند -امر 

  :فرمود
  .امراء و فرمانروایان به علت جور و ستم  -1 
  .عرب ها و تازیان به خاطر حمیت و عصبیت جاهلى  -2 
  .خودبزرگ بینى  رؤ سا و اشراف و مالداران به علت تکبر و -3 
  .تجار و سوداگران به خاطر خیانت  -4 
  .روستائیان به علت نادانى  - 5 
  ) ).434(علماء و دانشمندان به خاطر حسد -6 
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شخصى که خشم : (نقل کرده است که فرمود محمد بن مسلم از امام باقر  
دیشه بر زبان مى و سخنى عارى از ان(آلود با شتابزدگى وارد هر کارى مى گردد 

و حسـد،  . ، در نتیجه دچار کفر مـى گـردد  )آورد و به شدت خشمگین مى شود
  ).) 435(ایمان انسان را مى بلعد آنچنانکه آتش ، هیزم را در کام خود فرو مى برد

حسد، عجـب  : آفتهاى دین و ایمان بشر عبارتند از: (فرمود امام صادق  
  ).) 436(ت بر دیگران و خودبینى ، و فخر و مباها

  :چنین خطاب کرد خداوند متعال به موسى : فرمود همان امام  
به خاطر اینکه لطف و تفضلم را بـه آنهـا    -اى پسر عمران ، نسبت به مردم  

حسادت مکن و به مزایاى آنها چشـم نـدوز، و در دل خـود،     -ارزانى داشته ام 
را انسان حسـود نسـبت بـه احسـان مـن بـه دیگـران ،        آنرا پى گیرى مکن ؛ زی

خشمگین مى باشد و مى خواهد از کم و کیف بهره هائى که میـان مـردم تقسـیم    
کرده ام جلوگیرى کند؛ اگر او بدینسان باشد من از آن او نیسـتم و او نیـز از آن   

  ).یعنى نسبت به هم بیگانه ایم . () 437()من نخواهد بود
یعنـى خواهـان   (یک فرد باایمان ، غبطه مى خورد : فرمود و همان امام  

؛ ولـى او  )همانگونه نعمتى است که خداوند متعال به دیگران عطاء فرموده است 
یعنى خواهـان سـلب نعمـت از دیگـران و     (نسبت به دیگران ، حسد نمى ورزد 

  .) )438(؛ لکن منافق حسادت مى ورزد و غبطه نمى خورد)جلب آن به خود نیست 
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  بریدن از افراد و کناره جوئى از مردم  -6
ششمین آفت مناظره ، قهر و فاصله گرفتن از مردم و قطع رابطه با آنها است  

، و این حالت نیز از لواحق و پى آمدهاى حقد و کینه تـوزى مـى باشـد؛ زیـرا     
وقتى میان اهل مناظره ، نفرت و انزجار برانگیخته مى شود و بـالا مـى گیـرد و    
خشم و غضب از رهگذر آن ، چهره مى نمایاند، و هر یک از دو طـرف مـدعى   
مى گردد که حق با او است و دیگرى اشتباه مى کند، و چنین مـى پنـدارد و یـا    
چنین اظهار مى کند که طرف وى روى امر باطلى اصرار مى ورزد و بـا اراده اى  

خشم و کینه ( مستحکم برخلاف راءى او در مخالفت خویش پافشارى مى نماید
، و لازمه کینه و خشم او این است که بـا  )، نتیجه قهرى چنین روشى خواهد بود

و ایـن کـار از بزرگتـرین گناهـان و از     . او قطع رابطه کرده و از او فاصله گیـرد 
  .معاصى کبیره است 

شنیدم که گفت پدرم روایت کـرد   داود بن کثیر مى گوید از امام صادق  
و بـه  (اگر دو فرد مسلمان از هم دورى گزینند : (مى فرمود خدا  که رسول

و مدت سه روز با چنین حالتى بسر برند و با هم صلح ) اصطلاح از هم قهر کنند
و سازش و آشتى ننمایند از حوزه اسلام بیرون هستند و نمـى تـوان میـان آنهـا     

 ـ دو در اعـاده   اگـر هـر یـک از آن   . ردهیچگونه ولایت و پیوند دوستى تصور ک
ارتباط، پیشقدم گردند و سر صحبت را با یکدیگر باز کنند، آن کسى که در ایـن  

  ) ).439(کار پیشقدم مى شود در روز حساب به سوى بهشت ، پیشتاز است 
وقت دو فرد مسـلمان   هیچ: (روایت شده است که فرمود از امام صادق  

نمى کنند مگر آنکه یکى از آنها مستوجب برائـت و بیـزارى    از هم قهر و دورى
خداوند و مستحق لعنت او مى باشد؛ و گـاهى هـر دو، مسـتحق چنـین کیفـرى      



662 
 

فدایت شوم این یکى که قهر کرد : حضرت عرض کرد به آن) ) 440(معتب . (هستند
و در قطع رابطه پیشقدم شد ظالم و متجاوز است و مستحق چنـین کیفـرى مـى    

: پس بنابراین به چه دلیل آن دیگرى که مظلوم است باید کیفر بیند؟ فرمود .باشد
چون او برادرش را به ارتباط و آشتى دعوت نمى کند و براى خاطر او خشمش 

از پدرم شـنیدم کـه مـى    . را فرو نمى خورد، و از سخن او صرف نظر نمى نماید
رخیزند و یکى از آنها بـه  اگر دو فرد با هم درگیر شوند و با هم به نزاع ب: فرمود

دیگرى چشم زخمى وارد سازد و بدو آزار روحى رساند و بر او غالب آید باید 
مـن سـتم   ! برادر: مظلوم و ستمدیده به رفیق ستمگر خود بازگردد و به او بگوید

کارم و مرا عفو کن تا بدینوسیله خلاء و جـدائى قهـر و قطـع رابطـه میـان او و      
را خداوند متعال ، داور عادل و دادگرى است کـه حـق   جبران گردد؛ زی  رفیقش 

  ) ).441(مظلوم را از ظالم مى ستاند
تـا آنگـاه    -شیطان : (روایت کرده که فرمود زرارة بن اعین از امام باقر  

میان آنها دشمنى و جـدائى و بیگـانگى    -که یکى از مؤ منان از دینش برنگردد 
وقتى آنها از هم فاصله گرفتند بـه  . ا افساد مى کندبه وجود مى آورد و میان آنه

من پیـروز  : پشت مى خوابد و به تمدد و استراحت مى پردازد و سپس مى گوید
بنابراین ، خداى ، آن کسى را بیـامرزاد کـه   : حضرت فرمود آن. و کامیاب شدم 

اى گروه مؤ منان نسـبت بـه هـم    . میان دو دوست ، انس و آشتى به وجود آورد
  .) )442(باشید و به یکدیگر مهربانى کنید  وس ماءن
تا آن وقتى که دو : (روایت کرده است که فرمود ابى بصیر از امام صادق  

و . فرد مسلمان از هم دورى مى جویند شیطان همواره خرسند و شادمان اسـت  
وقتى به هم رسند و دوستى خود را تجدید کنند زانوهـاى شـیطان سسـت مـى     

و مى لرزد به گونه اى که نمى تواند در جائى قرار گیرد، و رگ و پیوندش  گردد
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که سقوط و نـابودى  ) یعنى بر من (واى بر او : از هم گسیخته شود و فریاد میزند
  ).یعنى بر من آسیب وارد ساخت () 443(و بدبختى بدو آسیب رسانده 
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  سخنان ناروا و گفتارهاى حرام  -7
سخنان ناروا از قبیل دروغ و غیبت و امثال آنها اسـت   هفتمین آفت مناظره ، 

که از لوازم کینه توزى و بلکه از نتایج مناظره مى باشد؛ زیرا مناظره نادرسـت ،  
هرگز از نقل سخنى که به منظور نکوهش و توهین به صاحب آن سـخن ، ایـراد   

بنـابراین منـاظره کننـده سـخنان طـرف را تحریـف و       . مى شود عارى نیسـت  
گونه وانمود مى کند، و در نتیجه مرتکـب دروغ و افتـراء و دغلکـارى مـى     دگر
و گاهى نیز آشکارا طرف خویش را جاهل و احمق قلمداد مـى نمایـد و   . گردد

پیدا است که ثمره این کار عبارت از این اسـت کـه   . نادان و نابخرد برمى شمارد
  .ى بردفرد آبرومندى را بى آبرو مى سازد و حرمت او را از میان م

همه رفتار سابق الذکر از گناهان کبیره مى باشد، و بـه گونـه اى در قـرآن و     
حدیث نسبت به آنها تهدید شده است که مى تـوان گفـت کـه شـعار آن از حـد      

براى اطلاع از نکوهش غیبت ، همینقـدر کـافى اسـت کـه     . احصاء بیرون است 
گوشت مردار تشبیه کرده یعنى خوردن ) اکل میته (خداوند متعال این عمل را به 

  :و مى فرماید
و لايغتــب بعضــ�م بعضــا ا�ــب احــد�م ان يــاء� �ــم اخيــه ميتــا (( (

  .) )444(فكرهتموه 
یـک از   یک از شما در غیاب دیگرى از او بدگوئى کند، آیا هـیچ  نباید هیچ 

شما دوست مى دارد که گوشت بدن برادر مرده خود را بخورد؟ بدیهى است کـه  
  .ى متنفر و بیزار مى باشیداز چنین کار

تمام شئون و حیثیات یک مسلمان بر مسلمان دیگر : (فرمود نبى اکرم  
خون ، مال و آبـروى او داراى  : حرام ، یعنى از حرمت و اعتبار برخوردار است 
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و غیبت ، مسئله اى است که در ارتباط با آبـروى مسـلمان    ) )445(حرمت مى باشد
یعنى کسى که از دیگرى غیبت مى کند در حقیقت به حریم آبروى او (باشد،  مى

  ).تجاوز مى کند
از غیبت کردن بر حذر باشید؛ زیرا غیبت از لحاظ جرم و گناه : (و نیز فرمود 

، سخت تر و بدتر از زنا است ؛ چون ممکن است گاهى انسان ، گرفتار زنا گردد 
تا آنگاه  -اما کسى که غیبت مى کند . ا بپذیردو توبه کند و خداوند هم توبه او ر

مشـمول   -کسى که از او غیبت شده است ، او را مورد عفو و گذشت قرار ندهد 
  ) ).446(آمرزش پروردگار واقع نمى شود

براى ما سخنرانى مى کرد که حتى جوجـه   رسول خدا : براء مى گوید 
انى که در لانه ها و خانه هاى خـود اقامـت داشـتند    پرنده ها و یا دختران نوجو

رسـول گرامـى اسـلام    . حضرت را مى شنیدند و آنرا درك مى کردند صداى آن
اى مردمى که با زبان اظهار ایمان مى نمائیـد؛  : ضمن این سخنرانى فرمود 

بپرهیزیـد و در   ولى قلب و درون شما از دین و ایمان تهى است ، از غیبت کردن
صدد پى جوئى از عیوب و نقائص برادران مسـلمان برنیائیـد؛ زیـرا اگـر کسـى      
. نسبت به عیوب دیگران ، کنجکاو باشد خدا نیز از عیوب وى پى جوئى مى کند

حتـى در   -و کسیکه خداوند متعال از خرده ها و عیوبش پى جـوئى کنـد او را   
  ) ).447(رسوا و بى آبرو مى سازد -میان خانه اش 

اگر یک فرد باایمان درباره یک فرد مؤ : (است که فرمود از امام صادق  
من ، آنچه از زشتیها که با چشمان خود در او دیده و یا با گوش خود راجـع بـه   

از جملـه  ) در صورتیکه طرف راضى نباشد(وى شنیده ، براى دیگران بازگو کند 
  :مى گوید کسانى است که خداوند در مورد آنها

  .) )448( ان ا�ين �بون ان �شيع الفاحشة � ا�ين آمنوا �م عذاب ا�م(( (
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محققا کسانى که مایلند بدیها و زشتیهاى افراد باایمان در میان جامعه شایع و  
  .افشاء گردد، براى آنان شکنجه اى دردناك در پیش است 

 -از لحـاظ اهمیـت جـرم و گنـاه      -ؤ من غیبت م: (فرمود نبى اکرم  
غیبت ، (و در حدیثى دیگر آمده است که ). سخت تر از سى بار زنا کردن است 

  ).سخت تر از سى و شش بار زنا کردن مى باشد
به طـول مـى    -طور کامل مطرح گردد ه اگر ب -بحث و گفتار درباره غیبت  

هاى اینگونه رذائل اخلاقـى  انجامد، و هدف ما در اینجا اشاره به اصول و ریشه 
  .است 
اگـر کسـى   : (روایت کرده است که فرمود مفضل بن عمر از امام صادق  

راجع به مؤ منى ، مطالبى را بازگو کند که بدانوسیله آبروى او را از میان ببرد، و 
سازمان شخصیت و جوانمردى او را ویران نماید، و حیثیت او را لکه دار سـازد،  

نکه از دیدگاه مردم سقوط کند، خداوند متعـال وى را از حـدود و مرزهـاى    تا آ
ولایت و دوستى خود بیرون مى راند و در حوزه ولایت و دوستى شـیطان وارد  

  ). )449(مى سازد، و شیطان نیز از دوستى وى استقبال نمى کند و او را نمى پذیرد
عیب مؤ من بر مـؤ منـان   ( :در گزارش حدیثى که مى گوید امام صادق  

منظور، صرفا این نیست که عیبى و نقصى از یک فرد : (فرمود) دیگر حرام است 
را ببینى ؛ بلکه مقصود ایـن اسـت    مؤ من ، نمایان و مکشوف گردد و فقط تو آن

که تو آن عیب و نقص را براى دیگران نقل نموده و از این طریق از او انتقاد کنى 
)450( (.  

: روایـت کـرده اسـت کـه فرمودنـد      امام باقر و امام صـادق   زراره از 
نزدیکترین مرزى که بنده خدا را به وادى کفر نزدیک مى سازد این است کـه او  (

بر اساس دین و ایمان با فرد دیگرى طرح برادرى و دوستى برقرار سـازد؛ ولـى   
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روز مبادا او را به  در زیر ماسک دوستى ، لغزشها و عیوب وى را برشمرده و در
  ) ).451(وسیله آنها سرزنش کند

: فرمـود  روایت کرده است که رسـول خـدا    ابوبصیر از امام باقر  
جنگ با او به عنوان کفر . ناسزا گفتن به مؤ من ، فسق و گناه محسوب مى شود(

، )یعنى غیبت کـردن از او (و خوردن گوشت ا. و خروج از ایمان به شمار مى آید
و حرمت مال او همسان بـا حرمـت خـون او مـى     ). نابخشودنى (معصیتى است 

  ) ).452(باشد
و بدینوسیله نسـبت  (بگوید ) اف (اگر یک فرد مؤ منى به برادر ایمانى خود (

، در حقیقت از حدود و مرزهاى دوسـتى بـا وى   )به او اظهار دلتنگى و تنفر کند
دو  قهـرا یکـى از آن  ) تو دشمن من هسـتى  (اگر به او بگوید و . خارج مى شود

خداوند متعال از مؤ منى که در باطن خود نسبت به . کافر و ناسپاس خواهند بود
  ) ).453(برادران ایمانى خویش داراى نظر سوئى باشد هیچ عملى را نمى پذیرد

اگـر   -هر انسانى ( :روایت کرده که فرمود از امام باقر ) بن یسار(فضیل  
بـه   -در پیش روى مؤ منى به وى طعنه زند و شخصیت او را مخـدوش سـازد   

بدترین وضع مى میرد، و او نیز در خور آنست که به خیر و نیکى بازگشت نکند 
  ) ).454(و بهره اى از آن نبرد
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  تکبر و خودبزرگ بینى و برترى جوئى نسبت به دیگران  - 8
سوء مناظره ، تکبـر و خـودبزرگ بینـى و ترفـع و     هشتمین آفات و عواقب  

بحـث و منـاظره در جلسـات و محافـل ،     . برترى بینى خود بر دیگـران اسـت   
همواره با تکبر بر اقران و همگنان و اظهار برترى بیش از اندازه نسبت به آنـان ،  

آرى منـاظره  . همراه است و از این حالات نابسامان روانى ، جدائى پذیر نیست 
حافل و مجالس در شرائطى صورت مى گیرد که انسان مى خواهد زیر بـار  در م

حرف حق دیگران نرود و سعى مى کند آراء آنان را نپذیرد ولـو آنکـه حقانیـت    
سخن آنها بر مناظره کننده کاملا ثابت و روشن گردد؛ چـون از آن بـیم دارد کـه    

و نـاتوانى  و حتـى اگـر عجـز    . مبادا غلبه و پیروزى آنـان بـر وى ثابـت شـود    
ومغلوبیت او نیز براى دیگران محرز و علنى شود حاضر نیست صریحا به اشتباه 

من اشتباه کرده ام و حق همان اسـت کـه طـرف    : (خویش اعتراف کند و بگوید
چنین روحیه اى ، نمایانگر کبر و خـودبزرگ بینـى اسـت ،    ). مقابل او مى گوید

) در مقـام بیـان نکـوهش آن    ( همان کبر و خودبزرگ بینى که نبى اکـرم  
در قلـب   -حتى بـه مقـدار ذره اى    -اگر کبر و خودبزرگ بینى : (فرموده است 

  . )455()کسى وجود داشته باشد، به بهشت راه ندارد
که در بحثهاى گذشته از آن یـاد   -ضمن حدیثى  پیامبر گرامى اسلام  

تعبیـر  ) النـاس    بطر الحـق و غمـص   (منش هاى نابخردانه را به  کبر و -کردیم 
، مردود ساختن سخن گوینده آن و عدم اعتراف بـه  )بطرالحق (منظور از . فرمود

غمـص  (و منظـور از  . حقانیت آن پس از اثبات و محرز بودن حقانیت آن است 
  .پست و حقیر شمردن مردم مى باشد) الناس 
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با وجود اینکـه   -در صدد است که حق و حقیقت  چنان مناظره کننده کذائى 
 از نظر دیگران مخفى مانده تا بتوانـد آن  -کاملا براى وى واضح و روشن است 

را بر گوینده ، رد نموده و احیانا وى را تحقیر کند؛ چون مى پندارد کـه فقـط او   
و نیـز تصـور   . محق است و طرف او به حق آشنائى ندارد و به باطل مى اندیشد

کند که طرف او فاقد ملکه و نیروى علمى و قابلیت شناخت قوانینى است که  مى
  .علم و دانش را براى انسان به ارمغان مى آورد

شـکوه و عظمـت ،   : روایت شده که خداوند متعال فرمود از نبى اکرم  
اگر کسى در  .پوشش مرا تشکیل میدهد و کبریاء و بزرگى ، رداء مرا مى نمایاند

این دو سمت و صفت الهى با مـن بـه نـزاع و همـاوردى برخیـزد او را در هـم       
  .) )456(شکسته و نابودش مى سازم 

: فرمـود  روایت شده است که رسول گرامى اسلام  از امام صادق  
، )سـفه الحـق   الخلـق و    غمص (عظیم ترین و پرمخاطره ترین کبر، عبارت از (

بـه آن  : راوى مـى گویـد  . یعنى خوار شمردن مردم و سبک انگارى حق اسـت  
محتواى ایـن  : چیست ؟ فرمود) غمص الخلق و سفه الحق (حضرت عرض کردم 

تعبیر آنست که تو حق را نشناسى و در برابر حق ، نادانى کنى و از اهـل حـق ،   
  .ر دهى جهت آنها را مورد انتقاد قرا خرده گیرى کرده و بی

اگر کسى با چنین روحیه اى با افراد جامعه رفتار کند در حقیقـت بـا شـئون     
خداوند متعال به نـزاع و درگیـرى برخاسـته و بـا او در عظمـت و کبریـائى و       

  .) )457(بزرگیش به هماوردى و همتائى دست یازیده است 
کبر : (مى فرمودشنیدم که  حسین بن ابى العلاء گفته است از امام صادق  

و خودبزرگ بینى در هر طائفه و نژادى از مردمـان بـد سـیرت وجـود دارد، در     
حالیکه این صفت و چنین خصیصه اى ، جامه و تن پوشى است کـه صـرفا بـر    
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اگر کسى در این صفت بـا خداونـد متعـال    . قامت وجود الهى ، موزون مى باشد
هیچگونـه   -فرومـایگى  جز پستى و حقارت و  -درگیر شود، خداى عز و جل 

  .) )458(حالتى را در او فزونى نمى بخشد
کمترین و ناچیزترین درجه الحاد و بیدینى : (سؤ ال کردند از همان امام  

کبر و خودبزرگ بینى ، پائین ترین درجات الحاد و بى ایمـانى  : چیست ؟ فرمود
  ) .459()است 
: چنین روایت کرده است که فرمودنـد  زراره از امام باقر و امام صادق  

  ) 460(.)آنکه ذره اى کبر در قلب او وجود دارد، وارد بهشت نخواهد شد(
مـن  : عـرض کـردم    عمر بن یزید مى گوید به امام صادق ) محمد بن ( 

غذاى خوب و گوارا تناول مى کنم ، و بوى خوش و عطر را استشمام کرده و از 
برم ، و بر مرکب چابک و راهوار سوار مى شوم ، و نوکرى هـم در   آن لذت مى

آیا به نظر شما در اینگونه بهره گیرى هاى مادى و رفتار . پى من حرکت مى کند
من ، تجبر و بزرگ منشى و کبر وجود دارد که من باید از آنها بر حـذر باشـم ؟   

جبـار  : (خت و سپس فرموداندکى درنگ نمود و سر به زیر اندا امام صادق 
ملعون و متکبرى که از رحمت و مهر الهى مطرود مـى باشـد، عبـارت از کسـى     

در ارتبـاط اسـت و در برابـر حـق و     ) غمص (است که با افراد جامعه با حالت 
من حق را مى شناسم : عمر بن یزید عرض کرد. حقیقت نادانى و بى خردى کند

در برابر آن نادانى نمـى کـنم ؛ نمـى دانـم     و نسبت به آن ناآگاه و منکر نیستم و 
  :چیست ؟ فرمود) غمص (معنى و مفهوم 

عبارت از کسى است که مردم را تحقیر نموده و به آنها زور گوید و ) غمص (
و متکبـر و  ) جبـار (این چنین فـردى همـان مصـداق    . نسبت به آنها تکبر ورزد

  .) 461()گردنکش مى باشد
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رسـول خـدا   : روایت کرده است که گفت   ابوحمزه ثمالى از امام صادق 
خداوند متعال در روز قیامت با سه دسته از مردم هم سخن نمـى  : (فرمود 

گردد و به آنان با دید لطف و مرحمت نمى نگرد، و آنها را از آلـودگى و زشـتى   
جه اى دردنـاك فـراهم   براى این سه گروه شکن. رفتار، مبرى و پاکیزه نمى سازد

پیامبر ) پیر و سالخورده زناکار، و سلطان جبار، و فقیر خودخواه ، لذا: (مى باشد
  .) 462()را در شمار این سه گروه یاد کرد) جباران و متکبران ( اکرم 
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  کنجکاوى از عیوب مردم و خرده گیرى از آنها  -9
ش مناظره ، پى گیرى و تجسس از عیـوب و  نهمین آفت و عارضه زیان بخ 

شخص که مناظره مـى کنـد در صـدد یـافتن و     . زشتیهاى افراد جامعه مى باشد
را  جستجوى لغزش زبانى و یا لغزشهاى دیگر در بیان طرف خود مى باشد تا آن

براى خود علیه طرف ذخیره و آماده ساخته و وسـیله اى بـراى   ! براى روز مبادا
و شخصیت خود، و ابزارى براى پاکى کـاذب خـویش قـرار    تحکیم مبانى سخن 

  .دهد، و یا احیانا کمبود و نقائص خود را بدان وسیله جبران و دفع نماید
حتى چنین حالتى براى بى خبران و افرادى که از مجـارى علـم و دانـش ،     

جویاى دنیا هستند نفوذ و گسترش پیدا مى کند؛ لـذا از کـم و کیـف حـالات و     
ئص طرف مقابل خود، تحقیق و کنجکاوى مى نمایند تا در پـى آن ،  عیوب و نقا

چنین عیوب و نواقص را در حضور وى بـه رخ او کشـیده و شـفاها آنهـا را در     
و احیانا فردى این چنین مى کوشد این عیـوب را دلیـل و   . برابر او مطرح سازند

دید چگونـه  دی: دستاویزى براى کوباندن طرف قرار داده و به اطرافیان مى گوید
و از این قبیل افکار و رفتار ناسـتوده اى  !! طرف را شرمسار و بى آبرو ساختم ؟

که بى خبران از دین و ایمان ، و رهروان طریقه شیطان و ابلیس مآبان ، دچـار و  
یعنى ) 463()و لا�سسوا(: گرفتار آن مى باشند؛ در حالیکه خداوند متعال فرمود

  .م تجسس نکنیددر حالات و کیفیات رفتار مرد
اى مؤ منان ، مؤ منانى که زبان شما گویاى ایمان : (فرمود پیامبر اکرم  

است ؛ ولى این ایمان در قلب شما نفوذ نکرده است ، از عیوب و زشتیهاى مردم 
اگر کسى در صدد کاویدن و پى جـوئى از عیـوب و خـرده هـاى     . کاوش نکنید

و . وند متعال نیز خرده ها و نواقص او را پى جوئى مـى کنـد  دیگران برآید، خدا
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حتـى در   -کسى که خداى مهربان در صدد کنجکاوى عیـوب وى برآیـد او را   
  .) 464()رسوا مى کند -درون خانه اش 

دورترین و بیگانه ترین انسان از خداوند : است که فرمود از امام صادق  
ه با فردى دیگر طرح برادرى و الفت ببندد، و در متعال ، عبارت از کسى است ک

صدد آن باشد که لغزشهایش را ذخیره کند تا در روز و فرصت مناسبى به وسیله 
و شخصـیت او را در هـم   () 465()آنها وى را مورد ملامت و سـرزنش قـرار دهـد   

  ).بکوبد و آبروى او را از میان بردارد
نزدیکترین راهى که انسان را به مرز کفر : (است که فرمود از امام صادق  

مى رساند این است که فردى با فرد دیگر بر اساس دین ، طرح دوستى بریزد، و 
در صدد پى جوئى و برشمردن لغزشهاى او برآید تا بدانوسیله در روز مورد نظر 

  ) .466()خودش ، او را به باد انتقاد و ملامت گیرد
اگر کسى : (روایت کرده است که فرمود رسول خدا از  همان امام  

را در میان آنها منتشر  زشتیها و خرده هاى مردم را براى دیگران فاش کند و آن
سازد از نظر سنگینى جرم ، همانند کسى است که دست اندر کـار همـان اعمـال    

زشتى کار و اشتباهش  به خاطر(و اگر کسى ، فرد مؤ منى را . زشت گشته است 
  ) .467()سرزنش کند، پیش از مرگ خود دچار همان زشتى و اشتباه خواهد شد) 

اگر کسى با برادر ایمانیش با ملامت و سـرزنش  : (مى گوید امام صادق  
برخورد کند، خداوند متعال ، او را در دنیا و آخرت مورد ملامت و عتـاب قـرار   

  ) .468()خواهد داد

طـى سـخنانى    امیرالمؤ منـین علـى   : ست که گفت ا همان امام  از 
رفتار برادر ایمانى خود را به نیکوترین وجه حمل کن ، مگر آنگـاه کـه   : (فرمود

دلیل قاطعى برخلاف توجیه خدا پسندانه تو برایت پدیدار گردد و رفتـار او، راه  
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مى توانى براى گفتار بـه ظـاهر نادرسـت    و تا آنجا که . توجیه ترا مسدود سازد
توجیه نیکوئى مى یابى ، نسبت بـه   -در جهت خیر و خوبى  -برادر دینى خود 

  ) ).469(آن گفتار، گمان بد مبر
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  بدخواهى و احساس شادى از اندوه و بدبختى دیگران  -10
دهمین آفت مناظره ، این است کـه منـاظره کننـده از بیچـارگى و بـدبختى       

احساس شادى مى کند، و از خوشى و سعادت آنها رنجور و انـدوهگین   دیگران
اگر یک فرد مسلمان نسبت به برادر ایمانى خود، دوستدار و خواهـان  . مى گردد

حالت و کیفیتى نباشد که خود احساس علاقه به آن مى نماید چنین مسلمانى از 
و راه و رسـم  لحاظ ایمانى دچار نقص و گرفتار کمبود بوده و از خلق و خـوى  

  .اهل دین ، سخت بدور است 
این حالت پریشان و پریشانى زا غالبا در قوت افرادى راه دارد کـه گرفتـار    

اشتیاق و علاقه به اسکات و کوباندن همگنان هستند، و حس اشتیاق بـه اظهـار   
  .فضل نسبت به برادران ایمانیشان بر قلب آنها چیره شده است 

شمارى مى بینیم که هر فرد مسلمان نسـبت بـه    در طى احادیث متعدد و بى 
فرد همنوع خود، داراى حقوق و وظائفى است که اگر نسبت به هر یـک از آنهـا   
اهمال و کوتاهى نماید و آن حق را اداء نکنـد از حـدود و مرزهـاى ولایـت و     
دوستى خداوند متعال و طاعت از او تجاوز کرده و پافراتر مى نهد، که از جملـه  

  .ن حق خیرخواهى نسبت به برادران ایمانى است آنها همی
روایتـى   محمد بن یعقوب کلینى از معلى بن خنیس و او از امام صـادق   

: عـرض کـردم    را در کتاب خود آورده است که معلى گفت به امام صـادق  
 ـ: یک فرد مسلمان نسبت به مسلمان دیگر چه حقى دارد؟ فرمود ا هر یک از آنه

نسبت به دیگرى داراى هفت حق است که واجب و حتمى الاجراء مى باشـد، و  
این حقوق از نظر ضرورت اجراء، در حدى قرار دارد که اگر نسبت به هـر یـک   
از آنها اجحاف کند و در اداء آن سهل انگارى نماید از حوزه ولایـت و طاعـت   
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یعنى این (یبى نیست خداوند بیرون مى رود؛ و البته خداى را در این حقوق ، نص
 -تلقى کرد و از آن خدا نیست کـه بتوانـد   ) حق الناس (حقوق را باید به عنوان 

از آن درگذرد؛ و در صورت پایمال شدنش ، فرد متجاوز و  -در صورت اهمال 
 بـه امـام   :) معلى مى گوید. سهل انگار را مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد

م ، چه چیزهائى این حقوق هفت گانه را تشـکیل مـى   قربانت گرد: عرض کردم 
من نسبت به تو احساس ترس و دلسوزى مى نمـایم و بـیم   ! معلى : دهد؟ فرمود

آن دارم که مبادا این حقوق را تباه سازى و نتوانى از آن صیانت و مراقبت کنـى  
به این حقوق ، آگاهى پیدا کنى ؛ ولى در بکار بسـتن آن سـهل   ) و با پاسخ من (

  انگارى نمائى ؟
یعنـى امیـدوارم در ظـل    ) (لا قـوة الا بـاالله   : (عرض کردم : معلى مى گوید 

مشیت و با استمداد از حول و قوه الهى ، توان اداء چنـین حقـوقى را بـه دسـت     
این حقوق را به شرحى که ذیلا یاد مـى شـود گـزارش     امام صادق . آورم 
  :فرمود

ن حق یک مسلمان بر مسلمان دیگر آنست که تو ساده ترین و ناچیزتری -1 
خواهان همان چیزهائى بـراى او باشـى کـه خـود جویـا و دوسـتدار آن بـراى        

و درباره او از همان چیزهائى احساس گریز و تنفر نمـائى کـه   . خویشتن هستى 
  .خود از آن متنفر و گریزان هستى 

 ـ    -2  ا و جویـاى  از خشمگین شدن و ناخرسندى او بـر حـذر بـوده ، و پوی
  .مراتب رضا و خوشنودى او باشى و از دستور او فرمان برى 

  .مدد رسانى ) و همه وجودت (باید به او با جان و مال و دست و پا  -3 
  .باید چشم بینا و رهنمودپرداز و آئینه او باشى  -4 
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نباید تو سیر باشى و او گرسنه ، تو سیراب باشى و او تشـنه ، تـو تـن     - 5 
  .ه باشى و او برهنه پوش داشت

اگر تو داراى خادم و نوکر هستى و او فاقد آن باشد بر تو لازم است که  -6 
نوکر خود را در جهت خدمت به نزد وى گسیل دارى تـا جامـه او را بشـوید و    

  .غذاى او را فراهم آورد و بسترش را آماده سازد
دعـوت او را  باید سوگند او را باور داشته و بـدان ترتیـب اثـر دهـى و      -7 

در کنـار جنـازه او   ) پـس از مـرگش   (بپذیرى و هنگام بیمارى عیادتش کنى و 
حضور به هم رسانى ، و اگر احساس کنى کـه او بـه چیـزى نیازمنـد اسـت در      

نباید در تاءمین حـوائج او تعریفـى را روا   . تاءمین آن مبادرت و پیشدستى کنى 
با تو در میان گذارد و دچار  دارى تا وى را ناگزیر سازى که درخواست خود را

  .شرم سؤ ال گردد؛ بلکه باید در تاءمین آن حوائج پیشدستى کنى 
اگر بدین شیوه با وى عمل کنى توانسته اى رشته ولایت و دوستى خود را با  

  .) )470(او پیوند داده و دوستى او را با رشته دوستى خود مربوط سازى 
ن ایمانى و مسلمانان نسبت به یکـدیگر،  اخبار و روایات درباره حقوق برادرا 

و شایان توجه مى باشد که باید در ایـن زمینـه بـه کتـب حـدیث      (بسیار فراوان 
  .) 471()مراجعه شود
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  تزکیه نفس و خودستائى  -11
یازدهمین آفت مناظره ، عبارت از تزکیه نفـس و خودسـتائى اسـت کـه بـا       

از  -ایماء و اشاره و یا بـا کنایـه ،    یا با صراحت بیان و یا با -مناظره کننده اى 
به  -رهگذر تاءیید سخن خود و زشت و نادرست وانمود ساختن سخن دیگران 

و غالبا این حالت درونـى ، یعنـى خودسـتائى را    . این خودستائى دست مى یازد
مـن از آن افـرادى   : (را آشکارا به زبان مى آورد و مـى گویـد   اظهار کرده و آن
همـو  (، در حالى کـه  )نگونه مطالب بر آنها ناآشنا و مبهم است نیستم که امثال ای

  :خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است ) مى داند
  ). خودستا و خویشتن آرا نباشید ))فلاتز�وا انفس�م ((( 

آن سخن راست و درستى که اظهـار آن ، زشـت و   : به یکى از بزرگان گفتند 
  : نادرست مى باشد چیست ؟ در پاسخ گفت

زشت مـى باشـد ایـن     -رغم صدق و راستى  علی –چنین سخن راستى که (
  .است که انسان ، زبان به خودستائى بگشاید

علاوه بر آنکه زشت است و خداونـد   -باید متوجه باشى که خودستائى تو،  
از قدر و منزلت تو در نظر دیگران مى کاهد، و موجب  -متعال از آن نهى فرمود 

اگر مى خواهى بدانى که خودستائى . خشم خدا واقع شوى  مى گردد که مشمول
بر قدر و منزلت تو نمى افزاید، به اقران و همگنان خود بنگر، آنگاه کـه آنـان از   

را در قلـب خـود    طریق اظهار فضل ، به خودستائى دست مى یازند، زشـتى آن 
 و تـو . احساس مى نمائى و طرز رفتار آنان بر روح و جانت سنگینى مـى کنـد  

آنها را  -در آن لحظه که از آنان جدا مى شوى  -چطور به خود اجازه مى دهى 
نکوهش کنى ؟ باید بدانى که آنان نیز به گاه خودستائى تو، بلافاصله و باطنـا و  
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را مورد انتقاد و نکوهش قرار مى دهند و خرده گیرى از تو را و با جان و دل ، ت
اه کـه از آنهـا جـدا مـى شـوى      دست به دست مى کنند و در غیاب تـو و آنگ ـ 

مکنونات قلبى و خاطره تلخ خودستائى ترا با آمیزه اى از نکـوهش اظهـار مـى    
  ).کنند
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  نفاق و دوروئى  -12
دوازدهمین آفت مناظره ، نفاق و دوروئى و دوگانگى شخصیت مى باشد کـه   

و اهل مناظره ناگزیر به چنین حالتى کشانده مى شوند؛ زیرا آنان بـا همـاوردان   
رقیبان و پیروان خود با وضعى دردناك و خاطرى درگیر و آشـفته مواجـه مـى    

و در حالیکه احیانا به ملاقات آنها اظهـار محبـت و اشـتیاق کـرده و در     . گردند
برخورد با آنان ، تظاهر به خوشحالى مى نمایند؛ ولى در همان حـال بـه علـت    

گ گـردن و اعضـاء و   بغض و کینه اى که درون آنها را مى خلد و مى خراشد ر
و همه آنها مى دانند که نسبت به یکدیگر در مورد اظهار . اندام بدن آنها مى لرزد

محبت و اشتیاق ، دروغگو هستند و باطنا خلاف آنچه را که اظهار مى کننـد در  
  .دل دارند

رند؛ ولى آنگاه که مردم ، علم و دانش را فرامى گی: (فرمود پیامبر اکرم  
را به کار نمى بندند، و با زبان نسبت به هم اظهار دوستى مى کنند؛ لکن قلبـا   آن

کینه یکدیگر را به دل دارند و قطع رحم مى کنند و رشته ارتباط با خویشاوندان 
و نزدیکان را از هم مى گسلند، همانگاه خداوند متعال آنان را از رحمت خویش 

از خداوند مى خواهیم که ما را از . ) 472()کر مى سازد، طرد نموده و آنها را کور و 
  .آسیب چنین آفات و عوارض سوئى ، مصون دارد

این بود دوازده آفت و خصلتى که موجب انحطاط و سقوط شخصیت انسـان   
مى گردد که نخستین آفت از این آفت هاى دوازده گانه میان انسـان و بهشـت و   

از خوشبختى محروم مى سـازد، و بهشـت    سعادت او حریمى ایجاد کرده و او را
 -که عبارت از نفاق و دوروئـى اسـت    -را بر او حرام مى گرداند و آخرین آن 

  .آتش جهنم را براى وى به ارمغان مى آورد
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مناظره کنندگان در رابطه با این آفـات از لحـاظ پایـه و موقعیـت ، اوضـاع       
، حتـى  )آنها مبتلا مى گردنـد و به هر حال از رهگذر مناظره ، بد(مختلفى دارند، 

عظیم ترین شخصیتهاى دینى و خردمندترین اشـخاص ، حامـل مـوادى از ایـن     
را دارند که از آنها برهند  میکروبها و آفات کشنده روحى هستند و کمتر توان آن

منتهى مى کوشند که این بیماریهاى بدخیم و آفات ناستوده در وجودشان ، نهـان  
مى کنند که حالات درونى آنها براى مردم ظاهر نشـود و  و پنهان بماند، و تلاش 

  .خود نیز به درمان آنها برنمى خیزند
آن علت اساسى و عامل عمده اى که چنین آفات و خصلت هـاى ناسـتوده    

اى را در قشرهاى مختلف انسان به ثمر مى رساند این است کـه انسـان علـم و    
در مسیر پویائى افراد از علم ،  و چون(دانش را براى هدفى غیرالهى فرامى گیرد 

غیر خدا مطرح است ، و اهداف دنیایى سراسر این مسیر را زیـر پوشـش خـود    
  ).قرار مى دهد از این جهت گرفتار چنین آفاتى مى شوند

طور فشرده باید گفت که خود علم و دانش فى نفسه ، عالم و دانشـمند را  ه ب 
بـه علـت   (همـین علـم و دانـش     ابدا گرفتار اهمال نمى سازد؛ ولى ممکن است

، او را به سقوط و نابودى شخصیت )انحراف عالم از مسیر الهى و صراط مستقیم 
از برکات گامهاى راسـتین و  (و شقاوت و بدبختى سوق دهد؛ چنانکه همان علم 

موجبات سعادت و نیکبختى و قـرب او بـه خداونـد را    ) استوار عالم و دانشمند
  .حمت وى قرار گیردفراهم آورده تا در جوار ر

  آیا مناظره مى تواند متضمن فائده اى باشد؟ 
کار لغو (اگر کسى به ما ایراد کند و چنین سؤ الى را مطرح سازد که مناظره ،  

مى تواند دو بهره و فائده را براى منـاظره کننـده بـه    ) و بیهوده اى نیست ؛ بلکه 
  :ثمر رساند
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ایش افراد به علـم و دانـش اسـت ؛    مناظره ، عامل و انگیزه تمایل و گر -1 
زیرا اگر علاقه به ریاست و سیادت و حب جـاه از دل و دمـاغ مـردم ، بیـرون     
ریخته شود، علوم و دانشها دچار اندراس و فرسودگى مى گردد؛ و اگر ما تمـام  
طرق و ابواب مناظره را مسدود سازیم موجب ضـعف و سسـتى حـس گـرایش     

  .مردم به علم و دانش مى شویم 
چون مناظره به منظور بازیافتن دقیـق مآخـذ و اسـناد علـم و آگـاهى       -2 

صورت مى گیرد، ذهن انسان از مجراى چنین مناظره اى ، ورزیده شده و جـان  
  .و روح آدمى نیرومند مى گردد

قبل از پاسخ به این ایراد باید یادآور شویم که اگرچه چنین ایرادى درست ،  
را پذیرفت ؛ لکن مطالب و حقـائقى   باید آن و سخنى راست به نظر مى رسد که

را که ما راجع به آفات مناظره یاد کردیم بدین منظور نبوده است که همه ابـواب  
مناظره و بحث و مناقشه را مسدود سازیم ؛ بلکه هدف ما از گزارش و توضـیح  
این آفات و تبیین نتائج سوء مناظره ، این بود که مناظره داراى هشت آئین است 

و ضمنا دوازده آفت و عارضه سوء و زیانبار را نیز به دنبـال دارد تـا منـاظره    ؛ 
کننده این شرائط و آفات را شناسائى و مراعات کرده ، و بحث و مناقشه خود را 
با رعایت این شرائط و احتراز از این آفات برگزار نموده ، و در پى آن فوائـد و  

گرایش به علم و دانش و ورزیدگى عوائد سودمند مناظره که عبارت از رغبت و 
  .ذهن مى باشد در وى رو به فزونى گذارد

اگر منظور از طرح چنین سؤ ال و ایراد، چنان باشد که بایـد منـاظره کننـده     
داراى آزادى کامل بوده ، و بدون قید و شرط به بحث و مناقشه بپردازد، و آفات 

نکه در او رغبتى به علم و دانـش  و نتایج زیانبار آنرا نادیده بگیرد، و به خاطر ای
به وجود آید، همه این آفات را تحمل کند، چنین سخنى را باید یک نوع داورى 
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زشت و نادرستى تلقى کـرد؛ زیـرا خداونـد متعـال و رسـول او و شخصـیتهاى       
جهت به علم و دانش ترغیب و تشویق کردند تا از  برگزیده الهى ، مردم را از آن

نوى و اجر اخروى دست یابند، نه بـه ریاسـت و جـاه و    مجراى آن به پاداش مع
آرى ریاست یک انگیزه طبیعى براى رغبت و اشتیاق به علم و دانـش بـه   . مقام 

شمار مى آید و شیطان نیز ماءمور به تحریک این انگیزه و ترغیـب و تحـریص   
انسان مى باشد، شیطانى که هیچ نیازى به نیابت و مدد و یاورى انسـان در ایـن   

ر ندارد؛ ولى باید بدانیم گرایشى که در انسان نسبت به علم و دانش از طریـق  ام
تحریک شیطان و تشویق او به ثمر مى رسد، ایـن چنـین رغبـت و گـرایش در     

  :درباره آنان فرمود افرادى به وجود مى آید که رسول خدا 
  ) 473() )) باقوام لاخلاق لهم ان االله یؤ ید هذا الدین بالرجل الفاجر، و (( (

خداوند متعال این دین و آئین مقدس را به وسیله مردى فاجر و گناهکـار و   
  .در سایه همت گروهى تاءیید مى کند که از بهره دینى و نصیب اخروى محرومند

در نقطه مقابل ، اگر در کسى زیر سایه تعالیم انبیاء و پیامبران و تشویق آنهـا   
ل به پاداش الهى ، رغبت و گرایشى به علم و دانش فراهم آیـد،  به سعى در وصو

چنین کسى از جمله وارثان انبیـاء و خلفـاء و جانشـینان و نماینـدگان راسـتین      
  .خداوند بر بندگانش او به شمار مى آیند

که از طریق مناظره به ثمـر  (اما مسئله تشحیذ ذهن و ورزیدگى نیروى عقل  
ولى چرا مناظره کننده صرفا در جهـت  (ى است ؛ مسئله راست و درست) مى رسد

ورزیدگى ذهن و تیزهوشى خویش به بحث و مناقشه روى نمـى آورد و غائلـه   
را نادیده مى گیرد و در صدد از میان بردن چنین آفاتى برنمـى   سوء و آفات آن

بر او لازم است که صرفا در رابطه با مسئله تشحیذ ذهن و تقویت نیـروى  !) آید؟
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ست اندر کار مناظره گردد و نیز سعى کند که آثار سوء و آفـات آنـرا از   عقل ، د
  .خود دور سازد، آفاتى که مشروحا از آنها یاد کردیم 

اگر مناظره کننده ، فاقد توانـائى احتـراز و اجتنـاب از چنـین آفـاتى باشـد        
که از رهگذر مناظره ، امکان پذیر ( -موظف است از تشحیذ ذهن و تقویت عقل 

خوددارى نماید، و به فراگرفتن علم و دانش و استمرار تفکـر و ادامـه    -) است 
دقتهاى علمى ، فرصت خویش را مصروف سازد و جان و دلش را از آلودگیها و 
تیرگیهاى اخلاقى پاکیزه نماید؛ چـون چنـین شـیوه اى بـراى تشـحیذ ذهـن و       

دانیم که ذهن و  و ما نیز مى. ورزیدگى عقل ، از مناظره ، رساتر و کارآتر است 
بدون آنکه دسـت انـدر کـار چنـین      -خاطر دینداران و علماء پاى بند به ایمان 

  .از ورزیدگى و نیروى کافى برخوردار بود -مناظره هاى نابخردانه اى گردند 
اگـر  ) یک مطالعه سطحى و بررسى ساده ، ما را به این نتیجه مى رساند که ( 

فائده اى که آفات و زیانهاى فراوانى را بـه   -چیزى ، تنها واجد یک فائده باشد 
انسان نباید به خاطر آن فائده نـاچیز، خویشـتن را    -دنبال خود به بار مى آورد 

همه آفات قرار دهد؛ بلکه حکم و قانون چنـین چیـزى ، هماننـد     در معرض آن
که نفع آنها نـاچیز، ولـى مضـار و زیانهـاى آن     (حکم و قانون باده و قمار است 

  :خداوند متعال درباره باده و قمار مى فرماید) ن مى باشد، وفراوا
�سئلونك عن ا�مر و ا��� قل فيهما اثم كبـ� و منـافع �لنـاس و اثمهمـا (( (

   )474( ) ))اك� من نفعهما
در ایـن دو  : از تو راجع به باده و قمار سؤ ال مى کنند، تو در پاسخ آنها بگو 

عى نیز براى مردم وجود دارد؛ ولى جرم و گناه و کار، جرم و گناه بزرگ ، و مناف
  .زیان آندو، مهمتر و بزرگتر از نفع و فائده آنها است 

) شراب و قمار از منافع آن ، فزونتر مى باشـد  راتنظر به اینکه آفات و مض( 
به خاطر اهمیـت و شـدت مضـار و     -خداوند متعال شرب خمر و قماربازى را 
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و با تاءکید و شدت لحنى هر چه تمامتر، حرمت آنها تحریم فرموده  -آفات آنها 
  .را علنا اعلام کرد

آرى خداوند متعال است که مى تواند اسـباب و موجبـات توفیـق آدمـى را      
  .فراهم آورد



686 
 

  

دارى کتاب که ابزار علم و دانـش   آداب و آئین نگارش و نگاه: باب چهارم 
  است 
  وط به کتاب  آداب و آئین نگارش و موضوعات و مسائلى مرب 
  .مباحث مربوط به آنها در طى بیست و پنج مسئله گزارش میشود 

  اهمیت کتابت و نگارش و فوائد آن  -1
موضــوع کتابــت و نگــارش از ارجمنــدترین و مهمتــرین مطالــب دینــى و   

بزرگترین عامل صیانت نگهبانى شریعت مقدس اسلام است ، شریعت مقـدس و  
، و سنت ، و مجموعه اى از علوم شرعى ملهم از )قرآن (قوانین الهى که از کتاب 

دو، و نیز آن سلسله از معارف عقلى که فهم و شناخت کتاب و سنت بـدآنها   آن
  .وابسته است ، تشکیل مى شود

بر حسب اهمیت علمى که نگارش مى یابد  -حکم و قانون کتابت و نگارش  
  :به چند قسم تقسیم مى گردد -

لمى که نگارش مى یابـد، واجـب عینـى باشـد،     چنانچه فراگرفتن آن ع -1 
نگارش آن نیز واجب عینى است ؛ زیرا حفظ و نگاهبانى چنین علمى ، متوقـف  

  .آن مى باشد  بر نگارش 
اگر تعلم آن علم ، در حد واجب کفائى باشد، کتابت و نگـارش آن نیـز،    -2 

  .واجب کفائى است 
آن نیز مستحب خواهد  و اگر یادگیرى آن علم ، مستحب باشد، نگارش -3 
  .بود

ولى باید گفت که مسئله نگارش در رابطه با قـرآن و حـدیث در زمـان مـا،      
واجـب و   -طور مطلق یعنى بدون هیچ قید و شرطى ه ب –) عصر مؤ لف (یعنى 
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ضرورى است ؛ زیرا اگر ما مناطق و اقطار مختلف جهان را در نظر گیریم به این 
ینى ، چنان دچار کمبود کمى و کیفى است که حقیقت واقف مى گردیم که کتب د

کـه داراى وجـوب کفـائى     -مى توان گفت تاکنون در اداء و اداء چنین تکلیفى 
کارى رسا و کامل انجام نگرفته و به اداء وظیفه واجب کفائى قیام نشـده   -است 

است ، به ویژه در مورد کتب تفسیر قرآن و حدیث که در واقع آثار این دو علـم  
آشفتگى و فرسودگى نهاده ، و اعلام و رایـات آن دسـتخوش واژگـونگى     رو به

لذا در چنین دوره و زمانه اى بـر هـر فـرد    . گشته و دچار سرنگونى شده است 
مسلمان کارآمد، واجب کفائى است که دست اندر کار نگارش و حفظ و صـیانت  

ز بذل هر و تصحیح و روایت مطالب این دو علم گرانقدر شده ، و در این جهت ا
  .گونه مساعى دریغ نورزد

از جمله قواعد قطعى و مسلم این است کـه اگـر در اداء تکلیفـى کـه داراى      
 -که حوائج مردم از رهگذر آن تاءمین گـردد   -وجوب کفائى است ، در حدى 

قیام و اقدامى نشود باید همه افـراد جامعـه نسـبت بـه آن ، احسـاس وظیفـه و       
آن بکوشند؛ و در صورتیکه نسبت به آنها کوتاهى و  مسئولیت نمایند و در انجام

  .سهل انگارى شود همگى مجرم و گناهکار خواهند بود
بنابراین ، تکالیفى که به عنوان واجب کفائى در عهده مردم قرار گرفته اسـت   

تا وقتى که فرد و یا افراد کارآمد و باکفایتى درباره آنها اقدام نکنند، و نیاز مردم 
همسـان و همـوزن بـا     -ه با آن برطرف نسازند، مسئولیت اداء آنهـا  را در رابط

  .بر دوش همه افراد، سنگینى مى کند که باید آنها را انجام دهند -واجب عینى 
علاوه بر این ، درباره کتابت و نگارش آثار دینى و علمى ، احادیث فراوانى  

و تحریص قرار  به چشم مى خورد که بر طبق آنها مسئله نگارش ، مورد تشویق
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گرفته و پاداش مهمى در برابر اداء این وظیفه دینى مقرر شده است ، از آن جمله 
  :فرمود پیامبر گرامى اسلام 

: عرض کردنـد .) علم و دانش را به بند آرید و از آن صیانت و نگاهبانى کنید(
آن   کتابـت و نگـارش   (: راه و رسم به بند کشیدن علم و دانش چیست ؟ فرمـود 

  ).که این کار از تداوم و استمرار و بقاء علم و دانش ، صیانت مى کند( ) )475(
مـى رسـید و    روایت شده است که مردى از انصار حضور پیامبر اکرم  

در مجلس او شرکت مى جست و سخنانى از آن حضرت مى شنید که سـخت او  
طوریکه شـیفته سـخنان   ه و براى او شگفت انگیز مى نمود برا به وجد مى آورد 

لذا نگرانى خـود  : آن حضرت مى شد؛ ولى نمى توانست آنها را به خاطر بسپارد
را از جهت ضعف و کمبود حافظه ، با حضرت در میان گذاشـت ، رسـول خـدا    

ست خـویش مـدد   براى حفظ و نگاهدارى این سخنان ، از د: به او فرمود 
  ) .476(گیر و به دستش اشاره فرمود که گفتار و بیاناتش را بنویسد

فرزندان و خواهرزادگان خـود را فـرا    حسن بن على یعنى امام مجتبى  
اگرچه شما هم اکنون به عنوان افراد کوچک و خردسـال  : خواند و به آنها فرمود

ولى این امیـد هـم وجـود دارد کـه     فامیل و قوم خویش خود به شمار مى آیید، 
بزرگان قوم و گروهى دیگر باشید؛ لذا بر شما لازم اسـت کـه علـم و دانـش را     

و اگر در جمع شما کسانى دیـده شـوند کـه نتواننـد علـم و دانـش را       . فراگیرید
فراگیرند و یا در خاطر بسپارند باید به نگارش علم قیام کرده و آن نوشته علمى 

  .) 477(یش قرار داده و از آن نگهبانى کنندرا در خانه هاى خو
بـراى نگـارش   : (شنیدم که مى فرمود ابى بصیر مى گوید از امام صادق  

جـز از   -دست به کار گردید؛ زیرا شما نمى توانید این حقایق را ) حقایق دینى (
  ) ).478(در خاطر خود حفظ نموده و از آن نگاهبانى کنید -طریق نگارش آن 
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جان و دل و روح انسان ، بر نبشتار تکیه کرده و بدان آرام و : (و همو فرمود 
  .) )479(اطمینان مى گیرد

کتابهـا و  : (فرمـود  از عبید بن زراره روایت شده است که امـام صـادق    
نبشتارهاى خود را حفظ کنید و از آن نگاهدارى نمائید؛ زیرا در آینـده نزدیکـى   

  .) )480(مى کنید بدان نیاز پیدا
دست اندر کار نگارش : (به من فرمود مفضل بن عمر گفت ، امام صادق  

باش ، و علم و آگاهى خود را میان برادران ایمانى خود منتشر ساز؛ و چـون از  
دنیا بروى ، براى فرزندانت ایـن نبشـتارها را بـه ارث گـذار؛ زیـرا روزگـارى       

نمـى تواننـد    -جز با نوشته ها و کتب خـود   -پرآشوب در پیش است که مردم 
  .) )481(خویشتن را با چیز دیگرى ماءنوس و سرگرم سازند

آورده  با اسناد خود به پیـامبر اکـرم   ) امالى (مرحوم صدوق در کتاب  
آنگاه که یک فرد مؤ من از دنیا مى رود حتى اگـر  : (حضرت فرمود است که آن
بشتار از خود باقى بگذارد، نبشتارى که مطالب علمـى در آن انعکـاس   برگى از ن

صورت پرده و حفاظ و سپرى میـان او و میـان آتـش    ه یافته است ، این برگ ب
و خداونـد متعـال در برابـر هـر     . جهنم خواهد بود، و او را صیانت خواهد کـرد 

در آنست  حرفى که در آن نگارش یافته است ، شهرى گسترده تر از دنیا و آنچه
  .به وى عطا مى کند

 ـ  سـر بـرد، فرشـته اى از    ه و اگر کسى لحظه اى در حضور عالم و دانشمند ب
چـون تـو در کنـار بنـده مـن      : (جانب خداوند متعال به او چنین خطاب مى کند

کردى ، به عزت و جلال خود سوگند یاد مى کنم که ترا در معیت او در   جلوس 
  ).) 482(هیچ ایراد و اشکالى بر من وارد نیست  بهشت سکنى دهم ، و در این کار
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  باید نویسنده داراى خلوص نیت باشد  -2
بر هر نویسنده اى لازم است که خداوند متعـال و خواسـته او را خالصـانه ،     

چنانکه بر او لازم است در دانش آمـوختن و   -هدف نگارش خویش قرار دهد 
تابت و نگارش به عنوان یک امـر  طلب علم نیز داراى خلوص نیت باشد؛ زیرا ک

اگر کسـى در  . عبادى و نوعى از تحصیل و صیانت علم و دانش به شمار مى آید
حظوظ و بهره هاى نفسانى : مسئله کتابت و نگارش ، جز خداوند متعال ، امثال 

و لذتها و بالاخره مطامع دنیوى را هدف و منظور خود قرار دهد، هماننـد کسـى   
مسلما . (، چنین اهدافى را در مد نظر خود قرار داده باشداست که در طلب علم 

 -که در کار نگارش و نویسندگى ، خود را بـه رنـج وامـى دارد     -چنین فردى 
بهره و نصیبى در آخرت نداشته ، و در مسیر کوشـش خـود بـا ناکـامى مواجـه      

  ).خواهد بود
اهمیـت   قبلا در بحثهاى مربـوط بـه آداب تعلـیم و تعلـم ، مطـالبى دربـاره       

اخلاص نیت و حس جهت یابى مشروع ، مطالبى بیان شد که اگر انسان در ایـن  
و بیان شد که . مسیر مقدس ، داراى هدفى غیرالهى باشد، شایسته نکوهش است 

و همان گزارشى کـه  . این گونه افراد به کیفرهاى اخروى و معنوى تهدید شده اند
موختن بیان شد درباره موضـوع  قبلا در مسئله لزوم خلوص نیت در امر دانش آ

  .کتابت و نگارش نیز جارى است 
تهدید و نکوهش و یا تشویق و ستایشى که در مورد دانـش جـوئى و علـم     

اندوزى براى غیر خدا یادآورى شد؛ در مـورد کتابـت و بـازده خیـر و شـر آن      
فزونى مى یابد؛ به این صورت که کاتب و نویسنده ، با دست خود حقائقى را مى 
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گارد که ممکن است نبشتار او در روز قیامت به عنوان حجت و دلیلى به نفـع و  ن
  .یا ضرر او درآید

پس باید نویسنده دقت کند که چگونه مطالبى را مى نگارد، و بـر نبشـتار او    
چه نتایجى از لحاظ خیر و شر مترتب است ، خیر و شر و یا بدعت و سنتى کـه  

گ او، در مدتهاى دور و درازى مورد عمـل  همزمان با حیات او و نیز پس از مر
  .و استناد قرار مى گیرد

بنابراین ، نویسنده کتاب و یا نگارنده هر مطلبى بایـد متوجـه باشـد کـه در      
را ماءخذ و دستاویز کـار   پاداش کسانى که از نوشته او بهره مند مى گردند و آن

شـته او دچـار آن   خود قرار مى دهند، و در وزر و گناه مردمى که از رهگـذر نو 
  .مى شوند، سهیم و شریک خواهد بود

پس باید هر نویسنده اى ، دقیق بنگرد که چه انگیزه و علتى او را به نوشـتن   
در  -احیانـا   -وامى دارد، و باید بداند که پاداش نگارش مطالب سودمند دینـى  

از  -برخى از موارد، فزونتر از پاداش علم و دانش مى باشد؛ چون نبشتار مفیـد  
بـر علـم و دانشـى کـه      -لحاظ امکان انتفاع بیشتر، و دوام و استمرار منافع آن 

شفاها به دیگران منتقل مى شود، داراى اهمیت فزونترى است ، به همـین جهـت   
است که در منطق حدیث ، نوشـته هـاى دانشـمندان دینـى بـر خـون شـهداء و        

پـس از مـرگ آنهـا     -ن جانبازان راه حق مزیت دارد؛ زیرا نوشته هاى دانشمندا
 -به مردم سود مى رساند، و سود آن استمرار دارد؛ ولى براى خون شهداء  -نیز 

  !؟.چنین منافع و مزایائى پربار و مستمر وجود ندارد -پس از مرگ آنان 
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  اهمیت جمع آورى کتب مفید و مورد نیاز  -3
اج او است باید دانشجو در فراهم آوردن کتب علمى سودمندى که مورد احتی 

و  - )483(اهتمام ورزد، و از راه نگـارش و خریـدن    -به قدر امکانات خویش  -
کوشش خود را به کار گیـرد؛   -اگر نه ، با اجازه و عاریه گرفتن کتب مورد نیاز 

  .زیرا کتب سودمند علمى ، ابزار تحصیل علم مى باشد
مـى ایـن   در دوره هاى سابق براى جمـع کثیـرى از فضـلاء و فرزانگـان عل     

حقیقت به تجربه رسید، و نیز بسیار اتفاق افتاد که آنان در سایه جمع آورى کتب 
سودمند و مورد نیاز، از لحاظ علمى به ترقیات و پیشرفتهائى فزاینـده و جالـب   

براى کسانى که موفق به  -توجه نائل شدند؛ در حالیکه چنین توفیق و پیشرفتى 
در این باره داستانهاى فراوانـى وجـود   . اددست ند -تهیه کتب مورد نیاز نشدند 

  . )484(دارد که نقل و گزارش آنها موجب اطاله سخن خواهد گشت 
ضمنا باید بدانیم که شایسته نیست دانشجو، حظ و نصیب خـود را از لحـاظ    

علم و فهم صرفا به فراهم آوردن کتب و افزودن شمار آنهـا محـدود و منحصـر    
 -کتب متعدد و فراوان ، دلخـوش سـازد؛ بلکـه او    کرده و خویشتن را به داشتن 

بـه کوشـش و تحمـل رنـج      -علاوه بر اهتمام به جمع آورى کتب مـورد نیـاز   
شـاعرى در  . تحصیل علم و مطالعه و جلوس در محضر استادان ، نیازمند است 

مبنى بر اینکه صرف جمع آورى کتب نمى تواند، توان علمى و حوائج (این مورد 
  :مى گوید) انسان را برآورده سازدمعنوى و روحى 

ــا ((  ــا واعیـ ــن حافظـ ــم تکـ   اذا لـ

ــع        ــب لاینفــ ــک للکتــ   ))فجمعــ

   
اگر در فهم و درك و دریافت و حفظ مطالب علمى ، کوشـا نباشـى ، صـرف    

  .جمع آورى کتب به تو سودى نمى رساند
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  استنساخ کتب در چه شرائطى روا است ؟  -4
و یا امانت گرفتن کتـاب و یـا امثـال آن     تا وقتى که دانشجو قادر به خریدن 

مى باشد نباید خود را به نسخه بردارى از آن سـرگرم سـازد؛ زیـرا اشـتغال بـه      
  .تحصیل علم ، مهمتر و پرارزش تر از استنساخ کتب است 

اما چنانچه خریدن کتب براى دانشجو امکان پذیر نباشد، به ایـن معنـى کـه     
یا اینکه افراد دست اندر کار استنساخ کتب ، دانشجو، فاقد امکانات مالى است و 

کمیاب اند، مى تواند کتاب مورد نظر خود را به منظور استفاده خویش استنسـاخ  
و نیز در صورتیکه واجد امکانات مالى براى خریدن و تملک کتاب باشـد  . نماید

اب و اگر ناگزیر به استنساخ کت. نباید با عاریه گرفتن آن ، خویشتن را قانع سازد
باشد باید بدان همت گماشته و در تکمیل آن بکوشد؛ چون خداوند متعال نیز او 
را از مدد خویش بهره مند کرده و حظ و بهره او را نسبت بـه علـم و دانـش در    

حـظ و   -این مسیر، ضایع نمى سازد؛ زیرا جز به علت کسـالت و تـن آسـانى    
 ـ. نصیب انسان در زندگانى ، ضایع نمى گردد ت و فرصـت خـود را   اگر کسى وق

در ایـن بـاره قـبلا    . بپاید و قدر عمر را بشناسد به هدف خویش دست مى یابد
  .مطالبى سودمند و سخنانى مناسب ، به نظر مطالعه کنندگان رسید
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  فوائد معنوى عاریه و امانت دادن کتب به دیگران  - 5
گـذر  اگر کسى کتاب را به دیگران عاریه دهد، به گونـه اى کـه خـود از ره    

را عاریه مى گیرد به  عاریه دادن کتاب خویش ، متضرر نگردد و شخصى که آن
جا و به مورد مى باشـد، و بـه عنـوان    ه کتاب زیانى نرساند، چنین کارى بسیار ب

، اجر و پاداش جالبى را به دنبـال دارد؛ زیـرا امانـت    )مستحب مؤ کد(یک عمل 
همیـارى در کـار نیـک ، و    دادن کتاب ، نوعى از اعانه علمـى ، و معاضـدت و   

علاوه بـر آنکـه عاریـه دادن هـر     . مساعدت به احسان و تقوى به شمار مى آید
  .چیزى که مورد نیاز دیگران مى باشد، پاداش آفرین و داراى فضیلت است 

عاریه و امانت دادن کتب به دیگران ، موجـب  : (یکى از پیشینیان گفته است  
  ).مى و انسانى مى گرددخیر و برکت و فزونى سرمایه هاى عل

اگر کسى از بذل علم و دانش دریـغ کنـد و از   : (دانشمند دیگرى گفته است  
عاریه دادن کتاب ، بخل ورزد؛ به یکـى از عواقـب و فرجـام هـاى نـامطلوب ،      

نسبت به آن علم و کتب و یا محتواى آن ، گرفتار نسـیان و   -1: دچار مى گردد
که زنده است از این علم و کتـب ، سـودى    و یا تا وقتى -2. فراموشى مى شود

و سود نابرده از این کتب ، مى میرد و یا آنکه کتابهـاى او از میـان    -3. نمى برد
  .مى رود

ضمنا باید متذکر شد که اگر کسى به عاریه گرفتن کتاب از کسى دیگر موفق  
 تشکر کند، و پاداش نیکى او -به خاطر احسانش  -گشت باید از عاریه دهنده 

  .را عملا و لسانا بپردازد



695 
 

  

  لزوم صیانت و اعاده سریع کتب عاریتى به صاحبان آنها  -6
کسى که کتابى از دیگرى به امانـت و عاریـت مـى گیـرد بایـد در حفـظ و        

او . صیانت آن بکوشد که مبادا تلف شود و یا عیـب و نقصـى در آن پدیـد آیـد    
را پس  ى سازد؛ بلکه باید آنرا طولان نباید کتاب را حبس کرده و نگاهدارى آن

و آنگـاه کـه نیـاز خـویش را از کتـاب      . از رفع احتیاج به صاحب آن برگرداند
  :دارد را نزد خود نگاه برگرفت به چند دلیلى که ذیلا یاد مى شود نباید آن

حبس کتاب ، موجب مى شود که صاحب آن احیانا بدان نیاز پیدا کنـد،   -1 
  .آن برگیردولى نتواند بهره خویش را از 

این کار باعث مى شود که عاریه گیرنده کتاب در اسـتفاده از آن دچـار    -2 
  .سستى و ملال خاطر گردد

حبس کتاب و عدم اعاده سریع آن احیانا موجب مى شود کـه صـاحب    -3 
  .کتاب از عاریه دادن آن به دیگران استنکاف و دریغ نماید

از آن پس  -رنده مطالبه کند را از امانت گی اگر صاحب کتاب ، بازگشت آن 
به . (حبس و نگاهدارى آن حرام مى گردد، و نیز موجب ضمان او خواهد بود -

این معنى که حتى اگر بدون افراط و تفریط، کتاب عـاریتى از میـان بـرود و یـا     
  ).دچار نقص و عیب گردد امانت گیرنده ، ضامن جبران آن مى باشد

ه نظم و نثر، جلب نظر مى کند که آنهـا را  از بزرگان سلف ، سخنان فراوانى ب 
و نیـز  . در مقام نکوهش مماطله در رد و اعاده کتب عـاریتى اظهـار داشـته انـد    

همان بزرگان یادآور شده اند که افراد زیادى بـه خـاطر حـبس کتـاب و سـهل      
انگارى در حفظ و صیانت آن و عدم اعاده به صاحبانش و یا مماطلـه در اعـاده   

  .دادن کتب به دیگران امتناع ورزیدندآن ، از عاریه 
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  حدود استفاده و بهره گیرى از کتب عاریتى  -7
از دیگرى مى گیـرد حـق    -به عنوان عاریه و یا اجاره  -کسى که کتابى را  

را اصلاح کند، و یـا در حاشـیه آن    ندارد بدون اجازه صاحب آن ، اشتباهات آن
چه در آغـاز   -فید و نانوشته آن و نیز مجاز نیست در جاهاى س. چیزى بنویسد

چیزى را بنگارد، مگر آنگاه که بداند و احراز کند مالک  -و چه در پایان صفحه 
  .آن به چنین کارى راضى است 

باشد که باید به نوشتن بـر همـان   ) محدث (باید نوشتن او نیز همانند نوشتن  
ر حسب آنچه شنیده جزئى که شنیده است اکتفاء نماید، یعنى باید عاریه گیرنده ب

  .و به همان اندازه اى که اجازه دارد روى کتاب عاریتى بنویسد
 -بدون ضرورت  -را  عاریه گیرنده نباید کتاب را سیاه و کثیف کند، و یا آن 

به عنوان عاریه و یا ودیعه و امانت در اختیار شخص دیگرى قرار دهد؛ حتى در 
و همچنین حق ندارد بدون اجـازه  ا. موردى که چنین کارى شرعا جائز مى باشد

نوع  صاحب آن ، از روى کتاب نسخه بردارى کند؛ زیرا استنساخ از کتاب ، یک
بهره بردارى و استفاده دیگرى است که با بهره بردارى از کتاب به عنوان مطالعه ، 

  .فرق دارد و از آن ، سنگین تر و فزون تر است 
هـره بـردارى از آن بـراى افـراد     باشـد و ب ) وقف عام (اگر کتابى به صورت  

براى کسى که نگاهـدارى کتـاب    -مشخصى محدود نباشد، نسخه بردارى از آن 
البتـه بایـد   . بلامانع است  -وقفى و انتفاع و استفاده از آن براى وى جائز باشد 

و اگر ناظر کتـاب وقفـى و یـا    . این استنساخ تواءم با حزم و احتیاط انجام گیرد
ظر، ماءذون و مجاز است داراى اهلیت اصلاح کتـاب باشـد   کسى که از طرف نا

را اصلاح کند؛ بلکه مى توان گفت گاهى چنین اصلاحاتى بـه سـر    مى تواند آن
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و چنانچه کتاب داراى ناظر خاصى نباشد، حق نظارت بـر  . حد وجوب مى رسد
  .آن ، با حاکم شرع خواهد بود

ا ناظر، در صـدد استنسـاخ   آنگاه که عاریه گیرنده با اجازه صاحب کتاب و ی 
کاغـذ  ) از کتاب عاریتى به عنوان زیردستى استفاده کند و(کتاب برمى آید، نباید 

را در میان صفحات آن قرار دهد، و نیز حق ندارد قلمدان را روى آن بگـذارد و  
  .روى نوشته هاى کتاب ، خط بکشد

از مسامحه و که ناشى  -باید کتاب را از هر گونه ضایعه : طور خلاصه ه و ب 
  .حفظ و صیانت کند -سهل انگارى و کوتاهى ورزیدن در نگاهدارى آن است 

کیفیت نگاهدارى و صیانت کتب دیگران با کیفیت نگاهدارى کتبى که ملـک   
شخصى است تفاوت دارد؛ زیرا نوعى از تصرفاتى وجود دارد کـه دربـاره کتـب    

رد کتب عاریتى و امانتى ملکى ، جائز و روا مى باشد؛ ولى همان تصرفات در مو
روا نیست ؛ به ویژه در مورد کسانى که در امر نگاهـدارى کتـب ، سـهل انگـار     

حـال و سـردمزاج در مـورد کتابهـاى خـود       هستند؛ چون بسیارى از مردم بـی 
و از کتابهـاى  (تصرفات و روش هائى تحقیرآمیز و نامناسب در پیش مى گیرنـد  

که در مورد کتاب هاى امانتى و عاریتى ) شخصى به گونه اى بهره کشى مى کنند
  .، اعمال چنین روش هائى به هیچ وجه روا نمى باشد
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  دقت در نگاهدارى کتاب به هنگام مطالعه و استنساخ  - 8
هنگام نسخه بردارى از کتاب و یا مطالعه آن ، نباید آن را به صـورت بـاز و    

مان صورتى که معمول به ه -گسترده بر روى زمین قرار دهد؛ بلکه موظف است 
را میان دو کتاب و یا روى میز مخصوص بـه کتـاب ،    آن –و متداول مى باشد 

بگذارد تا رشته ها و پیوندهاى اوراق آن از هم گسـیخته نشـود و   ) رحل (یعنى 
  .جلد و برگهاى آن سائیده و فرسوده و پاره نگردد
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  کیفیت چیدن کتب و ترتیب آنها  -9
اب را در کنار کتب دیگر قرار دهد و آنهـا را پهلـوى   وقتى که مى خواهد کت 

هم بچیند باید این کار را روى میز و یا تخته چوب و یا تخـت بنـد و امثـال آن    
بهتر است میان کتب و زمین فاصله اى وجود داشته باشـد و آنهـا را در   . بگذارد

  .دجائى مرتفع تر از زمین بگذارد تا دچار رطوبت و آبدیدگى و سائیدگى نشو
اگر مى خواهد کتاب ها را روى تخته چوب مرتب سازد بایـد زیـر و روى    

آن با عائقى صاف پوشانده شود، و نیز باید میان کتاب و چیزى که ممکن اسـت  
احیانا بدان صدمه اى وارد سازد و همچنین میان کتاب و تکیه گاه آن ، دیواره و 

  .اب نگرددمانند آن ، قرار دهد که موجب فرسایش و سائیدگى کت
لازم است در امر چیدن و نهادن کتب ، ادب و نزاکـت را از لحـاظ ارزش و    

بنـابراین  . حیثیت علوم و شرف آنها و شرف مصنفان و مؤ لفان آنها، رعایت کند
باید ارزشمندترین و شریف ترین کتاب را بر روى همه کتابها قرار داده ، و بقیـه  

  .ه تدریج بر روى هم بچیندکتب را بر حسب ارزش و اهمیت مذکور، ب
اگر در میان کتب ، قرآن کریم وجود داشته باشد باید آنرا بر فراز همه کتـب   

و بر تارك تمام آنها قرار دهد؛ ولى بهتر است قرآن کریم را در کیف دسته دار بر 
میخ آهنین و یا هر نوع میخى که بر روى دیوار طاهر کوبیده شده است بیـاویزد؛  

  :ه در زیر یاد مى شود کتابهاى دیگر را بچیندو به ترتیبى ک
در السـلام   علیهمیعنى کتبى که صرفا سخنان معصومین (کتب حدیث صرف ،  

، تفسیر قرآن مجید، شرح و تفسیر حدیث ، اصول دین و )آن نگارش شده است 
صرف و نحو و معانى و (اعتقادات ، اصول فقه ، فقه ، قواعد و دستور زبان عربى 

  ).بیان و و
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ضمنا باید دانست که نباید کتابهاى داراى قطع بزرگ و پـرحجم را بـر روى    
و نیز نبایـد دریچـه   . کتابهاى داراى قطع کوچک تر قرار دهد تا مرتبا فرو نیفتند

که متصل به جلد طرف چـپ مـى باشـد و روى کتـاب را مـى       -جلد کتاب را 
کتاب جـا دهـد؛ چـون    مرتب به منظور نشانه گذارى ، در میان اوراق  -پوشاند 

زیاده روى در این کار، موجب سرعت فرسایش و شکنندگى کتاب مى گردد، و 
  .لذا لازم است براى جلوگیرى از چنین فرسایشى ، در این کار، زیاده روى نشود

شایسته است نام و عنوان کتـاب را در کنـار آخـر صـفحات ، از پـائین آن       
ند به هنگام نیاز، کتاب مورد نظـر را  فائده چنین کارى آنست که مى توا. بنویسد

  .شناسائى کرده و آنرا از لابلاى کتابهاى دیگر بیرون بکشد
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نباید کتاب را دست افزار حوائج روزمره قرار داده ، و به آن صـدمه اى   -10
  وارد  ساخت

نبایـد آنـرا مخـزن و جایگـاه     ) براى اینکه به کتاب ، صدمه اى وارد نشـود ( 
اغذپاره ها و امثال آنها قرار داده و لابلاى آنـرا بـا اینگونـه    ذخیره جزوه ها و ک
مخده ، بادزن ، ابزار کوبیـدن  : و نیز نباید از کتاب به عنوان . چیزها انباشته نمود

و فشردن ، پشتى ، محل اتکاء، متکا، قتلگاه کک و حشرات دیگر و امثـال آنهـا   
اوراق کتاب از رهگذر کشتن  بهره بردارى کرد؛ به ویژه باید سعى نمود که لابلاى

  .حشرات ، آلوده نگردد
نباید حاشیه کتاب و دو گوشه اوراق آنرا تا نمود، و براى نشـانه گـذارى از    

خرده چوب و یا چیزهاى خشک و زمخت استفاده کرد؛ بلکه بایـد بـا کاغـذى    
و چنانچه بخواهـد محـل   . لطیف و نازك ، محل مورد نظر را نشانه گذارى نمود

رش را با ناخن ، مشخص سازد نباید آنرا بـه شـدت روى اوراق کتـاب    مورد نظ
  .بفشارد
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به منظور اطمینان به صحت و تمامیت آن  -باید کتب خریدارى شده را  -11
  بازبینى  ووارسى کرد -

آنگاه که کسى ، کتابى را به عاریت گرفت شایسته است به هنگـام گـرفتن و    
و نیـز  . اه کرده و در شناسائى آن اهمـال ننمـود  نیز هنگام اعاده ، آنرا با دقت نگ

وقتى کتابى را خریدارى مى کند باید آغاز و انجام و میانه ها و ترتیب ابـواب و  
اجزاء اوراق آنرا وارسى نمود و صفحات آنرا بازبینى کرد، و بـالاخره صـحت و   

  .آنرا معاینه نمود و بدان اهتمام ورزید) و کمال و تمامیت (درستى 
به هنگام ضیق مجال و فرصـت انسـان بـراى     -ز طرقى که مى تواند یکى ا 

در جهت اطمینان نسبى نسبت به صحت و کامل بودن کتـاب ،   -بازرسى کتاب 
آدمى را یارى دهد، وجود پیوستها و اصلاحات موجود در خـود کتـاب اسـت ؛    
چون وجود همین پیوستها و اصلاحات ، نمایانگر و شاهد و گواه بـر صـحت و   

  . )485(میت آن مى باشدتما
  :یکى از بزرگان گفته است  

  ) )) :لایضى ء الکتاب حتى یظلم (( (
کتاب نمى توانـد درون خـود را از لحـاظ صـحت و تمامیـت ، بنمایانـد و        

روشنگر درستى و کمال خود باشد مگر آنگاه که از رهگـذر اصـلاح و الحـاق ،    
بـر آن سـتم رود و بـه حـدود      و یا از راه اصلاح و الحاق ،(دچار تیرگى گردد 

  ).نوشته ها تجاوز شود
منظور این است که انسان با مشاهده حک و اصلاح و تصرف در نوشـته هـا    

، کوششهائى در  )486()ضرب و کشط و الحاق (نسبۀ مطمئن مى گردد که از طریق 
  .جهت اصلاح و تکمیل آن انجام گرفته است 



703 
 

  

و  وائمـه   پیـامبر اکـرم   باید نگارش نام خداونـد متعـال و    -12 
  .، باتجلیل و احترام از آنهاتواءم باشد)رضوان االله علیهم (بزرگان دین 

بهتر است انسان به هنگام نگارش و استنساخ کتب دینى ، طاهر و رو به قبله  
، پـاك و  )و سایر نوشت افزارهاى دیگـر (بوده ، و بدن و جامه و مرکب و کاغذ 

طاهر باشند، و نبشتار خود را با نام خـداى مهربـان و سـپاس و سـتایش او، و     
نبشـتار  : به عنوان نمونه . آغاز کند و خاندانش  درود بر پیامبر اکرم 

  :خود را با عبارات زیر افتتاح نماید
عـا�� ، و ا�صـلوة و ا�سـلام � �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم ، ا�مـد الله رب ال(( (

  . ) ))رسو� �مد و آ� الطاهر�ن 
کننده کتاب با چنان جمله هائى ، کـار خـود را شـروع کنـد؛      باید استنساخ  

در . اگرچه مؤ لف کتاب ، این جمله ها را در آغاز کتـاب خـود نیـاورده باشـد    
د و هشـدار دهـد   کننده کتاب ، مراتب را اعلام نمای چنین صورتى باید استنساخ 

بـه عبـارت   . که مؤ لف در کتاب خود، چنین جمله هائى را به کار نبـرده اسـت   
پس از نوشتن نام خداوند متعـال و سـتایش    -کننده کتاب  باید استنساخ : دیگر

مؤ لف یا استاد، چنـین  : (بنویسد - و ائمه  او، و درود بر پیامبر اکرم 
و بالاخره بدین ترتیب ، یادآور گردد که مؤ لف کتاب ، ). ته و یا نوشته است گف
  .را در کتاب خود نیاورده است ) بسمله و حمدله (

و بدینسان نیز باید با ستایش و سپاس خداوند متعال و درود بر پیامبر اکـرم   
و البتـه  . را پایان بـرد  و درود بر خاندانش ، نگارش و یا استنساخ کتاب 

پس از آنکه کیفیت و کمیـت تمـام بـودن و یـا ناتمـام بـودن        -باید این کار را 
بـه ایـن معنـى کـه قبـل از      . انجام دهـد  -مجلدات و اجزاء کتاب را اعلام کرد 
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 -در صورتى که کتاب به پایان خود نرسیده باشد  -) حمدله و صلوة (  نگارش 
  :چنین بنویسد

و ). ن جزء فلان ، و پس از آن جزء فلان ، نگارش خواهد شداین است پایا(
  :سپس بنویسد

  ...).والصلوة ... الحمد الله (
  :و اگر کتاب ، به پایان کامل خود رسیده باشد باید بنویسد 
جزء فلان از کتاب ، به پایان رسـید، و بـا کامـل    (و یا ) کتاب ، کامل گشت (

؛ )ه و به پایـان خـود رسـیده اسـت     شدن این جزو، مجموع کتاب ، کامل گردید
  ...).الحمدالله ، والصلوة : (بنویسد  سپس 

  .و امثال اینگونه یادداشتها که متضمن فوائد فراوانى مى باشد 
در هر جا که نام خداوند متعال را مى نگارد باید به دنبـال آن ، عبـاراتى را    

عـز و  (، )سـبحانه  (، )تعالى : (بنویسد که حاکى از تعظیم و احترام است ، امثال 
و یا شایسته است هنگام نگارش نام خداوند متعال . و مانند آنها) تقدس (، )جل 

  .، این اوصاف احترام آمیز را به زبان آورد
، )صـلوة و سـلام   (را مى نگـارد،   و آنگاه که اسم مبارك پیامبر اکرم  

 ـ   دانش را پـس از آن بنویسـد، مـثلا    یعنى درود و تحیات خداونـد بـر او و خان
به زبان  -علاوه بر نگارش  -را ) صلوة و سلام (و همین .   :بدینصورت 

  .آورد
، فشرده نویسى نکند و آنرا به رمز ننگارد، )صلوة و سلام (در مسئله نگارش  

بنویسـد آزرده  را بارها و مکـرر  ) صلوة و سلام (و از اینکه ناگزیر مى گردد که 
بـه خـاطر    -را ) صـلوة و سـلام   (خاطر و ملول نشود؛ اگر چه ناچار باشد این 

چنانکـه عـده اى از افـراد    . مکـررا بنگـارد   -تکرار نام آنحضرت در یک سطر 
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و درود بـر پیـامبر   ) صلوة و سلام (محروم و بى بهره ، یا محررین متخلف ، در 
، )صـلم  (، )صلعم : (نویسى پناه مى آورند، مثلا مى نویسندبه فشرده  اکرم 

و ) تـرك اولـى   (که چنین کارى باید به عنـوان   )487()صلسم (و ) -ص (، )صم (
شانه خالى کردن از زیر بار تکلیف و وظیفه اى شایسـته ، و مغـایر بـا نصـوص     

  .تلقى کرد )488(دینى 
نوشـت ،  ) صـلعم  (کـه   نخستین کسـى : (حتى یکى از دانشمندان گفته است  

  ).سرانجام ، دستش از بدنش جدا گشت 
کمترین نتیجه و عاقبت سوئى که از رهگذر اهمال در تکمیل و تفصیل درود  

انسـان مـى     عـارض   -به هنگام نگارش نام آنحضرت  - بر پیامبر اکرم 
اسـت از طریـق    دست دادن پاداش عظیمى است که فقط ممکن: گردد عبارت از
  . )489(عائد او شود تفصیلى بر پیامبر اکرم ) صلوة و سلام (نگارش درود و 

اگـر کسـى در   : (روایت شده است کـه فرمـود   از رسول گرامى اسلام  
ر و آن درود را د(بر مـن درود فرسـتد   ) که نام من در آن یاد مى شود(نبشتارى 

مادامى که نام من در آن نبشتار، باقى اسـت   -فرشتگان الهى ) پى نام من بنگارد
  . )490()همواره از خداوند متعال براى او طلب مغفرت مى نمایند -

آنگـاه کـه در نوشـته خـود بـه نـام یکـى از صـحابه و          -کاتب و نویسنده  
باید بهدنبال  -مى رسد  بخصوص ،صحابه برجسته و بزرگوار پیامبر اکرم 

رضـواناالله  (، )ه خداى از او راضـى باشـد  عنه   االله رضی  : (آن ، عباراتى از قبیل 
و چنانچه به نـام یکـى از بزرگانسـلف    . را بنویسد) رضاى خدا بر او باد= علیه 

تغمـدهاالله  (، )خداى او را رحمت کناد= رحمۀ االله : (رسید باید در پى آن بنویسد
؛ وامثال اینگونـه  )خداى ، او را زیر پوشش رحمت خویش قرار دهاد= ه برحمت
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نویسنده  را که نمایانگر تجلیل و احترام و دعاء نسبت به کسى است که(عبارات 
  ).، نام او را در نبشتار خود یاد مى کند

را ) صلوة و سـلام  (رسم و عادت علماء و بزرگان دینى بر آن بوده است که  
، و )صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین (ر یک از انبیاء و پیامبران به دنبال نام ه

اگرچـه تخلـف از ایـن    . مى نگاشتند را در پى نام هر یک از ائمه ) سلام (
را به دنبال ) صلوة (و حتى جائز است . قاعده و رسم معمول ، جائز و روا است 

زبان آورد؛ چنانکه قرآن و حـدیث   نام هر فرد مؤ من و متدینى ، نگاشته و یا بر
  .نیز این مسئله را تاءیید مى کند

باید نگارش عبارات ستایش آمیز را به دنبال اسـامى ایـن برجسـتگان ، بـه      
عنوان دعائى تلقى کرد که باید کاتب و نویسنده ، آنرا انشاء کرده و در پـى ایـن   

مرد که باید نویسـنده ،  اسامى بیاورد، و نباید این عبارات را به عنوان سخنى برش
  .آنرا از یک اصلى روایت مى کند

بنابراین ، کاتب و نویسنده در نوشتن این عبارات ، نیازى به مشـاهده آن در   
کتاب مورد استنساخ ندارد، و نیز اداء این وظیفه هیچ ارتباطى با طرز نوشته مـؤ  

بایـد اینگونـه   لف کتاب ندارد؛ بلکه باید کاتب و نویسنده احساس وظیفه کند که 
تعابیر ستایش آمیز را در پى نامهاى مذکور بنگارد، اگر چه در نسخه اصل و یـا  

  .سخنانى که شنیده ، چنین تعابیرى را نیابد
کننده کتاب ، امثال اینگونه تعابیر تجلیل آمیـز را در پـى ایـن     اگر استنساخ  

شاهده م -ضمن روایت و حدیث و یا در نسخه اصل مصنف و مؤ لف  -اسامى 
  .کرد، اقدام او به نگارش آنها داراى اهمیت و ضرورت فزونترى خواهد بود

که باید پس از نگارش اسامى مـذکور، کتبـا و شـفاها از آنهـا      -نظریه فوق  
نظریه اى است که بر سایر نظریه هاى دیگر رجحان دارد؛ و اکثـر   -) تجلیل کرد
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ولى گروهـى از  . نتخاب کرده انددانشمندان نیز همین راءى و نظریه را تاءیید و ا
در صـورتیکه آنهـا را    -علماء معتقدند که مى توان این عبارات تجلیل آمیـز را  

  .از نبشتار حذف کرد -کننده بر زبان آورده باشد  نویسنده و یا استنساخ 
بدنبال نام گرامى پیامبر ) صلوة (را تواءم با ) سلام (رفته بهتر است  هم روي 

یعنـى بـدنبال نـام    (چه در گفتار و چه در نبشـتار، یـاد نمـود     )(اسلام 
تا نگارش او بر طبق آیه اى باشد که  )(: شریفش باید گفت و یا نوشت 

  :مى فرماید
ان االله و �لائ�ته يصلون � ا�� ، يا ايها ا�ين آمنوا صلوا عليه و سـلموا (

   )491( ) ))�سليما
شما مؤ . درود مى فرستند خداوند متعال و فرشتگان ، بر پیامبر اکرم ( 

  ).منان ، صلوة و سلام خود را بر آنحضرت نثار کنید
  .را ننویسد مانعى ندارد) سلام (تنها اکتفاء کند و ) صلوة (اگر نویسنده به  
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حسن خط محدود سازد؛ بلکه باید  نباید نویسنده ، اهتمام خویش را به -13
  روشن  وخوانا بنویسد

دانشجوئى که سرگرم تحصیل و اندوختن ذخائر علمى است نباید به خـاطر   
خویشـتن را   -در حین استنساخ و یا تاءلیف کتاب  -حسن خط و زیبا نوشتن 

به رنج و زحمت واداشته و همه قواى خود را در این جهت مصروف سازد؛ بلکه 
  .صحت و خوانا بودن و یا تصحیح آن اهمیت دهدباید به 

در نگـارش سـخت بپرهیـزد، تعلیـق     ) تعلیق (نگارنده هر نوشته اى باید از  
عبارت از آمیختن حروفى است که باید به صورت گسسـته از هـم و جـداى از    

بپرهیزد، و آن عبارت از سـرعت در  ) مشق (و نیز از . حروف دیگر نگارش یابد
  .ى است که با لغزش و افتادگى حروف ، تواءم است نگارش و تندنویس

معیار ارزش و سنجش خط و نگاره هـر کسـى   : یکى از دانشمندان مى گوید 
بهتـرین قرائـت   . خوانا بـودن آنسـت   : عبارت از سهولت قرائت ، و به اصطلاح 

عبارت از قرائتى است که کاملا آشکار و روشن باشد، چنانکـه بهتـرین خـط و    
از نگاره اى است که حروف و کلمات آن کاملا پدیدار و روشن و نگاره عبارت 

  .خوانا باشد
شایسته است که کاتب از ریزنویسى و نـازك نگـارى در نگـارش کتـاب و      

حتى در نگارش هرگونه نوشته هاى دیگر خوددارى کند؛ چون از چنـین شـیوه   
سانى که دچار اى ، هیچ بهره اى عائد او نخواهد شد، یا آنکه بهره کاملى براى ک

و نیز احیانا ممکـن اسـت   . ضعف باصره و بینائى هستند به ارمغان نخواهد آورد
چنین شیوه اى در نگارش ، قوه بینائى نویسنده را از این پس ضـعیف سـاخته و   

  .خود نتواند از نوشته خویش بهره مند گردد
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فتـه  که همین شیوه را در نگارش پیش گر -یکى از پیشینیان به نویسنده اى  
چنین مکـن ؛ زیـرا ایـن روش بـه     : گفته بود -و بسیار نازك و ریز مى نوشت 

  .چیزى که بدان نیاز فزونترى دارى خیانت مى کند و براى تو زیانبار است 
به گونه اى بنویس که به هنگام نیاز، به کار تـو  : دانشمندى دیگر گفته است  

یعنـى در   -یـاز و حاجـت   آید و ترا سودمند افتد؛ طورى ننویس که به هنگام ن
  ) 492.(سودى از آن عائد تو نگردد -بزرگسالى و به گاه ضعف قوه بینائى 

همه این رهنمودها در امر نگارش ، مربوط به غیر مسوده ها و سیاهه هـاى   
یعنى درباره مسوده ها، رعایت این ضوابط، ضرورى (نوشته مصنفان کتب است ، 

در شیوه نگارش مسوده کتـاب ، موجـب از   ؛ زیرا دقت و تاءمل مصنفان )نیست 
دست رفتن بسیارى از اغراض و فوائدى مى گردد که این اغراض از مسئله خط 

به همین جهت است که مى . و خوشنویسى ، بسیار مهمتر و پرارزش تر مى باشد
بینیم خواندن مسوده ها و چرك نوشت هاى مصنفان کتب ، بسیار دشوار بوده و 

به علت سرعت در نگارش و اشتغال فکـرى و   -نوشته ها حروف و کلمات این 
به هم آمیخته شده و در هم فرورفته اسـت   -توغل در محتواى علمى نوشته ها 

  ).بطوریکه تشخیص و بازیافتن آنها سخت ناهموار است (
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  کیفیت انتخاب و آماده ساختن قلم براى نگارش   -14
نباید قلم آنچنـان سـخت و سـفت    علماء و دانشمندان چنین نظر داده اند که  

باشد که مانع سرعت عبور آن از روى کاغذ گشته و از روانـى بـاز مانـد، و نـه     
آنچنان سست و قابل انعطاف و نرم باشد که به سرعت سائیده شده و از کار افتد 

  .و از نوشتن لنگ ماند
اگر مى خواهى خط و نگاره تو، خوش و زیبـا  : (یکى از بزرگان گفته است  

. بلند و درشت گردان ) یعنى از مبداء تراش تا زبان و نوك آنرا(ردد، خانه قلم گ
  . )493()و نوك و زبان آنرا اندکى متمایل به راست قطع کن 

که براى کشط  -تراشى که براى تراشیدن قلم و نیز چاقوئى  باید چاقو و قلم 
لا تیز و بـرا  کام -و حک و محو کردن نوشته هاى کاغذ از آن استفاده مى شود 

لـذا نبایـد از   : بکـار رود ) کشـط (بوده و اختصاصا براى تراشیدن قلم و یا براى 
  .چنین چاقوها براى کارهاى دیگر استفاده نمود

وسیله اى که قلم را روى آن ، نوك زنى مى کننـد و یـا شـکافى در آن بـه      
  .باشد) و صاف (منظور سهولت نگارش ایجاد مى نمایند باید سفت و سخت 

در این باره ، بزرگان علم ، قلم نى ایرانى را که سخت خشک مـى باشـد، و    
  .نیز آبنوس سفت و براق را براى نگارش مى ستودند
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  شیوه نگارش حروف و کلمات   -15
بجا و شایسته است که حروف را بریده و ناقص و ناتمام ننویسـد، و آنهـا را    

لکه لازم است حق هر حرفـى را  مبهم و مشتبه و همانند یکدیگر نگارش نکند؛ ب
از لحاظ طرز نگارش ، اداء نموده و آدابى را که درباره کتابت حروف وارد شـده  

  :است مراعات نماید
: روایت شده است که به یکى از نویسندگان خود فرمود از پیامبر اکرم  

دار، و یا نوك آنرا اندکى لیقه را در دوات قرار ده ، و قلم را کج و منحرف نگاه(
را برافراز و آنرا کشیده و بلند بنگـار، دندانـه   ) �سم االله (منحرف قط کن ، و باء 

هاى سین را مشخص و روشن بنویس ، و میم را کور و توپر و زشت ننویس ، و 
. را خـوش بنگـار   )رحيم (را کشیده ، و ) ر�ن (را نیکو و زیبا بنگار، و  )االله (
، قلم را روى گوش چپ خود قـرار ده ؛ زیـرا اینکـار    )از نگارش پس از فراغ (

  .) 494()بهتر مى تواند ترا به قلم دسترسى داده و بدان یادآورت گردد
: فرمـود  وسـلم  وآلـه  علیـه  االله صلىاز زید بن ثابت است که گفت رسول خدا  

و  را بنگـارى ، سـین را واضـح    )�سم االله ا�ر�ن ا�رحيم (آنگاه که مى خواهى (
  . )495()دندانه هاى آنرا روشن بنویس 

نپیوند و ) میم (را به �سم االله  )باء: (فرمود ابن عباس گوید رسول خدا  
  . )496()بدان نکشان ، مگر آنگاه که دندانه هاى سین را بلند و برافراشته بنویسى 

بسم االله الـرحمن (كسى چنانچه : (ودفرم انس میگوید رسول خدا  

  . )497(را کشیده بنگارد )ا�ر�ن (را بنویسد، باید  )الرحيم 
�سم االله (اگر کسى : (فرمود همان انس گفته است رسول گرامى اسلام  

را بنگارد و آنرا به منظور تجلیـل از خداونـد متعـال ، بـا خـط      ) ا�ر�ن ا�رحيم 
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یبا بنویسد، خداى متعال او را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار مى خوش و ز
  .) 498()دهد
�سـم االله ) (خوش نگـارى  (مردى در : است که فرمود از امیرالمؤ منین  

الهـى    اظهار اشتیاق کرد و بدان اهتمام ورزید و مـورد آمـرزش    )ا�ر�ن ا�رحيم 
   )499().قرار گرفت 

آنگاه کـه یکـى   : (فرمود گوید، رسول خدا ) انصارى  بن عبداالله(جابر  
و رطوبت مرکب آن را ) (از شما چیزى نوشته باشد باید بر آن خاك افشانى کند

؛ چون این کار از لحاظ حفظ خط و نگاره ، موفقیت آمیزتر )بدینوسیله بخشکاند
   )500.()و به هدف ، نزدیک تر است 
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  نگارى کلمات وابسته بهم  پیوسته -16
اضافه مـى شـود،   ) االله (علماء و دانشمندان در مورد اسماء و عناوینى که به  

را در نگارش ، مکروه و ناخوش ) االله (و خود ) االله (ایجاد فاصله میان مضاف 
) رسـول  (و یا ) عبد(بنابراین نباید ). رسول االله (و ) عبداالله (آیند مى دانند، مانند 

را پس از آن در آغاز سطر بعدى نوشت ؛ چون ایـن  ) االله (پایان سطر، و را در 
  .طرز نگارش ، صورت و وضع زشت و ناموزونى را در نوشته به وجود مى آورد

اینکه علماء چنین روشى را در نگارش ، مکروه مى دانند، کراهـت آن ، نـه    
و مضـاف آن ،   )االله (ایجاد فاصـله میـان   : به عبارت دیگر. (منظور تنزیه است 

کارى است که مانع از انجام یافتن کار پاکیزه تر از آن مى باشد و نهیى که درباره 
آن وارد شده است ، نهیى تکلیفى و الزام آور نیست ؛ بلکه صرفا در جهت انجام 

  ).کار نیکو و پاکیزه ترى ، چنین نهیى وارد شده است 
و صحابه و یاران او و سـایر مـردم نیـز مشـمول      نامهاى پیامبر اکرم  

در مـورد نامهـاى    -همین قاعده مى باشند که نباید میان مضاف و مضاف الیـه  
چنان فاصله اى در نگارش به وجود آید؛ چون ممکن است ایجاد ایـن   -مذکور 

  .فاصله ، موهم خلل و موجب اشکال و پیچیدگى در مفهوم آنها گردد
) عبارت ساب النبى ، کافر ناسزاگوینده پیامبر، کافر اسـت  : (به عنوان نمونه  

) النبـى ، کـافر  (در پایـان سـطر، و   ) سـاب  (رانباید به گونه اى نوشت که کلمه 
مسلما چنین گونه نگارشـى ، سـخت ناپسـند و    . (درآغاز سطر بعدى قرار گیرد

 را) سـاب  (باشد؛ زیرا ممکن است کسى پایان سطر قبلى ، یعنى کلمـه  یزشت م
شروع کند که قهـرا  ) النبى ، کافر(نبیند و خواندنخود را از آغاز سطر بعدى یعنى 
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، مفهومى نادرست و غیرمشـروعى  -) ساب (منهاىمضاف آن یعنى  -این جمله 
  ).را ارائه مى نماید

باید گفت که کراهت ایجاد فاصله ، منحصـر بـه متضـایفین یعنـى مضـاف و       
شامل هر نوع ایجـاد فاصـله اى اسـت کـه     مضاف الیه نیست ؛ بلکه این کراهت 

  .جدائى میان کلمات ، مفهوم زشت و نادرستى را احیانا القاء مى نماید
همچنین علماء، ایجاد فاصله میان اجزاء کلمه را نیز مکـروه و ناپسـند مـى     

دانند، به این معنى که قسمتى از کلمه در پایان سطر، و قسـمت باقیمانـده آن در   
  .شته شودآغاز سطر بعدى نو
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  اطمینان به صحت نوشتار از طریق مقابله آن با نسخه مورد اعتماد  -17
کننده ، نوشته خود را با اصل صحیح و مورد  لازم است نویسنده و استنساخ  

مهمترین نسخه اصل همان نسخه ایست که در اختیار مؤ لـف  . اعتماد، مقابله کند
دوم ، نسـخه اى اسـت کـه در دسـت     و در درجه . و از آن او و با او بوده است 

و . دیگران قرار داشته ؛ ولى از روى نسخه اصل خط مؤ لف تحریر شـده اسـت   
پس از آن ، نوبت به نسخه اى مى رسد که با نسخه اصل مقابله شده و خط خود 

در مرحلـه آخـر و واپسـین ،    . مؤ لف نیز در تاءیید آن بر آن نگاشته شده است 
که با نسخه غیراصلى مقابله شـده ؛ لکـن نسـخه اى     نوبت به نسخه اى مى رسد

و چـون هـدف نهـائى    . درست است که فاقد خط مؤ لف در تاءیید آن مى باشد
ایـن هـدف را   (مقابله ، این است که نوشته ها مطابق با نسخه اصل مصنف باشد 

  ).مى توان از راه مقابله با هر نوع نسخه صحیح و مورد اعتماد، برآورده ساخت 
که منظور از آن ، اسـتفاده   -مقابله کتاب و هر نوع نوشته اى : خلاصه  بطور 

باید به گونه اى باشد که این مقابلـه ،   -و بهره بردارى علمى به هر نحوى است 
بنابراین شایسته است کـه هـر   . موجب صحت و درستى ویژه اى در نوشته گردد

عنایـت فزونتـرى را   کاتب و نویسنده اى در مسئله کتـاب و کتابـت ، اهتمـام و    
  .مبذول داشته و از بذل سعى و کوشش در این راه دریغ نورزد

. آرى : آیا فلان کتاب را نوشتى ؟ گفت : یکى از پیشینیان به فرزندش گفت  
مقابلـه نمـودى و بـر آن    ) با نسخه اصل و یا نسخه مورد اعتماد(پرسید آیا آنرا 

پـس  : پدر به او خطاب کرد. ه ن: عرضه کردى ؟ فرزند، جواب منفى داد و گفت 
یعنى به چه مجوزى دست اندر کار نگارش هستى و بـه کـار   (چرا مى نویسى ، 
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خود ادامه مى دهى ، در حالیکه از مقابله آن بـا نسـخه مـورد اعتمـاد،       نگارش 
  ).کوتاهى مى نمائى ؟

هرگاه کتابى استنساخ گردد و با نسخه اصل و یا نسـخه  : اخفش گفته است  
عتماد، مقابله و مطابقت نشود، و پس از آن از روى همان نسـخه ، نسـخه   مورد ا

دیگرى تحریر شود و با نسخه اصل ، مقابله و بر آن عرضه نگردد، سـرانجام بـه   
  .صورت کتابى گنگ و نامفهوم درمى آید

خلیل بن احمد، پیش از اخفش همین نکته را اظهار کرده بود که اگر نبشـتار   
بى ، سه بار استنساخ شود و با نسخه اصـل و مـورد اعتمـاد    و کتابى به زبان عر

مقابله نگردد، سرانجام زبان عربى کتاب بـه زبـان عجمـى ، دگرگـونى یافتـه و      
  .گرفتار ابهام مى شود

حتى دوبار : اخفش مى گوید) تفاوت گفتار خلیل و اخفش در این است که ( 
در (کتاب مـى شـود   ، موجب گنگى و نادرست شدن -منهاى مقابله  -استنساخ 

 -منهاى مقابله  -حالیکه خلیل ، چنین نتیجه اى را معلول سه بار نسخه بردارى 
  ).مى داند
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  بکاربردن مشخصات املائى در مورد حروف و کلمات   -18
 -از طریق مقابله نوشتار خود با نسخه مـورد اعتمـاد    -کننده  اگر استنساخ  

ر کار ضبط و مشخص سـاختن مـوارد   به تصحیح آن موفق گردید باید دست اند
مورد نیاز شود؛ به این معنى که حروف نقطه دار را منقوط سـاخته و کلمـات را   
اعراب گذارى کند، و موارد مشتبه را از هم بازیافته و آنها را تدارك نمایـد و در  
صدد آن باشد که اشتباهات و تحریفات و جابجاشدن حروف و کلمات را بیابـد  

  .ن کندو آنها را جبرا
که حتى بدون نقطه و اعراب ، خواندن آنها آسان  -اما آن حروف و کلماتى  

به نقطه و اعراب گـذارى آنهـا وقعـى ننهـد؛ زیـرا اگـر        -و معلوم همگان است 
بخواهد وقت خود را در ضبط اینگونه کلمات صـرف کنـد، در حقیقـت سـرگرم     

ید این کوشـش او را بـه   کارى مى گردد که اشتغال به غیر آن سزاوارتر بوده و با
  .عنوان رنج و تعبى نازا، و تلاشى بى ثمر تلقى نمود

چه بسا ممکن است این کار موجب گردد که کتاب ، تناسب خـود را بـراى    
انتفاع بزرگان و دانشمندان از دست بدهد، و نوشته ها تاریک و فشـرده و مـبهم   

راوانى از تـوده مـردم از   افراد مبتدى و تازه کار و گروه ف: گردد؛ لکن باید گفت 
نوشته هائى که نقطه و اعراب گذارى شده است سود بهتر و فزونترى بـه دسـت   

  .مى آورند
حـدیث و سـخنان مـا را    : (فرمـود  جمیل بن دراج گفت که امام صادق  

صحیح تلفظ کنید، و آنرا معرب و بـا مشخصـات املائـى و مشـکول و درسـت      
رى نمائید؛ زیرا ما گروهـى هسـتیم کـه از سـخنان و     بنویسید و آنرا اعراب گذا
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و گفتار ما در عـین فصـاحت ، داراى   ( )501()بیانات فصیح و شیوائى برخورداریم 
  ).بلاغت و رسائى در اداء مطلب ، و نیز روشن مى باشد

از جمله مواردى که ضبط حروف و کلمات داراى اهمیت ویژه اى مى باشد،  
اختلافـى در معنـى و مفهـوم آن     -یفیت ضبط آن که به خاطر ک -موردى است 

و همچنـین ضـبط   ) 502())) ذکاة الجنین ذکاة امـه  : (( (پدید مى آید، مانند حدیث 
اسماء و نامهائى که ممکن است خواننده کتاب درباره آنها دچار اشتباه گـردد از  
جمله مواردى است که باید در ضبط و مشخص ساختن کیفیت تلفظ آن ، توجـه  

ى مبذول گردد؛ زیرا این اسماء، سماعى است و منحصرا بایـد تلفـظ صـحیح    کاف
دان شنید؛ لذا باید به ضبط آنها توجه شود، اگرچه نویسـنده   آنرا از عربهاى زبان

ناگزیر گردد که ضبط آنها را در حاشیه کتـاب و در مقابـل آنهـا بنویسـد؛ زیـرا      
، هر خواننده را از لغـزش  اینگونه تدارکات و پیشگیرى ها در امر نگارش کتاب 

و اشتباه در قرائت سخت بدور مى دارد، بخصوص اگر کتاب با خط ریز ریـز و  
  .نازك و در عین فشردگى سطور، نگارش شود

آنگاه که نویسنده ناچار گردد که ضبط کلمات را در حاشیه بیـاورد بایـد در    
کننده و یا خواننده  تا مطالعه(را بنویسد ) ن (و یا ) بیان (ذیل توضیح خود، کلمه 

کتاب ، آنرا به عنوان توضیح ضبط کلمات موجود در متن ، تلقى کند، نه از اصل 
  ).متن 
معمولا شیوه نگارش بر این جارى بود که حروف نقطه دار را با نقطـه هـاى    

براى ارائه ضبط و  -و در مورد حروف بى نقطه . متناسب ، مشخص مى ساختند
و شیوه هاى متنوعى استفاده مى کردند کـه ذیـلا   از طرق  -مشخص ساختن آن 

  :گزارش مى شود
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اساسا این حروف را به همان حال و بدون نقطه برگـزار مـى کردنـد، و     -1 
حذف و اهمال نقطه ها را نمایانگر ضبط آن مى دانستند؛ ولى این شیوه و نظریه 

 -نویسـنده  را گروهى از علماء تاءیید نکردند؛ زیرا این احتمال وجود داشت که 
در نقطه گذارى حروف نقطه دار، دچار اهمال شده باشـد و در نتیجـه ،    -سهوا 

  .آن حروف با حروف بى نقطه اشتباه مى شد
که در مورد حروف نقطه دار، از بالا  -به همان مقدار  -حروف بى نقطه  -2 

 باید از پائین ؛ نقطه گذارى گردد؛ به ایـن معنـى کـه در    -نقطه گذارى مى شود 
، سه نقطـه  )سین (و در زیر حرف . نقطه اى نوشته شود] ر، د) [دال (و ) را(زیر 

و به همین منوال سایر حروف بى نقطه از زیـر نقطـه گـذارى    ]. س : [رسم کنند
را از این قاعده مستثنى مى دانسـتند و حتـى   ) حاء(ولى پیشینیان ، حرف . گردد

  .اشتباه شود) جیم (ا با حرف در زیر آن نیز نقطه اى رسم نمى کردند تا مباد
حروف بى نقطه ، همانند همان حرفى که به طـور پیوسـته و متصـل بـه      -3 

حروف دیگر، نگارش یافته است آنرا گسسـته و بـه صـورت تـک حرفـى نیـز       
و بهتر این است که این تک حرفى هـا، ریزتـر از آن و در زیـر همـان     . بنگارند

  .حروف اصلى نوشته شود
رسم کننـد و یـا   () بى نقطه ، شکل کوچکى همانند هلال بر روى حرف  -4 

) راء(علامتى بنگارند، مثلا حـرف  () مانند ناخن و ریزه قلمى که به پشت افتاده 
  .بنویسند() و یا بصورت () را بدینصورت 

مـثلا  . و یا آنکه روى حروف بى نقطه ، خط افقى کوچکى رسم نماینـد  - 5 
؛ چنانکه همین شیوه نگارش در بسیارى از بنویسند() حرف عین را بدینصورت 

نبشتارهاى کهن ، معمول بوده است ؛ لکن به علت آنکه چنین نشانه اى ، بسـیار  
ظریف و نازك و غیر جلى رسم مى شد توجه خواننده را به خـود جلـب نمـى    
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از جمله نکاتى که باید در ضبط و ربط حروف از لحاظ شیوه نگارش مورد . کرد
) 503)(کـاف معلقـه   (این است که بهتر اسـت در درون حـرف   توجه قرار گیرد 

لام ) لام (بنویسند، و نیز در میـان حـرف   () کاف کوچک و یا همزه بدینصورت 
  .رسم کنند() کوچکى به این شکل 
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  تدارك اشتباهات  = نکاتى که باید پس از تصحیح کتاب رعایت گردد  -19
حیح کرده و به ضبط آنها اقـدام  شایسته است که آن مقدار از کتاب را که تص 

به منظور اینکه چون ممکن است احیانا به هنگام مطالعـه کتـاب ،   -نموده است 
بـا   -مورد شک و تردید واقعشود و یـا شـبهه و احتمـال شـک در آن راه دارد     

حروف ریزتر، تصحیح آنها را اعلام کند،بـه ایـن معنـى کـه بـا قلمـى ریزتـر و        
هنگام تاءلیف و استنساخ کتاب ، بـا   و یا اگر به. درا بنویس) ح (کوچکتر، حرف 

خطاء و اشتباهى در کتاب مواجه شد روى کلمه و یاعبارت مورد نظـر بـا قلـم    
در صـورتیکه بـا   -ى کوچکى را نوشته و واژه و یا عبارت صحیح را )کذا(ریز، 

 واگر بر مبناى). صوابه کذا: (در حاشیه چنین بنویسد -علم و تحقیق تواءم باشد 
احتمال قوى و گمان نزدیک به یقین ، به واژه و عبارت صحیح دسـت یابد،بایـد   

) لعله کذا شاید بدینصورتباشـد : (آنرا در حاشیه نوشته و در پى آن با حروف ریز
و در صورتیکه صحت و عدم صحت آن ، مشکوك ومشکل بـه نظـر   . را بنگارد

صـح  (به جاى کلمه آید، و مبنى و علت صحت آن بر نویسنده روشن نباشد باید
بعضـى گفتـه   .در پایان آن رسم نماید) -ص (را بدینصورت ) صاد(، سر حرف )

مـواردى   در چنـین ) -ص (و جـاى  ) -ض (یعنـى  ) ضاد(اند که اگر سر حرف 
مـى  ) ضبۀ(، خلاصه و فشرده کلمه )-ض (بنویسد، بهتر است ؛ و این رمز یعنى 

  .باشد
که حاکى از عـدم علـم   ( -را ) - ض(و یا ) -ص (باید نشانه و رمز مذکور  

با حفظ فاصـله اى از اصـل    -) به صحت کلمه و یا عبارات مورد نظر مى باشد
کلمه موجود در متن بنویسد تا احتمالا موجب اعراض خواننده از کلمه موجـود  

اگر نویسنده و یـا  . و امثال آن تلقى نکند) ضرب (در متن نگردد و آنرا به عنوان 
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تحقیق و بررسى لازم ، واژه و کلمه صحیح را بـه دسـت   شخص دیگرى پس از 
آورد و ملاحظه کرد که تصحیح او به همان صورت ، درست بوده است به دنبـال  

و در نتیجـه  (درآید ) صح (را اضافه کند تا به صورت ) حا(حرف ) -ص (نشانه 
  ).، مطالعه کنندگان با اطمینان خاطر به صحت آن اعتماد نمایند

براى ارائه صحت ناتمام و نیمـه کـاره   ) ضبۀ  -ض (مز و نشانه ر: مى گویند 
کلمه وعبارت ، و نمایانگر این نکته مى باشد که هنوز صحت کلمه و عباراتى که 
این رمز برروى آن نگاشته شده اسـت ، محقـق و کامـل نشـده اسـت ؛ اگرچـه       

و . نویسنده ، درستنقل و منعکس کرده و در مقابلـه آن کوتـاهى نورزیـده باشـد    
بالاخره رمز مذکور بدینمنظور به کار مـى رود تـا مطالعـه کننـده و خواننـده را      
هشدارى باشد که نویسنده کتاب درنقل و نگارش آن ، دقت و هوشیارى خود را 

واین گمان در خواننده بـه وجـود   . به کار برده و از امعان نظر دریغ نکرده است 
، غلط واشـتباه بـوده و در صـدد     نیاید که آن کلمه و یا آن عبارت تصحیح شده

  .اصلاح و دگرگونى آن برآید
برخى از نویسندگان و مصححان ؛ بى باکانه و به گونه اى جسـارت آمیـز و    

که حق و صـواب در آنسـت کـه بـه همـان       -و احتیاط، کلمه اى را  بدون حزم
به تصحیح آن دست مى یازند، و براى نشـان   -اول ، حفظ و ابقاء گردد  صورت

استفاده مى کنند، از آن نظر که کار آنهـا  ) ضبۀ (ن منظور خود ازرمز و نشانه داد
و مى خواهند بفهمانند (مى باشد ) ضبۀ الاناء لحیمکارى و ترمیم ظروف (همانند 

که با دستکارى خود،خلل و یا نقائص را از پـیش خـود تـرمیم و اصـلاح مـى      
میم کنندگان ظـروف ، داراى  کار چنین مصححانى با کارلحیم کاران و تر). نمایند

و یا آنکـه کـار   . خلل و رخنه ها را اصلاح مى نمایند وجه اشتراك مى باشد که
یعنى همـان کلـون   (است ) ضبۀ الباب (منزله  اینگونه نویسندگان و مصححان به
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؛ چون با چنین تصحیحى )وقفل درب و آهن پهنى است که درب را قفل مى کند
حدود مى ماند که قرائت آن داراى وجه صـحیحى  ، آن کلمه درمحیطى بسته و م

نیست ؛ چنانکه کلون وقفل ، وسیله اى است که براى بستن و قفل کـردن درب ،  
  .مورد استفاده قرار مى گیرد
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در ) ضـرب  (راه و رسم پیراستن نوشـته هـاى زائـد و  بکاربردنعمـل      -20
  نوشتار

بـى مـورد و در غیـر    اگر در کتاب ، نوشته هاى زائد و اضافى و یا چیـزى   
جهت و نامناسب وجود داشته باشد، مصـحح بـراى جبـران و پیراسـتن آن مـى      

  :توانند از سه شیوه استفاده کند
و آن عبارت از سلخ و کندن و تراشـیدن و زدودن نوشـته هـاى    : کشط -1 

اینگونـه  . اضافى به وسیله چاقو و قلم تراش و امثال آن از آلات تیز مـى باشـد  
  .نیز مى نامند) حک (و ) شرب(پیرایش را 

در مورد شیوه هاى بعدى خواهیم دید که در امر پیرایش نوشته هـاى زائـد،    
. بهتر و شایسته تـر مـى باشـد   ) کشط(نحوه هاى دیگرى وجود دارد که از شیوه 

براى زدودن و پیراستن نقطه و اعـراب اضـافى و   ) کشط(البته بکار گرفتن روش 
  .سزا و درخور به نظر مى آیدغلط و امثال آنها، کارى به 

 -و آن عبارت از پاك کردن و پیراستن و ستردن نوشته هاى زائد : محو -2 
مـى   -بدون استعمال قلم تراش و بدون نیاز به زدودن آنها به وسـیله تراشـیدن   

البته بکار گرفتن این شیوه در صورتى درست و بجا است که پـاك کـردن   . باشد
امکان پذیر باشد، به این معنى که  -از به تراشیدن آن بدون نی -نوشته هاى زائد 

این نوشته ها بر روى کاغذ براق و شفاهى منعکس شده باشـد، و نوشـته هـاى    
زائد نیز داراى طراوت و تازگى بوده و مرکب آن هنوز در کاغذ و بـرگ ، نفـوذ   

ون این نحوه پیراستن مطالب اضافى ؛ از تراشیدن آن بهتر است ؛ چ. نکرده باشد
فرصت کمترى را اشغال مى کند و نیز محل نوشته و برگ کاغـذ از فرسـایش و   

  .تباهى مصون مى ماند
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یکى از چاره جوئى هاى بسیار خوب در چنین شیوه اى آنست کـه کلمـه و    
به همـین  . یا عبارت اضافى با رطوبت زبان آنهم با لطافت و ظرافت ، محو گردد

یکى از آثـار مـروءت و جـوانمردى    : اندجهت است که برخى از پیشینیان گفته 
، آن اسـت کـه مرکـب در لبهـا و     )در رابطه با نگارش و تصحیح کتاب (شخص 

  .جامه او مشاهده گردد و بدان آلوده و آغشته باشد
این شیوه ، سومین روش براى پیراستن زوائـد در نبشـتار مـى    : ضرب  -3 

بهتر است ، بخصـوص   )پاك کردن = محو (و ) کشط تراشیدن (باشد، و از روش
در مورد کتب حدیث ،چنین شیوه اى راه چـاره پسـندیده اى مـى باشـد؛ زیـرا      
تراشیدن و پاك کردن ، موجب سستى وفرسودگى کتاب گردیده و تهمت برانگیز 

کننده آنرا در معرض تهمت قرار مى دهـد، و   مى باشد، یعنى نویسنده و استنساخ 
  .شود کاغذ و اوراق کتاب احیانا ممکن است موجب تباهى و خرابى

اساتید برجسته ، دوست نمى : از یکى از بزرگان نقل شده است که مى گفت  
قلم ترش را با خود همراه داشـته  ) سماع کتاب حدیث (داشتند کسى در مجلس 

علاوه بر این مى تـوان  . باشد تا مبادا کلمه اى از حدیث در نبشتار، تراش خورد
با همان گونه ضـبط   -که در نبشتار آمده است  گفت ممکن است همان کلمه اى

و نیز ). که نباید در آن دست برد(در طریق نقل و روایت دیگرى صحیح باشد  -
در نزد اسـتادى دیگـر و در مرتبـه    ) سماع کتاب حدیث (ممکن است به هنگام 

دوم ، همان کلمه اى که در آن دستبرد به عمل آمده و تراش خـورده اسـت ، در   
یت دیگر، صحیح به نظر آمده و او ناگزیر گردد براى بارى دیگر همان نقل و روا

و . کلمه را به همان گونه اول پس از تراشیدن ، دوباره نویسى کند و بدان بپیوندد
خوردگى پیدا کنـد و در   اگر در نقل و روایت نخست ، کلمه و یا عباراتى ، خط
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ده صحت آن فقط به علامت نقل و روایت دیگر، صحیح به نظر آید باید براى اعا
  .و نشانه اى دیگر اکتفاء کند که آن علامت ، نمایانگر صحت آن مى باشد

  :براى پیراستن اضافى و بى مورد) ضرب (کیفیت عمل  
درباره ضرب و کیفیت انجام آن بر روى نوشته هاى زائد، پنج نظریه به شرح  

  :زیر جلب نظر مى کند
بر آنها واقع شود به هم پیوسته شـود،  )  ضرب(حروف و کلماتى که باید  -1 

. مى نامنـد ) شق (اهل مغرب این شیوه را . و بر روى آن خط ممتدى رسم گردد
و بهترین نحوه عمل در چنین موردى آن است که خط نازك و ظریف و روشنى 
روى آن ها رسم شود بدانگونه که فقط مقصود و هدف نویسـنده را بـه خواننـده    

ین نباید برگ نبشتار را سیاه و چرکین کرده و به خاطر این کار، تفهیم کند، بنابرا
حروف را محو و نابود سازد و باعث آن گردد کـه سـطرهاى زیـرین ، ناخوانـا     

  .شود
با حفظ فاصله  -خطى که علامت ضرب است بر فراز حروف مورد نظر  -2 

کـه   بکشد و دو طرف این خط ممتد را بر اولین و آخرین قسـمتى  -آن با سطر 
  .باید باطل شود بدین صورت  منحنى سازد

را بـالاى  ) الـى  (را بالاى نخستین قسمت ، و حرف ) من (یا ) لا(حرف  -3 
آخرین قسمت عبارات زائد بنویسید، و این علامت گذارى به معنى آنست کـه از  

بـراى ارائـه قسـمت     -چنین روشى . اینجا تا آنجا ساقط و یا نادرست مى باشد
مورد عباراتى که در نقل و روایتى ، صحیح ؛ ولى در نقل و روایت  هاى زائد در

روش و شیوه اى نیکو و پسندیده مـى باشـد، و    -دیگر، ساقط و نادرست است 
  :نمودار آن ، چنین است 

  الى........... لا  
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  الى........... من  
این اسـت کـه در آغـاز و    ) ضرب (چهارمین راءى و روش انجام عمل  -4 
یعنى به اصطلاح امروز، آن (عبارات زائد و ساقط، دو نیم دائره رسم کنند،  انجام

  :بدین صورت ) را در میان پرانتز قرار دهند
 (..............)  
در صورتى که نوشتار زائد، داراى جائى براى رسم این دو نیم دائـره نباشـد    

همان عبارت بنویسـد  را در فراز آغاز و انجام ) پرانتز(مى تواند آن دو نیم دائره 
  .مشخص سازد: (.........) و محدوده عبارت ساقط و باطل را بدین صورت 

. رسـم کنـد  : در آغاز و انجام عبارت مورد نظر، صفر را بدین صورت  - 5 
جهت آنرا صفر مى  منظور از صفر، عبارت از دائره ریز و کوچک است ، و از آن

رفته است خالى و عارى از صحت مى دو قرار گ نامند چون عباراتى که میان آن
باشد؛ چنانکه صفر در علم حساب و ریاضیات نیز داراى چنین مفهومى اسـت ؛  
زیرا این کلمه در علم حساب بدین معنى است که محـل و مـورد آن ، خـالى و    

  .عارى از عدد مى باشد
اگر رسم و نگارش صفر در آغاز و انجام عبارت و یا کلمه اضافى و سـاقط   

ممکن نباشد آنرا در بـالاى آغـاز و انجـام آن     -علت فشرده بودن نوشته به  -
  .بنویسد

، نقطه هاى متوالى و پـى درپـى را   )ضرب (برخى از علماء براى انجام عمل  
  .روى عبارات زائد مى نگارند

اگر عبارت زائد و ساقط، از یک سطر فزونتر باشد مى توان یکى از نوشـته   
و یا آنکه یکى از علائـم را  . مورد هر سطرى بکار بردهاى سه گانه اخیر را در 
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فقط در دو طرف ، یعنى آغاز و انجام مجموع سطرهاى سـاقط و اضـافى رسـم    
  .نمود
اگر در نوشته ، یک کلمه و یا چند کلمه سهوا تکرار شود باید روى کلمـه و   

یا کلمات مکرر بعدى ، عمل ضرب انجام گیرد؛ چون کلمه و عبارت نخستین در 
جاى خود و نیز درست نوشته شده است ؛ مگر آنکه نوشته مکرر بعدى از لحاظ 

تر و زیباتر و یا از لحـاظ خوانـدن ، رسـاتر     صورت و فرم خط، بهتر و صحیح
و همچنین اگر نوشته اولى در عبارت مکرر، در پایان سـطر قـرار گرفتـه    . باشد

 ـ  ن کـار موجـب   باشد انجام عمل ضرب نسبت به آن شایسته تر است ؛ چـون ای
  .صیانت آغاز سطر بعدى از عمل ضرب و دستبرد در آن مى گردد

هرگاه کلمه مکرر، عبارت از مضـاف و مضـاف الیـه ، صـفت و موصـوف ،       
معطوف و معطوف علیه ، و یا مبتداء و خبر باشد باید ضـرب بـه کیفیتـى انجـام     

ضـرب روى  شود که میان آنها فاصله اى به وجود نیاید، به این معنـى کـه بایـد    
کلمه مکررى که در دو طرف آنها قرار دارد انجام گیرد، نه بر آن کلمه اى کـه در  
میان قرار گرفته است تا از رهگذر عمل ضرب ، بین دو کلمه اى که میـان آنهـا   

و این شیوه بهتـر از  . ارتباط و همبستگى عمیق وجود دارد جدائى به وجود نیاید
ن و یا زیبا و بهتر بودن نوشته ، ملاك عمل آنست که مسئله اول یا آخر سطر بود

یرا رعایت معانى و مفاهیم عبارت ، شایسته تـر از رعایـت حسـن    زقرار گیرد؛ 
  .صورت از لحاظ خط و نگاره است 

چنانچه عمل ضرب روى نبشتارى پیاده شود، و نویسنده سپس متوجه گردد  
آن برآیـد، بایـد   که آن نبشتار، صحیح بوده است ؛ و لذا در صدد اعـاده صـحت   

را با قلم ریـز  ) صح (روى آغاز و انجام همان عبارت و کلمه مضروب ، علامت 
در صورتى که موجب سـیاهى و   -را ) صح (و کوچک بنویسد، و نیز مى تواند 
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در روى همان عبارت بطور مکرر و پى هـم رسـم    -چرکین شدن نوشته نگردد 
  .کند
فى به وسیله خط ممتد و پیوسته و در مواردى که جمله و عبارت زائد و اضا 

یا خط منفصل و گسسته و یا نقطه هاى متوالى ، عمل ضرب آن ارائه مـى شـود   
در مورد آنها تکرارى مطلـوب  ) صح (تکرار کلمه ) از توجه به صحت آن   پس (

ولى چنانچه عمل ضرب با نشانه گذاریهاى دیگر انجام شود، عـدم  . و بجا است 
بهتر این است که در چنـین صـورتى ،   . پسندیده مى باشدتکرار آن کارى بجا و 

و نـیم دائـره و صـفر،    ) الـى  ) (لا) (من (خط و سطرى که بر اساس نشانه هاى 
  .را روى آنها بنویسد) صح (مضروب واقع شده است 
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  کیفیت تخریج و تدارك عبارت از قلم افتاده در نبشتار  -21
ت و یا کلمه اى که از قلـم افتـاده   در صورتى که نویسنده کتاب بخواهد عبار 

است تدارك و جبران نماید، باید این تدارك و تـرمیم در حاشـیه کتـاب انجـام     
به فتح لام و به معنى ) لحاق (مى نامند و ریشه آن ) لحق (چنین عملى را . گیرد

علت برگزار نمودن این جبـران و تـدارك در   . تدارك و به پیوست آوردن است 
باعث حفظ و  -برخلاف نگارش آن در میان سطرها  -ست که حاشیه کتاب ، آن

سلامت نبشتار از فشردگى و تراکم مى گردد، و از نظر خواندن نیـز از تیرگـى و   
تاریکى و ابهام محفوظ مى ماند؛ بویژه اگر سطرها تنگ همدیگر قـرار گرفتـه و   

  .نزدیک به هم و چسبیده نگارش یافته باشد
ارك مطالبى که از قلم افتاده است ، نوشتن آن در براى تد: عده اى مى گویند 

حاشیه سمت راست متن ، بهتر مى باشد، البته در صورتیکه چنین کـارى امکـان   
پذیر باشد، به این معنى چنانچه حاشیه سمت راست کتاب داراى گنجایش کافى 

جبـران آن در   -به خاطر شرافت سمت راسـت   -براى تدارك آن مطالب باشد 
علاوه بر این اگر احیانا مطالب از قلم افتاده دیگرى . ایسته تر است این مسیر ش

به نظر رسد مى تواند عمل تخریج و تدارك را در حاشـیه سـمت چـپ برگـزار     
در حاشـیه   -در مرحلـه اول   -نماید، و نیز اگر مطالبى که نخست از قلم افتاده 

رسـد و   سمت چپ تدارك شود و سپس افتادگى دیگرى در همان سطر به نظـر 
و . آنرا نیز در همان سمت چپ تدارك نماید این دو مورد با هم اشتباه مى شوند

اگر بخواهد تخریج و تدارك هر دو مورد را در حاشیه سمت راست برگزار کند، 
دو تخریج در برابر و کنار یکدیگر قرار مى گیرند و چه بسا بـه علـت نزدیـک    

ه کتاب ، این گمان و تصور را پدیـد  بودن با هم ، به هم برسند و در ذهن خوانند
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آورد که عمل ضرب در میان دو موردى که از قلم افتاده ، انجام گرفتـه اسـت ؛   
  .چنانکه در بحث از کیفیت ضرب ، این نکته را بازگو کردیم 

علیهذا اگر عمل تخریج و تدارك کلمات و عبارات از قلم افتاده در حاشـیه   
شیوه را ضابطه اى براى تخریج قرار دهیم ،  سمت راست انجام شود، و نیز همین

خواننده از چنان اشتباه و احتمال ، مصون خواهد بود، مگر آنگاه که سـقطات و  
پیدا است که چنین وضعى در یک سطر، کمتر . افتادگیها در یک سطر، زیاد باشد

ولى بر فرض اینکه افتادگى هـا در یـک سـطر، متعـدد باشـد،      . (اتفاق مى افتد
  ).ابطه مذکور ضرورتى نداردرعایت ض

چنانچه مطلب و کلمه اى که از قلم افتاده است مربوط به پایان سـطر باشـد    
باید مطلقا و بدون هیچ قید و شرطى ، عمـل تخـریج را در پایـان همـان سـطر      
برگزار کند، زیرا در چنین وضعى هیچ خواننده اى آنرا با قلم افتادگى هاى دیگر 

باید توجه داشت که لازم است تخریج را بلافاصله و متصل البته . اشتباه نمى کند
ها، تخـریج را در   به همان سطر انجام دهد؛ یعنى نباید به منظور تدارك افتادگی

  .آغاز سطر بعدى و یا در حاشیه سمت راست برگزار کند
به علت نزدیک بودن آن به کنار برگ و یا بـه علـت    -ولى اگر پایان سطر  

فاقد گنجایش کـافى بـراى    -ته دوزى و محل صحافى کتاب نزدیک بود آن به 
تخریج و تدارك باشد مى تواند هر سمت مناسب دیگرى را براى عمل تخـریج  

البته با حفظ این جهت که اگر عبارت از قلم افتاده در هر سـمتى  . انتخاب نماید
 باشد عمل تخریج را در قسمت فوقانى صفحه از پائین به طرف بالا انجام دهـد، 

نه آنکه از بالا به پائین بنویسد؛ زیرا ممکن است به تخریج و تدارك بعدى نیـاز  
  .پیدا کند، و محل و جاى مناسبى براى آن و در برابرش نیابد
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براى تخریج و تدارك سقطات و از قلم افتاده ها ضرورت دارد کـه راءس و   
طـرف   آغاز حروف را به طرف سمت راست قرار دهد، اعم از آنکه تخـریج در 

  .راست نوشته اصلى و یا در سمت چپ آن انجام گیرد
نویسنده و مصحح کتاب باید از قلم افتاده هـا را محاسـبه کـرده و پـیش از      

مقـدار آنـرا    -از لحاظ آنکه به چنـد سـطر مـى رسـد      -تدارك و نوشتن آنها 
اگر به دو سطر و یا بـیش از آن برسـد بایـد سـطرها را در بـالاى      . ارزیابى کند

یه قرار داده و از همانجا به سمت پائین ، تـدارك خـود را ادامـه دهـد بـه      حاش
در . طوریکه این سطرها به همان محـل افتادگیهـا در مـتن اصـلى پایـان گیـرد      

صورتى این روش ، صحیح است که تخریج در سمت راست کتاب برگزار شـود،  
نـار  و چنانچه در حاشیه سمت چپ تدارك شود باید سـطرهاى تـدارکى را از ک  

  .نوشته اصلى ، آغاز کند به گونه اى که این سطرها به پایان صفحه منتهى گردد
اگر حاشیه کتاب قبل از تکمیل تخریج ، ظرفیتش کامل گردد باید در قسمت  

ایـن   -آنهم متناسب با جهت نوشته اصـلى   -بالاى صفحه و یا در سمت پائین 
سطور را به حاشـیه برگهـا در    تدارك را برگزار سازد؛ ولى نباید این نوشته ها و

هر سو ادامه دهد؛ بلکه باید مقدارى از حاشیه را رها سازد؛ چون ممکـن اسـت   
  .احتمالا کتاب ، چندین بار به حک و تدارك نیاز پیدا کند

اما کیفیت تدارك و الحاق محلى که از قلم افتاده است به این صـورت ارائـه    
که این خط را به صـورت عمـودى    مى گردد که از همان نقطه ، خطى رسم کند

بکشد و روى آن ، خطى افقى و کوتاه به طرف محل تدارك بدینصورت  بنگارد 
  .تا محل افتادگى را به وسیله آن نشان دهد

به منظور نشانه گـذارى محـل از    -بهتر است : گروهى از دانشمندان معتقدند 
 ت با خط ممتدى بدینمیان خط و آغاز قسمتى که از قلم افتاده اس -قلم افتاده 
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ولى سایر علماء چنین شیوه اى را نمـى پسـندند، چـون    . مشخص کند: صورت 
این کار را باعث سیاه گشتن و چرکین شدن کتاب مى دانند، بخصوص اگر عمل 

  .تخریج در یک کتابى ، بیش از حد متعارف باشد
اسـبى  لکن اگر در برابر کلمه و یا عبارت از قلم افتـاده ، جـاى خـالى و من    

وجود نداشته باشد، و ناگزیر گردد که در محل دیگـرى تخـریج کنـد، و از قلـم     
یا آنکه از محل : افتادگى را ترمیم نماید، مى تواند از دو راه و روش استفاده کند

انجام تخریج تا آغاز افتادگى ، خط ممتدى را رسم کند، و یا آنکه در برابر محل 
و باید ). فتادگى ، در فلان جا انجام مى گیردتخریج و تدارك ا: (افتادگى بنویسد

بالاخره علائمى را یادداشت کند که اشتباه خواننده را برطرف ساخته و او را بـه  
  .محل تخریج ، رهنمون گردد

پس از فراغ از عمل تخریج و جبران از قلم افتاده ها، در پایـان آنهـا کلمـه     
) -ص (فشرده این کلمه یعنـى  را بنویسد؛ اگرچه بهتر است به جاى آن ، ) صح (

برخى از دانشمندان در . را در آخر عبارات و یا کلمات تخریج شده ، اضافه کند
اکتفـاء  ) رجـع  (و برخى دیگر به صرف نگارش ) صح رجع : (پى آن مى نویسند

  .مى کنند
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  فوائد مقابله و تصحیح کتاب در معیت شخصیتهاى علمى مورد اعتماد  -22
و تصحیح کتاب را در حضور اسـتاد انجـام داد، بـه وسـیله      آنگاه که مقابله 

یعنى عباراتى را کـه   -و امثال آنها ) العرض  بلغ ) (بلغت ) (بلغ (عباراتى از قبیل 
در همان محلى که تصحیح و مقابله کتاب بـدانجا   -مفید مفاهیم این تعابیر باشد 

خط خـود اسـتاد   اگر این علامت گذارى با دسـت . منتهى شد، علامت گذارى کند
  .انجام گیرد شایسته تر خواهد بود

اینگونه نشانه گذارى داراى پنج فائده است که مهمترین آنها عبارت از وثوق  
است ؛ بخصوص کـه   -حتى پس از گذشت سالها و قرنها  -و اطمینان به نسخه 

اگر استاد و یا شخصى که نسخه را در معیت او مقابله مى کنـد، فـردى موثـق و    
  .و مورد اعتماد باشدضابط 

احسـاس  ) یعنى عصر مولـف  (در دوره معاصر،  -بخصوص  -به این مسئله  
نیاز مى شود؛ چون مى بینیم اقدام و اهتمام مردم معاصر و یا کسانى که قریب به 
عصر ما بسر مى برده و مى برند در تصدى کار تصحیح و ضبط نوشته هاى کتب 

پـس  . وش ضعف و سستى گشـته اسـت   ، به ویژه در مورد کتب حدیث ، دستخ
بنابراین ناگزیر باید بر تصحیح و مقابله دانشمندان موثـق پیشـین اعتمـاد کـرد؛     
علاوه بر آنکه لازم است به قدر وسع و توان و امکان ، در تحقیـق و بررسـى و   

  .بازیافتن حق و صواب ، اجتهاد و کوشش نمود
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  ءس مطالب  بکاربردن مشخصات املائى و تنوع قلم در را -23
ایجـاد جـدائى   ) به منظور تفکیک مطالب مستقل و(شایسته به نظر مى رسد  

میان دو حدیث و دو سخن ، دائره اى رسم گردد، و یا از راه نگارش بـا قلمـى   
درشت تر، میان آنها تمایز برقرار ساخت ، یعنى همه نبشتار را بر یک منـوال از  

زیرا ممکن است به هنگام استخراج و لحاظ خط و قلم ننویسد و به هم نپیوندد؛ 
پیداکردن مطلب مورد نظر خود، به زحمت افتاده و اوقات او به خاطر یکنواخت 

در راه دست یـافتن  ) و ناپیدا بودن و عدم برجستگى مطلب دلخواه او(بودن قلم 
علماء، رسم دائره را بر سایر مشخصات املائـى دیگـر   . به مطلوب ، ضایع گردد

  .د چنانکه غالب محدثین نیز به همین شیوه عمل مى کردندترجیح مى دادن
عده اى از دانشمندان ترجیح مـى دادنـد کـه قبـل از تمـام شـدن مقابلـه ،         

هیچگونه دائره اى را نباید رسم کنند؛ و مى گفتند در پى هر سخن و کلامـى کـه   
مود دائره اى را پس از آن رسم ن) پس از مقابله اول (پایان گرفت ، نخست باید 

و در میان آن ، نقطه اى نهاده و پس از مقابله دوم ، نقطه دوم ، و همینگونه پس 
  .از هر مقابله اى نقطه اى را اضافه کرد
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  کیفیت حاشیه نویسى و نگارش نکات سودمند درهامش کتاب   -24
نگارش حواشى و نکات سودمند و تنبیهاتى کـه حـاکى از وجـود اشـتباه و      

و امثال آنهـا  ) نسخه بدل : (ایت و نقل از نسخه اى خاص غلط و یا اختلاف رو
است که اگر درهامش کتابى که در ملک نویسنده است صورت گیرد، هیچگونـه  

و چنانچه مالک آن نباشد پس از کسـب اجـازه از صـاحب آن ،    . اشکالى ندارد
را در پایـان آن  ) صح (ولى نباید، کلمه . حاشیه نگارى بدون اشکال خواهد بود

گارد، و نیز باید نشانه تخریج را در فراز کلمه اى که درباره آن حاشیه نویسـى  بن
یا آنکه به جاى هر تخـریج  . کرده است قرار دهد و آنرا در میان دو کلمه بنویسد

همه این کارها براى آنست که حواشـى از تخـریج   . ، به وسیله زنگار اشاره کند؟
  .متن ، متفاوت و ممتاز باشد

اء در آغاز اینگونه نوشته هاى موجود درهامش کتاب ، عنـوان  برخى از علم 
مـى  ) است ) حاشیه (که اخیرى فشرده از کلمه ) (حشۀ (یا ) فائدة (یا ) حاشیۀ (

  .نویسند، و برخى دیگر این عناوین را در پایان آنها مى نگارند
شایسته نیست که غیر از فوائد مهم و باارزش مربوط به مورد، چیز دیگـرى   
درهامش کتاب بنویسد، و با نقل مباحث و فروع و شاخه هـاى نامتناسـب و    را

بیگانه از مطلب ، کتاب را سیاه و چرکین سازد؛ چنانکه این کار براى عده اى از 
یعنى افرادى که به اصـطلاحات و طریقـه کـار علمـاء،      -افراد بى اطلاع معاصر 

از کتب را با چنین کارهاى اتفاق مى افتد، و شمار زیادى  -آگاهى کافى ندارند 
  .بى رویه اى تباه نموده و از حیز استفاده و انتفاع خارج مى سازند

  .ضمنا باید یادآور گردیم که نباید میان دو سطر نبشتار، مطلقا چیزى نوشت  
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  عناوین و ابواب و فصول و شرح و متن کتاب را باید چگونه نوشت ؟  -25
ل و امثال آنها را با قلم سـرخ و یـا قلمـى    بهتر است عناوین و ابواب و فصو 

متفاوت از رنگ متن بنویسد؛ چون این کار موجب ظهور و برجستگى فزونتـرى  
  .در مطالب متنوع کتاب مى گردد، و فواصل آن را بهتر مشخص مى سازد

یعنـى  (تاءلیف شـده اسـت ،   ) شرح مزجى (در مورد کتابهائى که به صورت  
مى تواند متن کتاب را با قلم ) ر هم آمیخته است شرح متنى که گزارش و متن د

و یا آنکه روى متن ، خط ممتدى را با حفظ فاصـله آن از سـطر،   . سرخ بنویسد
بیـان شـد، مـتن را از    ) ضـرب  (و به همان کیفیتى که درباره نوع دوم . رسم کند

  .شرح جدا سازد با این تفاوت که دو طرف این خط ممتد را منحنى نسازد
تحریر شده است تمام مـتن  ) شرح مزجى (مورد کتابى که به صورت اگر در  

را با خط سرخ و شنگرف بنویسد از هر روش و شیوه دیگرى بهتر است ؛ زیـرا  
بـا خـود شـرح ، مخلـوط      -حتى در مورد یک حـرف   -ممکن است این متن 

و گاهى یک کلمه نیز به گونه اى است که قسمتى از آن به عنوان متن ، و . گردد
سمت دیگرش به عنوان شرح مى باشد که با کشیدن خط در فراز آن ، آنگونـه  ق

روشن نمى گردد که از راه نگارش آن به وسیله قلم سرخ ، روشـن و مشـخص   
  .و توفیق را باید از خداوند متعال درخواست نمود. مى شود
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  درباره مطالب مهم و باارزش : خاتمه 
و دانشهاى دینى و علوم عقلى و ادبى  درباره اقسام علوم شرعى : مطلب اول  

  که زیربناى علوم دینى هستند
  :مطالب مربوط به آن در دو فصل بررسى مى شود 
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  در اقسام علوم شرعى و دانشهاى اصیل دینى: فصل اول 
علـم کـلام ، علـم بـه     : علوم شرعى و دانشهاى اصیل به چهاربخش ، یعنى  

کـه از   -بوى ، و علم به احکـام شـرعى   ، علم به احادیث ن)قرآن کریم : (کتاب 
  :تقسیم مى گردد -یاد مى شود ) فقه (اخیرى به عنوان 

نیز مى نامند، باید بـه عنـوان اسـاس و    ) اصول دین (که آنرا : علم کلام  -1 
زیربناى علوم شرعى و ستون دانشهاى اصیل دینى تلقى گـردد؛ زیـرا انسـان از    

و جانشین او و نیـز حقـایق دیگـر را     مجراى همین علم مى تواند خدا و رسول
و نیـز از  . شناسائى کند، حقایقى که مسائل علم کلام ، در بر گیرنده آنهـا اسـت   

رهگذر این علم مى توان آراء و عقائد صحیح و فاسد، و حق و باطل را از هـم  
  .بازیافت 

در قرآن کریم و نیز در سنت ، انگیـزه هـائى وجـود دارد کـه انسـان را بـه        
رى علم کلام و آگاهى از علوم دین تشویق مى کند و شرف و فضیلت آنرا فراگی

بیان مى نماید، انگیزه هائى که فراوان و چشمگیر مى باشد، خداوند متعـال مـى   
  :فرماید

   )504( ) ))فاعلم انه لا ا� الا االله (( (
بدان که جز خداوند بى همتا، معبودى دگر، شایسته پرستش نبـوده و وجـود    
  .ندارد
  :و یا مى گوید 

او�م يتفكروا � انفسهم ما خلـق االله ا�سـموات و الارض و مـا ب�نهمـا الا (( (
  ) 505( ) ))با�ق 
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آیا با خود نمى اندیشند که خداوند متعال ، آسمانها و زمـین و پدیـده هـاى     
  .میان آندو را جز بر اساس حق ، نیافرید

  :و یا آنکه مى فرماید 
   )506() )) كوت ا�سموات و الارض و ما خلق االله من � ءاو�م ينظروا � �ل(( (

آیا در عجایب و شگفتى هاى آسمان ها و زمـین ژرف نمـى نگرنـد، و آیـا      
  عمیقا در برابر پدیده هاى آفرینش خداوند، چشم بصیرت را باز نمى کنند؟

محتوى و مآل این چند آیه ، فرمان و هشدارى است به انسان که باید فکر و  
خویش را عمیق ساخته و در ظل سازمان دقیق و مستحکم و آثار پیچیده و نظر 

متقن جهان آفرینش ، به وجود صانع و خالق یگانه و آفریدگار توانـاى عـالم و   
  ).و جویاى رهنمودهائى باشد که او را به حق مى رساند(حکیم ، استدلال کند 

: فرمود وسلم وآله عليه االله صلىاز ابى سعید خدرى است که گفت رسول خدا  
کـه گویـاى    - )لا ا� الا االله (من و هـیچ گوینـده اى پـیش از مـن ، هماننـد      (

  . )507()وحدانیت خداوند متعال است سخنى بر زبان نیاورد
روایـت   از پدرش و او از نیایش و او از رسول خـدا   امام صادق  

اگر کسى با روح توحید و یگانـه پرسـتى از دنیـا    ( :کرده اند که آنحضرت فرمود
   )508().برود و هیچ پدیده اى را شریک و انباز خدا قرار ندهد به بهشت درآید

از اجداد خود روایت کرده است که امیرالمؤ منین  السلام علیهو نیز همان امام  
گفت کـه   )509( ) ))هل جزاء الاحسان الا الاحسان (( ( درباره آیه السلام علیهعلى 

عز (منظور آیه ، این است که خداوند : (شنیدم که مى فرمود از رسول خدا 
جزا و پاداش کسى که او را با نعمت توحید و یگانه پرستى : (مى فرماید) و جل 

 -جز بهشت و سـعادت اخـروى    -، مورد مرحمت و احسان خویش قرار دادم 
  . )510()چیز دیگرى نخواهد بود
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از ابن عباس روایت کرده اند که مردى صحرانشـین حضـور پیـامبر گرامـى      
یا رسـول االله ، از عجائـب علـم و شـگفتیهاى     : رسید و عرض کرد اسلام 

دربـاره راءس  : فرمـود  دانش مرا آگاه ساز و آنرا به من بیاموز، نبى اکـرم  
و حیاتى دانش چه کارى صورت دادى که هم اکنون از غرائب آن مى علم و عض
: یا رسول االله ، راءس و اندام حیاتى علم چیست ؟ فرمـود : عرض کرد! پرسى ؟

معرفت و آگاهى نسبت به خداوند : شناخت درست و صحیح خداوند، عرض کرد
 ـ: (متعال چگونه است ؟ فرمود دانى بدین صورت است که او را بى مثل و مانند ب

و او یگانه و یکتا، ظاهر و باطن ، اول و آخر بشناسى که بى همتا و بى نظیر مى 
  . )511()و معرفت صحیح خداوند، این چنین است . باشد
در ایـن مـورد جـدا     روایات و احادیث منقول از خاندان پیامبر اکـرم   

آن باشد که از بیانات آنهـا در  فراوان و فزون از حد است ، و اگر کسى خواهان 
الکـافى کلینـى و   ) توحید(زمینه توحید، آگاهى به دست آورد مى تواند به کتاب 

  .، مراجعه نماید)رضوان االله علیهما(صدوق بن بابویه ) توحید(کتاب 
علم کتاب ، یعنى علوم و معارف مربوط به قرآن کریم ، اصطلاحا در سه  -2 

درباره هر یـک از ایـن سـه فـن ، کتـب مسـتقل و        فن ، استقرار یافته است که
  :اطلاق شده است ) علم (جداگانه اى تاءلیف و بر هر یک از آنها کلمه 

علم تجوید است که غرض و هدف آن ، شناخت اوضاع و احوال  -فن اول  
و قهـرا شـناخت مخـارج    . حروف و کلمات مفرده و مرکبه قرآن کریم مى باشد

د و اظهـار و اخفـات و ادغـام و امالـه و تفخـیم      حروف و خصوصیات آنها و م
  .حروف و امثال آنها در همین علم ، مندرج است 

علم قرائت که منظور از آن ، شـناخت وجـوه مختلـف اعـراب و      -فن دوم  
بنائى است که قرآن کریم بر طبق آنها نازل گردیده ، و به همان صورت از پیامبر 
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در این علم ، سلسله اى از مباحث مربـوط  . اتر نقل شده است به تو اکرم 
تجویـد و  : (لذا گاهى این دو علـم  . به فن اول ، یعنى علم تجوید، مندرج است 

را یک علم نامیده و مباحث مربوط به آنها را مجموعـا در یـک کتـاب    ) قرائت 
  .تاءلیف مى کنند

مقاصد قـرآن کـریم و   علم تفسیر که هدف آن ، شناخت معانى و  -فن سوم  
استخراج احکام و حکمتهاى آنست تا مضامین و محتواى این کتاب آسـمانى در  
مورد احکام و مواعظ و امر و نهى و امثال آنها به کـار گرفتـه شـده و مسـلمین     

  .عملا پاى بند آن گردند
در این علم غالبا مسائل مربوط بـه شـناخت ناسـخ و منسـوخ و محکـم و       

ها مورد تحقیق قرار مى گیرد، اگرچـه گـاهى مسـئله ناسـخ و     متشابه و امثال آن
بحث و بررسى شده و اختصاصـا بـه    -مستقلا و جداگانه  -منسوخ قرآن کریم 

ولى بایـد یـادآور   . عنوان یک علم و دانش جداى از علم تفسیر، تلقى مى گردد
به  -گردیم که اکثر کتب تفسیر قرآن کریم ، مسائل مربوط به ناسخ و منسوخ را 

مورد بحث و  -مناسبت تفسیر پاره اى از آیات که شامل هدف این مسئله است 
  .بررسى قرار مى دهند

درباره اهمیت و ارزش علم تفسیر و تشـویق بـه آمـوختن آن ، احادیـث و      
  ):که شمه اى از آن یاد مى شود(اخبار و آثار فراوانى به چشم مى خورد 

يؤ � ا�كمة من �شـاء (( (باره آیه از ابن عباس در) مرفوع (در طى حدیثى  
منظـور  : آمده است که وى گفت ) 512( ) ))و من يؤ � ا�كمة فقد او� خ�ا كث�ا
و در توضیح آن از همو نقل شـده اسـت   . از حکمت ، همان قرآن کریم مى باشد

اعم از خوب یا  -که مقصود از حکمت ، تفسیر قرآن کریم است ؛ زیرا هر کسى 
و از همین ابن عبـاس  . قرآن کریم را قرائت کرده اند -اه و گناهکار بد، و بى گن
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مراد از حکمت ، شناخت ناسخ و منسـوخ ، محکـم و متشـابه ،    : است که گفت 
  .) 513(مقدم و مؤ خر، حلال و حرام و امثال ، یعنى مثلهاى قرآن کریم مى باشد

ایت ضوابط عربـى و درسـت قرائـت    قرآن را با رع: (فرمود نبى اکرم  
کنید، و شگفتیهاى آنرا پى جوئى کرده و جویا و خواهان این شگفتیها از لابـلاى  

  . )514()آن باشید
یکـى از صـحابه رسـول اکـرم     : از ابو عبدالرحمن سلمى اسـت کـه گفـت     
ران آنحضرت که نسبت به ما قریب العهد بود براى ما چنین نقل کرد که یا 

بـه   -، ده آیه اى را که از لحاظ علم و عمل ، آگـاهى بـه هـم نمـى رسـاندند      
  .فراگرفتن ده آیه دیگر نمى پرداختند

کسى که قرآن را قرائت مى کند؛ ولـى بـه تفسـیر آن    : (ابن عباس مى گفت  
آگاهى درستى ندارد، همچون عرب بادیه نشینى است که با شتابزدگى ، اشعار را 

  . )515()رده و آنرا با عجله مى خواندتقطیع ک
اگر کسى بدون علم و آگاهى لازم ، سخنى دربـاره  : (فرمود نبى اکرم  

  ) 516.(قرآن بگوید، باید جایگاه و ماءواى خود را از آتش دوزخ فراهم آورد
اس بر اس -اگر کسى در تفسیر و توضیح آیات قرآنى : (و همو فرموده است  

سخنى بر زبان آورد، هر چند که به صواب سخن  -راءى و نظر شخصى خویش 
  . )517()گوید، کار اشتباه و غلطى را در پیش گرفته است 

اگر کسى در مورد قرآن ، سخنى عارى از علم را ابراز کند، بـا  : (و نیز فرمود 
  .) 518()لگام و دهان بندى آتشین در روز قیامت میان مردم خواهد آمد

موضوعى که بیش از هر چیز مرا نسبت به امت و : (همچنین آنحضرت فرمود 
بیمناك مى سازد، وجود امثال آن کسانى است کـه   -پس از مرگم  -پیروان من 
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قرآن را بر حسب معیار شخصى ، تاءویل نموده و بیجا و بى مـورد، مسـائلى را   
  . )519()در رابطه با آن ، گزارش و تفسیر مى نمایند

اگر کسى بخشى از قـرآن را  : (است که گفت پدرم فرمود مام صادق از ا 
وارد مرز کفر مـى  ) و از این رهگذر، نتیجه گیرى کند(با بخشى دیگر به هم زند 

بدون علـم و   -یعنى اگر قرآن را با مقیاس نظریه و صلاح شخصى خود ) (گردد
  .) 520()تفسیر کند رسما کافر مى شود -آگاهى درست 

سخن از کسـى  ) در طى بحثى که راجع به علم ، در این کتاب گفتگو کردیم ( 
را از مردم دریافت کرده بود، کسى کـه  ) علامه (به میان آوردیم که لقب و عنوان 

عرض کردند که او از لحاظ شناخت انساب عرب  درباره وى به نبى اکرم 
یام جاهلى و اشعار عربى ، آگاه تـرین فـرد مـى    و رویدادهاى زندگانى آنها و ا

چنین آگاهى ها به به کسى که فاقد آنهـا اسـت   : فرمود رسول اکرم . باشد
سپس . ضررى مى رساند، و نه به حال کسى که واجد آنها است سودمند مى افتد

آیـه  :  علم و آگاهى مفید و سودمند، صـرفا عبـارت از سـه چیـز اسـت     : فرمود
و علم و آگاهیهـائى کـه از ایـن سـه امـر      . محکمه ، فریضه عادله ، سنت قائمه 

  . )521(بیرون باشد، فضل و فزونى غیرقابل توجه و بى ثمر است 
سخن درباره اهمیت علم تفسیر قرآن بدان اندازه است که ممکن اسـت ذکـر    

لـذا در  . وز کندآنها موجب اطاله کلام گشته و از حدود متناسب این کتاب ، تجا
  .ارائه ارزش والاى علم تفسیر به همین مقدار اکتفاء مى نمائیم 

پـس از علـوم قرآنـى ،    : علم حدیث ، دربـاره ایـن علـم بایـد گفـت       -3 
ارجمندترین و والاترین علوم و دانشهاى بشرى است و از لحاظ اهمیت اجـر و  

اى ایـن علـم   محتـو . پاداش ، شکوهمندترین معارف انسانى به شـمار مـى آیـد   
منسوب  و ائمه معصومین  عبارت از حقایقى است که به پیامبر اسلام 
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از این  -که به صورت گفتار و کردار و تقریر و یا صفت  -مى باشد؛ این حقایق 
تلقى مـى شـود،   ) حدیث (شخصیتهاى پاك و معصوم ، نقل شده است به عنوان 

و بالاخره هرگونه حالاتى که در مقام (سکنات ، خواب ، بیدارى  حتى حرکات ،
بیان حکم از این افراد مقدس و پاکیزه ، مشاهده مى شود مى تواند دسـتورالعمل  

براى ما نقل مى ) حدیث (و سرمشق سازنده اى براى مردم باشد که تحت عنوان 
  ).شود
  :روایت و درایه تقسیم مى شود: علم الحدیث به دو بخش  
علم روایت ، عبارت از علم به حقـایقى اسـت کـه بـه پیـامبر اکـرم        -الف  
به این معنى که اطلاع و آگاهى از قـول  . منسوب است  و معصومین  

  .و فعل و تقریر آنان ، عبارت از علم روایت مى باشد
دف و منظـور از آن  ه ـ -که اگر بطور مطلق یـاد گـردد    -علم درایه  -ب  

عبارت از علم الحدیث مى باشد، به این معنى که علم درایه به معنى شـناخت و  
آگاهى به معانى حدیث و متن و طرق روایت و اطلاع از حدیث صحیح و سـقیم  
و شرائط راوى و انواع منقولات و روایات مى باشد که انسان از ایـن مطالعـات   

مقبول و روایـات مـردود مـى شـود و در     موفق به شناخت امتیاز میان روایات 
  .نتیجه ، روایات مقبول را ملاك و معیار فعل و ترك خود قرار مى دهد

از جملـه   -معرفى شده اسـت  ) درایۀ الحدیث (که به عنوان  -چنین علمى  
محسوب مى گـردد؛ زیـرا    -در رابطه با دو علم روایت و درایه  -مهمترین علم 

ارت از عمل مى باشد، و درایه را نیز باید علت غرض و هدف اصلى این علم عب
  .مستقیم و عامل بلاواسطه و سبب نزدیک نسبت به عمل برشمرد
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حدیث و خبرى که آنرا کـاملا درك کنـى و معنـى    : (فرمود امام صادق  
بهتر از هزار خبـر و  ) و در نتیجه ، به عمل بر طبق آن موفق گردى (آنرا بازیابى 

  ). )522(که آنها را روایت کنى و خود را به نقل آن دلخوش سازى حدیثى است 
بر شما است که در مورد روایات ، درك و فهم خـود را کامـل   : (همو فرمود 

تـا سـرانجام ، موفـق بـه     () 523()سازید و درك دقیقى را درباره آنها به هم رسانید
  ).اکتفاء کنیدعمل به طبق آنها گردید، نه آنکه صرفا به نقل و روایت آنها 

روایت کننـدگان قـرآن   : (فرمود و از طلحۀ بن زید است که امام صادق  
کریم ، بسیارند، و رعایت کنندگان ، یعنى افراد پاى بند به عمل در مـورد آن در  

چه بسا افرادى کـه نسـبت   . اقلیت قرار دارند و شمار اندکى را تشکیل مى دهند
و نسبت به قرآن ، غش و دغـل و خیانـت روا مـى    به حدیث ، خیرخواه هستند 

علماء و دانشمندان را ندانستن و یا عدم رعایت نسبت به سـنن ، غمگـین   . دارند
  ). )524(مى سازد؛ و جاهلان را عدم روایت ، اندوهگین مى کند

  :درباره اهمیت حدیث  سخنان پیامبر  
ر فضیلت و شرافت حدیث به ما رسیده است از جمله اخبار و احادیثى که د 

حاضـران بایـد بـه افـراد     : (مى باشد که فرمود سخن پیامبر گرامى اسلام 
غائب ، سخن مرا ابلاغ کنند؛ زیرا این امید وجود دارد که حاضران ، مسـموعات  

شـنواتر و    گوش خود را به افرادى ابلاغ نمایند که از خود آنها پذیراتر و داراى 
  .) 525()آگاه تر باشند

خداوند متعال ، روزگار خوش و زندگانى پرنشاطى را بـراى کسـى فـراهم    (
آورد و خرم و شادمانش سازد که سخنى از ما بشـنود و آنـرا درسـت حفـظ و     
نگاهبانى کند تا آنرا به دیگران ابلاغ نماید؛ زیرا گاهى چنین اتفاق مى افتـد کـه   

ندگان مایه هاى بصیرت دینى ، بینش دینى خود را به کسـانى  حاملان فقه و دار
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و نیز گاهى حامل فقـه  . منتقل سازند که آنها داراى بینش فزونترى در دین باشند
  . )526()، بهره اى از آن ندارد

اگر کسى حدیث و سخنى از ما را به امت و پیروان اسلام ، ابلاغ کنـد تـا از   (
مشروعى برپاگردد و یـا بـدعت و نـوآورى    این رهگذر، سنت و شیوه درست و 

سخیفى درهم شکند و رخنه بردارد، بهشـت و سـعادت ، پـاداش چنـین کسـى      
  . )527()خواهد بود

حاضـران  . خداوند متعال ، جانشینان مرا مورد مرحمت خویش قـرار دهـاد  (
هستند؟  عرض کردیم که خلفاء شما چه کسانى پیامبر اکرم : مجلس گفتند

کسانى هستند که پس از من مى آینـد و احادیـث و سـخنان مـرا بـراى      : فرمود
  . )528()دیگران نقل مى کنند و آنها را به مردم تعلیم مى دهند

که با دین و آئین ایـن امـت ،    -اگر کسى براى پیروان من ، چهل حدیث را (
عنـوان یـک    حفظ کند، خداوند متعـال او را در روز قیامـت بـه    -پیوندى دارد 

دانشمند فقیه و شخصیتى واجد بصیرت دینى مبعوث و محشور خواهد فرمود، و 
  . )529()من نیز شفیع و یار نیروبخش او و گواه بر این حیثیت وى خواهم بود

این سخن ، پـاره و بخشـى از عبـارات حـدیثى اسـت کـه از پیـامبر اکـرم          
  .به ما رسیده است  

اگر کسى دو حدیث را فراگیرد و خویشـتن را از  : (فرمود اکرم رسول  
رهگذر آندو حدیث ، سودمند گرداند، و یا آنها را به دیگران تعلیم دهد تا آنـان  

بهتـر از  ) چنین سعى و کوشش کوتاه مـدتى  (نیز از آندو حدیث بهره مند شوند 
  . )530()شصت سال مى باشدعبادت و بندگى خداوند متعال به مدت 

و بدانـد کـه از مـن    (اگر کسى ، حدیث و سخنى که از ناحیه من بدو رسیده (
آنرا مـردود سـازد، در روز قیامـت بـا او بـه محاکمـه و       ) است ، و در عینحال 
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کـه کـاملا آنـرا     -بنابرایناگر حدیثى از من به شما رسید . مخاصمه برمى خیزم 
االله اعلـم خداونـد   : (، بگوئید)دانید که ازمن است و نمى ( -شناسائى نکرده اید 
  .) 531()متعال بهتر مى داند

چنانچه کسى عمدا و دانسته و خواسته بر من دروغ بندد، و یا چیـزى را رد  (
کند که من بدان امر کرده ام ، باید خانه اى را در جهـنم آمـاده باشـد تـا در آن     

  . )532()ماءوى گیرد
بایـد  (تکذیب کند  -از ناحیه من بدو رسیده است  که -اگر کسى حدیثى را (

سه کس ، یعنـى خـدا، و رسـول ، و راوى و ناقـل حـدیث را مـورد       ) بداند که 
  . )533()تکذیب قرار داده است 

با هم به مذاکره برخیزید و همدیگر را ملاقـات کنیـد و بـا هـم بـه گفتگـو       (
آرى دل هـا  . مى سـازد  بنشینید؛ زیرا حدیث ، دلها را صیقلى داده و آنرا روشن

همانند شمشیر، زنگار مى گیرد که آن زنگار به وسیله حدیث زدوده مى شـود و  
  ) .534()جلاء و شفافیت خود را بازمى یابد
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  :درباره ارزش و اهمیت حدیث  سخنان امام صادق  
اتـب و  مر: (شنیدم که مى فرمود على بن حنظله مى گوید از امام صادق  

منزلهاى مردم را بر حسب روایاتى که از ما نقل مى کننـد ارزیـابى و شناسـائى    
  . )535()کنید
علماء و دانشمندان دینى ، وارثان انبیاء هستند؛ به خاطر آنکه انبیاء از خود، (

میراث آنان ، احادیث و بیاناتى از احادیثشـان  . درهم و دینارى به ارث نگذارند
اگـر کسـى پـاره اى از ایـن احادیـث را      . ه جاى گذاشتندمى باشد که از خود ب

بنابراین بنگرید که . برگیرد، به حظ و بهره اى وافر و فزون از حد، دست مى یابد
اینگونه آگاهى ها و معارف را از چه مجرائى فراهم کرده و آنها را از چه کسانى 

در هر عصرى جانشینان  به دست مى آورید؛ زیرا در میان خاندان پیغمبر 
و افراد عادلى وجود دارند که تحریف گزافه گویـان و انتسـاب یـاوه سـرایان و     

  . )536()تاءویل و توجیه نادرست افراد نادان را از دین رفع و طرد مى نمایند
عـرض   از معاویۀ بن عمار روایت شده است که گفت بـه امـام صـادق     

ه حدیث شما را فراوان نقل مى کند و آنـرا در میـان مـردم    فردى است ک: کردم 
منتشر مى سازد و مضامین و محتواى آنرا در قلوب این مردم و نیز شیعیان شـما  

و شاید در میان پیروان شما فرد عابـد و پارسـائى   . جایگزین و استوار مى دارد
ز ایـن دو  وجود داشته باشد که چنین موفقیتى براى او دست ندهد، آیا کدامیک ا

: فرد از دیدگاه شما داراى فضیلت و شرافت فزونترى هسـتند؟ حضـرت فرمـود   
آنکه حدیث ما را فراوان نقل مى کند تا بدانوسیله قلوب شیعیان و پیروان ما را (

  ).) 537(استوار بدارد، او بر هزار عابد فضیلت و برترى دارد
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 ((که در آیـه   -ه آن افرادى راجع ب از امام صادق : ابى بصیر مى گوید 
سـؤ ال   -از آنها یاد شده اسـت  ) 538( ) ))ا�ين �ستمعون القول في�بعون احسنه (

آنان عبارت از کسانى هستند که به سخنان گوش فرامى دهند، و : (فرمود. کردم 
 )539()براى دیگران بازگو مى کنند -همانطور که شنیده اید  -آنرا بى کم و کاست 

.  
  :فرمود روایت شده است که گفت امیرالمؤ منین  م صادق از اما 
وقتى حدیث و سخنى را بر زبان مى آورید آنرا به کسى که براى شما بازگو (

اگر آن حدیث ، به حق باشد به نفع شما خواهـد بـود، و   . کرده است نسبت دهید
  . )540()، منجر خواهد شد اگر دروغ و نابحق باشد به زیان راوى و گوینده آن

هشام بن سالم و حماد بن عثمان و دیگـران گفتـه انـد کـه از امـام صـادق        
و حـدیث پـدرم ، حـدیث    . حدیث من ، حدیث پـدرم  : (شنیدیم که فرمود 

و حدیث امام حسین ، حـدیث  .   و حدیث جدم ، حدیث امام حسین. جدم 
و حـدیث  .   حدیث امام حسن ، حدیث امیرالمـؤ منـین   و.   امام حسن

و حدیث رسول خدا، گفتار خداونـد  .  امیرالمؤ منین ، حدیث رسول خدا 
  .) 541()مى باشد) عز و جل (

این واژه در اصل و ریشه آن به معنى مطلق درك و فهـم و یـا بـه    : فقه  -4 
و اصطلاحا عبارت از آگاهى به . و مطالب دقیق مى باشد معنى درك و فهم امور

احکام شرعى فرعى و عملى است مشروط بر آنکه این علم و آگاهى از دلیلهاى 
تفصیلى آن به دست آید؛ اعم از آنکه مستند به نص دلیـل باشـد و یـا آنکـه از     

  .طریق استنباط از نص و دلیل ، چنین عملى فراهم آید
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تدلالى به احکام شرعى فرعى ، اطاعت از اوامـر الهـى و   فائده فقه و علم اس 
اجتناب از منهیات او است که چنین طاعتى ، فوائد و بهره هاى دنیوى و اخروى 

  .را براى انسان به ثمر مى رساند
از جمله احادیثى که در فضیلت و شرافت علم فقه و آئین ها و آداب مربوط  

کسى که خداونـد  : (ى آن آمده است به آن وارد شده است حدیثى است که در ط
متعال ، خیر و سعادت او را خواهان است ، توفیق فقاهت و بصیرت دینى را بـه  

وجود یـک فقیـه و دانشـمند    : (و یا حدیثى که مى گوید) 542()وى ارزانى مى دارد
طاقت فرسـاتر و نـاخوش آینـدتر و     -از دیدگاه شیطان  -واجد بصیرت دینى 

  .) 543)(فرد عابد و پارسا مى باشد سخت تر از وجود هزار
دو خصلت و دو خصوصیت در هیچ فرد منـافقى  : (فرمود پیامبر اکرم  

یکى راه و روش نیکو و پسندیده ، و دیگـرى فقـه و بصـیرت    : به هم نمى رسد
  . )544()دینى 
ل ، پرفضیلت تـرین عبـادت و بنـدگى خداونـد متعـا     : (و همو فرموده است  

و پرارج ترین راه و رسم دیندارى ، ورع . تحصیل فقه و کسب بینش دینى است 
  . )545()و پرهیزکارى است 

و اصحاب و یاران  پیامبر اکرم : (است که گفت ) خدرى (از ابى سعید  
سخن آنان ، به فقـه و آگـاهى از    -آنگاه که در نشستى گرد هم مى آمدند  -او 
سائل دینى مربوط مى شد، مگر وقتى که کسى سوره اى را قرائت مى کرد و یا م

  . )546()کسى را به قرائت سوره اى ، امر مى فرمود پیامبر اکرم 
آنگاه کـه  : (روایت کرده است که فرمود امام صادق : حماد بن عثمان از 

عادت کسى باشد، او را در امـر دیـن ، فقیـه و    خداوند متعال ، خواهان خیر و س
  . )547()آشنا مى فرماید
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هیچیک از یاران ما که فاقـد  : (فرمود امام صادق : بشیر دهان مى گوید 
اى بشیر هر . فقه و بصیرت دینى هستند از خیر و نیکى بهره اى نخواهند داشت 

احسـاس بـى نیـازى نکنـد،      -به خاطر داشتن بینش دینى  -فردى از یاران ما 
سرانجام به عامه و مخالفین نیازمند خواهد شد، و آنگاه که به مخـالفین نیازمنـد   

در مسیر گمراهى و باب ضلالت  -و بدون آنکه بفهمد  -گردد، او را ناخودآگاه 
  .) 548()سوق مى دهند

ایـد  ب: (شنیدم که فرمـود  از مفضل بن عمر است که گفت از امام صادق  
در دین و آئین خود، داراى فقاهت و بصیرت باشید، و همچون اعـراب و بادیـه   
نشینان و به سان صحراگرد نباشید؛ زیرا اگر کسى در دین و آئین الهى از فقـه و  
بینش لازم ، محروم باشد خداوند متعال نظر و لطـف و مرحمـت خـود را از او    

لم و پاکیزه ، از او نمى پـذیرد  برمى گیرد و هیچگونه عملى را به عنوان کارى سا
  . )549()و یا عمل او را پاکیزه نمى گرداند

حتى دوست : (روایت کرده است که فرمود السـلام  علیهابان بن تغلب از امام صادق  
مى دارم که سر و صورت یاران من زیر فشار شکنجه تازیانه قرار گیـرد تـا در   

  . )550()امر دین ، داراى فقه و بینش کافى گردند
قربانت گردم ، : عرض کرد مردى به امام صادق : (همان ابان گفته است  

اگر فردى این حقیقت ، یعنى امامت را بازیابد و فقاهتى کسب کنـد؛ ولـى خانـه    
نشینى اختیار نماید و در میان جمع دوستان و یاران ، نمایان نگـردد و شـناخته   

: فرمـود ) د، نظـر شـما دربـاره او چیسـت ؟    و با آنها آشنائى به هم نرسان(نشود 
بـا  ( )551()چگونه مى توان گفت چنین شخصى داراى فقاهت و بینش دینى اسـت  

اینکه به بینش دینى درباره شخص خود اکتفاء مى کند و از تعلیم آن به دیگران ، 
  ).دریغ مى ورزد؟
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در : (فرمود شنیدم که مى از على بن حمزه است که گفت از امام صادق  
دین و آئین خود کسب بصیرت نمائید؛ زیرا اگر شما فاقد بصیرت و بینش دینـى  

خداونـد  . باشید، در سطح فردى اعرابى و بادیه نشین ناآگاه تنزل خواهیـد کـرد  
  :متعال در قرآن کریم مى فرماید

   )552( ) ))�تفقهوا � ا�ين و �نذروا قومهم اذا رجعوا ا�هم لعلهم �ذرون (( (
تا در دین ، بصیرتى کسب کنند و آنگاه که به زادبوم و جامعه خویش برمـى   

گردند آنانرا تهدید کرده و بترسانند، تا شاید آنان از گناه بترسند و از آن بر حذر 
  .باشند
کمال و تمامیت شخصیت انسان ، همان تحصـیل  : (مى فرماید امام باقر  

ر و پایدارى در برابر مصائب و حـوادث نـاگوار، و   فقاهت و بینش دینى ، و صب
  ). )553(اندازه گیرى و ارزیابى حوائج زندگانى ، یعنى اقتصاد در معیشت است 

مـرگ  : (روایت کرده اسـت کـه فرمـود    سلیمان بن خالد از امام صادق  
 محبوب تر از مرگ یک فقیه و انسان -از دیدگاه شیطان  -هیچیک از مؤ منین 

  ). )554(آگاه دینى نیست 
آنگاه که یک فقیه مؤ من و فردى واجد بینش : (فرمود و نیز امام صادق  

دینى از دنیا مى رود، رخنه و شکافى در سازمان اسلام پدید مى آیـد کـه هـیچ    
  ).) 555(چیز نمى تواند آنرا ترمیم و جبران نماید

شنیدم  )(موسى بن جعفر  على بن حمزه مى گوید از امام ابى الحسن 
از دنیـا مـى   ) و فقیه و آگاه در امر دیـن  (وقتى یک فرد باایمان : (که مى فرمود

رود، فرشتگان و همچنین سرزمین و منطقه اى که او در آن ، خـداى را عبـادت   
مى کرد، و ابواب و گذرگاههاى آسمان که اعمال این فرد مؤ من را به اوج عـالم  

ى برد، در فقدان او مى گریند؛ و رخنه اى در اسلام به وجود مـى آیـد   ملکوت م
که هیچ چیز دیگرى نمى تواند آنرا ترمیم کند؛ زیـرا افـراد باایمـانى کـه واجـد      
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فقاهت و آگاهى دینى هستند همچون دژ و باره و قلعه هاى مستحکم شهر براى 
  . )556()حفظ و صیانت مى باشند

مردم نمى توانند خود را در فراخى و گشادگى ببینند : مودفر امام صادق  
مگر آنگاه که جویا و پویا و پرسان بوده ، و در امر دین کسب بصیرت نمـوده و  

فقط براى چنین افـرادى روا اسـت گفتـه    . امام و پیشواى خود را شناسائى کنند
و بدان ) 557()فراگیرند -ولو به صورت تقیه و رازدارى هم باشد  -هاى آن امام را 

  .عمل نمایند
روایات مذکور، بخشى از احادیثى است که اختصاصـا در ارتبـاط بـا علـوم      

شرعى و دانشهاى دینى به ما رسیده اسـت ، و بایـد بـر مجموعـه ایـن اخبـار،       
روایاتى را افزود که درباره مطلق علم وارد شده است ، روایاتى کـه شـمه اى از   

  .ب یادآورى شدآن در طى بحثهاى گذشته این کتا
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  علوم و دانشهاى فرعى دینى : فصل دوم 
علوم و دانشهاى فرعى عبارت از علومى است که معرفت و شـناخت علـوم    

  :دینى و شرعى متوقف بر آنها است 

  : اما معرفت به خداوند متعال و متعلقات آن 
تحقق مسائل مربوط به آن ، بر هیچیک از علوم ، مبتنى نیست ؛ بلکه صرف  

طالعه و بررسى و تاءمل سطحى و ساده براى تحقق شناخت مذکور، کافى مـى  م
یعنـى معرفـت   (و این موضوع ، مسئله اى اسـت عقلـى کـه تحصـیل آن     . باشد

، واجـب و ضـرورى مـى    )اعم از زن و مـرد (بر هر فرد مکلف ) خداوند متعال 
 باشد، و در کنار امورى که ذاتا داراى وجـوب و ضـرورت هسـتند در نخسـتین    

اگرچه غوررسى در مباحث مربوط به معرفت خداوند متعـال و  . نوبت قرار دارد
تحقیق و بررسى مطالب آن و نیز شناخت کیفیت دفـع شـبهات ملحـدان و یـاوه     
سرایان درباره خداوند، به پاره اى از علـوم عقلـى از قبیـل منطـق و امثـال آن      

  .متوقف مى باشد
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  : اما کتاب عزیز، یعنى قرآن کریم 
ون به زبان عربى واضح و رسائى نازل شده است ؛ لذا معرفت و شـناخت  چ 

صرف و نحو و اشتقاق و معـانى و بیـان و   : محتواى آن بر علوم عربیت از قبیل 
بدیع و لغت عربى و نیز اصول فقه ، مبتنى است تا از رهگذر این علـوم ، حکـم   

ها از انـواع دیگـر   عام و خاص ، مطلق و مقید، محکم و متشابه قرآن و امثال آن
پس بنابراین ، معرفت و تحصیل علومى که فهمیـدن  . علوم قرآنى ، شناخته شود

احکام و آیات قرآن کریم بر آنها مبتنى است واجب و ضرورى مى باشد به گونه 
اى که اگر معرفت قرآن کریم ، واجب عینى باشد معرفت این علـوم نیـز واجـب    

آن کریم ، واجب کفائى باشـد تحصـیل و   و چنانچه معرفت قر. عینى خواهد بود
در مباحـث   -ان شاء االله  -و ما . شناخت این علوم نیز واجب کفائى خواهد بود
  .بعدى از این موضوع مفصلا گفتگو خواهیم کرد
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  : اما حدیث نبوى 
و . سخن درباره آن ، همانند سخنى است که راجع به قرآن کـریم بیـان شـد    

وم قرآنى است ؛ با این تفـاوت کـه بایـد در علـوم     علوم حدیث ، نیز همانند عل
از لحـاظ مسـئله جـرح و     -حدیث ، معرفت احوال روات و ناقلان حـدیث را  

اضافه نمود تـا بـر اسـاس آن ، احادیـث مقبـول از احادیـث مـردود،         -تعدیل 
  .شناخت حدیث از این نظرگاه ، ویژه علم رجال است . بازشناخته شود
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  : اما فقه 
ه انسان درباره این علم به هم مى رساند، بر تمام علوم سابق الذکر معرفتى ک 

  .توقف دارد -اعم از علوم فرعى دینى و علوم اصلى دینى  -

  : اما کلام 
از آنجا که معرفت شرع و قوانین دینى به شناخت شارع و قانونگزار و عدل  

نون ، یعنـى  و حکمت آن قانونگزار و نیز شناخت مبلغ و حافظ و پاسدار این قا
  ).باید قبلا این علم را تحصیل کرد(مبتنى است  پیامبر گرامى اسلام 

در قرآن کریم ، حدود پانصد آیه وجود دارد که به احکام شـرعى و مسـائل    
فقهى ، مربوط است ؛ لذا بر هر فردى که دسـت انـدر کـار آمـوختن علـم فقـه       

ولى در مورد حدیث باید . فسیر این آیات را بدانداستدلالى مى باشد لازم است ت
آن مقدار از احادیثى را که درباره احکام و مسائل فقهى است شناسائى کنـد تـا   

و اگـر  . بتواند احکام دین را از این احادیث و نیز آیات قرآنى ، اسـتنباط نمایـد  
ى در یعنـى آیـات و احـادیث   (استنباط احکام از این دو ماءخذ امکان پذیر نبـود  

باید به سایر ادله مراجعه کند، ادلـه اى کـه   ) زمینه حکم مورد نظر به دست نیامد
اجماع و دلیل عقـل کـه   : مى توان احکام فقهى را از آنها استخراج نمود از قبیل 

  .مشخص شده است ) اصول فقه (ضوابط این دو دلیل در علم 
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  : اما منطق 
توان هرگونه ادله را در سـایه   لى و ابزارى پرارزش است که مىعایک علم  

آن از نظر صحت و سقم ، بررسى و ارزیابى نمود، و مى توان با میـزان منطـق ،   
مقدماتى که انسان را به مطلوب و نتیجه صحیح مى رساند از مقدماتى که موصل 

  .به مطلوب نیست بازیافت 
را تشکیل  ، علوم بنیادى و دانشهاى زیربنائى علوم شرعى) 558( علیهذا ده علم 

و مجموع علومى که علوم پایه و دانشهاى مبنائى فقه را سـازمان مـى   . مى دهند
این علوم از لحاظ تاءلیف و تـدوین ،  .  )559(دهند عبارت از دوازده علم مى باشد

مجموعا به هشت علم مى رسد؛ زیرا علم اشتقاق غالبا در علم اصول فقـه و یـا   
دو به صورت یـک علـم ، تـدوین و     ینو ا(برخى از علوم عربیت مندرج است 

و علم معانى و بیان و بدیع در اکثر کتب و مـدونات ، یکجـا   ). تاءلیف مى شوند
جمع شده و به صورت یک علم ، فرض مى شوند، چنانکه علم صرف ، تواءم با 
نحو در اکثر کتب مدون ، به چشم مى خورد و کمتر اتفاق افتاده کـه کسـى ایـن    

از یکدیگر تدوین کرده باشد؛ بویژه ، این علـوم در کتـب    علوم را مستقل و جدا
علیهذا با تاءمل و دقـت مـى تـوان    . پیشینیان در کنار هم تواءما تاءلیف شده اند

میان آراء کسانى که علوم پایه فقه را دوازده علم مى دانند و راءى کسانى که این 
برقـرار  علوم را عبارت از هشت علم معرفـى مـى کننـد، سـازش و همـاهنگى      

  .ساخت 
به امید موفقیت ، خواهان آن هستم که در ایـن زمینـه از بـذل دقـت دریـغ       

  .نگردد
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  درجات و مراتب اهمیت علوم دینى و  مسائل مربوط به آن: مطلب دوم 
احکام علوم و دانشهاى دینى از لحاظ اهمیت درجات و مراتب آنها بـه سـه    

  :مرحله تقسیم مى گردند
  .وجوب عینى  -1 
  .وجوب کفائى  -2 
  .سنت و استحباب  -3 

  : واجب عینى  -الف 
عبارت از امر واجبى است که اداء و انجام آن جز به صـورت واجـب عینـى     

یعنى اداء آن به وسیله عده اى از افراد، موجب سقوط تکلیف (امکان پذیر نباشد 
 � طلب العلم فر�ضة �(( (و باید گفت منظور از حدیث ) از دیگران نمى شود

اعـم از   -این است که تحصیل علم و دانش بر هر فرد مسـلمان   )560() )) �سلم 
اعتقاد و فعـل و تـرك   : و واجب عینى مآلا به . واجب عینى است  -زن و مرد 
  .بازمى گردد

  : اعتقاد -1
اعتقاد عبارتست از اعتقاد به شهادتین و اقرار و گواهى درونى به وحـدانیت   

و اعتقاد به حقایقى کـه در   لت حضرت خاتم الانبیاء خداوند متعال و رسا
مورد خداوند، واجب و یا نسبت به او ممتنع است ، و ایمـان بـه امامـت امـام و     

 -در مسائل مربوط به دنیا و آخرت  - باورداشت احکامى که پیامبر اکرم 
دم ابلاغ کرده است ، مسائل و حقایقى که با تواتر و از جانب خداوند متعال به مر
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از طریق ادله اطمینان بخش و یقین آفرین به ثبوت رسیده که از جانـب رسـول   
  .مى باشد اکرم 
تحصیل مازاد بر این مسائل از قبیل ادلـه متکلمـین و تحقیـق و کـاوش در      

آنهـم بـه منظـور صـیانت و      -کفـائى  مباحث دقیق علم کلام ، به عنوان واجب 
بـر   -پاسدارى از دین مقدس اسلام و رفـع شـبهات معانـدان و یـاوه سـرایان      

  .مسلمین لازم مى باشد
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  : فعل  -2
البتـه در صـورت مکلـف     -فعل و عمل عبارت از فراگرفتن واجبات نمـاز   

ان در بودن و رسیدن وقت نماز، و یا پیش از رسیدن وقت نماز به مقدارى که بتو
که در این صـورت تعلـم آن واجـب مـى      -آن مدت ، مراسم نماز را فراگرفت 

  .باشد
زکوة ؛ روزه ، حج ، جهاد، امـر  : شناخت احکام سایر تکالیف دیگر از قبیل  

به معروف ، فراگرفتن آنها همانند نماز و به همان صورتى اسـت کـه در واجـب    
ود و ایقاعات ، تحصیل و آموختن عق: و اما ابواب دیگر فقه مانند. عینى ذکر شد

احکام آنها در صورتى واجب عینى است که بر حسب مقررات و اسباب مـذکور  
در کتب فقه ، به این مرحله از وجوب برسد، و در غیر اینصورت آموختن آنها به 

  .صورت واجب کفائى خواهد بود
ا و تحصیل علم درباره حلال و حرام در رابطه بـا خوراکیهـا و نوشـیدنى ه ـ    

 -که انسان در زندگانى نـاگزیر، بـدانها نیازمنـد اسـت      -ملبوسات و امثال آنها 
و همچنین شناخت احکام مربوط بـه روابـط زوجیـت و    . واجب عینى مى باشد

و نیز حقـوق بردگـان ، بـراى     -براى کسانى که داراى همسر هستند  -همسرى 
  .کسانى که داراى مملوك مى باشند، در حد وجوب عینى است 
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  : ترك  -3
این مسئله به همان موضوعاتى مربوط مى گردد که درباره فعل ، از آنها یـاد   

از جمله مطالبى که به مسئله تـرك و اجتنـاب ،   . کردیم تا از امورى اجتناب کند
و بلکه باید به عنوان مهمترین موضوعات مربوط به ترك ، تلقـى   -ارتباط دارد 

فراگـرفتن حقـایقى اسـت کـه      -کتاب آوردیم گردد، همانطوریکه در آغاز این 
انسان در سایه آنها مى تواند قلب خویش را از صفات مهلک و کشنده شخصیت 

ریاء، حسد، عجب و خودستائى ، تکبر و امثـال آنهـا تصـفیه و    : انسانى از قبیل 
  .پاکسازى کند

مسائل مربوط به این مطلب در علم جداگانه دیگرى مورد بحـث و بررسـى    
گرفته است ، علمى که پرارزش ترین و شکوهمندترین علوم و دانشـها بـه   قرار 

آنچنان رو به انـدراس  ) یعنى علم اخلاق (ولى متاءسفانه این علم . شمار مى آید
و چـون فراگـرفتن   . و فرسودگى نهاده که گویا اثرى از آن به چشم نمى خـورد 
بـه خـاطر    -م گیـرد  علم اخلاق و اینگونه واجبات عینى باید قبل از بلوغ انجا

لذا بر هر ولى و  -آنکه وقت و فرصت افراد پس از بلوغ ، بسیار کوتاه مى باشد 
حسـبه  (سرپرست خانواده اى لازم است که زیردستان و فرزندان خود را از باب 

بلکه بر حسب دسـتوریکه وارد شـده اسـت    . تحت تعلیم اخلاقى قرار دهد )561()
را بـا تعلیمـات    -اعـم از زن ، مـرد و فرزنـد     - باید هر فردى از افراد خانواده

اخلاقى مجهز ساخت تا بدینوسیله موجبات نجات آنان را از آتش دوزخ به ثمر 
  .رسد
  :خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است  

   )562( )))قوا انفس�م و اهلي�م نارا(( (
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، صیانت از مؤ منان ، سعى کنید که خود و خانواده خویش را از آتش دوزخ  
  .نمائید

: درباره ایـن آیـه گفتـه انـد    ) 564(و گروهى از مفسرین  )563( امیرالمؤ منین 
حقایقى را به افراد خانواده خود تعلیم دهید تا آنها در ظل آن در روز قیامت از (

  ).آتش دوزخ رهائى یابند
، نگاهبان )خواص و توده مردم  اعم از(همه شما : (فرمود پیامبر اکرم  

هستید و تمام شما مردم نسبت به زیردستان خویش داراى رسـالت و مسـئولیت   
  . )565()مى باشید

  : واجب کفائى  -ب 
عبارت از علومى است که مردم در اقامه دین و آئین خود، ناگزیر از تحصیل  

م قرآنـى ، و  حفظ قرآن و حدیث ، و فراگـرفتن علـو  : آن ها مى باشند از قبیل 
علوم حدیث ، و اصول فقه ، و علوم عربیت ، و شناخت راویان حدیث و معرفت 

و نیز علوم و فنونى که افـراد جامعـه در مسـئله    . احوال آنها، و شناسائى اجماع 
تاءمین معیشت و زندگانى خود بدانها نیازمندنـد از قبیـل پزشـکى و حسـاب و     

و (، کشـاورزى و حتـى حجامـت     خیـاطى : فنون و صنایع ضرورى دیگر مانند
  ).تحصیل اینگونه علوم و فنون ، واجب کفائى است (و امثال آنها، ) جراحى 
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  فرع 
برخى از علماء معتقدند که واجب کفائى داراى فضیلت و شـرافت فزونتـرى    

نسبت به واجب عینى است ؛ زیرا در صورت قیام عـده اى از افـراد مکلـف در    
از برکات قیام و انجام وظیفه آنها، همه مـردم مسـئول و   مقام اداء واجب کفائى ، 

که ممکن بود احیانا به خاطر ترك چنان واجباتى دامنگیـر   -مکلف ، از گناهى 
برخلاف واجب عینى کـه در مـورد آن ، فقـط    . مصونیت مى یابند -آنان گردد 

، و بـا قیـام او در اداء تکلیـف    (کسى مصون از گناه است که بدان قیام مى کنـد  
  ).دیگران در صورتیکه شخصا آنرا ترك کنند، از گناه مصون نمى باشند
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  : سنت و وظائف مستحب  -ج 
اینگونه اعمال عبارتند از فراگرفتن نوافل و عبادات و آداب مستحب دینى و  

تحصیل مسائل والاى معنوى و مکارم اخلاق و امثال آنها از آدابـى کـه الزامـى    
به منظور پى بردن به عظمت خداوند  -علم هیاءت را  مى توان فراگرفتن. نیستند
هندسـه و سـایر علـوم    : و نیز تحصیل علوم وابسته به هیئـت از قبیـل    -متعال 

  .مربوطه را به عنوان انجام یک سنت و وظیفه مستحب تلقى کرد
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  : علومى که تحصیل آن ها مطلقا و یا به طور مشروط حرام است  -د 
دانشهاى دیگرى وجود دارد که برخـى از آنهـا مطلقـا    گذشته از این علوم ،  

و بالاخره هر علـم  . سحر و شعبده و برخى از آراء فلسفى : حرام است از قبیل 
و دانشى که تحصیل آنها موجب برانگیختن شک و تردید نسبت به مبـانى دیـن   

  .مى گردد، تعلم و فراگرفتن آنها حرام مى باشد
روط هستند، مانند علـم احکـام نجـوم و    برخى از علوم ، داراى حرمت مش 

در صـورت اعتقـاد بـه تـاءثیر، و بـه واقعیـت        -رمل که آموختن اینگونه علوم 
ولى به شرط آنکه شخص در طـى تحصـیل آنهـا    . حرام مى باشد -پیوستن آن 

معتقد به این حقیقت باشد که هر اثر و امرى ، مستند به خداوند متعال است و به 
نجـوم و رمـل داراى    -بر حسب جریان عادى و طبیعى  - فرمان خداوند متعال

علیت در پاره اى از آثار مربوط مى باشد و مى توان بدانها تفاءل زد، فراگـرفتن  
  .آنها با چنین شرائطى ، مباح خواهد بود
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  : دانشهائى که تعلیم و تعلم آنها مکروه است  - -ه 
اشد از قبیل آموختن اشعار فراگرفتن برخى از معارف و آگاهیها، مکروه مى ب 

که محتواى آنها شامل غـزل و مطـالبى اسـت کـه موجـب وقـت        )566()مولدین (
گذرانى به بطالت در کار بیهوده و بى ثمر، و تضییع عمر مى گردد و هـیچ نفـع و   

  .سودى بر آنها مترتب نیست 
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  : علوم و دانشهاى مباح  -و 
یعنى تحصیل و عـدم  (باح است م -از لحاظ تعلیم و تعلم  -برخى از علوم  

ماننـد شـناخت   ) تحصیل آنها مساوى است ، به مطلوب اسـت و نـه نـامطلوب    
 تواریخ و رویدادهاى مربوط به زمان گذشته و اشعارى که از یاوه گوئیها و غزل

سرائیها عارى است و موجب اتلاف عمر نمى باشد، و نیز مطالب واجب و الـزام  
و قصـائد  ) 567()عربهاى عاربه (از قبیل اشعار عربى آور در آنها مطرح نشده است 

اصیل در زبان عربى که در خور احتجاج و استشهاد به آنها در رابطه با عبـارات  
کتاب و سنت مى باشد؛ و لذا است که مى توان اینگونه اشـعار را از ملحقـات و   

  .مطالب وابسته به علم لغت برشمرد
ات و ریاضیات و صنایع و فنون دیگـر،  طبیعی: علوم و معارف دیگر از قبیل  

مباح مى باشد، و احیانا ممکـن اسـت    -ذاتا و با توجه به خود آنها  -اکثر آنها 
آنها را به عنوان معارف و دانشهاى مطلوب و مستحب تلقى کرد؛ چون فراگرفتن 
این علوم ، موجب تکمیل نفس و آمادگى براى تحصیل علوم دینى مى گـردد، و  

و . گرفتن آنها قوه نظرى و نیروى اندیشه انسان نیز تقویت مى شوداز رهگذر فرا
در صورتیکه صـرف وقـت بـراى تحصـیل آنهـا       -گاهى فراگرفتن همین علوم 

مستلزم کوتاهى ورزیدن و سهل انگارى در تحصیل واجبـات عینـى و واجبـات    
حرام خواهد بود؛ چنانکه این وضع و حالت براى برخى از افـراد   -کفائى گردد 

که به علت اشتغال (محروم و بى خبر از حقایق دینى ، در زمان ما پیش مى آید 
و سرگرم شدن به مباحات و مستحبات ، تکالیف ضرورى و واجبات را از دست 

  ).مى نهند
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اگر کسى در علومى که آلت و ابزار و وسیله براى ورود در علوم : باید گفت  
و فزنتر از حد ابزارى آن ، سـرگرم   شرعى و دینى است بیش از اندازه مورد نیاز

گردد با توجه به اینکه اشتغال به علوم دینى ، به علت آنکه مردم کاملا بدان قیام 
لذا اشتغال به اینگونه علـوم آلـى و    -نمى کنند، در حد وجوب خود باقى است 

  .ابزارى در این شرائط، حرام خواهد بود
و دانشها و بیان تفصیلى احکـام  مسئله توضیح و گزارش اقسام و انواع علوم  

و مقررات مربوط به آنها، مسئله اى است که باید در جاى دیگر مـورد بحـث و   
تحقیق قرار گیرد؛ زیرا بررسى اینگونه مطالب از حدود و مشخصات متناسب بـا  

  .موضوع این کتاب خارج است 
یـا   اصول دیـن (باید متوجه باشیم که انحصار علوم دینى به علوم چهارگانه  

، اصطلاح خـاص  )و فقه . علم حدیث . علم به کتاب یا علوم قرآنى . علم کلام 
گروهى از دانشمندان است ؛ و لذا برخى از علماء، علوم دینـى را بـه سـه علـم     

  .اخیرى تقسیم کرده اند
امکان دارد که هر گونه علم واجب و مستحب را به همین اصطلاح خـاص ،   

اشکال است ، چون اینگونه واژه هـا، صـرفا بـه    ارجاع داد، و چنین ارجاعى بلا
عنوان اصطلاح اهل فن تلقى مى شود که به خاطر مناسـبات ویـژه اى اسـتعمال    

  .خداوند متعال از هر کسى نسبت به حقایق ، آگاه تر مى باشد. مى گردد
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  ترتیب و تسلسل علوم دینى در رابطه  بامحصل و دانشجو: مطلب سوم 
ز این علوم مذکور از لحاظ تعلـم و فراگـرفتن ، داراى   باید دانست هر یک ا 

مراحل و درجاتى است که باید دانشجو این مراحل را در نظر گیرد و ترتیب آنها 
را رعایت کند تا سعى و کوشش او هدر نرود، و آداب و راه و رسـم دانشـجوئى   

، شاهد بر او دشوار و ناهموار نگردد، و ضمنا بتواند در مدتى کوتاه و به سرعت 
  .مطلوب و موفقیت را در آغوش گیرد

چه بسیار دیده شده که عده اى از محصلین و دانشجویان ، سـالیان مدیـدى    
در پى دانشجوئى کوشیدند ولى موفقیتى در این راه کسب نکردند، و در طى ایـن  

جـز بـه مایـه علمـى      -به علت عدم رعایت ترتیب مذکور  -مدت دور و دراز 
اى کـافى دسـت نیافتنـد؛ در حالیکـه دسـته اى دیگـر از        به سـرمایه  -اندکى 

به خاطر مراعات ترتیب و تسلسل منطقى  -دانشجویان در ظرف مدت کوتاهى 
توانستند ذخائر فراوانى از علوم و معـارف را کشـف کـرده و از آن هـا      -علوم 

  .برخوردار گردند
خـود علـم و   ولى ضمنا نیز باید متوجه بود که هدف اساسى این علوم ، تنها  

آگاهى نسبت به آنها نیست ؛ بلکه هدف آنست که تحصیل علم ، همپاى با مقصد 
معیار و مقیاس این هماهنگى یا از نقطه نظر آلیت و . الهى و هماهنگ با آن باشد

ابزارى بودن این علوم در وصول به رضاى خدا است ، و یا از رهگذر علم و یـا  
نظام وجود، و یا راهنمائى بنـدگان خـدا بـه    عمل براى خدا، و یا به خاطر اقامه 

و به همین علـت ، ترتیـب تعلـم و    . خواسته هاى الهى ، و یا امثال آنها مى باشد
  .یادگیرى این علوم ، متفاوت مى گردد
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بنابراین اگر کسى در خردسالى و دوران نوجـوانى ، تحصـیل علـم را آغـاز      
ر مراحل مختلف علوم است کند، نظر به اینکه واجد صلاحیت ترقى و پیشرفت د

، و نیز داراى اهلیـت و آمـادگى بـراى کسـب فقاهـت و بصـیرت دینـى از راه        
  :استدلال و براهین مى باشد باید در آغاز کار به 

  حفظ قرآن کریم و تجوید آن بر مبناى ضوابط  معتبر،اشتغال ورزد؛  -1
 ـ   ک چون حفظ کردن قرآن کریم و تجوید صحیح آن مى تواند به صـورت ی

کلید مشگل گشاى متناسب و یاورى توفیق آفرین درآیـد؛ و نیـز جـان و دل ،    
 -بـراى درك و فهـم سـایر علـوم      -نورانیت یافته و انسان در زیـر سـایه آن   

آنگاه که محصل از حفظ و تجوید در قرائت قرآن کریم فـارغ  . آمادگى پیدا کند
 ـ     وم عربیـت ،  گشت مى تواند سرگرم فراگرفتن علـوم عربیـت گـردد؛ زیـرا عل

  .نخستین ابزار فهم و مهمترین اسباب درك علوم دینى است 
  :بنابراین باید نخست پس از حفظ قرآن کریم  

  علم صرف   -2
را تحصیل کند و به تدریج ، از کتب ساده تر آغاز کرده و به کتب دشوارتر و  

ادامـه  پیچیده تر، و از کتب کوچکتر به کتابهاى بزرگتر، تحصیل در ایـن علـم را   
دهد تا سرانجام بتواند معلومات متقن و استوارى را در علم صرف کسب کرده و 

  .داراى احاطه علمى نسبت به آن گردد
  :سپس باید 
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  علم نحو   -3
را فراگیرد و به ترتیب مذکور در علم صرف ، در این علم نیـز کـار خـود را     

علم صرف مـى کوشـید   آغاز کرده و ادامه دهد و باید پیش از آن مقدارى که در 
بر مراتب جد و جهد خود در حفظ کردن مطالب نحوى بیفزاید؛ زیرا کوشش در 

قـرآن و  ) تعـابیر عربـى   (حفظ ضوابط نحوى داراى اثر پرارزشى در فهم معانى 
حدیث است ، و در جهت آموختن کتاب و سنت ، سهم به سزائى را دارا اسـت ؛  

  .چون ایندو به زبان عربى است 
  :راغ از علم صرف و نحو باید به سایرپس از ف 
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  علوم عربیت دیگر   -4
  .منتقل گردد) معانى و بیان و بدیع و امثال آن : از قبیل ( 
از تمام علوم عربیت بهره گرفت باید دست اندر کار ) که در حد نیاز(و آنگاه  

  :تحصیل 

  فن منطق   - 5
کنـد؛ و آنچنانکـه در   گردد و مطالب آنرا در حد متوسطى بررسى و مطالعـه   

مورد علوم دیگر، خود را زیاده از حد سرگرم مى ساخت خویشـتن را در ایـن   
بدون آنکه نیازى به اطالـه تحصـیل در    -فن مشغول نسازد؛ زیرا هدف مطلوب 

تاءمین مـى شـود، و   ) با مطالعه و تحصیل مختصر در این فن ( -منطق پیدا کند 
وجب تضییع وقت و اتـلاف فرصـت مـى    زیاده روى در تحصیل این علم غالبا م

  .گردد
  :پس از فراغ از تحصیل منطق باید به  

  علم کلام   -6
منتقل گردد و تدریجا و گام به گام ، آگاهیهاى لازم را در این علـم در حـد    

متوسطى کسب نماید و از مباحث و مسائل مربوط به بخش طبیعیات ایـن علـم   
ا در این علم ادامه دهد که ملکه و نیروئى البته تا آنجا تحصیل خود ر. مطلع شود

در او به ثمر رسد تا او را به بحث و کاوش و اطـلاع بـر مزایـا و خصوصـیات     
  .عوالم وجود، توانا سازد

  :محصل و دانشجو باید پس از علم کلام ، وارد تحصیل  
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  علم اصول فقه  -7
م از آسان به گردد، و به همان ترتیب تدریجا در مورد مباحث و کتب این عل 

علم اصول فقه براى کسانى . مشکل و از ساده به پیچیده ، کار خود را ادامه دهد
از نقطـه   -که مى خواهند در دین الهى به مقام فقاهت برسند پس از علـم نحـو   

بنابراین نباید دانشـجو  . داراى اولویت مى باشد -نظر تحریر و تحقیق و اهمیت 
به همین جهت هر قدر که در . و ناچیز بسنده کنددر مورد این علم به مایه اندك 

این علم غوررسى و تحقیق نماید، به همان مقدار، مباحث فقهى و ادله شـرعى ،  
  .مورد تحقیق و بررسى قرار مى گیرد

  :پس از تحصیل علم اصول فقه باید به فراگرفتن  
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  علم درایۀ الحدیث   - 8
ه و بــر قواعــد و ضــوابط و بپــردازد و مســائل ایــن علــم را مطالعــه نمــود 

ولى باید متوجه بود که علم درایۀ الحدیث . اصطلاحات آن احاطه و آگاهى یابد
از علوم دقیق و پیچیده اى به شمار نمى آید؛ بلکه ایـن علـم صـرفا عبـارت از     

  .اصطلاحات مدون و فوائد و ضوابطى است که فراهم گشته است 
  :اصد این علم دست یافت بایدبه همین جهت وقتى دانشجو به مطالب و مق 
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  قرائت حدیث   -9
بـر حسـب اقتضـاى احـوال و      -را از نظر روایت ، تفسیر، بحث و تصحیح  

و لااقل ، اصل . آغاز کرده و ادامه مى دهد -متناسب با مجال و فرصت خویش 
و متنى را در این علم انتخاب کند که شامل ابوابى از مسائل فقهى و احادیث  )568(

  .ط به آن باشدمربو
  :پس از فراغ از قرائت حدیث باید به بحث و 

  تفسیر آیاتى از قرآن کریم   -10
علمـاء و  . منتقل شود که مربوط به مقررات شرعى و مباحـث فقهـى اسـت     

یعنـى تفسـیر   (دانشمندان اسلامى ، مباحث مستقل و جداگانه اى را در این علم 
مصنفاتى را در این زاویه از تفسیر قرآن  تنظیم کرده اند، و بویژه) آیات الاحکام 
را ) فقـه القـرآن   (و یـا  ) آیات الاحکـام  (یا ) احکام القرآن (کتب (، پرداختند و 

که باید دانشجو، یک کتاب را در این علم تحصیل کنـد تـا در   ) تاءلیف نموده اند
اسرار و مسائل دقیق آن بحث و کاوش نموده و با امعان نظر، به کشـف مباحـث   

  .یق و مشکل آن توفیق یابدعم
، نامحدود مى باشد به گونه اى کـه اذهـان مـردم    )یعنى فقه القرآن (این علم  

نمى تواند عمق آنرا غوررسى نموده و کاملا بر آن واقف گردد؛ زیرا آیات قرآنى 
همچون گفتار عادى انسان نیست ؛ بلکه بیان خداوند دانا و آگاه مـى باشـد کـه    

ت به آن به همان اندازه اى است که عقل و فهم آنها اقتضاء فهم و درك مردم نسب
و بالاخره فهم آنها نسبت به محتواى نامحدود قرآن ، بسیار محـدود و  . (مى کند

  ).در تنگنا است 
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آنگاه که دانشجو از تحصیل فقه القرآن و یا آیات الاحکام فارغ گردید بایـد   
  :قرائت 

  کتب فقهى   -11
ست ، تحصیل خود را از کتابى شروع کند کـه بتوانـد در   را آغاز نماید و نخ 

ضمن آن به مطالب و رؤ س مسائل فقه و اصطلاحات فقهاء و قواعد و ضـوابط  
آنان ، آشنائى پیدا کند؛ زیرا این موضوعات به گونه اى است که نمى توان جز از 

کـه  ( راه تعلیم شفاهى استادان فقه ، بر آنها آگاهى یافت ، برخلاف علـوم دیگـر  
احیانا مى توان مطالب و مباحث آنرا از لابـلاى کتـب اسـتخراج نمـود و از راه     

  ).مطالعه ، از آنها بهره گرفت 
وقتى از تحصیل در کتب فشرده و ساده فقهى فراغـت یافـت مـى توانـد در      

مرحله بعدى به قرائت کتب دیگر پرداخته و به بحث و استدلال و استنباط فـرع  
به علوم متناسب ، و استفاده حکم و قانون الهى از کتاب و  از اصل و ارجاع فرع

موفق شود، استنباطى که نتیجه  -چه از جهت نص و چه از راه استنباط  -سنت 
و یـا آنکـه احکـام را از حـدیث صـحیح و      . عموم لفظ و یا اطلاق آن مى باشد

 ـ  دریج حسن و امثال آنها استخراج نموده تا از این طرق درباره این مسائل بـه ت
  .تمرین نماید و بدان ها انس و آشنائى پیدا کند

به پایه علم فقه  -از لحاظ ارتباط و پیوند با علوم دیگر  -هیچیک از علوم  
. نمى رسد؛ چنانکه هیچ یک از علوم به مانند فقه ، مـورد نیـاز جامعـه نیسـت     
و  بنابراین باید دانشجو از بذل مساعى در تحصیل فقه دریـغ نـورزد؛ بلکـه جـد    

جهد خویش را در آموختن آن فزاینده تر ساخته و سعى وافرى در آن بکار برد؛ 
زیرا باید فقه را به عنوان مقصد نهائى و والاتـرین مطلـوب ، و میـراث انبیـاء و     

  .تلقى نمود پیمبران 
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باید یادآور شد که مساعى دانشجو وقتى مى تواند از لحاظ وصول به هـدف   
ارى او برخیزد که ضمنا نیز مشمول موهبت الهـى و نیـروى قدسـى    ، به مدد و ی

پروردگار باشد، تا بتواند او را به مطلوبش نائل ساخته و او را به چنـان مرتبتـى   
  .برساند

توفیق الهى داراى اهمیت و ارزش ویژه اى در فقه و بصیرت نسبت به دین و  
اره اى نیسـت ؛ بلکـه   و بندگان او را جـز ایـن ، چ ـ  . آئین خداوند متعال است 

رسیدن به مقام فقاهت ، موهبتى است الهى و نفحه اى است روحانى که خداونـد  
متعال همگام با مشیت و اراده به حق خـویش ، آنـرا اختصاصـا بـه گروهـى از      

  .خود اعطاء مى فرماید  بندگان خاص 
آرى ، جد و جهد و توجه به خداوند متعال و گسستن از خلق و پیوستن بـه   
، در افاضه این موهبت از ناحیه بارى تعالى ، داراى اثرى آشکار و سهم بـه   حق

  :سزائى مى باشد، لذا خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید
  ) 569( ) ))وا�ين جاهدوا فينا �هدينهم سبلنا و ان االله �ع ا�حس�� (( (

ان داده و آنانکه در راه ما مى کوشند، راههاى خویش را فراسـوى آنهـا نش ـ   
و محققا خداوند متعـال بـا نیکوکـاران بـوده و     . آنانرا بدانها رهنمون مى سازیم 

  .آنانرا موفق مى گرداند
آنگاه که دانشجو از تمام این علوم و معارف بهره لازم را دریافت کـرد مـى    

  :تواند در
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  تفسیر کامل کتاب آسمانى   -12
بنـابراین همـه ایـن علـوم و     . یعنى قرآن کریم ، کار خـویش را آغـاز کنـد    

  .دانشهاى مذکور، مقدمه و زمینه ساز ورود در تفسیر قرآن کریم مى باشد
اگر دانشجو به چنین توفیقى دست یابـد نبایـد صـرفا خـود را در محـدوده       

استنباطات و بداشتها و آراء مفسرین ، مقید سازد و بدانها بسنده کند؛ بلکه بایـد  
فکر و تعمق در معانى قرآن و تدبر در محتـواى آن  خویشتن را هر چه بیشتر به ت

وادارد، و به منظور آگاهى بر نکات اساسى و حقایق نهانى و پوشیده آن ، جـان  
و دل خود را بپالاید و به تصفیه روح بپردازد و روى به درگاه خدا آورده و لابه 

و  و زارى کند و از او بخواهد که تـوان و نیـروى درك و فهـم نبشـتار آسـمانى     
کتاب گرامى ، و قدرت دریافت اسرار خطابهاى آنـرا از پیشـگاه خـود بـه وى     

  .مرحمت فرماید
در چنین اوضاع و شرایطى است که در برابر دیدگان بصیرت و چشـم دل و   

جانش ، حقایق ، چهره مى گشاید، حقایقى که از دیدگاه مفسـران دیگـر مخفـى    
عزیز خداوند متعال ، دریاى ژرف و  مانده و بدان نرسیده بودند؛ زیرا این نبشتار

بى کرانى است که در ژرفاى آن ، گوهرهاى گرانبهائى جاى گرفتـه و در سـطح   
ظاهرى آن نیز راه خیر و سعادت انسان ارائه شده است ، و دانشمندان و مردم از 

حتى بـر   -لحاظ طرز برداشت و یافتن گوهرهاى گرانقدر آن و اطلاع و آگاهى 
در درجات متفاوتى قرار دارند، و تلقى و  -ق این کتاب آسمانى پاره اى از حقای

استفاده آنها بر حسب شعاع کاربرد نیروى درك و فهم آنها و به همان انـدازه اى  
است که به توفیق الهى روزنه هائى از حقـایق در برابـر دیـدگان بصـیرت آنهـا      

  .گشوده مى شود
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  :  تنوع تفاسیر قرآن کریم 
بر حسـب اخـتلاف مفسـرین از     -ت که تفسیرهاى قرآنى به همین جهت اس 

بصورتهاى متفـاوتى تـدوین شـده اسـت و بـه میـزان        -دیدگاه مذکور در فوق 
کارآئى و تخصص علمى آنان ، تفسیرهاى گوناگونى از قرآن کریم به چشم مـى  

  :خورد
برخى از تفاسیر قرآنى به گونه اى تدوین شده است که جنبه عربیـت و   -1 

ربوط به ادب عربى ، بر جهات و جنبـه هـاى دیگـر آن رجحـان دارد،     مسائل م
که ضمنا همین جهات ادبى ناظر به هـدف  . (زمخشرى ) الکشاف (همانند تفسیر 

  ).کلامى است و آن عبارت از اثبات مذهب معتزله مى باشد
بعضى از تفسیرهاى قرآن به کیفیتى ساخته و پرداختـه شـده اسـت کـه      -2 

مگیر آن عبارت از مسائل حکمى و براهین کلامى اسـت از  مطالب جالب و چش
  .امام فخر رازى ) مفاتیح الغیب (قبیل تفسیر 

برخى از تفاسیر دیگر، جنبه قصص و داستان ها در آنهـا نظرهـا را بـه     -3 
  .ثعلبى ) الکشف و البیان (خود معطوف مى سازد مانند تفسیر 

چه بیش از هر جنبـه اى جلـب   و در دسته اى دیگر از تفاسیر قرآن ، آن -4 
نظر مى نماید، تاءویل حقایق و توجیهات باطنى است ، یعنـى بـه گونـه اى کـه     
تفسیر ظاهرى در آنها تحت الشعاع تاءویلات عرفانى آنها مى باشد، مانند کتاب 

  .ملا عبدالرزاق کاشانى ) التاءویلات (
ءثیر تخصص و بالاخره تفسیرهاى دیگرى در چهره هاى گوناگون و تحت تا 

که سرانجام ، مکاتب مختلفى را (مؤ لفان آنها با دیدگاههاى متفاوتى تدوین شده 
  ).در تفسیر قرآن کریم به وجود آورده است 
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بر حسب برخى از روایات مشهور، قـرآن کـریم داراى تفسـیر و تاءویـل و      
حقایق و دقایق و ظهر و بطن و حد و مطلعى است ، و مـى تـوان همـه آنهـا را     

ل و مرحمت الهى برشمرد که طبق مشیت به حق خویش ، آنها را در اختیـار  فض
  .عده اى قرار مى دهد؛ و خداى را فضلى عظیم و لطفى عمیم است 

و در شناخت (آنگاه که از مطالعه و تحقیق در تفسیر قرآن کریم فارغ گشت  
و خواسـت بـه   ) قرآن کریم و محتواى آن به مایه هاى پرارزشى دسـت یافـت   

یشرفتهاى فزونترى نائل آید و جان و روحش را به اوج کمال ، ترقى و تعـالى  پ
  :بخشد باید به تحصیل کتب 

    -حکمت  -13
  :و. بپردازد -اعم از حکمت طبیعى و ریاضى  

    -حکمت عملى  -14
مورد تحقیق  -که مسائل مربوط به تهذیب نفس در آن مطرح مى باشد  -را  

دانست که آنچه از این علوم بیرون است از نیازهـاى   و باید. و بررسى قرار دهد
  .مربوط به دنیاى فانى است 

    -علم حقیقى  -15
پس از طى این مراحل ، نوبت به علوم حقیقى و فنون حقه الهى مـى رسـد؛    

زیرا این علوم و فنون حقه الهى ، لب و عصاره همه علوم و معارف سابق الـذکر  
بـه وسـیله همـین علـوم     . ى را تشکیل مى دهدو نتیجه و عصاره هرگونه شناخت

حقیقى است که انسان به مراتب و مقامات مقربان درگاه الهى ارتقاء یافتـه و بـر   
امیدواریم که خداوند متعال ، مـا  . مقاصد و اهداف واصلین به حق دست مى یابد

و شما را از چنین قرب و منزلتى برخوردار سازد؛ چون اعطاء و بخشش الهـى ،  
  .ر از حد انتظار مى باشدفزونت
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که در طى مطلب سوم ، راجع به ترتیـب علـوم و دانشـها     -همه این حقایق  
بدین منظور بوده که افراد واجد اهلیت و شایستگى و کسانى که داراى  -یاد شد 

آرى . آمادگى لازم براى دریافت این علوم مى باشند، بدانها آشـنائى پیـدا کننـد   
ائه شده است کـه دل و جـان آنهـا از چنـان قـابلیتى      براى کسانى این حقایق ار

برخوردار است و مى توانند در ظل آن ، این چنین معارفى را بازیافته و به درك 
  .آنها موفق گردند

گرفتـار نارسـائى    -از لحاظ درك چنین مقـام و موقعیـت    -اما افرادى که  
محـروم و ممنـوع   هستند، و به علت عوائق و موانع ، از رسیدن به چنین هدفى ، 

مى باشند ناگزیر باید بر حسب امکانات و استطاعت فکرى و ذهنى خویش بـه  
 -به همان کیفیتى که قبلا یاد کردیم  -قسمتى از آن بسنده نموده ، و گام به گام 

اگر از نظـر روحـى ، خـود را    . مراحل وصول به این هدف و مقصد را طى کنند
و معارف سـرگرم گردنـد و بـدانها بسـنده      ناگزیر مى بینند که در برخى از علوم

کنند و دست کم باید این خواسته روحى خود را به وسیله علوم دینى و احکـام  
  .شرعى ، اشباع نموده و بدانها اکتفاء نمایند

نتواننـد   -به علت ضیق مجال و یا نارسائى فکرى و روحـى   -اگر افرادى  
یـد تحصـیل فقـه را بـه خـاطر      همه علوم دینى و احکام شرعى را فرا گیرند، با

انتخاب نمایند؛ زیرا نبوات و رسالتهاى انبیـاء   -اولویت آن نسبت به سایر علوم 
بر فقه ، تکیه زده ، و مسئله انتظام و سازمان امر زندگانى دنیا و  و پیامبران 

. مطالب و حقایق مربوط به آخرت و زندگانى روز واپسین ، بر فقه مبتنى اسـت  
نین افرادى که کمبودهاى هوش و یا نقص اهتمامشان ، مقتضى اشتغال محدود چ

و سرگرم شدن به تحصیل فقه مى باشـد بایـد عـلاوه بـر تحصـیل ایـن علـم ،        
خویشتن را به تهذیب نفس و اصلاح و آرایش و پیرایش دل وادارند که مى توان 
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آنهـا بایـد در   . و روانپزشکى و روان درمانى دانست ) طب روحى (این سعى را 
تحصیل مطالب طب روحى بکوشند تا اعتدال و موازنه اى که آسمان و زمین بـر  
اساس آن ، پایدار است ، و تقوائى که ملاك و معیار ارزش هر علمى مـى باشـد   

  ).و داراى شخصیتى معتدل و موزون گردند(در وجود آنها سازمان یابد 

  عمل و رفتار  -16
تمام ره آوردهاى علوم و معـارف ، فـارغ شـد    آنگاه که دانشجو از تحصیل  

باید دست اندر کار عمل و رفتار بر طبق مـوازین علمـى گـردد چـون عمـل و      
رفتار، زبده و عصاره و خلاصه علم و معرفت ، و علت اصلى آفرینش و هسـتى  

  :خداوند متعال فرموده است . مى باشد
   )570( ) ))و ما خلقت ا�ن و الا�س الا �عبدون (( (

جن و انس را فقط از آن جهت آفریدم تا مرا بندگى کنند و آگاهیهاى خـود   
  .را به کار بندند

همه علوم و معارف مذکور به منزله آلات و دست افزارهـاى دور و نزدیـک    
عمل و رفتار انسان مى باشند، چنانکه در باب اول ایـن کتـاب همـین نکتـه را     

  .تحلیل و بررسى کردیم 
  :طالب باید گفت با توجه به این م 
چقدر زیانکار و نادان و نابخرد است آن کسى که علم و دانـش و یـا فـن و     

صناعتى را بدان منظور تحصیل کند تا صرفا در جهت معاش و زندگانى مادى او 
سودمند افتد، و عمر و فرصت هاى زنـدگانى و مسـاعى و رنـج خـویش را در     

رد، و از آنطرف ، خـود را بـه   مسیر دست یافتن به افزارها و وسائل مصروف دا
گونه اى در آن علم سرگرم نسازد تا از رهگذر آن به هدف و غرض این علـوم  

  .نائل شود
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اى دانشجو، درست بنگر و نیکو تدبر کن تا به خواست خداوند متعال موفـق   
  .و کامیاب گردى 
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  سفارش و اندرزهاى شهید ثانى به دانشجویان : تتمه کتاب 
عنى اى کسى که چنین امید دارم به مدد لطف الهى ، موفـق و  ی -اى دانشجو  

من در لابلاى این کتاب ، راه و رسم دانشجوئى و علم آمـوزى   -کامیاب گردى 
را در برابر تو روشن و گشوده ساختم ، و کیفیت درنوردیدن ایـن راه را بـه تـو    

ر و آموختم ، و کمال ادب و آئین زندگانى دانشـجوئى را بـه خـاطر تـو آشـکا     
پدیدار نموده و بیان کردم ، و ترا بر آن واداشتم که سعى کنـى وارد ایـن بارگـاه    

  .پرشکوه علم شوى 
علیهذا بر تو لازم است که بکوشى و دامن همت بـه کمـر زنـى ، و روزگـار      

براى دست یافتن به فضائل روحـى   -کوتاه و فرصتهاى زودگذر عمر خویش را 
غنیمت بشمارى ؛ زیـرا تحصـیل ایـن     -لمى و فراهم آوردن نیروهاى سازنده ع

فضائل و ملکات علمى ، علت اساسى نیکبختى جاوید و سازنده کمال نعمـت و  
سرور دائمى تو مى باشد؛ چون همین حقایق به عنوان کمال نفس انسانى تو، بـه  
شمار مى آید؛ و نفس انسانى و سعادت و یا شقاوت آن نیز براى همیشه پایـدار  

یستى بدان راه ندارد؛ چنانکه ایـن حقیقـت در علـوم و معـارف     است و فناء و ن
حکمى و فلسفى کاملا محرز و مسلم گردیده است ، و آیات قرآنـى و احادیـث   

  .نبوى نیز ما را به همین حقیقت رهنمون است 
آنهـم در ایـام و    -بنابراین ، کوتاهى و سهل انگارى تو در تحصـیل کمـال    

موجب مى گردد که حسرت و تاءسف تـو   -لحظات چنین مدت و مهلت کوتاه 
  .، مستمر و طولانى گردد)پیش بینى نشده (در درازمدتى 

اگر تو داراى بصیرت و بینش هستى ، به خود آى و با خویشتن بیندیش کـه   
اگر نسـبت بـه همگنـان و    : از اندیشیدن خود بدین حقیقت واقف مى گردى که 
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اگـر تـو    -م بـرزن تـو هسـتند    که آنها همشهرى و هموطن و ه -همالان خود 
نسبت به آنها از لحاظ تحصیل علم و کمال ، گرفتار نارسـائى و نقصـى باشـى ،    
قطعا در درون خویش ، احساس رضایت نخواهى کرد، آنگاه که احسـاس کنـى   
که علم و دانش آنان بر علم و دانش تو فزونى دارد و مقام علمـى آنهـا از مقـام    

با اینکه تـو و  . ؛ مسلما رنجیده و آزرده مى شوى علمى تو، برتر و والاتر است 
آنها در زیر یک آسمان و در دنیاى پست و فرومایه اى به سر مى برید، آن دنیـا  
و زندگانى کم ارزشى که قریبا از دست رفته و نابود خواهـد گشـت ، و ممکـن    

جز به مقدار کمى از آن توجه  -از ناحیه دیگران  -است تو نسبت به نقص خود 
  .داشته باشى ن

اگر تو فردى عاقل و خردمند باشى باید از تو پرسید کـه چگونـه احسـاس     
آنگاه که افراد برجسته و  -رضامندى مى کنى که فرداى قیامت در منزلگاه ابدى 

انبیاء و مرسلین و شهداء و صالحین و علمـائى  : پدیده هاى والاى الهى از قبیل 
یافته اند و فرشتگان مقرب ، گردهم آینـد  که به درون و ژرفاى علم و دانش راه 

و منازل و مقامات آنان در چنین خانه و عرصه پایدار، بر حسب کمالاتى باشـد  
که آنها در همین دنیاى فانى و در همان مدت کوتاه و زودگذر فراهم آورده انـد  

تو در صف النعال و پائین ترین و دوردسـت تـرین مقامـات قرارگیـرى ؟ در      -
اکنون مى توانى که کمالات مذکور را به دست آورده و مساعى خـود  حالیکه هم 

  .را ذخیره و توشه اى براى وصول به چنان مقامات قرار دهى 
اگر تو با توجه به این حقـایق ، بـه سـهل انگـارى خـویش تـن دردهـى و         

احساس رضایت نمائى و به داشتن چنین مقام و منزلتى فرومایـه ، قـانع باشـى    
این حالت ، ناشى از قصور و نارسائى عقل و یا خواب و غفلت و  باید بدانى که
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بى خبرى تو است که باید از چنین خواب غفلت و بى خبرى و لغزشهاى بد، بـه  
  .خداوند متعال پناه بریم 

این حسرت و تاءسف تو وقتى است که فرضا در روز قیامـت از خطرهـاى    
لى از کجا مى پندارى که بزرگ و شکنجه هاى آتش دوزخ آن محفوظ بمانى ؛ و

  در امان هستى ؟ -در چنان روز بلاخیزى  -از اینگونه مهلکه ها 
پیش از این متوجه شدى که تحصیل اکثر این علوم و دانشها الزامـى بـوده و    

به سر حد وجوب عینى و یا کفائى مى رسـند، و نیـز آگـاه گشـتى کـه هرگـاه       
به انـدازه اى کـه نیـاز محـیط را     دیگران در مورد واجب کفائى به مقدار کافى و 

به خاطر ترك این امر  -تاءمین کند بدان قیام ننمایند، همگى افراد چنین محیطى 
بنابراین واجب کفـائى از ایـن دیـدگاه ،    . گناهکار محسوب مى گردند -واجب 

  .همسان و هموزن با واجب عینى ، داراى ضرورت اجراء خواهد بود
عاصر و بلکه در اکثر دوره ها، افـرادى کـه در   باید یادآور شد که در دوره م 

اداء واجب و تکالیف الزامى ، امثـال تحصـیل علـوم دینـى بپاخیزنـد و مقـام و       
بـه   -به ویژه در رابطه با تحصـیل فقـه    -مرتبتى را که مورد رضاى الهى باشد 

  .دست آورند، بسیار کمیاب هستند
. لااقل واجب کفائى است  چنانچه ما تحصیل فقه را واجب و الزامى بدانیم ، 

و دست کم ، اداء چنین امر واجبى مقتضى است که در هر منطقه و هر محیطـى ،  
و اداء چنـین  . قیـام کنـد   -در حد رفع نیاز آن محیط  -یک فرد، به این وظیفه 

وظیفه اى ایجاب مى نماید که عده زیادى فقیه در اقطار مختلف گیتى به وجـود  
دوران ، چنین شرائط و اوضاعى ، تحقق یافتـه و مـى   آیند؛ راستى کسى در این 

  ).که مردم سراسر جهان از وجود فقهاء بهره مند بوده و باشند؟(یابند 
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علاوه بر آنکه تحصیل فقه ، داراى وجـوب و ضـرورت اسـت ، تحصـیل و      
تحصیل علوم پایـه علـوم شـرعى و    : فراهم آوردن لوازم و مقدمات آن از قبیل 

بر آنها مبتنى است ، مانند حدیث و امثال آن و نیز تصـحیح و  کتبى که این علوم 
ضبط این احادیث و کتب ، واجب و ضرورى مى باشد؛ در حالیکـه هیچیـک از   

  .به چشم نمى خورد) عصر مؤ لف : (اینگونه اقدامات در زمان حاضر
علیهذا تقاعد و خانه نشینى و کسالت و تن آسانى و سرگرمى هاى غیرعلمى  

لى کردن از زیر بار تحصیل فقه و اشتغالات دیگر علمى ، و یـا شـانه   و شانه خا
خالى کردن از اشتغالاتى که باید در زمینه علوم پایه فقه انجام گیرد از بزرگترین 

اعـم   -گناهان محسوب مى شود؛ اگرچه اینگونه تقاعد و خانه نشینى به عبادت 
ل چنین عبادتى که او را در عین حا(صرف گردد،  -از دعاء و قرائت قرآن کریم 

از انجام وظیفه شرعى و ضرورى بازمى دارد به عنوان فرار از تکلیف و ارتکاب 
  ).گناه به شمار مى آید

بنابراین به چه دلیل مى توان گفت که یک فرد خانه نشـین کـه بدینسـان از     
بر فرض آنکه اوقات خود را صـرف   -اشتغال به علوم دینى شانه خالى مى کند 

کرده و با چنین اهتمام ناچیز و فرومایه اى ، قانع و راضى ، و از ارتقـاء   عبادت
از مصـائب هـول انگیـز و     -به مقامات و منازل افراد والامقام ، محـروم اسـت   

  .دهشت زاى روز رستاخیز در امان مى باشد
ثالثا چنین فرض کن که از هول و هراسهاى قیامت در امان هستى ؛ ولى این  

وش مکن که امتیاز تو از سایر جانوران دیگر به خـاطر همـین قـوه    نکته را فرام
عاقله و نیروى خرد تو است ، نیروئى که خداوند متعـال بـه وسـیله آن ، تـرا از     
میان همه حیوانات و جانوران ، ممتاز و مشـخص سـاخته و آنـرا بـه ویـژه در      

در بازیـافتن   همین قوه و نیرو است که مى تواند تـرا . اختیار تو قرار داده است 
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درست از نادرست ، یارى دهد، و براى تو امکاناتى فـراهم آورد کـه در همـین    
  .دنیا، دانشهاى سودمند به امر دنیا و آخرت خویش را فراگیرى 

که این نیرو به خاطر همان جهـات   -لذا اگر تو این نیرو را در همان جهاتى  
ى عوامل شخصیت سوز بکار نگیرى و خویشتن را در لابلا -آفریده شده است 

و انسانیت برانداز از قبیل حرص به خور و خواب و نوش ، و اعمالى امثال آنهـا  
حتى با کرمهـا و خیزدوکهـا و    -سرگرم سازى ، اعمالى که تو با سایر حیوانات 

حشرات در چنان اعمالى ، شریک و همسان هستى ؛ زیرا کرمها و حشرات نیـز  
رند و مى نوشند و آذوقه فراهم مى آورنـد و از  به مانند تو مى خوابند و مى خو

با وجود اینکه میان تو و این . (راه اعمال غریزه جنسى به تولید نسل مى پردازند
معهذا مـى تـوانى   ) پدیده هاى پست از نقطه نظرهاى مذکور، تفاوتى وجود ندارد

 از طریق بکارگرفتن نیروى عقل و تمرین و ورزش آن به وسیله تحصیل علم ، و
عمل بر طبق موازین آن ، در رده فرشتگان و یا در مقام و پایه اى شـکوهمندتر  

چنانچه از این قوه و نیروى عالى بهره گیـرى نکنـى ، و ایـن    . از آنها قرارگیرى 
نیرو را با ترك تحصیل علم ، عاطل و باطل سازى ، و به خور و خواب و شکم 

که هیچ زیانى را (آشکارى است و دامن بپردازى ، این کار تو عین زیان و ضرر 
  ).نمى توان با آن برابر دانست 

که امیدوارم خداوند متعال مـا و شـما را از خـواب     -برادران و دوستان من  
به هـوش باشـید، و مهلـت عمـر و روزگـار       -غفلت و بى خبرى ، بیدار سازد 

از  پیش -محدود زندگانى خویش را مغتنم شمرده ، و گذشته تباه گشته خود را 
تدارك و تلافى و جبران کنید، و سعادت  -دست دادن امکانات و گذشت آنات 

  .از دست رفته خود را بازیابید
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جاى بسى تاءسف است براى کسى که گذشته از دست رفته و ندامت محنت  
  .زاى دائمى را از پیش جبران نمى کند

ــا را از بســترهاى ســکوت و ســکون و    ــد متعــال همــه م امیــدوارم خداون
رامگاههاى طبیعت و جبلت و غفلت ، هشیار و بیدار سازد و به ما توفیق دهـد  آ

تا بازپس مانده عمر و ایام چنین مهلت کوتاهى را در طریق تحصیل علوم دینى 
  .مصروف سازیم 

خداوند متعال جایگاه همگى ما را در خانه کرامـت و در مراتبـى والا و بـر     
ترین بزرگواران و بـا بخشـش تـرین     اوج منازل شرف قرار دهد؛ چون او کریم

  .بخشایش گران است 
و به خاطر توفیق در نگارش آن و (این رساله را تا همینجا به پایان مى بریم  

، خداوند متعال را سپاسـگزاریم ، و بـر خـاتم    )نیز در برابر نعمتهاى بزرگ الهى 
مگى داراى که ه -السلام  علیهمرسالت و آخرین فرستادگان و نیز بر خاندان او 

درود و تحیات خویش را تقدیم مـى داریـم ، و    -مقام عصمت و عدالت هستند 
از گناهان خود از پیشگاهش آمرزش مى جوئیم چراکه او آمرزنده مهربان اسـت  

.  
که نیازمند عفو  -زین الدین على بن احمد شامى عاملى : مؤ لف این رساله  

بیع الاول سال نهصد و پنجاه و در روز پنجشنبه بیستم ر -و مرحمت الهى است 
  .، از نگارش آن فراغت یافت )هجرى قمرى (چهار 

سید محمد باقر ابن سید محمد ابن سید محمد بـاقر ابـن   : مترجم این رساله  
سید ابراهیم ابن سید محمد ابن سید شریف حسینى حجتى طبرستانى بارفروشى 

شب چهارشنبه ، نـوزدهم   ملامحلى ، مسوده ترجمه را در ساعت دوازده) بابلى (
ربیع الاول سال یکهزار و چهارصد هجرى قمـرى بـه پایـان بـرده ، و نگـارش      
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 -مبیضه آن را در ساعت شش بعد از ظهر روز شـنبه ، پـنجم جمـادى الاولـى     
بـه سـال یکهـزار و     -) سلام االله علیهـا (همزمان با زادروز حضرت زینب کبرى 

یکهـزار و سیصـد و پنجـاه و نـه      چهارصد هجرى قمرى ، مطابق دوم فروردین
  .هجرى شمسى در تهران به انجام رسانده است 

و خانـدان   ضمن سپاس الهى و تقدیم درود و تحیات بر پیامبر گرامى  
، از خداوند متعال مى خواهم که این بنده گناهکـار را مشـمول    بزرگوار او

این خدمت ناچیز را به عنوان انـدك توشـه اى بـراى    الطاف خویش قرار داده و 
  .این تهیدست در روز قیامت محسوب فرماید

  )  571(آداب سکنى و اقامت در مدارس : پیوست ترجمه کتاب منیۀ المرید در
غالبـا در   -اعم از مبتدى و یـا دانشـجویان مقطـع نهـائى      -چون محصلان  

وزى در مدرسـه هـا اقامـت    مدارس بسر مى برند و در معظم سـاعات شـبانه ر  
دارند، آداب و آئینهاى براى سکنى و اقامت آنان در مدارس مقرر است که ایـن  

  :آداب ، طى یازده نوع ، گزارش مى شود

  انتخاب مدارس با توجه به حال و هدف بنیانگذاران و وقف کنندگان آنها  -1
زه مـى  محصل و شاگرد باید به گزین بوده ، و تا حدودى که امکانـات اجـا   

دهد سعى کند براى اقامت و سکناى خود، مدرسه اى را انتخاب نماید که واقـف  
و بنیانگذار آن داراى تقوى و پرهیزکارى فزونترى از دیگران بوده ، و از بدیها و 

یعنى (بدعتها و نوپردازیهاى سخیف و اهداف نادرست ، دورتر و بیگانه تر باشد؛ 
  ).آلوده نباشد دستش به ظلم و تجاوز از حدود الهى

بنابراین باید محصل ، مدرسه اى را براى سکناى خویش جویـا باشـد و در    
پى یافتن محلى براى اقامت خویش برآید که آن محل یعنى مدرسه در جهـت و  
هدف مطلوب و مرضى خداونـد متعـال تاءسـیس شـده و از رهگـذر جریـانى       
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بر سـر پـا    -و دینى که به منظور بنیانگذارى یک مؤ سسه علمى  -خداپسندانه 
گشته ، و شهریه و مقررى و هزینه هاى جارى آن نیز از مال حلال و پـاکیزه اى  
تاءمین شده باشد، و باید در این جهات ، اطمینان نسبى در او بـه هـم رسـد تـا     
محل و مدرسه اى را که واجد این جهات است براى اقامت خویش انتخاب کند؛ 

راندیشى و احتیاج به ملاحظـات دینـى در امـر    زیرا نیاز به حزم و احتیاط و دو
مسکن ، همانند نیاز به احتیاط و دقت در امر خوراك و پوشاك و امثـال آن ، از  

  .اهمیت خاصى برخوردار است 
اجتناب از مدارسى که بنیانگذارانشان ناشـناخته و یـا فاقـد تقـوى بـه نظـر        

  :مىرسند
 ـ ) و حتى مدرس و استاد(محصل و دانشجو   ى الامکـان از سـکنى   بایـد حت

بناء کـرده انـد   ) و اعوان و انصارشان (گزیدن در مدارسى که ملوك و پادشاهان 
خوددارى نمایند، ملوك و پادشاهان و دولتمردانى که حال و هواى آنان از نظـر  
هدف تاءسیس آن مدارس و غرض آنـان از وقـف آن مـدارس ، کـاملا معلـوم      

ه اى براى سکنى انتخاب گردد که چنـان  بنابراین بهتر آن است که مدرس. نیست 
افرادى آنها را بناء نکرده اند؛ چون نظر و هدف اینگونه افراد و نیز هزینـه هـائى   
که در تاءسیس این مدارس صرف نموده انـد داراى وضـع مشـخص و مطلـوبى     

و در صورتى که وضـع و حـال و هـدف بنیانگـذاران مـدارس از نظـر       . نیست 
کاملا معلوم باشد، وظیفه محصل و یـا مـدرس در   مشروعیت و عدم مشروعیت 

؛ لکـن بایـد   )و نیازى بـه توضـیح نـدارد   (چنین صورتى ، واضح و روشن است 
و اعوان و انصارشان ، کمتر افرادى به چشـم  ) پادشاهان (یادآور شد که در میان 

مى خورند که دستشان به ظلم و تجاوز آلوده نبوده و اهدافشـان خـالص و بـى    
  .شائبه باشد
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  در مدارس  ) دستیار: (ویژگیها و وظائف مدرس و معید -2
  : مدرس  
مدارسى که از نظر تاءسیس و بنیاد در رابطه با واقف و مـدرس آنهـا داراى    

وضع مطلوب و مشروعى مى باشد باید مدرس آنها نیـز از لیاقـت و صـلاحیت    
و  یعنى داراى فضـل و ریاسـت و دیانـت و بخـردى و مهابـت     . برخوردار باشد

جلالت و آوازه نیک و عدالت بوده ؛ و نسبت به فضلاء، علاقه منـد، و در برابـر   
ضعفاء، دلسوز و مهربان باشد، و محصلین را از قـرب بـه خویشـتن بهـره منـد      
ساخته و دانشـجویان شـاغل و سـرگرم بـه درس را تشـویق نمـوده ، و افـراد        

نسبت بـه اهـل بحـث و     بازیگوش و یاوه کار و بى بند و بار را از خود براند، و
تحقیق و مذاکره منصف باشد؛ آرى ، مدرس و استاد باید در جهت سود رساندن 
و افاده و افاضه به شاگردان داراى حس اشـتیاق بـوده ، و سـعى کنـد از فـیض      
رساندن به دیگران دریغ نورزد و در اداء این وظیفه ، غفلت نکند، ما قبلا درباره 

خلاقى و آدابى را که باید در رابطه با شاگردانش آداب معلم و مدرس ، وظائف ا
  .رعایت کند مطالب مفصل ترى را بازگو نمودیم 

  :معید 
اگر لازم است مدرس و معلم داراى معید و دستیارى باشد باید این معیـد از   

میان صلحاء فضلاء، و فضلاء صلحاء انتخاب شـود و واجـد صـبر و تحمـل در     
یند شاگردان باشد، و از رهگـذر معیـد بـودن بـه     برابر اخلاق و رفتار ناخوش آ

شاگردان سود رسانده و شاگردان نیز بتوانند از او سودمند گردند و نسبت به کار 
و وظیفه اش حریص و پراشتیاق بوده و در امر تحـریص شـاگردان بـه درس و    
اهتمام به اشتغال آنها در اداء تکالیف درسى ، کوشا و نستوهانه به وظیفه خویش 

  .ام نمایدقی



795 
 

  

  : وظائف مدرس و معلم ساکن در مدرسه  
شایسته است مدرسى که در مدرسه سکنى دارد، خـود را زیـاده از حـد در     

تیررس دید دیگران قرار ندهد، و بدون نیاز و ضرورت از محل سکنى و حجـره  
خویش بیرون نیاید، زیرا زیاده روى در این کار موجب سقوط حرمت و حیثیت 

مـردم مـى   ) از چشم (درس در نظر دیگران مى گردد، و به اصطلاح ابهت آمیز م
  .افتد
مدرس و استاد باید در محیط مدرسه به اقامـه نمـاز بـه صـورت جماعـت       

اهتمام ورزد تا اهل مدرسه از او تاءسى کرده و بدین شیوه و سیره استاد، انس و 
  .عادت برقرار سازند و همواره نماز را به جماعت برگزار نمایند

  :رعایت برنامه و وقت معین براى جلوس در مدرس  ومحل افاضه درس 
سزا است که مدرس در تمام روزهاى درسى هفته در ساعت و وقت معینـى   

در جایگاه تدریس خود جلوس کند تا گروه شاگردان و علاقه مندان محضـرش  
در چنین وقت مشخصى همواره او را در دسترس خود بیابنـد، و شـاگردانى کـه    

گرم مطالعه درس از روى کتب هستند و یا به تصحیح این کتب اشتغال دارند، سر
و یا به ضبط مشکلات کتب و لغات و واژه هاى آن مى پردازند، و یـا اخـتلاف   

و الفاظ و عباراتى را که به صـحت مقـرون تـر اسـت     ) نسخه بدل ها: (نسخه ها
س اسـتاد  یادداشت مى کنند و در چنین ساعت معین در محـل جلـوس و مـدر   

حضور یابند با نظرخواهى از او مطالعات و بررسـیهاى درسـى آنهـا بـر اسـاس      
اطمینان و یقین ادامه پیدا کند و کوششهاى فکرى و تحقیقى آنان ، دچار ضـایعه  
و تباهى نگشته ، و چون بدون اسـتاد احیانـا ممکـن اسـت شـک و تردیـد در       
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رنج و آزار نبیند و خستگى مطالعات آنها راه یابد دل و جان و درون و فکرشان 
  .و بى حالى در روحشان پدید نیاید
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  : وظائف معید و دستیار مدرس نسبت به شاگردان رسمى و غیررسمى 
 -باید معید و دستیار موظف مدرسه در اداء وظیفه خویش ، اهل مدرسـه را   

بر غیر اهـل   -چه در ساعت عادى و روزمره و چه در ساعات مشروط و معین 
مقدم دارد؛ البته در صورتى که اداء این وظیفه مربوط به امورى باشد کـه  مدرسه 

اعاده آنها بر وى تکلیف شده و نسبت به او داراى وجوب عینى باشد؛ در چنـین  
شرائطى باید نخست درسهاى اهل مدرسه و شـاگردان رسـمى را اعـاده نمایـد؛     

تعیین شده  -ى کند کار م) معید(تا وقتى که در سمت  -چون این وظیفه براى او 
و نیز چون اداء وظیفه نسبت به شاگردان غیررسـمى و کسـانى کـه اهـل     . است 

مدرسه نیستند در حد استحباب و یا وجوب کفائى است لذا باید نخست وظیفـه  
خویش را در مورد اهل مدرسه ایفاء نموده و سپس به اداء تکلیف خـود دربـاره   

  .سایرین قیام کند
ر مدرسه ، فردى را که به موفقیت و پیشرفت او امیـدى  باید مدرس و یا ناظ 

، به شاگردان معرفى و اعلام نمایند تـا بهـره   )معید(در سمت ) به تدریج (هست 
گیرى و استعانت از او رو به فزونى گذارده و شرح صدر و ظرفیت گسترده ترى 

) معیـد ( و چنانچه فرد دیگرى را به عنوان. در افاده به دیگران در او بارور گردد
تعیین نکرده باشند باید از محصلین بخواهند که محفوظات و فراورده هاى علمى 

کـه در   -خود را بر چنین فردى عرضه نمایند، و او نیز آن بخش از مطـالبى را  
. بر آنها اعاده کنـد  -طى درس مدرس ، فهمش براى شاگردان مبهم مانده است 

  .نامیده اند) معید(به خاطر همین نکته است که چنین فردى را 
در هر ماه و یا در هر فصل  -اگر واقف مدرسه چنان شرط کند که باید معید  

عرضه کردن محفوظات را از شاگردان بخواهند، او باید در مورد محصلینى که  -
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داراى شایستگى کافى در بحث و تحقیق و مناظره و مناقشـه علمـى هسـتند از    
دهد؛ زیرا جمود بر کمیـت نوشـته هـا،     لحاظ کمیت و مقدار عرضه آنها تخفیف

که اساس و مبنـاى تحصـیل و    -محصل پویا و اندیشمند را از تدبر و اندیشیدن 
  .بازداشته و موجب رکود در تحرك فکرى مى گردد -علم آموزى است 

اما در مورد افراد مبتدى و تازه کار و نیز دربـاره محصـلینى کـه در سـطح      
ى عرضـه معلومـات و محصـولات علمـى ، آن     نهائى سرگرم تحصیل هستند برا

  .مقدارى را از آنها مطالبه نماید که در خور حال و ذهن و هوش آنها است 
سائر آداب و مطالب مربوط به روابـط مـدرس و محصـل قـبلا در مباحـث       

  .مناسب خود گزارش شد
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  آگاهى از شرائط مدرسه و اهتمام در عمل به آنها  -3
که در مدرسه سکنى و اقامت دارنـد از شـرائط آن    باید شاگرد و یا مدرسى 

آگاهى به دست آورند تا از طریق چنین آگاهى به اداء حق و حقوق مدرسه قیام 
  .کرده و این شرائط را عملا رعایت نمایند

ضمنا تذکر این نکته لازم است که بهتـر اسـت ، مـدرس یـا محصـل حتـى        
رى کنند؛ بـه ویـژه در مـورد    الامکان از دریافت شهریه و مقررى مدرسه خوددا

مدارسى که داراى شرائط سخت و دقیق و سنگین مـى باشـند؛ چنانکـه غالـب     
محصلین دینى در زمان معاصر به این امـر مبـتلا هسـتند و از چنـین مدارسـى      

از خداوند متعال درخواست مى کنیم که با نعمت خیر و (شهریه دریافت مى کنند 
، ما را از روح قناعت برخوردار ساخته و عافیت در سایه احسان و کرم خویش 

  ).به ما روحیه کفاف و عفاف مرحمت فرماید
اگر محصل و مدرس در شرائطى باشند که چنانچه در : اما باید یادآور گردید 

پى تحصیل معاش و حوائج زنـدگانى تـلاش کننـد وقـت و فرصـت تحقیـق و       
 ـ     ادى ، آنـانرا از  تحصیل علمى آنها ضایع گـردد و چنـان تـلاش و فعالیتهـاى م

اشتغال کامل در تحصیل و تدریس بـازدارد، و یـا آنکـه داراى حرفـه و شـغل      
دیگرى نیستند که از مجراى آن ، حوائج زندگانى مادى خود و خانواده خـویش  

در  -بـراى تـاءمین معـاش     -را تاءمین کنند، دریافت شهریه و مقررى مدرسه 
آنها چنان باشد کـه در تعلـیم و یـا    البته باید هدف . چنین صورتى بلامانع است 

در بهره رساندن به دیگران از نظر علمى ، و نیز در بهـره  : تعلم و به عبارت دیگر
. گیریهاى علمى ، فارغ البال بوده و گرفتار دل مشغولى مسـائل دیگـرى نباشـد   
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لکن باید سعى کنند که به تمام شرائط مدرسه عمل کرده و بـدان سـخت اهتمـام    
  .ورزند

در جهـت اداء وظیفـه    -مدرس و محصل رفتـار و فعالیتهـاى خـود را     باید 
تحت محاسبه قرار داده و بـه اصـطلاح در رابطـه بـا      -نسبت به شرائط مدرسه 

خود برخیزند، و در خویشتن مطالعه کنند کـه  ) به محاسبه نفس (شرائط مدرسه 
  آیا به این شرائط پاى بند هستند و به آنها عمل مى کنند یا نه ؟

بنابراین اگر اداء شرائط مدرسه از آنها مطالبه شود و یا در این رابطـه مـورد    
بازخواست قرار گیرند و یا به خاطر کوتاهى و سهل انگارى در عمل به شـرائط  
و تکالیف واجب مدرسه ، هدف سرزنش واقع شوند نباید در خویشتن فرو رفته 

مد و هشدار را بـه عنـوان   و نگران و آزرده خاطر گردند، بلکه باید چنین پیش آ
نعمتى از جانب خداوند متعال برشـمرده ، و بـه خـاطر چنـین تنبیهـى ، خـداى       
خویش را سپاسگزار باشند؛ زیرا خداوند متعال به مـدد فـردى هشـداردهنده و    
بیدارگر، به آنان توفیقى ارزانى داشته که آنها را در قیـام بـه تکـالیف و شـرائط     

ه و بازده چنین تنبیهى ، عبارت از رهائى از جـرم  نتیج. مدرسه یارى داده است 
جرم و گناهى که ثمره تقصـیر و اهمـال در عمـل نسـبت بـه      (و گناه مى باشد، 

شرائط مدرسه بوده که چنان فرد بیدارگرى از استمرار و تداوم این گناه و تخلف 
  ).پیش گیرى کرده است 

متـى عـالى و   یک فرد عاقل و هوشیار، عبارت از کسى اسـت کـه داراى ه   
برخوردار از جان و روحى واقع بین بوده ، و در برابر هشدارها و تنبیـه و انتقـاد   

  .بجا و به مورد، هیچگونه آزردگى خاطر و دلسردى به خود راه ندهد



801 
 

  

  وظائف محصلین غیررسمى نسبت به دروس و شاگردان رسمى مدرسه  -4
یعنـى افـراد حقـوق    ) مـرتبین  (اگر واقف مدرسه ، سکناى در آن را فقط به  

بگیر و رسمى ، منحصر کرده باشد نباید افراد غیررسمى و غیر موقوف علیهم در 
لذا سکناى افراد غیررسمى در چنـین مدرسـه اى یـک    . آنجا سکنى اختیار کنند

عمل غاصبانه و عاصیانه محسوب مى شود؛ ولى اگر وقف مدرسه ، منحصـر بـه   
در صورتى کـه   -راد غیررسمى در آنجا افراد رسمى و مرتبین نباشد، سکناى اف

  .بلامانع خواهد بود -واجد اهلیت اقامت در مدرسه باشند 
اگر فرد و یا افراد غیررسمى در مدرسه اى که منحصرا بـراى اقامـت افـراد     

رسمى وقف نشده است سکنى گزینند باید به اهل مدرسه و سـاکنان رسـمى آن   
ز لـوازم و تشـکیلات دیگـر مدرسـه بـر      احترام گذاشته ، و آنانرا در اسـتفاده ا 

خویشتن مقدم دارند، و در جلسات درس مدرسه حضور به هـم رسـانند؛ زیـرا    
و مسئله علم آموزى ، مهمترین شعارى است که مى توان گفت   شرکت در درس 

هدف اساسى تاءسیس و بنیانگذارى مدرسه مى باشد؛ چـون جلسـه درس بـا    : 
مع و تشکل افراد در مجلس ذکـر و مـذاکره   قرائت قرآن و دعاى به واقف و تج

اگر فردى که در مدرسه سکنى دارد و در آن بسر مى برد . علمى همراه مى باشد
در جلسات درس آن حضور بهم نرسـاند و مجـالس درس آنـرا بکلـى نادیـده      
انگارد، در واقع آن هدفى را نادیده انگاشته که بر اسـاس آن ، مدرسـه وقـف و    

و ایـن بـى   . نهم مدرسه اى که خود در آن بسر مـى بـرد  تاءسیس شده است ، آ
اعتنائى به جلسات درس و عدم شرکت در آن ظاهرا بـه هیچوجـه بـا هـدف و     

  .مقصود واقف و مؤ سس مدرسه سازگارى ندارد
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در صورتى که نخواهد در جلسه درس حضور یابد باید هنگـام دائـر شـدن     
ى کـه در مدرسـه حضـور    درس ، در خارج از مدرسه بسر برد؛ زیرا در صـورت 

داشته باشد و بدون داشتن عذر موجـه بـا اهـل مدرسـه در درسشـان اشـتراك       
مساعى نکند و در جلسه درس آنها حضور بهم نرساند و با آنان همنشین نگردد، 
این عدم مشارکت به عنوان اسائه ادب و تکبر نسبت به اهل مدرسه و بـى نیـاز   

شکل شاگردان و بى باکى و بـى بنـد و   وانمود ساختن خویش از فوائد تجمع و ت
  .بارى نسبت به جمع و گروه آنان تلقى مى شود

اگر در مدرسه حضور داشته باشد؛ لکن در درس شـرکت ننماینـد نبایـد در     
جز براى انجام کارهاى ضرورى  -حال گردهم آئى اهل مدرسه در جلسه درس 

او نباید کسـى را  . دازداز حجره و اتاق خود بیرون آید و یا به رفت و آمد بپر -
او نبایـد  . به طرف خود دعوت کند و یا فردى را از اتاقش به بیـرون فراخوانـد  

همزمان با انعقاد جلسه درس ، در مدرسـه راه بـرود، و صـداى خـود را بـراى      
و درهـا  . قرائت درس و یا تکرار و مباحثه و مذاکره آن بیش از اندازه بلند سازد

و بالاخره باید از ارتکاب اینگونه کارهـا  . دد و نگشایدرا تواءم با سر و صدا نبن
که به عنوان اسائه ادب و جهالت و حماقت و نابخردى نسبت به اهل مدرسـه   -

  .جدا خوددارى کند -تلقى مى شود 
یکى از علماء و دانشمندانى که در سمت قاضـى  : من به چشم خود دیده ام  

ى نمود محصل و دانشـجوئى را  شخصیت هاى صالح و برجسته ، انجام وظیفه م
که همزمان با اشتغال شاگردان به درسشان ، در مدرسه راه مى رفت سخت مورد 
انتقاد و سرزنش قرار داده و از کار او با خشونت نهى کرد؛ با اینکه این محصل ، 
سرگرم تیمار و پرستارى بیمارى بود که آن بیمار در محلى نزدیک بـه جایگـاه   
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و این محصل به منظور رسیدگى و تاءمین حوائج این بیمار، تدریس بسرمى برد، 
  .ناگزیر به رفت و آمد بود

ترك معاشرت بى ثمر با همگنان و اهتمام بـه اداء وظـائف مربـوط بـه       - 5
  مدرسه اهداف

محصلى که در مدرسه اقامت دارد باید خویشتن را به مصاحبت و معاشـرت   
قت و فرصتهاى گرانبهاى خـود را در  هاى بى ثمر، با دیگران سرگرم نسازد و و

و در دلـش رضـایت   . اختیار چنین بطالت و سرگرمى هاى بى فائده قرار ندهـد 
ندهد که در کوچه و راه عبور و مرور، جا خوش کند؟ بلکه باید از رهگذر ترك 
هرگونه معاشرتهاى بى فائده ، بـه کـار و تحصـیلات خـویش روى آورده و در     

اهداف مربوط به بناء و تاءسیس مدرسه بکوشـد؛   جهت تحقق بخشیدن آرمان و
زیرا عشرت بارگى و اعتیاد به مصاحبتهاى بى ثمر، حال و مآل و فرصت هـاى  
دور و نزدیک عمر آدمى و شرائط و اوضاع موجود و آینده انسـان را تبـاه مـى    

  .سازد
یک محصل عاقل و هشیار باید مدرسه را به صورت منزلى در نظر گیرد کـه   

طى اقامت خویش در آن ، نیازهاى اساسى خود را برآورده ساخته و از  باید در
آن براى تحصیل علم بهره بردارى کند، و پس از رفع نیاز علمى ، آنجا را تـرك  

  .گوید و از آن بکوچد
لکن اگر محصل باکسى مصاحبت و معاشرت کند که از رهگذر آن ، او را بر  

میل بهره هاى معنویش یارى دهـد،  تحصیل اهداف و مقاصد دینى و علمى و تک
و در او جنبش و تحرك و نشاطى در جهت ازدیاد معلومـاتش بـارور سـازد، و    
رنج و افسردگى خاطر را از جان و روحش بسترد، و چنین معاشرى آنچنـان از  
دین و امانت و مکارم اخلاق برخوردار باشد که بتوان بـه مصـاحبتش اطمینـان    
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ى و معاشـرت بـا او مـانعى نـدارد؛ بلکـه چنـین       کرد، در چنین شرایطى همنشین
معاشرت و مصاحبتى پربرکت ، مطلوب و پسندیده است ؛ البته بـه شـرط آنکـه    
چنین یار و رفیق و همدم محصل با هدفى الهى نسبت به او خیرخـواه و دلسـوز   

  .بوده و گرفتار هوس و بازیگوشى و بطالت گرائى نباشد
ى و در جهت استفاده و علـم آمـوزى ،   محصل باید در هر شرائط از نظر علم

  :حریص  وپراشتیاق باشد
اگر سکنى و اقامت محصل در مدرسه و مصـاحبت او بـا فضـلاء و تکـرار      

سماع درس ، طولانى گردد و ملاحظه کند که دیگـران بـیش از او در انـدوختن    
ذخائر علمى موفق هستند؛ ولى او از چنین پیشرفت و پس انداز جالب ، محروم 

اشد علیرغم چنین وضع نامطلوبى باید همتش را والا نگاهداشته و حمیت و مى ب
او باید از خـود بخواهـد و خویشـتن را    . غیرت تحصیلى خود را از دست ندهد

وادارد که هر روز به استفاده معلومات جدیدى دست یازد، و با خود در کمیت و 
که از کوششـهاى   کیفیت فراورده هاى علمى اش به محاسبه برخیزد، و سعى کند

تحصیلى بازنایستد تا دریافت شهریه و مقررى مدرسه بر او حلال و روا بـوده و  
  .استفاده از آن براى وى مشروع باشد
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  رعایت حقوق اهل مدرسه و عفو و گذشت از بدیهاى آنها  -6
باید محصل ، خود را موظف بداند که با سلام گرم و صمیمانه خود، دیگـران   

ه و نسبت به آنها اظهار محبت و احترام نماید، و حـق جـوار و   را محفوظ ساخت
همسایگى و مصاحبت و اخوت دینى و حرفه اى را در مورد آنها کاملا رعایـت  
و اداء کند؛ زیرا همه آنها را مى توان حاملان علم و اهل دانـش و طالبـان علـم    

دى معنـوى  نامید، از آنجهت که رگه هاى مشترکى ، میان آنها پیوند و خویشـاون 
  .برقرار مى سازد

از لحاظ آنکـه بـه او   (باید محصل در برابر تقصیر و اهمال کاریهاى همگنان  
) چندان محبت نمى ورزند و یا احترام شایسته اى درباره او معمـول نمـى دارنـد   

راه عفو و اغماض را در پیش گرفته ، و از لغزشهاى آنها چشم پوشـى کـرده ، و   
ها را بپوشاند، و از نیکوکارانش سپاسگزارى کنـد، و از  در صدد برآید که عیب آن

  .کسانى که به او بدى نمودند درگذرد
به علت سوء رفتار همجواران ، و حالات زشت  -اگر قلب و درون محصلى  

  و
دچار نگرانى و ناامنى و نـاآرامى گـردد و موجـب شـود کـه       -گزنده آنان  

مدرسه و اهـل آن بکوچـد، و بـا     استقرار روانیش را از دست دهد باید از چنین
. سکنى گزیدن در مدرسه اى دیگر، موفق به اعاده استقرار نفسانى خویش گردد

و آنگاه که چنین استقرار و آرامشى در مدرسه جدید براى او فراهم آمد نباید بى 
جهت و بدون نیاز و ضرورت از آن مدرسه منتقل گردد؛ زیرا اینگونـه انتقـال و   

از مدرسه اى به مدرسه دیگر، براى افراد مبتدى جدا مکروه  جابجا شدن شاگرد
  .و زشت و زیانبار مى باشد
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نوع دیگرى از انتقال و جابجا شدن در رابطه با کار محصل وجـود دارد کـه    
و پـى در  (داراى کراهت فزونتر و شدیدترى است ، و آن این است که بى جهت 

راجع به مضـرت و زیانبـار بـودن     قبلا. از کتابى به کتاب دیگر جابجا شود) پى 
اینگونه انتقال سخن گفتیم کـه نمایـانگر دلسـردى و آزردگـى خـاطر و تنفـر و       
بازیگوشى و بى بند و بارى و ناکامى محصل مى باشد و چنین اوضاع نابسـامان  

  .ثمره چنین جابجائى است 
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  باید قبل از سکناى در مدرسه و انتخاب اتـاق ، همسـایگان را ارزیـابى    -7
  کرد
، صالح تـرین و پرکـارترین و   -در حد امکان و توانائى خود  -محصل باید  

کوشاترین و نیک طبع ترین و آبرومندترین حجره و یا غرفه بپردازد تا همسـایه  
و مجاور او با او در جهت رسیدن به اهداف عالیه علمى و معنوى همیارى کـرده  

  .و بدو مدد رساند
  :در مثل ها آمده است  

و مـن داءب  . و الطبـاع سـراقۀ   . و الرفیق قبـل الطریـق   . الجار قبل الدار(( (
  ).الجنس ، التشبه بالجنس 

همسایه را قبل از انتخاب خانه در نظر گیر، و قبل از پیمودن راه سفر، یار و  
و هر . طبع و سرشت آدمى رباینده طبع دیگران است . رفیقى براى خویش برگیر

  .که همانند هم جنس خود گرددجنسى را عادت بر آن است 
باید یادآور شد که انتخاب اتاقهاى طبقات فوقانى براى سکناى کسانى که از  

نیرو و توانائى کافى براى پیمودن و بالا رفتن از پله ها برخوردارند، کار مناسب 
تر و شایسته ترى است ، و چنین اتاقها براى تجمع خاطر و تمرکز فکر و حواس 

البته نبایـد فرامـوش کنـد کـه عـلاوه بـر ایـن بایـد         . مى باشد آدمى سازگارتر
  .همجواران او در طبقات فوقانى ، افرادى صالح و لایق باشند

غرفـه هـا،   : (یادآور شدیم که خطیب بغدادى مى گفت ) در این کتاب (قبلا  
یعنى اتاقهاى طبقات فوقانى براى حفظ و ایمنى از تشـتت خـاطر، و یـا حفـظ     

  ).مى ، جاى مناسب ترى است کردن مطالب عل
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اما افراد ضعیف و ناتوان ، و یا کسانى که متهم هستند، و نیز کسانى که مردم  
در فتوى و اشتغالات علمى به آنها مراجعه مى کننـد، سـکنى و اقامـت آنهـا در     

  .طبقه پائین مناسب تر و شایسته تر است 
و یا دهلیز و دالان آن صعود از پله ها و نردبانهائى که به در ورودى مدرسه  

امـا  . نزدیک است در خور افرادى است که مورد اعتماد و خوش نام مى باشـند 
که اهل مدرسه ناگزیرند براى پیمودن و بالارفتن از آن  -پله هاى داخل مدرسه 

  .مناسب افراد ناشناخته و متهم و بدنام است  -، از حیاط مدرسه عبور کنند 
  : توته در مدارس نیستندکسانى که شایسته سکنى و بی

بهتر است محصل خوش سیما و زیباچهره و نیز افراد خردسالى که سرپرست  
و مراقبى هشیار بر آنها گمارده نشده است در مدرسه سکنى اختیار نکـرده و در  

نسوان ، بهتـر اسـت از   ) دانشجویان و محصلین از طائفه (و نیز . آن بیتوته نکنند
ها از کنار در آنها عبور و رفت و آمد مى کننـد و یـا   سکناى در جایهائى که مرد

اقامت در محلى که داراى پنجره و روزنه اى مشرف بر حیاط مدرسه مى باشـد  
  .خوددارى نمایند

محصلى که در مدرسه اقامت دارد نباید وارد اتاق کسى گردد که مشکوك و  
سـى بـر او وارد   و نیز شایسته است ک. یا بدنام و یا متهم به ضعف دینى مى باشد

نشود که اهل مدرسه از او بدشان مى آید، و یا بدیهاى ساکنان مدرسه را بر سـر  
زبانها مى اندازند، و یا به ضرر آنها نمامى و سخن چینـى مـى کنـد، و یـا اهـل      
مدرسه را با هم درگیر مى سازد، و یا آنـانرا از تحصـیل و اشـتغالات منصـرف     

  .مى گردد ساخته و موجب بیگانگى آنان با علم
بارى ، محصل نباید در محیط مدرسه ، جز با اهل مدرسه ، با هیچ فرد و یـا   

  .قشر دیگرى معاشرت و شدآمد کند
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  آداب ورود و خروج و راه رفتن و بالا رفتن و پائین آمدن در مدرسه  - 8 
در مسـجد و یـا   ) و یا ورود به حجره و اتـاقش  (اگر محل سکناى محصل  

دهم آئى مردم و یا شاگردان قرار داشته باشد، و او هم ناگزیر محل اجتماع و گر
باشد براى ورود به اتاق خویش از روى حصیر و فرش مـدرس و محـل انعقـاد    
درس عبور کند، باید هنگام بالا رفتن در سوى اتاق خویش از افتادن کفشهایش 

پـیش  جلوگیرى کند و پاافزار و کفش خود را وارونه در جهـت قبلـه و یـا در      
روى مردم قرار ندهد، و نیز جامه و لباسش را در جهـت قبلـه و در برابـر دیـد     
مردم ننهد و نیاویزد؛ بلکه باید پس از تکاندن کفش از گل و گرد و غبار آنها آن 
ها را از بیرون بر روى هم قرار دهد و آنها را پـرت نکنـد؛ و ایـن کفشـها را در     

از  -یا طبق معمول از آنجا مى گذرنـد   محلى که احتمالا مردم در آنجا هستند و
نگـذارد؛ بلکـه پـس از درآوردن آنهـا از      -قبیل ایوان و پیشخوان اتـاق خـود   

او نبایـد کفشـهایش را   . پاهایش در قسمت پائین وسط پیشخوان بر زمـین نهـد  
طورى زیر حصیر مسجد قرار دهد که موجب شکستگى و از هم دریـدن تـار و   

  .پود آن گردد
ناى محصل در طبقه فوقانى باشد باید در اتاق خویش آهسـته  اگر محل سک 

راه برود، و آهسته بر روى کف اتاق به پشت و پهلـو افتـد، و اشـیاء سـنگین را     
  .آهسته بر زمین نهد تا ساکنان طبقه تحتانى را نیازارد

اگر دو محصل از ساکنان طبقه فوقانى و یا اشخاصى دیگر، در پله بالائى در  
مدن به هم برسند باید محصل و یا شخص کم سال تر، قبل از بزرگ موقع فرود آ

ادب و نزاکت اقتضاء مى کند بطور کلى آنکه دنبـال  . سال تر از پله ها فرود آیند
تر قرار دارد با درنگ و تاءمل و آهسته آهسته از پله ها پائین آیـد و در فـرود   
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 -پلـه زیـرین نرسـد    تا وقتى کسى که جلوتر است به آخرین  -آمدن از پله ها 
شتاب نگیرد؛ بلکه صبر کند تا او از پله ها فرود آید و پـس از او فـرود آمـدن    

در صورتى که فرد بزرگ سال تر به  -ولى رعایت این نکته . خود را آغاز نماید
  .از ضرورت فزونترى برخوردار است  -دنبال کم سال تر فرود مى آید 

پائین ، براى بالا رفتن به هم برسند باید ولى چنانچه دو و یا چند نفر در پله  
کم سال تر به دنبال بزرگ سال تر، این پله ها را طى کند تا آنکه بزرگ سال تر 

  .از پله ها صعود نماید -قبل از او  -
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  باید از نشستن و راه رفتن در جاى هاى نامناسب خوددارى کرد  -9
، دم در مدرسـه و یـا   محصل نباید بطور عموم و به ویـژه بـه هنگـام درس     

مدرس را به عنوان محل جلوس خویش اتخاذ کـرده و در آنجـا بنشـیند؛ بلکـه     
حتى الامکان باید از جلوس در کنار در مدرسه خوددارى نماید، مگر آنگاه کـه  
ضرورت و نیاز و یا تنگى نفس و خفگى سینه ، او را ناگزیر سازد که در چنـین  

که به منظور گـذرگاه و   -در دهلیز و دالانى  او نباید. جایگاهى نامناسب بنشیند
در طى اخبـار، از جلـوس   . جلوس نماید -راه ورود به مدرسه تعبیه شده است 

در معابر و گذرگاههاى مردم نهى شده است ؛ دهلیز مدرسه نیز به عنوان گذرگاه 
بـه ویـژه اگـر    . عمومى و معبر و یا چیزى به منزله و مفهوم آن تلقى مـى گـردد  

ننده کسى باشد که دیگران نسبت به او در خویشـتن احسـاس شـرم و    جلوس ک
حیاء نموده و یا از کسانى باشد که بدنام و مورد تهمت است و یا او را به بازى و 

که جلوس اینگونه اشخاص در چنین محلى به هیچوجـه روا  (شوخى مى گیرند، 
و لبـاس  (ك علاوه بر این ، غالبا محصلین و طلاب ، همـراه بـا خـورا   ). نیست 
و لوازم ضرورى دیگرى که از بیرون با خـود آورده انـد از ایـن دهلیـز     ) حمام 

عبور کنند و از فردى که در چنین محلى نشسته است شرم و حیاء مى نماینـد و  
دچار خجلت زدگى مى گردند و یا ناگزیر مى شوند به فرد فرد اشخاصى که در 

 وه بر همه این عوارض ، اگر زنانیعلا. این دهلیز نشسته اند تک تک سلام کنند
که وابسته و فامیل و مربوط به اهل مدرسه هسـتند بخواهنـد از گـذرگاه عبـور     
نمایند، جلوس افراد در این رهگذر براى طلاب وابسته بـه ایـن زنهـا دشـوار و     

اضـافه بـر   . گران تمام مى شود و موجب آزار و شکنجه روحى آنان مى گـردد 
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ید چنین جلوسى را به عنوان نداشتن حس تصون و فقدان تمام این نتائج سوء، با
  .حیثیت و آبرو و بطالت و یاوه کارى برشمرد

محصل نباید بدون ضرورت و بارى که به هر جهت و عدم نیاز به استراحت  
و یا به ورزش و یا بدون آنکه در انتظار کسى باشد، در صحن و حیاط مدرسـه  

او موظف است به . ویش در مدرسه بکاهدراه برود، و از ورود و خروج مکرر خ
  .هر کسى که بر در مدرسه ایستاده است سلام و تحیت خود را تقدیم نماید

جـز بـه حکـم ضـرورت ،      -به گاه ازدحام مردم  -محصل و دانشجو نباید  
وارد دستشوئى خانه و محل وضوء و توالت عمـومى گـردد؛ چـون ورود او بـه     

نمایانگر ترك حفظ و صیانت حیثیت و حاکى چنین جایگاهى در چنان هنگام ، 
در  -لذا او بایـد مقـدارى درنـگ نمایـد و درب آنـرا      . از بى بند و بارى است 

سه بار آهسته بکوبد؛ وقتى مطمئن شد که کسى در آنجـا   -صورتیکه بسته باشد 
استفاده کنـد، و  ) استنجاء(نباید از سنگ و کلوخ دیوار بارى . نیست آنرا بگشاید

  .وده به نجاست را بر روى دیوار بکشددست آل
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  تجنب و خوددارى از پاره اى اعمال مباح در مدرسه  -10
نباید محصل به هنگام عبور و مرور در صحن و حیـاط مدرسـه ، بـه اتـاق      

و در صورتى که . کسى که از لاى شکاف در و یا از روزنه هاى دیگرى نگاه کند
و اگر بر او سلام کردند و یا او بر اهـل  . ددرهاى اتاق باز باشد به درون آن ننگر

حجره سلام نمود، سلام و یا جواب سلام را عابرانه و در حال گذر برگزار کنـد،  
به ویـژه   -و نیز نباید به طاقها و ایوانها . بدون آنکه به درون حجره چشم بدوزد

  .زیاد اشاره نماید -وقتى که زنها در آنها بسر مى برند 
خود را براى تکرار درس و یا به منظور اینکه شخصى را بـه  او نباید صداى  

سوى خود فرا خواند و یا براى بحث و مذاکره ، به صورت فریـاد، بلنـد سـازد؛    
چون سر و صداى او موجب تشویش و تشتت خاطر و تفتت افکار اطرافیان مى 

ان بلکه باید در هر مورد و هر موقع و به ویژه به هنگام حضـور نمـازگزار  . گردد
در مسجد، و اهل درس در مدرس ، از صداى آهسته براى تاءمین منظـور خـود   
استفاده کند و کفش چوبین خود را با شدت به زمین نساید و نکوبد، و در را بـا  
خشونت نبندد، و ورود و خروج خود را به گونه اى آزاردهنده برگـزار نکنـد؛ و   

به هم نکوبـد، و از   - در صورت عدم نیاز و ضرورت -در مدرسه را به سختى 
طبقه پائین ، کسى را که در طبقه فوقانى است صدا نزند؛ بلکه صداى خود را در 

  .حد نیاز تنظیم کرده و با حفظ تعادل صدایش ، او را از پائین بخوابد
اگر اتاق و مدرسه از طریق در و یا پنجره فراسوى راه عبور و مـرور مـردم    

ى در کار نباشد از برهنه بودن طولانى سـر و  باز باشد باید در صورتیکه ضرورت
  .تن خویش خوددارى نماید



814 
 

  

  : برحذر بودن محصل از عادات و کارهاى زشت 
محصل باید از کارهائى که اخلاقا نقص و عیب تلقى مى شود برحذر باشـد،   

از قبیل خوردن در حال راه رفتن ، سخن هزل و بیهوده ، کشیدن کفش بـر روى  
خمیازه ، به پشت یا به پهلو افتـادن در میـان جمـع ، قهقهـه و      زمین ، افراط در
  .خنده هاى بلند

که  -ضمنا محصل نباید بى جهت و بدون ضرورت ، روى پشت بام مدرسه  
  .برود -مشرف بر جاهاى دیگر است 
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  نکاتى ظریف درباره آداب مربوط به جلسه درس   -11
و مـدرس در مـدرس و    قبل از حضور به هم رسـاندن معلـم   -محصل باید  

در آنجا حضور یابد، و شرکت در جلسه درس استاد را تا پـس   -مجلس درس 
از جلوس او و جلوس شاگردان دیگر، به تاءخیر نیندازد که در نتیجـه ، همـه را   
ناگزیر سازد که طبق معمول و به حکم وظیفه ، از جاى خود برخاسته و در اثناء 

ه ، ممکن است احیانا کسى در میان جمع باشد علاو. کار به سلام او پاسخ گویند
که از برخاستن و جواب سلام معذور باشـد و ایـن شـاگرد تـازه از راه رسـیده      
حالت ناخوش آیندى را در قلب احساس کند و ضمنا نداند که عذر این شـخص  

  .چیست 
ادب و نزاکت اقتضاء مى کند کـه محصـلین و طـلاب در    : (پیشینیان گفته اند 

  ).تاد بسر برند نه آنکه او در انتظارشان بماندانتظار اس
محصل باید براى حضور در دروس ، موازین ادب و نزاکت را در رابطـه بـا    

پوشاك و جنبه هاى ظاهر و برونى خویش رعایت کند، بـه ایـن معنـى کـه بـا      
بهترین هیئت و زیبنده ترین وضع و نظیف ترین جامـه و تـن پـوش و بـدن در     

  .دجلسه درس حضور یاب
، مـانع از حضـور شـاگردانى در درس    )شیخ بن صلاح (ابوعمر، معروف به  

خود مى شد که عمامه بر سر نداشتند و یا دکمه هاى قبا و لباس زیرین آنها بـاز  
  .بوده است 

باید شاگرد و محصل به طرز نشستن خویش در محضر استاد، سر و سـامان   
از نظـر   -نحو شایسـته اى   بخشیده و دقیقا به درس مدرس گوش فرا دهد و به
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اشکال و ایراد خود را القاء نماید، و در مکالمه و گفتگو و و خطـاب و   -اخلاق 
  .جواب با استاد، موازین ادب را مرعى دارد

بـه قرائـت درس و    -) و اجـازه او (قبل از مدرس و اسـتاد   -محصل نباید  
در آغاز تدریس ، و آنگاه که مدرس . آغاز کند) و دعاى قبل از درس (استعاذه 

براى حاضران دعاء مى کند، باید حاضران نیز به نوبه خود با دعـاى بـه اسـتاد،    
  ).و بدینوسیله از دعاى او تشکر نمایند(دعاى وى را پاسخ داده 

که از شخصیتهاى برجسته از لحاظ زهد و پارسـائى و   -یکى از اساتید من  
زین اخلاقى را مراعات نمـى  شاگردانى را که این موا -تقوى به شمار مى رفت 

کردند مورد سرزنش قرار مى داد، و آنها را با تنبیه و هشدارش بر سر ادب مـى  
  .آورد
محصل باید در مجلس درس ، از خوابیدن و پینکى و چـرت زدن و سـخن    

و ما طى مبحـث مربـوط بـه    . گفتن با دیگران و خنده و امثال آن خوددارى کند
ى که در مجلس درس ، ناستوده تلقى مى شـوند  آداب محصل و شاگرد از حالات

  .گفتگو نمودیم 
به پایان رسـید، نبایـد    -) االله اعلم : (با گفتن  -آنگاه که درس اول مدرس  

شاگرد میان این درس و درس بعدى جز با اذن و اجازه مدرس ، سخنى به میان 
ئله دیگر آورد؛ و وقتى مدرس ، وارد بیان مسئله اى شد نباید محصل درباره مس

اساسا نباید هیچگاه در حضور مدرس راجع به هیچ چیزى ، مطلبى . سخن گوید
  .را بر زبان سازد مگر آنگاه که احساس کند سخن گفتن او مفید و بجا است 

محصل باید از جدال و ستیز در بحث ، و از غلبه جوئى و سـلطه گـرى بـر     
ى در ایـن رهگـذر،   و اگـر چنـین دریابـد کـه جـان و روح و     . دیگران بپرهیزد

هیجان و طغیان گشته است باید با زمام و لگام سـکوت ، و صـبر و     دستخوش 



817 
 

انقیاد و رامش ، اختیار آنرا به دست گرفتـه و مـانع از غلیـان و فـوران روحـى      
علیـرغم   -اگر کسى : روایت شده است که فرمود گردد؛ چون از نبى اکرم 

دست از مراء و جدال بردارد، خداوند متعال براى او خانه  -ت آنکه حق با او اس
  ؛) 572()اى در قله و نقطه اى فرازا در بهشت بناء خواهد کرد

زیرا ترك ستیز و اجتناب از مجادله ناخوش آیند، براى جلوگیرى از هیجان  
و گسترش غضب ، وسیله بسیار مناسبى است و مى توان آن را عامل مؤ ثرترى 

  .وگیرى از نفرت و گریز دلها از یکدیگر برشمردبراى جل
باید هر یک از حاضران جلسه درس سعى کنند که قلبشان نسبت بـه یـار و    

و . مصاحبشان از هرگونه شوائبى پاك و پاکیزه و عـارى از حقـد و کینـه باشـد    
آنگاه که پس از پایان یافتن درس از جاى برمى خیزند در درونشان نسـبت بـه   

  .ان کمترین حالت ناخوش آیندى وجود نداشته باشددوست و رفیقش
وقتى محصل و یا مدرس از مجلس درس برمى خیزند، باید دعائى را که در  

  :طى احادیث ، وارد شده است برخوانند، و آن دعاء این است 
سبحانک اللهم و بحمدك ، و لا اله الا انـت ، اسـتغفرك و اتـوب الیـک ،     (( (

  ) )) .فر الذنوب الا انت فاغفرلى ذنبى ؛ انه لایغ
بار خدایا ترا تقدیس مى کنم و ترا ستایشگرم ، هیچ معبودى جز تو در خور  

پرستش نیست ، خدایا از تو آمرزش مى طلبم و به تو بازمى گردم ، پس تـو از  
گناهانم درگذر و مرا بیامرز، زیرا جـز تـو هیچکسـى را نشـاید کـه گناهـان را       

  .هدمشمول آمرزش و گذشت قرار د
سبحان ربک رب العزة عما یصفون ، و الحمد الله رب العـالمین و الصـلوة و   (( 

  . ))السلام على رسوله محمد و آله الغر المیامین 
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اضافات و تجدید نظر در ترجمه در ساعات پنج و پنج دقیقـه بعـد از ظهـر     
ق در تهران بـه    ه 1403ش سوم ذى حجه   ه 1362روز یکشنبهبیستم شهریور 

سید محمد باقر : ازخداوند متعال مى خواهم این بنده خائب و خاسر. رسید پایان
رامشمول آمرزش خویش قـرار داده ، و ایـن کوششـناقابل را    ) حسینى (حجتى 

  .براى این ناتوان به عنوان ذخرى در روز تهى دستى بپذیرد
  ***بالنبى محمد و آله الطاهرین**  
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  ).الریبۀ عن احکام الغیبۀ کشف (بنگرید به ، مقدمه کتاب   -1 
  .11/275الذریعۀ  -2 
  .رساله ابن العودى ، نسخه خطى است  -3 
  .295روضات الجنات ، ط سنگى ، ص   -4 
  .رساله ابن العودى   -5 
  .296روضات الجنات ، ص  -6 
  .رساله ابن العودى   -7 
  .294روضات الجنات ، ص   -8 
  . 5/278الذریعۀ   -9 
  .296 - 13/293و  98 - 6/90الذریعۀ : ه بنگرید ب  -10 
  .4/434الذریعۀ   -11 
  .194، 1/193الذریعۀ   -12 
  .194، 1/193الذریعۀ   -13 
  .296روضات الجنات ، ص  -14 
  ).المقابیس (مقدمه : بنگرید به   -15 
  .1/85: امل الآمل   -16 
  .25لؤ لؤ تى البحرین ، ص   -17 
  .145نقد الرجال ، ص   -18 
  .288، 287روضات الجنات ، ص   -19 
مسـتدرك تفصـیل   : رك (را آورده است ) مقابیس (محدث نورى عینا همان سخنان صاحب  -20 

  ).3/425وسائل الشیعۀ 
  .تنقیح المقال فى احوال الرجال  -21 
  .132شهداء الفضیلۀ ، ص  -22 
فتـوزن  : (... و یـا حـدیث   ) مـدادالعلماء افضـل مـن دماءالشـهداء    : (اشاره ایست به حدیث  -23 

در . 2/220سفینۀ البحار : رك ). (دماءالشهداء مع مدادالعلماء، فیرجح مدادالعلماء على دماءالشهداء
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) یوزن یوم القیامۀ مدادالعلماء و دم الشهداء: آمده است : 20ابن عبدربه ، ص : مختصر کتاب العلم (
  ).10/173کنزالعمال ). 
  .8تذکرة السامع ، ص  -24 
ساعۀ من عالم یتکى على فراشه ینظر فى عمله خیر من عبادة العابـد  : (ناظر است به حدیث  -25 

  ).10/154کنز ). 1/421مجمع البیان . 2/23بحارالانوار : رك ) (سبعین عاما
  .25سوره فاطر، آیه   -26 
  .12سوره طلاق ، آیه  -27 
  .4-1سوره علق ، آیه هاى  -28 
  .5-3ى سوره علق ، آیه ها -29 
  .10سوره اعلى ، آیه  -30 
  .9سوره فاطر، آیه  -31 
  .269سوره بقره ، آیه  -32 
  .12سوره مریم ، آیه  -33 
  .54سوره نساء، آیه  -34 
  .9سوره زمر، آیه  -35 
  .100سوره مائده ، آیه  -36 
لبصـیر، و  و ما یستوى الاعمـى و ا : (( سوره فاطر مى باشد 21تا  19این سخن ناظر به آیه  -37 

  ...))لا الظلمات و لا النور، و لا الظل و لا الحرور، و ما یستوى الاحیاء و لاالاموات 
  .16سوره آل عمران ، آیه  -38 
  .7سوره آل عمران ، آیه  -39 
  .43سوره رعد، آیه  -40 
  .11سوره مجادله ، آیه  -41 
  .4-2سوره انفال ، آیه هاى  -42 
  .95سوره نساء، آیه  -43 
  .75سوره طه ، آیه  -44 
واو ) والراسـخون  (در ) واو(طبـق راءى اکثـر مفسـران ، حـرف     . 7سوره آل عمـران ، آیـه    -45 

استشهاد فـوق نیـز   . استیناف و نمایانگر آغاز شدن جمله است ، و به ماقبل خود معطوف نمى شود
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ه برداشـت کـرد کـه    در حالیکه مؤ لف ، پیش از این ، طورى از آی. بر اساس همین نظریه مى باشد
  .را بعنوان حرف عطف تلقى نمود) واو(
  .109و  107، آیه )اسراء(سوره بنى اسرائیل  -46 
  .114سوره طه ، آیه  -47 
  .49سوره عنکبوت ، آیه  -48 
  .43سوره عنکبوت ، آیه  -49 
و نقـل شـده   ) صـلى االله علیـه و آلـه    (احادیث نبوى ، روایاتى است که از خود نبـى اکـرم    -50 

  .محتواى این چنین روایاتى ، گفتار خود آنحضرت است 
صـحیح بخـارى    1/39الکـافى  . 7منیـۀ المریـد ص   (و من یرد االله به خیرا یفقهه فى الدین  -51 

1/16.(  
الکـافى  . 1/8المحجـۀ البیضـاء   . 7منیۀ المریـد ص  )) (طلب العلم فریضۀ على کل مسلم ((  -52 

یعنـى  ) )) : الا ان االله یحب بغاة العلـم  : (( (ین حدیث آمده است بدنبال ا) الکافى (در ) 36، 1/35
  .بدانید که خداوند متعال ، دوستدار طالبان علم است 

من طلب العلم فادرکه کتب االله له کفلین من الاجر، و من طلب علما فلم یدرکه کتب االله له ((  -53 
  .)10/162کنزالعمال . 7منیۀ المرید ص )) (کفلا من الاجر 

فوالذى نفسى بیده مامن متعلم . من احب ان ینظر الى عتقاء االله من النار فلینظر الى المتعلمین  -54 
یختلف الى باب العالم الا کتب االله له بکل قدم عبادة سنۀ ، و بنى له بکل قدم مدینـۀ فـى الجنـۀ ، و    

ئکۀ انهم عتقـاء مـن   یمشى فى الارض و هى تستغفر له ، و یمسى و یصبح مغفورا له و شهدت الملا
  ).1/184، بحار1/12المحجۀ البیضاء . 7منیۀ المرید ص (النار 

و ان بابا من العلم یتعلمه الرجل خیـر لـه مـن ان    . طالب العلم کالصائم نهاره ، والقائم لیله ((  -55 
  ).2/184، بحار 7منیۀ المرید ص )) (یکون ابوقبیس ذهبا فانفقه فى سبیل االله 

ئه الموت و هو یطلب العلم ، لیحیى به الاسلام ؛ کـان بینـه و بـین الانبیـاء درجـۀ      من جا((  -56 
  ). 10/260کنزالعمال . 2/184، بحار 8منیۀ المرید ص . )) (واحدة 

و ذلـک ان  . فضل العالم على العابد سبعین درجۀ بین کل درجتین حضرالفرس سبعین عاما((  -57 
، 8منیۀ المرید ص )) (و العابد یقبل على عبادته . عالم فیزیلهاالشیطان یضع البدعۀ للناس فیبصرها ال

  ).با اندکى اختلاف  10/175کنزالعمال 
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 -ان االله و ملئکته و اهل السـموات و الارض  . فضل العالم على العابد کفضلى على ادناکم ((  -58 
منیـۀ المریـد   . )) (لیصلون على معلم الناس الخیر -حتى النملۀ فى جحرها و حتى الحوت فى الماء 

  ).325صحیح ترمذى ، ص . 8ص 
کنـز   8منیـۀ المریـد ص   )) (من خرج فى طلب العلـم فهـو فـى سـبیل االله حتـى یرجـع       ((  -59 

10/158.(  
من خرج یطلب بابا من العلم لیرد به باطلا الى حق ، و ضالا الى هدى ، کان عمله کعبـادة  ((  -60 

  ).10/161العمال کنز 8منیۀ المرید ص )) (اربعین عاما 
 8منیـۀ المریـد ص   . )) (لان یهدى االله بک رجلا واحدا خیر من ان یکون لک حمـرالنعم  ((  -61 

  ).10/140کنز 
همان کتاب و همان صفحه )) (لان یهدى االله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها ((  -62 
.(  
الذین یحیون سنتى و یعلمونها : لفائک ؟ قال فقیل یا رسول االله و من خ. رحم االله خلفائى ((  -63 

  ).145، 2/144، بحار 229و  10/260کنزالعمال . 8منیۀ المرید ص )) (عباداالله 
  .روایت مزبور نسبۀ طولانى است ، لذا به ترجمه آزاد و گزارش گونه آن اکتفاء مى شود -64 
مالا فسلطه على هلکته فى الحـق ، و   رجل آتاه االله: الا فى اثنین ) یعنى لاغبطۀ (لا حسد ((  -65 

نظیر چنین حدیثى با اختلافـى   8منیۀ المرید ص )) (رجل آتاه االله الحکمۀ و هو یقضى بها و یعلمها 
  ).آمده است ) 10/180) کنزالعمال (اندك در 

من دعا الى هدى کان له من الاجر مثل اجورمن تبعه ، لا ینقض ذلک من اجورهم شیئا و ((  -66 
منیـۀ  )) (عا الى ضلالۀ ، کان علیه من الاثم مثل آثام من تبعه ، لاینقض ذلک من آثامهم شـیئا  من د

  ).، به نقل از المحاسن برقى 2/19بحار . 8المرید ص 
اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلث صدقۀ جاریۀ ، او علم ینفع ، او ولد صـالح یـدعو   ((  -67 

  ).، به نقل از روضۀ الواعظین 23، 2/22بحار  9منیۀ المرید ص )) (له 
ولد صالح یدعوله و صدقۀ تجرى یبلغه اجرها و علم : خیر ما تخلف الرجل من بعده ثلث ((  -68 

  ).بخارى ، تفسیر. 20سنن ابن ماجه ، مقدمه ، . 9منیۀ المرید ص )) (یعمل به من بعده 
کنـز  . 9منیـۀ المریـد ص   )) نع ان الملائکۀ لتضع اجنحتها لطالـب العلـم رضـى بمـا یص ـ    ((  -69 

10/147.(  
 1/177بحارالانوار . 1/8المحجۀ البیضاء . 9منیۀ المرید، ص )) (اطلبواالعلم و لو بالصین ((  -70 
  و
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 2/32.(  
من غدافى طلب العلم اظلت علیه الملائکۀ ، و بورك له فى معیشته ، و لم ینقض من رزقه ((  -71 

  ).صلت آمده است ) اظلت (در این کتاب به جاى . 10/162 ، کنزالعمال9منیۀ المرید ص )) (
الجـامع   9منیۀ المرید ص )) (من سلک طریقا یطلب فیه علما سهل االله له طریقا الى الجنۀ ((  -72 

  ).2648صحیح ترمذى ، علم ، حدیث . 10/139کنزالعمال . 1/16بخارى . الصحیح 
کنـز   1/8المحجـۀ البیضـاء   . 9یـۀ المریـد ص   من)) (نوم مع علم خیر من صلوة مع جهل ((  -73 

10/140.(  
  ).10/155کنزالعمال . 9منیۀ المرید ص )) (فقیه اشد على الشیاطین من الف عابد ((  -74 
ان مثل العلماء فى الارض کمثل النجوم فى السماء یهتدى بها فى ظلمات البر و البحر، فاذا ((  -75 

  ).10/151، کنزالعمال 9المرید ص منیۀ )) (انطسمت اوشک ان تضل الهداة 
ایما ناشى نشا فى العلم و العبادة حتى یکبر، اعطاه االله یوم القیمـۀ ثـواب اثنـین و تسـعین     ((  -76 

  ).1/2185بحار  161و  10/151کنزالعمال . 9منیۀ المرید ص )) (صدیقا 
ى فیکم الا و انا اریـد ان  یقول االله عز و جل للعلماء یوم القیمۀ ، انى لم اجعل علمى و حلم((  -77 

  ).10/172کنز . 9منیۀ المرید ص )) (اغفرلکم على ما کان فیکم و لاابالى 
  ).9منیۀ المرید ص )) (ما جمع شى ء الى شى ء افضل من علم الى حلم ((  -78 
  ).171و  10/157کنز. 9منیۀ المرید ص )) (ما تصدق الناس بصدقه مثل علم الى ینشره ((  -79 
  ما اهدى المرء المسلم الى اخیه هدیۀ افضل من کلمۀ حکمۀ یزیده االله بها هدى و یرده عن (( -80 
  ).10/172کنزالعمال . 9منیۀ المرید ص )) (ردى  
سـنن ابـن ماجـه ،    . 9منیۀ المرید ص )) (افضل الصدقۀ ان یعلم المرء علما ثم یعلمه اخاه ((  -81 

20.(  
  ).10، 9منیۀ المرید ص )) (الاجر، و لا خیر فى سائر الناس  العالم و المتعلم شریکان فى((  -82 
؛ بـه جـاى    177و  10/155کنز. 10منیۀ المرید ص )) (قلیل العلم خیر من کثیر العبادة ((  -83 

  ).العلم ، الفقه 
من غدا الى المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمه کان له اجر معتمر تـام العمـرة و مـن    ((  -84 

. 10منیـۀ المریـد ص   )) (الى المسجد لایرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمه فله اجر حاج تام الحجۀ  راح
  ).10/166کنزالعمال 

. 10منیۀ المرید ص )) (عالما او متعلما او مستمعا او محبا، و لاتکن الخامسۀ فتهلک : اغد((  -85 
  ).10/143ده است کنز نظیر چنین روایتى آم) 42و  1/41الکافى (در طى دو روایت در 
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حلـق  : یا رسول االله و ما ریـاض الجنـۀ ؟ قـال    : قالوا. اذا مررتم فى ریاض الجنۀ فارتعوا((  -86 
منیۀ المریـد ص  )) (فاذا اتوا علیهم حفوا بهم . الذکر، فان الله سیارات من الملائکۀ یطلبون حلق الذکر

  ).139، 10/138کنزالعمال . 10
. و اما هؤ لاء فیتعلمون و یفقهون الجاهل . اما هؤ لاء فیدعون االله : خیر کلا المجلسین الى((  -87 

  ).169و 10/147نظیر آن در کنز. 10منیۀ )) (بالتعلیم ارسلت . هؤ لاء افضل 
مرحبا بطالب العلم ، ان طالب العلم لتحفه الملائکۀ باجنحتها، ثم یرکب بعضها بعضـا حتـى   ((  -88 

  ).10/160کنز. 10منیۀ المرید ص )) (حبتهم لما یطلب یبلغوا السماء الدنیا من م
من سلک طریقا یلتمس فیه علما سلک االله به طریقـا الـى الجنـۀ ، و ان الملائکـۀ لتضـع      ((  -89 

حتى الحیتـان  : اجنحتها رضى لطالب العلم ، و ان العالم یستغفرله من فى السموات و من فى الارض 
ان العلمـاء ورثـۀ الانبیـاء، ان    . کفضل القمر على سائر الکواکـب   و فضل العالم على العابد. فى الماء

. 11منیـۀ المریـد ص   )) (فمن اخذ بحظ وافر . الانبیاء لم یورثوا دینارا و لادرهما، انما ورثوا العلم 
  ).21سنن ابن ماجه ، ص . 2/77سنن ابى داود . 1/42الکافى 

  ).1/11المحجۀ البیضاء )) (هل الجهاد اقرب الناس من درجۀ النبوة اهل العلم و ا((  -90 
  ).10/166، کنزالعمال 10همان کتاب ص )) (موت قبیلۀ ایسر من موت العالم ((  -91 
ــس مجــالس الملــوك   ((  -92  ــع العبیــد حتــى یجل ــد الشــریف شــرفا و ترف )) ان الحکمــۀ تزی
  ).10/164کنز(
انى لـم اضـع   ! معشر العلماء: لماء فیقول یبعث االله عز و جل العباد یوم القیمۀ ، ثم یبعث الع((  -93 

همان کتـاب  )) (اذهبوا فقد غفرت لکم . علمى فیکم الا لعلمى بکم ، و لم اضع علمى فیکم لاعذبکم 
  ).173، 10/172) کنزالعمال (چندین روایت نظیر آنرا بنگرید در  11ص 

  ).ان کتاب و صفحه هم)) (من جلس مجلسا و لم یزدد فیه علما ازداد من االله بعدا ((  -94 
و اقل الناس قیمـۀ اقلهـم   . و اکثر الناس قیمۀ ، اکثرهم علما. اعلم الناس ، من جمع الناس ((  -95 

  ).2/219سفینۀ البحار )) (علما 
ما الى االله سبحانه عالما علما الا اخذ علیه من المیثاق ما اخذ على النبیین ان یبینه للنـاس  ((  -96 

  ).10/190کنزالعمال . 1/99ۀ البیضاء المحج)) (و لا یکتمه 
و ان طلـب العلـم اوجـب    ! الا. اعلموا ان کمال الدین طلب العلم و العمل بـه  ! ایها الناس ((  -97 

ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و قـد ضـمنه ، و سـیفى    : علیکم من طلب المال 
  ).1/35الکافى . 12لمرید ص منیۀ ا)) (و العلم مخزون عند اهله فاطلبوه . لکم 
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و اذا مات العالم ثلم فى الاسلام ثلـم لا یسـدها الا   . العالم افضل من الصائم القائم المجتهد((  -98 
  ).12منیۀ المرید ص )) (خلف منه 

و کفى بالجهل ذما ان یتبـرا  . کفى بالعلم شرفا ان یدعیه من لایحسنه و یفرح اذا نسب الیه ((  -99 
  ).10تذکرة السامع ، ص . 12منیۀ المرید ص ) ()منه هو فیه 

و العلـم حـاکم و   . العلم یحرسک و انت تحـرس المـال   : العلم خیر من المال ! یا کمیل ((  -100 
. 13و  12منیـۀ المریـد   )) (و المال ینقصه النفقۀ و العلم یزکـو علـى الانفـاق    . المال محکوم علیه 

  ).1145، ص  فیض الاسلام: ترجمه و شرح نهج البلاغۀ 
  ).81نهج البلاغۀ ، حکم ،. 13منیۀ المرید ص )) (قیمۀ کل امرء ما یعلمه ((  -101 
ان االله تبارك . لو یعلم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و غوص اللجج ((  -102 

ارك للاقتداء بهـم  الجاهل المستخف باهل العلم ، الت: ان امقت عبادى الى : و تعالى اوحى الى دانیال 
التقى الطالب للثواب الجزیل ، اللازم للعلماء، القابل عن الحکمـاء  : الى ) عبیدى (و ان احب الناس . 

  ).1/43الکافى . 13منیۀ المرید ص )) (
  ).1/40الکافى . 13منیۀ المرید ص )) (عالم ینتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد ((  -103 
فتعلمواالعلم و علمـوه اخـوانکم کمـا    . لعلم منکم له مثلا اجرالمتعلم علیه ان الذى یعلم ا((  -104 

  ).1/42الکافى . 13منیۀ المرید ص )) (علمکموه العلماء 
بنـابراین ، معنـى حـدیث چنـین     )) . له مثل اجرالمتعلم و له الفضل علیه : (( درالکافى آمده است  

  .دریافت مى کند آنهم با چیزى فزونتر از آن خواهد بود که معلم همانند پاداش شاگرد، اجرى را 
  .1/49الکافى  -105 
  .43و  1/42الکافى  -106 
الکـافى  . 14منیۀ المرید ص )) (تفقهوا فى الدین ، فان من لم یتفقه فى الدین فهو اعرابى ((  -107 

1/36.(  
  .122سوره برائت ، آیه  -108 
  .39و  1/36الکافى  -109 
  .1/36الکافى  -110 
  .، آمده است 36بیهقى ، ص ) المدخل (نظیر چنین حدیثى در  1/39الکافى  -111 
در صـحیح  ) 39الکـافى  . 14منیـۀ المریـد ص   )) (اذا اراد االله بعبد خیرا فقهه فى الدین ((  -112 

  ).6نقل از تذکرة السامع ، ص )) (من یرد االله به خیرا یفقهه فى الدین : (( آمده است  1/6بخارى 
  .1/40الکافى  -113 
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 14منیۀ المریـد ص  )) (ما من احد یموت من المؤ منین احب الى ابلیس من موت فقیه ((  -114 
  ).1/46الکافى 

  .1/46الکافى . 14منیۀ المرید ص  -115 
اذا مات المؤ من ، بکت علیه الملائکۀ و بقاع الارض التى کان یعبد االله علیهـا، و ابـواب   ((  -116 

تصعد منها اعماله ، و ثلم فى الاسلام ثلمه لایسدها شى ء، لان المـؤ منـین الفقهـاء    السماء التى کان 
  ).1/47الکافى . 15و  14منیۀ المرید ص )) (حصون الاسلام کحصن سور المدینۀ 

  
  
آیۀ محکمۀ ، او فریضـۀ  : انماالعلم ثلثۀ . ذلک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه ((  -117 

  ).1/37الکافى . 15منیۀ المرید ص )) (ائمۀ ؛ و ما خلاهن فضل عادلۀ ، او سنۀ ق
آنگاه که از بنى اسرائیل پیمان گـرفتیم کـه جـز خـداى را نپرسـتید و      : 83سوره بقره آیه  -118 

  .نسبت به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان ، نیکى کنید
  .به چشم مى خورد)  بنت النعش صغرى(کم نورترین ستاره اى که در جمع ستارگان  -119 
عـن موالیـه ، الناشـب فـى الجهـل ،      ) صلى االله علیه و آلـه  (فضل کافل یتیم آل محمد ((  -120 

منیـۀ  )) (یخرجه من جهله و یوضح له ما اشتبه علیه ، و یطعمه و یسقیه ، کفضل الشمس على السها 
  .)، برگ شمار ندارد)علیه السلام (تفسیر امام حسن عسکرى . 17المرید ص 

الجاهـل بامـام   : قال فمن الضال عن فنائک ؟ قـال  : (( (قسمت اخیر متن حدیث این است  -121 
زمانه تعرفه ، و الغائب عنه بعد ما عرفه الجاهل بشریعۀ دینه ، تعرفه شـریعته و مـا یعبـد بـه ربـه و      

. ارد، بـرگ شـمار نـد   )علیه السـلام  (تفسیر امام حسن عسکرى : رك ) )) (یتوصل به الى مرضاته 
  ).2/4بحارالانوار 

بکار رفته است که مفهوم آن عبارت از پوست گاوى است کـه  ) قنطار(در این حدیث کلمه  -122 
و اصـولا  . یـاد کـردیم   ) خـروار (ولى ما در اینجا از آن با عنـوان  . انباشته از سکه و پول مى باشد

 یا نقره ، هـزار دینـار، هشـتاد    مال عظیم ، چهل وقیه طلا: قنطار را به چندین معنى تفسیر کرده اند
). قنطـار (فرهنـگ نفیسـى   : رك . (هزار درهم ، و پوست گاوى کـه انباشـته از طـلا و نقـره باشـد     

  ).2/5بحارالانوار
  .2/677سفینۀ البحار  -123 
  .، به نقل از علل الشرایع 1/201بحارالانوار  -124 
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عن ابـى ذر و  : (( نین آمده است متن سخن با اضافاتى چ 13و  12در تذکرة السامع ص  -125 
عمـل   -باب من العلم نتعلمه احب الینا من الف رکعۀ تطوعا، و باب من العلم تعلمه : ابى هریرة قالا
  .))احب الینا من مائۀ رکعۀ تطوعا -به او لم یعمل 

  .1/95تذکرة الحفاظ : رك ) ق   ه 114م (وى را دانشمندى از اهل یمن بوده است  -126 
  .آمده است  11و  10ین سخن تا اینجا در تذکرة السامع ، ص ا -127 
من جلس مع ثمانیۀ اصناف ، زاده االله : (( (مى نویسد) رضوان االله علیه (مرحوم شهید ثانى  -128 

  ؛ ولى اصنافى که یاد کرده است به بیش از هفت صنف نمیرسد؟...) )) ثمانیۀ اشیاء
  .48سوره آل عمران ، آیه  -129 
  :سوره کهف که مى گوید 104و  103اقتباسى است از آیه  -130 

قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، الذین ضل سعیهم فى الحیوة الدنیا هم یحسبون انهم یحسـنون  (( (
  ) )) .صنعا

  .3، 2سوره زمر، آیه  -131 
  .4سوره بینه ، آیه  -132 
  .100سوره کهف ، آیه  -133 
  .19سوره شورى ، آیه  -134 
  .19سوره اسراء، آیه  -135 
فمـن کـان هجرتـه الـى االله و رسـوله ،      . انما الاعمال بالنیات ، و انما لکل امرى مانوى ((  -136 

و من کان هجرته الى دنیا یصیبها او امراءة ینکحها، فهجرته الى مـا هـاجر   . فهجرته الى االله و رسوله 
  ).424و  3/422کنزالعمال . 27منیۀ المرید ص )) (الیه 

کنـز  . 3/134الکـافى  )) (نیۀ المـؤ مـن ابلـغ مـن عملـه       -نیۀ المؤ من خیر من عمله ((  -137 
3/424.(  
  ).3/419کنزالعمال . 262شرح شهاب الاخبار، ص )) (انما یبعث الناس على نیاتهم ((  -138 
منیـۀ المریـد ص   )) (الاخلاص سر من اسرارى استودعته قلب من احبیت مـن عبـادى   ((  -139 

27(.  
  .2/140صحیح مسلم . 28، 27منیۀ المرید ص  -140 
من تعلم علما مما یبتغى به وجه االله عز و جل ، لا یتعلمه الا لیصیب به غرضا من الـدنیا،  ((  -141 

  ).202و  10/193کنز . 2/28سنن ابى داود . 28منیۀ المرید، ص )) (لم یجد عرف الجنۀ 
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ما لغیراالله ، او اراد به غیر وجه االله فلیتبـوء مقعـده مـن    من تعلم عل: (( 28منیۀ المرید، ص  -142 
و  10/197حـدیث فـوق را بنگریـد در کنـز     . 321نیز بنگرید به صـحیح ترمـذى ، ص   )) (النار 
201.(  

و . لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء، و تجادلوا به العلماء، و لتصرفوا وجوه الناس الیکم ((  -143 
کونوا ینابیع الحکمۀ ، مصـابیح الهـدى ،   . عنداالله ، فانه یدوم و یبقى ، و ینفد ماسواه ابتغوا بقولکم ما 

احلاس البیوت ، سرج اللیل ، جددالقلوب ، خلقان الثیاب ، تعرفون فى اهل السماء، و تخفـون فـى   
  ).28منیۀ المرید ص )) (اهل الارض 

لماء، او یمـارى بـه السـفهاء، او لیصـرف     لیباهى به الع: من طلب العلم لاربع ، دخل النار((  -144 
  . ))وجوه الناس الیه ، او یاءخذ به من الامراء

  . ))ما ازداد عبد علما فازداد فى الدنیا رغبۀ الا ازداد من االله بعدا((  -145 
  . ))کل علم وبال على صاحبه یوم القیمۀ الا من عمل به ((  -146 
  )10/187کنز . 28منیۀ المرید ص )) (لم لم ینفعه علمه اشد الناس عذابا یوم القیمۀ عا((  -147 
. )) مثل الذى یعلم الناس الخیر و ینسى نفسه ، مثل الفتیلۀ یضى ء للناس و یحرق نفسـه  ((  -148 
  ).10/186کنزالعمال (
رجل آتاه االله علما فبذله للناس ، و لم یاءخذ علیه طمعا، و لم : علماء هذه الامۀ رجلان ((  -149 

ر به ثمنا، فذلک تستغفرله حیتان البحر و دواب البر و الطیر فى جوالسماء، و یقدم على االله سـیدا  یش
و رجل آتاه االله علما فبخل به عن عباداالله و اخذ علیه طمعـا و شـرى   . شریفا حتى یرافق المرسلین 

علمـا فبخـل بـه عـن     هذاالذى آتـاه االله  : به ثمنا، فذلک یلجم یوم القیمۀ بلجام من نار و ینادى مناد
. 29منیـۀ المریـد ص   )) (و کذلک حتى یفرغ الحسـاب  . عباداالله و اخذ علیه طمعا و اشترى به ثمنا

  )10/206، کنزالعمال 2/54بحارالانوار 
و علم على اللسان ، فذاك حجۀ االله علـى  . فعلم فى القلب فذاك علم نافع : العلم علمان ((  -150 

  ).182و  10/133کنزالعمال . )) (ابن آدم 
فاما المؤ من فیحجزه ایمانـه و اماالمشـرك   . انى لا اتخوف على امتى مؤ منا و لا مشرکا((  -151 

منیۀ )) (ولکن اتخوف علیکم منافقا علیم اللسان ، یقول ما تعرفون و یعمل ما تنکرون . فیقمعه کفره 
  ).10/199، کنزالعمال 29المرید، ص 

کنـز  . 29منیـۀ ، ص  )) (کـل منـافق علـیم اللسـان     : م بعـدى  ان اخوف ما اخاف علیک((  -152 
10/186.(  

  ).29منیۀ المرید، ص . )) (خیارالعلماء: شرارالعلماء و ان خیرالخیر: ان شرالشر! الا((  -153 
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  ).10/243کنزالعمال ، . 29منیۀ المرید، ص )) (انا عالم ، فهو جاهل : من قال ((  -154 
فمن اقتصر من الدنیا على ما احل االله لـه ،  . طالب دنیا و طالب علم :  منهومان لایشبعان((  -155 

و من اخذالعلم من اهله و عمل به ، . و من تناولها من غیر حلها هلک ، الا ان یتوب و یراجع . سلم 
بحـارالانوار   58، 1/57الکـافى  . 30، 29منیۀ المرید ص )) (و من اراد به الدنیا، فهى حظه . نجى 

  ).10/179، کنز 2/35 - 1/168
و من اراد بـه خیـر   . من اراد تحصیل الحدیث لمنفعۀ الدنیا، لم یکن له فى الآخرة نصیب ((  -156 

  ).1/58الکافى . 30منیۀ المرید، ص )) (الآخرة اعطاه االله خیرالدنیا و الآخرة 
ء یحوط ما احـب   اذا راءیتم العالم محبا للدنیا فاتهموه على دینکم ، فان کل محب الشى((  -157 

  ).2/107بحارالانوار . 30منیۀ المرید، ص )) (
لاتجعل بینى و بینک عالما مفتونا بالدنیا فیصدك عن طریق محبتى ، فان اولئـک قطـاع   ((  -158 

الکـافى  )) (ان انزع حلاوة مناجاتى مـن قلـوبهم   : ان ادنى ما انا صانع بهم . طریق عبادى المریدین 
  ).15، 14تذکرة السامع ، ص : قسمت اول این حدیث را بنگرید در. 30منیۀ المرید ص . 1/58
و ما دخـولهم فـى الـدنیا؟    : قیل یا رسول االله . الفقهاء امناء الرسل مالم یدخلوا فى الدنیا((  -159 

 1/58الکـافى   30منیۀ المرید ص )) (فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم . اتباع السلطان : قال 
  ).، به نقل از نوادر راوندى 110و  2/36بحارالانوار 

الکـافى  . 31، 30منیـۀ المریـد، ص   : براى اطلاع از متن عربى این حدیث رجوع کنید به  -160 
1/61 ،62.  
این بخش از حدیث نسبت به مساءله غرب زدگـى مسـلمین و بیگانـه پرسـتى ، جالـب و       -161 

گویا به طرز برداشت دانشـمندان  ) ه السلام علی(شایان بحث و گفتگوهاى مفصلى است که امام باقر 
کوتاه بین نیز التفات نموده ، و اصولا حالت غرب زدگى و بیگانه پرستى را در هر دوره و زمانه اى 

  .بدینوسیله نکوهش فرموده است 
  .2/108بحارالانوار . 32، 31منیۀ المرید، ص  -162 
  .ه نقل از امالى شیخ طوسى ، ب2/109بحارالانوار . 33، 32منیۀ المرید ص  -163 
: اشتدت مؤ ونۀ الدنیا و مؤ ونـۀ الآخـرة   : ثم قال . ویل للعلماء السوء تصلى علیهم النار((  -164 

و اما مـؤ ونـۀ   . فانک لا تمد یدك الى شى ء منها الا وجدت فاجرا قدسبقک الیه : اما مؤ ونۀ الدنیا
: ، آمـده اسـت   1/59در الکافى . 33المرید ص  منیۀ)) (الآخرة فانک لا تجد اعوانا یعینوك علیها 

  .ولى بقیه این حدیث دیده نمى شود. )) ؟!ویل للعلماء السوء کیف تلظى علیهم النار(( 
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)) من تعلم علما من علم الآخرة لیرید به غرضا من غرض الدنیا، لـم یجـد ریـح الجنـۀ     ((  -165 
  .، آمده است 10/202لعمال حدیثى قریب به این مضمون در کنزا. 33منیۀ المرید ص (
  .368شرح شهاب الاخبار، ص . 184، 10/183کنزالعمال . 35منیۀ المرید، ص  -166 
  .همان مراجع قبلى و صفحات  -167 
  . ))حب الجاه و المال ینبت النفاق فى القلب کما ینبت الماء البقل ((  -168 
دا منهما من حب الجاه و المال فى دیـن  ما ذئبان ضاریان ارسلا فى زریبۀ غنم باکثر فسا((  -169 

مـا ذئبـان   : (( آمده است  336در شرح شهاب الاخبار، ص ) 35منیۀ المرید ص )) (المرء المسلم 
و نیز حـدیثى  . )) ضاریان فى زریبۀ غنم باسرع فیها من حب الشرف و المال فى دین المرء المسلم 

  ).آمده است  3/405) الکافى (قریب به همین مضمون در 
  .86سوره ص ، آیه  -170 
و ان . و عالم تارك لعلمـه ، فهـذا هالـک    . رجل آخذ بعلمه ، فهذا ناج : العلماء رجلان ((  -171 

و ان اشد اهل النار ندامۀ و حسرة رجل دعا عبـداالله  . اهل النار لیتاذون من ریح العالم التارك لعلمه 
طاع االله فادخله الجنۀ و ادخل الداعى ، النار بترکـه  الى االله تبارك و تعالى فاستجاب له و قبل منه فا

)) اما اتباع الهوى فیصد عن الحق ، و طول الامل ینسى الآخرة . علمه و اتباعه الهوى و طول الامل 
  ).1/55الکافى . 36منیۀ المرید، ص (
منیـۀ  )) ( ان العالم اذا لم یعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عـن الصـفا  ((  -172 

  ).1/56الکافى . 36المرید، ص 
لاتطلبوا علم ما لا تعلمون و لما تعملوا بما علمتم ، فان العلم اذا لم یعمـل بـه لـم یـزدد     ((  -173 

  ).1/56الکافى  37. 36منیۀ المرید، ص )) (صاحبه الا کفرا و لم یزدد من االله الا بعدا 
و من لم یکن فعله لقوله موافقا فانما ) للنجاة (لشهادة من کان فعله لقوله موافقا فآت له با((  -174 

  ).همان کتابها و صفحات )) (ذلک مستودع 
  .57، 1/56الکافى . 37منیۀ المرید، ص  -175 
قال ثم . الاستماع : قال ثم مه یا رسول االله ؟ قال . الانصات : یا رسول االله ماالعلم ؟ قال ((  -176 

منیۀ المرید، )) (نشره : قال ثم مه یا رسول االله ؟ قال . العمل به : ه ؟ قال قال ثم م. الحفظ: مه ؟ قال 
  ).1/61الکافى . ، به نقل از خصال صدوق 2/28بحارالانوار ). 37ص 

  .38، 37منیۀ المرید، ص  -177 
  .1/60الکافى . 38منیۀ المرید، ص  -178 
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فاذا اردت العلـم  . القلب من یرید ان یهدیه  لیس العلم بکثرة التعلم ، انما هو نور، یقع فى((   -179 
منیۀ المرید، ص )) (فاطلب اولا فى نفسک العبودیۀ ، و اطلب العلم باستعماله ، و استفهم االله بفهمک 

38.(  
  .9سوره الشمس ، آیه  -180 
  .175سوره اعراف ، آیه  -181 
  .5سوره جمعه ، آیه  -182 
رك (کاشفى منسوب اسـت  ) ملا حسین (چهارگانه اخیر به در تفسیر روح البیان این ابیات  -183 

، ولى این ابیـات در دفتـر اول مثنـوى آمـده و از آن مولـوى رومـى اسـت و        )9/517روح البیان 
  .عبارات مثنوى در پاره اى از کلمات با عبارات ابیات مذکور، تفاوت دارد

. 41منیـۀ المریـد، ص   )) (عـدا  من ازداد علما و لم یـزدد هـدى لـم یـزدد مـن االله الا ب     ((  -184 
  ).، به نقل از عدة الداعى 2/37بحارالانوار 

منیۀ المریـد،  )) (یلقى العالم فى النار فتندلق اقتابه ، فتدور به کما یدور الحمار فى الرحى ((  -185 
  .)، آمده است 208و  10/49حدیثى قریب به همین مضمون در کنزالعمال . 41ص 

ویـل لامتـى مـن    : (( 10/197کنـز  . 41منیۀ المرید، ص )) (علماء السوء ال: شرالناس ((  -186 
  )) ).علماء السوء 

شـرح  . 41منیۀ المریـد، ص  )) (عالم لم ینفعه االله بعلمه : ان اشد الناس عذابا یوم القیمۀ ((  -187 
  ).208، 10/187کنزالعمال . 370شهاب الاخبار، ص 

  .85سوره بقره ، آیه  -188 
  .28فاطر، آیه سوره  -189 
  ).3/423الکافى . 43منیۀ المرید، ص )) (الشرك : ادنى الریاء((  -190 
الکـافى  . 43منیـۀ المریـد، ص   )) (لا یدخل الجنۀ من فـى قلبـه مثقـال ذرة مـن کبـر      ((  -191 

3/423.(  
شـرح شـهاب   . 43منیۀ المریـد، ص  )) (الحسد یاءکل الحسنات کما تاءکل النار الحطب ((  -192 

الحسد یاءکل الایمان کما : (( آمده است  3/416در الکافى . 3/461کنزالعمال . 362بار ص الاخ
  )) ).تاءکل النار الحطب 

  ).43منیۀ المرید، ص )) (حب المال و الشرف ینبتان النفاق کما ینبت الماء البقل ((  -193 
  .122سوره توبه ، آیه  -194 
  .48، 47ص  منیۀ المرید،. 109 - 3/107الکافى  -195 
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  .48منیۀ المرید، ص  -196 
و لا تکونـوا  . اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم و الوقار، و تواضعوا لمن طلبتم منه العلـم  ((  -197 

احادیثى نیـز قریـب   . 1/44الکافى . 49منیۀ المرید، ص )) (علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم 
  ).است  ، آمده10/141به همین مضمون در کنزالعمال 

الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه ؟ من لم یقنط الناس من رحمۀ االله ، و من لم یؤ مـنهم مـن   ((  -198 
الا لا خیر فـى  . عذاب االله ، و لم یرخص لهم فى معاصى االله ، و لم یترك القرآن رغبۀ عنه الى غیره 

)) فى عبـادة لـیس فیهـا تفکـر      علم لیس فیه تفهم ، الا لا خیر فى قراءة لیس فیها تدبر، الا لا خیر
، بـا  309و  308و  262و  261و  10/181کنزالعمـال  . 1/44الکـافى  . 49منیۀ المریـد، ص  (

من لم یقـنط النـاس مـن    : الفقیه کل الفقیه : (( (در نهج البلاغۀ آمده است . اختلاف اندکى در تعابیر
نهـج  . 2/56بحارالانوار : رك ) )) االله رحمۀ االله ، و لم یؤ یسهم من روح االله ، و لم یومنهم من مکر 

  ).90البلاغۀ ، حکم ، 
و ما دخـولهم فـى الـدنیا؟    : قیل یا رسول االله . الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فى الدنیا((  -199 

الکـافى  . 50منیـۀ المریـد، ص   )) (فاذا فعلوا ذلک فاحـذروهم علـى دیـنکم    . اتباع السلطان : قال 
  ).، به نقل از نوادر راوندى 2/36 بحارالانوار. 1/58
وى از مردم کوفه و ساکن بغداد بود، و در دستگاه خلافت هرون الرشید در جهت منـافع و   -200 

علیـه  (روزى از حضرت موسى بن جعفـر  . مصالح شیعیان خدمت مى کرد، و سمت وزارت داشت 
عسى االله : (( به او فرمودحضرت . اجازه خواست که خدمت سلطان و خلیفه را ترك گوید) السلام 

الاحسان الـى  : کفارة اعمالکم ! یا على . ان یجبر بک کسرا و یکسر بک نائرة المخالفین من اولیائه 
یعنى ممکن است که خداوند به وسیله تو در این دستگاه ، شکسـتى را جبـران کنـد و    )) : اخوانکم 

کفاره خدمت هـاى تـو بـه سـلطان و     اى على بن یقطین ، . لهیب آتش مخالفان ما را در هم شکند
بـراى اطـلاع بیشـتر از شـرح حـال او،      . (خلیفه ، این است که به برادران ایمانى خود احسان کنى 

  ).2/252بنگرید به سفینۀ البحار 
عبداالله نجاشى در آغاز، زیدى مذهب بود و سپس از ایـن مـذهب روى گـردان شـد و در      -201 

و در زمان این امام به وسیله خلیفه وقت به عنوان . درآمد) م علیه السلا(سلک اصحاب امام صادق 
نوشت ، به عرض ) علیه السلام (و در نامه اى که به امام صادق . والى و استاندار اهواز منصوب شد

رسانید که من گرفتار منصب استاندارى اهواز شدم ، اگر سرور من صلاح بیند وظیفه و تکلیف مـرا  
حضرت در نامه مفصلى کـه  . ه بتوانم از قرب به خداوند برخوردار گردم مشخص سازد تا بدانوسیل

در پاسخ عریضه او مرقوم فرمود، مطالبى را آورد که فشرده آن اینست که از رهگذر این خـدمت ،  
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باید به دردها و گرفتاریهاى بینوایان و ضعفاء رسیدگى کنى ، و از این طریق خسـارت خـدمت بـه    
  ).572، 2/571و  1/13سفینۀ البحار : براى اطلاع بیشتر، رك . (ن نمائى خلیفه و سلطان را جبرا

.) ق   ه 326م (یکى از نواب اربعـه  ) خلانى (ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى معروف به  -202 
ادامـه  ) ق   ه 326تا . ق   ه 305(که نیابت او از ) عجل االله تعالى فرجه (و سومین سفیر امام زمان 

  .یافت 
هوشمندترین مردان نزد فریقین ، یعنى سنى و شیعه به شمار مى رفت ، و بـه نفـع شـیعیان در     وى 

دستگاه خلافت ، خدماتى انجام داد و از راه تقیه و رازدارى ، نظر مخالفان را به خـود جلـب مـى    
مزارش در بغـداد در قسـمت شـرقى    . و از این رهگذر گامهاى مفیدى به نفع شیعیان برداشت . کرد
  ).682، 2/681و  272، 1/271سفینۀ البحار : رك . (زار عطاران قرار داردبا
محمد بن اسماعیل بن بزیع از شخصیتهاى صالح و برجسته شیعه و از ثقات و افـراد مـورد    -203 

او مردى پرکـار بـوده و شـغل وزارت را در دسـتگاه خلیفـه      . اعتماد رجال شیعى به شمار مى آید
درباره او گفتارى دارد که در خـود مـتن کتـاب    ) علیه السلام (امام رضا  و. عباسى به عهده داشت 

: بـراى اطـلاع بیشـتر، رك    . (شهید ثانى ثبت و ضبط شده ، و قریبا از این گفتار یاد خـواهیم کـرد  
  ).1/315سفینۀ البحار 

نوح بن دراج ، قاضى هرون الرشید در کوفه و بصره بـود؛ ولـى قضـاء و داوریهـایش بـا        -204 
بعضیها به او اعتـراض  . انجام مى گرفت ) علیه السلام (معیارها و موازین داورى امیرالمؤ منین على 

: که چرا در دستگاه خلافت ، شغل و خـدمتى را قبـول کـردى ؟ در پاسـخ گفـت      : کردند و گفتند  
ور بهـم  پرسیدم چرا در مسجد حض) جمیل (مدتى این کار را قبول نمى کردم تا آنگاه که از برادرم 

یعنى براى خدمت به مستضعفان چنین کـارى را قبـول   . (تن پوش ندارم : نمى رساند؟ به من گفت 
  ).2/615سفینۀ البحار : رك ) (کرده ام 

و برادر او سـید رضـى   ) علم الهدى (سید مرتضى ، على بن حسین بن موسى ، معروف به   -205 
در جهت خـدمت بـه شـیعیان ، بـا     .) ق   ه 406و دومى ، متوفى در . ق   ه 435اولى ، متوفى در (

سـفینۀ البحـار   : براى اطلاع بیشتر، بنگریـد بـه   . (در ارتباط بودند) القادر باالله (خلفاء وقت از قبیل 
  ).2/227و  527 - 1/525
وزیـر  .) ق   ه 672 - 597(نصیرالدین محمد بن محمـد بـن حسـن طوسـى چهـرودى        -206 

او به شیعیان و معارف شیعى ، در کتب تراجم ثبـت و ضـبط شـده    هلاکوخان مغول بوده و خدمات 
  .است 
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علامـه  (معـروف بـه   ) ق   ه 726 - 648(مطهر حلى ... جمال الدین ابومنصور حسن بن   -207 
از طریق ارتباط با سلطان محمد خدابنده اولجایتو، توانست به رواج مذهب شـیعه در ایـران   ) حلى 

این موفقیت از رهگذر مناظره اى نصیب . ین و مذهب جعفرى سازدکمک کند، و سلطاى را وارد آئ
و . علامه حلى شد که در حضور سلطان با جمعى از علماء و دانشمندان اهل سـنت انجـام گرفـت    

سـفینۀ  : براى آگاهى بیشـتر، بنگریـد بـه    (در چنین مناظره اى پیروز و سربلند گردید ) ره (علامه 
  ).228، 2/227البحار 

  .1/315ینۀ البحار سف  -208 
البته در کتاب سفینه بخشى از آغاز ایـن  . 1/315سفینۀ البحار . 52، 51منیۀ المرید، ص   -209 

  .حدیث آمده است 
فى قلب من یرید االله ان یهدیـه  ) تعالى (لیس العلم بکثرة التعلم ، و انما هو نور یقذفه االله ((  -210 

  ).54منیۀ المرید، ص ) )) (
  ).54منیۀ المرید، ص )) (العلم بکثرة الروایۀ ، انما العلم نور یقذف فى القلب  لیس((  -211 
اقراء یعنى معلم ، شاگرد را وادار به خواندن نماید تا اشـتباهات او را در ضـبط کلمـات و     -212 

  ).1/124مجمع البیان : رك ) (و یا به توضیح مشکلات آن بپردازد(عبارات گوشزد نموده 
منیـۀ  )) (رالعلم بین عبادى مما تحیى علیه القلوب المیتۀ اذا انتهـوا فیـه الـى امـرى     تذاک((  -213 

  ).1/203بحارالانوار . 1/50الکافى . 55المرید، ص 
)) ان یذاکر به اهل الـدین والـورع   : و ما احیاؤ ه ؟ قال : قیل . رحم االله عبدا احیى العلم ((  -214 
  ).1/203رالانوار بحا. 1/50الکافى . 55منیۀ المرید، ص (
. 55منیـۀ المریـد، ص   )) (لا تمار اخـاك ، و لا تمازحـه ، و لا تعـده موعـدا فتخلفـه      ((  -215 

  ).3/642کنزالعمال 
و من ترك المراء و هو مبطل ، . من ترك المراء و هو محق ، بنى له بیت فى اعلى الجنۀ ((  -216 

. 2/128حـادیثى نظیـر آن در بحـارالانوار    ا. 55منیۀ المریـد، ص  )) (بنى له بیت فى ربض الجنۀ 
  ).، آمده است 884و  3/642کنزالعمال 

بحـارالانوار  . 55منیـۀ المریـد، ص   )) (ذروا المراء فانه لاتفهم حکمته و لاتؤ من فتنتـه  ((  -217 
ذروا المراء؛ فان المـراء لاتـؤ مـن فتنتـه و لاتعقـل      : (( آمده است  3/882در کنزالعمال . 2/135

  .)حکمته 
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)) ملاحـاة الرجـال   : ان اول عهد الى ربى و نهانى عنه بعد عبادة الاوثان و شرب الخمـر ((  -218 
به نقـل   2/127حدیثى قریب به این مضمون با اندك تفاوتى در بحارالانوار . 55منیۀ المرید، ص (

  ).آمده است  3/645و در کنزالعمال . از امالى صدوق 
  ).55منیۀ المرید، ص )) (لجدل ما ضل قوم الا اوتوا ا((  -219 
. 55منیۀ المریـد، ص  )) (لا یستکمل عبد حقیقۀ الایمان حتى یدع المراء و ان کان محقا ((  -220 

  ).3/646کنز 
و لا . المراء داء دوى و لیس فى الانسان خصلۀ شر منه ، و هـو خلـق ابلـیس و نسـبته     ((  -221 

منیـۀ  . )) (فسه و بغیره ، محروما مـن حقـایق الـدین    یمارى فى اى حال کان ، الا من کان جاهلا بن
آمده ) داء دوى (در بحار به جاى . ، به نقل از مصباح الشریعۀ 2/134بحارالانوار . 56المرید، ص 

  ).داء ردى : است 
  2/135بحارالانوار  -222 
  .32سوره نجم ، آیه   -223 
. 58منیـۀ المریـد ص   )) (هو احق بهـا  الحکمۀ ضالۀ المؤ من ، فحیث وجدها ف) کلمۀ (( (  -224 

  ).، به نقل از امالى شیخ طوسى 2/99بحارالانوار 
به  44مختصر کتاب العلم ، ص : رك (سراینده این شعر، اصمعى است : ابو عمرو مى گوید -225 

کـه امـام بـاقر    : آمده است  1/585ولى در سفینۀ البحار . 78نقل از تذکرة السامع و المتکلم ، ص 
یعنى آنحضرت ایـن بیـت را   )) : و انشاء یقول . الا ان مفتاح العلم السؤ ال : (( فرمود) السلام  علیه(

  :انشاء فرمود
  

  شفاءالعمى طول السؤ ال و انما(( 
   

  
  ))  تمام العمى طول السکوت مع الجهل  
  ).1/49الکافى . 85منیۀ المرید، ص . )) (انما یهلک الناس لانهم لایسئلون ((   -226 
  )1/49الکافى . 58منیۀ المرید، ص )) (المسئلۀ : ان هذا العلم علیه قفل و مفتاحه ((  -227 
و  3/424) الکـافى  (دو حدیث قریـب بـه همـین مضـمون در     . 528، 3/527کنزالعمال  -228 

  .، با اندکى تفاوت آمده است 425
  .187سوره آل عمران ، آیه  -229 
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  .159سوره بقره ، آیه  -230 
. 37، 10، 9) علـم  (صحیح بخارى . 60منیۀ المرید،ص )) (لیبلغ الشاهد منکم ، الغائب ((  -231 

) الکـافى  (در . 1/216المعجم المفهرس لالفاظ الحـدیث النبـوى   (، نقل از 133صحیح مسلم ،ص 
  :روایت شده است که فرمود) علیه السلام (از امام رضا  1/265

، این حدیث بدینصورت ضبط شده اسـت  1/152در بحارالانوار . ) )) فلیبلغ الشاهد، الغائب (( (... 
  ) )) .لیبلغ الشاهد، الغائب ؛ فان الشاهد عسى ان یبلغ من هو اوعى له منه : (( (

، 2/199، سـنن ابـى داود   60منیۀ المرید،ص )) (المتشبع بما لم یعط کلابس ثوبى زور ((  -232 
: نووى در شـرح ایـن حـدیث مـى گویـد     . 8/186صحیح ترمذى ). کتاب الادب ( 1799حدیث 

معناى حدیث این است که فرد در مورد چیزى اظهار دارائى کند کـه فاقـد آن مـى    : علماء گفته اند
باشد تا از دیدگاه مردم به عنوان فردى واجد مزایا جلوه نماید، و نیز خویشتن را به امر باطـل مـى   

دى که دو جامه زور را در بر مى کند ناسـتوده  چنین کارى ناستوده است همانگونه که آن فر. آراید
این فرد عبارت از کسـى کـه جامـه اهـل زهـد و عبـادت و       : ابوعبید و دیگران گفته اند. مى باشد

پارسائى را در بر مى کند، و منظور او این است که به مردم بنمایاند که وى به چنین صفاتى متصـف  
تظـاهر   -آن اندازه اى که در قلب او وجـود دارد  بیش از  -لذا به خشوع و فروتنى و زهد . است 

بعضـى گفتـه   . جامه هاى زور، عبارت از چنین جامه ها و کنایه از این حالات مى باشد. مى نماید
عبارت از کسى است که دو جامـه اى کـه از آن دیگـرى اسـت در بـر      ) )) لابس ثوبى زور(( (اند 

  .آن او است نماید، و چنین وانمود سازد که این دو جامه از 
وى کسى است که یک پیراهن در بر کند و دو آسـتین اضـافى را بـر روى دو    : دیگرى گفته است  

  .و چنان وانمود سازد که دو پیراهن در بر اوست ! آستین موجود بپیوندد
و عرب نیـز  . خطابى سخنى دگر آورده است که منظور از ثوب و جامه ، حالت و مذهب مى باشد 

در چنین صورتى معناى حدیث ایـن  . ن تعبیر کنائى از حال و مذهب ، بکار مى بردثوب را به عنوا
  .است که این فرد همانند دروغگوئى است که سخن از آنچه که وجود ندارد به میان مى آورد

درباره تفسیر و گـزارش ایـن    -دخترزاده ذى الرمه  -از ابى الغمر اعرابى : اسحق بن راهویه گوید 
آنگاه که در محافل گرد هم مى آمدند ) جاهلى (عربهاى : وى در پاسخ گفت . م حدیث سؤ ال کرد

جماعتى در این محافل شرکت مى کردند که از میان این جماعت ، یکنفر، دو جامه زیبا و فریبـا در  
زیباجامـه و    اگر جماعت مذکور، نیازى به شهادت و گواهى پیدا مى کرد، این شـخص  . بر مى کرد

  .نفع آنها آنهم به دروغ شهادت مى دادخوش لباس به 
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چـه  : اهل محفل و مجلس به خاطر دو جامه زیباى او، شهادتش را امضاء مى کردند و مـى گفتنـد   
جامه زیبائى در بر او است ؟ چه هیئت و قیافـه خـوش و دلپسـندى دارد؟ در نتیجـه ، بـه خـاطر       

  .ظاهرى فریبا و زیبا، شهادت او را تاءیید مى نمودند
به من ، : که فردىمدعى شود: بگوئیم ) )) المتشبع بما لم یعط(( (این است که راجع به حدیث  بهتر 

یـا او خویشـتن را   . فلان چیز ارزانى و اعطاء شده است ، چیزى که اساسا به وى اعطاءنشده است 
متصف به صفاتى جلوه مى دهد که فاقد آنها است ، و مى خواهدبنمایاند کـه خداونـد متعـال ایـن     

یا مى خواهدوانمود سازد که کسى بدو چیزى رسـانده و  . صفات و مزایا را بدو ارزانى داشته است 
: چنین فردى بااین ادعاء و گفتارش مرتکب دو دروغ گشـته اسـت   . او را بدان ممتاز ساخته است 

ادعاى اتصاف به صفاتى که فاقدآنها است یا ادعاء دریافت چیزى کـه آنـرا از کسـى دریافـت      -1
کذب و دروغ براعطاءکننده ، یعنى خدا و یا مردم که هیچ چیزى را در اختیـار او   -2. کرده است ن

. قرار نداده اند؛ ولى مدعى مىگردد که آنها صفات و مزایا و یا چیزى را بـه وى اعطـاء کـرده انـد    
نـا  ، عبارت از این دو حالتى اسـت کـه فـردى احیا   )ثوبىزور دو جامه دروغین و باطل (منظور از 

قابـل  -اعم از ستوده و نکوهیده  -و قبلا نیز یادآور شدیم که ثوب بر صفات . گرفتارآندو مى شود
  .بنابراین تثنیه آوردن ثوب داراى مفهوم معقولى خواهد بود. اطلاق مى باشد

پیـدا اسـت کـه    ) 14/110شرح صحیح مسلم . 1/228) ثوب (النهایۀ فى غریب الحدیث : رك ( 
گرفتار نوعى از ابهام و تردیـد مـى   ) ثوب (سیر این حدیث به خاطر مثنى بودن اکثر محدثین در تف

  .باشند
  :، این حدیث بدینصورت ضبط و تفسیر شده است 132، 131در شرح شهاب الاخبار، ص  

  ) )) :المتشبع بما لایملک کلابس ثوبى زور(( (
یعنى هر کـه خـود را   . بود سیرنماینده خویشتن را بدانچش نباشد، همچون پوشنده دو جامه دروغ 

بزرگ نماید و لاف زند به مالى که نداشته باشد، یا به چیزى که نیاموخته باشد، یا بـه کـردارى کـه    
اما چـون  . دوم عقاب لاف زدن بر سبیل کبر). دروغ (یک ، عقاب : نکرده باشد، دو بار عقابش بود

  .اشدباشد باکى نب) یعنى تکبر(راست گوید و مقصود باز، بارنامه 
  .1/226وفیات الاعیان : مى باشد، رك ) ق   ه 334م (این شاعر، عبارت از شبلى زاهد  -233 
  .، این سخن به ابوحنیفه منسوب است 45در تذکرة السامع ، ص  -234 
ق زاده شـد، و احتمـالا در    ه 290ملقب بوده ، و به سـال  ) قاضى القضاة (این دانشمند به  -235 

  .ا رفت ق از دنی ه 366سال 
  :بدینصورت ضبط شده است که ) 17ص (این بیت در تذکرة السامع  -236 
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  اءاشقى به غرسا و اجنیه ذلۀ(( 

   
  
  ))اذا فاتباع الجهل قد کان احزاما  
   
  .44سوره بقره ، آیه  -237 
  .28سوره فاطر، آیه  -238 
  .1/44الکافى . 61منیۀ المرید، ص  -239 
  1/55الکافى . 61منیۀ المرید، ص  -240 
منیـۀ  )) (ان العالم اذا لم یعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عـن الصـفا   ((  -241 

  ).1/56الکافى . 61المرید، ص 
النـاس بتنسـکه ، و   ) یغـر (فالجاهل یغش . عالم متهتک و جاهل متنسک : قصم ظهرى ((  -242 

فـیض  : والى اللئالى و النوادر فى جمـع الاحادیـث   غ. 61منیۀ المرید، ص )) (العالم ینفرهم بتهتکه 
  ).با بسط فزونترى ، آنرا یاد کرده است ) الخصال (و نیز صدوق در . 18کاشانى ، ص 

شـیخ  : متـاجر . طبع جدید، بنقل از عوالى اللئالى  2/22بحارالانوار . 61منیۀ المرید، ص  -243 
  .154ق ، ص  ه 1375انصارى ، ط 

ینـازع  : و للمتکلف ثلاث علامات . العلم ، و الحلم ، و الصمت : ثلث علامات  ان للعالم((  -244 
الکـافى  . 62منیـۀ المریـد ص   )) (من فوقه بالمعصیۀ ، و یظلم من دونه بالغلبـۀ ، و یظـاهر الظلمـۀ    

1/45.(  
حدیث مرفوع ، عبارت از حدیثى است که از وسط سلسله یا آخر آن ، یک تن ، یا بیشتر   -245 

عن الکلینى عن على بن ابـراهیم عـن ابیـه    : (( (ه باشد؛ ولکن تصریح به رفع نموده باشند، مثلاافتاد
  ).153مدیرشانه چى ص : علم الحدیث : رك ...) )) (قال ) علیه السلام (رفعه عن الصادق 

  
  .1/45الکافى . 62منیۀ المرید، ص  -246 
  ).47تذکرة السامع ، ص . )) (الله طلبنا العلم لغیراالله ، فابى ان یکون الا ا((  -247 
طلب العلم فریضـۀ علـى کـل    : (( در طى حدیثى دیگر آمده است که از انس روایت شده  -248 

سـنن ابـن   : رك )) (مسلم ، و واضع العلم عند غیراهله کمقلد الخنازیر، الجوهر و اللؤ لؤ و الـذهب  
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. 2/86س لالفاظ الحـدیث النبـوى   ، به نقل از المعجم المفهر224، حدیث 17ماجه ، مقدمه ، ص 
  ).10/131کنزالعمال 

الکافى . منیۀ المرید)) (لاتحدثوا الجهال بالحکمۀ فتظلموها، و لاتمنعوها اهلها فتظلموهم ((  -249 
1/51.(  
ان االله لم یاءخذ على الجهال عهدا بطلب العلماء حتى اخذ على العلماء عهدا ببـذل العلـم   ((  -250 

و نیـز کنزالعمـال   . 1/51الکـافى  . 63منیـۀ المریـد، ص   )) (لم کان قبـل الجهـل   للجهال ؛ لان الع
  ).، با اختلاف اندکى در تعبیر و کلمات 10/301

  .55تفسیر سوره واقعه ، از نگارنده ص   -251 
الکافى : بنگرید به ) 18سوره لقمان ، آیه (چهره و گونه خویش را براى مردم ، دژم مکن   -252 

1/51.  
  ).1/51الکافى . 63منیۀ المرید، ص )) (زکوة العلم ان تعلمه عباداالله ((   -253 
منیۀ المرید، )) (فمن لم یفعل فعلیه لعنۀ االله . اذا ظهرت البدع فى امتى فلیظهر العالم علمه ((  -254 

  ).، به نقل از محاسن برقى 2/72بحارالانوار . 1/70الکافى . 65ص 
الکـافى   -256.  مى باشـد ) زهاد ثمانیه (از ) ق  ه 11. م (صرى ابوسعید حسن بن یسار ب -255 

  .، به نقل از بصائرالدرجات 91، 2/90بحارالانوار . 65، 1/64
  .270اخبارالعلماء باخبارالحکماء، ص  -257 
کنزالعمـال  . 67منیـۀ المریـد، ص   )) (لایومن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسـه  ((  -258 

1/41.(  
  .49السامع ، ص  تذکرة -259 
  .آمده است ) 3/348الکافى (حدیثى مفصل تر و قریب به همین مضمون در کتاب  -260 
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آورده که معاویۀ بن حکم سلمى در ) 1/135الجامع الصحیح (حدیث مذکور را بخارى در  -261 

ایـن حـدیث را    )1/203الجامع الصحیح (مسلم نیز در . زبان گشود) تسمیت عاطس (اثناء نماز به 
  .یاد کرده است 

  .پاسخ گویند) یرحمکم االله (تسمیت عاطس ، یعنى عطسه کسى را مثلا با جمله  
  .215سوره شعراء، آیه   -262 
منیـۀ المریـد، ص   ) )) (و ما تواضع احد الله الا رفعـه االله  (ان تواضعوا : ان االله اوحى الى ((   -263 

  ).64لسامع ص تذکرة ا. 111و  3/110کنزالعمال . 69
ما نقصت صدقۀ من مال ، و ما زاد االله عبدا بعفو الا عزا، و ما تواضـع احـد الله الا رفعـه    ((   -264 

  ).آمده است ) 3/185الکافى (حدیثى قریب به همین مضمون در . 69منیۀ المرید، ص . )) (االله 
کنزالعمـال  . 69لمریـد، ص  منیـۀ ا . )) (علموا و لا تعنفوا؛ فان المعلم خیر مـن المعنـف   ((  -265 

علموا و : (( (در طى حدیث دیگر در همین کتاب اخیر و همان صفحه چنین آمده است . 10/249
  ) )) ).یسروا و لاتعسروا، و بشروا و لاتنفروا

سـنن ابـى داود   . 69منیۀ المرید ص )) (و لمن تتعلمون منه ) تعلمونه (لینوا لمن تعلمون ((  -266 
  ).65تذکرة السامع ، ص به نقل از . 2/190
) ام (یـا  ) اب (کنیه به منزله نام فامیلى در میان عربها، معمول و متعارف بوده ، و قاعدة با   -267 

و یـادکردن افـراد بـا چنـین گونـه      . آغاز مى شد) بنت (و ) ابن (از قبیل ابوعبداالله ، ام کلثوم ، و یا 
  .نامها، به عنوان احترام به آنان تلقى مى گردید

ان : (( (متن حـدیث چنـین اسـت    . 10/246کنزالعمال . 2650صحیح ترمذى ، حدیث   -268 
الناس لکم تبع ، و ان رجالا یاءتونکم من اقطار الارض یتفقهون فى الدین ، فـاذا اتـوکم فاستوصـوا    

  ) )) .بهم خیرا
داراى  -ت هنگام روای -حدیث مسلسل ، حدیثى است که کلیه افراد سلسله تا به معصوم   -269 

یا هر کلمه و عبارت ) (واالله (که کلمه . )) اخبرنى فلان واالله : (( خصوصیت قولى یا فعلى باشند مثلا
و از همین نوع است تسلسـل در اسـامى   . در نقل از یکان یکان افراد سلسله سند آمده باشد) دیگر

  ).157مدیر شانه چى ص : علم الحدیث (که تمام افراد سلسله به یک نام باشند 
: (( از حدیث مورد نظر، این است کـه راوى مـثلا مـى گفـت     ) رحمه االله تعالى (منظور شهید ثانى  
عـن   -و سـئلته  (( ( -یا  -) )) اخبرنى فلان ، و سئلنى عن اسمى و کنیتى و بلدى و اءین اءنزلت (
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ان ، در تمـام  و همین عبارت و خصوصیات از راویان دیگر در نقل و روایت از دیگـر ...) )) اسمه و
  .سلسله سند تکرار مى شده است 

  .52تذکرة السامع ، ص   -270 
  .، مطالب و توضیحات مفصلى در پیش داریم )تخریج (در مبحث آداب نگارش ؛ راجع به  -271 
در نماز جماعت ، اگر ماءموم به تصور اینکه امام قیام نموده ، سر از رکوع : به عنوان مثال  -272 

در . ى باز هم ببیند امام در رکوع است باید دوباره به رکوع رود و از امام متابعت نمایـد بلند کند؛ ول
  .این مورد با وجود اینکه بر رکن اضافه شده است ، نماز او باطل نیست 

مثلا اگر کسى دیوارى ساخته و کسى دیگر آن دیـوار را روى شخصـى خـراب کنـد و آن      -273 
اص نمى کنند؛ بلکه کسى را که مباشر خراب کردن دیوار است ، شخص بمیرد، سازنده دیوار را قص

به عنـوان نمونـه اگـر کسـى ،     . مگر در مواردى که سبب ، اقوى از مباشر باشد. قصاص مى نمایند
شخص دیگرى را روى فرد دیگر، هول دهد؛ و این عمل موجب مرگ و یا جرح فرد ثالـث گـردد   

مجرم نمـى شناسـند؛ بلکـه     -قتل و جرح بوده است که مباشر و عامل بلاواسطه  -شخص دوم را 
  .باید شخص اول را که سبب بوده است مجرم و قابل کیفر دانست 

اگر کسى اقرار کند که اتومبیلى را براى استفاده شخصى از کسى تحویـل گرفتـه و سـپس     -274 
م ، قول او اعتبار و مالک اتومبیل ، آنرا مطالبه کند و آن شخص بگوید من اتومبیل را به او برگرداند

  .مگر آنکه بینه و شهادت شاهدانى را در این ادعاء خود اقامه نماید. ارزشى ندارد
  .که در علم اصول فقه ، مفهوم آن گزارش شده است ) منصوص العله (از قبیل قیاس  -275 
  .231 - 2/219و . 1/228اسلام و تعلیم و تربیت  -276 
  :ست متن کامل حدیث بدینصورت ا -277 

مجمع البحـرین ،  : رك )) (لاتکرهوا الى انفسکم عبادة ، فان المنبت لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقى (( 
آمده است که رسول اکـرم  ) 3/138الکافى (در کتاب ). 1/92النهایۀ . 137، ص .ق   ه 1314ط 

  :فرمود) علیه السلام (به امیرالمؤ منین على 
یعنـى   -وغل فیه برفق ، و لاتبغض الى نفسک عبادة ؛ فان المنبت یا على ان هذا الدین متین ، فا(( (

فاعمل عمل من یرجو ان یموت هرما، و احـذر حـذر مـن    . لا ظهرا ابقى و لا ارضا قطع  -المفرط 
  ) )) :یتخوف ان یموت غدا

این دین ، آئین استوارى است ، با نرمى و مدارا در آن وارد شو، و عبادت پروردگـارت  ! اى على  
که گرفتار افراط در راندن  -ا مبغوض و ناخوش آیند خویش مگردان ، زیرا خسته کننده مرکوب ر

پس مانند کسى که امید . نه مرکوبى باقى گذاشته و نه مسافتى را مى پیماید -و بارکشیدن آن است 
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ك و و مانند کسى که مى ترسد فرداى امـروز بمیـرد، بیمنـا   . دارد در روزگار پیرى بمیرد، عمل کن 
  .بر حذر باش 

، )منبت (ضمنا کلمه . ، آمده است 3/40چند حدیث دیگر و قریب به همین مضمون در کنزالعمال  
عبارت از کسى است که به علت افراط در مورد مرکوبش ، از سفر و قافله جدا مى گـردد، و بـراى   

توضیح مـى  ) منبت (م استاد ما در بیان مفهو: یکى از دوستان مى گفت . ادامه سیر خود درمى ماند
داد که او عبارت از کسى است که تنگ مرکوب را بـیش از انـدازه ضـرورت محکـم مـى کنـد، و       

  .مرکوب خود را از این طریق ، فرسوده و خسته کرده و آنرا درمانده مى سازد
  .1158فیض الاسلام ، ص . 248و  185، شرح عبده ، ص )حکم (نهج البلاغه  -278 
صـحیح  ) کتـاب الـزى و التجمـل و المـروءة     : (ونه ، در این مورد، بنگرید بـه  به عنوان نم -279 

  .698الى  6/639) کتاب الزینۀ و التجمل (و نیز کتاب کنزالعمال . 227 - 3/205الکافى 
  .آمده است که مالک بن انس ، چنین مى کرد) 31ص (در تذکرة السامع  -280 
دعـاى مـذکور تـا    ) 2/208(ه در سنن ابى داود آمده ک 30در هامش تذکرة السامع ، ص  -281 

، به نقل از منیـۀ المریـد آمـده    2/63همین قسمت درج شده ، ولى تمام قسمت آن در بحارالانوار 
  .است 

، به نقل از منیۀ 2/63و بحارالانوار . 31، 30این دو بخش از دعاء در تذکرة السامع ، ص  -282 
  .المرید، یاد شده است 

الصلوة خیر موضوع فمن شاء استکثر، و مـن  : (( (فرموده است ) علیه السلام ( امام صادق -283 
نماز بهترین قانونى است که وضع شده است ، هر کـه بخواهـد بـیش ، و هـر کـه      ) )) : شاء استقل 

نیز خوانده اند؛ ولى بهتر است که بـه صـورت اضـافه    ) خیر موضوع (برخى . نخواهد کم انجام دهد
و نیز کتاب . 2/63، المحجۀ البیضاء، 1/177المستدرك : رك . (خوانده شود) خیر موضوع (یعنى 

از جعفر بـن احمـد   ) الغایات (و کتاب . از على بن بابویه ) الامامۀ ، والتبصرة (و کتاب . بحارالانوار
  ).قمى 

ارد و -در حالیکه تنهـا نشسـته بـود     -) صلى االله علیه و آله (بر رسول خدا : ابى ذر غفارى گوید 
: تحیت مسجد چیست ؟ فرمود: عرض کردم . اى اباذر، مسجد را تحیتى است : به من فرمود. شدم 

گفتم اى رسول خـدا، مـرا بـه نمـاز فرمـان      . دو رکعت نمازى که شایسته است آنرا به جاى آورى 
: رك ) )) (الصلوة خیر موضوع ، من شاء اقـل و مـن شـاء اکثـر    : (( میدهى ، نماز چیست ؟ فرمود

  ).، ط کمپانى 32، 18/31حارالانوار ب
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ان لکل شى ء شرفا و ان اشـرف  : (( در طى روایت دیگرى آمده است که آنحضرت فرمود -284 
  ).1/166سفینۀ البحار : رك )) (المجالس ما استقبل به 

آمده است ؛ ولى مجمـوع آن در منیـۀ المریـد، ص     2/208دعا تا اینجا در سنن ابى داود  -285 
  .128و نیز بنگرید به صحیح ترمذى ؛ دعوات ؛ . ، درج شده است 2/63ارالانوار ، و بح82

و اعوذ بـک مـن نفـس لاتقنـع ، و بطـن      : (( (... در طى دعاى ابوحمزه ثمالى آمده است  -286 
  ) )) .لایشبع ، و قلب لایخشع و دعاء لایسمع ، و عمل لاینفع 

  ).ناو قو: (در پاره اى از نسخه ها آمده است  -287 
  ).341مفاتیح الجنان ، : رك (دعاى نیمه شعبان . 2/63بحارالانوار . 82منیۀ المرید  -288 
تـذکرة  . 83منیـۀ المریـد، ص   )) (ان االله یحب الصوت الخفیض و یبغض الصوت الرفیع ((  -289 

  ).3/316ذهبى : تذکرة الحفاظ. 39السامع ، ص 
  .39تذکرة السامع ، ص  -290 
) )) االله اعلـم  : (تقولـون  : و کیف الهـرب ؟ قـال   : لتم عما لاتعلمون فاهربوا، قالوااذا سئ((  -291 
  ).85منیۀ المرید، ص (
بالآیۀ مـن  ) لینتزع (ان الرجل لیسرع ). االله اعلم : (و ما لم تعلموا فقولوا. ما علمتم فقولوا((  -292 

بحـارالانوار  . 1/52الکافى . 86د، ص منیۀ المری)) (القرآن ، یخر فیها ابعد ما بین السماء و الارض 
  ).، به نقل از محاسن برقى 2/119
  .، به نقل از امالى صدوق 2/113بحارالانوار . 1/53الکافى  -293 
  .168سوره اعراف ، آیه  -294 
، به نقل از امالى صدوق 2/113بحارالانوار . 86منیۀ المرید، ص . (39سوره یونس ، آیه  -295 
  ).آمده است ) عیر عباده ): (الکافى (و ) بحار(، ولى در )خص عباده : (، آمده است در منیۀ المرید. 
  ).1/53الکافى (متن این دو روایت اخیر را بنگرید در  -296 
). 42تذکرة السامع ص . 86منیۀ المرید، ص )) (اصیبت مقاتله ) لاادرى (اذا ترك العالم ((  -297 

  .آمده است ) اذا اخطاء( ،)اذا ترك (در کتاب اخیر، به جاى 
علیه السلام (ولى باید یادآور شد که این سخن از ابن عباس نیست ، بلکه گفتار امیرالمؤ منین على  

  مى باشد) 
  ).2/122بحارالانوار  4/1114فیض الاسلام . 85نهج البلاغۀ ، حکم ، ش : رك ( 
یعنى در صورت ) )) اصبیت کلمته ) ى لاادر(اذا ترك العالم : (( در پاره اى از نسخه ها آمده است  

  .سخن آدمى در پاسخ به پرسشها، سرانجام به جهل و نادانى انحراف مى یابد) لاادرى (ترك 
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، و در انسـان ، عبـارت از آن جـائى    )و مقتل به معنى کشتن گـاه  (مقاتل نیز جمع مقتل مى باشد  
  ). 5/3450فرهنگ نفیسى : رك (است که چون بر آن جاى زنند، کشته شود 

، حـدیث مـذکور بـه    1/117در النهایۀ : این حدیث با مضامین مختلف ، ضبط شده است  -298 
و نیـز  )) من اصلح جوانیه اصلح االله برانیه : (( سلمان فارسى منسوب است ، و بدینصورت مى باشد

ى ان لکـل امـر  : (و فى حدیث سلمان رضى االله عنه : (( همین کتاب آمده است  319ص  1در ج 
جـوان  ) )) . (جوانیا و برانیا، فمن یصلح جوانیه یصلح االله برانیه ، و من یفسد جوانیه یفسد االله برانیه 

و به ترتیب ، به معنى درون خانه و بیابان است که الف و نون بـه منظـور   ) بر(و ) جو(از ) بران (و ) 
  .3/220ید به مجمع البحرین درباره معنى برانى و جوانى ، بنگر. تاءکید بدآنها اضافه شده است 

همین کتـاب ،   230تا  228شرح این حدیث و اختلاف علماء در تفسیر آن ، قبلا در ص  -299 
  .گذشت 

  .75تذکرة السامع ، ص  -300 
ان فى الجسد مصغۀ اذا صلحت صلح الجسد کله ، و اذا فسدت فسد الجسـد کلـه ، الا و   ((  -301 

در کتـاب النهایـۀ فـى    . 1/13صحیح بخارى ، کتـاب الایمـان    .90منیۀ المرید، ص )) (هى القلب 
) مضغ (ماده ) )) ان فى ابن آدم مضغۀ اذا صلحت ، صلح الجسد کله : (( (غریب الحدیث آمده است 

4/339.  
  .67تذکرة السامع ، ص . 90منیۀ المرید؛ ص  -302 
به هنگام بازگشت از مکه ق زاده شد، و  ه 129وى از عرفاء بنام اسلامى است که به سال  -303 

  .از دنیا رفت . ق   ه 197در 
  .12سوره مریم ، آیه  -304 
  .281سوره بقره ، آیه  -305 
  .13سوره قصص ، آیه  -306 
  .21سوره شعراء، آیه  -307 
  .این سخنان به شافعى ، منسوب است ) 72و  71ص (در تذکرة السامع  -308 
است که خطیب بغدادى این سـخن را از دانشـمندى نقـل    آمده ) 71ص (در تذکرة السامع  -309 

  .کرده است 
، در ضمن شرح احوال شعبۀ بن حجاج آورده اسـت کـه   )1/182(ذهبى در تذکرة الحفاظ  -310 

  ).71تذکرة السامع ، ص : رك (او لباس تیره و خاکى رنگ مى پوشید 
  :، که گفت ، به شافعى ، منسوب است 71این سخن در تذکرة السامع ، ص  -311 
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  ...)))لو کلفت الى شراء بصلۀ  -یا ). لو کلفت شراء بصلۀ لما فهمت مسئلۀ (( (
: (( در صحیح مسلم ، این سخن از یحیى بن ابـى کثیـر نقـل شـده اسـت کـه مـى گفـت          -312 
  ).27تذکرة السامع ، ص : رك )) (لایستطاع العلم براحۀ الجسد (
حفت الجنـۀ بالمکـاره ، و حفـت النـار     : (( ن مى باشدحدیثى است که متن کامل آن ، چنی -313 

و  2/34مجمـع البحـرین   : رك (نیز روایت شـده اسـت   ) حجبت (، )حفت (بجاى ) )) . بالشهوات 
  ).27تذکرة السامع ، ص . 5/38
و ) که به کسر باء مى باشـد (صبر به معنى چادروا، و تبرزد، و زکاب و عصاره درختى تلخ  -314 

  ).3/2128فرهنگ نفیسى (لفظ نکنند، مگر در ضرورت شعر به سکون باء، ت
و از ) امیـد و آرزو (واژه اى که انسان در امید بستن به چیزى به کار مى بـرد، و بـه معنـى     -315 

  .افعال مقاربه مى باشد
) مشـبهۀ بالفعـل   (در امید و آرزو به کار مـى رود، و از حـروف   ) عسى (واژه اى که مانند  -316 

درمى آید، و با حذف ) لعلى (بود و با اضافه شدن یاء متکلم به صورت ) لعل (ر اصل ، است ، که د
  ).على : (لام ، مى شود

واژه اى است که عرب در مورد موکول ساختن کارى به آینـده ، اسـتعمال مـى کنـد، و از      -317 
  .حروف استقبال مى باشد

، به نقـل  45و  44و  2/43بحارالانوار . 65ابن عبدالبر، ص : کتاب العلم . 1/46الکافى  -318 
  تـذکرة السـامع ، ص   . 2/221سفینۀ البحار . 10/302کنزالعمال . از محاسن برقى و عدة الداعى 

100.  
  
ق ،  ه 1404هامش رسالۀ الحقوق ، انتشـارات دارالتوحیـد، ط   . 96، 95منیۀ المرید، ص  -319 

  .16ص 
  .66سوره کهف ، آیه  -320 
  .69، آیه سوره کهف  -321 
) کنت اذا سمعت من الرجل الحدیث کنت له عبدا ما یحیـى  : (( (شعبۀ بن حجاج مى گفت  -322 

 -تا وقتى او در قیـد حیـات بـود     -یعنى آنگاه که از کسى ، حدیثى را مى شنیدم ، خویشتن را )) 
من علمنـى  (( (: و این گفتار نیز معروف است که فرمود) 90تذکرة السامع ، ص (بنده او مى دانستم 

  .گردانید  آنکه مرا تعلیم داد، مرا بنده خویش ) )) : حرفا فقد صیرنى عبدا
  .75سوره کهف ، آیه  -323 
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و بشـر الصـابرین ، الـذین اذا    : (( (... اشاره اى است به این سـخن الهـى در قـرآن کـریم      -324 
وات من ربهم و رحمۀ و اولئـک هـم   اصابتهم مصیبۀ قالوا انا الله و انا الیه راجعون ، اولئک علیهم صل

  ).157 - 155سوره بقره ، آیه هاى )) . (المهتدون 
  .85تذکرة السامع ، ص  -325 
  .، به شافعى منسوب است 87این سخن در تذکرة السامع ، ص  -326 
از بزرگتـرین بلیـه و   ) )) من اعظم البلیۀ تشیخ الصـحیفۀ  : (( (یکى از دانشمندان مى گوید -327 

) 87تـذکرة السـامع ، ص   (ها این است که شخص ، کتاب را به عنوان استاد خود بر گیـرد   مصیبت
صحفیون ، جمع صحفى است و او عبارت از کسى اسـت کـه در قرائـت صـحیفه خطـاء مـى کنـد        

) صـلى االله علیـه و آلـه    (، آمده که رسول خـدا  2/105در بحارالانوار ) 3/2131فرهنگ نفیسى (
  ) ))اکم و اهل الدفاتر و لایغرنکم الصحفیون و ای: (( (فرموده است 

الحکمۀ ضالۀ المؤ من ، فخـذ  : (( (آمده است ) علیه السلام (در سخنان امیرالمؤ منین على  -328 
ولـو از اهـل    -پس باید حکمت را . حکمت ، گمشده مومن است )) : الحکمۀ و لو من اهل النفاق 

م  1885، ط بیـروت  2/96محمد عبده : ج البلاغه شرح نه: رك (فراگیرى  -نفاق هم میسر باشد 
  .آمده است  86ولى متن عربى ترجمه فوق ، در تذکرة السامع ، ص ) 
من در حضور فخرالملک وزیر بسر مى بردم که حاجـب  : ابراهیم بن هلال صابى مى گوید -329 

جـاى   فخرالملـک بـه منظـور احتـرام از    . خبر آورد شریف مرتضى مى خواهد به مجلـس درآیـد  
. جـاى داد  -یعنى همانجائى که خود مى نشسـت   -برخاست و شریف مرتضى را در صدر مجلس 

سپس به گفتگو پرداختند و سرانجام شریف مرتضى عازم رفتن شد، و وزیر از جاى برخاست و بـا  
  .هم خداحافظى کردند

شـریف  شـریف رضـى ، یعنـى بـرادر بزرگـوار      : لحظه هائى بیش نگذشت که حاجب ، پیام آورد 
وزیر، نامه اى که تازه به نگارش آن آغاز کرده بود بـه یـک   . مرتضى مى خواهد وارد مجلس گردد

سو افکند، و سراسیمه از جاى برخاست ، و تا دهلیز منزل به اسـتقبال شـریف رضـى رفـت ، و در     
اى و پس از چنـد لحظـه   . نهایت احترام و تواءم با تواضع و فروتنى ، وى را در صدر مجلس نشاند

و بالاخره احتـرام  . وزیر از جاى برخاست و تا در خانه او را مشایعت کرد. درنگ ، عازم رفتن شد
پس از آنکه از کارهـا  . و تجلیل فراوانى از او به عمل آورد و سپس سرگرم رتق و فتق امور گردید

ال من ، گفـت   او قبل از طرح سؤ. فارغ شد از وزیر اجازه خواستم سؤ الى را با او در میان گذارم 
تصور مى کنم مى خواهى بپرسى که به چه دلیل ، احترام و تجلیل فزونتـرى دربـاره سـید رضـى     : 

سـؤ  : مبذول داشتم ، با اینکه سید مرتضى از سید رضى ، بزرگسالتر و دانشمندتر است ؟ من گفـتم  
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خواست و بـه   در این وقت وزیر، نوکر خود را. ال و پرسش من نیز درباره همین مطلب بوده است 
خـادم نامـه هـا را آورد، دیـد     . آن نامه هائى که چند روز پیش آنها را به تو سپردم بیاور: او گفت 

نامه شریف مرتضى بسیار مفصل و طولانى بـود  . نامه هائى از شریف مرتضى و شریف رضى است 
لکـن نامـه   . که در طى آن از وزیر خواست که او را از پرداخت سهم درباره حفـر نهـر معـاف دارد   

لذا گفت حالا دیدى که مضـمون نامـه   . شریف رضى متضمن اعتذار از قبول هدیه وزیر بوده است 
بـه مـن گـزارش    : وزیر به ابراهیم بن هلال صابى گفـت  . این دو چگونه از هم متفاوت بوده است 

ریف رضـى  کردند که براى شریف رضى فرزندى به دنیا آمد، من هزار دینار در طبقى نهادم و نزد ش
وزیر مى داند که من از کسى چیزى نمى پـذیرم  : فرستادم ؛ لکن شریف رضى آنرا نپذیرفت و گفت 

.  
شـریف رضـى   . من بار دیگر این هدیه را فرستادم و گفتم آنرا به قابله تقدیم مى کنم : وزیر گفت  

نـد میـان مـا قابلـه     وزیر مـى دا : این هدیه را همراه نامه اى برگرداند که مضمون آن نامه چنین بود
بیگانه وجود ندارد، و نوعا قابله هاى ما از قوم و قبیله و خویشاوندان خودمـان هسـتند، و آنهـا از    

  .رهگذر کار خود، نه مزدى مى گیرند و نه صله و هدیه اى را قبول مى کنند
. قسـیم کنـد  بار سوم هدیه مذکور را فرستادم و یادآور شدم که آنرا میان یاران و دانشجویان خود ت 

شـریف رضـى   . وقتى هدیه را حضور او آوردند ملازمان و طـلاب در پیرامـون او حضـور داشـتند    
  .اینان خود حاضرند، هر که مى خواهد از آن بردارد: فرمود

بلغـم ، خـون ،   : قدماء، قائل به اخلاط و عناصر چهارگانه در بدن بوده اند کـه عبارتنـد از   -330 
  .صفراء، سوداء

  .88السامع ، ص  تذکرة -331 
به شافعى منسوب است که در برابـر مالـک ، چنـین     88این سخن در تذکرة السامع ، ص  -332 

  .احساس مى نمود
  .، این گفتار، منسوب به ربیع مى باشد88در تذکرة السامع ، ص  -333 
، فقیه و محـدث ، و یکـى از دانشـمندان برجسـته     )ق  ه 177م (شریک بن عبداالله قاضى  -334 

  ).1/214تذکرة الحفاظ : رك (اسلامى است 
منیۀ المرید، )) (تعلموا العلم ، و تعلمواللعلم السکینۀ و الوقار، و تواضعوا لمن تعلمون منه ((  -335 

  ).10/141کنزالعمال . 103ص 
)) ؛ بل یـاءمره و ینهـاه   )لا: (قیل ایبیعه و یشتریه ؟ قال . من علم احدا مسئلۀ ملک رقه ((  -336 
در طى وصیت شیخ محمد بن جمهور احسائى در رابطه با اجازه به شـیخ  ). 103نیۀ المرید، ص م(
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صـلى  (ربیعۀ بن جمعه ، راجع به حق معلم و استاد، پاره اى از حقوق معلم یاد شده ، و از نبى اکرم 
: فقیـل   ).رقبتۀ (من علم شخصا مسئلۀ ، ملک رقه : (( (روایت کرده است که فرمود) االله علیه و آله 

، 50بحارالانوار، بخـش اجـازات ، ط سـنگى ، ص    : رك )) (لا؛ لکن یاءمره و ینهاه : ایبیعه ؟ قال 
51.(  

  .و صحیحتر نیز همین است ). فهم : (آمده است ) لکى (در تذکرة السامع ، به جاى  -337 
  ).88تذکرة السامع ، ص : رك (گویند این سخن ، امام ابوحامد، محمد غرالى است  -338 
  .91تذکرة السامع ، ص  -339 
سـفینۀ  . 91تـذکرة السـامع ، ص   . 105منیۀ المرید، ص )) (ذللت طالبا فعززت مطلوبا ((  -340 

  ).2/222البحار 
م ) (یـا قوتـۀ العلمـاء   (گویند این سخن ، معافى بن عمران است که به عقیده ثورى ، همان  -341 

  ).91هامش آن ، ص تذکرة السامع و : رك (مى باشد ) ق  ه 158
  ).92، 91تذکرة السامع ، ص : رك (راوى این سخن ، محمد بن ادریس شافعى است  -342 
ابن عباس براى کسب علم ، بر در خانه زید بن ثابت مى نشست و در انتظار بسر مى بـرد،   -343 

 ـ : تا زید بیدار گردد، مردم به او مى گفتند دار کنـیم ؟ مـى   آیا نمى خواهى که ما زید بن ثابـت را بی
  .نه : گفت 

گاهى آنقدر انتظار ابن عباس طولانى مى گشت که سوزش حرارت آفتاب ، او را سخت مـى آزرد   
  ).96تذکرة السامع ، ص : رك (
  .دارابزین عبارت از صندلى و یا نیم تختى بود که روى آن ، متکائى قرار داشت  -344 
و به اصـطلاح عامیانـه   ! یعنى چه تان هست ؟)  ایش بک: (معادل اصطلاح عامیانه عربى   -345 

  !!چته ؟: فارسى 
در . در مقام مزمت و نکوهش و کنایه از آن بـه کـار مـى رود   ) الابعد(این واژه یعنى کلمه  -346 

ان : (( (رسـید و عـرض کـرد   ) صلى االله علیـه و آلـه   (شخصى نزد رسول خدا : حدیث آمده است 
منظـور وى ، کنایـه از خویشـتن بـوده و     . نه محققا زنا کرده اسـت  آن مرد بیگا) )) : الابعد قدزنى 

  .خود، گرفتار زنا شده بود
نیز آمده اسـت داراى نـوعى از ابهـام مـى      106متن کتاب که عینا در تذکرة السامع ، ص  -347 

شاگرد نبایـد بـه شـرح مسـاءله اى یـا در      : لذا معنى دیگرى که مى توان بیان کرد این است . باشد
ولـى بـه نظـر اینجانـب     . به سؤ ال استاد، و یا پاسخ به سؤ ال دیگران ، بر استاد سبقت جوید پاسخ

  .معنى اول به قرینه عبارت بعدى ، صحیح تر مى باشد
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همان عطاء بـن ابـى ربـاح ،     -، آمده است 105چنانکه در تذکرة السامع ، ص  -گوینده  -348 
شرح حـال  (ق ، از دنیا رفت   ه 155ه به سال مفتى اهل مکه و محدث و مفسر معروف مى باشد ک

، 49از نگارنـده ، ص  : سه مقالـه در تـاریخ تفسـیر و نحـو    . 1/92تذکرة الحفاظ : او را بنگرید در
50.(  

  
  .105تذکرة السامع ، ص  -349 
  .منسوب است ) زهرى (، به 105این سخن در تذکرة السامع ، ص  -350 
لمعیشۀ ، و التودد الى الناس نصـف العقـل ، و حسـن السـؤ ال     الاقتصاد فى النفقۀ نصف ا((  -351 

کراجکـى ،  : ، بـه نقـل از کنزالفوائـد   1/224در بحـارالانوار،  . 114منیۀ المرید ص )) (نصف العلم 
التودد الى الناس نصف العقـل و حسـن السـؤ ال    : (( (حدیث مذکور بدین صورت ضبط شده است 

طى دو حدیث آمده ) 4/457الکافى (و نیز در ) )) ف العیش نصف العلم ، و التقدیر فى المعیشۀ نص
  ) )) .التودد الى الناس نصف العقل : (( است 

  .1/49الکافى . 114منیۀ المرید، ص  -352 
  .157تذکرة السامع ، ص : رك  -353 
در روزگار پیشین ، و حتى تا همین اواخر، براى خشکاندن مرکب ، و نوشته ها از خاك و  -354 

  .ستر استفاده مى کردندخاک
چنانکه هم اکنون نیز معمول است نوك قلم نى را از هم مى شـکافند تـا در آن ، نرمـى و     -355 

  .انعطافى براى نوشتن به وجود آید و بهتر بنویسد
  .110تذکرة السامع ، ص : رك  -356 
  ).73تذکرة السامع ، ص : رك (این سخن از خطیب بغدادى است  -357 
، و سـنن  155، 1/154و مسند احمد بن حنبل  9707فصیل وسائل الشیعه ، حدیث در ت -358 

اللهـم بـارك لامتـى فـى     : (( ، حدیث مذکور بدین صورت آمـده اسـت   )41تجارات ، (ابن ماجه 
  ).1/184: مفتاح الوسائل . 1/210المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوى : رك )) (بکورها 

منیۀ المرید، ص )) (م ، فانى ساءلت ربى ان یبارك لامتى فى بکورها اغدوا فى طلب العل((  -359 
: (( در این کتاب اخیر به دنبال حدیث ، این جمله نیز اضافه شده است . 10/251کنزالعمال . 120

  ) )) ).و یجعل ذلک یوم الخمیس (
کنزالعمـال   .120منیـۀ المریـد، ص   )) (اطلبوا العلـم یـوم الاثنـین فانـه میسـر لطالبـه       ((  -360 

10/250.(  
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  .اسانید، جمع اسناد است ، و آن عبارت از نسبت دادن حدیث به کسى مى باشد -361 
در مقدمـه مسـند   ). 121منیۀ المرید، ص )) (و ما تقییده ؟ قال کتابته : قیدوا العلم ، قیل ((  -362 

  ..) )) .قیدوا العلم بالکتاب ، هذا العلم : (( (دارمى ، آمده است 
  .10/245کنزالعمال . 121منیۀ المرید، ص  -363 
  .65ابن عبدالبر، ص : کتاب مختصرالعلم . 1/46الکافى  -364 
دروس مفرقۀ ، ظاهرا دروسى است غیررسمى و غیربرنامه اى که مطالب متنـوع و متفرقـى    -365 

  ضمن آن بیان مى شود؟
ت که پیش بینى شده ، و درس تقاسیم ظاهرا درس هاى رسمى و برنامه اى و تخصصى اس -366 

  .در حول مطلب خاصى تدریس مى شود
صـلى االله  (هرگاه ما وارد بـر نبـى اکـرم    : از جابر بن سمره روایت شده است که مى گفت  -367 

: الادب المفـرد : رك (مى شدیم ، هر یک از ما به هر جا که مى رسید جلوس مى کرد ) علیه و آله 
  ).146مع ، ص نقل از تذکرة السا. 164بخارى ، ص 

: رك )) (لایقیمن احدکم الرجل من مجلسه ، ثم یجلس فیه ، ولکن تفسـحوا و توسـعوا   ((  -368 
  ).114الادب المفرد، ص . 3/342و  102، 22، 2/17مسند احمد بن حنبل 

  ).14، )الادب (سنن ابى داود )) (لعن من جلس وسط الحلقۀ ((  -369 
  ).2/186سنن ابى داود : رك )) (نهما لایجلس بین رجلین الا باذ((  -370 
  .156تذکرة السامع ، ص  -371 
  .، آمده است که این شاعر، خطیب بغدادى است 156در تذکرة السامع ، ص  -372 
  .159، 158تذکرة السامع ، ص  -373 
، آمده است که از ابن عباس و ابن عمـر، دو حـدیث در ایـن    159در تذکرة السامع ، ص  -374 

  .یت شده است باره روا
در : عقیقى به ما مـى گفـت   : در هامش همین صفحه ذکر شده است که خطیب بغدادى گفته است  

و ابوالحسن بیضـاوى ، شـخص غریـب و ناآشـنائى را     . مجلس درس دارقطنى حضور بهم رساندم 
طنـى  دارق. این مرد غریب از دارقطنى درخواست نمود احادیثى را بر او املاء کند. وارد مجلس کرد

بیش از بیست حدیث را بر وى املاء نمود که متـون تمـام آنهـا ایـن      -در یک مجلس  -از حفظ 
سـپس  . این مـرد غریـب از مجلـس بازگشـت     ) )) الهدیۀ امام الحاجۀ : نعم الشى ء: (( (جمله بود

و فرداى آن روز به همان مجلس آمد و دارقطنى به او هدیه اى تقدیم کرد و او را نزد خود خوانـد،  
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اذا جاءکم کـریم قـوم   : (از حفظ، هفده حدیث براى او املا نمود که در متن همه آنها چنین آمده بود
  ).3/189تذکرة الحفاظ : رك ) )) (فاکرموه 

: (( این روایت و نقل را خطیب بغدادى از جماعتى از پیشـینیان یـاد کـرده و گفتـه اسـت       -375 
  ).161ذکرة السامع ، ص ت: رك ) )) (لایقراء حتى یاءذن له الشیخ (
هر ) )) : اقطع (کل امرذى بال لایبداء فیه بالحمد، ): صلى االله علیه و آله (قال رسول االله ((  -376 

امر مهمى اگر با ستایش الهى آغاز نشود، به پایان و کمال خود نمى رسد، و به نتیجه اى بارور نمى 
ن ماجه نیز در کتاب سنن خود از ایـن حـدیث   ابى داود، و اب. 1/9سبکى : طبقات الشافعیه (گردد 

  ).یاد کرده اند
  .175سوره نساء، آیه  -377 
  .53سوره یونس ، آیه  -378 
  .46سوره یوسف ، آیه  -379 
  .117سوره نحل ، آیه  -380 
  .59سوره یونس ، آیه  -381 
  .46سوره الحاقۀ ، آیه  -382 
من الناس ؛ ولکن یقـبض العلمـاء حتـى اذا لـم یبـق       ان االله لایقبض العلم انتزاعا ینتزعه((  -383 

  منیـۀ المریـد، ص   )) (علماء، اتخذ الناس رؤ ساء جهالا، فسئلوا فافتوا بغیر علـم فضـلوا و اضـلوا    
، بـه نقـل از مجـالس    124و  121و  2/110بحـارالانوار  . 368شرح شهاب الاخبار، ص . 128
روایتى قریب به همین مضمون ، . 207و  10/187کنزالعمال . 2/203مسند احمد بن حنبل . مفید

  ).، آمده است 1/47در الکافى 
منیـۀ  )) (فانما اثمـه علـى مـن افتـاه     ) من غیر تثبت ، بغیر علم (من افتى بفتیا بغیر ثبت ((  -384 

مسـند  . 53، ش 8باب اجتناب الـراءى و القیـاس ،    -مقدمه (سنن ابن ماجه ، . 128، ص )المرید
  ).10/193کنزالعمال . 365و  2/321مسند احمد بن حنبل . 20 دارمى ، مقدمه ،

مسـند دارمـى ،   . 128منیـۀ المریـد، ص   )) (اجرؤ کم على الفتوى ، اجرؤ کم على النار ((  -385 
  .10/184کنزالعمال . 20مقدمه ، 

یه و آله صلى االله عل(قال النبى : (( (، به نقل از مصباح الشریعۀ ، آمده است 2/120در بحارالانوار  
  ...) )) .اجرؤ کم على الفتیا، اجرؤ کم على االله ): 
رجل قتل نبیا، او قتله نبى ، او رجل یضل الناس بغیر علم ، : اشد الناس عذابا یوم القیمۀ ((  -386 

احادیثى قریب به همین مضمون در مسند احمـد  . 128منیۀ المرید، ص )) (او مصور یصور التماثیل 
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و . 97، 96) لبـاس  (صحیح مسلم . 95، 92، 91، 89) لباس (یح بخارى صح. 1/407بن حنبل 
  ).سنن نسائى آمده است 

  .72 - 1/70. ، الکافى 129، 128منیۀ المرید، ص  -387 
  .1/64الکافى  -388 
من افتى بغیر علم و لاهدى لعنته ، ملائکۀ الرحمۀ و ملائکۀ العـذاب ، و لحقـه وزر مـن    ((  -389 

  )) .عمل بفتیاه 
  
)) ان تدین االله بالباطل ، و تفتى الناس بما لاتعلم : انهاك عن خصلتین فیها هلک الرجال ((  -390 
  ).1/52الکافى . 129منیۀ المرید، ص : دو روایت اخیر از(
از فقهـاء و قضـات منصـور    ) ق  ه 144 - 92) (ابن شـبرمه  (عبداالله بن شبرمه معروف به  -391 

  .شعبى بوده ، و به قیاس عمل مى کرد دوانیقى در کوفه ، و شاگرد
و هو لایعلـم الناسـخ مـن     -من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک ، و من افتى الناس ((  -392 

. 1/54الکـافى  . 130منیـۀ المریـد ص   )) (فقد هلک و اهلـک   -المنسوخ و المحکم من المتشابه 
  ).2/118بحارالانوار 

  .از فقهاى مدینه بوده است ) ق  ه 143 م(ابوسعید یحیى بن سعید انصارى  -393 
  .5سوره مزمل ، آیه  -394 
و اشعار زیر را از دیرباز و از آغـاز دوران  . مرتب و مشوش : لف و نشر بر دو قسم است  -395 

  :طلبگى به یاد دارم که مى گفتند
  
  لف و نشر مرتب آنرا دان 
   

  
  که دو لفظ آوریم دو معنى 
   

  
  لفظ اول به معنى اول 
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  لفظ دوم به معنى ثانى 
   

  
  لف و نشر مشوش آنرا دان 
   

  
  که دو لفظ آوریم دو معنى 
   

  
  لفظ دوم به معنى اول 
   

  
  لفظ اول به معنى ثانى 
   
  :در باب طهارت یاد شده است  -غالبا  -این حدیث در کتابهاى زیر  -396 
  .102ص  1ج ، 4حدیث  -ابواب الماء المطلق  -2تفصیل وسائل الشیعۀ ، باب  
  .و نیز تذکرة الفقهاء، المعتبر و امثال آنها. 1/93جواهرالکلام فى شرح شرایع الاسلام  
وضوء سـاختن بـا آب دریـا    : براى توضیح بیشتر باید یادآور گردید که سعید بن مسیب مى گفت  

مزیـت  وضوء سـاختن بـا آب دریـا بهتـر و برخـوردار از      : عبداالله بن عمر معتقد بود. جائز نیست 
مراجعه مى کردند که آیا مى توان بـا آب  ) علیهم السلام (لذا مردم به معصومین . استحباب مى باشد

هو الطهور ماؤ ه ، الحل : (( (در پاسخ چنین سؤ الى فرمود) علیه السلام (دریا وضوء ساخت ؟ امام 
که  -و ماهى دریا  یعنى آب دریا، پاك و پاك کننده است و مى توان با آن وضوء ساخت) )) میتته 

  .حلال است و احتیاج و ذبح ندارد -بیرون دریا مى افتد 
بـا اینکـه راجـع بـه جـواز       -منظور شهید ثانى از استشهاد به این حدیث آنست که شخص سائل  

حضرت علاوه بر آنکه بـه چنـین    -سؤ ال کرد ) علیه السلام (وضوء ساختن با آب دریا از معصوم 
وضوء ساختن با آن اشکالى ندارد، بیان مسئله دیگـرى را بـدان اضـافه    : مودسؤ الى پاسخ داد و فر

کرد و فرمود که ماهى صید شده از آب دریا که کنار دریا مـى میـرد حـلال اسـت و ذبـح آن لازم      
  .نیست 
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که احیانا مورد سؤ ال سائل نیست ، لکن بـا   -بنابراین ، مفتى و مجتهد را بایسته است ، مطالبى را  
  .بر جواب مسئله اضافه کند -اى که در میان مى گذارد داراى ارتباط و پیوندى مى باشد مسئله 

کـه در   -ضمنا از برادر عزیز، جناب آقاى رضا مختارى یکى از طلاب عزیـز حـوزه علمیـه قـم      
تشکر خود را اظهار مى دارم و توفیق و پیشرفت او را در امـر   -اشاره به این نکته مرا یارى دادند 

  .و دنیا آرزو مى نمایم دین 
  27 - 25سوره طه ، آیه  -397 
  .79سوره انبیاء، آیه  -398 
سنن ابن ماجـه  : رك ) )) (کل امر ذى بال لایبدء بالحمد، اقطع : (( (و آن حدیث این است  -399 

  ).18سنن ابى داود، ادب ، . 19، نکاح ، 
مى نامنـد؟ پاسـخ   ) حبر(را ) مداد(چرا از فراء سؤ ال کردم ، : توزى مى گفت : مبرد گوید -400 

یعنى مـداد عـالم و دانشـمند مـى     ) مداد حبر(مى گویند و منظور آنها عبارت از ) حبر(معلم را : داد
مـن ایـن   : مبرد مى گوید. را جایگزین آن ساختند) حبر(را حذف کردند و ) مداد(بعدها کلمه . باشد

این سخن ، درست نیست ؛ بلکه به خاطر تاءثیر  :مطلب را براى اصمعى بازگو کردم ؛ لکن او گفت 
بـه معنـى آنسـت کـه چـرك و زردى      ) )) على اسـنانه حبـر  : (( (وقتى مى گویند. آن ، حبر گویند

تصور مى کـنم از  : اما مبرد مى گفت ... دندانهاى او آنقدر زیاد است که متمایل به سیاهى مى باشد 
اب و نبشتار بـه وسـیله آن ، آراسـته و زیبـا مـى      مى نامند که چون کت) حبر(آن جهت ، مرکب را 

حبـرت  : (( (و عرب این واژه را با چنین مفهومى از این سخن اقتباس کرده است کـه گوینـد  . گردد
  ).2/61صبح الاعشى : رك (یعنى آن چیز را آراسته و زیبا ساختم ) )) الشى ء تحبیرا

  :کیفیت ساختن مداد 
بهترین : ابوعلى بن مقله وزیر مى گفت . یان به شمار مى رفت مداد یکى از نوشت افزارهاى پیشین 

مداد را از دوده نفت و روغن چراغ تهیه مى کنند، به این صورت که سه رطل از این دوده را گرفتـه  
و با الک تصفیه مى کردند، و سپس آنرا در میان پاتیل و دیگ سرگشاده اى قرار مى دادنـد و سـه   

ه مى کردند و یک رطل عسل ، و پانزده درهـم نمـک ، و پـانزده درهـم     برابر آن ، بر آن آب اضاف
صمغ کوبیده ، و ده درهم مازو مى افزودند، و روى آتش نرم و کم حرارت مى جوشاندند تا سـفت  

  .شده و به صورت گل درمى آمد
و صـبر و   -براى خوشبو شـدن   -آورده است که علاوه بر این عناصر، کافور را ) الحلیه (صاحب  

  .تپرزد را به منظور آنکه مگس روى آن ننشیند بدان مى افزودند
  :کیفیت ساختن حبر 



855 
 

  :حبر و مرکب را به دو گونه مى ساختند 
نامیده مى شـد،  ) حبرالدخان (مرکبى که با کاغذ یعنى براى نوشتن روى برگ ، مناسب بود که  -1 

بلغور و زبر مى کوبیدند، و آنرا با  و آنرا از مازوى شامى تهیه مى کردند و یک رطل آنرا به صورت
اندکى از آس یعنى مورد یا ریحان خوشبوى در میان شش رطل آب به مدت یک هفته خیس مـى  

سپس آنرا روى آتش مى جوشاندند تا به نصف و یا دو ثلث تقلیل مى یافت و بعد از آن در . دادند
رها مى کردند، و آنـرا دوبـاره تصـفیه    میان لنگ و پارچه اى آنرا تصفیه مى نمودند، و سه روز آنرا 

مى نمودند و بعد از آن به اندازه هر رطلى از آب ، چند وقیه از صمغ عربى و زاج قبرسى را بـر آن  
سپس از همان دوده اى که قبلا از آن یاد کردیم آن اندازه بدان مـى افزودنـد کـه    . اضافه مى کردند

سل را نیز به آن اضافه مى کردند که مگـس بـر آن   براى تیره و سیاه کردن آن کافى بود و صبر و ع
و براى هر رطلى از این مرکب ، سه وقیه از دوده قرار مى . ننشیند و مدتى حالت خود را حفظ کند

مـى   -همراه با نیشکر و زعفـران و زنگـار    -دادند البته پس از آنکه آن دوده را با قلوه کف دست 
  .آنرا در هاون کوبید کوبیدند تا خوب نرم مى شد و نمى بایست

مى نامیدند ) الحبرالراءس (نوع دیگر مناسب نوشتن روى پوستهاى نازك و رقیق بوده که آنرا  -2 
که در آن ، دوده وجود نداشت ، به همین جهت درخشان و براق و براى چشم ، مضـر بـوده اسـت    

  ).179، 178، به نقل از هامش تذکرة السامع ، ص 466، 2/465صبح الاعشى : رك (
بر اساس این توضیح ، مداد عبارت از نوعى مرکب بوده است که داراى ثبـات و پایـدارى زیـادى     

لکن حبر و مرکب مخصوص کـه از آن بـازگو شـد، عبـارت از     . نبوده و نیز قابل حک و محو نبود
نوعى مرکب بوده که با رطوبت دهان و امثال آن قابل حک و محو بوده ، ولى به زودى محـو نمـى   

  .د؛ بلکه براى مدت زمانى دور و دراز محفوظ مى ماندش
  .68سوره عنکبوت ، آیه  -401 
انما هلک من کان قبلکم بهذا، ذروا المراء فـان المـؤ مـن لایمـارى ، ذروا المـراء فـان       ((   -402 

م الممارى قد تمت خسارته ، ذروا المراء فان الممارى لااشفع له یوم القیمۀ ، ذروا المـراء فانـا زعـی   
و واسطها و اعلاها لمن ترك المراء و هو صـادق ، ذروا  ) ربضها(فى ریاضها : بثلاثۀ ابیات فى الجنۀ 

چند حـدیث  . 148  منیۀ المرید، ص . )) (المراء: المراء فان اول مانهانى عنه ربى بعد عبادة الاوثان 
  ).مده است آ 882و  647و  3/64کنزالعمال (، قریب به این مضمون و مفصل تر از آن در 

مـن حسـن خلقـه ، و    : ثلاث من لقى االله عز و جل بهن ، دخل الجنۀ من اى باب شـاء ((   -403 
  )) .خشى االله فى المغیب و المحضر، و ترك المراء و ان کان محقا 
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ایاکم و المراء و الخصومۀ ، فانهما یمرضان القلوب على الاخوان و ینبت علیهما النفـاق  ((   -404 
. ((  

، 3/409الکافى . 149منیۀ المرید، ص : سه روایت اخیر، از)) (ایاك و ملاحاة الرجال ((   -405 
410.(  

  .10سوره فاطر، آیه   -406 
  .110سوره کهف ، آیه   -407 
قالوا و ما الشرك الاصـغر یـا رسـول االله ؟    . الشرك الاصغر: ان اخوف ما اخاف علیکم ((  -408 

اذهبوا الى الـذین تـراؤ ن فـى    : -اذا جازى العباد باعمالهم  -یوم القیمۀ  یقول االله تعالى. الریاء: قال 
، البتـه بـا   3/471کنزالعمـال  . 149منیـۀ المریـد، ص   )) (الدنیا، فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء 

  ).تفاوت بسیار اندك 
جهـنم اعـد   وادى فـى  : قیل و ما هو یا رسول االله ؟ قال . استعیذوا باالله من جب الخزى ((  -409 

و  3/472دو حدیث ، قریب همـین مضـمون در کنزالعمـال    . 50، 49منیۀ المرید، ص )) (للمرائى 
و یـا  ) جـب الحـزن   : (، یاد شـده اسـت   )جب الخزى (و به جاى . آمده است  10/274، و 479

  ) ).وادى الحزن (
ملـک و بطـل اجـرك    ان المرائى ینادى یوم القیمۀ یا فاجر، یا غادر، یا مرائـى ، ضـل ع  ((  -410 

  ).150منیۀ المرید، ص )) (اذهب فخذ اجرك ممن کنت تعمل له 
  .3/401الکافى . 150منیۀ المرید، ص  -411 
اجعلوهـا  : ان الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا به ، فاذا صعد بحسناته یقول االله عز و جل ((  -412 

  ).3/402الکافى  .150منیۀ المرید، ص )) (فى سجین ، انه لیس ایاى اراد به 
ینشط اذا راءى الناس ، و یکسـل اذا کـان وحـده ، و یحـب ان     : ثلاث علامات للمرائى ((  -413 

  ).3/402، الکافى 150منیۀ المرید، ص )) (یحمد فى جمیع اموره 
  .26سوره فتح ، آیه  -414 
  .ه است ، آمد3/412) الکافى (، حدیثى قریب به همین مضمون در 150منیۀ الرید، ص  -415 
کنزالعمـال  . 3/413الکـافى  . 150منیۀ المریـد، ص  )) . (من کف غضبه ستر االله عورته ((  -416 

3/231.(  
  .7) ادب . (1) زهد(سنن ابن ماجه ، . 151منیۀ المرید، ص  -417 
کنزالعمـال  . 150منیـۀ المریـد، ص   )) . (الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصـبر العسـل   ((  -418 

  ).522و  3/138



857 
 

  اشفر؟). 151منیۀ المرید، ص )) (ما غضب احد الا اشفر على جهنم ((  -419 
  .3/412الکافى . 151منیۀ المرید، ص  -420 
الکـافى  . 151منیـۀ المریـد، ص   )) (الغضب یفسد الایمـان کمـا یفسـد الخـل العسـل      ((  -421 

3/412.(  
الکـافى  . 151منیـۀ المریـد، ص   ()) ان الرجل لیغضب فما یرضى ابدا حتى یدخل النار ((  -422 

3/412.(  
منیـۀ المریـد، ص   )) (یا موسى ، امسک غضبک عمن ملکتک علیه ، اکف عنک غضبى ((  -423 

  ).3/413الکافى . 151
  
ان هذا الغضب جمرة من الشیطان توقد فى قلب ابن آدم ، و ان احدکم اذا غضب احمرت ((  -424 

حـدیثى  . 3/415الکـافى  . 151منیـۀ المریـد ص   )) (فیه عیناه و انتفخت اوداجه و دخل الشیطان 
  ).، آمده است 3/523) کنزالعمال (قریب به همین مضمون در 

  .199سوره اعراف ، آیه  -425 
  .237سوره بقره ، آیه  -426 
ما نقصت صدقۀ من مال فتصدقوا، و  -و الذى نفسى بیده ان کنت لحالفا علیهن  -ثلاث ((  -427 

ظلمۀ یبتغى بها وجه االله تعالى الا ازداده االله تعالى بها عـزا یـوم القیمـۀ ، و لافـتح     لاعفا رجل عن م
روایتى قریب به همـین  . 153، 152منیۀ المرید، ص )) (رجل باب مسئلۀ الا فتح االله علیه باب فقر 

، 3/235و  1/193مسـند احمـد   . 82) بر(صحیح ترمذى . 12) صدقه (مضمون در موطاء مالک 
و  332بخشهائى از این حدیث به طور متفـرق در شـرح شـهاب الاخبـار، ص     . است آمده  438
  ).، یاد شده است 338

التواضع لایزید العبد الا رفعۀ فتواضعوا یرفعکم االله ، و العفو لایزید العبد الا عزا فاعفوا (( ظ -428 
الکـافى  . 153  نیۀ المرید، ص م)) (یعزکم االله ، و الصدقۀ لاتزید المال الا کثرة فتصدقوا یرحمکم االله 

3/185.(  
. 153منیـۀ المریـد، ص   )) (الـذى اذا قـدر عفـا    : یا رب اى عبادك اعز الیـک ؟ قـال   ((  -429 

  ).3/373کنزالعمال 
العفو عمن ظلمـک ، و تصـل مـن    : خلائق الدنیا و الآخرة ) على خیر(الا اخبرکم بخیر ((  -430 

الکـافى  . 153منیـۀ المریـد، ص   )) (اعطاء مـن حرمـک    قطعک و الاحسان الى من اساء الیک ، و
3/166.(  
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  .63سوره فلق ، آیه  -431 
کنزالعمـال  . 154منیۀ المرید، ص ) )) (الحسد یاءکل الحسنات کما تاءکل النار الحطب (( ( -432 

ان : (( (بدین صورت آمده اسـت   3/416) الکافى (دو روایت دیگر، نظیر این حدیث در . 3/461
  ) )) .لیاءکل الایمان کما تاءکل النار الحطب الحسد 

و هى حالقۀ ، لااقول حالقۀ الشعر، و لکـن  . الحسد و البغضاء: دب الیکم داء الامم قبلکم ((  -433 
منیـۀ  )) . (و الذى نفسى بیده لاتدخلون الجنۀ حتى تؤ منوا، و لاتؤ منوا حتى تحـابوا  . حالقه الدین 
. 167، 1/165مسـند احمـد   . 56) قیامۀ (صحیح ترمذى ، . 3/467کنزالعمال . 154المرید، ص 

برخى از نویسندگان )) . تحلق الشعر؛ ولکن تحلق الدین : لااقول : (( در صحیح ترمذى آمده است 
تلقى کـرده و روایـت را بـا چنـین برداشـتى      ) بکسر شین (، حالقه را به بدگوئى و شعر را به شعر 

  ).تفسیر کرده اند
الامراء بـالجور،  : قیل یا رسول االله من هم ؟ قال . یدخلون النار قبل الحساب بستۀ  ستۀ((  -434 

و العرب بالعصبیۀ ، و الدهاقین بالکبر، و التجار بالخیانۀ ، و اهل الرستاق بالجهالۀ ، و العلماء بالحسد 
اخیـر، بـه   در این کتـاب  . ، به نقل از خصال صدوق 2/108بحارالانوار . 154منیۀ المرید، ص )) (

و نیز تقدیم و تاءخیرى در ) یعذب ستۀ بست : (آمده است ) ستۀ یدخلون النار قبل الحساب (جاى 
  .عبارت دیده مى شود

ان الرجل لیاءتى باى بادرة ، فیکفر، و ان الحسد لیاءکل الایمان کما تاءکل النار الحطـب  ((  -435 
  ).3/416الکافى . 154منیۀ المرید، ص )) (

  )) .الحسد والعجب و الفخر : فۀ الدین آ((  -436 
یا ابن عمران ، لاتحسدن الناس على ما آتیتهم من فضلى ، و لاتمدن عینیک الى ذلک و ((  -437 

و مـن یـک   . لاتتبعه نفسک ، فان الحاسد ساخط لنعمى ، صاد لقسمى الـذى قسـمت بـین عبـادى     
  )) .کذلک فلست منه و لیس منى 

منیـۀ  : سـه روایـت اخیـر از   )) (و لایحسد، و المنافق یحسد و لایبغط  ان المؤ من یغبط((  -438 
  ).3/418الکافى . 154المرید، ص 

ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا لایصلحان الا کانا خارجین مـن الاسـلام ، و لـم یکـن     ((  -439 
الکـافى  . منیۀ المرید)) (و ایهما سبق الى کلام اخیه کان السابق الى الجنۀ یوم الحساب . بینهما ولایۀ 

  ).4/45ص 
  .بوده است ) علیه السلام (وى از متصدیان و گماشتگان هزینه هاى مالى امام صادق  -440 
  .44، 4/43الکافى . 155منیۀ المرید، ص  -441 
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ان الشیطان یغرى بین المؤ منین ما لم یرجع احدهم عن دینه ، فاذا فعلـوا ذلـک اسـتقلى    ((  -442 
فرحم االله امرء الف بین ولیـین ، یـا معشـر المـؤ منـین تـاءلفوا و       . فزت : د، ثم قال على قفاه و تمد

  ).4/45الکافى . 155منیۀ المرید، ص )) (تعاطفوا 
لایزال ابلیس فرحا ما اهتجر المسلمان ، فاذا التقیا اصطکت رکبتاه و تخلعـت اوصـاله و   ((  -443 

  ).46، 4/45الکافى . 155د، ص منیۀ المری)) (نادى یا ویله ما لقى من الثبور 
  .12سوره حجرات ، آیه  -444 
شـرح  . 156منیـۀ المریـد، ص   )) (دمه و عرضه و ماله : کل المسلم على المسلم حرام ((  -445 

  ).94شهاب الاخبار، ص 
و ان صـاحب  . ایاکم و الغیبۀ اشد من الزنا، ان الرجل قد یزنى فیتوب ، فیتوب االله علیـه  ((  -446 

  ).589و  3/586کنزالعمال . 156منیۀ المرید، ص )) (لایغفر حتى یغفر صاحبها  الغیبۀ
بقلبه ، لاتغتابوا المسـلمین و لاتتبعـوا   ) و لم یسلم (یا معشر من آمن بلسانه و لم یؤ من ((  -447 

تـه  عوراتهم ، فان من تتبع عورة اخیه تتبع االله عورته ، و من تتبع االله عورته یفضحه االله فى جـوف بی 
) کنزالعمـال  (، و 58و  4/57) الکافى (این حدیث و چند حدیث ، قریب به همین مضمون در )) .(

  ).آمده است . 3/585
  ).4/60الکافى : رك . (81سوره نور، آیه  -448 
من روى على المؤ من روایۀ یرید شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس ، اخرجـه  ((  -449 

  ).4/26الکافى . 156منیۀ المرید، ص )) (لایۀ الشیطان ، فلایقبله االله من ولایته الى و
  .64و  4/63الکافى . 156منیۀ المرید، ص   -450 
ان یؤ اخى الرجل على الدین ، فیحصى علیـه عثراتـه و   : اقرب ما یکون العبد الى الکفر((   -451 

) الکـافى  (در این دو صفحه . 58 ،4/57الکافى . 156منیۀ المرید، ص )) (زلاته لیعنفه بها یوما ما 
  ).چند روایت ، قریب به همین مضمون آمده است 

)) سباب المؤ من فسوق ، و قتاله کفر، و اکل لحمه معصیۀ ، و حرمۀ مالـه کحرمـۀ دمـه    ((   -452 
  ).4/64الکافى . 157، 156منیۀ المرید، ص (
انت عدوى ، کفر احـدهما،  : و اذا قال . خرج من ولایته ) اف : (اذا قال المؤ من لاخیه ((   -453 

  )) .و لایقبل االله من مؤ من عملا و هو مضمر على اخیه المؤ من سوء 
)) ما من انسان یطعن فى عین مؤ من الا مات بشر میتۀ ، و کان قمنا الا یرجع الى خیـر  ((   -454 
  ).4/65الکافى . 157این دو روایت از منیۀ المرید، ص (
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الکـافى  . 157منیـۀ المریـد، ص   )) (الجنۀ من فى قلبه مثقـال ذرة مـن الکبـر     لایدخل((   -455 
، آمده است 534و  528و  3/527کنزالعمال (و نیز احادیثى قریب به همین مضمون در . 3/323
.(  
. 157منیۀ المریـد، ص  )) (فمن نازعنى فیهما قصمته . العظمۀ ازارى ، و الکبریاء ردائى ((   -456 

و  527و  3/526) کنزالعمـال  (قریب به همین مضمون و با تفاوتهـاى انـدکى در    چندین حدیث ،
  ).، آمده است 535و  534

و ما غمص الخلق و سفه الحـق  : قلت : قال . ان اعظم الکبر غمص الخلق و سفه الحق ((   -457 
منیـۀ  )) ( )رداءه ) عـز و جـل   (فمن فعل ذلک فقد نـازع االله  . ؟ قال تجهل الحق و تطعن على اهله 

  ).3/424الکافى . 158المرید، ص 
عـز و  . فمن نـازع االله  . الکبر قد یکون فى شرار الناس من کل جنس ، و الکبر رداء االله ((   -458 

  ).3/422الکافى . 158، 157منیۀ المرید، ص )) (جل ردائه ، لم یزده االله عز و جل الا سفالا 
  .3/422الکافى  -459 
الکـافى  . 158منیـۀ المریـد، ص   )) (جنۀ من فى قلبـه مثقـال ذرة مـن کبـر     لایدخل ال((   -460 

  ).، با تفاوتهاى بسیار ناچیز535، 3/534کنزالعمال ، . 152بحارالانوار . 3/423
  .3/425الکافى . 158منیۀ المرید، ص   -461 
شـیخ زان و  : لـیم  ثلثۀ لایکلمهم االله و لاینظر الیهم یوم القیمۀ و لایزکیهم و لهم عـذاب ا ((   -462 

  ).3/425الکافى . 158منیۀ المرید، ص )) (ملک جبار، و مقل مختال 
  .12سوره حجرات ، ضمن آیه   -463 
و . 58، 4/57) الکـافى  (روایـاتى قریـب بـه همـین مضـمون در      . 158منیۀ المرید، ص  -464 
  .، آمده است 3/585) کنزالعمال (
  .4/58الکافى . 158منیۀ المرید، ص  -465 
  .4/58الکافى . 158منیۀ المرید، ص  -466 
  )) .من اذاع فاحشۀ کان کمبتدیها، و من عیر مؤ منا لم یمت حتى یرکبه ((   -467 
دو روایـت اخیـر از منیـۀ    )) (من لقى اخاه بما یؤ نبه به ، انبه االله فى الـدنیا و الاءخـرة   ((   -468 

  ).4/59الکافى . 159، 158المرید، ص 
امر اخیک على احسنه حتى یاءتیک مایغلبـک ، و لاتظـنن بکلمـۀ خرجـت مـن       ضع((   -469 

  ).4/66الکافى . 159منیۀ المرید، ص )) (اخیک سوء و انت تجدلها فى الخیر محملا 
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و الحق الثانى . ان تحب له ما تحب لنفسک ، و تکره له ما تکره لنفسک : ایسر حق منها((   -470 
و الحق الثالث ، ان تعینه بنفسک و مالک و لسانک . ه و تطیع امره ان تجتنب سخطه و تتبع مرضات: 

ان لاتشـبع و  : و الحق الخـامس  . ان تکون عینه و دلیله و مرآته : و الحق الرابع . و یدك و رجلک 
ان یکـون لـک خـادم و لـیس     : و الحق السادس . یجوع ، و لاتروى و یظلماء، و لاتلبس و یعرى 

و الحق السـابع  . تبعث خادمک فیغسل ثیابه و یضع طعامه و یمهد فراشه لاخیک خادم ، فواجب ان 
ان تبر قسمه و تجیب دعوته و تعود مریضه و تشهد جنازته و اذا علمت ان له حاجـۀ تبـادره الـى    : 

فاذا فعلت ذلک وصـلت ولادیتـک بولایتـه و    . قضائها و لاتلجئه ان یساءلکها؛ ولکن تبادره مبادرة 
  ).248، 3/246الکافى . 160، 159منیۀ المرید، ص ( ))ولایته بولایتک 

 84 - 21/61بحـارالانوار  : راجع به حقوق برادران دینى نسبت به یکدیگر، بنگریـد بـه     -471 
  .253 - 3/245الکافى . 1/290سفینۀ البحار 

قاطعوا فـى  اذا تعلم الناس العلم و ترکواالعمل ، و تحابوا بالالسن و تباغضوا بالقلوب ، و ت((  -472 
  ).160  منیۀ المرید، ص ) )) (الارحام ، لعنهم االله عند ذلک فاصمهم و اعمى ابصارهم 

و نیـز بنگریـد بـه کنزالعمـال     . 368شـرح شـهاب الاخبـار، ص    . 161منیۀ المریـد، ص   -473 
  .214و  184، 10/183

  .216سوره بقره ، آیه  -474 
بحـارالانوار  . 163منیـۀ المریـد، ص   )) (کتابتـه  : قـال  و ما تقییده ؟ : قیدوا العلم ، قیل ((  -475 

قیـدوا العلـم   : (( (، آمـده اسـت   43در مقدمه سنن دارمى ، ص . ، به نقل از غوالى اللئالى 2/147
  ).10/249کنزالعمال (و نیز بنگرید به ) )) . بالکتاب هذا العلم 

  .249و  10/245مضمون و خلاصه این حدیث را بنگرید در کنزالعمال  -476 
  .10/257کنزالعمال  -477 
  )) .اکتبوا فانکم لاتحفظون حتى تکتبوا ((  -478 
  ).1/66الکافى . 163دو حدیث اخیر از منیۀ المرید، ص )) (القلب یتکل على الکتابۀ ((  -479 
  )) .احتفظوا بکتبکم ؛ فانکم سوف تحتاجون الیها ((  -480 
ان مت فاورث کتبک بنیک ، فانه یاءتى علـى النـاس   اکتب و بث علمک فى اخوانک ، ف((  -481 

. 1/67الکـافى  . 163ص . دو روایت اخیر از منیۀ المریـد )) (زمان هرج لایاءنسون فیه الا بکتبهم 
  ).2/150بحارالانوار 

ان المؤ من اذا مات و ترك ورقۀ واحدة علیها علم ، کانت الورقۀ سترا فیمـا بینـه و بـین    ((  -482 
ه االله تعالى بکل حرف مدینۀ اوسع من الدنیا و ما فیها، و من جلس عنـد العـالم سـاعۀ    النار، و اعطا
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منیـۀ المریـد،   )) (جلست الى عبدى ، و عزتى و جلالى لاسکننک الجنۀ معه و لاابالى : ناداه الملک 
  ).به نقل از امالى صدوق . 2/144بحارالانوار . 163ص 

یم اصفهانى نگاشته شـد، همزمـان بـا حیـات او آنـرا بـه       ابونع) الحلیه (وقتى کتاب : گویند -483 
  ).3/276تذکرة الحفاظ (نیشابور بردند، و در آنجا آنرا به چهارصد دینار خریدارى کردند 

ارسطو را مطالعه کردم ، ولى راهى فراسوى ) مابعدالطبیعه (من بارها کتاب : ابن سینا گفت  -484 
تفاقا یکى از روزها به بازار وراقان رفت ، شخصـى کـه بـه    ابن سینا ا. من براى فهم آن گشوده نشد

معروف بود کتابى را براى فروش به ابن سینا عرضه کرد و ابن سینا را صدا زد تـا او  ) محمد دلال (
 -بـا حـالتى خشـمگین و تـواءم بـا بـى اعتنـائى         -ابن سـینا  . این کتاب را از وى خریدارى کند

و معتقد بود که در علم مابعدالطبیعه و کتابهاى مربوط بـه آن ،  را رد کرد، ) محمد دلال (درخواست 
این کتاب را از من خریدارى کن که بهـاى آن  : دلال به ابن سینا گفت . سودى را نمى توان جست 

ابن سینا این کتاب را خریـد و پـس   . ارزان ، یعنى سه درهم است ، و صاحبش به پول احتیاج دارد
) معلـم ثـانى   (که کتاب مزبور، از ابى نصر فارابى فیلسوف است که به  از بازرسى آن ، ملاحظه کرد
یعنى این کتاب ، همـان گمشـده   . (ارسطو است ) اغراض مابعدالطبیعه (نامبردار مى باشد، و درباره 

  ).تاریخ الحکماء قفطى ). (کرده است   او است که مشکلات مابعدالطبیعه را گزارش 
تذکرة ) )) (ا راءیت الکتاب فیه الحاق و اصلاح ، فاشهد له بالصحۀ اذ: (( (شافعى مى گفت  -485 

  ).173السامع ، ص 
  .درباره این سه اصطلاح ، شرح و گزارشى را در همین مبحث ، در پیش داریم  -486 
صلى االله علیـه و   -یا  -صلوات االله و سلامه : (این عبارات رمزى ، فشرده عبارت مفصل  -487 

  .مى باشد) آله 
یکى از این نصوص ، عبارت از حدیثى است که در چند سطر بعدى متن و هـامش ، از آن   -488 

  .یاد مى شود
: (( مؤ ید این سخن ، حدیثى است که از ابى هریره نقل شده است ، ابى هریره مـى گفـت    -489 
و در پـاره  ))  )من صلى على واحدة صلى االله علیه عشرا: قال ) صلى االله علیه و آله (ان رسول االله (

  :اى از روایات دیگر آمده است 
. 177، به نقل از تـذکرة السـامع ، ص   94الادب المفرد، ص : رك ) (صلى االله علیه عشر صلوات (

  ).58) رقاق (مسند دارمى ، . 261و  3/102مسند احمد
)) من صلى على فى کتاب لم تزل الملائکۀ تستغفرله ، مادام اسـمى فـى ذلـک الکتـاب     ((  -490 
  ).2/50سفینۀ البحار . 23/82بحارالانوار، ط سنگى ، . 168منیۀ المرید، ص (
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  .56سوره احزاب آیه  -491 
  .177تذکرة السامع ، ص  -492 
: (( است که به سلم بن قتیبه گفته بـود ) بن یحیى ، کاتب مروان (این سخن ، از عبدالحمید  -493 

سلم بن قتیبـه  )) . نها، و حرف قطتک و ایمنها ان کنت تحب ان تجود خطک ، فاطل جلفتک و اسم
  ).2/1113فرهنگ نفیسى : رك . (من به این دستور عمل کردم و خوش خط شدم : مى گوید

لکـن در  . ، آمده است که عبدالحمید به رغبان ، چنین سخنى را گفته بود2/449در صبح الاعشى  
  :اتب و منشى خود فرمودبه ک) علیه السلام (مى بینیم که على  10/313کنزالعمال 

اطل جلفۀ قلمک و اسمنها، و ایمن قطتک ، و اسمعنى طنـین النـون ، و حـور الحـاء، و اسـمن      (( (
الصاد، و عرج العین ، و اشفق الکاف ، و عظم الفاء، و رتل اللام ، و اسلس الیاء و التاء و الثاء، و اقم 

  ) )) .الزاى وعل ذنبها، و اجعل قلمک خلف اذنک یکون اذکر لک 
و امیرالمـؤ  ) صلى االله علیـه و آلـه   (، سخنانى از پیامبر اکرم 314 - 10/311: در این کتاب اخیر 

در رابطه با رسم الخط و کیفیت نگارش صحیح و زیبائى خط، جلب نظـر  ) علیه السلام (منین على 
  .مى کند

تعور المیم ، و حسن االله ، و الق الدواة ، و حرف القلم ، و انصب الباء، و فرق السین ، و لا((  -494 
منیـۀ المریـد، ص   )) (مد الرحمن ، وجود الرحیم ، وضع قلمک على اذنک الیسرى ؛ فانه اذکرلـک  

  ). 10/314کنزالعمال . 169
. 169منیـۀ المریـد، ص   )) (السـین فیـه   ) فبین (اذا کتبت بسم االله الرحمن الرحیم فتبین ((  -495 

  ).10/244کنزالعمال 
  )) .تمد الباء الى المیم حتى ترفع السین لا((  -496 
. 169منیـۀ المریـد، ص   )) . (اذا کتب احدکم بسم االله الرحمن الـرحیم فلیمـد الـرحمن    ((  -497 

  ).10/244کنزالعمال 
منیـۀ المریـد، ص   )) . (من کتب بسم االله الرحمن الرحیم فجوده تعظیمـا الله ، غفـراالله لـه    ((  -498 

170.(  
آمده اسـت   10/311در کنزالعمال )) . جل فى بسم االله الرحمن الرحیم ، فغفر له تنوق ر((  -499 

: فقـال  . نظر الى رجل یکتب بسـم االله الـرحمن الـرحیم    ) علیه السلام (ان على بن ابیطالب : (( ... 
  .2/296و نیز بنگرید به کنز )) . جودها؛ فان رجلا جودها، فغفرله 
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، 169روایات مـذکور از، منیـۀ المریـد، ص    )) . (لیتربه فانه انجح اذا کتب احدکم کتابا ف((  -500 
: (( ... در کتاب اخیر، حدیث مـذکور بدینصـورت ضـبط شـده اسـت      . 10/245کنزالعمال . 170

  )) ).فلیتربه ؛ فان التراب مبارك و هو انجح للحاجۀ 
  ).1/67 الکافى. 171منیۀ المرید، ص )) (اعربوا حدیثنا فانا قوم فصحاء ((  -501 
حدیث مذکور، از جمله احادیثى است که میان فـریقین ، یعنـى محـدثین شـیعى و سـنى ،       -502 

. 2/297التهـذیب  . 3/209) من لایحضره الفقیه (بنگرید به کتاب (داراى شهرت و معروفیت است 
  ).3/95التاج 

 ـ. دو اسم هستند) ذکاء، و ذکاة : (آمده است )10/137(در تاج العروس   ذکـاة  (ى گویـد  و عرب م
، ذبح گردد باید جنـین  )در مورد حیوانات حلال گوشت ) (یعنى اگر مادر جنین ) الجنین ، ذکاة امه 

آمـده اسـت کـه عبـارت فـوق      ) المصـباح  (در . را ذبح شده تلقى کرد و به ذبح مجدد نیازى ندارد
ذکـاة اول  (اید گفت که ، و در این صورت ب)ذکاة الجنین ، هى ذکاة امه : بدینگونه قابل تفسیر است 

. مى باشد به منظور اختصار، حـذف شـده اسـت    ) هى (مبتداء است ، و مبتداء ثانى که عبارت از ) 
  .درست نیست ) ذکاة امه (به نصب خواندن : مطرزى مى گوید

  :آورده است ) النهایۀ فى غریب الحدیث (مرحوم طریحى به نقل از کتاب  
بـه رفـع   ) ذکـاة دوم ذکـاء امـه   (اگر . به نصب ، روایت شده است  هم به رفع و هم) ذکاة دوم (که  

. مى باشـد ) ذکاة الجنین (قرائت شود باید آنرا خبر براى مبتداءى تلقى کرد که این مبتداء، عبارت از
احتیـاج بـه    -پس از ذبح مـادرش  -بر حسب چنین قرائتى ، جنین و بره موجود در شکم گوسفند 

در ایـن صـورت تفسـیر    . بهنصـب خوانـده شـود   ) ذکاة امه = ذکاة دوم (ولى اگر . ذبح مجدد ندارد
نـزع  (ذکاة دوم به خـاطر حـذف جـار و    ) ذکاة الجنین کذکاةامه : (حدیث مذکور، چنین خواهد بود

اگـر  . شـده اسـت   ) حرف جر(، منصوب گشته ، و مضاف الیه ،یعنى ذکاة دوم ، قائم مقام )خافض 
اگر پـس   -، قرائت شود، جنین و بره موجود در شکم گوسفند ذکاة دوم بدینصورت ، یعنى بهنصب 

بعضى از دانشمندان این حدیث را بـه  . باید آنرا ذبح مجدد نمود -از ذبح مادرش ، زندهبه دنیا آید 
حدیث مذکور در چنین صـورتى بدینگونـه تفسـیر مـى شـود      . قرائت کرده اند) ذکاة (نصب هر دو

. نین و بره موجود در شکم حیوان را باید مانند مـادرش ذبحکنیـد  یعنى ج) ذکاة الجنین ذکاة امه (که
و ذکاة دوم ، منصـوببه نـزع خـافض ،    ) ذکوا(که ذکاة اول به عنوان مفعول مطلق فعل محذوف یعنى 

النهایۀ فى غریـب  . 1/159مجمع البحرین ، ط المکتبۀالمرتضویه : رك (یعنى کاف تشبیه مى باشد 
  ).2/165احمد الزاوى و محمودمحمد الطباخى  الحدیث و الاثر، تحقیق طاهر

  .است که در نگارش ، در پایان کلمه قرار مى گیرد؟) کافى (ظاهرا عبارت از  -503 
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  .19سوره محمد، آیه   -504 
  .7سوره روم ، آیه   -505 
  .184سوره اعراف ، آیه   -506 
  ).178منیۀ المرید، ص )) ( ما قلت و ما قال القائلون قبلى مثل لا اله الا االله((   -507 
در بحـارالانوار  . 178ص . منیـۀ المریـد  )) (من مات ، لایشرك باالله شیئا دخل الجنـۀ  ((   -508 

من مات و لایشـرك بـاالله   : (( ، به نقل از توحید صدوق ، این حدیث بدین صورت آمده است 3/4
  ) )) .دخل الجنۀ  -شیئا احسن او اساء 

  .60 سوره الرحمن ، آیه  -509 
، 3/2بحـارالانوار  . 178منیۀ المرید، ص )) (ماجزاء من انعمت علیه بالتوحید الا الجنۀ ((   -510 

  ).، به نقل از توحید و امالى صدوق 5و  3
تعرفه بلا مثل و لا شبه و لا ند، و انه واحد، احد، ظاهر، بـاطن ، اول آخـر، لاکفولـه و    ((   -511 

، به نقل از توحید صدوق 3/269بحارالانوار، . 179ۀ المرید، ص منی)) (لانظیر؛ فذلک حق معرفته 
.(  
  .9/27سوره بقره ، آیه   -512 
  .2/382مجمع البیان   -513 
، ص )مقدمـه  (مجمـع البیـان   . 180منیۀ المرید، ص )) (اعربوا القرآن و التمسوا غرائبه ((   -514 

  ).1/607، کنزالعمال 13
  .180ص . منیۀ المرید  -515 
صـحیح  ). 180منیۀ المریـد، ص  )) (من قال فى القرآن بغیر علم فلیتبوء مقعده من النار ((   -516 

  ).327، 323، 269، 1/233مسند بن حنبل ). تفسیر(ترمذى 
. 180منیـۀ المریـد، ص   )) (، فقـد اخطـاء   )الحـق  (من تکلم فى القرآن براءیه فاصاب ((   -517 

  ) ).اهل سنت (از عامه ، به نقل 13ص ) مقدمه (مجمع البیان 
منیـۀ المریـد،   )) (من قال فى القرآن بغیر ما یعلم ، جاء یوم القیمۀ ملجما بلجام من النار ((   -518 

  ).2/296مسند احمد بن حنبل . 24) مقدمه (سنن ابن ماجه . 180ص 
علـى  (رجل یتاول القرآن ، یضعه فى غیـر موضـعه   : اکثر ما اخاف على امتى من بعدى ((   -519 

در کتاب اخیـر، ایـن جملـه    . 200و  10/187کنزالعمال . 180منیۀ المرید، ص ) )) (غیر مواضعه 
  )) ).و رجل یرى انه احق بهذا الامر من غیره : (( اضافه شده است 

  .445و  4/442الکافى . 180منیۀ المرید، ص   -520 
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  .مطالعه شما گذشت  همین کتاب مورد 84شرح این حدیث و ارائه منابع آن در ص   -521 
  ).181منیۀ المرید، ص )) (خبر تدریه ، خیر من الف ترویه ((  -522 
  ).181منیۀ المرید، ص )) (علیکم بالدرایات ، لا الروایات ((  -523 
و کم من مستنصح للحدیث ، مستغش للکتـاب ؛  . ان رواة الکتاب کثیر، و ان رعاته قلیل ((  -524 

الکـافى  . 181منیۀ المریـد، ص  )) . (عایۀ ، و الجهال یحزنهم ترك الروایۀ فالعلماء یحزنهم ترك الر
  :در متن چاپى منیۀ المرید، حدیث مذکور بدینگونه آمده است ). 1/62

و العلمـاء،  . فکم من مستنسـخ للحـدیث ، مسـتغش للکتـاب     . رواة الکتاب کثیر، و رعاته قلیل (( (
راویـان  . در نتیجه ، تفسیر حدیث مذکور، چنین خواهد بـود . ) )) یجزیهم الدرایۀ ، و الجهال الروایۀ 

چه بسا نویسندگان حـدیث وجـود   . کتاب و قرآن کریم ، فراوانند، و رعایت کنندگان آن ، اندك اند
فهم و عمل به روایـات ، بـار تکلیـف را از شـانه علمـاء      . دارند که نسبت به قرآن خیانت مى کنند

مى تواند بـراى اسـقاط    -منهاى دانستن و عمل کردن  -قل حدیث برمیدارد، در حالیکه روایت و ن
  .تکلیف جاهلان ، کافى باشد

منیـۀ المریـد،   )) . (لیبلغ الشاهد، الغایب ؛ فان الشاهد عسى ان یبلغ من هو اوعى له منه ((  -525 
در کنزالعمـال   -قریب بـه همـین مضـمون     -چندین روایت . 37) علم (صحیح بخارى . 181ص 
  ).آمده است  229و  224و  10/221

فرب حامل فقه الى مـن هـوا فقـه    . نضراالله امرء سمع منا حدیثا فحفظه حتى یبلغه غیره ((  -526 
، در کتـاب اخیـر   10/221کنزالعمـال  . 181منیۀ المرید، ص )) (منه ، و رب حامل فقه لیس بفقیه 

  ).ون آمده است چند حدیث دیگر نیز قریب به همین مضم 229و  228و  221و  220ص 
منیـۀ المریـد، ص   )) : (من ادى الى امتى حدیثا یقام به سنۀ او یثلم به بدعۀ فلـه الجنـۀ   ((  -527 

  ).10/158کنزالعمال . 182
الـذین یـاءتون مـن بعـدى ، فیـروون      : و من خلفـاؤ ك ؟ قـال   : قلنا. رحم االله خلفائى ((  -528 

  ).260و  10/221کنزالعمال . 181 منیۀ المرید، ص)) (احادیثى و یعلمونها الناس 
یـوم  (من حفظ على امتى اربعین حدیثا من امر دینها، بعثه االله یوم القیمۀ فقیها و کنت لـه  ((  -529 

چندین حدیث دیگـر  . 10/224کنزالعمال . 182، 181منیۀ المرید، ص )) (شافعا و شهیدا ) القیمۀ 
 1/62) الکـافى  (در . ، آمـده اسـت   225و  224و قریب به همین مضمون در همین کتـاب ، ص  

  )) ).من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه االله یوم القیمۀ عالما فقیها : (( آمده است 
من تعلم حدیثین اثنین ینفع بهما نفسه او یعلمها غیره فینتفع بهما کـان خیـرا مـن عبـادة     ((  -530 

  ).164، 10/163کنزالعمال . 182منیۀ المرید، ص )) (ستین سنۀ 
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لـم تعرفـوه    -من رد حدیثا بلغه عنى ، فانا مخاصمه یوم القیمۀ ، فاذا بلغکم عنى حدیث ((  -531 
  ).10/236کنزالعمال . 182منیۀ المرید، ص )) (االله اعلم : فقولوا -
منیـۀ المریـد، ص   )) (من کذب على متعمدا او رد شیئا امرت به ، فلیتبواء بیتا فى جهـنم  ((  -532 

  ).10/234زالعمال کن. 182
)) االله ، و رسـوله ، و الـذى حـدث بـه     : من بلغه عنى حدیث فکذب به ، فقد کذب ثلثۀ ((  -533 
  ).182منیۀ المرید، ص (
تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا؛ فان الحدیث جلاء القلوب ، ان القلوب لترین کما یرین السیف ((  -534 
، بـه نقـل   203و  1/202بحارالانوار . 1/50الکافى  .182منیۀ المرید، ص )) (جلاؤ ها الحدیث . 

  ). از غوالى اللئالى 
  ).1/64الکافى . 182منیۀ المرید، ص )) (اعرفوا منازل الناس على قدر روایتهم عنا ((  -535 
  .1/39الکافى . 182منیۀ المرید، ص  -536 
  .1/40الکافى . 182منیۀ المرید، ص  -537 
  .سانى که به سخن گوش فرامى دهند و از بهترین آن پیروى مى کنندک: 18سوره زمر، آیه  -538 
  .1/65، الکافى 182منیۀ المرید، ص  -539 
اذا حدثتم بحدیث فاسندوه الى الذى حدثکم ؛ فان کان حقا فلکم ، و ان کان کذبا فعلیـه  ((  -540 

  ).1/66الکافى . 183منیۀ المرید، ص )) (
  .1/68فى الکا. 183منیۀ المرید، ص  -541 
  .10/140کنزالعمال . 182منیۀ المرید، ص  -542 
کنزالعمـال  . 183منیـۀ المریـد، ص   )) (فقیه واحد، اشد على الشـیطان مـن الـف عابـد     ((  -543 

10/155.(  
منیـۀ المریـد، ص   )) (حسن سمت ، و فقـه فـى الـدین    : خصلتان لاتجتمعان فى منافق ((  -544 

  ).19) علم (صحیح ترمذى . 10/155نزالعمال ک. 135شرح شهاب الاخبار، ص . 183
کنزالعمـال  . 183منیـۀ المریـد، ص   )) (الـورع  : و افضـل الـدین   . الفقه : افضل العبادة ((   -545 

10/150.(  
  .183منیۀ المرید، ص  -546 
  ).1/39الکافى . 183منیۀ المرید، ص )) (اذا اراد االله بعبد خیرا فقهه فى الدین ((   -547 
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یا بشیر، ان الرجل منهم اذا لـم یسـتغن بفقهـه احتیـاج     . لاخیر فیمن لایتفقه من اصحابنا( ( -548 
. 184، 183منیـۀ المریـد، ص   )) (الیهم ، فاذا احتاج الیهم ادخلوه فى باب ضلالتهم و هـو لایعلـم   

  ).1/40الکافى 
  .ن برقى ، به نقل از محاس1/214بحارالانوار . 1/36الکافى . 184منیۀ المرید، ص  -549 
) )) فـى الحـلال و الحـرام    (لوددت ان اصحابى ضربت رؤ وسهم بالسیاط حتى یتفقهـوا  ((  -550 
  ).، به نقل از محاسن برقى 1/213بحارالانوار . 1/36الکافى . 184منیۀ المرید، ص (
  .1/36الکافى . 184منیۀ المرید، ص  -551 
  .1/36الکافى . 122سوره زمر، آیه  -552 
  .1/39الکافى . 184المرید، ص  منیۀ -553 
منیـۀ المریـد، ص   )) (ما من احد یموت من المسلمین احب الى ابلیس مـن مـوت فقیـه    ((  -554 

  ).1/46الکافى . 184
  .1/46الکافى . 184منیۀ المرید، ص  -555 
 اذا مات المؤ من بکت علیه الملائکۀ و بقاع الارض التى کـان یعبـد االله علیهـا و ابـواب    ((  -556 

السماء التى کان یصعد فیها باعماله ، و ثلم فى الاسلام ثلمۀ لایسدها شى ء؛ لان المؤ منـین الفقهـاء   
  ).1/47الکافى . 184منیۀ المرید، ص )) (حصون الاسلام کحصن سورالمدینۀ 

  .1/50الکافى . 148منیۀ المرید، ص  -557 
 -7بـدیع   -6بیان  - 5معانى  -4اشتقاق  -3نحو  -2صرف  -1: این ده علم عبارتند از -558 

  .منطق  -10رجال  -9اصول فقه  - 8لغت 
  .این دوازده علم عبارت از علوم فوق الذکر به اضافه تفسیر و حدیث مى باشند -559 
  .10/130/131کنزالعمال . 1/35الکافى . 186منیۀ المرید، ص  -560 
حسـبه  (ند متعال انجام مى گیرد به کارهائى که به امید دریافت مزد و ثواب از جانب خداو -561 

  .مى نامند) امور حسبى (نامبردار است و چنین امورى را که باید با این هدف انجام گیرد ) 
  .6سوره تحریم ، آیه  -562 
علمـوا انفسـکم و   : (( (در تفسیر این آیه فرمـوده اسـت   ) علیه السلام (امیرالمؤ منین على  -563 

  ) ).الدر المنثور(، به نقل از 19/341المیزان : رك ( ) ))اهلیکم الخیر و ادبوهم 
و هو ان یـؤ دب  : (( (از آن جمله ، مقاتل بن سلیمان ازدى در تفسیر همین آیه گفته است  -564 

  ).1/318مجمع البیان : رك ) )) (الرجل المسلم نفسه و اهله و یعلمهم الخیر
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) جمعـه  (صحیح بخارى . 187المرید، ص  منیۀ)) (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ((  -565 
  ).6مجموعه ورام ، ص  54، 2/5مسند احمد بن حنبل . 27) جهاد(صحیح ترمذى . 11

  .مولدین ، شعرائى هستند که عرب محض نبوده اند، بلکه غیرعرب به شمار مى رفتند -566 
  .عربهاى عاربه ، شعرائى هستند که عرب محض بوده اند -567 
از  -بلاواسـطه   -صطلاح علماء حدیث ، مجموعه اى از روایات است کـه راوى  اصل در ا -568 

) که از امـام ، اخـذ شـده    (لسان امام شنیده و ضبط نموده باشد؛ ولى چنانچه به واسطه کتاب دیگر 
  .گویند) اصل (و به مرجع اولى ) فرع (مجموعه اى گرد آورد، به این مجموعه ، 

کـه در آنهـا   ) مصنف (و ) کتاب (است در مقابل ) علیه السلام (امام  ، مجرد کلام)اصل (یا مراد به  
علـم الحـدیث ، کـاظم    : رك (از خود مؤ لف نیز بیاناتى هست ) علیهم السلام (علاوه بر کلام ائمه 

  ).72مدیرشانه چى ، ط دوم ، ص 
  .69سوره عنکبوت ، آیه  -569 
  .56سوره ذاریات ، آیه  -570 
تذکرة السامع و المتکلم (ان آن ، ترجمه باب پنجم کتابى است تحت عنوان این بخش تا پای -571 

  ه 733م (از بدرالدین ابن ابى اسحق ابراهیم بن سعداالله ابن جماعۀ کنانى ) فى ادب العالم و المتعلم 
  .بدان اضافه شده است ) منیۀ المرید(که به منظور تکمیل ترجمه .) ق 

تـذکرة السـامع ، ص   )) (بنى االله له بیتا فى اعلى الجنـۀ   -و محق و ه -من ترك المراء ((   -572 
  ).883و  647و  646و  3/642روایاتى نظیر آنرا بنگرید در کنزالعمال . 236
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